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عنوان صفحه 

معرفی مترجم 

پیشگفتار 

سیری در شرح حال عمر در تحقیقات ارباب سیر 00000008 0 0 ھکس سا تا 
عمر و فراگرفتن Gul‏ خواندن و نوشتن و مهارت در هنرهاى متداول زمان -ً, 
عمر در oll‏ جوانی» شبانى و صحرا نوردی aS‏ اس EERE‏ لاد ee‏ 
وارد شدن عمر به صحندى سياست » سفارت و تجارت 00001 ھا 
موضع گیری عمر عليه این شورش جدید و ديدكاه او te Cc ele‏ 0111 سا ۸ 
عمر در ترديد بر اتخاذ تصميم خود در سه مورد سد ا کا سم ناک سی اکا ھا 
pe‏ در برخورد با نعیم بن عبدلله و انصراف از قصد ترور پیامبر(ص) RE E‏ 
اشعدى ايمان و پرتو آن بر قلب عمر در خواندن چند آيه از قرآن کریم در خانەی سعید بنزيد.. ۱۳ 
تشكيل كلاسهاى قرآن 929292999۳۶۹ مر و ۱۲ 
اسرہ و حلقات اي یتسہ میس رم کہ سای سأ سا اص ** 1213# 
چرا کلاس‌های قرآن كريم در محلهاى پنهان برگزار می‌شد؟ te‏ 111 روہ 3 ۱۲ 
مقايسه دو شخصیت سرشناس در ميان قريش یکی به بهشت می رود و دیگری به دوزخ 9 
پدیده‌ی مهاجرت و انگیزه‌ی آن در تجربەی روزكار e,‏ ا RESA‏ 
مھاجرت از ديدكاه تاریخ NNE RS RAE a ae‏ 
شرایط مھاجرت فاروق عمر RSs a‏ رر 
امتیازهای ویژه‌ی عمر در پرتو آیات و احادیث rhe,‏ سم راھدا مھا سنہ اریہ ا 
نقاط مثبت در زندگی‌نامه عمر بن خطاب 000000005 
اعلام موقعيت عمر در مبارزه با سران كفر و الحاد 0000000000007 
بازتاب اين عمل متهورانه در قلب تاریخ و در خاطره مسلمانان کے سک ار سا اھ 
فاروق در عصر الويكر خلیفه‌ی اسلام در پست وزیر مشاور کس می تی سار سس ۵9 ۲۱۶۲ 
نقش عمر در پیام‌رسانی فرمانده‌ی سياه و سفارش انصار به حضور ابوبکر مو Lara ale‏ یو 
نقش عمر در سمت وز و مشاور برای ابوبکر اٹ رس اط سو مس رج تح Ae‏ 
فاروق در احراز يستهاى حكومتى ty‏ سای جج گا ASSESS ats‏ 


نقش قرآن كريم به نسبت معجزەی ساير پیامیران eal‏ ا ا ۳۱ 


حفظ و حراست قرآن کریم بسسسسسسسسی 


Sd 1 141 11033 آیه‌ها درحيات پیامبر(ص)‎ cobs 
جاذبه قرآن كريم اساسا و اس الو ا‎ 
ESER 001 7: نقش عمر در جمع‌آوری قرآن كريم‎ 
erst Aare tee nee Lee he و‎ te tame ear os جمع آورى مجدد قرآن در عصر خلافت عثمان(رض)‎ 
۴ نترب .ہ۴‎ [1 1 a aan اجر و پاداش ابوبکر از همه بيشتر است گی سو‎ 
ال وس ری تو پوت رک ا‎ 
ضبط و ثبت دو اصل مهم در حفظ و نگھداری از كتاب خدا (ج) ا ماک مم فیک سا ما‎ 
OS دو اصل مهم دو كتاب بزرگ ء » کتاب قرآن كريم و كتاب اين کون عظیم‎ 
ا ی ا‎ ee ویژگی‌های قرآن كريم و پیوند مسلمانان با این کتاب مقدس...‎ 
Osan برگزیدن عمر به عنوان خلیفەی اسلام به پيشنهاد ابوبکر(رضی الله عنهما)‎ | 
وس وشن ها‎ SS نامه را به رأى اعتماد می گذارد‎ BE عنمان‎ 
که ہہ‎ ee rere en و مراسم غسل و تكفين وى‎ BE وفات ابوبکر‎ 
۵۵ و اعلام مو قعيت خود در آغاز کار (خطبه عرش) ا امس‎ BE اولين خطابدى عمر‎ 
تواضع و فروتنى فاروق اعظم 0000 1 1 1 1 من سا سا اہ‎ 
در باره‌ی كاركزاران خودہ استانداران و فرمانداران سو امام‎ Bee سيره و روش‎ 
ORs حق هيجكونه چشم پوشی نداشته است‎ shel فاروق در‎ 
بركنارى فرماندهان و استانداران بدون مصلحت نيست وروی ا‎ 
PATO 000020116 تقسيم و توزيع واردات در اختيار خليفدى اسلام است‎ 
ON cater در تفكر و بينش حكومتدارى عمر 489 حق و حقوق مردم برتر از همه چیز است تھسا‎ 
E ظلم و بيدادكرى مردمان را به كفر و الحاد مىبرد رٹ ما اح‎ 
سعد بن وقاص و مغيره بن شعبه و عمار بن ياسر ور ای ہم ل تو‎ 
E O عدالت اسلامی ار و نس‎ 
BF انتخاب فرد اصلح مھ مس سای ل سی ےت‎ 
ینسح سا‎ andes Ua emt Cees an جم‎ ae aes داستان مرد سعادتمند‎ 
۶۹ یتسہ سارہ‎ E حقوق انسانی در عنوان لا تمنع حقوقهم فتكفروهم‎ 
ا ا‎ te teeta محاسبه دونفر از بزرگان اصحاب‎ 
کو وہہ کور‎ N en چگونگی ترور خليفدى اسلام و آغاز فتنه جک‎ 


بررسى چگونگی wale‏ مھ ا میس ۹د مس TRAE‏ 

وصيت لازم به امر غسل و كفن و دفن و كسب اجازه از ری ےہ کت 
سفارش به تأديهدى بدهى هائ متعلقه od Pacts‏ سام ان سب ES‏ ا سس ا ا 

اھمیت عمر به مسئله‌ی خلافت بعد از مرگ خود thie ie ict iN Prades ee‏ یسل ص۷۷ 


نمونه ای از عدالت اسلامى در مصر تحت فرماندھی عمر بن عاص 071 ۱۷ 


نمونه اى از عدالت أسلامى در آزادى اديان و ابقاى كليساهاى مسیحیان در عهدنامه‌ی 
بیت‌المقدس کش سس سس سی ساس سس تھا کس ھر لقاع لطا هه 
- عهدنامه تاريخى امير المومنین 6 به بيت المقدس cua ey‏ سام SSAA‏ 1 
موقعيت بيت المقدس از نظر تاريخ اس مناه اما سا سی tet‏ مت کچھ سار اس 
جاذبه عدالت اجتماعى on aC‏ یه 
7 نداى بارز از شاخصهاى عدالت اسلامی عمر وه در احترام به آل و بیت پیامبر پل ۲ 
ستايش از اميرالمؤمنين پس از فوت از طرف طلحه انصاری .حسين بن على ء حزيفه بن یمان » سعد 
بن ژید ء علی ابن اہی طالب. 5 سر مس اب مت كا سسا وام لاو سس IRS‏ 
امتیاز ویژه به خانواده رسول خدا 0 21100 


مقدمه عربى كتاب الف كلمه و ترجمەی أن NETS‏ 


معرفی مترجم 

شارح و مترجم كتاب «ألف كلمة لعمر بن الخطاب» ماموستا سیدمحی‌الدین قریشی فرزند مرحوم 
سيدطه قريشى متولد ۱۳۱۷ . ش از سادات و مشيخت برزنجه و از خانوادەی علمی, متدين و باتقوا در 
روستاى سرسبز تموغه از توابع شهرستان سقز ديده به دنيا كشوده و به عالم خلقت و طبيعت سلام گفته 
است. 

تحصیلات ابتدایی خود را در روستای مذکور در خدمت مدرس و امام جمعه و جماعت محل تولد 
خود اغاز نموده و علوم مقدماتی را در مدارس‌علوم‌دینی شهرستان سقز ز روستاهای تابعه, گذرانده است. 
سپس به روستاها و شهرهای ديار عزیز کردستان در خدمت مفاخر علمی Oh Ss‏ شهرهای نقده, پیرانشهر 
و دست اخر در مهاباد شهر زنده و سربلند. زانوی ادب را در جه تكسبدانش و معارف اسلامی به زمین 
نهاده و SAS‏ نمودهاست. 

ایشان در محضر dle‏ دانشمند متبحر و متبرزء فقیه آگاه و بصیر. استاد معروف و شهیر در ديار 
کردستان استاد حاج ملا حسين مجدى (رحمه اللہ) ب افتخار شهاده‌ی علمی, (اجازه نامه‌ی معمول در 
مناطق كردستان) نائل آمده است. يس از فراغت از علوم متداولدى معقول و منقول به منظور كسب فيض و 
بركت و درس أدب و اخلاق و طريقه و شیوه‌ی سلوى در ارشاد مسلمانان, به مدت دو ماه در خدمت 
علامه‌ی شهیر و عارف Shy‏ استاد متبحر در فقه و تفسيرء استاد حاج ملا عبدالهادی افخم‌زاده در روستاى 
سرا از توابع شهرستان سقز و نیز در مدرسه‌ی علوم دینی مشهور در ديار کردستان كسب فيض نموده و با 
توصيه و سفارش معزی اليه. از اوایل سال ۱۳۴۰ به عنوان مدرس و امام جمعه و جماعت در روستای 
أيجى سكونت ورزيده است و با جد و جهد وظیفه‌ی مقدس تدريس و تبليغ امامت جمعه و جماعت را به 
عهده داشته است و جندى بعد در سمت نماینده‌ی اوقاف در روستاها ضمن وظيفدى تدريس به این مهم 
پرداخته و ايفاى وظيفه كرده است. 

وی در سال ۱ به استخدام رسمی در سازمان اوقاف و امور خیریه در آمده و در مرکز استان 
کردستان و شهرستان سقز در سمت مسئول امور دینی و امور ثبتی و قضایی. صادقانه خدمت کرده است. 
نهايتاً در سال ۱۳۷۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمدهاست و بعد از فراغت. مجدداً به تدریس علوم دینی 
و در ضمن به تأليف جندين كتاب دينى و تاریخی مشغول بوده است. ايشان داراى مدارک علمی از مفاخر 
علماى اهل سنت. و كواهى افتاء و تدريس از وزارت علوم و معارف اسلامی می‌باشم. 

«هجرتين از ديدكاه تاریخ عنوان اولین OLS‏ از مولف است که در ۱۳۸۵ منتشر شده و کتاب 
پیش رو«هزار سخن از سخنان امیر المومنين» دومین کتاب مولف آانحت: «صديق أبوبكر, صاحب رسول 
«al‏ عنوان تاليفى دیگر(در دست چاپ)است از ايشان. مولف در این كتاب به گزینش. ترجمه و شرح 
يكصد حديث از احادیث مسلم و بخارى و همجنين نوشتن جدين مقاله به زبانهای كردى, فارسی و عربى 
پرداخته است. خداوند توفيق را رفيقش گرداند. و اين آثار دینی را در باقيات الصالحات مقرون به قبول 
فرمايد و ما ذلک على الله بعزيز. 


ناشر 


Stl Bp‏ و وین به Hy‏ و صلی اله و سم على sy‏ آلامین و SN‏ 9 آله 
اکا ایز ۱ ١‏ 0 

الم خت علی هذا خايسا یک رم الم ئی EST‏ اقل 
اه eu‏ و یی آنشهید مُحَمّد ولإخوائنا الین Ce‏ بالإيمان و أخشرنا cad ilo‏ عَلَيهم من 
ell‏ و الصديقين و الشّهَداء و الصَّالِحِينَ و من SBN‏ رقيقاً 


و بعد چون جمع كثيرى از اصحاب کبار از جمع مهاجرين و انصار چون ابوبكر و عثمان و على از 
خلفاى راشدين و چون ابوعبيده و عبدالل ابن عباس و عبدالله ابن مسعود و عمرو بن عاص و معاويه ابن 
ابوسفیان اين داهيدى ملت عرب و همچون عبدالل ابن سلام و حضرت عايشه ام المومنين و نيز چون 
حسن بصری از تابعین و دیگر رجال دين و اندیشمندان در تاریخ اسلام رضون الله عليهم اجمعين. 

هر یک به گونه‌ای نبذهاى از شاخص‌های معنوى و نبوغ فکری و مقام اجتھاد حضرت عمر أبن 
الخطاب را در مناسبات متعددی بیان فرموده‌اند و در زمینه‌های مختلف در بحث سياست و مملكتدارى و 
تشريع اصول as‏ قضاوت و داوری در بین مسلمانان و همچنین در بحث مهارت در فن حرب و قیادت 
ob SS‏ و در طرح‌ریزی نقشه و تاکتیک‌های جنگی در نبردهای آزادی‌بخش اسلام و ھمچنین در باب 
فن خطابت و سخنوری و فصاحت و بلاغت در القاء مطالب و ايراد خطابه‌های خود و در کنار این صفات 
خجسته نیز زهد و تقوا و تواضع و فروتنی و مردمدارىء این مرد بزرگ در تاريخ اسلام را ستوده‌اند و از 
وی به عنوان عبقری زمان و نابغة دوران در عالم اسلام ياد کرده‌اند . 

لذا نگارنده بر آن شد با تأسی به این بزرگان و از جهت تناسب موضوع به ترجمه و شرح و اعراب 
گذاری متن کتاب « الف کلمه لامي رالمؤمنين عمر ابن الخطاب » مجموعه گردآوری هزار جمله از سسخنان 
و کلمات قصار اميرالمؤمنين عمر ابن الخطاب (رض) از طرف جناب يونس الشيخ ابراهیم السامرانی ؛ 
بپردازد و الحمدثه که نگارنده افتخار این خدمت ناچیز را با بضاعت علمی کم يبدا کرد و به ترجمه و 
شرح مختصری از آن پرداخته و با افزودن مقدمه ای برمطالب کتاب به عنوان «سیری بر شرح حال عمر » 
به منظور اهدای ثواب al‏ به روان پاک و بی ‌آلایش والدین عزیز و روان پاک فرزند شهیدم و به دوستداران 
علم و دانش و علاقه‌مندان به عدل و آزادی و آزاد منشی در خدمت به جامعه بشری به آماده سازی ان 
برای چاپ و انتشار ء مبادرت ورزید .و ماذالک على الله بعزیز 

۱. چنانکه گفته شد کتاب حاضر تنها ترجمه نیست بلکه شرح بسیاری از کلمات حضرت عمر را در 


|= بزرگان و اصحاب از عمر ابن خطاب به عنوان عبقری زمان ياد کرده‌اند ء دکتر احمد على محمد خطیب _ حیات عمر الخطاب ashe‏ 


علمه vol‏ صفحة Sol‏ و دوم. 


خود دارد و ترجمة بعضى از جملات » با ترجمدى فارسى منظوم از محمد بن عبدالرشيد وطواط دزج شده 
كه مجموع أن ۴ كلمه و مأخوذ از كتاب «اطواق الذهب »علامدى زمخشرى » كه نگارنده با تنا سب 
موضوع عینا به نقل و ذكر آن پرداخته و كاهى به شرح و ذكر داستان أن نيز مبادرت ورزيده است. 
امیدوارم كه اين كار نيز مورد رضايت خداوند متعال و مسلمانان قرار كيرد . 


چند باش به این و أن نگران يندكير از كشت ديكران 


واعظت مرگ ھمنشینان بس استادت فراق اینان بس 
پدرت بمرد و باخبر نشدی مادرت رفت و ديده وانشدی 
داغ فرزندو هجر همسالان همه ديدى نميشوى نالان 


این دل و gle‏ أهنين كز توراست نتوان كرد جزو اتش راست 
حيرت سجادى بركزيده از تاثير قران بر اشعار 
ates‏ التكلان 


ولا حول ولا قرّة إلا AL‏ الغزيز ola‏ 


cabs 9 


Lbs Lis‏ هين آلتناوّل لن مع کثرة اَلشُواغل' 

سيرى بر شرح حال عمر در تحقيقات ارباب سير 

عمر بن خطاب این نفيل از قله نی عدى» از قبايل قريش و از اشراف مكه است که بر سس 
تحقيق» نسب أو در جد هفتم "با پیامبر اكرم BS‏ مشتر ک است. مادرش حنتمه» دختر هاشم» يسر 
مغیرہ پسر عبدالله» پسر مخزوم نيز از قبیله‌ی قريش است و به سلسلەی طيبهاى منتنسب م یگردد. 
عمر؛ كنيدى ابوحفص و لقب فاروق داشت و «دوازده سال قبل از بعثت پیامبر خدادر سال ۵۸۳ 
میلادی در مکه درمحله‌ی بنی SAE‏ فش تیان گثوت در اين هنكام سن پیامبر عظيمالشأن اسلام 
جهارده ساله بودەاست 4 عمر در سن ٣‏ سالگی با زينب دختر مظعون ازدواج كرده كه تمرمى ‏ آن 
ازدواج دختری به نام حفص بود كه بعداً تخار جوا رسول خدا را بيدا كرده و به عقد یشان درآ مده 
است. عمر Bb‏ به لحاظ علاقەی شديدى كه به فرزند دخترش داشت برخلاف عادات و رسوم ز۸٢‏ 
جاهلیت» كه به دختران خود وقعى قائل نبوده و احترامی نم یگذاشتند كنيه ' خود را ابوحفص انتخاب 
ھ0 عمر در اصل اسمى است كه استعمال آن در بين عرب‌ها كوسابقه است و این اسم از 
باب قواعد در نزد ارباب فن «نحویان» اسمی غيرمنصرف و معدول از عر 'است و چون عامر بر 
وزن فاعل بر عمران و آباد كردن و احداث دلالت دارد احتمالاً هنكام نامگذاری ايشان خطاب و 
نزدیکان عمر BD‏ معنى وصفيت را در حال علمیت نیز ملحوظ داشتهاند و تفأل زدہ شده است که 
این کودک» در آينده منشاء اثر و مصدر خير و بركت و و نقطه عطفى در خدمت به ملک و مملکت 
باشد. آری تقدیر بر این شد و خواست خداوندى نیز بر این امر تعلق كرفت که به هنگام تصدی 
امور مسلمين» دو امپراتوری روم و ایران به دست وى قبضه گردد و فرھنگ آنها را به طور كلى 
تغيير دهد. وى فرهنگ عدل و داد را در جهان عرضه نمود و به اسلام و مسلمين عزت بخشید. 
[عمر BS‏ در سن ۲۶ سالگی د : يعنى در سال ششم بعشتہ به اسلام مشرف شد] و در خلال سالهای بعد 
از آن همواره با كار و مشرکان در پیکار و مبارزه به سر برد و جه بسا در ایسن راه سختیها و 

دشوارىهاى فراوانى را با اتكا به نيروى ايمان و باورى راستين به جال خريده وه رگز ضعفى از خود 


نشان نداده است. 


Oe ۲‏ 0 558 ۹۰۔ 

۳ اخبار عمر »ص ۰۲۷۵ در روایتی آمده است که در روز بد ۽ پیامبر خدا ابوحفص را كنيدى عمر قرار داده است. 

؟_اخبار عمر, على و ناجی طنطاوى , ص ۲۷۵ که جملدى عربى آن ن به این شرح است. «عمر على ما یقول fetal: ssl‏ عدل عنه 
ANG. 4 ۸‏ ا ال صفه فمنء م الص ف LI, LOS‏ 


Paw ۲‏ سس ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب EB‏ 


سح مختصرى از زندگی‌نامه عمر بن خطاب HO‏ 

عمر و فراكرفتن دانش خواندن و نوشتن و مهارت در هنرهاى متداول زمان 

رشد و پرورش عمر در ميان خانواده و درآغوش گرم يدر و مادر خود بوده است. ایسشان در 
كودكى جنان برازنده و جذاب بودندہ كه والدينشان از محبّت و عشق و علاقه‌ی شدیدی كه به وى 
داشتند اورا عم شر رق ع ان 

او به مانند سایر همسالان خوده در قریش رشد و پرورش يافت و به دليل استعدادهایی کے از 
خود نشان می داد امتیازات بیشتری را كسب نموده به نحوی که يس از مراحل تمیز و رشد فكرىء 
خواندن و نوشتن را فرا گرفته و به جهت آشنایی به بعضى از علوم بر اقران خود پیشی گرفته است. 

هنكام بشت پیامبر خدا» تعداد باسوادان در سطح مکه جمع قلیلی را تشکیل می‌دادند . عمر در 
قريش جزو هفده نفری بود كه به خواندن و نوشتن و قرائت کتب آشنابی داشته و به هنكام سپری 
نمودن دوران کودکی آنچنان از قدرت و نیروی جسمانی و همجنين نبوغ جسمى و فكرى برخوردار 
بود كه در تمامى ابعاد بر دوستان خود برترى داشت. او در زمان اوج جوانی در هنرهایی چون 
شمشيرزنى» GAS‏ گیری و میدان‌داری» سوا GIS‏ و مسابقهى اسبدوانى و در باب فوت وفن 
Se |‏ که از هنرهای متداول آن زمان بوده نیز » مهارت كامل داشته است*. 

به طوری که خليفدى اسلام ابوبكر صدیقء در بستر بیماری خود از شخصيت و مهارت وى 
درزمینه‌های ذکر شده ياد می کند و می گوید: ای کاش در OT‏ وقت که خالد رابه جبهه‌ی شام 
اعزام کردم عمر را نیز به جبهدى عراق اعزام می‌نمودم؛ آن كاه دو جناح (دوبال) خود را در راہ 
خداى خود گشودہ بودم. آری به حق عمر مصداق خواستەی صديق بود و جهبسيار در كارهاى مهم 
او را یاری داده است. عمر به علاوه ی تسلط بر هنرهای مورد اشارہ به لحاظ نبوغ فكرى در 
فراگرفتن اشعار و قصايد غرای شعرا و ادباى عرب نيز داراى ذوق ویژه‌ای بودہ است. 

وى از قصايد و اشعار Lal‏ و شعرا آنچه راكه در بازارهاى عكاظه؛ مجنه» ذوالمجاز می شنید به 
خوبى حفظ كرده و به ياد داشته است به طورى كه نمونەی آن در موقفى كه با شعراى مشهور عرب 
حطيئه عو حستان بن ثابت ۷ و زبرقان ۸ داشته پیداست. سپس در باب علم نسب و جامعه‌شناسی نيز 


۵۔الفارق عمر محمد حسین ھیکل, صفحدى ۳۳ كه عبارت عربى آن به این شرح أست: «و کان له فى الحرب مواقف ورثها عن اخوان بی 
مخزوم » عمر در جنگ , مهارت و جایگاهی داشت که آن را از دایی‌های خود بنى مخزوم به ارث برده بود . 

۶ الفاروق, جلد اول, صفحدى ۳۳ ٍ 

۷- خلفاء الرسول, تأليف خالد محمد خالد. جلد ۱, صفحه‌ی APO‏ عمر خود به این گونه شبانی در نزد دایی‌های خود نيز اعتراف کردہ است كه 
زمانی نگھداری گوسفندان آنها را به عهده داشته و اجردى او قبضداى از خرما و مويز بوده است. 

۸-خلفای راشدین, عبدالوهاب نجار صفحدى AVY‏ 
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pln‏ والایی را کسب نمودهبه تحوی که بهواسطلی OT‏ شهرت يافته است و اين hells‏ مهم را از 
خطاب يدر خود که از بزرگان و دانشمندان آگاه به علم نسب در بين عرب بوده فرا گرفته است. 

به علاوه عمر در باب سخنوری فصاحت و بلاغت و صراحت لهجه آنچنان مهارت کامل داشته 
است که به جهت OT‏ نقش فعال و مؤثرى را در حل منازعات و اختلاف‌های حاصله در ب ہین قبایل و 
عشیرت‌های عرب ايفاد کرده است و او به غنوان سفیر che‏ و آشتی و نماینده‌ی ویژه‌ی قریش 
هم‌چون يدر و نياكان خود در حل منازعات قبایل و عشایر عرب دارای نفوذ کامل بوده و حکم و 
قضاوت وی مقبول و مورد پسند عموم واقع گشته است. 


عمر در آوان جوانی و در هنكام شبانی و صحرانوردی 

اقام عرب از قدیم‌الایام براساس یک‌نوع سنت ملى و متداول OT‏ زمان» فرزندان خود را به قب 
صحرا كودهاء دره‌های پر از فراز و نشیبء بیابان‌های طولائی و دشت‌های سخت و ممتد عربستان 
فرستاده‌اند تا به نوعی از شغل‌های معمول و متداول در OT‏ زمان مانند شترچرانی» شبانی گوسفندان» 
شکار حیوانات و پرندگان» کارهای دشوار کوهنوردی و دیگر هنرهای سخت و دشواره عادت 
کنند. به نحوی تلخی و سردی رو زگار را برخود هموار سازند و با مشاهده‌ی زیبایی‌های طبیعت» 
شگفتی‌های جهان هستی را درک کرده و با قبول ضعف و ناتوانی آدمیزاد در مقابل قدرت مطلقه در 
عالم طبیعت هم‌چون پولادی آبدیده پخته و آزموده با ندوخته‌ای از تجارب حاصله به قلب جامعه‌ی 
بشری ب رگردند . 

خطاب نيز براساس چنین آداب و رسومی فرزند خود را به قلب صحرا و دره‌های عربستان در 
نواحی مکه فرستاد تا در ضمن عادت كردن به سختی‌ها و دشواری‌ه ای روزگار از لحاظ تربیست 
روحی و تکوین شخصیت اخلاقی به مانندنوعی تمرین درس مقاومت در مقابل مشکلات روزگار 

فرصت داشته باشد نبوغ فکری و اداد دان غود را به‌بوثه‌ی آزمایش گذارد: 

آری خطاب با این ذهنیت» عمر را در حالی که عبایی پشمی و خشن را بر او پوشانیده بود به 
دره‌ای به نام دره‌ی ضجنان -دره‌ای سرسیز و خرم و بیابانی وسیع و ممتد از نواحی مكه- به شبانی 

شتران خود فرستاد تا با کولەباری از تجربه مشقت‌های زندگی» به قلب جامعهى بشری برگردد و 
شغل و کاری را متناسب با توانائی خود انتخاب AS‏ 


a 
اما سخ تكيرى و بی رحمی او به نحوى بود كه به علاوه بر تحمیل این چنین كارهاى سخت‌و‎ 
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دشوار وی را هميشه مكلف کرده كه از گله‌ی گوسفندان دایی‌هایش " نیز نگهداری نموده و كولدبارى 
از علوفه و خاشاک صحرا را جمع آوری کرده و با خود همراه آورد. در واقع این کار به حدی برای 
عمر سخت و دشوار بود که بارها از پدرش در مقابل تحمل اینگونه موارد چنین یاد کرده است: خطاب 
آنچنان قسى القلب و سخت كير بود كه اگر دستور و فرمان او را انجام می‌دادم به شدت خسته و کوفته 
می‌شدم و چنآنچه به گونەای هم AUS‏ می كردم مورد بازخواست و تنبيه قرار می as‏ 

در هر حال هر گونه خاطره‌ی ناخوشایند در قلب انسان‌ها در زندگی مادی و معنوی آنها در 
آینده ماندگار خواهدبود و جه بسا این تجربه برای اندیشمندان و افراد مجرب و اهل تفکر نقش 
بازدارنده ایفا نموده و به مانند آزمونی ارزشمند به غير خردمندان کسی را نمی‌توان یافت که بار 
چنین تجربه تلخی را به دوش خود هموار سازد. 

پس تأثير این گونه Wo ble‏ برای شخصیتی چون فاروق چگونه قابل تعبير می‌باشد زیرا که وی 
فردی اهل نظر و تدبير بوده است. بديهى است كه تاثیر آن مثبت و مفید بوده آنچنان که حسن ختام 
آن شکر و سياس و تقدیری است كه فاروق به هنكام گذر بر ضجنان محلی که در آن به شترچرانی 
مشغول بود به آن تصریح دارد. 

زمانی که خلیفەی اسلام امیرالمؤمنین ظ4 بر محله‌ی سرسبز و خرم و پر از اشجار محله‌ی آباد 
ضجنان که در ايام نوجوانى در آن‌جا به شبانی شتران مشغول بوده گذر می‌نماید بلافاصله خاطره‌ی 
تلخ زمان جوانی خود را به ياد آورده و در مقایسه‌ی وضع کنونی خود باآن شرایط‌سخت ودشوار 
چنین می‌گوید لاله الا الله لشعطی ماشاعتن شاء جز ذات ذوالجلال خداوندی و ممبودی نیست او 
خدایی است که عطا کند هر آنچه را که خواسته‌ی خود برآن بود به هر کسی راکه مشیت 
وخواست خود برآن تعلق گرفته است. 

یمن به ياس OT‏ موهبت Som‏ که خداوند متعال در حق وى روا داشته است به ابیاتی به شرح 
زیر كه امام طبرانى به نقل OT‏ پرداخته است» مبادرت می كند. 

لا شی فیا ری تق تاد تبشن ره وتف اسان والولدة 


مال و فرزندان بشر نیز هلاک شدنی هستند.» 


۹ خلفاء الرسول, تأليف خالد محمد خالدہ ج ۱ہ ص ۱۶۵ عمر به شبانی گوسفندان دایی‌های خود اعتراف كرده و اجر او مقداری خرما و مویز 


بو ده است. 
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سپس فرمود خود را در این‌جا می بینم كه برای خطاب شتران می چرانیسد در حالى كه جبهاى 
پشمی و خشن را در تن داشتمء به ياد دارم که او (خطاب) تندخوى و سختدل بود آنچنان که اگر 
فرمان او رانجام داده بودم» مرا به رنج و تعب افكنده بود و اگر هم به گونەای كوتاهى کردہ بودم مرا 
کتک زده بود و اینک کسی بر بالای من جز خدای عز وجل نیست. 

راستى فاروق به حق فارق بين حق و باطل و ناطق به حق است. كيان انتگرہ Se‏ هط 

جز اظهار تواضع و فروتنى و اعتراف و اقرار به موهبت الھی و بیان واقعيتها جيزى را اعلام نکردہ 
است. در اين زمينه چون تذكر موضوع از اهميت ويزهاى برخوردار بود لذا نگارنده به درج بقیه‌ی 
AS‏ که س رآغاز آن به پیت مذ کور شروع شده و در روایت طبرنی ا ee‏ 


لاش يما قرى تبقى تَا گے هو توق الال را 
لم تفن عن هرر یرتا as‏ اله تالت عا قما وا 
ولا مشسلیمان اذ تجری Te‏ ولاس و الجن فيما ردا 
آیسن ال وک تى كانت توافلهتا بسن کل آوب یه اراکب یف نا 
حوضاً شا لک  ciduhy‏ لمن ورو یوما گا وروا 


شاعر در ابیاتی كه مورد تذکر فاروق بوده به این نكته اشاره می‌کند: هيج چیسز جز ذات پاک 
آفرید گار جهان باقىماندنى نيست. مال و منال و مکنت» اموال» شکوه جاه و جلال همه‌ی اعراض 
کذایی هستند و قابل تغیبر و تحولند. همه‌ی اینگونه موارد فنايذير و ناگزیر به سوى نابودی و 
هلاک مطلق در حرکتند و گنج و خزاين انبوه هرمز شاه ساسانیان ایران باستان و قدرت و زور عاد 
از اقوام پیشین که قرآن کریم به OT‏ اشاره دارد که در بساط زمين و در دل كوه و دره‌های ممتد 
حیاتی را ساخته و سکنی گزید‌اند. همچنین قدرت و نفوذ قلمرو حکومت سليمان از پیامبران پیسشین 
با آن‌شکوه و جلال که زمين و زمان و باد سخت دوران را قبضه کرده و سطوت آن بر انس و جن 
سايه افکنده بود و نهايتاً ملک و اموال انباختەی شاهان ديرين که قافله كاروانهاى متعددى غنايم 
جنگی و مالیات و خراج مملکت را در بارهای آنها انباشتەاند و سوارانی نیز به سوى سرا پرده‌ی 
آنان در حر کتند. 

آری خداوند حتی یک روز و یک ساعت و یک لحظه هم آنها را از گریز مرگ حتمی مطمئن 
ننموده و دوام و بقای آنها را تضمین نکرده است. بالاخره همه شربت مرگ نوشیدند و دار دنيا را 


وداع گفتند. زیرا دنياى موجود به مثابه حوض و چشمەای زلال و بس بزرگی است که تشنگان بر 


۶ ۹ج _ 7 wt‏ ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 
سس کچ ل ل ست ئس 


OT‏ وارد شده و به قصد ادامءى حيات کذایی جرعه‌ای از OT‏ نوشیدہ و رفتهاند و اینگونه تمثيلها به 
حدى آشکار و عيان است كه راہ انکار و تكذيب آن خلاف خرد و عقل انسان است. 

امي رالمؤمنين حضرت عمر #2 از اندوخته علم و داش و حكمت خود همواره اينكونه 
واقعيتها را متذ کر شده است و با اظهار تواضع و فروتتی تحولات و تغییرات روز گار را از زاونهى 
ادراک خود برای دیگران چنین ترسیم کرده و به دنیای فانی و زودگذر نيز چنین نگریسته است. 


وارد شدن عمر به صحنه‌ی سیاست و سفارت و تجارت 

آنچه را که تاريخ اسلام در باب نبوغ فکری» تفکر در مسایل اقتصادی و شعور سیاسی و درک 
مسایل اجتماعی از فاروق (عمر) به ياد دارد همانا سپری كردن دوران کودکی در آغوش خانواده و 
گذراندن سنین خواندن و نوشتن در مكه و همجنين گذراندن دوران جوانی و خاطرات تلخ ایام a‏ 
او در بیابان‌های سخت و ممتد عربستان است. 

وی در بازارهای مشهور مکه مانند عکاظه مجنه و ذوالمجاز به جهت تحصیل فنون مختلفه‌ی 
ادبى اجتماعی و فرهنگی و هنرهای معمول و متداول OT‏ عصر نيز عرض وجود کرده و حضور 
مستمر داشته است که اين امر باعث گردید با كولهبارى از علم و دانش و تجربه‌ی سرد و گرم آن 
روزگار پا به جامعه‌ی پرتحرک در عرصه‌ی زندگی اجتماعی نهاده و به فعالیست در جهعت کار و 
زندگی راہ یابد. و در جولانگاه زندگی پرتلاطم دهر» رشد فکری و نبوغ اقتصادی و شعور سیاسی و 
اجتماعی خود را به بوته‌ی آزمایش بگذارد و سیر تکاملی خود را طی AS‏ 

فاروق LB‏ چنین اندوخته‌ای از تجارب ایام و با ممیت از گذشتگان خود که به تجارت و امور 
نازر كان عادت کرده بودند به داد و ستد معمول در محل و توسعه‌ی آن در خارج از مکه همست 
گماشت و به طور جدی در این زمينه برنامه‌ی كار خود را شروع كرد و بدين وسيله و از این طريق 
راهى را به سوى سیاست و اقتصاد بر خود بازنموده و بابى را در زمینەی آشنايى با فرهنگ و آداب 
ملتهاى خارج.و استفادەی بهينه از علم و دانش آنها برخود گشود و در پی آن به كشورهاى عراق 
و سوريه و فلسطين سفر كرد. به علاوه در اين مرحله‌ی سياسى ‏ اقتصادی از بعضى شهرهای فارس 
و روم نيز گذر کردہ است و در این گونه سفرها با سادات ممالک و شاهان عرب ملاقاتهايى 


5 1 عم کر ۱۰ 
داشته و به Cow‏ و گفتکو نشسته است. 


۷۰ ات صفحدى ۱۶. م بر و ہو ا ا ا 
می‌شود. . «یلقی بنشاطه فى التنقل ہین سادات الممالک یتعلم منهم و يتلقى عنهم» که مسعودی نیز در مرو الذهب به أن اشاره کرده الست 
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فاروق كه خود ذاتاً دارای روحیەی دانش‌پذیری و حقیقت جویی بود. با بهره جستن از دو 
فرهنگ امپراتوری روم و ايران و همجنين با استفاده از مجالس حكما و انديشمندان توانست به 
گونه‌ای شخصيت معنوى خود را فزونى دهد و به نحوى مجذوب و شیفته‌ی يند و امشال حکما و 
قصائد و اشعار شعرا و ادبا گردد كه در اكثر مناسبتها از اندوختههاى آنها در سخنان خود به عنوان 
حجت قاطع استناد كرده است تا جایی كه در زمان تصدى امور مسلمین نيز به اصالت اینگونه cae‏ 
ملى و آداب و رسوم و پند و امثال ملت‌ها تا کید كرده و جوانان مسلمان و عامدى مسلمين را به 
فراگیری OT‏ توصيه نمودہ است. در كل عمر از ُعد اصالت خانوادگی و اين كه او از قريش و در 
محيط زندگی اشرافى آن رو زگار رشد كرده است و از اين حيث که او در باب فصاحت و بلاغت و 
در فن سخنورى مهارت كامل دارد و به صفات ویژه‌ای چون شهامت و شجاعت و غرور على آراسته 
است و از طرفى به عنوان شخصيتى مصلح» حقيق تجو كه جز حق نمی‌جوید و جز حق نمى كويد و 
رار فان ا ۱ 

به حق شايسته است كه از وی به عنوان شخصيتى اندی شمند و متفکر و آزاده و آزدايخواه 
شخصيتى جامعەشناس و يرتلاش ياد كرد. 

عمر 4# به موجب اینگونه ویژگی‌ها در ميان قريش و در بین قبايل و عشیره‌های عرب در 
همدى ابعاد سياسى و اجتماعی و در اختلافات حاصله در بين اقوام مختلف به عنوان سفير صلح و 
نمایندەی ویژه‌ی قريش مطرح و مد نظر بوده به طورى كه در بسیاری از مشاکل اسور قضاوت و 
داوری» او را مقبول و معتبر پنداشته‌اند و در منازعات بين قبايل و عشیره‌های عرب تنها رأى و نظر 
وى را به عنوان حجت قاطعه در رتق و فتق مسایل حاد مژثر و نقش تعيين کننده‌ای برای وی قاشل 
بوده‌اند که تاریخ در بسیاری از موارد این گونه ویژگی‌ها را بیان می کند. برای نمونه می‌توان به 
جنگ و ستیزی که در بين قبایل قریش (سکنه‌ی مکه) با عشایر و ايلات عرب که بر اثر 
تفاوت‌های طبقاتی به وقوع پیوسته و به وسیله‌ی مداخله‌ی حکیمانه‌ی او به صلح و آشتی انجامید 
اشاره نمود. به طوری که اگر داوری عمر نبود بدون شک امنیت و وحدت اعراب سال‌های متمادی 
طعمه‌ی جنگ ویرانگری و نامنى قرار می گرفت. شایان توجه است که خانواده‌ی عمر بن خطاب 
BS‏ و نفیل هم به جهت برخورداری ازاصالت خانوادگی و وجه‌ی اجتماعی در بین قبایل عرب 
سال‌ها سفارت قریش و داوری‌های بین عشیره‌ها را به عهده داشته‌اند. مغیره جد حنتمه مادر عمر 
علاوه بر سمت فرماندهی سياه بنی‌محزون در بين قریشیان به جهت داوری‌های عادلانے به عنوان 


شخصيّتى سرشناس و معتبر مورد اعتماد مردم و محبوب همگان بوده است. بنابراین می‌توان كفت 


م see tT!‏ ال ا AE‏ ا ختصرى از زندكىنامه عمر بن خطاب E>‏ 


كه عمر در همعی أبعاد سياسى» اقتصادى» اجتماعى و داورى در بين قبايل و عشیره‌های مختلف به 
شخصیتی قهرمان مبدل گشته بود. 

حال باتوجه به مواردی که به آن اشاره شد موضع گیری عمر را در مقابل شورشی که در سطح 
مکه به وجود آمده بود چگونه بايد توجیه کرد؟ 

اندیشمندان و ارباب تفکر و خرد با توجه به تجربه‌ی روزگار در هر گونه نقلاب‌های 
سیاسی» اقتصادی» دینی» اجتماعى و فرهنگی؛ دو دید گاه متفاوت را در تقبل و تعهد و یا عدم پذیرش 
اینگونه انقلابها ارائه دادهاند. 

١‏ ديدكاه مثبت که آن هم توجه كردن به ابعاد ارزش‌های معنوی» قیم‌های اخلاقى و احترام به 
حقوق اجتماعی مردم؛ احتفاظ به آزادی افکار و اندیشه‌ها و اجرای عدالت اجتماعی است. 

۲ دیدگاه منفی که OT‏ هم توه كردن به ابعاد قضیه و توجه نمودن به موقیت سیاسی و 
اجتماعی OT‏ همچنین احتفاظ به مطامع و منافع شخصى است که در چشم‌انداز این گونه انقلاب‌ها مد 


موضع گیری عمر عليه اين شورش جدید و دیدگاه او 
با توجه به این مطلب که ملتهاء قبایل و عشیره‌های عرب در OT‏ فترت از زمان که به موجب 
عدم بعشت رسول به گمراهی و تباهی گراییده و غرق در فساد اخلاقی بودند و بدون قید و شرط 
علاقهمند و پایبند به معتقدات موروئی (خداسنگی؛ پرستش led‏ و نوعی حماسەی ملی و هیجان‌ه ای 
عاطفى؛ غرور قدرت قبیله‌ای) گردیده بودنده به طوری که با تمام قدرت از حريم OT‏ دفاع می‌نمودند. 
۱ بدیهی است در جنين شرایطی» گرایش به دين و آیین جدید و شورشی که در سطح مکه در 
حال شکل گیری است» آنچنان كار سهل و سادهاى نیست كه هر کسی بدون تعتق و تدبر در 
محتواى آن به سوى كيش و آيين جدیدی بشتابد و برنامههاى آن را بيذيرد. لذا با توجه بے موارد 
مذ OS‏ موضع خصمانه‌ی عمر در مقابل پیامبر اسلام و مسلمين در برابراين شورش جديد يك امر 
غيرمنتظره نيست. زيرا عدم آشنايى با هر يديدهاى و عدم تعمق و تدبر در ماهيت هر قضیه‌ای به 
ویژہ عدم درک ماهيت دين و آيبنى كه اساس و پایەی آن بر ريشهكن كردن خرافات و اوهام ذهنى 
و فروياشيدن نظام بدك گرایی است. على الخصوص» قيام عليه معتقدات موروثی» عقايد مذهبی و سنن 
ملى قوم وملتى كه از دير زمان به آن علاقه‌مند ody‏ و حمايت از OT‏ امرى ریشەدار مىباشد که تقبل 
UT‏ چنان سخت و دشوار است كه انسان‌ها را به ه رگونه موضع گیری خصمانەای خواهد خواند. 


cabs 3 


بديهى است در مسثلەی مذكورء عمر نیز از اين قاعده مستثنى نبوده او تا زمانى که از ديد هيجان 
عاطفى و شخصیت گرایی به حماسه ملى و معتقدات موروثى مباهات كند بی‌شک جاهل و فرومايه 
بودہ وباحقيقت فار وات ها موضعی خصمانه خواهد داشت لکن وقتى كه با تعمق لازم و بدور از 
هرگونه تعصب و سن تكرابى و بهره‌جستن از عقل و خرد با بنصیرت و ALT‏ و غور لازم در 
ماهيت و محتواى اين انقلاب مىانديشد و با قضیه‌ی به وقوع بيوسته خصمانه برخورد نمی AS‏ بدون 
شک او دانشمند و فيلسوف است و در اين راستا مرد ميدان و قھرمان داستان خواهد بود. 

در تحلیلی که گذشت این حقيقت باز روشن و عيان می‌گردد که در هر نوع شورشی که 
رهبریت آن مردم را به سوی توحید و یکتاپرستی» عدالت اجتماعی» آزادی مشروع و مباح دعوت 
کند و به سوی یک هدف و برنامه‌ی واحد» حرکت نماید و همچنین سرفصل رسالت خود را مبارزه 
با كفر و الحاد و قيام عليه خرافات و موهومات و نابودی معتقدات موروثى و قيام عليه نوعی 
سنت گرایی اعلام نمایده در این صورت شکی نيست که عده‌ای به جهت حمایت از حمیست ملی و 
حراست از وحدت قومی موضع گیری نموده و به گونه‌ای عليه اين دين و آیین جدید قيام خواهند 
کرد و اين باز خود نتیجه‌ی هر گونه انقلاب نوپایی است که در تاریخ ملت‌ها می‌توان به فراوانی به 
OT‏ اشاره کرد.درمصداق جمله‌ی عربی : المَرءٌْ he‏ ما ججھل یعنی انسان‌ها دشمن چیزی هستند که به 
آن آشنایی و دلباختگی ندارندہ این نوع موضع گیری‌ها قابل اتظار و پیش‌یینی است. 

BG 918‏ که پیش از اسلام هنوز واقعیت‌ها را براساس بصیرت لازم و از طریق عقل و خرد و 
ژرف بینی كامل جستجو نكرده بود و به اتحاد و همبستكى شهروندان مكه به شدت علاقمند بود 
درضمن طرفدار سنت‌های ديريندى اعراب بوده و به وضوح مشاهده می کرد كه اكثريت قاطع 
شهروندان مكه با يك اقليت مزاحم مواجه گردیده‌اند و اين اقليت به پا خاسته نه تنها به حريم 
مقدسات ملى و مذهبى اعراب مكه تجاوز می کرد بلكه نياكان و اجداد آنها را نيز تسفيه كرده و مُھر 
نادانى و جهالت را برچهره‌ی OUT‏ جسبانيده بود. 

در اين صورت ارق ملى و تعصب بر معتقدات موروثى اعراب او را نهيب مىزد تا در جهت رفم 
این گونه تجاوزهای غيرمطلوب كه به حريم شهروندان روا داشته شدہ ء عكس العمل و درئتيجه 
اقداماتى را تدا رک ببيند. لذا براين اساس موضع خصمانەی خود را اظهار كرد؛ و در مرحله‌ی نخست 
مصلحت نديد كه دشمنى خود را از پیامبر و مردان سرشناس مكه چون ابوبكر و حمزه و عثمان و 
عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام شروع كند زيرا به خوبى دريافته بود كه مبارزه عليه مردان 


سرشناس عاقبت وخيمى را در بر خواهد داشت. لذا با تغییر رويه خود به آزار و اذیست جمعى از 


زنان و مردان بىجاره و بی گناہ چون لبيبه كنيز بنىمؤمل و نيّره كنيز بنى عدی و مردانی نیز که در 
پی مهاجرت به ديار غربت بودند برداخت. وقتی كه متوجه شد اذیت و شكنجه نمی تواند مانعی بر 
سر راہ طرفداران پیامبر باشد و آنها به مهاجرت و ترك ديار خود ادامه داده و درواقع بر ايمان و 
عقيددى خود كاملا بايدار هستند و با این رويه نمی‌توان از گسترش اين شورش بے پا خاسته 
جلوگیری کرد ناگزیر ا کیک خود را مجدداً عوض نمود و برآن شد كه به شیوه‌های ممكن 
موضع خصمانه‌ی خود را عليه پیامبر اعلام کند. ولی LT‏ جنين GIS‏ را به آسانی و بدون دردسر و 
بدون انتحار و خود کشی می توان عملی کرد بدیهی است اقدام براين امر مهم دشواریهای بس بزرگی 


را در بر خواهد داشت. 


عمر در تردید به اتخاذ تصمیم به یکی از سه مورد مهم 

او یا بايد با مردان سرشناس قریش و سران قبایل عرب درگیر شود و شخصاً خود نظاره‌ گر 
جنگ‌های داخلی و دودستگی در بين اعراب و شهروندان مکه باشد يا این که ناگزیر بایستی شاهد و 
ناظر اذیت و آزار مردان و زنان و پدیده‌ی ناشی از مهاجرت شهروندان و خویشان خود به ديار 
غربت باشد و يا با تأسی از غرور و خودمحوری مشاهده شده در شخصیت وی به قتل و ترور پیسامبر 
اقدام کند كه البته این مورد اخير بيشتر از موارد Soo‏ خطر نابودی و هلاک او را در پی داشته است. 
زیرا هم چنانکه اشاره گردید قبيلدى بنی‌هاشم '' و پیروان پیامبر چون ابویکر و حمزه و عثمان و على 
و عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام به انتقام پیامبر به يا می‌خواستند و به طور حتم او را بے قتل ‏ 
می‌رساندند. آرى در موضع 3 خصمانه چنین مواردی در پیش رو بوده و موقعیت عمر رابه 
طور کل تهديد می كند. كه البته همدى اين پیش‌بینی‌ها ناشی از عدم آگاهی به ماهیت و محتواى اين 
دين جديا بود 

بالاخره حاکمیت جهل و تعصب و غرورى که در عمر وجود داشت به تأسى از اين ذهنيت 
كاذب که اگر کسی در راه حفظ و حراست از مقدسات ملى و مذهبى و دفاع از ظلم و ستم کشته 
شود مرد جاويد روزكار خواهد بودو مقام و منزلت برترى را كسب خواهد نمود تحت هيجانات 
عاطفی و تعصب و حماسه ملی گرایی و غرور كسب شهرت قرار كرفت و به قتل و ترور پیامبر كه 
رهبرى اين شورش جديد را به عهده داشت همت گماشت و شمشیر خود را از غلاف بيرون كشيده 


و با موجی از احساسات به قصد ترور پیامبرہ راہ تپەی صفا را پیش كرفت در اين حالت هولناک 


۱ الفاروق, محمد جسین ھیکل, جلد 3 صفحدی \¥ 


diss ۳‏ 
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ا اتب تج تست تسس 


فریاد زد های مردم! من OT‏ کسی را که مردم را دچار تفرقه کرده است و عموم خردمندان را نادان 
شمرده است و به خدایان آنها ناسزا گفته است خواهم کشت و به اين غاثله خاتمه خواهم داد. 


برخورد با نعیم پسر عبدالل و انصراف از قصد خود 

در اين اثنا و موقعیت حساس در محلّی به نام هاجره (محله‌ای در مکه) با مردی به نام نيم بن 
عبداللہ'' از بنی زهیر برخورد می کند. وی از عمر می‌پرسد کجا می‌روید؟ عمر پاسخ می‌دهد: می‌خواهم 
محمد را به قتل برسانم. نعيم می گوید: يا عمر غرور کاذب تو را فرا گرفته است. اگر محمد را ترور 
کنی» چگونه از قهر بنىهاشم و بنی‌زهیر در امان خواهى ماند. بهتر OT‏ است به فکر خانواد‌ی خویش 
باشید. هما کنون سعید بن زيد پسرعمو و داماد شما و فاطمه دختر خطاب مسلمان شده‌اند و دين محمد را 
قبول كردهاند. عمر با شنيدن اين خبر آشفته شد. خبر پیوستن نزديكان وى به دين و برنامەی جديد و 
از طرفى يقين صحت داشتن بيام نعيم بن عبدالله باعث گردید که از ترور محمد صرف نظر كرده و به 
خانەی داماد و خواهرش بشتابد تا كار آنها را يكسره نموده و سپس تصميم تلخ خود را اوس كك 
آرى در حالى كه خشم شديد او را فرا گرفته بود شتابزده به طرف خانه‌ی آنها رفت» چون به نزدیک 
در رسید به ناگاه نغمههاى تازهاى به گوشش رسيدء آن‌گاه مطمئن شد كه سخنان نعيم صحت داشته 
است. آرى و در جنين حالت حساسى به شدت دروازەی بسته را باز كرد. سعيد و فاطمه دختر خطاب 
و خباب بن ارت به عنوان معلم سه نفر جمعى بودند كه در خانه حضور داشتند. آنان بلافاصله صحیفه‌ای 
را كه در پیش رو داشتند پنهان کرده وخباب هم خود را در گوشه‌ای از خانه ينهان نمود. وقتى كه عمر 
داخل شد و چگونگی امر را جویا شدہ سعيد و فاطمه موضوع را انكار كردند. ولى چون عمر نغمه‌هایی 
راس کر کرو روخ مکز ELIDA‏ تردن CAS‏ اكد مطمئن‌شد كه آنان مسلمان شدہاند در 
حالى كه او به اوج عصبانيت رسيده بود به سعيد داماد خود حملهور شد و او را کتک زد: خواهرش به 
دلیل عاطفه‌ای كه نسبت به همسرش داشت و همجنين هم كيش بودن در دين و آيين جديد با وى؛ 
برآن شد كه شوهرش را کمک كند. عمر در حالى كه سخت خشمگین بود آنجنان سيلى محکمی را 
بر او:فرود آورد كه صورتش را آغشته به خون كرد. سپس داماد و خواھرش كه موضع عمر را 
خصمانه دیدند على رغم هيل او موقعيت خود را اعلام نمودند و گفتنده یا عمر ما مسلمان شدهايم و از 
تو می‌خواهیم هرجه از دستت برمىآيد كوتاهى نكن. ۲ 


7 الفاروق, هیکل, صفحدى ۴۲ و اخبار عمر. صفحدى AF‏ 


ہت مختصرى از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 
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عمر BP‏ وقتی كه حرف آنها را قطعى دانست» و صورت خونین خواھرش را مشاهده كرد 
غريزه عاطفى وى را نهيب زده و او را وادار به بیان یک حقيقت نهفته کرد و نوعى آرامش قلبی و 
درونى را نيز در خود احساس نمود لذا از آنها درخواست كرد تا صحيفهاى را كه در پیش رو 
داشتند به او نشان داده تا به آن اندیشده و در آن فور کند. خواهرش که نوعی تحول را در وی 
. احساس کرده و امیدی را در وجودش درک نمود» پس از اندکی تأمل چنین گفستہ راستی اين 
کلام کلام مقدسی است و جز پاکان کسی نمی تواند OT‏ را درک نماید و تو ای برادر لازم است 
غسل نموده و پاک شوىء آن‌گاه می‌توان در OT‏ اندیشید و متن و محتوای OT‏ را دریافت. عمر 
ناگزیر از حالتی که در خود احساس می نمود به غسل و تطهیر پرداخته و سپس صحیفه‌ای را که قبلا 
پنهان کرده بودند به او تسلیم نمودند و او نیز تعهد داد يس از مطالعه و مداقه نظر عيناً صحیفه را يس 
دهد. عمر SBD‏ به متن OT‏ توجه کرد و متوجه گردید که آغاز OT‏ با بسمالله شروع شده و SUT‏ 
از سوره‌ی ab‏ را در OF‏ مشاهده نمود که در خصوص عظمت خداوند» خلقت زمين و زمان و از جان 
و روح و شکلی از زنده بودن و جان داشتن موجودات و جانداران بحث می‌نمود. درنتیجه دریافت که 
این كلام؛ کلامی است مقدس که مردم را به حق دعوت می كند. آنكاه از این بيام مهم به آن نقطه 
از فرازهای احساس عظمت و شکوه خداوند رسید که موجودات هستی در مقابل عظمت و قدرت 
مطلقه‌ی خداوند ذره‌ی کوچکی بیش نیستند و وقتی که به آیه‌ی کریمه‌ی AW:‏ إلا آنا َاعبّدُونی> 
توجه بیشتری را مبذول کرد مبنی بر این که جز او کسی شایسته‌ی پرستش نیست و نباید دیگری را 
با وی پرستش کرد. طوری اين SLT‏ کریمه در ژرفای جان او راہ يافت که چندین بار OT‏ را تکرار 
نمود. در نتيجه چنین گفت» راستی جه نیکوست اين کلام و جه گرامی است این پیام. حقاً کسی که 
این SLT‏ را فرو فرستاده است» شایسته نیست که دیگری را جزاو پرستش کرد و او به حق 
gene‏ رسكن و غاد اس بین :دراس نمو وي رادم کت رمل يدا لد 
در آنجاست معرفی کنند تا مسلمان شود. در این موقم حساس که حالت ویژه‌ای در او مشاهده 
کردند» خباب بن ارت که در گوشه‌ای از خانه خود را از ترس وی پنهان نموده بود یقین کرد كه 
CUT -‏ در ژرفای جان او اثر گذاشته است. بلافاصله خود را ظاهر کرده و بر او تکییر گفت. 
مژده باد یا عمر 5ه كه دعاى رسول خدا در حق تو مستجاب گشته است. آن كاه کے فرمود 


خداوندا اسلام را به وسیلەی یکی از اين دو نفر عمرو بن هشام و عمر بن خطاب عزت بخشيد. سپس 


۴_ خلفاء الرسول, خالد محمد خالد, جلد ۱, صفحدى NOV‏ «لا یی لمن هذه الآيات أن یکون ل شریک بعد مَعَهُ Piacoa ap‏ 


abs '‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب وه سیپ و andes eae‏ فوفس Saa ER‏ مم اس 26 ۹۷97 
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به خانه‌ی ارقم محلى كه رسول خدا و ياران او در آن جا حضور داشتند رفتند. وقتی به نزدیک منزل 
ردنت می انرو دز را كوريته عم از اماب ان مل خمزة بسن غکالطاب کته گنتنه 
می‌شود سه روز قبل مسلمان شده بود متوجه شد که عمر BO‏ جلوی در ایستاده و قصد ورود به خانه 
را دارد. وقتی که او را با شمشیری از غلاف کشیده دیدنده بیم OT‏ داشتند که به قصد ترور پیامبر 
آمده باشد لذا بلافاصله به رسول خدا خبر دادند و او را در جریان گذاشتند. رسول خدا BBS‏ فرمود : «در 
را بر او بگشایید» و شخصاً خود جلو در حضور بيدا کرد. حمزه 9 اظهار کرد اگر وی قصد سوئی 
داشت» با شمشیر خود او را خواهیم کشت. پیامبر خدا به محض دیدن عمر حمایل شمشیر و عبای وی 
رابه شدت در دست: گرفته و آن چنان وى را تکان داد که از وحشت لرزیده و به زانو افتاد. پیامبر خدا 
او را توجیه فرموده و از قصد و نیت او مطلع گردید. سپس با اقرار به شهادتین گفت: GH‏ لک آرسول 
الله خدای تو به حق امت و تو به حق رسول و فرستاده‌ی خدایی. OT‏ گاه به اسلام تشرف حاصل 
کرد و ایمان آورد. در ا حالت پیامبر و اصحاب همه تکبیر گفتند. آن چنان که طنین آن فضای 
اطراف را پر کرد و خبر OT‏ در سطح Ke‏ نیز منتشر شد. در واقع بر کت تلاوت قر آن مجید در خانه‌ی 
سعید و فاطمه دختر خطاب و جاذبه‌ی OT‏ آنچنان در قلب عمر اثر گذاشت و او را متحول کرد که 
شمشیر برای اوہ که زمانی عليه اسلام و مسلمین از غلاف كشيده شده بود اکنون بر فرق دشمنان اسلام 
فرود آمده و در جهت پیشرفت اسلام و مسلمین به کار گرفته می‌شود. 


تشکیل کلاس‌های قرآن 

حال شايسته است به تشکیل کلاس‌های قرآن کریم و اثرات مثبت آن که بنا به دستور رسول 
خدا در سطح خانواده‌ها تشکیل می‌شد. به نحوەی اداره كردن OT‏ اشاره‌ای نیز مبذول گردد. راستی 
چون هدف از نزول قرآن کریم در اصل توحید و شناخت خدای یگانه و توانا می‌باشد و تلاوت آن 
نقشی کلیدی و اساسی را در شناخت شگفتی‌های جهان هستی و وقوف بر حیات جاودان انسان در 
عالم آخرت ایفا نموده و می‌نماید لذا جز از اين طریق و جز از بعد تعمق و تدبر در مستن و محتوای 
آن در عالم نمی توان روش صحیحی را در زندگی اجتماعی جامعه‌ی بشریت بيدا نمود و در اصل هم 
رسالت پیامبر خدا نیز در تحقق چنین مهمی خلاصه شده است. 

لذا طبیعی بود كه پیامبر در GET‏ کار و در سرفصل برنامه‌های دعوت به اسلا نخست به تأسيس 
كلاسهاى قرآن كريم و تعلیم و تعلم OF‏ مبادرت ورزد. براین اساس رسول خدا ار در سطح هر 
خانواده سه نفره به تشكيل حلقات قرآن مجيد و آموزش دادن OT‏ دستور مؤکد فرمود. 


اسره و حلقات 5 

دستور و برنامه‌های GIS‏ پیامبر درخصوص بركزارى کلاس‌های قرآن کریم چنین بود: هر دو 
نفری که به سلسلەی اسلام درآمدہ بودند به لحاظ تقويت بعد معنوى و مادی و ايجاد روح اخوت 
اسلامی شخص سومی را كه از لحاظ بار مالی وضع مناسب‌تری داشته و توان تقبل هزينههاى انفاق 
را داشت به آنان ملحق می‌نمود و به عنوان یک خانواده‌ی واحده‌ی اسلامی در جهت تقويت احساس 
روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری به آنها مسئولیتی واگذار می‌نمود و همچنین در بين آنان به تشکیل حلقاتی 
از درس قرآن کریم امر می فرمود تا از این طريق به روابط دینی و اجتماعی OUT‏ استحکام بخشیدہ و 
به تدریج در بین مسلمانان نوعی اتفاق و همبستگی و اتحاد را برقرار می کرد. آری از اين جهت که 
دين مبين اسلام بر مبنای يك سلسله روابط معنوی و اجتماعی استوار گردیده است» جه نیکو و 
پسندیده است که در آغاز کار OT‏ چنان عمل کرد که در آینده؛ نهال اسلام به ثمر نشیند و نتیجه‌ی 
مطلوبی را به همراه آورد. در خانەی سعید ابن زيدء شخصی به نام نعیم ابن عبدالله به عنوان مسئول 
هزینه‌ی زندگی این خانواده و خباب ابن ارت به عنوان معلم آموزش قرآن كريم حضور مستمر 
داشتند. در خانواده‌های یکر که این گونه کلاس‌ها در سطح آن تشکیل می‌گردید به همین روال 
این برنامه مهم ادامه داشته و اصل بر اين بود که اگر یکی از اعضای این حلقات درسی» قدرت و 
توان حفظ آیات و فراگیری کمتری داشت. بقیه او را يارى داده و کمکش کنند. راستی ایسن نوع 
تربیت و آموزش تدریجی در OT‏ برهه از زمان که مسلمانان» جمعیتی بيش از چهل نفر نبوده‌اند " در 
واقع این امر راه و روشی بود به سوی تعمق و تدبر در متن و محتوای اين ييام مقدس. و این اسر 
آنچنان احساس مسئولیت مشت ركى را در همه‌ی abel‏ معنوی و مادی در قلب مسلمانان شکوفا و زنده 
نگاه می‌داشت که در آینده مسلمانان قادر گردیدند در گوشه و كنار جهان به نحو جامع‌تری OT‏ را 
دنبال کنند به طوری که نسل اندر نسل اینگونه راه و روش خردمندانه را استمرار بخشیده و بر OT‏ 


چرا این گونه کلاس‌ها در محل‌های پنهان برگزار می‌گردید ؟ 
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شده است و چگونه OT‏ را با حزم و احتياط اداره کرده‌اند. آن جه كه به عنوان حجت قاطع می‌توان به 


۵ _اخبار ne‏ على طنطاوى و ناجى طنطاوی صفحدى NY‏ 
۶۔_ اخبار عمر. صفحدى ۱۵ 
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els تعیب مانب‎ tts ده‎ Dhaba کرد این ست که‎ snc 
و آزار آنها هی كونة دريفى نکرداندہ در ایسن صورت طیمی است که ادارہ کردن اینگوت‎ 
اجتماعات در محل و مکان پنھان يك نوع اجتناب و پرھیز از شر و ممناعت دشمنان تلقى گردیده‎ 
است و این امر یک یک نوع خسن تدبیر محسوب می شود و همجنين با عنايت به این که فلسفدى تعلیم و‎ 
تلم کلام مقدس» تعقل مفاهيم و تعمق در امر ونھی و حفظ دستورات و احكام اسلام و در واقع‎ 
است.‎ OT درک ماهيت‎ 

لذا نه تنها تلاوت لفظى» » پلکه حفظ مخارج حروف و استمرار در خواندن و تكرار تلاوت wT‏ با 
به گونه‌ای نغمه‌خوانی و سرعت در قرائت آن و اين گونه تعليم و و تعلم با اين كيفيت خاص جز در 
فضاى آزاد و در مكان و محلهاى ينهان و خلوت ممكن و ميسر نمی‌باشد. لذا اداره كردن اين 
حلقات درسى با آن سبك و شیوەی خاص نقش فعالی را در تعقل و تدبر محتوای قرآن كريم ايفا 
نموده است و در عين حال توانسته تمرینی در جهت رشد فکری و نبوغ استعدادهای بشرى را در بر 


مفایسه‌ی دو شخصيت سرشناس قریش که یکی به بهشت برین راه يافت و 
۱۷ 

دیگری به دوزخ آتشین 
1 عمر ده از برکت اسلام و در پرتو آيههاى قرآن كريم و جاذبه‌ی روحانيت 77 اکرم BS‏ 
به امتيازهاى ویژه‌ای نايل آمد و به یکی از بزرگان اسلام و اصحاب کرام مبدل گردید. پیامبر خدا او 
راب قب فاروق به سنی فارق بین حق و باطل ملقب و در غزومی بد زاو راب اہ وحفص مکی 
گردانید و به عنوان یکی از مُلهَمِين لین در عالم اسلام و یکی از عشرەی مبشّرہ و همجنين به عنوان یکی 
از شهداى اسلام در هنگامی كه به همراه ابوبكر صدیق در كوه اكد در ديت پیامبر خدا بودن 0 
فرموده است. آرى او خليفدى مسلمين و اميرالمؤمنين است و هميشه در خدمت پیامبر خدا شمشير شر از 
غلاف کشیدہ و مورد مشورت 7 سرت یرت ےورس ھی ب رن 
وزی مشاور و قاضى مدينه و فرماندهى سياه اسلام انجام وظيفه می‌نمود و در نهايت شرف افتخار 
جوار رسول خدا را به مانند ابوبكر صديق كسب كرده است و در کل به موجب اين اعمال يسسنديده 
رای نر به سوی بھشت برين بر شود باز كرده و درى از رحمت خدای عالمیان را بر خود گشود 


۷ - خلفاءالرسول, خالد محمد خالد صفحدى ۱۱۳ و كتاب هجرتين از ديدكاه تاريخ از مؤلف 


و اما عمرو بن هشام (ابوجهل) كه قبل از اسلام از رجال سرشناس قریش و به عنوان شخصيتى 
دانشمند اهل حكمت و عقل و خرد سرشار در بين قبايل و عشیرت‌های عرب مطرح بوده به طورى 
كه او را ابوالحكم به معنى يدر دانش و خرد می‌خواندند. چون از راه عنان و لجاج» خودمحورى و 
خیرەسری و تعصب و غرور كاذب و اعجاب به نفس راه كفر و الحاد را پیش كرفت و موضع 
خصمانەی خود را عليه پیامبر اسلام و مسلمين دنبال كرد از طرف پیامبر خدا به ابوجهل به معنى يدر 
جهل و نادانی و مصدر شر و فساد شهرت يبدا كرد و برای هميشه به همراه این کنیه ننگین و لعن و 
نفرین مردم از دنيا رفت و به شيوهاى بسيار مفتضح در غزودى بدر به همراه دیگر ملحدان به درك 
اسفل الساقلین راه یافت و راهی را به سوی دوزخ بر خود باز کرده و دری را از شر و عذاب و نقمت 
و لعنت خدای را بر خود گشود و به عنوان فرعون اسلام و طاغوت زمان به جمع فرعونیان پیوست و 
مورد نفرین عالم گردید. 

پدیده‌ی مهاجرت و انگیزه‌ی آن در تجربه‌ی روزگار و در راستای تاريخ ملت‌های 
ستمدیده 

واژه‌ی هجرت در کل به فعنای گریز از کفر و بی‌ایمانی و يناه بردن به دیاری امن از دست 
جهل و نادانی و هجرت از محيط ظلم و ستم و بیداد گری و ضرار از فساد و نابه‌سامانی است. در 
حقيقت هجرت مسلمانان از سوی مکه به سوی مدینه سفری ناچار از يك محيط محدود و بسته به 
سوی یک فضای آزاد و وسيع و متصل به جامعه‌ی بشریت محسوب می گردد که این اقدام سرفصلی 
از شروع یک عهد جدید گردیده و گامی در جهت توسعه سیاسی حیات عالم اسلام رقم زده شود 
فلسفه‌ی هجرت در واقع انتقال دادن رشته‌ی تحولات تکاملی و همه‌جانبه‌ی رسالت در تمام جبهه‌های 
سیاسی و اجتماعی آن است. در موضوعی که بدان اشاره رفت مسلمانان به طور عموم و همچنین 
فاروق به عنوان قهرمان داستان مشمول اين مفهوم كلى است. در مقایسه‌ی وضعیت کلی و پرخفقان 
مکه نسبت به مدینه بدیهی است چون فعالیت فاروق در مكه محدود بود به نحوى که به طور مطلوب 
قادر نبود آنچنان شایسته باشد نبوغ» درک و فراست خود را به منصه ظهور گذاشته و با بهره جسستن 
از فروغ عقیدہ و ايمان از نیروی بازوان مفتول مانند و پرقدرت خوداستفاده نموده و با تشعشع برق 
نیزه و شمشیرش لرزه بر اندام دشمنان اسلام اندازدہ لذا این امر عامل گردید تا او نيز مغل سایر 
مهاجرین به ديار غربت روی آورده و فعالیت خود را از سر كيرد و به نحو مطلوبی نبوغ و توان خود 
را در اين محیط آزاد و فضای وسیع به نمایش گذارد و به قول خود غلام و خدمت گذار يبامبر اسلام 


باشد. 


ide 1 


مهاجرت ان دیدگاہ تار بخ" 

مھاجرت و ترک اس سروف پدیدەی اجتماعى از قدیملایام در بين اقوام و ملت‌ها امری 
رایج بوده و در گذشته بیڈ بیشتر اتفاق افتاده است. عواملى چون ظلم و بیدادگری» شكنجه و اختناق 
IS‏ سلب آزادی‌های فردی و اجتماغی» سم مذهبی و ملی حاکم بر اقوم مجلف باعسث گردیده 
ات و و ی وہہ وید ہہ رس 
دیگری روی آورند تا زمانی به دور از شکنجه و آزار و فشار روحی در فضائى سالم و ارام 
آرمان‌های دینی و ملی خود ادامه دهند و غم و اندوه خود را در دل داغدیده‌ی خود فرونشانند. و در 
آنجا ماندگار شد که درنهایت با بيدا كردن ياران فعال و درست کار در كنار آنها زمانی سکنی 
كزيده تا در فرصت مناسب و در زمان مقتضى از نها کمک بگیرند و ملجأ و پناھی را برای خود و 
قوم و OLS‏ خود در رو زگارهای سخت زند ۳ اجتماعى منظور دارند. ۱ 

| راستی ترک ديار و مملکت و جلای وطن و اختیار ديار غرست و محل و مكان ضروری و 
اجباری کاری بس دشوار وناگوار است OT‏ چنان که هیچ قوم و ملتی حاضر نخواهد بود در هر مقطع 
زمانی جز در مواقع اضطراری و از روی OT shel‏ را تحمل نماید. زیرا که عشق و علاقه به وطن و 
رت و مملكت از ایمان نشأت گرفته و احتفاظ به آن از فیسسه‌ی 
جان عزيرتر و گرامی تر است و مبالغه نخواهد بود كه ادعا كنيم اسكله و ساختار وجود انسانها از 
آن مايه می كيرد زيرا حب وطن به عنوان يك غريزه فطری» عاملى است كه در هيج شرايطى در دل 
و درون انسان‌های آزاده و پاک سرشت فراموش شدنی نبوده و نیست. . متأسفانه در عصر حاضر که 
OT‏ را عصر تمدن و تکنولوژی نام نهاده‌انده هنوز هم اینگونه ستم‌های مذهبی و ملی سبب گردیده 
که آزادی‌های فردی و اجتماعی توم با نوعی از شکنجه و آزار در سطح ممالک» شرافت و حیثیست 
جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد که به عنوان نشانه‌های بارز وخالی از ادعا به کشورهای افغان‌ستان» 
ت رکیه» سوریه و عراق در عصر بعتی‌ها و ساير کشورهایی که مورد ستم واقع شده‌اند اشاره کرد. 

در هر حال در مسئله‌ی مورد بحث در داستان مهاجرت مسلمانان به ديار حبشه و يمن و ترك 
وطن» داستان مهاجرت عمر ابن خطاب به مدینه به عنوان قهرمان داستان نيز از اینگونه موارد مستثنی 
نبوده و با اصل انگیزه مهأجرت‌ها به درستی قابل تطبیق و تعبیر می‌باشد» مضاف‌اینکه هجرت عمر 
(فاروق) به عنوان شخصی قدرتمند و بانفوذ در شرایطی به وقوع پیوسته و به گونه‌ای اين مسئله 
شایان بحث بوده که به نوعی حماسه و اظهار قدرت ایمان و عقيده تلقی و به عنوان تجلی‌بخش 
غلیه‌ی حق بر باطل محسوب گردیده است. 


VA‏ جهت توضیح پیشتر به کتاب «هجرتین از دیدگاه تاریخ» مراجعه شود. 


شرايط مهاجرت عمر فاروق 5ه 

آن جه كه تاريخ اسلام در خصوص انگیزه‌ی مهاجرت عمر به مدينه به ياد دارد آن است كه 
. وقتى قريش از قراردادها منعقد در Oley‏ عقبەی اول و دوم باخبر شده كه به موجب آن بز ركان 
اوس و خزرج حمايت خود را از پیامبر خدا اعلام كردنده و همجنين شاهد برگزاری کنفرانس 
وحدت مسلماتان گردیدند که در طی OT‏ در بين يز ركان اضحائت چون ابوبکر و عمر و حمزه و زید 
Ue E‏ او دمص وف الو شو (cu bu‏ مساو و 
مصعب ابن عمير و ابوعبیدہ و سالم مولای حذيفه سعید ابن زيد و طلحه بن عبدالله Bb‏ عقد اخوت 
اسلامی منعقد گردیده و سپس شاهد عقد اخوت اسلامی در بين على ابن ابی‌طالب 82 با رسول‌خدا 
3B‏ شدند و یقین حاصل نمودند که مسلمانان بر اساس جنين امر مهمی در آیندهه در مقابل هر گونه 
توطئه‌ای در برابر دشمنان اسلام مقاومت می کنند و چنین موضع گیری را خطر جدی عليه خود 
پنداشته و مطمئن شدند که در فرصتی مناسب مسلمانان رهسپار مدینه خواهند گردید. 

درنتیجه به دلیل حمیت جاهلی و عرق سن تكرابى به اذیست و آزار بیسشتری عليه مسلمانان و 
مستضعفان پرداخته و به شیوه‌های مختلف مسلمانان را در تنگنا و فشار مضاعف قرار دادند به طوری 
که از شدت فشار حاصله» مسلمانان شکایت احوال خود را به نزد رسول خدا تقدیم داشتند و از ایشان 
درخواست نمودند که با مهاجرت مسلمانان موافقت فرماید. آری در چنین شرایط حاد و در شرایطی 
كه اذيت و آزار ترش بیشتر از هر زمان شدت گرفته بود و محیط زندگی اجتماعی مسلمانان تلخ‌تر 
و تاریکتر می گردید و'از سوی دیگر موقعیت مدینه به موجب انعقاد پیمان‌های عقبه‌ی اول و دوم 
حمایت از مسلمانان و پیامبر اسلام جهت مهاجرت مساعد بوده و نقطه‌ی مهمی برای تبلیغ دين و 
خداپرستی در آنجا در چشم‌انداز مسلمانان ظاهر می گشت. نقطه امیدواری فراوانی بود و براين اساس 
به محض صدور فرمان مهاجرت به سوی مدینه» مسلمانان دسته دسته و گروه گروه غالبآهمراه با 
افراد خانواده خود به سوى مدینه حرکت کردند. اگر جه قريش به نوعی از سيل مهاجرین ممانعت 
کرده و حتی مانع رفتن زنان با شوهران خود بودند. ولی با این وصف هم‌چنان مسلمانان به سوی 
مدینه در حرکت بودند و هر روز به جمع آنها افزوده می‌شد. به راستی به نحوى فشار زندگی و 
روحی بر مسلمانان فزونی يافته بود که فاروق هم از این امر مستثنی نبوده بلکه به شدت در رنج و 
عذاب بود و تاب OT‏ را نداشت. ناگزیر او هم با كسب تکلیف از رسول خدا راہ غربت را در پیش 
كرفت و به سوی مدینه حرکت کرد ولی آيا او هم مثل ساير مسلمانان مهاجر با حزم و احتیاط و به 
صورت مخفیانه راهی مدینه شد. يا اين که در كمال شهامت و شجاعتی بی‌نظیر علی‌رغم دشمنان 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب 458 و مت كمه ۱۹ 


سلام اعلام وجود کردہ و قدرت و زور خود را در راه عزت و شکور اسلام به آڑمایشن ہی تارذ 
ب ىكمان جواب مثبت خواهد oy‏ چون در كارنامدى عمر 6 هیچ گونه ترس و رعبی از دشمنان در 
میان نیست. او پس از مصتم شدنہ شمشيرش را به كمر بسته كمانش راہ دوش گرفستہ چن 
تیری را در دست خود قرار داد و يس از این نیزه‌اش را به دست گرفتہ چون شيرى غرآن, با تأنى 
و عزّت نفس به خانەی خدا رفت و هفت بار خانه‌ی خدا را دور زد در مقام ابراهيم ایستاد و نماز 
خواند. سپس در مقابل انبوهى از كفار و در برابر سران قريش اعلام وجود کرد نیست خود را كه 
مهاجرت به مدينه بوده اظهار نمود و با صداى رسا جنين فرمود: «جه چهره‌های زشت و نادرستی را 
موبينم» خداوند بينى هاى شما را به خاک ذلت افكتدء دید من به مدینه م روم؛ اگر کسی می تواند 
مرا از قصد خود بازدارد و با من درستیزد و بخواهد مادرش برایش گریە کند و hij‏ بیوه .گرده 
بچه‌هایش یتیم شونده بيايد با من در يشت OT‏ دره روبه‌رو شود» و اینچنین بود كه کسی حاضر ننشد 
وی را از قصد خود باز دارد. 

ارباب سیّر و اصحاب نظر در بسیاری از موارد موقف او را در مقابل دشمنان اسلا بدون کم و 
کسر بیان کرده‌اند." امام على ابن ابی‌طالب وی را در جنين موقفی نیز ستوده است آنچنان که در 
این گونه موارد و این نوع تظاهر قدرت و ایمان در چنین شرایط حادی نشانی بارز از شجاعت و 
شهامت ذات او متجلی می‌گردد. در هر حال عمر يس از اعلام وجود و اظهار موضع خود به محلی 
که با عیاش و عمر بن عاص در خارج از شهر قرار گذاشته بود رفته تا با همدیگر هم‌سفر گشته و به 
سوی مدینه رهسپار گردند. ایشان دردهکده قبا بر عمر بن‌عوف میهمان شده و همچنین عایله‌اش 
میهمان بر رفاعه پسر ابوالمنذر گردید و در نتيجه اين بود كه وقتی پیامبر خدا به همراهی ابسوبکر به 
مدینه مشرف گردیده عمر نیز در جمع استقبال کنندگان مقدمش را گرامی داشت. 


فاروق 4 و امتبازهای ویژه‌ی او در پرتو آیات و احادیث 

فاروق 44 با درخواست پیامبر خدا BS‏ برای قبول اسلام دعوت شده است. آن جا كه فرمسود: 
Sel»‏ آعز الاسلام بشتر ابن الخطاب> خدایا به سبب مسلمان شدن عمر پسر خطاب دين اسلام را 
عزت ببخشید. لذا در راستای چنین hel‏ و به جهت نبوغ ذاتی و فراستی كه از ایشان سراغ می‌رود و 
همچنین به واسطه‌ی به کار گیری نیروی بازوان ستبر و پرقدر تش در راہ اسلام ارعاب نيسزه و تیر و 
شمشیر برنده‌اش شایسته است به بخشی از ویژگی‌های فاروق و امتیازهایی که در خدمت به اسلام و 


JY صفحدى ۵۶ و حیات عمر محمود شلبی» صفحه‌ی‎ ١ الفاروق عمر, محمد حسين ھیکل, جلد‎ ٩ 


BD ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب‎ Es 4 ati ai Rare it, ۰ ۳۰ 


سس رر "۳ مختصری از زندگینامه عمر بن خطاب 480 
مسلمین كسب نموده است و نيز جوایزی که پیامبر خدا در حق وی و به ياس فداکاری‌هایش 
تجويز فرموده است اشاره‌ای گذرا معمول گردد و به طور فشرده و مختصر OT‏ را در خدمت 
مور غرضه نمود. 

فاروق در بیشتر غزوه‌ها و همچنین سفر و حضر همواره ملازم حضور و آماده‌ی دستور و فرمان 
جا تن که مواردی از OT‏ در جمله‌ی عربی هکره SLE‏ و | خاومه و جلوازه» که بارها عمر 
به افتخار OF‏ را بیان نموده است که او افتخار غلامی و خادم و گارد محافظ 0 را داشته است و به 
OF‏ مباهات کرده است» بيدا و.هویداست.. 

او در غزوه‌ی ral‏ در ستاد فرماندهی در كنار gle‏ کوچکی كه مقر پیامبر در تپه‌ی احد بوده با 
شمشیر عریان خود در كنار رسول خدا در حال آماده‌باش ایستاده و از وجود مسعودش محانظت 
کرده است. 

فاروق همواره این كونه فداكارىها را از خود نشان داده‌است. دان شمند مسشھور فرانسوی 
«لكساندر مازاس» در AS‏ زندگانی عمر صفحدى ۱۸ نیز به آن نوع فداكارىها اشارہ كرده است 
كه او بيوسته دوش به دوش محمد ES‏ راه می‌رفت تا هر متجاوزی را بے زور بازوان تنبيه كند. 
فاروق کارنامه‌ی فداکاری خود را در این دو كلمه بیان می کند: «من در خدمت پیامبر شمسشیر از 
غلاف كشيدهاى بودم كه به هر نقطهاى نشانم می داد نشانه می‌رفتم» تا دمستور و فرمان به كارى 
نمی دادہ هيج کاری را انجام نمی‌دادم» آرى شاخصهاى صراحت گویی» جرأت و فداکاری» همجنين 
خُسن تدبير و ابتکار عمل فاروق ايجاب می كرد كه پیامبر کل در حال سفر او رادر التزام خویش 
قرار داده و در حضر نیز او را در خدمت خويش نگاه دارد. جون فاروق را به عنوان وزير و مشاور 
خود می‌دانستند نظریات و نقشه‌ی او را در بسیاری از موارد فعال و مؤثر می‌پنداشت 

درحديث آمده است «والله جقل الحَق عَلى لسان «aby pb‏ پیامبر زبان و ضمیر فاروق را یکی 
از مظاهر آشکار شدن حق می‌شمارد و همجنين در حديث نقد نیا تضنى بكم AN‏ 
ناس" مُحَدتُون ody‏ كان فى A‏ هذه منهم 6 عُمَر ابن الخطاب» " يعنى در ملت‌های قبل از شماء 
افرادى وجود داشتند كه اهل الهام بودند و از مسايل نهانی و پشت‌پرده طورى بحث كردهاند که 
گویی,چیزهایی به آنها گفته شده است و اگر در امت من همجنين کسی وجود داشته باشد همانا 
عمر ابن الخطاب است. " 


VS‏ صحيح 07 » صفحه‌ی ۱۴۹۔ 
۱ _کتاب تاريخ الخلفا؛ سیوطی, صفحه‌ی NYY‏ 


او را نیز محدث و دارندقى الهامات می‌خواند و بار دیگر در حدیث : لم BS‏ با فی‌لناس بر 
فریه» د عنی در ميان مردم al‏ را ندیدەام که در عملکرد مانند فاروق باشد او را جنين معرفی 
نموده است . 

همچنین وقتی كه فاروق برای مراسم عمره از پیامبر اجازه خواست به هنكام وداع فرمود : «يا 

Led‏ من “RSIS‏ یعنی ای برادر از دعای خویش مرا فراموش نكنيد که اين جمله به 

حر در ژرفای قلب فاروق اثر گذاشت که بارها گفته است واله اگر OT‏ جه را که خورشيد بر آن 
تابیدہ است به من داده بودند به اندازه‌ی اين كلمه مرا خشنود و مسرور نمی کرد. فاروق همچنانکه 
مشمول اینگونه امتيازهاى معنوى گشته است. يك بار دیگر نيز مشمول یک نوع امتياز ويزه قرار 
گرفت. اسبى كه از طرف شخصى.به نام تميم دارى به پیامبر خدا BB‏ اهدا كرديده بود يبامبر 
بز رگوار BE‏ آن را به پاس خدمات شايسته به فاروق عطا فرمودهاند كه این اسب اھدائی به اسم دره 
مشهور بوده است» و درباره‌ی ملقب بودنش به لقب فاروق نيز در GLE‏ مروجالذهب» جلداول» 
صفحدى ۶۶۲ اشاره شده است. 

الكساندر مازاس نوسنده‌ی معروف فرانسوی در زندگی‌نامه‌ی عمر 4 در صفحهى ۱۹ء نیز 
می كويد : محمد IS‏ شش عمر Bo‏ در اجرای احكام دين خشنود گردید و او را فاروق 
لقب داد». 

يس در خصوص موافقات BE poe‏ بايستى به اين نكته اذاره نمود که در كتابهاى معتبر 
ازجمله حديث» تفسير و تاریخ اسلامی» مورخين؛ موافقات عمر 39 را یش بيش از بيست فقرہ روايت 
كردهاند كه چون ذكر آن در اين بخش موجب ملال است تنها به ذكر نام سوره‌ها و آيههاى كريمه 
كه در مورد موافقات عمر آمده است اکتفا می گردد. 

در مورد تحريم شراب و مراحل تدريجى آن در سوره‌های بقرہ و مائده و نساء و توبهء آیه‌های 
۹ بقرہ ۴۳ سورەی نساءء آیه‌ی ۹۰ و ٩۱‏ سوره‌ی توبه و در مورد حجاب پوشیدن زنان سوره‌ی 
احزاب» آیه‌ی ۵۳ و درباره‌ی اتخاذ مقام حضرت ابراهيم در کعبه» سورەی بقره آیەی ۱۲۵و در 
مورد اسیران غزوه‌ی بدرہ سورەی انفال» آيدى ۶۷ و در مورد يذيرش منع ورود اشخاص بے منازل 
بدون كسب اجازه سوره‌ی نورء آیەی ۵۸ و در آخر نيز در مسئله‌ی افك و افتراى منافقین نسبت به 


ی تأليف کر وهب ازحیلی ج۵ص۱۷۵ در تفسير آی‌ی «يا أيها الذين آمنوا تقو و ابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا فى سبيله» 
أيدى ۳۵ از سوره المايدة این عنوان ن آمده است : قدصح asl‏ (ص) قال لعمر لما استأذنه فى العمرة «لا bls‏ يا اخی من دعالک> و آمره أيضا أن 
يطلب من أويس القرنی (رح) أن یستغفر له و امر all‏ بطلب الوسيلة له. كما تقدم. فمن يسأل لى الوسيلة حلّت له ال شفاعة كه مناسبت موضوع 


مبادر ت شد. 


۰ ا مخقصری از زندگیامه عمر بن خطاب & 
امالمؤمنين رضی الله عنها سورہ نور آیه‌های ۱١١‏ و ۱۵ اشاره شده است که مجالى برای تفسیر و 


توضیح آن وحود ندارد. 


نقاط مثبت در زندگی‌نامه عمر بن خطاب (BD‏ 

آنچه را که تاریخ اسلام در کارنام‌ی مثبت عمر به ياد دارد آن است که او هم چون سایر قریش 
و قبایل عرب كه به بتها و بت‌خانه‌های به عنوان یک عقیده‌ی hel‏ و یک اعتقاد درونی بے OT‏ 
اعتقاد داشته و پای‌بند بوده‌اند: عمر برخلاف OT‏ اعتقاد و در BE‏ آن عقاید حرکت کرده است. 
در واقع تنها چیزی که در ارتباط با تها و بتخانه‌ها نسبت به عمر مطرح است شاید همین مورد باشد 
که او هم‌چون شهروندان مکه گاهی این بتها را در پاره‌ای از موارد ياد کرده است و OT‏ هم براساس 
یک سری عادات و رسومی بوده است که در OT‏ فترت از زمان مرسوم و معمول بوده اسست. اساسا 
عمر چون سایر قريش و اعراب سکنه‌ی مکه ه رگز بت ويزهاى را پرستش نکرده است و برای 
تهای مشهور مکه مثل هبل و لات و عزی هركز اشکی را در پی آن به عنوان عشق و علاقه به آن 
نربخته است و دلایلی نیز بر OT‏ وجود ندارد. فقط OF‏ جه را كه درباره‌ی او به اثبات رسانیدہاند اين 
Col‏ که او هم‌چون شهروندان به طواف کعبه و اعتکاف در آن علاقه‌مند و پای‌بند بوده اسست وی 
پاره‌ای از منکرات OT‏ زمان از قبیل می‌خوارگی و حضور در می‌خانه‌ها و علاقه‌ی شدید به زن 
گرفتن کہ آن هم در آنا بره لز زان نوز eG 58) cake oS‏ اف ا و 
است و آنچه که بية بیشتر از هر چیز درباره عمر به ياد داشته‌اند. اين است که او به شدت به وحدت 
عرب و جلوگیری از ظلم و ستم اعتقاد داشته و در این زمینه و در راستای اين هدف مبارزه کرده 
است. در كل علمای اسلام» اين نقط‌ی مثبت در کارنامەی عمر را به عنوان نقطه‌ی عطفى در 
گرایش او به اسلام تلقی کرده‌اند و بر این اساس هم به هنگام تدبر در آیات OTB‏ کریم به عظمت 
و شکوه خداوند ذوالحلال و.اصالت رسالت پیامبر تسلیم شده است. 


اعلام موقعیت عمر 5 در مقابل قریش 

عمر 4 پس از تدبر و تعمق لازم در آيات قرآن كريم که در خاندى سعید ابن زيد و فاطمه‌ی 
دختر خطاب داشت و همچنین يس از این که به اسلام مشرف گردید و در ان‌ی ارقم كه به ماد 
دانشگاه کوچکی از جمع مسلمانان تشکیل. کردا در حضور پیامبر در OT‏ به فراگرفتن احکام اسلام 
و آیات قرآن مجید مشغول بودند او نیز بخش‌های دیگری از این کلام مقدس را كوش کرده و 


dhs 1‏ 
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آنچنان طراوت متن و محتواى این پیام و جاذبەی معنويت UT‏ در ژرفای جان وی اثر کرد که نه 
تنها بر خود روا نداشت كه موقعيت خود را از دشمنان اسلام OL gy‏ دارد بلكه با اصرار و ابرام 
نگذاشت كه پیامبر و مسلمانان نيز بعداً شعاثر اسلامى را در خانەی دربسته ارقم ابن ارقم مخفيانه و در 
پنهان انجام دهند. لذا بر آن شد با همان حماسه و هيجانى كه قبلاً در مبارزه و پیکار با مسلمانان از 
خود نشان مىداد و از نظام كفار و مشر كين دفاع می کرد اين بار با اعلام موقعيت خود مب‌ارزه‌ی 
جديدى را با سران كفر و الحاد شروع نموده و از نظام مسلمانان دفاع كند. لذا براساس حس 
بشردوستى كه درايشان وجو داشت» سريعاً موقعیت اسلام آوردن خود را در میان قريش ظاهر كرده 
و مبارزەی خود را “aged JET‏ در روايتئ آمده است كه عمر اه كفت همان شب كه به اسلام 
تشرف حاصل کرده بودم به فکر آن بودم فرداى آن با سرسختترین دشمنان اسلام و با كسانى كه 
به شدت سر خصومت با پیامبر اسلام دارند مبارزەی خود را شروع كنم و موقعيت خود رابر عليه 
آنها اعلام نمايم. بامداد OT‏ شب بدون تأخير به سوى خانەی عمرو بن هشام (ابوجھل) حرکت 
کردم» چون دروازه‌ی خانەی او را كوبيدم بلافاصله در را باز كرده و به من خوش آمد گفت. سپس : 
عليرغم ميل او اسلام آوردن خود را به او اعلام كردم. چون این خبر بر او دشوار و ناخوشایند بود 
لنگەی دروازه را بر من پرت کرد و با لحنی بسیار تند و خشن چنین گفت: ای بدابر توبرای 
ارمغانی که نزد ما آورده‌اید» آرى جنين بود كه عمر 8 مبارزه خود را مجصدداً دنبال کرده و با 
رفتن به انجمن قريش موقعيت خود را نيز به آنها اعلام می كند و OF‏ جنان وانمود كرده است كه از 
هيج جيز جز خداى خود باكى ندارد و در این زمينه پسرش عبدالله ابن عمر SES?‏ او در OT‏ هنكام 
جوان اهل رشد و تعقل بود از اصرار پدرش بر اشاعه‌ی خبر و تحدی او با قريش چنین خبر می دھد: 
«وقتی كه پدرم عمر اسلام آورد به سثوال و جستجو پرداختہ كه جه کسانی در اشاعه‌ی خبر دست 
بالایی دارند و نقش خبررسانى را ايفا می کنند. گفتند جميل پسر معمر جمحی. سپس به سوی او 
رفت و موقعیت اسلام آوردن خود را با وی در جریان گذاشت. جمیل بدون تأخير و شتابان خبر 
مسلمان شدن عمر را در سطح شهر در میادین و معابر پخش کرد وقتی بے دم در مسجد رسید و 
جمعی به دور و بر كعبه بودند بانگ برداشت يا اهل قريش» عمر منصرف شده است. او صابئی 
است» مردی گمراه است» به دين محمد پیوسته است. عمر که او را رها نکرده و بے دنبال او بوده 
اعلام کرد خیر جميل دروغ می گوید من منحرف نشدہام و گمراه نیستم و با ميل و رغبت خود 
مسلمان شده و به دين و برنامه‌ی محمد BS‏ و خدای یگانه lay!‏ آورده‌ام و باورم بر آن است که 


۳ الفاروق عمرء محمد حسين هیکل, جلد ۱ صفحه‌ی ۴۸۔ 


a. ۳۴‏ معام peers‏ عو مده tena edo‏ ا وو وم هو eee‏ ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 


خدای محمد ء خدای قادر و توانایی و جز او خدایی شایسته‌ای پرستش و عبادت نیست و محمد به 
حق رسول و فرستاده‌ی خداست» وقتی که قریش موضع او را در مقابل خود و برعلیه دين و 
معتقدات خود دیدند بر او شوریدند او را خسته و کوفته کردند به طوری که بر اثر شدت ضربات بر 
زمین افتاد و تاب مقاومت بیشتری را نداشت. در هر حال مجدداً به يا خواسته و مبارزه‌ی خود را 
دنبال کرد. صف مهاجمین را شكافت» به فردی به نام عتبه‌ی پسر رپیعه حمله کرد او رابه زمین 
كوبيد و بر قفسه‌ی سینه‌ی او نشست. انگشتان خود را آن چنان بر حدقه‌ی او فرو برد که فرياد 
برآورد عمر مرا کشت. سيل مهاجمین وی را از چنگال عمر رهایی داده و از مرگ حتمی او را 
Obs‏ دادند. در این آلی پیرمردی شریف و خردمند بر آنان ظاهر شد و از ماجرا جوبا شد. گفتند 
عمر گمراه شده است. این مرد خردمند و شریف که گفته می شود او عمر بن عاص بن واثل سهمی 
بود آنها را ملامت کرد و گفت: او را چکار دارید مردی است که برای خود راهی را انتخاب کرده 
است» او را در انتخاب عقیده‌ی خود آزاد بگذارید. او در بين قبیله‌ی خود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار 
است. اگر او را اذيت كنيد کار قریش تباه خواهد شدہ قبیلەی او بنی عدی بنی كعب به دفاع از وی" 
برخاسته و جنگ و ستیز نامطلوبی به وجود خواهد آمد.آری بر اثر توجیه اين پیرمرد فتندى حاص له 
پایان كرفت واو را آزاد کردند. " عمر يس از OT‏ در كيزن سخت. خسته و کوفته و در كنار کعبه 
نشست. نتیجه‌ی مبارزات خود را ارزیابی کرده و نتیجه‌ی OT‏ را مثبت ديد زیرا چنین آزمایشی؛ 
آزمایش قدرت ایمان و عقیدہ می‌باشد. با این اقدام او از هر بُعد زمينه را برای گسترش اسلام در 
سطح مکه فراهم نمود و دیگر مجال OT‏ فرارسید که از رسول خدا FB‏ كسب تکلیف کرده تا دين 
اسلام را از مخنیگاه خارج و آشکارا به تبليغ و دعوت به OT‏ پرداخته شود و دامنه‌ی OT‏ را در سطح 
شهر و اطراف توسعه دهد. عمر 4 يس از این که کار مبارزاتی خود را به آزمايش گذاشته و 
نتیجه‌ی OT‏ را مثبت ارزيابى کرد از رسول خدا درخواست نمود تا در مقابل قريش و مشرکین در 
صفوف منظم و منسجم در حضور رسول خدا با شعار الله اکبر به سوى کعبه خانه‌ی خدا حرکت 
کرده و در اطراف کعبه به طواف و نماز بپردازند. آری خواسته‌ی عمر پذیرفته شد و در دو صف 
منظم عمر خود در صف اول دست راست و حمزه‌ی پسر عبدالمطلب در صف دوم دست چپ و 
پیامبر خدا در جلوی آنها قرار كرفت و به سوی خانەی خدا رژه رفتند به طوری که در طول مسیر 
خاندى ارقم تا صحن oS‏ هیچ گونه قدرتی جرأت نکرد در مقابل آنان عرض وجود کرده و مانع 


۴ الفاروق ae‏ محمد حسين ھیکل, جلد 3 صفحدى ٩‏ و اخبار عمر, على و ناجی ططاوی, صفحدى ۵ و خلفای راشدین. عبدالوهاب 
نجار صفحه‌ی APY‏ تفسير خازن, جلد ۲, صفحدى ۲۱۴۔ 
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رفتن آنها به کعبه شوند. وقتی به صحن کعبه داخل شدند در حضور پیامبر هفت‌بار کعبه را دور زدند 
و به نماز و راز و نیاز با خدای خود پرداختند که با اين اقدام» دیوار وحشت» رعب و خطر تهدید 
قریش را شکستند و موقعیت خود را اعلام نمودند. مش ر کین که صفوف مسلمين را منظم و منسجم 
دیدند» احساس حطر کردند و بلافاصله از اطراف خانه‌ی خدا پراکنده شدند. عمر با صدای طنین‌ان داز 
خود بانگ برداشت «لا عد اله سرا بعد الوم » بعد از امروز خدا را در خفا و پنهان نمی‌پرستیم. 
رسول خدا چون پراکندگی کفار را به منزلەی غلبەی حق بر باطل دید و صلابت عمر را باعث این 
تفرقه دانست لذا لقب فاروق را بر عمر 9 اعطا فرمود و این نشان افتخار را بر كردن او آویخت. 


ius T‏ ہو 8 جج 5 أبن 


بازتاب این عمل متهورانه درقلب تاريخ و درخاطردى مسلمانان 

علمای اسلام و دانشمندان» ارباب سیر و اصحاب نظر بازتاب این عمل شجاعانه‌ی عمر له را در 
قلب تاریخ و در خاطره‌ی مسلمانان چنین تعبیر کردند. اما خاطره‌ی OT‏ در قلب تاریخ و بر صفحات 
کتب سیر آنچنان به ياد ماندنی است که همه‌ی اندیشمندان و ارباب تفگر و خرد و بزرگان اصحاب 
به روایات متعدد و عبارات گوناگونی که محتوای OF‏ همه در یک كنال و در یک بُعد معنوی که 
OT‏ به هم متصل و گره خورده است» به نقل داستان OT‏ پرداخته و به عنوان شاخص‌ترین خدمات 
عمر در OT‏ برهه از زمان از OT‏ یاد کرده‌اند.*" 


“las 


فاروق را جنين ستوده است:«كان إسلام عر اوغ تو gue ental‏ 
اسلام آوردنش» فتح بابى بود بر اسلا هجرتش نصرت و پیروزی و سرفرازی اسلام و 
خلافتش خیر و رحمتى بس بز رگ بود به طورى که در امر توسعەی دين به هنكام مسلمان شدن 
عمرء كفار از اذيت و آزار ما مسلمانان دست كشيدند. به طورى آزدانه توانستیم در خانەی خدا نماز 
بخوانیم و کنبه را آزدئه طواف کرده و دور بزنیم 

و اما خاطرەی آن در قلب مسلمانان» OT‏ توفیق حاصل شد كه بتوانند به وسیل‌ی عمر قدرت و 
شکوه خود را به نمايش گذاشته» از خانه‌ی ارقم تا صحن کعبه در انظار كفار مکه رژه بروند و در 
داخل که نیز به طواف پپردازند و همچنین به راز و نیاز و نماز خواندن مشغول گردند و در ALLE‏ 
به كلمدى B52 ail WAY‏ سول الله ء در داخل كعبه كه کسی از کفار و مشرکین نتوانسته است 
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به اعتراض زبان به سخن بگشاید و به نحوى عرض وجود كند در كل UT‏ چنان خاطره‌ای به 
یادماندنی بر جای گذاشته که هی گز نسل آینده‌ی مسلمانان cpl‏ گونه خدمات ارزنده و ارزش‌مندی را 
فراموش نکرده و به آن ارج می‌نهند. 

و اما خاطره‌ی Cube‏ پیامبر به امتیاز - لقب فاروق در قلب عمر و در کارنامه‌ی وی نيز 
آنچنان خاطره‌ای بزر گ و ارزش‌مندی Cod‏ که اثرات OT‏ هميشه در اعمال و نقش OT‏ در برنامه‌ی 
كار ایشان از هر بُعد متجلی و نمایان بوده است و آنچنان این افتخار» ارجمند و عزیز بود که اصحاب 
کبار در حضور پیامبر بز ر IS‏ به آن هنكام كه عمر را به اين نشان بز رگ معرفی کرد همه آنچنان 
تکبیر گفتند که فضای كعبه و دور و بر اک 
درآمدند. در مصداق آیه‌ی کریمه‌ی as OP‏ اھ fa‏ رکم و 4 تا آقدامکم» آری به حق اقدام 
رسای ول ول قرو تعاس تشن او آن هم در شرايطى كه تعداد 
مسلمانان بيش از جهل نفر نبودهانده OF‏ را هم نمی‌توان جيزى جز امداد غيبى و نصرت خدائى و 
درواقع معجزهاى بزرگ در حق پیامبر تلقى کرد به يقين در هر مقطعی از زمان درصورتی که 
مسلمانان ارادہ نمایند که با استعانت از قدرت ایمان:و ثبات قلبی در جهت شکوفائی دشن و اعتلای 
کلمه حق در مقابل کثر جهانی قیام کنند به استناد آیه‌ی مورد اشاره» دل‌های آنها مطمئن و آرام 
گشته و قدم‌های آنان استوار خواهد بود. 


فاروق در زمان Sagal‏ صدیق در يست وزیر و مشاور و معاونت خلیفه 
اسلام ۱ 
در صفحات قبل به استناد منابع معتبر تاریخی به پاره‌ای از ویژگی‌های فاروق اشاره‌ای گنرا 
کردیم. حال که بحث تحلیلی ما در این بخش از گفتار از شناساندن شاخص‌های معنوی اوست؛ 
ضروری است که در تجلی بخشیدن به پیامدهای OF‏ نیز به پاره‌ای از حصوصیات ذاتی و ابعاد سیاسی 
و احتماعی و دیدگاه‌های حکیمان‌ی او در این مقطع خاص مبادرت شود. بنابراين در این راستا که 
اروف قهرمان داشتان اکن بوزيان اصدق رشو ل عدا ES‏ عٹری زهان و تابقدى دوزان سی 
شخصیتی است که مظاهر حق بر زبان و د راو تیاده اه اس تاو وچ Hand‏ 
دارندگان الھام در امت اسلامی است در مصداق فرموده‌ی پیامبر ھا 2 sl cal‏ الإسلام, نت بن 
الخطاب» بدون ترديد اين حقيقت پیداست كه جلوەی ايمان فاروق» درک و فراستۂ کو الال كي 
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اندیشیدن به اعماق بعضى از حوادث به وقوع پیوسته» همجنين در مواقغ حساس» ژرف‌نگری او در 
استعراض طرح‌ها و تاكتيكهاى حربى و در کل تعمق در همه‌ی مسايلى را كه به خلیفەی اسلام 
ييشتهاد می کند و تقاضاهایی را که به او عرضه می‌دارده تقش اساسى و تعیسین کنندہای را در 
سرنوشت اسلام و در پیشرفت برنامههاى مترقیانەی OF‏ می‌تواند ایفا كند. در واقع بر مبنای خواسته‌ی 
بت خدا برنامه‌های فاروق و ترازنامه‌ی دفتر او به اسلام و مسلمين عزت بخشیدہ است. او همجنان 
که در حبات پیامب ھا به جهت ویژگی‌های خاص ازجمله صراحت گویی» جرأت اظهار نمودن 
حقیقت‌ها و فدا کاری‌های مستمر در شکوفایی آیین اسلام و همچنین به لحاظ خسن تدبیر و عمسق 
انديشه در سیاست امور که باعث می گردید مورد اعتماد پیامبر و در سمت وزير و مشاور نیز ملاژم 
ose yaa nee‏ سين کات در عصر خلافت صدیق نیز ایشان به عنوان شخصیت اهل نظر در 
سمت وزير و مشاور“' و به عنوان معاون خليفه در خدمت به اسلام می توان نقش فعال و مؤثرى را 
ایفا کند كه نمونه‌ی OT‏ در بسیاری از مناسبتها و موارد حساس و در پیشنهادهای اصلاحی به 
خلیفه‌ی اسلام پیدا و هويداست. 


. نقش عمر#* در يبام رسانى فرمانده‌ی سپاہ و سفارش انصار به حضور ابوبكر BO‏ 
ابوبكر د يس از اخذ بيعت از مهاجرين و انصار و فراغت از امر تدفين و وداع از ييامبر 
بز ركوار و بعد از ايراد خطابهاى داغ در رابطه با اسلام و مسلمین و احتفاظ به آرمان‌های مقدس اسلام؛ 
همجنين يس از اعلام موضع خود در همدى زمينههاى سياسى و اجتماعى در سمت خليفهدى اسلام در 
سرفصل همه‌ی كارهاى خود به عنوان جانشين پیامبر خداء دستور آن حضرت را مبن بنی بر اعزام سياه 
اسلام به فرماندهى اسامه بن زيد به مرزهاى روم در دستور كار خؤد قرار داد. لذا به محض اعلام 
تصميم» ابوبکر بر اجراى دستور پیامبر همه‌ی افراد سياه كه فاروق نیز جزو آنها بود در اردوگاہ 
(جرف) واقع در شش كيلومترى مدينه به دور فرماندەی سباه جوان و يرفراست منتخب رسولاللَه 
جمع شدند و منتظر دستور حرکت گردیدند. لکن در این مقطع حساس كه قبايل متعددى از مرتدين 
با استفاده از موقعيتى كه به موجب رحلت پیامبر پیش آمده بود و نيز بر اثر فضاى اندوهناكى كه به 
همین سبب در سطح م رکز سايه افكنده بود به بھانەی امتناع از پرداخت ز کات و نوعی فرصت‌طلبی : 
قصد تهاجم به م رکز مدينه را در سر می پروراندند و این امر مهم خطر جدى عليه مركزيت حكومت 


۳۶ ١-لقاروق‏ عم محمد حسین ھیکل, ale‏ صفحدى ۷۹ ی کر لت لور شیر ale‏ کما كان شیر على رتسول اله 
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اسلامی و وحدت و هماهنگی مسلمانان تلقى می‌شد. آری تصوّر همه این موارد احتمالى فرمانده سياه 
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رابر آن داشت به لحاظ پیشگیری از هر گونه خطر تهاجم مرتدين عمر بن خطاب را كه سربازى‎ 
سفارش نمايد‎ BOS gl منضبط هوشمند و شخصى با كفايت و درايت بود به حضور خلیفەی اسلام‎ 
تا از خليفه تقاضا كند در این مقطع حساس دستور اعزام سياه را لغو کردہ و موقعيت مدينه را مدنظر‎ 
به نزد خليفه اسلام فرماندهان سياه از گروه اننصار به او‎ BE قرار دهد و نیز به هنكام حركت عمر‎ 
سفارش کردند که اگر ابوبكر به برگشتن سپاه موافقت نکند از خليفه اسلام درخواست نمايد تا‎ 
سفارش‎ as فرماندهی سالخورده» مجرب و آزمودهاى را در حای اسامه در سپاہ 0 فاروق‎ 
را در حضور ابوبكر خلیفه‌ی اسلام عرضه نمود در پاسخ اسامه‎ BD فرمانده‌ی‌خوده حضرت اسامه‎ 
بر اثر نبودن نیرو:دز مدینه گرگ‌ها و سك ها سرا سار وار اب بساز‎ Sp چنین گفت:‎ 
مأموریتی را که پیامبر دام به لین سپاه داده است باید اجرا گردد»۷‎ 

خلیفه اسلام در رابطه با درخواست فرماندهان سياه از گروه انصار در رابطه با عزل اسامه آنچنان 
عصبانی و ناراحت شد كه از جای خود برخواست و ریش عمر را در دست كرفت و به شدت بر او 
فریاد زد " : همادر به عزایت گید ای پسر خطاب جك نه ممکن است اسامه که فرمانده‌ای اسست 
که رسول خدا HB‏ او را تعیین کرده استہ حالا تو می گوبی او را عزل كنم قطعاً بايد سياه مورد نظر 
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پیامبر به مرزهاى روم اعزام كردد و تأخيرى در آن نبايد صورت گیرد.» آرى چون عمر تصميم 
ابوبکر را جدى دانست بلافاصله به اردو گاه ب رگشته و جريان را به فرماندہ سياه عرضه داشت كه 
تصمیم خليفه قطعى است و بايد سياه به تقطدى مورد نظر اعزام كردد در هر حال لازم است كه 
فاروق مأموريت خود را در برابر مقررات نظامی و رعایت نظم و انضباط انجام دهد زیرااو مردی 
پایبند به نظم و انضباط و اهل خرد و انديشه و افکار است. 


cay 3 ef ih ول‎ 

عمر 75+ در سمت وزير و مشاور برای ابوبکر 55 
فاروق در طول جنگ‌های ارتداد و cable‏ آشوب كران كه به طمع اشغال شهرهاى بز رگ مکه 
طائف و مدينه مركز حكومت اسلامی؛ قبايل و دستههايى را جمع کردہ و در صدد تهاجم 
فرصت طليانه بر آمده بودند» همچنین در پاک‌سازی شبه‌حزیره از لکه‌ی كفر و الحاذ در طول خلافت 


ات ہیی ارت ا Asie hg‏ رتش ول اس ) الفاروق, محمدح سین هیکل, صفحدی VA‏ 
و فى ily Alo‏ تفس أبىبكر یدو لو طت أن ن الام تخطفتی لت بعت امه كما مرب رنئول (ص) حه ج الفاروق, محمدحسین 
هيكل. صفحدى ۷۷ 

VA‏ «تكلتى Sal‏ و عَدسک باب الخطاب استعمله رتسول اللہ و تَأئری أن آنزعه» : الفاروق عمر. محمد حسينهيكل. صفحہ۷۸ 
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ابوبکر صديق AB‏ او وزی مشاور و معاون تامالاختيار خليفه اسلام بود كه به عنوان نمونه می توان 
به فرمان اعطاى یک قطعه زمين خالصه به طلحه ابن عبيدالله اشاره نمود. که ابوبکر یک قطعه زمين را 
به طلحه اعطا كرده بودہ'' وقتى كه او برای امضاى سند به نزد فاروق می رود فاروق از امضاى سند 
خوددارى می کندہ به اين دليل كه ساير مسلمانان از جنين عطايايى استفاده نكردهاند. وقتى كه طلحه 
به حضور خليفه ب ركشت و او را در جريان امر قرار دادہ خليفه اسلام سخن فاروق را قبول كرد و OT‏ 
را پذیرفت. در بسیاری از موارد نحوه‌ای درک و فكر و فراست فاروق در سياست امور مملكت 
مورد قبول خلیفه‌ی اسلام بود که جز در سه مورد صدیق #2 در قبول نظريههاى ف اروق طا 
تردیدی را در خود نشان ندادہ است. اگر جه در آخر یکی از اين سه مورد را نيز قبول کرده است : 

۱-عزل خالد از فرماندهی سپاہہ به علت نوعی خودمحوری و بعضی کارهای غيرمتعارف در 
محل. 

- درباره‌ی جمع كردن قرآن به صورت يك مجموعه‌ی مكتوب منظم و منضبط 

۳ درباره‌ی تقسیم غنایم بر حسب سوابق و مراتب سپاهیان. 

که آن هم به این علت بوده است که بعضی واقعیت‌ها دارای ابعاد گوناگون و خاصیت‌های 
متفاوتی هستند که هر یک از این دو شخصیت بز ركواره دانشمند و سیاست‌مدار فق ط یک بُعصد و 
یک خاصیت OT‏ را مورد توجه قرار داده‌اند که در اين صورت تفاوت دید گاه‌ها را به نست شیخین 
این دو چهره‌ی شاخص اسلام در OT‏ مقاطع مهم و در مقاطع دک ی وان قور و شسی ار 
جهت آنان تلقی كرد. در واقع نه ابوبکر در برنامەی کار خود كوتاهى كرده و نه عمر هم افراطی 
عمل كرده است. خداوند عالمیان هر دوى آنان را رحمت كند. 


فاروق 4 در احراز يستهاى حکومتی 
بس از گزارش پاسخ ابوبكر به فرماندەی سياه و اعلام موضع او در زمینه‌ی اعزام قطعی سياه 
اسامه به مرزهاى روم هم‌چون ساير سياهيان در اردوگاہ منتظر حرکت به سرحدات روم نشست. 
سپس طولى نمی کشد كه ابوبكر خليفه همراه نجند نفر دیگر وارد اردوكاه می شود و بلافاصله فرمان 
ES >‏ سياه را صادر و اعلام مىنمايد. به هنكام حرکت ابوبکر خود پای پیادہ در جلوى فرمانده‌ی 
سياه تا نقطه‌ای دور از اردوگاہہ سپاه را بدرقه می كند. عبدالرحمن بن عوف جلوى اسب او را در 


9 برای توضیح پیشتر به روایت شماره ۷۲۳ عنوان : «قال عمر لبلال بن حارث أن رسول لله لم یعطک لتحجره عن الناس إنما أقطعى لتعمل. 


فخذ ما قدرت de‏ , عمارته» مر أجعه شود. 
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دست دارد و اسامه نیز سوار بر اسب شده است. پس از توصیه‌های رسول خدا و دستورات مهم در 
زمینه‌های مختلف در آخرین لحظه‌ی وداع ار سپاه اسلام» خلیفه از اسامه خواهش می‌نماید تا در 
صورت موافقت عمر را در مر كز مدینه ابقا کند» " برای همکاری‌های لازم در سیاست امور و رتق 
و فتق مسایل از نبوغ فکری و درک و فراست او استفاده شود. اسامه درخواست خلیفه‌ی اسلام را 
پذیرفته و او را در خدمت ابوبکر باقی می گذارد. 

سپس خلیفه‌ی اسلام همراه عمر و سایرین به مدینه برمی گردد و عمر در يست وزیر مشاور و 
معاون خليفه انجام وظیفه می‌نماید و کسی هم تعجب نمی AS‏ یک سرباز صفر در سياه اسامه ناگاه به 
سمت وزارت و مقام معاونت خلیفه نايل آمده است زیرا در اسلام LB‏ خدمت مطرح است. پست‌ها 
و مقام‌ها به گونه‌ای مورد توجه نیست و مزر را در بر ندارد. تاريخ القاب و تشریفات خاصی را 
برای هیچ کس و کسانی به ياد ندارد. آری فاروق از اين جهت که به نظم و انضباط و مقررات نظامی 
پایبند و فرمان و دستور فرمانددى سپاه اسلام را به ری انجام داده است تا جایی که مورد ملامست و 
سرزنش خلیفه‌ی اسلام نیز واقع شده است » به طوری که در چند سطر قبل به ان اشاره شد. [مادرت 
به عزایت بنشیند» چگونه اسامه را عزل كنم که رسول خدا و او را تعيبن فرموده است.] 

آرى؛ به حق شایسته است که در يست یک سرباز صفر و ساده حدمت کند و آماده‌ی بذیرش 
هر گونه دستوراتی از طرف فرمانده مربوطه خود باشد و نیز از اين جهت که او در طرح‌ها و 
تا کتیک‌های جنگی مهارت کامل دارد شایسته است که در مقام فرماندهی سياه اسلام ایفای وظیفه 
نمايد و از این جهت نیز كه او دارای ویژگی‌های درک و هوش سرشار است و در باب فراست و 
درایت و نبوغ فکری و تجربەی سیاست امور و از طرفی که به صراحت گویی» جرأت کار و ابتکار 
در عمل شهرت داشته است» لاجرم شایسته است که در يست وزارت و «شاورت در امور مملکت 
همواره ملازم حضور خلیفەی اسلام بوده و مورد توجه وی باشد و از این حیث هم که او شخصیتی 
است پرصلابت و بافراست و در عین حال حق‌خواه و عدالت‌جو است و در رتق وفتق مسایل و 
معضلات امور نیز تجربه‌ی کامل دار شایسته است که در يست قضاوت و داد گری نه خحدمت 
گمازده شود. در این صورت و در راستای جنين تحلیلی که تاريخ اسلام همه‌ی اين گونه ویژگی‌ها 
را در صفحات زرين خود درج نموده است مى:ران كفت فاروق در طول حيات پربر کت خود 
گاھی یک سرباز صفر در سپاہ اسلام است و آمادمى هر گونه فداکاری و بذل جان است و گاهی 
هم فرماندمى ستون‌های نظامى و گاھی نیز وزير مشاور دز خده ت خليفه است و گاهی هم قاضى و 
حاكم شرع در مدينه است و روزى امیرالمؤمنین و خلیفەی اسلام است . 


زار سخن از سختان برگزیده‌ی tan cle eel‏ 

نقش معجزدى قرآن به نسبت معجزه‌ی سایر ييامبران' ' 

بدیهی است هر پیامبری را معجزهاى است كه بر صحت رسالت وى دلالت دارد و حجتى است 
كه رسالت او را تأييد و تصديق می كند. رسالت پیامبران پیشین و معجزات آنان برحسب تصريح 
قرآن كريم و اسناد تاریخی» مقعطى و همكام با عصر و زمان خود و متناسب با رشد فكرى و 
نحوه‌ی سليقه و افكار آنها و دیدگاه‌های آنها بوده است. مانند معجزه‌ی حضرت موسى در برابر 
فرعون كه عصاى خود را افكند و مار عظيم و آشكارى شد و دست خود را در بغل فرو برد و بيرود 
آورد كه در برابر جشم بینندگان سفيد و روشن بود. (سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۲۹ تا ۳۳). 

و مانند معجزەی حضرت عيسى در برابر بنىاسراييل که از گل جيزى به شكل پرندہ ساخت و به 
اذن خدا در OT‏ دمید و زنده شد و نیز کور مادرزاد و مبتلايان به بیماری برص را بهبود بخشيد و 
مردگان را زندہ كرد. (سوره‌ یآل‌عمران» آیەی ۴۹). 

معجزه‌ی پیامبران بيشين جيزى خارج از موضوع رسالتى بوده است كه به آن مژده داده‌اند و به 
سوی OF‏ مردمان را دعوت کرده‌اند. این نوع معحزات هم‌چون رسالت آنان مقطعى بوده كهدر 
مقطعی از زمان وجود داشته و سپس منقضی گردیده و در قلب امواج حوادث رو زگار ناپدید گشته 
است و به صورت روایت برای بازماند گان با زگو شده‌اند كه اگر قرآن کریم آنها را ذ کر نکرده بود 
کسی تحقق آنها را امروزہ به صورت قطعى باور نمی‌نمود. اما رسالت پیامبر اسلام و محمد 
عبدالله» رسالتى همكانى» جامع و فراگیر و متناسب با رشد فكرى و تكامل جامعه‌ی بشرى تحقق 
al‏ است و رسالت وى برای همه‌ی ملت‌هاء همه‌ی كشورها و در همه‌ی اعصار و دورەھا بوده 
است. در اين صورت پیداست كه معجزەی پیامبر اسلام هم‌چنان كه بخشی از OT‏ حسى و قطعی 
است» مانند اسراء و معراج و شق‌القمر و نالیدن شاخه‌ی درخت خرماء همچنین سخن گفتن جمادات 
و حیوانات در خدمت پیامبر. بخش دیگر آن نیز معجزه‌ی عقلی و جاودانی است. آنچنان که نه تنها 
در عصر نزول قرآن در مقابل اقوام و ملت‌های OT‏ زمان, بلکه از OT‏ زمان تا فنای زمان و تا آخر 
انسان در همه‌ی ادوار: در مقابل همه‌ی اقوام و ملت‌هاء معجزه‌ی دائمی محمد ABD‏ رسول خدا به شمار 
می آید و معجزه‌ی قرآن تا دامنه‌ی قيامت استمرار دارده ولی معجزه‌ی سایر پیامبراد با گذشت زمان . 


70 کسی اف زا ۶7ھ ھ 


۰ ذکر این عنوان به جهت ارائدى یکی از شاخص‌های حضرت عمر BE‏ در پیشتھاد به ابوبكر جهت جمع‌آوری قرآن كريم می‌باشد. 
۷ اتقان سویتی, جلد ٢‏ صفحدى ۳۶۷ 


OR ۳۳‏ سس مختصری از زندگی‌نامه عمر بن خطاب له 
حفظ و حراست قرآن 


ص مر ہے و 4 م 
به حکم آیەی إن علیتا جمعه, 22513785 29) 4 قیامت/۱۷ 
ہی گمان پرماست که قرآن را در سینه‌ی تو ای پیامبر جمع کنیم و آيههاى آن را بر زبان تو 
جاری کنیم» 
و نیز به حکم آیه‌ی لو انا خن va] bis Sail is‏ فِظون ر 4 حجر / ٩‏ 
> گمان ما خود OTB‏ را فرو فرستادیم و در تمام دوران‌ها و زمان‌ها خود We‏ و نگاەدارندہ 
OT‏ هستیم.» 


حفظ و حراست آیه‌های قرآن جه در عصر پیامبر و جه در عصرهای بعدى از طرف خحدای 
عالمیان تضمین گردیده است و جاودانه نیز در طول زمان خواهد مان در حالی که سایر کتاب‌های 


۳ آنه‎ ee Me وہ‎ 


569 كت تک 


اوہ 


فراوانى را از آن جه كه در تورات بود و به آنها تذ کر داده شده بود» ترك كرده و فراموش نمودند» 

بەعلاوہ به موجب تضاد اکثر مطالب آنها با عقل و خرد سالم و نيز ضد و نقیض‌هایی کے در OT‏ 
هویداست. خداوند عالميان اين كتابها را و معجزات پیامبران پیسشین را از حوادث روزگار و از 
نوعى تحریف و تغيير محفوظ نکرده است. اما قرآن کرد يم به عنوان آخرين پیام آسمانی كه ر بر خاتم 
انبيا محمد بن عبدالله د فرود آمده است» كتابى است جاودانی و جھانیان را به اتيان به مشل خود 
OT ۷ "9 ۵‏ تاکنون متن و محتوای آن بدون هيج گونه کم و کسری و 
هیچ گونه عيب و نقصی محفوظ و مصون باقی مانده است. در كل با تعمق و تدبر در آيدهاى قرآن 
مجيدء که سر گذشت ملت‌های پیشین را در بر دارد و به عنوان نکوهش از آنها ياد می كند می توان 
كفت كه کتاب‌های ہے یی ہب ذوالحلال به سوی پیامبران خود فرو فرستاده 
است» به دو بخش تقسيم کرد بخش اول كتابهابى است كه قريب به دوهزار سال قبل با بیشتر در 
اختيار پیامبران بوده و به شهادت تاريخ بعد از جند قرن در فترتى از بعشت پیامبران در فاصله‌ای از ٠‏ 
زمان به علت گرایش مردم به سوی ماده گرایی و مطامع دنیوی» انحطاط فكرى و غلبەی آرزوهای 
نفسانی بر آنهاء همچنین زرفانديشى آنها در رذایل اعلاقی» بی شکۃ کتاب‌ها تحریف شده‌اند و نسخ 
به آن راہ یافته است. همچنان که نسخه‌ی اصلی OT‏ در طول دوران در طومار رو زگار پیچیده شده 


ds 1 


است و OT‏ جه را که امروز از این كتابها در دسترس هست معلوم نيست جه بخشى از OT‏ تحريف 
شده و نادرست هستند و چه بخشی درست و صحيح مىباشند. لکن با اين حال به عنوان اين كه در 
اصل کتاب‌هایی هستند از جانب خدا فرو فرستاده شدہاندہ به.نحوى ايمان اجمالى به آنها لازم eal‏ 
اما از آن‌جایی كه احكام OT‏ منسوخ گردیدہ است» فاقد اعتبار عملى هستند و بخش دوم آن کتابی 
است» به عنوان قرآن که هزار و چهارصد و اندی سال قبل از طرف خداوند ذوالجلال بر خاتم انبیاء 
ere‏ عبداللہ BS‏ نازل گردیده است و از راه تواتر قطعی (چه کتبی» جه شفاهی) به دست ما 
مسلمانان رسیدہ است و OT‏ كتابى است كه بر حق فرود آمده است و مردم را به سوى حق می‌طلبد. 
كتابى است که احکام و دستورات OT‏ تغییرپذیر نیست و جاودانه» استوار و MLL‏ بدول هیچ گونه 
كم و کسری و هيجكونه نقص و عیبی» با حفظ متن و محتوای OT‏ تاکنون باقی مانده و تا طول زمان 
نیز باقی خواهد ble‏ این کتاب مقدس و اين پیام معزز در طول بيست و سه سال از پیامبری محمد 
بن عبدالله BE‏ به مناسبت‌های مختلف و به مقتضای حال و مقام رق gules‏ اق که 
پیش می آمده است به وسیل‌ی فرشته‌ی وحى؛ جبرئیل بر پیامبر فرستاده‌ی خدا نازل گردیده است. 
جبریل امین» عين BUI‏ و كلمات و معانی آيهها را بر پیامبر فروخوانده است و پیامبر OT‏ را 
آموخت. و فرا كرفت OT‏ جه را كه نمی‌توانست خود یاد بگیرد. AB‏ حضرت جبریل در این وحی 
وام ا سک و تست 
UB (‏ به ارو الاين © © ke‏ قلبك لِتَكُونَ ین المنذرین ا بلسانِ GF‏ 
Su!‏ 4 الشعرا/ آيدى ۱۹۳ - ۱۹۵ 

«جبريل أمين قرآن را بر قلب پاک تو نازل كرده است تا بوسیلەی آن مردم را از عذاب lait‏ 
بترسانى و آن را نیز به زبان عربى آشکار نازل كرد.» 

پس براساس تحلیلی كه گذشتہ ترتيب و نظم آیه‌ها و مواضع و شماره‌های ترتيبى آنها امرى 
است توقيفى و نقش پیامبران تنها نقش فراگیری و تعقل آن است. 


۲- بدرالدين زرکشی در كتاب البرهان فى علوم القرآن. جلد ۱, صفحدى TOF‏ جتين گفته است: «فأما الآيات فى كل سوره و وضع البسمله 
اوايها فر تیها توقیفی فلاشک و لا اختلاف فيه و لهذا لايجوز تعكيسها» و اما آبدهاى هر < *سوره وكذاشتن تن بلمددر آغاز آنها توقيفى و به 
فرمان pale‏ صورت گرفته و در این مطلب تردید و اختلافی وجود ندارد. الاتقان, سیوتی, جلد ۱ صفحدى ۹۹ 


۴ ۰ ما عا و وا یه و ره سس نے نہ ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 


كتابت آيهها در حيات پیامبر 

پیامبر ALS‏ در حيات خود به محض فرودآمدن یک aT‏ يا چند آیه‌ای» دستور ضبط آن در 
حافظهها و ثبت OT‏ در اوراق و ابزار لازمه را صادر فرموده است. به هنكام فرود OUT‏ آيههاء یکی 
از كاتبان وحی را كه جمع كثيرى در مكه و در مدينه از مهاجرين و انصار بیسشتر اوقات افتخار 
حضور داشتهاند و عنوان کاتبان وحى را افتخاری بس بز رگ در حق خود تلقى كردهاند به حضور 
خود فرا خوانده است. و او را در يهلوى خود مىنشانده آیەی فرود آمدہ را بر او دیکته نموده است و 
او طبق اشارەی پیامبر به نوشتن OT‏ پرداخته است و مجدداً تأكيد فرموده است تا آن آيه را بر او باز 
خواند تا در صورت اشتباه آن را اصلاح كند. wow!‏ گڑانی کر gros‏ کت خودابه قو 
ثبت آیەھا و سوره‌های قرآن كريم دستور مؤكد داده است و طبق دستور مبارک» تمام آیه‌هاو 
سوره‌ها همانطور كه جبريل به او گفته بود به كاتبان خود امر فرموده است. كه این آيه را در همين 
محل از این سوره بنويسيد. بر اين اساس؛ تمام آيههاى قرآن كريم با نظارت دقيق پیامبر در اوراق و 
کاغذهایی نا زک نوشته شده است و اين نسخه‌ی اصلى در منزل پیامبر بز رگوار و زیر نظر وی 
نگاہدازی شده است كه در اتقان سيوطى؛ جلد » صفحه‌ی ۲۰۵ به قل از حارث محاسبى متولد ۸۲۶۳ 
در اشارہ به اين مطلب چنین آمدہ است: : هوکان ذلك See‏ أوراق وُجدتا فى بت Jp ty‏ الله فها 
Lt OL‏ جنها جامم و WBS‏ بخیطر So‏ لايضع ينها شى :4ء آیه‌ها و سوره‌های قرآن كريم به 
صورت پراکندہ و نامرتب در OT‏ اوراق و ب رگه‌ها وجود داشت. ما آنها را جمع كرديم وبا نخغی 
بسته شد تا ضايع نگردد و تلف نشود و در جمله‌ای نيز از زيد بن ثابت كاتب ویژه‌ی ييامبر آمده 
است: :كنا عند رول الله نان القرآن من الرقناغ» یعنی ما OLE‏ وحن در حضور پیامبر خدا قرآن را 
به رقعدهاء اوراقهاى نازک و بركههاى كاغذ مرتب و متناسب و با نظارت رسول خدا می‌نوشتيم 
آری در مجموع کتابت و ضبط قرآن در مرحله‌ی اول در حيات پیامبر خدا از جمله کارهای مهمى 
بود که به عنوان اصلی در احتفاظ به این گنجینه‌ی گران‌بھا به اسلام و مسلمین حیات جدیدی را 
بخشیده و از ضياع OT‏ جل وكيرى شده است. 

۳ +09 پیداست که حفظ و حراست اين کتاب آسمانی و این پیسام جاودانه‌ی 
اسلام» ضبط آيهها و سوره‌های آن در حافظههاء همجنين ثبت و درج آن در اوراق و برگےھا به 
عنوان دو امر مهم هميشه مورد نظر پیامبر گرامی بوده و به OT‏ توجه فرموده است. در واقع اگر ضبط 
WT‏ و سورههاى قرآن در حافظههاء يك قرن حفظ و حراست قرآن مجيد را تضمين کند يدون 


شک ثبت و نوشتن ن OT‏ ممكن است قرن‌ها قرآن كريم را از فراموشى و نسيان و تغيير و تبديل و 


هزار سخن از سخنان بركزيدمى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب BS‏ 

تبدل مشابهات به يكديكر و يا محو شدن محفوظات به علت مرك وميرها و فناپذیری‌ها مصون و 
محفوظ بدارد. پیامبر گرامی در حيات يربركت خود به حفظ و ضبط آيهها در حافظهها اهميت 
ويذهاى را مبذول فرمودهاند. زیرا در عصر پیامبر قرآن به صورت كتاب آنچنان مرتب و منظم نبود 
و نوشتافزارها هم يراكنده در دسترس مسلمانان بوده است. بنابراين تعلیم و تعلم آیەھا ازراه ضبط 
در حافظهها و انتقال از سینەھا صورت گرفته است. پیامبر كرامى در تشويق مسلمانان در پرداختن به 
این امر مهم جنين اعلام نموده است: «خی رک من تعلم لق OT‏ و Cok‏ (بخارى شريف)» «بهترین 
شما كسانى هستند كه قرآن را ياد گرفته و به دیگران نيز آموختهاند.» علما و انديشمندان اسلامى 
ویژگی‌های ضبط و حفظ آیەھا در سپردن به حافظهها و خزانه‌های فکری» عامل بسيار مهمى تلقى 
کرده‌اند: 4 جاذيدى معنوى و اعجازانكيز سوره‌ها هاا دن كاه yal‏ :لسك وتان و سور 
آفرينش جهان» به گونه‌لی كه جاذبەی معنوى OT‏ جه بسا افرادى را كه از دور به متن و محتواى این 
كلام مقدس كوش فرا داده‌اند و با تعمق در مستوای رفيع آن نگریسته‌اند به خود مجذو بكرده 
است» به طورى كه به محض كوش كردن به آن به محضر پیامبر شتافته و ايمان آورده‌اند 


جاذبه قرآن كريم 

75 بن عمیر که از اشراف‌زادگان مک» 
oy‏ رهگذر از این و آن» آیه‌هایی را كوش کرده و به محتوا و فراز معنوی OT‏ می اندیشید و دریافت 
که این کلام از خدای یگانه و توناست. oT‏ كاه درنگ نکرد و بلافاصله به خانه‌ی ارقم که ييامبر 
خدا در OT‏ مخفیانه سکونت داشت» شتافته و به خدای این کلام و محتوای اين بيام ایمان آورد و 
زندگی اشرافی خود را يشت سر انداخت. همچنین در نمودهای دیگری که بحث تفصيلى آن را در 
این بعش از گفتار مناسب نمی بیند امثال OT‏ در کتب تاریخ زياد آمده است که تنها به داستان 
عمراین‌الخطاب cote‏ قلیلی اشاره می‌شود. عمر وقتی در خانه‌ی سعید ابن زيد و فاطمه‌ی دختر 
خطاب در آیه‌ی سوره‌ی ab‏ تعمق کرد آنچنان فراز معنوی آنه او را مجذوب کرده که بدون تأخير 
راهی خانه‌ی ارقم شد و در محضر پیأمیر به زانوی ادب نشسته و ایمان آورد و به طور مخلصانه توان 
خود را در خدمت به اسلام و مسلمين به کار كرفت به طوری كه نه تنها در مکه و عربسستان بلکه 
بعدها در دو امپراطوری عظیم جهان» روم و ایران» قانون عدل و داد و آزادی انديشه و افکار را پیاده 
کرد. همچنین مروه شخصیتی از مل وک کنده شخصیتی اديب و فرزان» سخن‌شناس و ادب‌سنج او 
وقتی بخشی از آیه‌های قران کریم را از کاروانیان كوش کرد و به آن توجه نمود دريافت که اين 


A ۶ 


مختصری از زندكىنامه عمر بن خطاب BD‏ 
کلام به کلام آدمیان نمی گنجد و از مقوله‌ی سخنان انسان‌ها نیست و متن و محتوای آن را جزبه 
خدای واحد و توانا نمی‌توان نسبت داد او چون به ژرفای آن فرو رفت» يقين کرد که صاحب اين 
کلام شایسته‌ی عبادت و پرستش می‌باشد. بالاخره جاذبه‌ی معنوی اين کلام آنچنان در فروه اثر 
گذاشت كه به محضر پیامبر شتافت و دين اسلام را پذیرفت. 

همچنین جوانی اديب و فرزانه از انصارہ چون زید بن ثابت كه بعداً به عنوانِ کاتب ویژه‌ی وحی 
پیامبر BS‏ معروفب گردید. او چون شخصی اندیشمند و دارای حافظه‌ی قوی بود. وقتی از هم كاران 
خود بخشی از کلام خدا را فرا كرفت دریافت که این کلام کلام به حقی است و مردم راب حق 
می‌خواند و جنين کلامی احق به اتباع است او هم بدون تأخير به حضور پیامبر شتافت و دين حق را 
پذیرفت و آنچنان ملازم حضور پیامبر بود كه به افتخار کاتب وحی نايل آمد و به موجب OT‏ جه در 
زمان ابوبکر و جه در زمان عثمان بن عفان یکی از عاملین مؤثر در جمع‌آوری OTS‏ مجید گشت. 

١‏ عاملی دیگر از عوامل مؤثر در گرایش به دين اسلام؛ تلذذ به نغمهها و نواهاى دل‌پذیر و 
خش موسیقایی آن است يدون شک در راستای این گونه مزایای جالب و دل‌پذیر» فصاحت و 
بلاغت این کلام نیز مؤثر است که تعمق در سبك OT‏ و در جاذبه‌ی القای OT‏ به حدی اعجاب‌انگیز 
است که به مجرد گوش فرادادن به OT‏ و توجه به ريز کلمات و مستوی رفیع آن انسان را مجذوب 
و شیفته‌ی فراگیری خود می کند. به گونه‌ای كه جمعی از مسلمانان در مواقم نبرد با دشمنان در حال 
آقامه‌ی نمازه وقتی چند تیری به وجود آنها اصابت می کند تا فراغت از OT‏ به اين SS‏ موارد توجه 
نمی کند و يواش تیرها را از بدن خود بیرون می‌آورد و به نماز خود ادامه می‌دهد. آری امشال اين 
گونه مردان بز رگ در اسلا كه مجذوب ارزش‌های معنوی و جاذبه‌ی این کلام مقدس گردیدهان د 
بسیار است و عامل مهمی در فراگیری آیه‌های قرآن و ضبط OT‏ در حافظه‌ها بسی گمان همان 


جاذبیت قر آن است و همین امر باعث شده است که جمع کثیری» قر آن را به حافظه‌ی خود بسپارند. 


نقش عمر له در جم عآورى قرآن 

سال دوازده هجری» ده ماه يس از وفات جانکاه پیامبر: جنگ شدیدی مشهور به جنگ یمامه در 
سرحدات روم در بين مرتدین و پیروان مسیلمه‌ی کذاب پیامبر دروغین يمامه و سپاهیان اسلام به 
فرماندهی خالد بن ولید (سیف‌الل الخالد) در گرفت. 

اگر جه این نبرد خونین از يك طرف به کشته شدن اهرم کفر مسیلمه‌ی کذاب و بيست هزار 


نفر از پیروان اوه همچنین بيست هزار نفر اسير جنگی بینجامید و خالد در این نبرد سخت به غایله‌ی 


“diss 1 ۳‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمژمنین عمر بن خطاب 7 EE‏ کر ۳۷ 


مرتدین خاتمه داده اما از طرف دیگر در پی OT‏ جمع كثيزى از بهترین ياران مهاجر و انصار و 
حافظان و قاریان قرآن که در جمع مهاجرین hed‏ زید بن خطاب برادر تنى عمر نیز وجود داشت 
به كام مرگ فرو رفتند و به درجه‌ی شهادت افتخا رآفرین نايل شدند فاروق ذه از شهادت برادرش 
به حدى متأثر گردید كه به مرز اغما نزدیک شد و آنچنان مرك او وى را متأثر و داغدار نمود؛ بيه 
هنگامی که عبداللہ پسرش سالم از جبهه به مدینه ب رکشت بر او فریاد زد ": 

فا جاء پک قد هلک نید الا واریت جيك ع 

چرا تو سالم ب رگشتی» در حالی كه برادرم زید شهید گردیده است. چرا روی خود را از من 
نمىبوشى؟ ١١‏ 

عبدالله در پاسخ 07 گفت: 

Sk»‏ الله الشهادة فاعطنها و Dug‏ آن تساق ّى فل اعطها» 

هر دو از خداى خود شهادت خود را خواستار بودیم» لکن خداوند فقط خواستەی او را يذيرفت. 

آرى با اين اعتذار يدرش را تسلى داد۔ عمر اگر جه شهادت برادرش بر او بسيار سنگین و دشوار 
oy‏ اما شهادت انبوهى از حافظين قرآن و فرھیختگان اسلام بيشتر و مهم‌تر از هر جيز او را متأثر و 
متألم كردانيد. و عمق فاجعەی این معرکەی شوم نيز به حدى گسترده بود كه به طور کلی قلب عمر 
را لرزانید و خبر اسفناک اين فاجعدى مهم نيز شهروندان مدينه را به غم و اندوه فرو نشاند. فاروق با 
اين ذهنيت كه اگر امثال این نبردهاى خونين در آينده تكرار شود و جمع دیگری را به كام خود 
كيرد و اگر چنآنچه همه‌ی اين بزرگان جه در جنگ‌ها و جه با مرگ طبيعى وفات يابنده به يقسين 
فقدان آنان فقدان نظم و ترتیب آیت‌ها و سوره‌هایی را كه اين آیه‌ها در OT‏ نازل شده است را در بر 
دارد. لذا زیر فشار امواجی از نگرانی و احساس خطر مواجه واقع گردید. در اين رابطه که فراخی نيز 
در قلبش پدیدار گردیده است بر OT‏ شد در چاره‌اندیشی این معضل که آینده‌ی اسلام را تهدید 
ى کف خلیفه را در جریان بگنذارد که برایناساس برای پیشنهاد OT‏ به خلیفه‌ی مسجد 
شتافت. با احساس مسئولیت در سمت معاونت به عنوان وزير مشاور در عرض مطالب چنین گنت 
با توجه به عمق حادثهاى که دز نبرد خونین یمامه پیش آمده که عده‌ای از حافظان و قاریان قرآن 
شهید شده‌اند و بیم OT‏ می‌رود که در جنگ شدید دیگری تعداد کثیری يا همه‌ی آنان نيز کشته 
شوند و در نتیجهنیمی از آیات قرآن از بین برود پيشنهاد می‌شود eh lst‏ اسلام دستور دهد تا 
آیه‌های قرآن که تاکنون در سینه‌های یاران پیامبر حفظ شده و در اوراق و الواح يراكنده بدون 


۳ الفاروق عم محمدحسین هیکل, جلد ۱ صفحه‌ی ۳ AY‏ 


EE ۰ ۳A‏ مجر کھت ee‏ سس ise‏ مد 
بسح ج اس شس ہے تہ ہت 


رعایت ترتیب آیەھا نوشته شده است به صورت يك كتاب واحد منظم و مرتسب و يكجا نوشته 
شود تا در آیندہ به موجب این oF‏ پراکند گی‌هاءاین گنجینەی گرانبها تلق ترجه وس ت وی 
آن موقعيت مسلمانان را تهديد نكند. ابوبکر كه به حق شخصيتى اصول گرا و به شدت pls ge‏ 
سنت بود و از طرفى هم به صورتى فجثی و ناگھانی با این پیشنھاد مواجه گردید سريعاً آن را رد 
کرد و در پاسخ فاروق جنين گفت: هيف أفعل شيئا ل له رول «al‏ چگونه کاری را انجام دهم 
که پیامبر به OT‏ دستور نداده است؟ ۱ 

فاروق ناگزیر با دلایلی روشن و متقن بر انجام آن ASE‏ کرد و به کلاملله مجید سوگند ياد کرد 
كه اين عمل (جمع كردن قرآن) کار نیکو و پسندیده‌ای است. ابوبکر بعد از مدتی تردید که فراخی 
برايش حاصل شد و او را نیز شرح صدری حاصل آمدہ پیشنهاد فاروق را پذیرفت و در پی OT‏ زید 
ace eS‏ ھت اه رای وهای وان رس كان اسان 
از معروف‌ترین کاتبان وحی پیامبر خدا بود به سوی خود فرا خواند در حالی که هنوز فاروق در نزد 
او بود مطلب را به حضور او با وى در ميان آورد و چنین گفت» تو جوان عاقلی هستی؛ هيج کس 
گمان بدی أسبت به تو ندارد زیرا تو کاتب و نویسند‌ی وحی رسول BA‏ بودی وهر جه به 
پیامبر اكرم از قرآن وحی می‌شد OT‏ را می‌نوشتی و جمع‌آوری می کردی و ما تو را امین و امانتدار 
مىدانيم. بر توست که به گردآوری قرآن همت بگماری. زید اگر جه به آغاز هم‌چون ابوبکر نوعی 
تردید به خود نشان دادءاما وقتی ابوبكر 8و عمر 49 اهمیت اين کار را بیان کردند او هم بعد از 
مدتى تردید فراعی بر دلش افکنده شد و امر خليفه را پذیرفت و دامن همت رابر کمر زد و به 
جمع آورى قرآن کریم پرداعت. پس وزنه‌ی ثقل و سنگینی آنه آنچنان بر او دشوار بود که خود 
در جمله‌ای پرمحتوایی چنین ابعاد OT‏ را بازگو می کند : «سوكند به خدا که اگر ابوبکر مرا مكلف و 
مجبور کرده بود بر ایز بن که كوف از كومها راز جائ بركتم و در جای دیگر قراردهسم پر مسن 
SOT‏ بود از اين كه ق رآن را - جمع‌آوری كنم.» '" 

بعد از این اعلام عمومی» و همكارى مسلمانان در امر نوشتن آيههاى OTS‏ ابوبکر طی حکمی؛ 
عمر بن خطاب و زيد بن ثابت و را نيز متصدى تحويل گرفتن OT‏ نوشتهها نموده و مقرر داشت 
هر نوشتهاى را بدون شهادت دو گواہ معتبر نيذيرند. يعنى دو نفر شهادت بدهند كه آن خط نوشته در 
مقابل رسول خدا نوشته شده است و آن نوشته OUT‏ قرآن است که نازل گردیدہ است. آرى طبق 


cb Jn ۳۴‏ قل جيل من الجبال تنعل نا ریب ین ب tel got ol alee‏ و ا 
٩‏ صفحدى ۲۰۶ دكتر جعفر اسلامی۔ ١‏ 


cabs ۱ 5‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب 4:2 


اين فرمانہ عمر و زيد BE‏ هر دو باهم بر در مسجد نشستند و هركس نوشته‌ای را از آيههاى قرآن 
می آورد و دو نفر شهادت می‌دادند كه اين نوشته در حضور پیامبر و با املاى او نوشته شدہ آن را 
تحويل گرفته و با همان املا آن رامىنوشتند” . 
ستاد زیر نظر خلیفه‌ی اسلام در كمال دقت و مراقبت لازم به کار خود ادامه داد و در تطبيق 
نوشته‌ها OT‏ جه را كه در منزل پیامبر از ابزاری که بر OT‏ آیه‌ها و سوره‌های OTS‏ نوشته شده بوده 
OT‏ را نیز به ستاد آوردند و به دستور ابوبکر صدیق قرآن را از روی آنها جمع آوری کرده و در 
یک دفتر مخصوص یک جا از پوست آهو ثبت و درج کردند. زید © متصدی ستاد فرموده همه‌ی 
آیات قرآن مجید را به استناد دو نفر گواه معتبر جمع آوری نموده و در دفتر ویژه نوشتیم. ولی در 
سوره‌ی برائت (سوره‌ی توبه) بسوالله الرحمن الرحیم را ننوشتیم؛ زیرا دو نفر گواه حاضر نبود که بر 
OT‏ گواهی بدهند که پیامبر به اول اين سوره‌ی مبار که بسماللہ را دستور داده است و يبامبر راهم 
ندال لتاقو که Oly‏ کته ای مور با موزفی تال یک هه با شین لذ متا انار در 
صحیح بخارى بابالجمع القرآن آمده است ےت ge‏ وقع؟ وپ ےت 
كه در آخرين آیەی سورەی برائت» آیهی «لقد جائكم eres‏ نيكم عير عله ما patos‏ 
چند خود آن را در موقع نزول و در آخر عرضه‌ی آن بر پیامبر كه وجود آيه را در آخر این سوره 
يقيناً تأكيد كرده بود و جمع كثيرى از اصحاب نیز وجود آن را در آخر اين سوره حفظ كرده 
dubai‏ عون کی ھی آن رام سناد تاور دورو ان أن وا ای aS‏ 
ابوحزیمەی انصارى نوشته‌ی آن را آورد و طبق شرايط آن را در آخر سوره‌ی توبه نوشتند. 
در نهایت در پی نظارت مستقیم خلیفه‌ی اسلام و تلاش بی وقفەی فاروق معاون ابوبكر 5 و 
تلاش پیگیر همه‌ی اصحاب مهاجر وانصار» همچنین نهایت دقت و تحقيق عمیق زید بن ثابت ظرف 
یک سال تمام كار نوشتن OT‏ به اتمام رسيد و همه‌ی سی‌جزء كلامالله مجيد را در يك صفحەی 
بز رگ از پوست gal‏ نوشتند ويد ين وسیله به پراکندگی OT‏ خاتمه دادند و در OL‏ کار پس از 
شور و بحث لازم و تبادا ل نظر نهايتاً بنا به پیشنهاد ابن مسعود که وی اظهار داشت در حبشه 
بر گهایی که نوشته می‌شوند و به صورت كتاب درمی آيندء آن را مصحف می‌نامند به اتفاق عموم 
OT‏ را مصحف نامیدند و سب سپس OT‏ را به دست ابوبكر صدیقء خلیفەی اسلام و جانشين پیامبر سيردند. 
ابوبكر نیز آن را در محل ٠‏ در صندوق محكمى (به نام ربعه) گذاشت و سعد را مأمور نگاەداری 


۵ ان اب ایک ر eG‏ باب المسجد قن جَائَكُسا بشاهدين على شبی من کاب لله A‏ 
OLS‏ الاتقان نم جلد Sante.)‏ ۴ ۰ و داترهالمعارف قران تر جمه‌ی انقان ن دکتر جعفر اسلامی, جلد ۱ صفحەی ۲۰۸. 


مختضرى از زندگی‌نامه عمر بن خطاب i‏ 


لل و( مختضرى از زندكىنامه عمر بن خطاب 69 
آن نمود. این نسخەی نفيس براساس آن جه كه منابع معتبر عين این عبارت را بے تقل از بخارى 
شریف تقل کردداندہ قد بيت Beal‏ عند بی بكر حتى حضرته الوقاة نها إلى عر لاه ول 
CHL‏ در نزد ابوبکر هم‌چنان که به OT‏ اشاره شد سبردند و در نزد او نگه‌داری شده اسست. بعد از 
وفات او بر حسب وصيتش آن مصحف رابه دست فاروق» خلیفه‌ی بعدى سپردند و او نيز OT‏ را در 
جعبه‌ای محکم نگاه‌داری می کرد و هنگامی که كه فاروق به درجه‌ی شهادت نايل آمد برحسب 
وصیتش آن مصحف را به حفصه‌ی دختر عمسره امالس تین سپردند و در زمان عنمان BS‏ 
هنگامی که fey atk Sosa al coal go gt‏ از امالمؤمنين ور هراس و که ls‏ یا 
عنوان نسخدى اصلى در اختیار وى قرار دهد تا به عنوان اصلى بر آن استناد كند و يس از نگاشتن 
مصحفهابى كه به استان‌ها فى فرستادہ آن مصحف رامرجع اول قرار دهند. آری وقتی كه کار 
نوشتن مصحف‌ها پایان Lil‏ همان گونه كه تعهد كرده بوده آن مصحف را سالم و دستنخوردہ به 


اوالمؤمنين حقصهہ ib‏ ب ركردانيد. 


جمعآورى مجدد قرآن به وسیلەی عثمان بن عفان BS‏ 

در سطح مكه و دور و بر قبايل و عشيرههاى مختلفی وجود داشت که هر یک به لھجەای سخن 
می گفتند. در عصر پیامبر خدا و در زمان نزول قرآن» فصيحترين لهجه‌هاء لهجه‌ی قريش بود و قرآن 
هم به لهجه‌ی قريش نازل شد. مسلمانان هر يك به لهجه و اصطلاح خود قرآن را تلاوت می‌نمودند 
و تا پیامبر در حيات بودہ کسی به گونه‌ای در قرائت قرآن مجيد اختلافى نداشت و به حضور 7 
رفته‌اند و نحومی قرائت خود را از وى دریافت داشتعائد و فرمودماند قرآن به این لهجدها هم نازل 
شده است. بعد از حیات پیامبر خدا BES‏ كه اسلام توسعه کرد تہ see eH‏ 
یافت» مردم به موجب اختلاف لهجه‌ی خود دچار اختلافی بس شدید > گردیدند؛ به نحوی که نزدیک 
بود که بر اثر اختلاف در CALS‏ قرآن با هم درستیزند و به تشتت و تفرقه بگرایند. در اين رابطه 
حذیفه‌ی یمان فرمانده‌ی سياه اسلام در آذربایجان و ارمنستان که در سطح جبهه‌ها و در بین جمع 
کثیری از سپاهیان در نحوه‌ی تلاوت و قرائت آیه‌های قرآن اختلاف شدیدی را احساس کرد و 
شخصاً ناظر برخى از اختلاف در قرائت‌های شازه و غیره‌تواتر در بين سپاهیان بوده به شدت نگران و 
خطر این گونه اختلاف‌های حاصله را امر مهم و خطر جدی عليه اسلام و مسلمین در آبندہ تلقى کرد 
وب موجی از اضطراب و افسردگی از و م رکز ب رگشت. طی گزارش مفصلی در جملەی هیا 

مير المُؤْمِيِين آدرک هذ BY‏ قبل أن تختلفوا اختلاف الود و التصاری» يا امیرالمؤمنین 22 هر جه 


his ۱‏ 
ل ا رس 


زودتر این امت را دریابیده قبل از این كه در کتاب خدا مانند يهود و نصارا دچار تفرقه و اختلاف 
گردند. خلیفەی مسلمين.را جر جریان امر قرار داد عثمان #2 خلیفه الام چون متوجه قضيه كرديد 
و گزارش حذيفه را امر مهم و خطر جدى در اختلاف بین جبهه‌ها و در آیندہ بين مسلمانان تلقى 
کرد مردم را به مسجد فراخواند و طی خطابهاى بسیار غرا و توجيه مسایلل» اختلاف حاصله در 
جبهه‌ها را در مسئله‌ی قرائت آیه‌ها از Obj‏ حذیفه با زگو فرمود و مهاجرین و انضار را به يارى خود 
طلبید تا در حل اين معضل به شور بحث لازم پرداخته و راه حل مناسبی را در رفع اين گونه 
اختلاف‌های قرائتی يبدا کند و موجبات اختلاف و ابعاد OT‏ را دقیقاً بررسى کنند. ترتیبی اتخاذ شود 
که به انتلاف‌ها ايان دهند. خلیفه خود شخصاً مواردی را پيشنهاد کرد و به cat SY OT‏ گذاشت, 
سپس ستاد دوازده‌تفره‌ای از مهاجرین و انصار را تشکیل و هشت نفر دیگر را به عنوان اعضای عادی 
به هم کاری ستاد نیز معرفی کرد ستاد مذكور با نظارت خليفدى اسلام و به رياست زید بن ثابت کار 
خود را JET‏ نمود. عثمان BO‏ به عنوان خلیفەی اسلام» کسی را به حضور ام المؤمنين حف صه 85 
حرم رسول اللہ فرستاد و از وی درخواست نمود مصحفى را كه با نظارت دقيق ابوبكر و فعالیت 
همه‌جانبه‌ی عمر و با خط زيدين ثابت he‏ نوشته شده و در نزد وى نگاه‌داری گرذیدہ است به عنوان 
امانت برای او بفرستد تا آن مصحف را اساس کار ستاد قرار دهد. امالمؤمين بعد از اخذ تعهد اعاده‌ی 
OT‏ مصحف» OT‏ را در جعبه‌ی مخصوص خود برای عثمان فرستاد. به علاوه خلیفه‌ی اسلام نیز دستور 
داد تمام مهای قسی زا بهعتاد شک ل شده تحویل دهند و همی ابزارهایی. کته سر Ol‏ 
آیه‌های قرآن نوشته شده است نیز در اختیار ستاد قرار كيرد تا با مطالعه‌ی دقیق ستاد با هم کاری 
ole‏ و انصار کار تحقیقاتی خود را آغاز AS‏ و عثمان خود در کار تحقیقاتی و تطبیق ابزارها با 
املای عصر ابوبکر BD‏ ستاد را هم کاری نموده است و اشتباهاتی را که به نظر می‌رسید تصحیح 
می‌نموده است. ستاد متحد كردن قرائت‌ها بعد از مدتی تحقیق و بررسی مصحف‌هاو كتيبهها و 
تطبيق آنها با مصحف عصر ابوبکر با نظارت دقیق عثمان امي رالحؤمنين BD‏ و با در نظر گرفتن 
کلیه‌ی مواد مصوبات شورای اصحاب مهاجر و انصار» کلیه‌ی قرائت‌های شاذه را حذف کردند و 
قرائت‌های متواتر را در مصحف امام به شیو‌ی خاص جا دادند و تمام مصحف‌هایی که تهیه و تنظيم 
کرده بودند با لهجه‌ی قريش نوشتند. سپس ستاد مذ کور پایان کار خود را به خليفهى اسلام اعلام . 
. کرد. خلیفه چون کار ستاد را مرتب و دقیق تلقی کرد آنها را تحسین و تقدير نمود. عملکرد ستاد 
در هشت نسخه‌ی مرتب با خط زیبای زيدين ثابت آمادەی عرضه به حضور خلیفەی اسلام و مسلمین 
گردید. عتمان که کار تهیه‌ی مصاحف را خاتمه‌یافته تلقی نمود طبق تعهد خود اصل نسخه‌ی عصر ‏ 


٢خ “a‏ رورسم وس جس رت ہی ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 


ھا ا یب ح< ری اور وچ و ا 
ابوبکر را سالم و دست‌نخورده به امالمؤمنين حفصه BE‏ باز گرداندند. آن گاہ یکی از نسخه‌ها را برای" 
خود برداشت که با كمال مراقبت از OT‏ نگاه‌داری کرد و ساير نسخه‌ها را هر يك به وسيلدى یکی 
از قاریان معروف به مراكز استان‌ها و شهرهاى بز رگ فرستاد و در آخر مصحف مدينه را در اختيار 
زيدين ثابت قرار داد و به همه‌ی قاريان هم دستور داد تا قرآن را به لهجه‌ی قریش و به سبك آنان 
تلاوت كنند و مسلمانان را نيز بر اين شيوه بياموزند و حلقههاى تدريس قرآن را به نحو احسن اداره 
نمايند. مسلمانان می توانند از روى مصحف امام» نسخەی مورد نظر خود را نیز استنساخ كنند و از آن 
استفاده نمايند. 

قابل ذكر است كه امالمؤمنين حضرت عایشہہ حفصه و امسلمه (رضۍ BN‏ عنهن) هر یک از 
روى مصحف امام نسخه‌ای را برای خود استنساخ كرده و در نزد خود نگاه داشتهاند. سپس خليفهى 
اسلام با مشورت مهاجرين و انصار تصميم كرفت كه طى فرمانى اعلام كند تا همدى مصاحفی که 
قبلا در اختيار مسلمانان بوده است با آب شستشو شوند و سپس آنها را بسوازنند نا مسلمانان برائر 
اختلاف قرائت در مصاحف دجار نوعى تشتت و اختلاف نكردند. . مسلمانان از صميم قلب فرمان امام 
را اطاعت كرده و مصاحفی را كه WS‏ در اختیار داشتند با آپ pans yeas‏ اها را سرا ند 
آری با این عمل خداپسندانه اختلاف قرائت در تلاوت قرآن مجید يايان كرفت و مسلمانان اتحاد و 
هماهنگی خود را بازيافتند. . ابوداود در مسند صحيح از سويد بن غفله خبرى روایت می كند كه سويد 
بن غفله گفت» + على ابن ابىطالب فرمودہ عثمان ترا جز به نيكو ياد مکنید يه خدا سو گند قبلا 
عثمان با ما مشورت کرده بود که لازم است مسلمانان به خاطر اجتناب از پراکندگی و اختلاف به 
یک قرآن مراجعه کنند و ما OT‏ را تأ کید کردیم *" 


اجر و ياداش ابوبكر 4 از همه بيشتر است 

على بن ابی طالب A‏ عدمات ارزشمند و گرانبهای حضرت عثمان هارا ستوده است. و در 
حملاتی به عبارات مختلف خدمات ابوبكر خلیفه اسلام را در جمع كردن و کتابت SLT‏ قرآن را 
نیز ستوده است. در جمله‌ای «أعظم الناس فی المصاحف أجر | ابوبکر هو آول من جمع كتاب الله» و در 
انی سک ت «رحم الله آبویکر هو آول من جمع کتاب الله بين اللوحین» خدمات ابسوبکر 
صديق را ستوده است. در كل همه‌ی ستاد جمع آوری قرآن كريم به جهتى قابل ستايشند. اول عمر 
فاروق تہ كه با پیشنھاد حکیمانەی خود و با اصرار بر ضرورت جمع آوری قرآن با دلايل روشن و 


eich Ise ۳۶‏ کو کرس ور « صفحه‌ی ۲۱۱ 


vt ADs یی أميرالمؤمنين عر بن‎ Bee els 
متقن موافقت ابوبکر را به اقدام بر اين كار مهم جلب نموده است» دوم صدور فرمان ابوبکر و تشکیل‎ 
ستاد فعال زيرنظر خود و اشراف کامل بر آنه سوم موافقست زيد بن ثابت 5 بر نوشتن و‎ 
جمع آورى آن همه كتيبههاء الواح و اوراق پراکنده که در كل همه اين موارد شايان توجه و قابل‎ 
ملاحظه است.‎ 

نقش مصحف ابویکر 4 و نقش مصحف عثمان 45 

براساس آن چه که دانشمندان علوم قرآن و اندیشمندان و ارباب تحقیق بیان كردهاند از جمله 
تفای گت کان شيخ محمد على صابونی مفسر بزرگ در جهان معاصر و استاد دانشگاه 
شریعت و معارف اسلامى» در مكدى.مكرمه در کتاب خود به غنوان «لتبیان فى علوم القرآن» بيان 
كرده است: مصحفی كه به پیشنھاد فاروق و به دستور و فرمان خلیفه‌ی اسلام ابوبكر صدیق و در 
عهد وى که جمع آورى كرديده است به لحاظ مزاياى مشروحه‌ی زیر به نسبت ساير مصاحف 
Ke‏ داراى مقام برتر و امتیاز بیشتری است. ١‏ تحقيق و تطبيق كامل در كل آياتى كه بر اوراق و 
ابزار کتابت نوشته شده است علاوہ بر Gude‏ و زيبايى خط و حُسن کتابت و صحت آن. ٢‏ جامع 
بودن به كل آیاتی كه متن و محتواى آن ثابت شده و به هیچ گونه‌ای نسخ و تغييرى به آن راه نیافته 
است. ۳ اتفاق امت و تواتر حاصله بر اين که کل OAT‏ ثبت شده SLT‏ هستند که اصحاب کرام 
Halas jb‏ پیامبر BE‏ دريافت نموده‌اند و به ذستور او و اشارەی وى ثبت كرديده است. کت 
شمول OT‏ بر تمام قراثات سبعه مشهور به «قراثت هفت گانه» ی 
بنابراین همین مصحف نفیس كه با نظارت کامل ابوبکر و تلاش پیگیر زيد بن ثابت و فاروق ذأ 
همجنين همكارىهاى ستاد مهاجرين و انصار با آن همه حزم و احتیاط كه در کا ا 
OT‏ به كار گرفته شده است شايستهى مقام برتر و امتياز بيشترى بر ساير مصاحف دیگر است. 

بديهى است اقدام به جنين امر مهمى و تلاش در گردآوری همه‌ی اوراق و نوشتافزارها و این 
همه فداکاری و هماهنگی لازم را جز توفيق وعنايت خداوندی به معنى «جعل الاسباب نحو مطلوب 
Gol‏ جيزى دیگری در OT‏ نمی توان دخالت داد و نقش OT‏ در حفظ و حراست ست از کتاب خدا نيز 
نقشی آنجنان فعال و مؤثر است كه تاريخ اسلام هميشه OT‏ را به ياد داشته و ابعاد آن را در بطن 
جامعه‌ی بشریت و نقش OT‏ را نیز در متن صفحات زرین خود به عنواد بزر گ‌ترین خدمت به 
ںہ وھ 1 گردانیدہ است و به طوری هم نقش اين امرمهم و 

ين كا ر اساسى در بین اصحاب کرام اثر گذاشته است كه بزرگان مهاجر و انصار ویاران رسول خدا 


از کو E‏ گونه‌ای كه امام متقيان على مرتضى بعد از وضات ابوبكر 49 در 


عع ۰ نس ل ا ا مختصری از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BB‏ 


جملهاى بسيار گویا و شفاف همجنان كه به OT‏ اشاره شده عمل او را ستودہ و مزد و پاداش كار وى 
را مضاعف تلقى كرده است. «عظم ناس فی المصاحف آجرا أبوتكر رَحْمَة الله عَلى SND Sigh‏ من 
Qe‏ کتاب الله“ اجر و واب ابوبكر در بارەی مصاحف از cer‏ تمام شرق ات 
رحمت خدا بر ابوبكر باد كه او نخستين کسی بود كه تمام آيات كتاب خدا را در یسک جا جمع 
کرد. همجنين اين امام بز ر IS‏ عمل خلیفه‌ی اسلام» عثمان بن عفان را كه به همدى اختلاف حاصله 
٠‏ در قرائات مختلفه خاتمه داد و قرآن كريم را بر يك لهجه‌ی واحد و یک شیوەی مخصوص به 
لهجه‌ی قريش که فصيحترين و آسانترين لهجه‌ها است قرار داد و قرآن را یکی كرد ستوده و 
عمل آن را نیز عملی نیکو و بسیار پسندیده تلقی کرده است» فرمود: عثمان را جز به نیکی ياد نکنیدہ 
او درباره‌ی یکی کردن OTF‏ و اتتلاف به قراقات متفه با ما مشورت کرد و ما کار و تفکر او را 
يسنديده و تأكيد و تأييد کر 


ضبط و ثبت دو اصل مهم در حفظ و نگه‌داری از كتاب خدا 

خداوند عالمیان جهت حفظ متن و محتواى قرآن» کتاب جاويدان خویش و حراست از كيان 
این کلام مقدسء دو اصل مهم و ارزش‌مندی را در دسترس انسان‌ها و جامعه‌ی بشریت قرار داده 
است که هر دوی آنه هر کدام از يك بُعد مکمل یکدیگر و نگاەدارندەی رسالت پیامبرند. 

۱ - يكى ضبط و نگاه‌داری OUT‏ و سوره‌های قر آن کریم در حافظه‌ها و در مخزن فعال افکار و 
اندیشه‌های بشری است. (خزینه الخیال) که از OF‏ به عنوان قوای حافظه تعبیر می‌شود که اين اصل» 
امری طبیعی؛ خود کار و فعال و هميشه آماده و در دسترس انسان‌هاست. 

۲ دومی ثبت و کتابت كردن مطالب در ابزار و در صفحات اوراق و الواح است که البته اين 
اصل به نسبت دومی در احتفاظ به مطالب دارای امتیاز بیشتری است زیرا کتابت كردن آیات با 
مطالب دیگر که به گونه‌ای معتبر و مدنظر است می‌تواند قرنها در بطن جامعه و در صفحه‌ی جه ان 
در اختيار انسانها و نسل‌های آدمی‌زاد در آینده قرار گرفته و باقی بماند که از این طريق هیچ گونه 
تغییری شبیه نسیان و فراموش GIS‏ مرگ و بیماری بدان مکتوب روی نمی آورد و به طور قطع 
نقص و ضعف حافظه‌ها را هم تلافی کرده و خلاء حاصل شده را پر خواهد کرد. 

بنابراین SUT‏ قرآن کریم این کلام مقدس را از این دو طریق می‌توان از همه‌ی حوادث رو زگار 


مصون و محفوظ نگاه داشت. در آیه‌ی Ub‏ نحن UG‏ الذکر و ناه لحافظون» به وضوح بر این دو 


۷ - دایرهالمعارف قران ترجمه‌ی اتقان, سیوطی, دکترمحمد جعفر اسلامی, جلد ۱, صفحه‌ی ۲۱۲. 
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اصل اشارہ شده و بر OT‏ دلالت دارد. پیامبر گرامی در حیات پرب ر کت خود در جهت حفظ و 
حراست از قرآن مجیده هم‌چنان كه به حفظ و ضبط OT‏ دستور فرموده است به ثبت و TENS‏ 
نیز دستور مؤکد دادہ است. 

در حديث شریف «عی رکم تن تم OT al‏ و Cale‏ نیز به این دو اصل مهم اشاره شده اسست. 
زیرا آموزش دادن و فراگرفتن «تعليم و تعلم» هم از طریق ضبط و حفظ كردن مطالب در سينهها و 
حافظهها ممكن است و هم از طريق کتابت و نوشتن. 


دو اصل مهم. دو كتاب بزرك . كتاب قرآن كريم و کتاب اين کون عظيم 

خداوند عالميان در دلالت بر وجود فنانايذير خود دو كتاب بزرگ و ارجمندى رابے جامعهى 
بشریت بر انسان كه اشرف مخلوقات است» داراى تفكر و خرد است ارائه فرموده است. یکی از اين 
دو كتاب ارزش‌مند گویا و ناطق است و ديكرى صامت و ساكت. كتابى كه گوبا و ناطق است» 
قرآن كريم است كه كلام خدا و پیامی است آسمانی. در خلال ۲۳ سال رسالت برحسب مقتضيات 
زمان بر پیامبر خدا محمد بن عبدالله نازل گردیدہ است. اين كتاب آن جنان پرمحتوا و داراى 
جاذبه‌های روحى و معنوى است كه همدى افراد جامعه را در تحدى به اتيان به مشل از کوتاه‌ترین 
سورتى از قرآن مجيد به عنوان حجت بر صحت رسالت پیامبر فراخوانده است. 

این کتاب ارجمند در دسترس عالمیان در کتاب خانه‌های بزرگ در دانشكامهاء در مساجد و 
منازل اشخاص در دسترس مردم و در اختیار عامه‌ی خلق خدا قرار دارد كه بدون اجرت و مزه 
رایگان می‌توانند از آن استفاده کنند. این کتاب عظیم همه‌ی پند و امثال» قصص و اخبار و داستان 
گذشتگان و OLE‏ زمان از فرعون» نمرود و از مستکبران جهان را در بر دارد. همچنین داستان و 
ا پیامبران پیشین از نو و ابراهيم؛ عیسی و موسی و داستان رسولان به حق خدا و رسالت 
و پیام‌های آنان را به طور مطلوب بازگو می AS‏ هم‌چنان که انسان‌ها را به توحيد و عقیدەی راستين 
به وجود خدا و روز واپسین فرا می‌خواند. انسان‌ها را نيز به علم و دانشء به افکار و اندیشه‌ی صسحیح» 
به صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف نهفته‌های عالم آفرینش و شگفتی‌های اعجاب‌انگیز در عالم 
خلقت و راه دستیابی به OT‏ سفارش نموده است. به نحوی که اگر انسان‌های متفکر از راه عقل و 
خرد و با دید فارخ از هر گونه تعصب و اجاجت با بصيرت کامل در OT‏ تعمق کنند و به ژرفای آن 
تدبر نماینده به درستی خداوند عالمیان را يافتهاند و بر عظمت و شکوه آفریدگار سر تعظیم فرود 


آورده آند و سعادت دين و دنیای خود را تضمین كرداند. 
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اما كتاب دومى كه کتابی صامت و ساكت است و از طريق OT‏ نیز می‌توان خدای عالميان را 
شناحت» OT‏ عبارت است از این کون موجود از این كرات آسعانی و کهکشان‌های عظيم و 
بىبايان» از زمين» از سرزمين پنهاور و برين و صحراها و کوه‌های فراوان و اين تقش و نگارهایی 
كه در OT‏ به كار گرفته شده است. آرى اگر این کاب گسترده و پرمحتوا به ظاهر ساکت و 
صامت و فاقد نطق و بیان است. اما نشانههاى بارز OT‏ شگفتی‌های عالم خلقت» يديدههاى پر از 
حكمت و اندرز آن كه عقل و خرد را متحير و سرگردان ساخته است» نشانه‌های آن كريا و ناطق 
است. يديدههاى OT‏ به طور فعال آموزنده است» نقش و نگار آن, نظم وترتيب آن» مستحكم و يايدار 
است. این همه نظم و نظام در آسمان و زمين به حقيقت حجت قاطعى است بر وجود پروردگار و 
صانع قادر و توانا به طورى كه می توان از طريق انديشيدن به آنه تفكر در اسرار خلقت آنه یگانگی 
خداوند متعال و آفرید گار جهان را دريافت نمود. آری این دو AT‏ موجود (قرآن کریم ور کون 
موجود) در برابر فکر و اندیشه‌های انسان‌ها است. نشانه‌های آن به درستی با عقل و خرد انسانی 
تطبیق می کند و راهی را به سوی شناخت و معرفت خالق جهان باز کرده است. 

راستی اگر انسان‌ها راہ درست این دو OS‏ بز رگ را در پیش گیرند و نشانه‌های OT‏ را هدف 
قرار دهندء به درستی سعادت خود را يافتهاند. 

عمر BD‏ چون به ژرفای آیه‌های سوره‌ی طه در منزل سعید ابن زید و فاطمه‌ی دختر خطاب؛ 
خواهر خود با دیدی فارغ از تعصب و لجاجت نگریست به عظمت و شکوه آیبات خداوند و راز 
آفرینش توجه نمود؛ راہ سعادت حیات جاودانه را بر خود باز كرد و افتخار بس بزرگی را كسب 
نمود اما چون عمرو بن هشام (ابوجهل) راہ لجاج و عناد را پیش گرفست» آیات کون موجود و 
فرازهای معنوی قر آن es‏ را نادیده دانست سرانجام به دوزخ آتسشین و لعن وتفرین همیشگی 
گرفتار آمد. در نزد ارباب خرد و اهل دانش و حکمت. این حقیقت بس آشکار و روشن است که 
قرآن كريم كتابى است كه همه‌ی پند و امثال و حکمت‌های آموزنده‌ی ملتهاى پیسشین را در بر 
دارد و به طوری بسیار شفافء داستان‌های پیامبران و س رگذشت آنان را با زگو می کند و از مد 
خداشناسی و استدلال به لفس و GUT‏ و نشانههاى رموز آفرینش کتابی است گویا و ناطق و معلمى 
است مقتدر و توانا که شاگردان مکتب خود را به درس‌های Del‏ اصلاحی و راہ کارهای صحیح 
اسلامی درس داده است و درس‌های مفید و سازنده‌لی را به آنها آموخته است و هم‌چنان که کتاب 
این کون عظیم و بی‌پایان به هزارها هزار میلیون روز و ماه و ستارگان را نمی‌توان به دستکرد و 
صنعت آدمیزاد پنداشت» هم‌چنان این كتاب مقدس» قرآن كريم را نيز نمی‌توان به دستکرد و 
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پدیدەی فكرى انسان‌ها تلقى کرد و هم‌چنان كه اين کون عظیم برهان قاطع بر وجود خداوند 
عالمیان محسوب است» اين كتاب مقدس نیز دليل روشن بر صحت رسالت پیامبر و حجت قاطع بر 
نزول آن از طرف خداوند متعال آفريدكار جهان است. يس با وصف اين همه مزاياى معنوى و 
ae‏ ل وت 
ok tea ۱ ۱ ee 0-7.0‏ 
زمان برقرار است و در واقع قرآن كريم چ چکیدہ و خلاصه‌ی همه‌ی رسالت‌های پیشین است. توماری 
است انباشته از پند و امثال و داستان‌های آموزنده‌ای که جامعه‌ی بشریت را به تحرک درآورده است. 


ویژگی‌های قرآن کریم و پیوند مسلمانان با این کتاب مقدس 

با توجه به ویژگی‌های این کتاب مقدس و امتیازی که در همه‌ی ابعاد دینی» اجتماعی؛ سياسى؛ 
اقتصادی و فرهنگی که به وضوح در OT‏ پیداست و داستان گذشتگان را به طور شفاف در بر دارد و 
از طرفی داعی عدالت اجتماعی و احترام به حقوق واقعی ملت‌هاست. . جا دارد که مسلمان‌ها در گوشه 
لوا وی رب و پاسداری کنند و در حفظ اين 
گنجینەی گران‌بها با بذل نفس و اموال نهایت شش خود را به كار گیرند و پیوند همیشگی خود 
را با این کلام مقدس که اساس‌نامه‌ی زندگی اجتماعی انسان‌هاست و صرف به منظور اصلاح جامعه‌ی 
بشریت و سعادت دين و دنیای آدمیزاد فرستاده شده است» مستحکم‌تر و استوارتر گردانند و به حق 
از زمان نزول قرآن مجید از عصر طلایی حیات پیامبر گرامی تا عصر حاضر که عصر شکوفایی علم 
و داش بشری و عصر پیشرفت صنعت و تکنولوژی جدید و شگفتی‌های عالم طبیعست محسوب 
است. مسلمانان پیوند ناگسستنی خود را با کتاب خدا مستحکم و پاندار برقرار کرده است و به ابساد 
گسترده‌ی آن با دید احترام نگریسته و به فراز معنوى OT‏ دلبستہہ آنچنان که با شور و شعف و عشق 
درونی هزارها نفر کل آیات قرآن مجید را حفظ کردہ و یا مشغول حفظ کردن آن هستند. و 
دانشمندانہ حكما و ارباب فضل و اهل قلم» » صدها تفسیر و اصول تفسیری را بر آن نوشته و هزارها 
كتاب دستورى؛ علوم متنوع از صرف و نحو لغت و بلاغه و اصول و كلام را به منظور خدمت به این 
كتاب مقدس وضع كردند. تا از این طريق به مفاهيم آيات كريمه اصل آيات محكمات و رموز 
متشابهات آن آشنا گردیدہ و راهی را به سوى درياى بی پایان آن يبدا كنند و از طريق بعضی از اين 
علوم نیز به اعجاز لفظی و معنوی قرآن mos‏ آشنا گردند. اگر کسانی نتوانسته‌اند کتابی را درباره‌ی 
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آن بنویسیند و یا توانایی تفسیر و تحليل از OT‏ را نداشتهاند تا به گونه‌ای اين کلام مقدس را معرفی 
اکننده بعضى که اهل قلم و ارباب صنعت و کتابت و خط بودهاند با نشاط وافر OT‏ را دستنویس 
كردهاند و با خط زيبا و آراستهاى آنچنان به OT‏ زينت بخشيدهاند که مشاهده‌ی UT‏ صفحات و 
خطوط زيبا انسان را شيفته و دلباختەی OT‏ می گرداند به نحوى كه از منظردى زیبای OT‏ دیسدەی 
انسان هر گز سیر نشده است. جه بسا در اقطار اسلامی» با شور و شعف OT‏ را زر کفت کاری نموده‌اند 
و بعضى كلمات برجسته‌ی حروف هجای OT‏ را نیز شمارش نموده تا اعجاز OF‏ بي eee‏ وه كي اسورد 
و بعضی هم آيات و جملات OT‏ را نیز شمارش کرده و رقم زد‌اند. علاوه بر این گونه تلاش‌ها در 
حفظ متن و محتوای OT‏ و احتفاظ به OUT‏ و جملات و حروف هجایی OT‏ همچنین علاقه‌مندی به 
ر ركفت کاری و AB‏ خطوط OT‏ این کتاب مقدس را نیز در جلد و كيف مخصوص و نابی 
نگاەداری کردہاند و اگر هم به شیوەای به طرز راسك of‏ آشنایی کامل نداشتند برای نوشتن با 
جاب كردن يا براى حفظ كردن آن جه بسا هزينههاى هنكفتى را تقبل كرده و از صمیم قلب از 
طریق این گونه هزینه‌ها علاقه‌مندی خود را به كناف ارجمند قسرآن نشان داده‌اند. علاوه بر آن 
مسلمانان به لحاظ همبستگی روحی با قرآن كريم هزارها وقف و خیرات و صدقات را در جهعت 
خدمت به قرآن كريم و شکوفایی OT‏ اختصاص داده‌اند. مضافاً به ده‌ها زبان این کتاب مقدس ترجمه 
شده است به طوری که هیچ کتاب خانه‌ای يافت نمی شود که در OT‏ قرآن مجید به هر نوع زبان 
ترجمه نشده باشد و الحمدلله امروز هم با افتخار و سرفرازی به زبان کردی» فرهنگ اصیل ملت کرد 
نيز هزارها جلد تفسیر کردی, از OT‏ منتشر گردیده و در دسترس مسلمانان قرار گرفته است. آری 
OT‏ چنان که تاريخ اسلام و نوشته‌های ندیشمندان و فرزانگان و نخبگان جهان علم و دانش بشری و 
تجربه‌ی زمان به عنوان اصل مهم در اثبات وقایع و بیان حقایقی که بر OF‏ صحه زده‌اند به OT‏ 
اعتراف كردهاند. از زمان نزول قرآن کریم یعنی هزار و چهارصد و بيست و هفت سال قبل تا عصر 
حاضر که عصر علم و دانش بشری است اين کلام مقدس جهان را به تحرک در آورده است و 
دروازه‌ی علم و دانش و حکمت را به روی بشر گشوده است و به وسیله‌ی OT‏ هزاران کتاب نفیس 
و نایاب نوشته شده و کلاس‌های مهمی هم داير گردیده است به طوری که کناب‌خانه‌های پیگانگان 
alas wale pony‏ که در نوع خود کمیاب وبی‌نظیر است و آنچنان اين کتاب‌خانه‌ها 
آراسته از نسخههاى قرآن نفيسء خطى يا ترجمه‌شده به زبان‌های متعدد گردیدہ است که انسانها را 
متحير و مبھوت گردانیدہ و به انسانها سر شرم و شكوه افکندہ است. در واقع قرآن كريم از هر بعد 
يايدى اساسى تمدن بشرى است و وسیلەی شورش انقلاب فرهنگی و اجتماعى است و به س حق.هم 
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باعث شورش و انقلاب عقل و خرد بر علم و دانش بشری است به طوری که تاریخ بشریت را تغییر 
داده است. علما و اندیشمندان» پژوهشگران رموز آفرینش» ارباب عقل و خرد سالم كه از راه تفکر و 
اندیشه‌ی صحیح به عالم خلقت و به منظره‌ی زیبا و آراسته‌ی این کون عظیم نگریستەاند و به اين 
حقيقت دست يافتهاند. گویند هم‌چنان که نظم و نظام و تقش و نكار زمین و آسمان زیبایی‌های عالم 
طبیعت» شگفتی‌هایی در اعماق دريا و در قلب زمین» در دل كودهاء معقول و متصور نيست که 
پدیده‌ی دست انسان‌ها باشد يا بر اثر اتفاق و تصادف به وجود آمده باشدء هم‌چنان این AS‏ مقدس 
0 هه جانیه‌های مرش که اذو آن یواست باداین هيه کاک ای a ji‏ بات 
و بلاغت در القای متن OT‏ همچنین حسن جاذبه‌ی معنوی و روحانی بودن OT‏ را نیز نمی‌توان به 
صنعت و هنر بشری» به کلام ونطق بیان انسانها نسبت داد. در نتيجه نه این کتاب صامت و ساکت 
صنعت بشر يا پدیده‌ی طبیعت است و نه اين کتاب ناطق و گویاء کلام و سخن بشر و پدیده‌ی 
فکری آدمیزاد است. در واقع از بعد عقل و خرد هر دوى آنها نشانه‌ی Sy‏ و آشکار و دو حجت 
قاطع بر وجود لایزالی خداوند متعال بوده و هستند و به حق قرآن کریم معجزه‌ای است جاودانی و 
. كتابى است ناطق وگویا که انسان‌ها را به فراز معنوی خود فراخوانده است و راهی را به سوی علم و 
دانش و به سوی افکار و اندیشه‌ی صحیح بر انسان‌ها باز کرده اہ و دری را نز سنوی وت 
خداى عالمیان نیز بر انسان‌ها گشوده است. استاد كبير دانشمندبز رگ عالماسلام شيخ محمد عبدہ 
صاحب تفسیر المنار در AT‏ نهح‌البلاغه‌ی درناره‌ی ارزش‌های معنوی و فراز محتوای قرآن مجید از 
على مرتضی به نقل این جملات زیبنده به شرح زیر پرداخته است که به جهت‌حسن محتوای OT‏ اصل 
جملات‌عربی و معنی آن را عيناً نقل‌می‌نمايم. ۱ 

«وعلیکم یکتاب الله JIVE‏ المَتين و اور النبین LNG‏ و الرآی النافع و الصمة 
مک و الجاء لتق لایفوج FR‏ و لاتریغ فيب ولا تخلقه كثرة ال و ولوج المع من قال به 
GS‏ و من عمل به سَبّق» *" 

برشماست 5 همواره به کتاب خدا - آورید و ملازم OT‏ باشید. زيرا قرآن ريسمانى استوار 
eal cay neal‏ یت مل و شود اندض سر ات تسكن ارطرت ie‏ 
و OWS cad SUS Gentil‏ 7ن سیگ ی رل و eet ths slay‏ كسان لے کا ہت آن 
درمی آويزند. هيج کی در آن هک راد كردق جو راقن tle sel‏ مي شونا كنا ىن 
رہ برد ارقت هر ند خی only‏ شودامطالب: 7ت کهته نمی کرس Has‏ کلم مسق كين كديا 


۸۔ نهجلبلاغدی عبده جلد ۲ صفحدى ۶۴ 


۵۰ ۳ و sah‏ .پی>>) ی ایهم مدمه مود ام i‏ ی از زندكىنامه عمر بن خطاب Bb‏ 


ایس كوه گر الک رر کہ تعمل OS‏ هه بیش کرت ات 

«فى الث رآن با ما WSLS‏ و حبر ما بعدکم و حُكم ما بینکم» 

دقان sad‏ كال است كه پیش از شما بودند. و خبر کسانی است کے بعد از شما 
می آیند. احکامی است كه بين شما جارى است.» 

همجنين درباره‌ی اهميت متن و محتوای اين پیام مهم و ارزش تاريخى و جهادبينى این اك 
مقدس,» دانشمندان بز رگ در عالم اسلا قرآن مجيد را.كتابى ارجمند و پرمحتوا و در نوع خود 
کتابی بی‌نظیر يافتهاند. آنچنان که دانشمند بز رگ مستشرق انگلیسی به نام ولیم میور نیز قرآن مجیسد 
را به این گونه تعریف کردہ است: Vp‏ آن العالم که لیس فيه كتاب غير القرآن Jb‏ اشی ne‏ 
5 کاملا و هذا als‏ صقائم و “eas‏ 

راجحترين نظريه و تفكر در جهان این است که كتابى جز قرآن يافت نمی شود كه دوازده قرن 
تمام با اين صفا و دقت با این سبك ويزه و با این حرمت و شكوه عرض وجود كند. 

خدا رحمت كند ابوبكر و عمر را كه با ثبت و نوشتن قرآن مجيد در یک کتاب و در یک دفتر 
مخصوص از پراکندگی AT‏ كلام خدا جلوگیری نموده و با نظم و ترتيبى خاص به آيات و 
سوره‌های OT‏ شكوه بخشيدند. رحمت خدا نيز بر عثمان خلیفەی مسلمين که او هم از اختلاف قرائت 
در تلاوت قرآن مسلمانان را برحذر داشت. به موجب جمع آوری CAS‏ مجدد آیات قرآن كريم 
كتابى را در دسترس مسلمانان قرار داد که تقديم و تأخير و تأويل در OT‏ راه ندارد و مطابق با 
تلاوت رسول خداو بر اساس لھجەی قريش كه قرآن براساس لھجەی آنان نازل شده است اين 
کتاب مقدس را نوشت و با رسمالخط ثابت و قراثتى ثابت و مفروض OT‏ را به جامعەی اسلام ارائه 
نمود. به حق اصحاب كبار مصداق آیه‌ی مبارکەی Ob‏ هذا Kham‏ و كان سکم عشکورا» می‌باشنده 
مزد و ياداش OLT‏ برخداست. خداوند متعال آتان را در بهشت برين جاى دهد و ما را در جوار آنان 
محشور فرمايد. 

برگزیدن عمر 45 به عنوان خلیفه‌ی اسلام به ييشنهاد ابوبكر 9 ۲۰ 

رحمت خدا بر ابوبكر صدیقء خلیفه‌ی رسول خداء او در حیات خود و در زمان تصدى امور در 
خلال مدت ۲ سال و "ماه و ٠١‏ روز و به روایتی ماه به اسلام رونق داد و به آرمانهاى 


۹ به نقل از کتاب الفاروق عمر, تأليف دكتر محمدحسين ہیکل, نویسندەی معروف مصرى در عالم اسلام جلد ۱» صفحه‌ی ۸۴ 
۰ فاروق عمر, محمد حسین ھیکل, جلد ٩‏ صفحه‌ی 92۸ ٩‏ و خلفاى راشدین, عبدالوهاب نجار Garde‏ ۹ 


۲ لا 


حیات‌بخش OT‏ تحقق بخشید. به قلمرو اسلام در شام و عراق وسعت داد. غائلەی مرتدین و مسیلمه‌ی 
کذاب و اهرم‌های کفر و الحاد را در نطفه خفه کرد. قرآن کریم را از خطر پراکندگی آن و مرگ 
و مير حافظان قرآن به پيشنهاد عمر نجات داد و به جمع آورى OT‏ در یک کتاب واحد خسن ختام 
بخشید. بالاخره يس از این همه خدمات ارزنده در سال ۱۳ هجری در روز سردی که خود را شسته 
بود براثر OT‏ تب کرد و به شدت بیمار شد. در خلال ۱۵ روز بیماری در منزل چون احساس کرد 
وگ ہی مھ ges ey el‏ ظا نک کش را ان ار بان عمط وس ای 
مسلمانان و اجتناب از اختلاف متصور در تعيين خلیفه‌ی بعدی» از طریق مشورت با اصحاب نظر و 
اهل حل و عقد به انتخاب خلیقه‌ی بعدی بينديشيد. 

ig‏ آگڑ ot Olen‏ وال شود وا گذازوو OU‏ زا يدون سر کاو متصدى امون ترک كويد 
ممکن است بر اثر فرصت‌طلبی برخی از قبایل عرب و ارباب جاه‌طلب, نظام اسلام مختل گردد و 
نوعی هرج و مرج و بی‌نظمی آینده اسلام را تهدید کند. این امر از یک طرف او را بیشتر از هرچیز 
به چاره‌اندیشی این معضل به خود مشغول ساخت و آنچنان در فكر OT‏ فرو رفت که شدت بیماری 
مانع از آن نگردید وهر لحظه به فکر آن بود و از طرفی دیگر چون پیامبر در حيات خود به تعیسین 
خلیفەی اسلام و جانشین خود امر نکرد و مسئله‌ی خليفه از طريق شورای مهاجرین و انصار صورت 
كرفت از اين جهت هم ممکن نبود كه خود مستقلاً کسی را تعیین و انتخاب کند. چون ابوبكر به 
شدت پیرو سنت پیامبر بود. در اين صورت جز مشورت با اصحاب کبار و اهل نظر و ارباب حل و 
عقد که رأى و نظر آنان حجت قاطم بر مسلمانان است چاره‌ای ندید. بدین جهت ضمن وصیت به 
يارهاى از مسایل قبل از موت خود و آن جه را که به گونه‌ای مربسوط به امور شخصی و مسایل 
خانوادگی oy‏ جمعی از بزرگان مهاجر و انصار را به حضور فراخواند و جریان خلیفه‌ی بعدی و 
یروت ساب )0 رانا woul‏ شوت اش pee sg‏ کار ol‏ سان Lele‏ که 
age‏ و Oly‏ غلافت زا از خود سلب کند.و مسلمانان زا در اغات Gable‏ بعدی آزاد SUK‏ لذا در 
خطاب با حاضرین Cond ye‏ خود را اعلام داشته و فرمود: خداوند متعال مرا در قبال بيعت شما و 
پیمانی که با شما داشته‌ام آزاد فرموده است» من دیگر مسئولیتی در قبال شما مسلمانان ندارم. خودتان 
برای خود کسی را به عنوان خلیفه انتخاب كنيد و اگر چنین امری در جیات من صورت پذیرد بھضر 
انك ديزا يعدا از زاف و پرا کد کے ناهن شد 

اصحاب کرام نظریه‌ی حکیمانه‌ی وى را پذیرفتند و براساس آن به منظور نظرخواهی از بزرگان 
مهاجر و انصار و بحث لازم و تفاهم با همدیگر مجلس را ترک گفتند. بعد از یکی دو جلسه‌ی 


SB «۵ ۲‏ ٹوو وو وھ obtener‏ تا ی از زندگی‌نامه عمر بن BUS‏ 


فوق‌العاده که به نتیجه‌ی مطلوب دست نیافتند ناگزیر ضمن گزارش امر جهت حل اين معضل کار 
تعیین و انتخاب خلیفه را به ابوبکر واگذار نمودند و او را به عنوان نماینده‌ی تامالاختیار و وکیل خود 
قرار دادند تا هر کسی را كد موود نظر اوست معرفی و پیشنهاد کند و آن گام مسلمانان با او سے 
نمایند. Sap!‏ به. منظور اناتب از الحتلاف و پراکندگی مسلمانان و چاره‌اندیشی این معضل از آنان 
مهلت خواست تا کسی را که واحد شرایط باشد پیشنهاد کند. ابوبکر به استناد امتیازی که فاروق از 
پیامبر خدا دریافت کرده است'' و او یکی از ملهمين و محدئین در امت اسلام است و این که در 
بسیاری از موارد در حیات پیامبر با نظریه‌ی او موافقت شده است» همچنین برانر شناختی کے از 
Gu‏ داش ee‏ می کی رای el a‏ كان سما كر مظان ام شر Jigs‏ 
جریان انتخاب خلیفه‌ی بعدی را با آنان مطرح کرد. لکن به منظور این که کسی در معرفی كردن 
عمر SBD‏ مورد نظر او بود به گونه‌ای ذهنیت را به خاطر خود جای ندهد و کسی ناراحت نباشد 
تا يس از مشورت لازم با اهل حل و عقد و اصحاب نظر از نامزد كردن او اسمی به ميان نیاورد. بدین 
وسیله از کسانی که دارای تجربه‌ی سیاستمداری و مملکنداری و تجربه‌ی کاری بودند دعوت نمود تا 
نظر آنان را به کار گرفته و در نتيجه رأى و نظر آنان به عنوان حجتی بر مسلمانان تلقی گردد. وقتی 
جمعی را به حضور پذیرفت یکی یکی از آنها مشورت خواست. ابتدا از عبدالرحمن بن عوف سؤال 
کرد نظر تو درباره‌ی عمر بن خطاب چیست؟ او در پاسخ خلیفه با صراحت لهجه و از صمیم قلب 
اظهار داشت» هر آن جه را خلیفه‌ی اسلام درباره‌ی او گمان دارد عمر بزرگتر و اولی‌تر به آن 
است. عبدالرحمن هم ابوبکر را ستود و هم عمر را به نیکی ياد کرد و در واقع ادای مطلب کرد. 
سپس از عثمان بن عفان ED‏ نيز نظر خواست و از وی درباره‌ی عمر BE‏ سؤال کرد. عثمان 85 هم 
با صداقت و صراحت كفت عمر نهانش بهتر از کار عبان اوست و باطنش نیز بهتر از ظاهر حال 
می‌باشد. ابوبکر نظر او را پسندید و او را ستودہ فرمود رحمت خدا بر عثمان ذل باد. اگر او را ترک 
کرده بودم نظر من به سوی او بود. پس از مشورت با اين دو چهره‌ی سرشناس و اصحاب نظر با 
جمع دیگری چون سعید بن زيد و اسید بن الحضير ‏ و جمعی از مهاجرین و انصار و اهل نظر 
oR‏ مشورت کرد و نظر همه‌ی آنان را با انتخاب عمر موافق دید. اسید ابن حضير 45 كفت خداوندا 
من بعد از ابوبکر عمر را از همه بهتر می‌دانم و به نظر من جز عمر 4 کسی دیگر نمی تواند این امر 
مهم را اداره کند. در اين زمینه که برخی به گونه‌ای از عمر BO‏ بيم سخت گیری و شدت داشتند» 


۱ - خلفاءالرسول. خالد محمد خالد. جلد ۱. صفحدی ۲۵۸. gh‏ كان بعد محدئون لكان عمر > 


گفتند يا ابوبکر اگر خداوند دربارەی عمر از تو سؤال AS‏ چگونه پاسخ خواهید داد. " ابوبكر در 
باسخ آن عده جنين كفت : میگویم خداوندا من بهترین بنده‌ای از بنسدگان تو را بر مسلمانان 
برگزیدەام و این سخن من است و به همه اعلام كنيد. من جز خير و صلاح مسلمانان جيز دیگری را 
در نظر نداشتهام. ابوبكر يس از نظرخواهى از مهاجرين و انصار و حصول اطمینان مجدداً عثمان بسن 
عفان را به حضور خود فراخواند و نامزد كردن فاروق را در نامهاى وسیلەی عثمان انشا کرد و او را 
به عنوان خليفدى بعدى مسلمانان جهت رأى اعتماد به مردم اعلام نمود تا به موجب وكالتى که به 


وى داده بودند رد يا عدم رد کسی را كه برای خلافت بعدی در اين نامه معرفى كرده است دريايد. 


عثمان > نامه را به chy‏ اعتماد می‌گذارد 

چون عثمان ظ4 نامه را به شورای اعتماد و در جمع اصحاب اراثه نمود اظهار داشت» UT‏ کسی را 
كه در این نامه به وسیلەی ابوبكر خلیفەی اسلام معرفى شده است قبول داريد يا خير؟ همه‌ی اصحاب 
اهل حل و عقد و حاضرين OT‏ را قبول نمودند و اعلام داشتند ما gly‏ او را قبول داريم وبر OF‏ 
تأكيد می كنيم بغير از على بن ابی‌طالب. او كفت جز عمر کسی را قبول ندارم چون نامه را باز 
كردند و بر مردم خواندہ شد معلوم گردید كه ب رگزیدەی ابوبكرء فاروق است. آنگاہ علىين 
ا طات نیز تخاب عمر را پسندید و آن را تأیید نمود و همگی بر امزدی عمر نیز LSE‏ کردند. 
آری پس از این مراحل که نوعی انتخاب پارلمانی بود و مراحلی را در جمع اصحاب AS‏ طی کرد 
عثمان بن عفان جهت گزارش کار مجدداً به حضور خليفهى اسلام بر گشت و او را در جریان 
تقافر راو کات گر Gi‏ شین فقو شاد ار كارا بای کیت سی قمر راھ عضو 
خود خواند. او را به اتباع از کتاب خدا و سنت رسولالله و وصیت به تقوی و خسن عملء رعايت 
احوال عموم و احترام به حقوق مردم سفارش نمود. و او و مسلمانان را دعای خير فرمود. چون عمر 
مجلس خليفه را ترک کرد ابوبکر خدا را سياس كفت و عمر را نیز دعای خیر نمود و چنین فرمود 
: خداوندا من جز خیر و صلاح مسلمانان را نخواستهام. چون خوف فتنەی بعدی را داشتم OF‏ جه را 
كه بر من بود انجام دادم. کسی را بر مسلمانان ب رگزیدەام که از آنها بهتر و قدرتش بر انجام کار 
مسلمانان بیشتر دیدم. خداوندا حال من چنین است که خود می‌دانید. امیر مسلمانان را توفیق خدمت 
عطا فرمایید و او را از خلفای راشدین قرار دهید. "" 
ee‏ ی سا ۱ صفحدی ۸٩‏ لازم به ذکر است که طلحه بن عبدللہ به نمایندگی بعضی از منقدین که از شدت و 


غلظت بیم داشتند. این سؤال را طرح نمود. 
۳ - الفاروق, جلد ۱, فصل بنج صفحه‌ی AY‏ 


Bb ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب‎ see Ett aa کا يوا ودع گی‎ Rg رتو وو تسار مت مم‎ ۱۳ of 


وفات ابوبکر و مراسم تخسیل و تکفین وی ۱ 

عمر و عثمان بن عفان و طلحه بن عبیداللہ و عبدالرحمن بن ابی بکر pl eB‏ كفن و دفن ابوبكر 
پرداختند و جسمان او را در جوار پیامبر خدا قرار دادند. سپس فاروق که از دفن خلیفه‌ی اسلام فارغ شد 
و به منزل برگشت عمیقاً درباره‌ی اين مسئولیت مهم و ابعاد این امر خطير بينديشيد. خدا عالم است که 
تن زا اد خاش ار سک و قاری ات لت ار کرلک ee ds ol‏ ها يرون 
آورد. بامداد كه به مسجد آمد و به جمع آنان نشست» وقتی که شور و شیف مسلمانان را مشاهده کرد 
و صحنه‌ی پرشور آنان را در ببعت با خود در نظر گذراند نشاطی را در خود احساس کرد و خدا را 
سپاس گفت. در نماز ظهر نیز که انبوهی از مسمانان را در پیروی از CES‏ ابوبکر و بیعت با ope‏ 
شاهده فی یکنا لاو را ماش تنود و نس از اقامه‌ی فار ماش بر مجر رنت و در بان 
پایین‌تر از پله‌ای كه ابوبکر بر OT‏ ایستاده بود برپا ایستاد. يس از ستایش و سپاس خداوند عالمیان و 
درود بر روان پاک پیامبر رسول BBL‏ ابوبکر HB‏ خلیفه‌ی اسلام را به بهترین صفات نیک و و 
شايسته ياد کرد و او را ستود. سپس سخنان خود را چنین آغاز OS‏ من جز فردی از شما نیستم و خود 
را از شما نيز برتر و بهتر نمی‌دانم و اگر دستور خلیفه‌ی رسول خدا ابوبکر بر من مهم نبود و رد آن را 
دشوار و مکروه نمی‌دانستم» بی گمان این مسئولیت مهم را نپذیرفته بودم. ۳" 

در آغاز سخنان خود در خطاب به مسلمانان فرمود: «ثلاث دعوات اذا دعوت بها فامنوا عَلبها» این 
سه دعا را که من مىخوانم بر OT‏ آمین بگویید. ۱ 

LEE Alp‏ انی ضعيف فقوئی له ی تخل PHS ed‏ بى و إبتلانى بكم 
و آبقانی فيكم بعد ole‏ فوالله لا يَحْضَرنى شیئ من آم رکم د بت جو 

عن الجزء cay‏ و لین احستوا أأَحْسئّن الیهم و تن انوا ASI‏ بهم 

er‏ اگر در ابعاد فراز معنوى و طرز Sai‏ فاروق در نحوه‌ی ہت او در امور 
مملکت بينديشيم و همه‌ی كارهاى مثبت وى رابه درستى بررسى كنيم» مثنوی هفتاد من خواهد شد. 
پس به جهت حُسن اختصار و مشت نمونهاى از خروارى به خلاصهاى از اين گفتار پرمحتوای فاروق 
می‌پردازيم. به اميد این كه بخش قليلى از OT‏ به عنوان نمونهاى در عملکرد جور يكيان الاي 
oul‏ كر شود و OT‏ تأسى كنند . و ما ذلك عَلَى الله بعزیز. 


عاسم سے 


١ ale ae ۴۴‏ صفحدى یراع على طنطاوی و ناجی ططاوی, صفحدى ۵۳ ( (ما نالا J‏ منکم وأو AY‏ كرهت أن oie‏ 
۴۵ ہت ےت جلد ۱, صفحدى ٩۳‏ 
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اولين خطابه عمر >“ در ابتداى کار(خطبەی عرش) 
فاروق 4 در آغاز خطابەی مهم خود. خط مشى حكومت و موقعيت خود را در مقابل ملت و 
رعيت جنين ترسيم می کند و اگر جه نقصى در وى مشهود نبوده است به نقص خود نيز جنين 
اعتراف نموده است. خداوندا شدت و تندی مرا به ملایمت و خوش رفتاری و آرامی در خسن رفتار با 
مردم و ضعف و ناتوانى مرا در برابر وظیفەی خطيرى كه در پیش‌رو دارم به قدرت و قوت و توفيق 
خدمت تغییر فرماييد. خداوندا در خود نوعى بخل و امساک مىبينم. مرا به زينت و زيور جود و 
سخاوتندی آراسته گردانید. همانا خداوند متعال شما را به وسیله‌ی من به آزمون و امتحان نشانده 
است و مرا نیز به وسیله‌ی شما مورد آزمون و امتحان قرار داده است به دلیل این که مرا بعد از وفات 
. رفيقم ابوبکر در ميان شما و در جمع شما باقی گذاشته است. آری در طرز تفکر عمرہ در جهان‌بینی 
اوه در طرازنامه‌ی کار و برنامه‌ی او» قدرت نمایی و تسلط بر ملت مطرح نیست. مسئله‌ی آزمون و 
امتحان است. امتحان حاکم که چگونه در بين ملت و رعيت خود به By‏ و فتق مسایل و معضلات 
امور می‌پردازد و نیز امتحان ملت مطرح است که چگونه فرمانبردار حاکم خود بوده و در برابر 
دستور و فرمان او چگونه احساس مسئولیت خواهند کرد. فاروق در عرضه كردن چنین a‏ 7 


ا سر بتاک ا عَلَقَ الْمَوتَ Ss yd‏ ا 


وه العریژ الفَفُورُ « و ڑا ۹ تبا رک ٢/‏ استفاده نموده است. و این طرز تفکر اوست و جز عمر 
کے سے ےھ مت 
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تواضع و فروتنی فاروق أعظم ظا 

فاروق با صراحت لهجه و در كمال صداقت بدون خوف و هراس از کسی اعلام کرده است» من 

جز فردی cole‏ از شما نیستم. هیچ گونه برتری و امتیازی را نسبت به شما در خود نمی‌بینم. او در 
اعتراف به چنین موردی به نسبت خود ادای مطلب کرده است. زیرا فاروق شخصی دروغین و مردی 
خائنی نیست. شخصی سياسى و مردی حرفه‌ای نبوده و نیست. او جز حق نمی كويد و جز حق هم 
نمی جويد. می‌خواهد این حقیقت.را بیان کند که هر گونه حقی كه برای ملت و رعيت مطرح است 
در حق وى نيز چنین حقی مطرح و مفروض خواهد بود. در واقع رعايت كردن جنين امرى پایه‌ی 
اساسی و پایداری هر حکومتی است و اين گونه طرز تفکر در واقع زیینده‌ی رجال برجسته و 
فلوم فا ار ئک Peels‏ در کار ای هه اکتراءے کا Of Nya‏ 


۵۶ ۰ وت موہ یھ alee‏ مسسر اک( ی از زتدكىنامه عمر بن خطاب ah‏ 


استفاده‌ی بهينه کنند. رئيس حكومت اسلامی» فاروق» در خطابەی خود جنين اعلام می‌دارد نبايد 
مردم و ملت به گونه‌ای از من بيع و هراس داشته باشند و از شدت و تندى من خوفى را به خود راہ 
بدهند. فاروق از خداى خود خواسته است در مقابل اهل حق به او نوعى ملايمت و خوش رفتاری عطا 
کند تا حق را آن طورى كه هست عمل كند و در مقابل اهل باطل و ارباب ظلم و ستم نیز به 
گونه‌ای به وى غلظت و تندى عطا كند تا ستمكاران را تنبيه كرده و از ظلم و ستم آنها جل وگیری 
نمايد. در واقع در هیچ گونه مواردی از فاروق به گونه‌ای ضعف و ناتوانى مشاهده نگردیسدہ اسست. او . 
در ادای حق و عمل به حق و در اداى امانت به حقيقت قدرت‌مند و تواناست. در وى ضعفى متصور 
نيست. اظهار ضعف و ناتوانى او نوعى تواضع و فروتنى است نه ضعف و ناتوانی واقعى و چنین 
نقصی هركز به عيب و نقص محسوب نمی گردد. در مورد بخل و امساک که وى به OT‏ اشاره داشته 
است» جز تواضع و فروتنى دربازەی فاروق جيز دیگری متصور نيست و هضمالنفس نیز از صفات 
بارز و ممتاز ابرار استؤ دز بزرگان اين خصيصه به صفات كمال مقرون است و گرنه فاروق در 
sel‏ رعارت نهدي Sta Ge)‏ “رهد اھ وی Coals‏ تھی اتا 
aly‏ سوى كمال ببرد. ا پسندیدہ يسنديده است و در نزد خداوند متعال نيز 
كمال مطلوب اسك ١‏ در 

فاروق بعد از اين کو قرف egies‏ دور و وا 
| اساسی سياست عمومى است و OT‏ را چنین به تصوير می کشانده SD‏ مردم به درستى به صداقت و 
راستى و با خوش رفتاری و ملايمت با یکدیگر معامله کننده من نيز با آنها به نيكى و خوش رفتارى 
عمل خواهم کرد و اگر هم بدكار و بدرفتار و به گونەای ظالم و ستمكار باشند قطعاً با آنها به تتسدی 
وبا شدت برخورد خواهم نمود.» آرى به حق اين دو اصل در برنامه‌ی كار عمر به عنوان محور 
اساسى تلقى خواهد شد كه مسئولیت مشترک حاكم و رعيت را در بر دارد. فاروق در خطابه‌ی خود 
به این مطلب مهم اشاره كرده است که او خود شخصاً به كارهاى مردم رسیدگی می کند و بر تمام 
کار ملت و رعیت مراقنت كامل دارد. هر آن جه كه از کار شما به پیش من آيد جز من کسی 
درآن نبايد دخالت كند و هيج چیزی از كار و امر شما بر من يوشيده نيست و آن چه را که به 
نحوى از طرف شما در آن كوتاهى و قصورى معمول شده است جه خيانت بر مردم و رعايت از 
امانت مردم من بر همه‌ی این گونه موارد واقفم و بر OT‏ مراقبت کامل دارم. فاروق به عنوان خلیفه‌ی 
اسلام خود را مسئول کار ملت و رعیت می‌داند و در خود احساس مسئولیت می AS‏ و از این طریق 
به ملت و رعيت هشدار می‌دهد که خلیفه‌ی اسلام و متصدیان امر را نسزاید كه از کار و بار ملت و 


sds ' ۱ i 


مردم غفلت کنند و نسبت به آن پی‌توجه باشندء چون در این صورت كار ملت و مملکت تباه خواهد 
شد. رحمت خدا بر عمر كه كار خود را چنین آغاز كرده است. 
YF, ۰ ar 020 x “Û ۳ os 3‏ 2 

سيره و روش عمر 55 درباره‌ی كاركزاران خود. استانداران و فرمانداران 

بدیهی است كه خلفای مسلمين و امراى دين در امر شناخت راہ توحيد و اصول يكتايرستى در 
اجراى عدالت اجتماعى در سياست دنیا و دين و در الزام مردم به نظم و نظام ورعايت حقوق, 
اجتماعی نمایند گان راستین و سفیران دلسوز و امین در بین خدا و خی خدایند. جون خلفای سان 
به جهت موقعیت شغلی و اقامت ضروری در مركز حکومت براثر تراكم کار و بار امت اسلام 
نمی توانند دز اقصی‌نقاط مملکت در جمع مسلمانان و توده‌ی مردم حضور مستمر داشته باشند و از 
نزدیک به حل و فصل مسایل و معضلات امور و رتق و فتق مشاکل اجتماعی MT‏ رسیدگی کنند. 

لذا من باب ضرورت امر و از نظر تحکیم مبانى دين و حفظ حیثیت و کرامت مسلمین بر آنان 
است در جمع مسلمانان اشخاصی شایسته و پرتلاش» ارباب زهد و تقوی و در عين حال اهل سیاست 
و درایت را به عنوان نمایندگان خود در پست‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و جمعی را نیز به 
مناطق دور از مر کز منتسب کنند تا در کار مسلمانان رکودی حاصل نیامده و به موقع به مشکلات 
" مردم رسیدگی گردد. اميرالمؤمنين از این جهت که شخصاً خود پایبند به اتباع از OLS‏ و سنت و 
علاقه‌مند به طريقه و منهج رسول خداست و از طرفی هميشه سعی بر OT‏ داشته است کے رویه و 
و مسئولین امر را كه به عنوان خدمت گذاران مردم و داعیان دين به این سمت‌ها ب رگزیده‌اند به این 


اخطار مهم 
لازم است بر اساس کتاب و سنت و در راستای عدل و انصاف بدون ظلم و اجحاف کار خود را 
شروع كنيد و در همه‌ی احوال» اوضاع عمومی مردم را مدنظر قرار دهيد و از عدل و داد ھرگز عدول 
نکنید و در هر شرایطی نیز خط مشی او را دنبال کرده و در OT‏ مسیر حرکت کنید مبادا در روز آخرت 
مشمول عذاب و عقاب خدا گردیده و در دنیا نیز مورد مؤاخذه و بازخواست و مجازات حکومت اسلامی 


۶ _ خلفای راشدین, عبدالوهاب نجاں صفحه‌ی ۲۲۵. 
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واقع شويد. فاروق همواره در لغزشها و اشتباهات منتسبه به کا رگزاران خود خود را شریک و سهیم 
دانسته است و بر کار آنان اشراف کامل داشته است تا به کسی ظلم و ستم معمول نگردد. 

در کل از نظر فاروق و در فرهنگ عدل و داد وی امیران و متصدیان امر چون فردی عادی از 
مسلمانان محسوب بودہ به نحوى كه هر گونه حكمى كه به گونەای بر مسلمانان عادی اجرا گردیسدہ 
است بدون تفاوت بر آنان يقابل تطبیق و اجرا بوده است. هر گاه احدی از کارداران و امیران ار 
شکایتی داشته است بلادرنگ او را به محاکمه خوانده و شاکی و متهم را در مقابل یکدیگر قرار داده 
Gey‏ صاحبان Ge‏ را OT‏ طوری که هست ادا نموده است. اگر افير امر مستوجب عزل با قصاص یا 
خسارات اموال بودهاند حکم شرعی را بدون هیچ گونه مسامحه‌ای بر او اجرا کرده است. 

دانشمندان و ارباب نظر در تطبیق عدالت پروری عمر و تحقق بخشیدن به اصل مساوات و 
برابری و در رفع تبعيضها و بیدادگری در جامعه بشریت و در اين مقطع از زمان هم که مدعیان 
حقوق بشر و داعیان فرهنگ تمدن‌ها براساس منطق عقل و خرد در مبارزه نا بیسدادگری و ظلم و 
تعدی در بین leeds‏ به پاخاسته‌اند و به ادعای كاذب خود درصدد ب رآمده‌اند که اصول دم و کراسی را 
پیاده کنند» هنوز هم شیوه‌ی کار عمر را در اداره كردن امور مملکت اصیل‌ترین راہ و روش 
داد گری و عدالت‌خواهی پنداشته‌اند که قرن‌ها پیش فاروق بسیار ساده و آسان به آن دست يافته 
است و در برنامه‌ی کار خود آن را به عنوان اصلی تلقی کرده است: اما اگر اسروزه دول مترقی 
Whee‏ مدعی نوعی آزادی و دمکراسی و عدالت‌خواهی هستند» مشاهده می گردد که هزارها هزار 
قربانی را در پای OT‏ تقدیم داشته‌اند و جه بسا مردمانی را به گورستان‌ها فرستاده‌اند. با این وصف 
هنوز هم به عشری از نوع دمکراسی و عدالت‌خواهی فاروق دست نيافتهاند و هنوز هم در پی OT‏ در 
جنگ و ستیزند و نتوانسته‌اند به نحو شایسته‌ای اصول دمکراسی و عدالت را پیاده كنند. در قرن 
حاضر كه قرن حضارت فرهنگ و دانش و علوم فلسفی و تکنیک و صنعت است هنوز هم آشکارا 
بدون محابا بعضی استبداد و ساطه گری و نوعی تبعیض‌ها در بين توده‌ی مردم رواج دارد. جه بسا 
اصحاب قدرت و زور و ارباب ثروت و سامان از مجازات قانونی معاف هستند و چه بسا مجازات و 
کیفر را در شأن حکام و عاملان قدرت‌مند و زورمدا نوعی توهین و کسر شأن می‌دانند و به زعم 
خود تطبیق قانون عدل و داد با شثونات اجتماعی و سیاسی آنها وفق نمی‌دهند و اعمال مجازات 
درباره‌ی آنها نوعی مجال دادن و روباز كردن به قشر ضعیف جامعه رعایا و دهقانان محسوب است و 
اعمال قانون بر آنها مجالی است برای توطنه گری عليه حکام وقت و سردمداران مملکت. 


hy :‏ 
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داشتن زورمداران و اصحاب قدرت و شأنء هیچ گونه موردى مشاهده نگردیدہ و ھیچگاہ در اعمال 
حق کوتاهی نشده است بلکه عمر عدالت اسلامی را كاملا بر آنان يناده کرده است. ا که. 
تاریخ اسلام به ياد دارد او در مراقبت بر نحوه‌ی عملکرد و شیوه‌ی کار استانداران و فرمانداران و 
فرماندھانء قضات محاکم در كل بر عملكرد همدى کارداران خود اشراف كامل داشته است و به 
وسیلەی پیک ویژہ و بازرسان مخصوص از OF‏ جه كه در مملكت اسلامی و در مناطق تحت حكم 
به وقوع پیوسته است» اطلاع کامل داشته است و مجالی را برای هیچ گونه lb‏ و ستمی بر رعایاو 
دهقانان و افراد مستضعف باقی نگذاشته و اوضاع و احوال مملکت را به طور کلی در كنترل داشته 
است و از قدرت و نفوذ هيج کسی بیم و هراسی نداشته است و در حساس‌ترین مقاطع در اثناى 
جنگ با کفرستیزان امپراطوری روم قهرمان نستوه و نامدار اسلام خالد بن ولید را به موجب پاره‌ای 
اشتباهات از سیت فرماندهی و همه‌ی کارهای سیاسی و نظامی بر کار مود انت" 


فاروق در اجرای حق هیچکونه چشم‌پوشی نداشته است 
فاروق 49 اگرچه خدمات WE‏ و قدرت رزمی او را در جنگ تبوک و در حیات Spey‏ خدا به 
خوبی به ياد دارد به نحوی که بر زبان پیامبر به لقب سيف الله نائل گردیده است و اگرچه سوابق و 
خدمات وی را نیز در جنگ و نبرد با قبیلەی بنی تمیم مد نظر دارد كه با تیروی سلحشوری و توان 
رزمی او sable‏ مرتدین خاتمه یافته است و در جنگ یمامه مسیلمه‌ی کذاب و پیروانش را قلع و 
قمع كرده است و در فتح پادگان‌های مهم رومیان و تسخیر پادگان عظیم شهر قنسرين از توابع حلب 
خالد را تمجید و تحسین نموده و او را به پاس این پیروزی مهم به سمت فرمانندار اين شهر و 
فرماندەی سپاه این پادگان‌های مهم منسوب گردانیده است با اين حال امیرالممنین برخلاف انتظار 
براساس مراقبت‌های ویژه‌ای که بر عملکرد فرماندهان» امیران و متصدیان امر داشته‌انده وقتی نوعی 
بی‌توجهی و خودمحوری را در HE‏ نسبت به دستورات حکومت مرکزی احساس می کند که 
علیرغم اين كه به او دستور م US‏ داده بود که بدون اذن و اجازه‌ی حکومت مرکزی هیچ SIS‏ را 
انجام ندهد و در تقسيم غنايم و در انعام و بخشش‌ها هیچ گونه گوسفند و شترى را به هيج کسی ندهذ 
و در غنايم و اموال وارده به مركز فرماندهى نيز آن را بر فقراىمهاجرين و اشخاص مستحق برحسب 
استحقاق شرعى و براساس عدالت اسلامى تقسيم کند تا ظلم و ستمى بر کسی معمول نگردد و صق 
کسی ضايع نشود. آری وقتى كه جنين ديد خالد را برکنار كرد. 


FY‏ الفاروق محمد حسين ہیکل, ج ۲ ص ۲٢۲۲ء‏ «رأينا مظاهرها فی عَزل خالد بن ولد و قاس عمر بن عاص> 
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بركنارى فرماندهان و استانداران بدون مصلحت نیست 

هنكامى كه گزارش رسید خالد در جبهه‌ها به ريخت و پاش غنايم و اموال عمومى پرداخته و OT‏ 
را با ميل خود به افراد ذىنفوذ و سخنوران و شعرا و ادبا و قهرمانان جبههها و افراد غیرمستحق 
بخشيده است و همجنين به افراد مخصوصی انعام داده است» از جمله به اشعس بن قيس امير كنده 
مبلغ ده‌هزار درهم انعام بخشيده است و آنجنان آوازەی قدرت و رزمندگی خالد و آواى بخشش و 
نعام وى در جهبه‌های نبرد و در سطح مناطق طنین‌انداز گردیده كه جامعه را به خود مشغول ساخته 
به‌طوری که توده‌ی مردم نقطه‌ی قدرت اسلام را فقط در و کی خالد می دیدند و پیروزی اسلام را 
از آن وی می‌پنداشتند. لذا به محض گزارش امر به مر کز حکومت اسلامی امیرالممنین بلافاصله ابعاد 
قضیه را بررسی نموده و OT daly‏ را در آینده‌ی اسلام در اندیشه‌ی خردهندانه‌ی خود خطر جدی عليه 
نظام اسلام تلقی می‌نماید. بر این اساس استنباط فاروق AB‏ چنین است که اگر جنين امری ادامه یافته و 
روال کار فرماندهان به شیوه‌ی کار ME‏ و بر مبنای تک‌روی او به پیش رود فرماندهان در جبهه‌های 
برد و در مراکز فرماندهی خود به تأسى از خالد به دستورات خلیفه‌ی اسلام اعتنا نکرده و بی‌شک در 
آینده خطری جدی اسلام را تهدید خواهد کرد و ممکن است بر اثر بی‌توجهی بے اوامر حکومت . 
مرکزی با استفاده از نفوذ و قدرت خود از اطاعت خلیفهی اسلام سرباز زده و در تیجه نوعی 
ملوک‌الطوایفی ظاهر گردد. به كونهاى که وحدت مسلمانان را مختل و جامعه رابه سوی هرج و مرج 
و پی‌نظمی سوق دهد. لذا امیرالمژمنین از باب مصلحت اسلام و دوراندیشی در حفظ مصالح مسلمانان و 
اجتناب از هرج و مرج و بی‌نظمی بر عزل خالد از همه‌ی پست‌های حکومتی» جه نظامی و چه 
کشوری؛ تصمیم قطعی را اتخاذ کرد و طی نامه‌ای به وسیله‌ی بلال بن رواح (بلال حبشی) " به ابوعبیده 
فرمانده‌ی کل قوا در شام عزل خالد را اعلام داشت و دستور داد که او را احضار کند. کلاهش را از سر 
بردارد و با دستارش دستان او را ببندد تا معلوم شود این بخشش از مال خود بوده يا از غنیمت و فیشی 
که به دست آورده است. ابوعبیده بلافاصله خالد را از شهر قنسرین به م رکز فرماندهی خود احضار و او 
را در اختیار بلال قرار داد. بلال هم با حضور فرمانده‌ی کل قوا و ساير فرماندهان» خالد را مورد محا كمه 
قرار می‌دهد. بلال پرسید مبلغی را که به اشعس بن قيس انعام داده‌اید از جه محلی پرداخت شده است؟ 
اگر از اموال عمومی است» ظلمی است بر مسلمانان و اگر هم از اموال اختصاصی است» نوعی است 
از اسراف در مال. "" در کل هر دو مورد قابل نکوهش است. 


۸ _الخلفاء الراشدون, ص ۲۳۳ كتب الى ابی عبیده. 
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۱ هزار سخن از سخنان بركزيدهى اُمیرالمؤمنین عمر بن خطاب Gessner‏ ور \ ۶ 


خالد در آغاز در پاسخ بلال آن چنان به دهشت افتاد که سکوت را اختیار کرد. بلال نا گزیر از 
جای خود برخواست و كفت من فرمان اميرالمؤمنين را اجرا خواهم کرد. بلافاصله دستارش را از سر 
كرفت و کلاهش را برداشت و با دستارش, دستان خالد را از يشت محکم بست و مجدداً پرسید 
مبلغى را که به اشعس انعام دادهايدء از جه محلی بوده است؟ خالد ناچار اظهار داشت كه اين مبلغ را از ۱ 
خالص مال خودم پرداخت کرده‌ام. OT‏ كاه بلال او را آزاد نمود و با دست خود دستارش را به سر 
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خالد پیچید و کلاهش را بر سرش گذاشت. سیسر ابوعبیدہ كه بر سر منبر ناظر محاکمەی خالد و 
جهت بررسی حساب همراه بلال به سوی اميرالمؤمنين به مر کز فرستاد. چون خالد به حضور خلیفه‌ی 
اسلام معرفی شد و عمر از او پرسید اين ثروت از کجاست که از OT‏ بخشش می‌دهی. خالا توضیح 
داد این انعام را از سهم استحقاقی خود در سهم‌های غنیمتی که به استحقاق به من رسیده است بخشش 
کرده‌ام» حال که از شصست‌هزار درهم اضافه شد OT‏ را تصرف کن. در روایتی آمده است که اين 
در عصر تو به من رسیده‌است. آگرخواسته باشی OT‏ را به بیت‌المال واریز کنید. وقتی با خالد حساب 
به عمل آمد و اموال او را تخمین زدندہ اموال او WS‏ هشتادهزار درهم بود بیست‌هزار درهم از آن را 
برداشتند و به بي تالمال واریز گردید. اما بعد از این اقدام چون عزل خالد مبتنى بر يارهاى از مصالح 
عمومی اسلام و آینده‌نگری در امر اسلام بودو ارتباطی به عدم اطمینان امیر المومنین به وی نبوده و 
خیانتی در بیت‌المال نیز معمول نشده بود درنتیحه شاید خواننده محترم از خواندن این مطلب چنین 
داشته است لذا فاروق با عزل خالد خواست اين حقيقت را برملا سازد که اگرچه اين امر(بحششها) 
خلاف امر و پیروی از دستورات اميرالمؤمنين است اما این موضوع بدان معنی نبوده كه ایشان منشاء 
تمامی فتوحات بوده اند و کسی جز او نمی‌تواند چنین موقعیتی را كسب کند لذا ایشان با اين اقدام 
تم رکز و انحصار قدرت را در اشخاص شکسته و با برپا نهادن ذهنیت خلاف سنت الهی این نکته را 
به مردم تذ کر داد که قدرت واقعی و نصرت و پيروزي و در کل همه‌ی توفیقات در قبضه‌ی قدرت 


خداوندی است نه در قبضه‌ی شمشیر خالد و توان رزمی او. 


تقسیم و توزیع واردات در اختيار خلیفه اسلام است 
۰ ۰ 2 ا 
در SH‏ عمر غنایم جنگی و هر نوع واردات حکومتی جه در مركز و چه در خارج از ان در 
قلب جبهه‌های نبرد و در م رکز فرماندهی در واقع حق ملت و رعیت هستند و حق تصرف در أن و 
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نحوەی توزيع و تقسیم OT‏ بر اشخاص برعهده‌ی خلیفەی اسلام است كه بر حسب استحقاق وبا 
وغايت عق ورك فا تور iS Boao Class‏ این صورت هر SaaS‏ که در 
اموال عمومی بدون دستور خلیفەی مسلمین صورت پذیرد قابل تعقیب و پیگیری است و کم و 
كيف مجازات OT‏ يا خسارات وارده و مصادره‌ی اموال» يا عزل و برکناری عاملان OT‏ نیز وظیفه‌ی 


رهبریت است که بر OT‏ تصمیم قطمی را خواهد گرفت. 


در تفکر و بينش حکومتداری عمر “E>‏ حق و حقوق مردم برتر از همه چیز است 

بر خلیفه‌ی اسلام است که در سطح مملکت موارد را کنترل و بر همه‌ی اوضاع و وقایع حاصله 
اشراف کامل را داشته باشد تا بر کسی ظلم و ستمی معمول نگردد و به نوعی رضایت مردم حاصل 
آمده و مردم احساس محرومیت نکنند. در مسئله‌ی عزل خالد که فلا به آن اشاره شد که بدون 
دستور اقدام به انعام و بخشش به اشخاص غیرمستحق نموده و در كنار OT‏ فقراء مهاجرین و همچنین 
کسانی كه نیازمند به کمک و مساعدت بوده محروم گشته بودند که نهايتاً عملکرد او منتهی به سلب 
قدرت و نفوذ و عزل او از مقام فرماندهی و همه‌ی پست‌های حکومتی گردید. طرز تفکر و واقعبينى 
فاروق اعظم به عنوان اصل مهمی در تذ کر به همه‌ی فرماندهان و متصدیان امر از بر حذر بودن از 
تخلف در اجرای حکومت م رکزی و عدم توجه به احوال عمومی مردم؛ نمونه‌ای بارز OT‏ متجلی و 
بيدا است. آری در طرز تفکر اندیشمندانه‌ی امي رالمؤمنين و در بینش اسلامی او اموال دولتی خراج و 
ماليات» صدقات و مبرات بالاخره هر گونه اموالی که مازاد بر مصرف در ضروریات زندگی 
اجتماعی است. نباید در کمالات و مواردی که ضرورتی برای هزینه كردن و افاق در OT‏ وجود 
ندارد مصروف گردد. در حالى که در كنار آن مواردی مهم و ضروری و نیازمندی‌های دیگری 
وجود داشته باشد و ple‏ نیست کہ مبالغ و مقدار هنگفتی از اموال يا درهم و دینار در انعام بخشیدن 
يا بابت نواختن و آواز خواندن يا مداحی و نوعی حماسه‌خوانی هزینه گردد در حالی که در ILS‏ 
آنها اشخاص بی‌سرپناه و افراد فقیر و بینوا جان می‌دهند و نیازمند مسكن و نوعی نیازمندی‌های 
ضرروی می‌باشند. در این صورت قضیه‌ی عزل و بر کناری خالد که خلاف دستور رهبریت عمل 
کرده است از جهت حفظ نظم و انتظام و اجتناب از نوعی بی‌نظمی امری مشروع و منطقی است که 
با روح عدالت اسلامی تطبیق کاملی دارد. اگر جه موقعیت سیاسی - نظامی و موقعیت معنضوی - 
اجتماعی خالا هميشه مد نظر خلیفه‌ی اسلام بوده است و در برخی موارد نیز مورد تمجید و تشویق او 
قرار گرفته است ولی با این حال رعایت حق و عدالت و رعایت مصالح عمومی و حفظ نظم و انتظام 
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یا مات أرال ee‏ و سا خی در كن مرک فرت و کر pS‏ 
اوضاع و مراقبت‌های لازم بر حال و اوضاع فرماندهان از سياستهاى مملکتداری خلیفەی اسلام 
است. در پاره‌ای موارد كه ضرورت ایجاب کند کسی ر عزل AS‏ و دیگری را مصادره‌ی اموال يا 
به جریمه و خسارات متعلقه محکوم نماید» بدون توجه به موقعیت اشخاص دستور داده است که 
محاکمه و در صورت لزوم عزل شوند و یا اموال او مصادره گردد. كه در عين حال از عدل و داد هم 
عدول نکرده است. فاروق BE‏ در اجرای عدالت اسلامیء ه رگز به انتصارات و يببروزىهاى سپاه 
اسلام تحت فرماندهی خالد و به عظمت و قدرت رزمندگی او توجه نتموده است و فقط تفکر او در 


2 0۲+ 5 
این نكته متم رکز گردیدہ است که رعايت حق و حقوق عمومی اولى و برتر از همه چیز است. 


ظلم و بيدادكرى مردمان را به كفر و الحاد می‌برد 

تاريخ اسلام عمر 4 را به عنوان شخصيتى عادل و دادگر و اندیشمندی سياسستصدار عبقری 
زمان و چهره‌ی فعال و پرتوان به ياد دارد. امیرالمؤمنین در امر نظارت بر نحوەی عملكرد حكام و 
متصديان امر قضات محاكم و مستشاران آنها و در مراقبت بر امور سياسى و نظامى فرماندهان سياه 
اسلام» در ارایەی نقشههاى استراتزی و تاكتيكهاى جنگی بالاخره در هر امرى كه به گونه‌ای در 
پیشرفت اسلام ارتباط مستقيم داشته نقش اساسى را ایفا نموده است. در راستاى جمله‌ی «لامام 
مستول کے ر در همه‌ی ایعاد سیاسی -نظامی و اجتماعی» احساس مسئولیت کرده است. در 
کنگره‌ی عظیم حج که فلسفه‌ی تشریع آن ایجاد وحدت اسلامی» خسن تفاهم و تبادل انديشه و افکار 
اندیشمندان و مجالی برای استیفاء منافع دینی و دنیوی مسلمانان است بیلان کار اميران را بررسی 
و وضع معیشتی مردم کیفیت وصول OWL‏ و خراج مملکت و جمع آوری ز کات و 
صدقات از چگونگی عمران و آبادانی مناطق و از اوضاع بینوایان و كيفيت اشتغال OUT‏ به كسب و 
كار و از طرفى شكايت مسلمانان از مسئولين حكومتى به طور كلى سؤال و جستجو كرده است تا بر 
كسى ظلم و ستمى معمول نگردیدہ و کسی نیز از عدالت اجتماعى محروم نشود. در خطابههاى 
دليذير و در توجيهات حکیمانەی خود کا رگزاران و مسئولين امر را از ظلم و ستم بر رعیت و ملت 
برحذر داشته و آنها را در برابر اجراى عدالت اجتماعى و احقاق حق و رعایت احوال عمومى فقراو 
مساكين و رسیدگی به كار مستمندان و بینوایان مسٹول دانسته و بر اين نكته تأكيد نموده است 
آنجنان كه در برابر ظلم و ستم از هيج كسى مسامحه نمىشود و همه در برابر حق و عدالت و اجراى 
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احکام اسلامى یک‌سانند. نشاید استانداران و امیران امر به گونه‌ای برای خود امتیازی و حق ویژه‌ای 
قايل شوند. جون وظيفهى مهم آنها همانا اجراى عدالت اجتماعی و ارشاد و رهنمودهاى صحیح 
اسلامى است و همواره بر اين امر نيز تأ کید كرده است که اگر کسی بر او ظلم و ستمی را روا دارند 
در جبهههاى حق عليه باطل که داراى موقعيت و منزلت خاصى بوده و از خسن شھرتی برخوردار 
بودهاند فقط بمجرد احساس نوعى تخلف در كار مسلمانان أو را به محاكمه خوانده است. در صورت 
اثبات جرم بدون هیچ گونه مسامحه‌ای او را از سمت خود بركنار نموده است که نمونه‌ی OT‏ در عزل 
خالد فرمانده‌ی كل قوا و در باره‌ی بسیاری از چهره‌های شاخص و افراد سرشناس در عالم اسلام 


متجلى و بيداست. 


سعد بن وقاص, مغيردى ابن شعبه. عمار يسر یاسر PY‏ 

| سعد بن وقاص فاتح قادسیەی عراق و مدائن و بای شهر كوفه را به تنها شكايت واردهاى و‎ ١ 
ظهار نارضایتی مردم از سمت خود بر كنار نمود.‎ 

۲ مغیرەی بن شعبه كه در فتح مملكت فارس» نقش فعال و مؤثرى را ايفا كرده بود نيز به مجرد 
شكايت وارده و اظهار نارضایتی مردم او را بوسیلەی ابوموسى همراه کلیه‌ی امکاناتی کے در اختيار 
داشت به مدينه احضار كرده و از وى سلب صلاحيت نمود. 

۳ -عمار يسر ياسر امير كوفه را به علت ضعف مدیریت و عدم کار آیی به جهت شکایت مردم 


يس از تحقیقات به عمل آمدہ نيز از سمت خود بر كنار كرده است. 


اطلاعات امي رالمؤمنين 4# 

امي رالمؤمنين طَليه از طريق پیک مخصوص و افراد ويزهاى كه به عنوان بازرسان خلیفه‌ی أسلام به 
مناطق فرستاده می‌شدند به طور كلى برحال و اوضاع کارداران خود و عملكرد آنها LST‏ و واقف 
بوده است و به محض کوچک‌ترین تخلفى اقدامات اساسى را معمول نموده و به رفع آن پرداخته 
است و بر حسب موارد تخلف جنا نجه مستحق سلب صلاحيت و جبران خسارت يا مصادره‌ی اموال 
بود دستورات لازم را درباره‌ی او صادر نموده است. بدين وسيله مجالى را برای سوءظن نسبت به 


مال خود باقى نگذاشته است و در عين حال از صراط مستقيم و حق و عدالت عدول نکردہ است و 


» الخلفاء الراشدون عبدالوهاب نجار ص ۲۲۹ و ۲۳۰ عنوان «احضر عمر كثيراً من عمّاله‎ ١ 


dy ١ 


بدون اثبات جرم و بزهكارى منتسبه نيز بر کسی ظلم و ستمى را روا نداشته اسست. و در بسسیاری از 
موارد اعلام نموده است. بر فرمانداران و فرماندهان سياه اسلام و کلیه‌ی مسئولین امر در مناطق 
اسلامی است كه عهد و ميثاق و تعهداتى را كه با آنها برقرار گردیدہ است به آن پای‌بند باشند و از 
صميم قلب به آن ارج نهنده زیرا قدر و حرمت آنان و شخصيت معنوى و اجتماعى آنها در تعهد به 
وظايف محوله و اجراى عدالت اجتماعى است. در اين راستا خبر رسيد كه يكى از امیران امر به نام 
حرقوصن فرمانده‌ی نظامى و استاندار اهواز به علت گرمای منطقه محل كار خود را بر تيهاى مشرف 
بر شهر قرار داده است كه مردمان نمی توانند به سهولت به آن محل دسترسى بيدا كنند و چون اين 
امر موجب نوعى فشار بر مسلمانان شده لذا امي رالمؤمنين BB‏ بدون درنگ طى اعلاميهاى مقرر داشت 
كه نبايد با مسلمانانہ رعايا و دهقانان به كونهاى رفتار كرد كه دچار سختی و دشوارى نامطلوب 
گردند. لازم است 07“ دمان» مراجعين و معاهدينى كه به اسلام تعهداتى دارند در حد امک‌ان» 
سهولت و ارفاق لازم را نشان داد و با مهربانى و ملاطفت و حُسن رفتار با آنها برخوردنمود. شايسته 
نیست امرا و فرماندهان نظامى محل كار خود را در جاهاى سخت و دشوار قرار دهند و آسایش خود 
را بر مردم ترجيح دهند خلیفەی اسلام در خطابه‌های خود بر این نكته نيز تأكيد کرده است که 
مسلمانان حق مسلمى را بر حكومت اسلامى دارند. حفظ شخصيت انسانى و معنوى ABT‏ حراست از 
شرافت و كرامت و ملک و اموال مسلمانان از وظیفەی خطير حكومت اسلامی است و در خطاب به 
عامه‌ی مسلمانان چنین اعلام می‌دارد: ای مردم بدانيد و آگاہ باشید» من كارداران و امیران خود را به 
قصد ضرب و جرح و اذيت و آزار مسلمانان به كار نگماردهام. همان وظیفەی اصلى آنها تعليم و تعلم 
و تفهيم مبانى دين و احكام اسلامی است و خط مشى OUT‏ جز ارشاد و رهنمایی صحيح مسلمانان به 
حقوق مشروع خود و اجراى احكام شرعى جيزى بيش نيست. يس هر گاه كس يا كسانى كه به 
كونهاى بر شما ظلم و ستمى را روا دارند و حقوق مسلمانان را پایمال کنند بر شماست كه موضوع را 
به شخص من گزارش و مرا در جریان امر قرار دهند تا حق او را استيفا كنم. به خدا سوگند بدون 
هیچ گونه مسامحه‌ای تبهکاران را قصاص خواهم نمود."" در این هنكام كه عمرو بن عاص اظهار 
داشت يا امي رالمؤمنين چنآنچه امیری کسی را به قصد تأديب اذیت کند مگر او را هم يايد قصاص 
نمود. فاروق گفت آری من رسول خدا را به هنكام بیماری ديدم که مردم را به مسجد خواند و اعلام 
فرمود اگر کسی بر من حق و حقوقی را به ياد دارد بيايد تا حق او را ادا كنم و اگر قصاص هم 
باشد قصاص خود را استیفا کنم. من هم بر این اساس سنت رسول خدا را متبع می‌دانم. امي رالمؤمنين 


۲ الخلفاء راشدون, عبدالوهاب los‏ ص ۲۲۸. 


عم و« oe‏ كاعد Sole‏ هی ما سای مک تا ی از زندكىنامه عمر بن خطاب طله 


در همه‌ی زمینەھا به طور جد کارداران و مسئولین امر را در تمام قلمرو اسلام متذ کر ساخته است تا 

از ظلم و بی عدالتی و شكنجه و آزار مسلمانان بپرهیزند و از سلب آزادى مشروع» اختناق مطلق و 

غصب اموال مردم برحذر باشند تا مردم از اسلام و برنامه‌های مترقیانەی OT‏ سرباز نزنند و بے خباو 
رسول خدا كافر نشوند و از اسلام منصرف نگردند. در شهر حمص از توابع شام مردم نيز عليه مسعيد 

بن حزم امير اين ديار شكايتى رابه حضور خلیفەی اسلام تقديم كردند. بادى الرأى اميرالمؤمنين جنين 

تصور نمود که مردم شام» مردمانی خود کامه و ظالم و ستمكارند. عمداً و از روى آگاهی سخنان امير 

خود را قبول نمی کنند. ولی وقتی خسن عمل» زهد و تقوای سعیدبن حزم و قناعت و عزت نفس وی 

را بررسی نمود او را در پُست خود ابقا کرد. " که اين امر از هر بعد جلوه‌ای از عدالت اسلامی است. 

از طرفی رسیدگی ay‏ شکایت مردم و از طرف دیگر چون متهم را ہی AS‏ تشخیص داد او را در 

يست خود ابقا نموده است. 


عدالت اسلامی 

در سیستم و نظام حکومت اسلامی» استیفای حقوق مسلمانان و توجه به خواسته‌ی مشروع مردم؛ 
همانند احترام و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنهاست. بدیهی است بقای انسان و حفظ حیات 
شرافتمندانه‌ی افراد جامعه‌ی بشریت منوط به حفظ حقوق دینی» فرهنگی و ا جتماعی OT‏ است و این 
امر مهم به عنوان یک تشریع مورد رسالت انبیا و نقطه‌ی عطف داعیان دين و منادیان حقوق بشر 
است. خلیفه‌ی اسلام؛ همواره در خطابه‌های موردی و در مناسبت‌های دینی و اجتماعی خود به ویژه 
در كنكردى عظیم حج که محل تجمع مسلمانان و انجمن اندیش‌مندان و حضور کلیه‌ی متصدیان اسر 
بود به این امر مهم دینی و اجتماعی توجه خاصی را مبذول داشته است و در توجیهات لازم به حکام 
دادگاه‌های قضایی و محا کم شرعی مکرر تا کید نموده است که نبايد خود را از توده‌ی مردم بهتر و 
برتر پندارند و حق ویژه‌ای برای خود قایل شوندو امتیازی را از مردم بگیرند و به بھانەی احراز ُست 
و مقام و مسئولیت بر گردنه‌ی حق و عدالت تسلط يبدا کنندو به شیوه‌ی ارباب استبداد و استکبار 
عمل نمایند تا از این طریق OF‏ جه را خواسته‌ی قلبی و آرزوی شخصی آنهاست بر آورده شود. 

در این گونه موارد به طور شفاف موضع کا رگزاران خود را اعلام کرده و توده‌ی مردم را به 
حقوق حقیقی خود آشنا ساخته است و مجدداً بر این نکته تا کید ورزیده است» ای مردم مسن اميران 
خود را برای اذیت و آزار مسلمانان نفرستادهام» همانا وظیفه‌ی آنان تعلیم و تعلم و بیان مبانی دين و 


۳- الخلفاءلراشدین, ص ۲۲۵ تا ۲۲۹. 


cody = 


ابلاغ احکام اسلام است. بر آنان است در راستای عدل و انصاف» احقاق حق و اجراى احکام اسلافی 
Ars .F “7,‏ 2 7 7 7 2 

عمل كنند. جنانجه به كونهاى بر عليه آنها گزارشی واصل شود و به شيوهاى بر مردم ظلم و ستمی را 

روا بدارند به نزد من بيايند و مظلوميت خود را اعلام دارند تا حق آنان را استيفا كنم و دادرسى لازم 

ے 

نیز معمول گردد. زیرا دين اسلام» مبتنى بر حق و عدالت و اخلاص و صميميت» مردمدارى و 

مردمسالارى | ست. همه‌ی مسلمانان از جهت حقوق دینی» اقتصادى و اجتماعی با هم برابرند. کسی 
موه ۳۹ - 2 ۰ Hee‏ 1 

بر کسی به جز تقوا و پرهی زکاری حق برتری بر دیگری را ندارد و تقوا و پرهی زکاری نیز به 

5 ۰ 7 1 5 ۰ ۱ ۱ 

صاحبان حق برمی گردد و در حساب آنها منظور می‌شود. 

طلبى در نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران خود و در تحقق بخشیدن به حق آزادی أنديشه و افكار 

تبادل سلیقه‌ها و ابراز عقیدہ و نظریات» همچنین در انتخاب عمل مورد نظر در زمینه‌ی كسب و کار 

و صنعت و هنرء بالاخره در همه‌ی کارهای عام‌المنفعه از چهارده قرن پیش بر همه‌ی داعیان حقوق 

بشر و داعیان آزادی و منادیان عدل و cls‏ مدعیان عدالت اجتماعی و دمکراسی که جز تظاهر و 

.2 ۱ ۳2 
شخصیت والای اسلام به عنوان الکو و سرمشق جامعه‌ی اسلام و جامعه‌ی بشریت در سطح كيتى 


انتخاب فرد اصلح 

فاروق در باب انتخاب و انتصاب استانداران» فرماندهان و مستشاران آنها سعی بر آن داشته اسست 
' افراد شأيسته: ارباب زثهد و تقوا و اشخاصی که دارای عزت نفس و قناعت باشند به کار گمارده 
شوند» چون این گونه کارداران طمعی به ملک و مال مردم ندارند و از بیم عذاب خدا و بازخواست 
روز جزا بر مردم ظلم و ستمی را روا نمی بینند و حقوق واقعی مسلمانان را تضييع نمی کنند. در نتیجه 
عدالت اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی به گونەای زیر سؤال نمی رود و رضایت مردم نیز فراهم 
و yl all heal‏ سن gs‏ نی تفر سای فا راس ساس موت اش کت 


چهره‌هایی چون سلمان فارسی "و ابوعبیده ابن جراح و سعید ابن حزم را به عنوان اميران خود 


۴-سلمان فارسی خود را سلمان اسلام خواند. از اصفهان برآمد و به شام و موصل و نصیبین و عموریه سفر کرد کتاب‌های فرس و روم و 
one‏ را بخواند. در یکی از سفرهايئن گرفتار گروهی از قبیلەی بنی کلب شد. وی را به خدمت و بردگی خویش گرفتند. در آخر او را فروختند 
که نصيب مردی از قريضه شد که سلمان را با خود به مدينه آورد. چون از اسلام آگاه شد به خدمت پیامبر شتافت و روزهای متوالی به شنیدن 


کلام par‏ و تلاوت در محضزش ادامه داد. در نتيجه اسلام آورد. سیس مسلمانان او را از صاحبش خریداری نمودند و آن كاه اسلام خود را 


wR مع‎ 


مختصرى از زندكىنامه عمر بن خطاب i‏ 


برگزیدہ است كه به حق بر ویژگی‌های مورد اشاره متصف بودند. سلمان فارسى» فرمانروای مداين 
بر اثر زهد و تقوی و به موجب تواضع و فروتنى و قناعت و عزت نفس» عبایی پسشمینه و جامه‌ی 
خشنی را كه در تن داشت آن را نوعى اسراف ينداشته است. غذاى خود را خود يخته و از نان جو 
استفاده می‌نمود. او به هنگام احتضار در بستر بیماری گریه كرد. وقتى سعد ابن وقاص علت آن را 
جویا شد چنین گفت: من از رسول خدا شنیدم که در عالم آخرت گردنه‌های سخت و دشواری در 
پیش است که جز ارباب متقى و پرهیز کار و افراد سبكبار کسی نمی تواند از OT‏ عبور كند و مسن 
خود را در جنين شرايطى نمی بینم۔ سعد چون سخنان او را شنيد به او علاقه‌مند شد و دريافت که 
حرف او مقرون به صحت است و عبور از این گردنه‌ها بس دشوار و سخت خواهد بود. سلمان با 
این كه فرمانرواى مداين بوده جز بر الاغ بارى سوار نمی شد و آن را در جهت خود نیز عار ندانسته 
است و امتيازى را نيز برای خود قايل نشده است. ابوعبيده ** بن جراح 4 كه به افتخار لقب امین 
امت نايل آمده استہ با این كه فرماندهى كل قواى روم را به عهده داشت» OT‏ چنان موقر و امانتسدار 
و آنچنان متقی و پرهیز کار بود عبایی پشمینه و خشن را که در بر داشته است OT‏ را AS‏ گذاشته 
oyu‏ گرم ئک Sh Oe‏ اھراض اسھ گت را کا و ا 
است» چگونه من آن را بر خود تجویز کنم. 


داستان مرد سعادتمند 

سعید بن عامر حاکم حمص (يكى از شهرهاى دمشق) یکی دیگر از جهرههاى متقی و 
پرهیز کاری است كه داستان او پند و اندرز بس مهمى را در بر دارد. وقتی مردم شهر حمص به علت 
عدم حضور او در نماز جماعت ظهر و اين كه او در ماه یک روز به جمع مردم حضور پیدا نمی کند 
شكايتى را به حضور خلیفەی اسلام تقديم كردند. او در محاكمه موقعيت خود را جنين بیان می AES‏ 
يا امیرالمژمنین من خادم ندارم» ناگزیرم خودم خمیر را آماده و نان خود را از آن تهيه كنم. يس از 
فراغت تا وضو می گیرم و به مسجد می آیم زمان جماعت سيرى شده است و فرصتى برای اقامه‌ی 
نماز جماعت برای من باقی نيست. در این صورت خود را معذور مىدارم. مردم كه سخنان سعيد را 
مقبول و منطقى تلقی كردند ناگزیر از طريق دیگری بر او احتجاج کردہ و جنين گفتند: با 
اعلام كرد. او شخصی تتومند و خردمند بود. در جنگ احزاب به حفر خندق مسلمانان را رهنمون ساخت. به خاطر شخصيتى كد داشت 
هرن اف عر يك digest gtd‏ ساب نی TT Spey)‏ قد مد اوناع مود تلان الم 


cd‏ (نقل از زركلى). 
۵۔ الخلفاءالراشدون, عبدالوهاب نجّار ص ۲۳۱. 


We ۳‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب FE ERs SAA 000007 HED‏ 


امیرالمؤمنین سعيد در ماه یک روز به جمع مردم نمىآيد كه اين امر موجب شده است بعضی از 
كارهاى مسلمانان تعطيل گردد. سعيد در اين مورد هم علت OT‏ را جنين بیان نمود. يا امي رالمؤمنين 
چون من خادم ندارم در ماه فقط یک روز فرصت دارم كه به كار و بار منزل و شستشوی لباس‌های 
خود بپردازم. لذا اين روز را بر خود تخصيص دادهام تا حق خود را هم استیفا كنم. امیرالمژمنین چون 
سخنان سعيد را مقبول و صحيح تلقی کردہ خدا را سياس گفت " كه او به حق اصابه كرده است. لذا 
اعتذارش را قبول كرد و او را در يست خود ابقا نمود. فاروق در کنگره‌ی عظیم حح فرمانروایان و 
کارداران و اقشار مختلف مردم را به حضور پذیرفته و در جمع مسلمانان به بحث و گفتگو نشسته 
است و عامه‌ی مسلمانان را به حقوق واقعی خود LET‏ ساخته است. و زمینه‌ای را برای دفاع از حقوق 
اجتماعی مسلمانان OT‏ چنان فراهم آورده است که اگر کسی به گونه‌ای شکایتی داشت بلافاص له 
حق او را دادرسی و مشکل او را حل کرده است. 

مو مت ا age,‏ مر و و بو ہے عع م av‏ 

حقوق انسانی در عنوان لا تمنعوا حقوقهم فتكفروهم» 

حقوق انسانی» حقى است كه به موجب آن انسان‌ها می‌توانند هويت و شخصیت زاتی و قیم 
De‏ و ارزشهاى معنوى خود را حفظ کنند و این امر مهم بدون استفاده از آزادی و سرفرازی 
کیک ی سم تست و ا تارقن کا فا ئل انت ددر این روف کی اسان 
کو الا تاک کل او تور اش کو اک اض رات قدي 
اجتماعى اوست استفاده كند به یقین انسانیت او سلب شده و شخصیت ذاتى و ارزش‌های معنوی خود 
را از دست داده است. چون خداوند عالميان همه جيز را به طور مشروع در اختيار انسان قرار داده 
است. به طورى كه انسان از اول جاهل آفريده شده است و به هيج جيزى آگاهی نداشته استء بايد 
به OT‏ عالم و آگاه شود. گمراہ و بىراهه به دنيا آمده است بايد ارشاد گردد و راہ درست و صحيح را 
به او نشان داد. همجنين آدمیزاد در حیات و ممات نيز داراى حقوق مشتر که هستند. باید از ایسن 
as‏ که اماد aS‏ و ار رن گی لاقي کرد ei ee‏ انت آن یب را تیر 
حیات اجتماعى ضرورى است برای حیات آخرتی نیز ضروری است. در کل اگر انسان از حقوق 
طبیعی و مشروع خود منع گردد بی‌شک زتدكى او مختل و تباه گردیده است. 

اميرالمؤمنين در تذكر این جمله «لا تمنعُوا rio‏ فتکفروشم» حقوق طبیعی مردم را منع مكنيد 
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تا بر اثر آن به كفر و و بی‌ایمانی بروند. این حقيقت را برملا ساخته است که سلب حقوق مشروع از 
مردم و ظلم و ستم بر رعيت و ملت» عامل اصلى كفر و بىايمانى است و راهى است به سوى انکار 
کا یہ كار a byes pole‏ اھ ری لكا yee‏ کات els‏ 
ae 7 2 2 0 a‏ 3 1 ۰ 7چ 

در هر شرایطی که ظلم و بیداد گری به وقوع پیوست؛ بدون شک كفر و بی‌ایمانی در كنار ان است. 
انا کر فعض اضر سا الات الد و ها نو ان :ون و شرت 
گی مھ ميت که هلت 3 از ظلم و بیدادگری اتا از Ole‏ فکری و سلب آزادی‌های 
ate 8‏ 5 سے Za‏ 
فکری و اجتماعی است و ناشی از ظلم و ستم ملی و فرهنگی است. امیرالمسؤمنین از ديد كاه 

۰ ۰ ون . 3 72 at‏ * 7 3 2 
متذ کر ساخته است. فاروق اعظم در سفر حج در جمع مسلمانان به شهيدشدن خود اشاره می كند و 

AN ye ES AR ey ای کی‎ Gente سے‎ ۱ 

چنین می كويد : «اللهم ارزقنى الشهادة فی She‏ و اجغل مَوتی فی بل رسئولک» 

2 35 5 کا چٹ ای 5 ۳ = ۹ 

چگونە است كه هنوز خبری از وقوع حادثەی شوم ترور و قتل خليفهى مسلمین نیست. با 

۰ 9 5 سس 
وصف أن عمر خواستار چنین موقعیت و منزلتی است که او از خدای خود می‌خواهد که مر کش در 
تھی وشو ل تقيض او "كرود کی سس كه او ا تام فده و ھا است کول ھیتا 
: 0 ا Sf‏ 
فرمود» عمر ملهم استہ بر او يارهاى از مسايل و اموراتى ظاهر می گردد و اشیایی در خاطر او عبور 
کی كه عو در آینده‌ی زمان تحقق بيدا خواهد OS‏ آری در آینده‌ای نه جندان دورء خواستەی 
او به وقوع پیوست زمینه‌ی ترور و قتل او به وجود آمد. عمر هر سال به حج خانه‌ی خدا می‌رفت. 
برای شر کت در این امر مهم و در این موسم عظیم که مسلمانان اندیشمندان در آن جمع شده و به 
رتق و فتق امور دینی و احتماعی و مسایل سیاسی خود می پردازند به جمع مسلمانان نشسته امت و 
آنها را به سوی خود فراخوانده است و به طور جدی بر عملکرد و نحوه‌ی کار آنها اشراف حاصسل 
نموده و انها را محاسبه می‌نمود و خود نيز در تدبیر امور شر کت مستمر داشته است. در آخرین حج 
خانه‌ی خدا در سال ۳ هحری كه در این سفر ازواجالنبى و امهات المؤمنين را نیز همراه داشته است 
گنی ناس يقل سراف Ouse FO‏ کاه راس مس ماق سے ور اس ej‏ نت 
انداخت و بر آن استراحت كرد. در حال استراحت» دست خود را بہ موی آسمان بلند کردہ و از 
خداى خود خواست» خداوندا من يبر و سال خوردہ و ضعيف و ناتوان ماندهام. ملت و رعيتم به گوشه 


و كنار دنیا منتشر شده‌اند. مرا آن جنان به سوى خود خوان كه نه حقى را ضايع كرده و نه افراطی را 
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در کار خود پندارم. خداوندا به من مقام شهادت در راه دين و در رضای خود عطا فرما و مرگ مرا 
در شهر مدینه‌ی رسول خدا قرار ده. در اين راستا خلیفه‌ی مسلمین چنین احساس کرده است که 
وقت استراحت و فراغت از کار دنیوی و حیاتی فانی فرا رسیده و هنكام OT‏ فراهم شده است که به 
پاداش اعمال خود نايل AT‏ و از خدای خود خواستار گردد كه او را به مقام شهادت و فوز به مقام 
قرب و منزلت به سوی خود فراخواند. او چون عظمت این مقام را درک نموده و دریافته است که 
در ملاقات خدای خود به پاداش اعمال خود خواهد رسید وقتی كه به مدینه‌ی طیبه بر گثبت» چندی 
نگذشت که در جمع مردم ظاهر شد. در روز جمعه به خطابەی مهمی پرداخت و در OT‏ به بسیاری از 
موارد مهم اشاره نمود و برخی از مسائل دینی» سیاسی و اجتماعی را بیان کرده و بر پیامبر خدا درود 
فرستاد و ابوبکر 9# را به خير ياد نمود سپس فرمود ای مردم من در خواب جنين ديدم که خروسی 
مرا دو فقره نوک زد و به من حمله کرد در تعبیر رژیای خود چنین می‌پندارم که اجل من فرا 
رسیده و این امر نشانه‌ای از آن است. جمعی از مردم از من می‌خواهند کسی رابه عنوان خلیفه‌ی 
بعدی بركزينم. من يقين دارم كه خداوند متعال دين و برنامه‌ی تشریعی خود را رها نکرده و آن را 
ضايع نخواهد کرد. کسی را به قیام به آن و برای اداره‌ی OF‏ تعيين خواهد فرمود. من بر این باورم 
Oe Beas‏ فرش و Ss‏ ا نخدا aly‏ آن Bien‏ کرو اھ تر ک تی کم کر 
امر و حادثه‌ای برای من پیش LT‏ امر خلافت را در بين OT‏ کسانی که رسول خدا در حال حیات 
خود از آنها راضی بود به صورت شورا و از طریق انتخاب فرد اصاح و از جهت ارجحیت آراء از 
طرف اهل حل و عقد پيشنهاد می کنم. من از وظیفه‌ی خود کوتاهی و غفلت نکرده‌ام و در این جا 
من خدا را بر امیران و متصدیان امر شاهد و گواه می گیرم که من آنها را جز به منظور تعلیم و تعلم و 
آموزش امر دين و اجرای عدالت و انصاف و احقاق حق و جمع آوری فيئ و غنیست؛ همچنین 
رسیدگی به کار مسلمانان به مناطق اسلامی نفرستاده‌ام و به گونه‌ای به آنها تذکر داده شده است که 
در مشاکل حاصله و در By‏ و فتق پاره‌ای از مسايل مهم به من مراجعه کنند تا به يارى آنان بشتابم. 


محاسبه‌ی دونفر از بزرگان اصحاب 

عمر BD‏ چندی پیش از وقوع حادثه‌ی ترور از نظر احساس مسئولیت در قبال مسلمانال دو تفر 
اصحاب کبار را به نامهاى حذیفه‌ی بن یمان و عثمان بن حنیف که مأموريت حذیفه در امر آییاری 
و آبرسانی دجله و مأموریت late‏ مأموريت آبیاری و آبرسانی خیرات بود به محاسبه خواند که 
چگونه عمل کرده‌اند. آیا به صورتی عمل شده است که زمین محل شرب OT‏ توان و وسع OT‏ را 
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دارد يا خير؟ در این زمينه ياسخ OUT‏ به طور مثبت به حضور خليفه عرضه شد. يس از محاسبه‌ی 
OUT‏ به سه روز قبل از وقوع حادثہ اعلام كرد اگر خداوند مرا سالم بگذارد و در حال حيات باقی 
ماندم به يقين به احوال عمومی زنان بی‌سرپرست و بيوه آنچنان رسیدگی خواهم نمود كه بعد از من 
به کسی محتاج ونيازمند نباشند. آرى اشراف بر امر كارداران و متصديان امور و آگاهی بر احوال 
عمومى مردم و احساس مسئوليت در مقابل خلق خدا و در مقابل مستمندان كه چگونے خليفهى 
مسلمين در .آن جند روز ياقىمانده از عمر خود به فكر ملت و مردم بوده است جز ايمان و باور 
راستين و روحیه‌ی مردمدارى و رضاى خدا را نمی توان تصور كرد. رحم الله عمر او خلیفەی بعدی 
رابه رنج و تعب انداخته استء OT‏ چنان كه اگر خلیفەی بعدی راہ او را دنبال aS‏ به دشواری‌های 
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قابل توجه است چون در مدینه مرکز حکومت اسلامی به طور کلی امنیت و آسایش عمومی و 
عدالت اجتماعی فراهم بود و این مركز به عنوان محل امنی برای عموم مسلمانان از یک طرف و به 
عنوان ملجا و پناهی نیز برای بیگانگان» اسيران و پناهند گان از طرف دیگر مورد توجه و مد نظر بود 
به نحوی که ضرورتی برای پلیس مراقب بر اوضاع شهر و مأمورين محافظ از موقعیت رهبر 
حکومت مر كزى داعی نبود. لذاعناصر نامطلوب شکست خورده از اسلام با سوءاستفاده از موقعیت و 
فرصت‌طلبی خودہ زمینه‌ای را برای قتل و ترور خلیفه‌ی اسلام فراهم نموده و نقشه‌ی OT‏ را تدا رک 
دیدند که اینک به منظور توضیح داستان اين حادثه‌ی شوم و جریان OT‏ را به عنوان درس عبرتی از 
نقشه‌ی شوم دشمنان اسلام به طور فشرده در این عجاله عرضه می‌نمايم. 

اساسا دستور خلیفه‌ی اسلام بر این بود که غلامی را که به سن رشد و بلوغ نرسیده است به م رکز 
مدینه راه ندهند لکن چون تقدیر بر ترور و قتل اميرالمؤمنين تعلق گرفته بود» زمینه‌ی آن نیز فراهم 
شد. مغیره بن شعبه امیر کوفه که در جنگ نهاوند در مملکت فارس غلامی را به نام فیروز مجوسی 
مشهور به ابولژلژ اسير کرده بود و او به چند هنر مفید و صنعت عام‌المنفعه آشنایی داشت. به منظور 
استفاده‌ی بهینه از صنعت و هنر دستی او از امیرالمومنین درخواست نمود تا او را به مدینه بفرستد و از 
شغل او استفاه گردد. خلیفەی مسلمین درخواست و پيشنهاد او را پذیرفت. علام مذ کور به مدينه راہ 
یافت. مغیرہ بن شعبه در مقابل کار کرد او روزانه چهاردرهم را به نفع خود به عنوان خراج بر او 
تعيين كرد و در ماه LA,‏ درهم را خراج او قرار داد. وقتى كه غلام مذ كور کار خود را در مدینبه 
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شروع کرد متوجه شد كه به نسبت كاركرد روزانه‌ی اوه این مقدار خراج مبلغ سنگینی است. 
برحسب تصادف روزى كه اميرالمؤمنين در بازار شهر گردشی داشتء شكايت احوال خود را مینی 
بر سنگینی این مقدار خراج بر او عرضه نمود و درخواست كرد تا درباره‌ی تخفیف خراج او چاره‌ای 
بينديشد و يا او را به كوفه 7 مغیرہ آقای خود ب رگرداند. عمر خلیفه‌ی اسلام از شغل او استف‌سار 
نمود غلام شغل خود را آهنگری؛ نجارى و نقاشى معرفی کرد. امیرالمؤمنین با توجه به اهميت شغل 
و کار اوه فرمود این مقدار خراج به نسبت شغل تو مقداری آنچنان سنگین نيست كه نتوان.در قبال 
آن برآبيد. اگر دستور آقاى خود را اطاعت كنيد. بهتر است. البته خلیفه‌ی اسلام در نظر داشت که 
موضوع را با مغيره در جريان بگذارد تا تخفيفى در حال او حاصل گردد. لکن غلام یا تجاهل کرد يا 
قصد خليفه را به خوبى درک ننمودہ بود با خشم فراوانی از او روى برتافت و جنين گفت» عدل عمر 
همه را فرا گرفته به جز من. او جگر مرا پارہ كرد. در مرحله‌ی دیگر که اميرالمؤمنين او را دید 
پرسید شنيدهام تو در فن آسیاب‌سازی مهارت کاملی داری. گفتەاند آسيابى را می‌توان ساخت که با * 
باد حرکت کند. چنین آسیابی را می توانيد برای 2 درست کنید. او در پاسخ خلیفه‌ی اسلام چنین 
گفت: آری» من OT‏ چنان آسيابى را برايت درست خواهم کرد كه جهان را به زمزمه در آورد. وقتى 
كه جنين گفت» عمر فرمود این غلام مرا تهديد به قتل نمود و برداشت من از پاسخ او جنين است. 
ابولژلژ انسانى ناپاک ناباب و عنصر پلیدی بود كه به جهت تعصب نژادی و قومى و از نظر احساس 
حقارت در خود اين كه به اسارت مسلمانان در آمده است» عقده و کینه‌ی فراوانى را از اسلام و. 
رهبریت OT‏ در دل نگاه داشت و از خبث نیت خود هر گام به clade‏ از اسیران صغیر و خرده‌غلامان 
از قوم خود برخورد می‌نمود به سوی آنها شتافته و با ظاهر سازی به قصد ايجاد عقده و كينه در قلب 
آنها دست كاذب نوازش را بر سر و صورت آنها مالیدہ و گریه می‌نمود. و می كفت وای عمر جگر 
مرا بلعیدہ و پاره‌پاره کرده است. بالاخره این غلام بدطینت براثر کینه‌توزی و عقده از اسلام و نیز از 
جهت تعصب نژادی و قومی به كونهاى كه به آن اشاره خواهد شد قتل و ترور اميرالمؤمنين را 
تدا رک دید. با همکاری عده‌ای از اسیران جنگی و متظاهرین به اسلام از مهارت خود در فن حدادی 
و آهنگری استفاده نمودہ خنجری را ساعت که دارای دو سر بود و OT‏ را زهرآگین نمود وسپس 
آن را به هرمزان که او هم یکی از اسیران سياه فارس بود و به اسارت مسلمانان درا مده بود نشان 
می‌داد. وقتی که هرمزان صنعت دست او را نایاب دید تأثیر کاری OT‏ تأكيد کرد. سپس در پی 
فرصتی بر آمد تا نقشه‌ی ترور امیر المومنین را عملی سازد. لذا برای OF‏ جدولی زمانی را نيز تعیین 
کرد. در دمیدەی۔صبح چهارشنبه باقی مانده از ذىالحجدى سال ۲۳ هجری» خنجر و اسلحه‌ی خود را 


زیر عبای خود ينهان کردہ و در گوشه‌ای از مسجد خود را پنهان نمود و منتظر ماند تا خلیفه‌ی اسلام 
به مسجد در آید. به هنگامی كه خلیفەی مسلمین به مسجد داخل شد و صفوف مسلمانان را منظم دید 
به محض رسيدن به محراب تكبير نماز گفتہ این عنصر نامطلوب در صف اول ظاهر شد و 
بلادرنگ به سوى خلیفه‌ی اسلام حمله کرد و سه ضربه‌ی کاری را از ناحیه‌ی شکم و پھلو بر او وارد 
كرد. وقتى كه خلیفه‌ی اسلامء حرارت ضربه‌ی خنجر را در خود احساس نمود؛ فرياد برداشت که 
این کلب مرا کشت او را دریابید و گفت : «وکان أمرالله قدرً مقدُورا> خلیفەی اسلام در ایسن موقع 
حساس شعار اقامه‌ی نماز را فراموش oped‏ فرمود اگر عبدالرحمن بن عوف در صف مسلمانان 
است» نماز جماعت را اقامه کند. مسلمانان چون فریاد عمر را شنیدند صفوف نما زگزاران به هم 
خورد. ابولژلژ چون دریافت كه فرار از صحنه مشکل است و مردم او را دستگیر خواهند کرد بے 
طرق os Cayce‏ کراران وا مور هی متیر Mie fos Wisse‏ 
رازخمی نمود که در دم شش نفر از آنان شهيد شدند و بقيه زخمى و مجروح گردیدند. و.او وقتی 
كه خواست خود را درباز کند کسی از مسلمانان كه گفته می‌شود اهل عراق بود عباى خود رابر 
او يرتاب نموده و او را در دام انداخت. بولؤاؤ وقتی كه ر کرو ا ف و رونا 
محدود در زیر عبا دید دست به خودکشی زد و با خنجر خودہ خود را انتحار كرد و به درك واصل 
شد. يس از اين جریان» خلیفه‌ی مسلمین را به منزل خود اتقال داده و او را در بستر بیمساری نشاندند 
که براثر شدت خونریزی بیهوش شد. يس از افاقه و حالت بیداری اول کلمه‌ای را که آغاز کرد 
فرمود آیا مردم نماز را خوانه‌اند. حاضرین گفتند آری. OT‏ كاه او هم وضو كرفت و نماز خود را 
در حال ناراحتی و در بستر بیماری خواند. بعد از اين جریان به ابن عباس كفت تا از مردم جستجو 
کند جه کسانی او را ترور کرده‌اند» ابن عباس» حسب دستور پس از استمسار از مردم پاسخ داد كه 
ابولؤلؤ غلام مغيره او را ترور کرده است. عمر در حال تبسم فرمود؛ الحمدلله که مسلمانان در قتل من 
بقالت داش تقو هی کمن Zip‏ دس داهن سم اناق ast‏ اب سان قالش ئا کہ مر كل مت را 
وسیله‌ی کسی قرار نداده است كه حداقل یک فقره سجده برای خدای متعال ببرد تابر من اتمام 
حجت کند. گمان نکردم که ملت عرب مرا به قتل برسانند. این دشمنان اسلامند که به اين گونه 
اعمال يليد دست می‌زنند. 


بررسی چگونگی حادثه 

وقتى كه جمعى از اصحاب كبار در بستر بيمارى فاروق ضيه حضور بيدا کردند مجدداً به ابن 
عباس دستور داد تا چگونگی وقوع حادثه را جستجو كند كه آيا این حادثه بر اثر توطئه و نقشه‌ی 
قبلی صورت گرفته است یا خیر و همچنین جستجو کید که آیا ملت عرب در آن به گونه‌ای 
دخالتی داشته‌اند یا خير. برحسب دستور» وقتی كه ابن عباس در بين مردم به تفحص پرداخت و 
نظریه‌ی مردم را دريافت نمود همگی گفتند حاشا ما از چنین حادثه‌ی شومی هیچ گونه اطلاعسی 
نداریم. مهاجرین و انصار گفتند ما دوست داریم که خداوند متعال از عمر ما بکاصد و بر عمر او 
بیفزاید و چنین تصور می کنیم كه فرزندان و كسان خود را از دست دادهايم. آنگاه که عبدالله بن 
عباس نظر مردم را به حضور خلیقه‌ی اسلام اعلام داشت سيار جشنود و مسرور كشت و چون از 
خسن نظر مردم و مسلمانان مطمئن گشت» خدا را سياس گفت. قابل توجه است کے استفسار نظر 
مردم از این جهت مد نظر عمر بود که او از نظر احساس مسئولیت مسلمانال و توده‌ی مردم 
می‌خواست در حالتی به سوی خدای خود ب رگردد که از هر جهت مؤاخذه‌ی حقوق دینی و اجتماعی 
مردم نبوده و با قلبی فارغ خداى خود را ملاقات کند. سپس به فرزند خود عبدالله دستور داد تا 
بدهی‌ها و دیون معوقه‌ی او را محاسبه كندء که چنآنچه اموال آل عمر کفایت کند از OT‏ پرداحست 
شود و گرنه از بنى عدی (قبیله و عشیره‌ی عمر) و اگر از OT‏ هم ممکن نشد از قریشیان درخواست 
کند و جز از آنان از كس دیگری درخواست نشود. و اگر از اين طريق هم ممکن نشد پس تو آن 
را به عهده‌ی خود می گیری تا مسئولیتی در ذمه‌ی من باقى نماند. آری وقتی که دیون معوقه و 
بدهىهاى متفرقه را محاسبه كردند و مقدار OT‏ بالغ بر هشتاد و شش هزار درهم بود. عبدالله بن عمر 
قبل از دفن پدرش اهل شورا را بر عهد و تضمين آن از جانب خود شاهد كرفت و هفتهاى نگذشت 
كه OT‏ را به خلیفه‌ی بعدى عثمان بن عفان تحويل داد و شاهد را بر برائت ذمه‌ی پدرش معرفى نمود. 

ملاحظه : اين مسئله جاى بسى"تأمل است که عمر BE‏ رييس جمهور اسلامء كه خزانەی دو 
امپراطوری روم و ايراد را در اختیار داشته است و در حال احتضار و در زمانى كه مشرف به مر 3 
است مبلغ هنگفتی به مردم بدهکار است. او نخواسته است از بیتالمال مسلمین و اموال عمومی مردم 
استفاده‌ی شخصی کند و عجیب‌تر از OT‏ این است كه این مبلغ بدهی را از خزانه نگرفته است تا 
دیون خود را از OT‏ پرداعت کند. و شگفت‌تر از آن این است که فرزند خود را ملزم بر تعهد 
پرداعت OT‏ از عشیره و خانواده‌ی شود گردانیده است. راستی عمر الگوست و نمونه‌ی بارزی از 
شخصیت‌های جهان و نابغه‌ای است که تاریخ کارهای اندیس شمندانەی او را در سرلوحه‌ی صفحات 


زرين خود به خط زرين نگاشته است. در هر حال پس از یک هفته از مرك او این مبلغ را بے 
:خليفهدى بعدى تحويل دادند و وصيت او را به انجام رسانيدند. 


وصيت لازم به امر غسل و كفن ودفن و كسب اجازه از ساحت أُمَّ المؤمنين 
حضرت عايشه 4# و سفارش به تأدیه‌ی بدهى هاى متعلقه 

يس از مبادرت به مسايل مذكور و آن جه را كه به كونهاى مربوط به كار و بار خود و مردم يود 
به عبدالله بن عمر دستور داد تا به خدمت امالمؤمنین عایشہ(رض) رفته و يس از ابلاغ سلام و عرض 
ادب به عنوان عمر نه اميرالمؤمنين ‏ که من امروز دیگر امير مسلمانان نيستم در عالم احتضار به 
سر می‌برم؛ تا پیام و خواسته‌ی او را به حضور ايشان عرضه دارد عمر اجازه می‌خواهد درصورت 
اجازه‌ی امالمؤمنين» جنازه‌ی او را در جوار رسول خدا و در كنار رفيق صدیقش ابوبکر صدیق او را 
به خاک بسپارند. حسب دستور عبداللہ به حضور امالمژمنین شرف‌باب شد و سفارش پدرش را 
عرضه نمود او امالمژمنین را در حال گریه يافت و كفت یا امالمؤمنين عمر درخواست می‌نماید» در 
صورت GIS‏ در روضه‌ی شریف و در جوار رسول خدا به خاک سپرده شود. امالمؤمنين فرمود من 
این محل را برای خود نگاه داشته بودم. لکن الآن من او را برخود مقدم می‌دارم. مبارک باد و مانعى 
نیست. وقتى كه عبدالله ياسخ امالمؤمنين را به حضور عمر BIS Be‏ کرد خلیفه‌ی اسلام در حالی 
كه به شدت ناراحت بود فرمود مرا بر جايم بنشانید با تكيه بر ابن عباس از بستر بیماری بلند شد و 
برسيد جه خبرى دارى؟ عبدالله پاسخ داد ام المؤمنين موافقت كردند. عمر خشنود و مسرور گشت و 
فرمود این مهم تنها آرزوى من بود كه به حمدالله تحقق اعوط اماي pales‏ 
نمود» وقتی جان به جانآفرين تسليم كردم مرا به دم مرقد بكذاريد و باز هم از امالمؤمنين كسب 
تكليف كنيد. اگر اجازه فرمودند مرا به داخل روضه انتقال دهند و گرنه مرا به گورستان عمومى 
و كو ايان ی ا شو ان إن نشم ی ادن کور لام کاب ای زا سان أذ 
نماز می‌خواندم شستشو كنيد و مرا در آن كفن نماييد و در حفره و لحد من نيز اقتصاد به عمل 
آوريد. اگر خداوند عالمیان رحمت کند OT‏ رابه بهترين محل و وسیع‌ترین محل بر من تبديل 
as tale‏ و گرنه گور مرا را در بر خواهد كرفت و اضلاعم را در هم شكند و هرگاه جان تسلیم 
كردم هر جه زودتر مرا به محل اصلى خود انتقال دهيد که اگر در من خير و برکتی بود زودتر به 
آن خواهم رسيد و كرنه جه بهتر زودتر از من رهايى يابيد. همجنين فرمود بر من كريه نكنيد زیسرا 
رسول خدا فرموده است هر کسی بر او گریه کنند او عذاب مىبيند و مجدداً دستور داد زنان در 


cay : :‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی آمیرالمؤمٹین عمر بن خطاں 47 مس 2 VV‏ 


تشییع جنازه‌ی او شر كت نکنند و او رانیزبه گونەای توصیف تنمایند که فراخور آن نباشد خداوند 
متعال بر حال من آگاه‌تر از همه است. 


اهمیت عمر 5 ce‏ به مسئله‌ی خلافت بعد از مرگ خود 

عمر همچنان که در عصر حيات خود به مسایل سیاسی و اجتماعی مردم اهمیت میداد بدین 
جهت در OT‏ لحظه‌ی سرنوشت ساز لحظه‌ی آخر عمر که فاصله‌ی بین حيات و ممات و وداع از 
جاه و مقام و متاع دنیوی است نیز به مسایل سیاسی و اجتماعی و امور دینی مسلمانان توجه داشته و 
برای Ul‏ اهمیت خاصی قایل بوده است و همواره وحدت و انسجام مسلمانان را مدنظر داشت. در 
پيشنهادها و سفارش‌های مکرر که از جانب اصحاب کبار که جه بسا درخواست می‌نمودند که بعد 
از خود کسی را به عنوان خلیفه‌ی مسلمانان معرفی کند تا در کارهای دینی اقامه‌ی حدود و شعایر 
اسلامی خدشه‌ای وارد نشود. امير المزهنین با تعمسق کامل در مسئله و ژرف‌نگری در Lig OT‏ 
مصلحت دید كه اين مهم را به شورای اهل حل و عقد از کبار اصحاب واگذار كند. بالاخره OT‏ را به 
شورای شش نفره جمعی که در حال حیات رسول خدا از آنها راضی بوده و مورد اعتبار و اعتماد 
وى بودند واگذار نمودعلی و عثمان و سعد و عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام رابه اين امسر 
خواند و به آنها دستور داد تا در بين خود کسی را به عنوان خلیفەی مسلمين ب رگزینضد و امر او را 
اطاعت کنند و يس از سه روز از مرگ من به این yl‏ مبادرت کرده ودرنگ نکنندو در این ایام 
صهیب رومی نماز جماعت را اقامه کنند. مبادا روز چهارم فرارسد و شما امیسری را از خود نداشته 
- باشید. خلاصه رق که امیرالموهنین به SUE‏ سپرده شد و دعوت خحدا را لبیک گفت مسسلمانان 
حسب دستور در محلی نزدیک به محل امالمؤمنین با هم نشستند و حضرت عثمان بن عفان را به 
عنوان خلیفه‌ی مسلمین انتخاب کردند. قابل بحث است» وقتی که جنازه آماده‌ی تسليم كردن به 
خاک شد و به حفره انتقال یافت» على و عثمان عجله کردند تا بر خلیفه‌ی متوفی و شهید اسلام نماز 
بخوانند. عبدالرحمن بن عورف آنها را منع کرد و چنین گفت: هر دو داعیه‌ی خلافت را در سر دارید 
و این امر برای شما ممکن نیست. يس به صهیب اشاره کرد تا بر خلیفه نماز بخواند و او نماز خواند 
و چهار تکبیر گفت. قابل ذکر است که در قانون و برنامه‌ی اسلام عدالت ومساوات آن چنان مد 
نظر است که در سیستم و نظام اسلامی در بين برده‌ای مستضعف و کسی از اشراف قریش فرق و 
تفاوتی وجود ندارد. به طوری که برده‌ای می تواند در بین همه‌ی اشراف قریش بر جنازه‌ی 
امیرالمومنین رییس جمهور حکومت اسلامی:نماز بخواند و در حيات او نيز چند روزی حسب 


وصیت خليفدى اسلام امام نماز جماعت مسلمانان باشد و این اسلام است كه اين حق معنويت را 
برتر از هر جيز در نظر داشته است و OT‏ را به اجرا درآودہ است. 

خدا رحمت كند اميرالمؤمنين را در خلال ده سال و قريب به شش ماه يا بیشتر زمامدارى امور 
مسلمين آن جنان راه و روشى را در باب اجراى عدالت اجتماعى بنياد نهاد و آن جنان يايه و اساسى 
را در حل مشكلات مردم و رتق و فتق معضلات عامەی مسلمانان اتخاذ کرد كه شاخههاو 
حوانه‌های آن در قلب حکومت اسلامى در لبەی مرزهاى روم و ایران در اقصىنقاط جزيرةالعربء 
OT‏ چنان مستحکم واستوار گردید و ثمره‌ی شیرین داد که توده‌ی مردم با افتخار و دلخواه خود از 
صمیم قلب به اسلام كردن نهادند و دعوت به اسلام را لبیک گفتند و آنچنان در اجبراى عدالت 
اجتماعی و احترام به حقوق واقعی مردم نظر اقب داشت و بر آن مراقب بود که بالاترین مقام 
مسئول در دورترین نقاط حکومت اسلامی با عشق وعلاقه‌ی خاص و با خلوص نيت کلیه‌ی 
برنامه‌های خود رايا OT‏ تطبیق نموده و از OT‏ عدول نکرده‌اند. آری در تمام نقشهها وطرحهاء در 
تقسیم و توزیع غنايمء بالاخره در همه‌ی کارهای لازم‌الاجراه والیان و متصدیان امورء امیرالمؤمنین را 
در جریان امر و در رد و قبول پيشنهادات خود قرار داده و خطمشی وی را نقطه به نقطه بے اجرا 
می كذاشتندء به طوری كه نه بر کسی ظلم و ستمی معمول و نه در گوشه و كنار مملكت ونه در 
م رکز استان‌ها و شهرها شورش و غوغایی به وقوع پیوسته و نه خون کسی به ناحق ريخته شده و نه 
به ملک و اموال کسی ضرر و زیانی رسیده است و نه قبيله و عشیره‌ای به گونه‌ای در اجرای عدالت 
اجتماعی انتقاد کرده‌اند. مسلمانان؛ امیرالمژمنین را يدر دلسوز و مهربانی تلقی کرده و دستور و فرمان 
او را به جان و دل پذیرفتهاند و آنچنان اجرای عدالت اجتماعی جاذبه داشت و آنچنان امنیت و 
آسایش بر توده‌ی مردم سایه افکنده بود که قرن‌ها بعد دانشمندان و ارباب سیاست و درایت در 
برنامه‌ی کاری زمامداران اسلامی اتخاذ چنین راہ و روشی را به عنوان یک اصل مستحکم واستوار در 
برقراری نظم و نظام مملکت ضرورت اجتتاب‌ناپذیری تلقی کرده‌اند و چنین طریق و راہ و روشی را 
نمونه‌ی اسلام راستین پنداشته‌اند. عبدالوهاب نجار صاحب کتاب خلفای راشدین بے تقل از استاد 
حضری» مورخ Say‏ در عالم اسلام؛ اجزای عدالت فاروق اعظم را چنین به تصوير می کشاند اگر 
ملت‌ها و دول راقيه با همه‌ی علم و دانش و فلسفه‌ی اجتماعی که داشته‌اند به گونه‌ای به حقوق 
واقع‌ی مردم ارج نهند و به گونەای به سوى عدالت اجتماعی قدم بگذارند .بدون شک با تقدیم 
هزارها قربانی در تأمين ol‏ هنوز هم عشرى از OT‏ را بياده نكردهاند و اگر به نوعى هم يبشرفت 
كردهاند با وصف OF‏ هزارها قربانی را در پی OT‏ تقدیم نموده و چه بسا غوغا و جنجالى را نیز به 


دنبال داشته است. و جه بسا اشخاص را هم به گورستان‌ها فرستادهاند. ولی به حق OT‏ چے را که 
فاروق اعظم در اجرای عدالت و در امر اداره کردن مملکت به کار گرفته است علاوه بر سهولت آن 
شايسته است كه در طول تاریخ دوران و در ادوار زند گی بشر در عرصه‌ی es‏ به عنوان نمونه ای 
کامل از عدالت اجتماعى و به عنوان قانون جاودانى و مورد نياز تودەی مردم تلقی کرو" 


نمونهاى از عدالت اسلامی در مصر تحت فرماندھی عمرو بن عاص 

زمانى متوالی كه مردمان روم از طرف خاقان زیر فشار و زور و ستم مذهبى و افزایش ماليات و 
تعذیب و شكنجه و آزار و حتى دہ سال تبعيد و اخراج از مأوى و مسكن خود قرار گرفته بودند عمر 
بن عاص يس از فتح اسكندريه و تسلط بر OT‏ ديار اعلام کرد چون دين اسلام دين عدل و داد و 
آزادی افکار و انديشه است لذا در مصداق آيه لااكراه فی الدين در قبول دين هيج جبر و زورى بر 
مردمان نيست آزادى افكار و عقيده كار مقدسى است يس هركز به عقيده و افكارمردم و مال كسى 
۷ و وای تی رش کر کی ی ۹ کک دن ب و 
يك مذهب به مذهب دیگر نقل کند و به ميل خود OT‏ را بپذیرد هركز به سبب آن آسيبى بے او 
نخواهد رسيد و اگر کسی بخواهد مسلمان شود در نفع و ضرر با مسلمانان شریک خواهد بود. آری 
بر اساس چنین دستوری در سطح کشورمصر مفتوحه آنچنان روح آزادی افکار و انديشه شكوفا شد 
كه هيج كس در تبليغ دين و عقيده خود مزاحم دیگری نگردید و کسی مانع حرمتش نبود کلیساها 
و مينوفيسها در سطح مملكت به حال خود ماند آنچنان كه آيين و شعاير مذهبى به خوبی در آن 
اجرا می گردیدو کسی بر كس دیگر به نی حرمتى جرئت نمی کرد كه پیروان مذاهب را به کاری 
كه به آن رضایت نداشته باشد وادار کند و آنچنان عدالت و دادگری و آزادی عقيده و افکار در 
منطقه نفوذ پیدا كرد كه در كمترين زمانی تحولات درونى را به وجود آورد بطوريكه تردم آن دیار 
به ميل و رغبت خود گروہ گروہ به این دين مقدس روى آورند و طعم آزادی را چشیدند كه نمونه 
مرا ماك مرج مس دو شالق اس نو ںوند کمک پیش تفای صر قرا كرت 
و امير المومنين بر اثر شكايت او يسر حاكم مصر را تأديب نمود. می‌توان در شماره ۷۲۵ که در 
همین رساله به OT‏ اشاره گردیدہ است» مشاهده نمود و OT‏ را به عنوان اصلى در اجراى عدالت 
اسلامى در برنامەی كار امير المؤمنين تلقّى کرد. آری آنچنان اين عمل در منطقه نفوذ كرد كه 
موجب شد جمع كثيرى از مسيحيان مصر به دين اسلام روى آورده و مسلمان شدند به حق عدالت و 


SB چم فی را( ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب‎ ۰ Ae 


دادگری جاذبه دارد و اثر مثبتى را در دلها به وجود خواهد آورد و این رويهاى است کے در عصر 
حاضر در دول راقيه بر تحقق آن يافشارى می کنند كه هنوز هم نتيجهاى مثبت از OT‏ رابه دست 


be 
. نیاوردند‎ 


نمونهاى از عدالت اسلامى درآزادی اديان و ابقاى کلب‌ساهای مسيحيان در 
عهدنامه‌ی بيت المقدس ۱ 

به هنكام قرارداد مصالحه‌ی ابوعبیده بن جراح LBS‏ اهل ایلیا (بیت المقدس) يبشواى مسیحیان 
در شهر بيت المقدس اصرار داشت که متن و محتوای عهدنامه ی همزیستی آنان با مسلمانان بايد با 
املاء و امضای شخص امیرالممنین صورت پذیرد که به درخواست ابوعبیده فرمانده كل قوا سپاه 
اسلام امیرالمؤمنین شخصاً به بيت المقدس تشریف برد در استقبال رسمی صفرنیوس ييشواى 
مسیحیان . کلید شهر را تقدیم کرد و در نهایت خوشحالی مقدم اميرالمؤمنين را گرامی داشت. زبرا او 
فاتح شام و مصر و عراق است و امپراطوری روم و عجم را قبضه کرده و دارای اختیار تام و قدرت 
مطلقه میباشد و در همه‌ی ابعاد عدالت اسلامی را در سطح ممالک مفتوحه پیاده نموده است که به 
همین جهت شایسته است کلید شهر را در اختیار وی قرار دهند و تا مردم OF‏ ديار در سایه‌ی عدالت 
اسلامی» آزادی ادیان و افکار و اندیشه وبیان و هویت شخصیت خود را که زمانی متمادی زیر فسشار 


رومیان boy‏ باز یابند. 


عهدنامه‌ی تاریخی امیرالمؤمنین 4 به مردم بیت‌المقدس 

يس از حمد و ثنای خداوند متعال» به موجب این عهدنامه» بر حکومت اسلامی است که موارد 
زیر را نسبت به مردمان بیت‌المقدس Coley‏ نماید : 

تفای ie‏ سک از yk‏ ای ری انان مو OLA‏ كن سر کی لیت‌های: آ نها 
از هر تجاوزی نیز محفوظ و هیچ کسی حق ندارد کلیساهای آنان را اشغال کند يا تغيير دهد. يهوديان 
حق ندارند در بیت‌المقدس سکونت داشته باشند. 

مان شر فش رهشون یھت اسلام را قبول نمایند و در انجام مراسم مذهبی 
خویش هم كاملاً آزاد می‌باشند و در قبال حمایت از آنها ملزم به پرداخت جزیه هستند. 


۰- در شماره‌های ۷ و ۹ این کتاب به مسئله بسر حاکم مصر و جبله الانهم امیری از بادشاهان غسانى اشاره شده است .الفاروق جلد ۲ 


ص ۲۱۸ عنوان کان لا یفرق فی عدله يبن امیر وسوقة ولابین وال و رعية. 


۲ ملد ۔ 


Cob ۳‏ زمین‌های کشاورزی كه در اختیار دارند بايد خراج پرداخت نمایند و به سپاهیان خراج 
بدهند و در مقابل امنیت و آزادی آنان تأمين می‌گردد. مردمان غير بومی اگر بخواهند از اين شهر 
كوج کنند تا هنگامی كه به محل می‌رسند در حمایت سپاهیان اسلام خواهند بود و ساکنان اصلی هر 
کس بخواهد با آنان کوچ نمايدء بلامانم است و در امان خواهد بود. 

۲ لازم به تذ کر است که به موجب این عهدنامه اهالی قدس شریف در كمال امن و آسایش 


ای 802 Zs‏ ب 
زندگی خود را از سر گرفته و در سایەی اسلام از هر گونه امن و آسایش برخوردار بودند. 


ملاحظه: اصل موضوع در شماره ۶ این کتاب تحت عنوان هب عمر عهداً تصاری القدس و 
منها لا یکرهون على دینهم و لا یضار أحدٌ منهم و لا يسكن بایلیا لقدس منهم آحد من الهود» نوشته 


شده است. جهت توضیح بیشتر به آن مراجعه شود. 


موقعیت بيت المقدس از نظر تاریخ 

در بيت المقدس UT‏ زیادی وجود دارد که به OT‏ قداست بخشیده است . اين شهر شهر پیامبران 
و فرستادگان خداست By‏ که موسی (ع) با قوم بنی اسرائیل از مصر خارج شد » به سوی همین شهر 
OS >‏ کرده وماجرای به دار آویختن حضرت مسیح (ع) نيز در همین شهر صورت گرفته است 
که از آن روز کلیسائی به نام کلیسای قيامت در اين شهر برپاست که مسيحىها عقیدہ دارند 
حضرت مسیح در اینجا دفن و بعداً به آسمان برده شده است. 

به علاوه از اين وی ژگیها در اين شهر از جمله آثار محراب داوود (ع) و صخره‌ی یعقوب (ع) نيز 
وجود دارد و در OT‏ سنگ بز رگیست که بر اساس نوشته ی کتب سیر و اخبار تاریخی پیامبر اسلام 
حضرت محمد FS‏ در معراج از آنجا به آسمانها عروج کرده و امتیاز برتری بر سایر انبیا را كسب 
نموده است كه اینگونه وی ژگیها به اين شهر قداست بخشیده است. همچنین آثار هيكل سلیمان (ع) 
در بيت المقدس می باشد که پادشاهان بز رگ و پیامبران زیادی را به ياد انسان می آورد. 

در تشریف فرمایی حضرت عمر ف به اين شهر مقدس در بازدید از آثار تاریخی و مذهبی OT‏ 
صفرینوس پیشوای مسیحیان در اين شهر مواضع و محل بتکده های معروف كه این آثار در آنها 
قرار دارد كه حکام رومی فلسطین و قبل از آنها هم حکمروایان مصری OT‏ رابنا نموده اند به 
امي رالمؤمنين معرفی و گزارش کرد. نکته‌ی جالبی که جلوه‌ی عدالت اسلامی در OF‏ پیدا و هویداست 
این است که وقتی صفرینوس و امیرالمومنین هردو مشغول بازدید از کلیسای قيامت بودند » چول 


SA ۲‏ تا وی مود ی و ی سو i Sassen‏ ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 


تفر ی تاره رای اور نيان گنای الها ات 
كه این محلها هم از مساجد خداوند است» امیرالمژمنین با درایت خود و در آینده نگری اسلام که از 
نبوغ فکری این يؤر hal reals‏ وی ارت seul‏ کشت کر جين SOM oT‏ 
قرون متعاقب از وى پیروی خواهند كرد و آن رایک روش نیک و مستحب خواهند شمرد و در 
نتيجه این محل را (به نام مسجد) از استفادہ نصارا و انجام شعاثر دينى از OT‏ منع خواهند نمود. به 
علاوه اين امر هم با متن و محتواى عهدنامه مخالفت دارد و آن خلاف عدالت اسلامى است كه بدين 
جهت از نماز گذاردن در OT‏ خودداری نمود. 

همجنين از نما زگزاردن در كليساى قسطنطين كه در جوار کلیسای قيامت بود و فرشهايى را در 
جلو آن گسترده بودند خودداری کرد و نماز را در موضعی دیگر كه نزدیک صخره ی متدس محلی_ 
که آثار هیکل سلیمان در OT‏ مشهود بود ادا نمود. و آن محلی بود که بعداً مسلمانان در آنجا 
مسجدی رابنا کردند که عبارت از مسجد اقصی میباشد . این مسجد از اول بسیار ساده و معمولی بود 
و به مانند مسجدالنبی در مدینه عمارتی معمولی و ساده داشت. در واقع احترام به مقدسات پیروان 
اديان و اعتذار از نماز گذاردن در کلیساهای قيامت و قسطنطین به معنی ابقای OT‏ در اختیار مسیحیان 
و حق آزادی شعائر دينى و آزادی افکار و عقائد مذهبى در اين ديار و در و شی سک 
حادثه ی با ارزش در تاريخ ادیان و در تحکیم علاقه ی پیروان آنها با یکدیگر در نقاط مختلف زمين 
میباشد . و آنچنان عملکرد امیرالمؤمنین 49 حریت عقيده و آزادى شعائر دينى در كليساها و در 
معابد پیروان ادیان را ترسيم نمود و آنچنان AB‏ فعالی را در سيادت و سیاست مسلمانان و حق 
همزیستی پیروان سا با یکدیگر ایفا کرد که بموجب OT‏ مسلمانان بعنوان یک اصبل مهمسی 
دعوت به اسلام را به وسیله ی حکمت و موعظه ی حسنه بر اساس (لا إكراة فی (GBM‏ در گسترش 
اسلام این امر مهم را يك اصل فعال و مؤثر در رنامه كار خود تلقی نمودند و روال کار اسلام را نیز 


بر آن نهاده‌اند. 


جاذبه ی عدالت اجتماعی 

در حقيقت عدالت بهترین راهی است که بوسیله‌ی OT‏ دشمن مانند دوست صمیمی و مخلص 
می گردد. در راستای عملکرد امیرالمژمنین در معامله با مسیحیان قدس كه موجب گرایش جمسع 
ہت و نقش فعالی را در توسعه ی اسلام ایفا کرداگر پادشاهان و سیاستمداران 
امم مختلف آنچه را كه امیرالمؤمنین در OT‏ برهه از زمان در امر آزادى عقیدہ و بیان و آزادی اديان 


easy 8 


به كار گرفتند درك كنند و معتقد باشند كه در دين اکراہ نيست و به اقليتها حق آزادی را ببخشند 
شكى نيست كه از رنجى که در نقاط مختلف متحمل OT‏ شدہ اند نجات می يابند. 

ولی متأسفانه اغراض شخصى كاهى به نام دين و زمانى به عنوان آزادى عقيده OT‏ را بر انگیختنده 
در حالی که دين و حریت عقیدہ و افکار از آنچه که برخى تصور میکنند بیزار و منزه است و این 
عنوانها را جز برای ple‏ شمردن جنگ عنوان نکرده اند و هدف اصلى در OT‏ جز خواهشهای نفسانی 


a 
۲. تا‎ 8 


نمونه‌ای بارز از شاخص‌های عدالت اسلامی عمر 45 در احترام به آل و بيت 

در کتاب «إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء» به نقل از کتاب الرياض آمده است که امیرالمؤمنین در 
احتفاظ به حق و حقوق خانواده ی پیامبر خدا ددر بیت المال و در رعایت احوال عمومی اقارب و 
خویشاوندان و نزدیکان رسول خدا از هیچگونه کمک و مساعدتی دریغ نکرده و همیسشه حسق و 
حقوق آنها را مد نظر داشته و به آنها امتیاز ویژه ای را بخشيده است. از زهیر روایت است که هر 
گاه اموال و غتائم جنگی از عراق به مدینه فرستاه می‌شد در بخشش از این اموال کسی را از خانواده 
ی بنی هاشم ترك نمی نمود در صورتی که کسی از آنها مجرد بود » از اين اموال او را متأهل 
مینمود و هزینه و مژنه ازدواجش را فراهم میکرد و اگر هم کسی از این خانواده غلام وخادمی 
نداشت غلامی را در اختیارش قرار می داد تا در حق آنها ایفای وظیفه کند و قدر و منزلت آنهارا 
رعایت کنند» از محمد بن على 4 نيز روایت است وقتی که از يمن کالا و اجناسی رابه مدینه 
فرستادند و آن را در بين مهاجرین و hall‏ تقسیم کرد چون در بين این اجناس لباس و جامه ای 
مناسب و مرغوبی را نيافت كه به سیبطین حضرت حسین 4# و حسن 9 تقدیم کند بلافاصله به 
کاردار خود در يمن سفارش کرد که لباس و جامه ای مرغوب و فاخرى را که متناسب با شخصیت 
و با قد و قيافه ی اين بزرگان باشد اندوخته و تهیه کند . که حسب الأمر جامه و لباس مورد نظر را 
ag‏ او به ا رو سرت کو و خسین Ol‏ را ترشیت و این سجامه های OLY‏ 
در تن آنها ديد با خوشحالی و با چهره‌ی باز به آنها تبریک گفت. 


hy ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب‎ Pha seserra 1 AF 


امتیاز ويزه به خانواده‌ی رسول ENS‏ 

به هنكام فت مدائن كه اموال و سامان فراوانی را از غنائم جنگی به م رکز آوردند و آن را در 
مسجد بر چرم گستردہ ای خالى کردند ء اول کسی که بر اميرالمؤمنين وارد شد » حضرت حسن بسن 
على BE‏ بود . كفت يأ امیرالمؤمنین حق مرا از این اموال بده. فرمود : اطاعت مىشود. آنگاه امر کرد 
يك هزار درهم را به او بخشش كردند. سپس وقتى كه حضرت حسين بن على فك نيز وارد شد و 
او هم كفت يا امیرالمؤمنین حق مرا از این اموال بدهء بدون تأخير به او هم هزار درهم را عطا و 
بخشش کرد در اين زمينه آمده است وقتى كه عبدالله بن عمر ABD‏ آمد و او هم درخواست سهمى 
را از این امول نمود اميرالمؤمنين به او ۵۰۰ درهم عطا كرد. عبدالله بن عمر 5 كفت.يا 
امي رالمؤمنين وقتی من در خدمت پیامبر خدا و در پیکار با دشمنان شمشير خود را بر كفار از نيام 
كشيده بودم و با نيروى بازوى خود با دشمنان پیکار می‌نمودم» حضرت حسن و حسين در كوجهها 
مشغول بازى بودنده حال چگونه است كه حق مرا در این اموال كمتر از اين عزيزان منظور کردہاید؟ 
امیرالمومنین در ياسخ به فرزندش فرمود : آرى جنين است ولی بايد توجه کرد امتيازى را كه ايسن 
عزيزان دارند و شایسته ی آنند شما نداريد. برويد يدر و مادرى و جد و جدهاى و عمویی و خال و 
خالهاى همجون این بز ركان را يبدا كنيد كه البته هركز نمی‌توان يبدا کرد. به اين جهت است که 
آنها بر شما برتری دارند. اقا پدر آنها على مرتضی © و مادرشان فاطمه زهرا و جد بز رگ آنان هم 
اقب عدا تحمد BS thas‏ ست وجھی آتھا سرت ده گر امن و غربفان حضرت 
جعفر بن ابیطالب و دائى آنها ابراهيم فرزند پیامبر خداست و خاله‌ی آنها نیز حضرت رقيه و ام کلثوم 
دخت رسول خداست . آرى با اين امتياز و وی ژگیھاست كه حضرت حسن و حسين در این اموال بر 
شما حق برترى را دارند. و شايسته است از اموال بيت المال و غنائم و خمس حق بيشترى را به آنان 
عطا كرد. 

در این زمینه نيز در روایتی از اسلم آمده است كه امي رالمؤمنين حضرت اسامه پسر زيد را نيز در 
the‏ و بخشش از بيت المال و غناثم بر عبداللہ بن عمر فرزند خود تفضیل داد به اسامه پسر زید ۲۰۰۰ 
درهم بخشش کرد و لی به عبدالله بن عمر ۰ درهم داد . وقتی که اصحاب کرام در جستجوی 
علت برتری سهم اسامه بر آمدند و بر عبدالله فشار آوردند وی ناكزير از اميرالمؤمنين پرسید يا 
امیرالمؤمنین چرا به اسامه ۲۰۰۰ درهم ولی به من ۱۵۰۰ درهم عطا نمودی؟ در پاسخ او فرمود : چون 


زید يدر اسامه در نزد رسول خدا از عمر محبوب تر بود و اسامه پسرش هم از عبدالله بن عمر 82 به 


وآ دا محوت تر بوداو این Lab pl‏ شد که او راو شما تفضیل دهم 7 


رواباتی معتبر در ستايش از مقام معنوی و شاخص‌های عدالت عمر 45 يس از 
فوت او از طرف طلحه انصاری, حسین بن علی؛ حذیفه بن یمان « سعد بن زید. على 
ابن ابی‌طالب ذو 

در روايت است كه طلحه انصارى به هنكام فوت امي رالمؤمنين در ستودن وى كفت هيج خانه 5 
از عرب در شهر و صحرا نبود كه به قتل عمر 42 در دين و دنياى انها تقص وارد نگردید. از 
حضرت حسين بن على BE‏ هم روايت است كه كفت هر خانەای كه مردم آن مرگ عمر را 
احساس نكرده باشند ء يس آنها اهل خانهاى بد خواهند بود . و از حضرت حذيفه پسر يمان 46 هم 
روایت‌است که كفت روزی كه عمر BD‏ به شهادت رسيد مردم یک حصه اسلام را از دست دادند. 
سوگند به خدا عدالت و داد از اين قوم به دور شد و از مردم فاصله كرفت ولى مردم آن را به جشم 
گید سی تل واه Ol‏ هات می ول 

سعيد بن زید BE‏ نيز به هنكام فوت حضرت عمر 4 گریست وقتی از وى پرسیدند : گریه‌ی 
تو از چیست؟ كفت : مرگ عمر خللى است كه تا روز قيامت جبران يذير نيست. 

وقتی كه حضرت على بن ابی ‌طالب به خانەی حضرت عمر وارد شد و جنازه اش را در كوشه ای 
از خانه ی شود در لففه‌ای يوشيده يافت بلافاصله لفافه اش را از روی مبار کش برداشت و كفت ای 
ابوالحفص خدا تو رارحمت کند به درستی از وقتی که خداوند قرآن كريم را نازل نمود بعد از پیامبر 
" خدا هیچ كس به نزد من از تو محبوب تر نیست. و بعد از غسل و تكفين نیز وقتی که او را بر 
سريرئ که جسم مبا رک پيامبر را بر OT‏ حمل نموده بودندہ جسد امیرالم ژمنین 4 را که بر آن 
یافت تا به اول منزل آخرتش اثتقال دهند. برویش ایستاد و برايش دعا کرد و ينين گفت: سو گند 
به خدا از جمله كسانى كه وفات نمودہ اند در روى زمين از اين مرد مسجا (سرپوشیدہ) ده 
به نزد من محبوب‌تر نیست. به روایت مسلم و بخاری. ۱ 

دراين زمینه هم از ابنعباس BO‏ روایت است که وی كفت : وقتی که جسد عمر 4 را بر 
تخت حمل منتقل کردند و دسته دسته مسلمانان بر دور و بر سریرش جمع شدند و همه به دعاى 
خیر او را ياد می‌نمودنده ناگاه مردی از يشت مرا كرفت ابتدا ترسیدم سپس متوجه شدم این مرد على 
بن ابی‌طالب BS‏ است. او هم با دعای خير و ترخم بر حضرت عمر كفت گمان نمی كنم وقتی که 


۲ ازاله الخفاء عن خلافه الخلفاء تأليف شاه ولی الله محدث حصه دوم ص ۸۰و ۸۱ 


عم ود سس سس مختصری از زندگی‌نامه عمر بن خطاب a‏ 


خدا را ملاقات ميكنم کسی را به مانند تو در اعمال نیک بيابم. سوگند به خدا (ج) كمان میکنم 
خداوند تو را در یک جا با رفیقانت» پیامبر خدا BS‏ و ابوبكر صدیق 4# قرار می‌دهد و جه بسیار از 
رسول خدا ی شنيده ام که می‌فرمود با ابوبکر و عمر به بیرون رفتم و با آنها داصل شدم و من و 
ابوبكر و عمر با هم خارج شدیم. ” 

عبداللہ بن سلام صحابه بز رگ 4 يس از Kel‏ بر اميرالمؤمنين نماز خوانده شد به جمع مسلمین 
وارد شده و جنين كفت : اگر شما در نماز بر اميرالمؤمنين بر من سبقت گرفتید نبايد بر من در دعای 
خیر بر او سبقت بگیرید. سپس بر جنازه اش ایستاد و كفت : ای عمر تو یک برادر بودی که دز راہ 
خدا سخاوتمند و در راہ باطل بخیل و ممسک بودی . در وقت رضا راضی و در حال غضب» غضب 
می‌نمودی. تو دارای چشمان پاک و ظریف بودی. مداح و سختگیر نبودی. و پس از این اظهارات به 
زمين نشست. ۶۴ 

اصل روایت حديث در مقدمەی اين كتاب ص ۹۰ به تفصيل بیان شده است به OF‏ مراجعه شود . 
يس از غسل و تدفين حضرت صهيب بر او نماز خواند سپس جسد مبارك را حسب وصيت خود به 
دم در حضرت عايشه BD‏ بردند تا از وى اجازه دفن در جوار رسول خدا BS‏ و ابوبكر صديق طب 
را دریافت کنند . وقتى كه عبدالله بن عمر اجازه كرفت در حالى که هاله‌ای از حزن بر جشمان 
مبارك امالمژمنین 4 موج می‌زد فرمود مبارك است . به سلامت وارد شود . پس از OT‏ اصحاب 
كبار به حجره ی ام المؤمنین رفظم باکر واعت PIS‏ 
مبارکش را قرار دادند و او را در جوار رسول خدا و ابوبكر صديق دفن كردند. پس از آن با حالتى 
از اندوه و حزن فراوان بر فقدان امير مسلمانان با سلام و تحیات بر پیامبر خدا و یاران گرامیش او را 
وداع كفتند. به حق مسلمانان حق داشتند كه در غم و اندوه فقدان اميرالمؤمنين با ایسن همه دعاو 
ستايش و ذكر خیر از او ياد كنندء زيرا اميرى را از دست دادند كه بىنظير بود. او ده سال و شش ماه 
متوالى با عدل و داد و در نهايت صميميّت و خلوص نیّت به اسلام و مسلمين خدمت کرد بدون 
شک حق است كه در عزايش بنشينند و او را به همه‌ی خصال يسنديده بستايند. مسلمانان در عهد 
عمر فقير و بينوا و ذليل و خوار بودند خداوند(ج) آنها را غنى و بی نياز كرد و به آنها عزت بخشيد . 
زمانى از ترس و بيم روم و فارس آسودہ نبودند ء حال از فضل و عنايت خداوندى سردار فارس و 
تر ع كد ene‏ دو پت وع 


صلیلک ف pbb‏ 
۴۔ تاج الاصول على منصور ناصف جلد ۳ ص ۳۱۶ و الفاروق عمر محمد حسين هيكل . جلد ۲ صن ۳۲۰ 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب 07 0 كه ۸۷ 
زار سخن از سختان برگزیدی أميرالمؤمين عمر بن تست 
بيدا كند و از ارواح طیبه بهره‌مند گردد. امیرالمژمنین در طول خلافتش به جاه و جلال و ثروت و 
اموال چشم ندوخته بود. همه‌ی عم او رضای حق و رضای مردم بود. به طوری که تاريخ اسلام شاهد 
صدق بر حسن کردار و عدالت و دادپروری و حسن نیت و CAF‏ و فروتنی وی با همهی اقشار 
مردم است . مبالغ بدیهی او که حضرت عبداللہ بن عمر پس از یسک هفته OT‏ را تهیه کرده و 
گزارش لازم را بر برائت ذمه امیرالمژمنین به خليفه بعدی حضرت عثمان بن عفان تقدیم نمود نشان 
بارز از عدم دلیستگی او به Lis‏ بود . خداوند متعال او را در بهشت برین قرین رحمت و عنایت خود 
گرداند. ۱ 

ملاحظه : این بخش در آخر این مقدمه به عنوان be‏ وه ای از عدالت و دادگری اميرالمؤمنين 
موردی بود که به جهت حسن ختام به ذکر OT‏ مبادرت شد. * دا را سياس می گویم که اين توفیق 


را نصيب بندەی حقیر خود فرمود تا بتوانم این مقدمه را به اتمام برسانم. اميد است مورد قبول د رگ 0 


تو از لطف خود جانب وی فرست درود وسلامى كه وى را سزاست 


و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین 
سقز ‏ جمعه ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ هجرى شمسى 
سيدمحى الدين شيخ طه قريشى مدرس علوم دينى مسجد 
حاج شيخ اسماعيل 


۶۵ الفاروق عمر محمد حسين هيكل جلد ۲ ص ۹ و ۳۲۰ کہ به جهت اختصار متن عربى آن حذف شد . و کتاب عمر بن خطاب حياته 
علمه ادبه دکتر على احمد خطيب ص AY‏ ۲ تأذيب الاسماء و اللغات الامام ابو ذكريا محى الدين بن شرف النووی القسم الاول ۱۳/۲ . وغسله 
انه عبدلله و حمل على سرير رسول لله (ص) فى مسجد رسول الله صل عليه صهيب و كبر را و تزل فى قيره أبنه عبدالله و عتمان بن عفان و 
سعيد بن زيد و عبدارحمن بن عوف سكن عمر اخیراًالی صاحبيه رسول الهو بوكر (رض) و عاشت من بعده سيرته تحكى عن رجسل اعظم 
الرجال و عن حاكم فريد اللون نادر المثال و BU‏ و انا اليه راجعون . اصل منبع . 


3A ۸۸‏ سس اس ی از زندگی‌نامه عمر بن خطاب BD‏ 


BP مختصری از زندگی‌نامه عمر بن نطاب‎ eee 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الحمدلله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا اله‎ 

خدا را بس سياس می گویم كه بس از چندی تمايل به ترجمه فارسى اين رساله در سال ۱۳۸۵ 
برغم ne‏ کر ساسا ERE‏ 
بەترجمەی اين رساله تحت عنوان«لف كلمة ز لامیرالمؤمنین عمر بن الخطاب» بپردازم. اين مجموعه 
و نوا از كلمات قصار امیرالمژمنین (حضرت فاروق) بوده كه از طرف دانشمند بز ر گوار 
| «يونس السامرائی> جمع آورى شده است. 

قابل ذكر است كه كلمات و جملات این رساله به تريب حروف هجا از حرف الف تا حرف ی 
ترتيب داده شده استه آنچنان که هر جملەای از آن مربوط به مسائلى است دينى EE‏ 
اقتصادى ‏ فرهنكى و اجتماعی كه موارد و داستانهاى OT‏ را نگارندہ بر حسب توان خود كم و بيش 
در ضمن ترجمه و شرح OT‏ درج نموده و به ذكر OT‏ پرداخته است. از اين لحاظ رساله از هر بعد 
قابل مطالعه» مفيد و ارزشمند است. بطوريكه در آن نبوغ فكرى امي رالمؤمين» سياست مملکت‌داری و 
شعور سياسى و درک مسائل اجتماعى او يبداست. در كل اين رساله فضل و دانش و خرد و سياست 
مملكت دارى اين ابر مرد تاريخى را بطور كامل متجلى ساخته است. 

شايان ذكر است قبلاً نگارندہ توفيق ترجمەی OT‏ رابه زبان اصيل كردى نيز داشته کے اميد 
است این ترجمه هم در خور استفاده عموم بوده و مورد توجه و عنايت خوانندگان AS‏ قرار كيرد. 

و ما توفيقى الا بالله و عليه التكلان و لا حول و لا VIES‏ باللہ الکریز المنّان . 


ts ;‏ 
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لے 


تسد 
pve‏ رب العالمين: Zell,‏ و السلام علي WUE,‏ مُحَمَّد بن غبدالله امام الترطین وغل we)‏ 
76+ 


۳ 
ay aw 


و یس فی اقاریخ یلید رول اله ی ea‏ سل رل ره الالسن al‏ 
ما ره نم (ُمر بن الخطاب) و هی ره ون ب فى اعجاب و بر ما شرف عن عر نجلل 
الصفات و عَظيم اهب اذا كر التّاسر” ال هد فى اليا م Tul‏ ی Jel‏ م نا اق تسرد 
crab‏ و إذا دکروا Saal‏ املق" یر شوب بشائبة ذَكَرُوا عدل ab‏ اذا كرا العلم وَاللله فى الدين 
کرو شمر وه نت من نبا یک فى الب ما تسب لیر ما E‏ لایکاه الل 
aes‏ فى نی المعجزات ی تب با متها إلى ما غرف عن أكبر NAAN‏ تال 
UE: 7 2‏ زد إطلاعا على أخبار ab‏ بار إا غاب و قد قرأت سیر العشتراتد من 
Albis‏ ر المسلمین و غیر الْمُسلِمِين ۽ جات فيهم من خو عظیم بفکرہ و من هر عظیم یا من هو 
لم بط و مخ یمرو رجا تر قن جتع العم ين أطرايها. > فکان عَظِيم الفکر و 
abil A‏ و بان ca | BE‏ ماه لهام ولمم بت غتر فى 7 رف 
لكان بد عم Bly‏ عون الُْطَباء و البلا كان اسم عُمَر من أوائِلِ لاسما وان ذکرت عباقرة 
لْمُشرعین آو توابغ ata‏ الَسکریین أو كيار الادارييّنَ اأناجحين ردت غُمَرَ إماماً فى کل جماعه و 
عظیماً فى كُلطائقهِ 

و أن استظریت العُظماء لين با ول وجا فی الارض ISNT‏ فيهم أجل مسن تس و 
تج من الصفات فی SEH hs allt‏ کنب تاریخ والاقب وهی فى SE‏ و الآداب و 
قد ولتت و My Ny‏ لتر ا Feat,‏ و الول سو ود 
لم ات Ly Selby‏ لیک Tye‏ الشيوعيّة طس مَعالم و UT‏ هذا ABI‏ 
تیم إذا ری من واجبى ال آن َضَع هذا الکجاب ميخي الحقيقة و اصواب آملاً آن ينال لول و 
الاستحسان من المُسلِمِينَ . و اله ین ورام القند . 


يونس السامراتی 


سپاس خداى را که جھان هستى را بیافرید و به آن خلعت وجود بخشيد. درود بی پایان بر روان 
پاک پیامبر خدا سيد انیا و مرسلين حضرت محمد ابن عبداله و بر آل و بيت و ياران رسول خدا باد 
اجمعين. 

بس از این ستایش و حمد و ثنا به حقيقت بعد از پیامبر خدا در تاریخ درخشان اسلام کسی را 
(همچن دیگر خلفای راشيدين) به اند حضرت عمر نمی توان یافت كه با اعجاب و اكرام و بیان 
صفات حمیدہ و يسنديده و اخلاق ستوده اسم و نام وى زبانزد عام و خاص باشد. و از عظمت و 
شكوه وى با اعجاب و اکبار ياد كند. 

اگر از زهد و قناعت وى ياد كنيم با إينكه دنياى بی سامانى را.در اختيار داشت و می توانست از 
OF‏ متنعم و بهره مند گردد بدون تردید زهد و پارسایی حضرت عمر الکو و سرن زاهدان و 
پارسایان است و زهد و قناعت او بر همه مردم برترى دارد . و اگر مردم از عدالت ودادگری بطور 
مطلق و آن‌هم بدون شبه وشائبه وبدون خللی مشهود در آن‌یاد کنند بدون‌شک و ریب از عدالت و 
دادگری خضرت عمر sk‏ می‌کنند. او زبانزد عامه‌ی خلق خداست. و اگر از gle‏ و دانش و فقاهت و 
۱ بینش دینی و نبوغ فکری و شعور سيامى و امور مملکت داری کسی ياد کنند به طور اعجاب آوری 
معجزه آسا آنچنان كه عقل و'خزد آن را نوعی مبالغه پندارد دون شکعلم و دانش و فقاهست 
حضرت عمر برتر از همه است و او پیشوا و امام همگان است. 

من در تحقيقات و بررسيهاى خود در خصوصیات اخلاق و آداب و آثار رجال نامدار و بزرگان 
جهان جه اسلامى و جه غير اسلامى دهها كتاب و آثار تاريخى و ادبى رجال را مطالعه و بررسی 
نمودم كه در نتيجدى آن کسانی را هر یک به صفات ویژہ ای يافته ام که برخى در بعد انديشه و 
کار وبرخى دیگر در بعد منطق و بیان و شیو‌ی كفتار و بعضى را در خصوصیات اخلاقی و قيم 
ذاتى يافتهام. 

و Caen‏ سی 

لکن به حقیقت عمر جامع ھمەی این صفات بوده و به همدى خصاتھای نيكو و پسندیدہ آراسته 
Ola Pe‏ عمر چه از ود نديشه و افکار و چه از بعد اعلاق و آداب و آثار و چه در باب منطت 
و بیان 1 خلاصه در همه‌ی اباد عمر شخصیت آنچنان بزر گوار و اندیشمندی است که گوی سبقت 
را از همه ربوده است . آری در مقايسه با اهل فصاحت و بلاغت و fal‏ فقه و دانش دینی و احتهاد 
در استیاط احکام از کو و سنت بدون شک عمر در طلیمه‌ی آنهاست و اسم و نم او در ول اسم و 


نام آنهاست . اما در alah‏ دیگری چنانچه از عبقری های دوران و قانون گذاران زمان و يا رهبران و 


‘ ۲ ولك 


سرداران لشكر و اندیشمندان مجالس قانو ن‌گذاری و طراحان تنظيمات ادارى بالاخره افرادی كه در 
این امر ناجح cleus‏ جنانجه معيار و امتيازى را در نظر داشت. 
بدون تردید عمر اما و پیشوای هر جماعت و سردار و بزرگ و ور ها خواهد بود 
همچین در مطالعه و بررسى احوال مردانی که دواتی زا تشکیل داده و حكومتى را تأمیس کرده و 
نظم و نظامی را برقرار نموده و آثاری را از خود بر جای گذاشته اند تردیدی نیست که کسی را به 
مانند عمر نمی توان یافت . آری چنین صفات و خصلت‌هایی در کلماتش» در آداب و اخلاق و 
_ آارش در تاريخ ادب و فرهنگش كه مجموعه ای از اخلاق و آداب او در فرد و مجتمع در وصف 
دلاو آھ کرو اپ یرو شو دز طانم روان و ژنان: در طاعت وعبادت ومعصيت» عمجي در 
علم و عمل و در اسلوب حکومت و سیاستہ متجلی و هويداست و خواهی يافت. که از این جه 
است که شیوعیان در طمس JET‏ این بز رگ مرد تاریخ و در نابودی آداب و فرهنگ دینی و 
سیاسی و شخصیت معنوی او جه بسیار نقشه های شومی را يكار گرفتەاند تا زمانی را برای بی بضد و 
بازی مود ببند لذا به حکم و وظیفه‌ی دينى خود بر آن شدم كه با روح هماهنگی با این واقعیست 
ها این AT‏ حاضر را به رشته‌ی تحریر د رآورم . 
يونس الشیخ ابراهیم سامرائی 


ملاحظه : قبل از شروع به مورد داستان در جهت توضيح برخى از مطالب مورد اشارہ در متن 
کتاب تذكر این مطلب را ضرورى می‌داند و آن این كه چون فاروق از صمیم قلب ممتقد بود كه در 
رامتای حديث شريف «کلگم راع و کم مسثول عن Se‏ مسٹولیت حسن كار كليهى استاندارانہ 
فرمانداران و واليان خود و مراقبت بر احوال و اوضاع آنها در بيشكاه خداوند ذوالج لال (ج) و دربارگاه 
عدل الهى را برعهده دارد و بايد جوابگو ی انحراف و بىعدالتىهاى آنها باشدہ لذا بر اساس جنين ذهنیتی 
و بر مبناى نبوغ فكرى و شعور سياست مملكتدارى خود به هنكام اعزام کارداران و واليان حكومت 
اسلامی به ایالات تحت نفوذ و بخشهاى تابعه ضمن صدور فرمان مأموريت و تعيين پست‌های حسّاس 
آنها و تعيبن حقوق و جيره و عطاياى متصديان امر از کلیەی اموال و ثروت آنها صورتبرداری به 
عمل آورده (و در دفتر حقوق و عطایا) در نزد خود يادداشت و نگەداری می‌نمود. تا به هنكام اتهام به 
اختلاس اموال عمومى جه در پایان دورەی خدمت آنها و جه در اثناى اشتغال به کار آنان را به م رکز 
احضار و بر مبناى حق و حقوق معينى كه در دفتر ویژه نگهداری شده و بر اساس ريز صورت دارايى 
سابق از آنها بازجوبى و محاسبه نمايد که اگر مازاد بر أن از محل نامشروعی به دست آمده بود تمام 
میلغ اضافی را به بیتالمال عمومی مسترڈ كرده و OUT‏ را توبيخ يا عزل مىنمود. 

حال با ذ کر این مطالب و تطبيق آن با موارد متن کتابہ به عنوان یک اصل مهم در راهك شابى بے 
مطالب مورد اشاره در متن كتاب كه اجمالاً به آن اشارہ شده استه در آغاز سخن در این بخش از متن 
کتاب به ذكر مورد داستان آنها مبادرت مىشود. حال به اصل مطلب و ترجمه و شرح OT‏ می پردازیم : 
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bs 


پک 50 لا آن تخرج آغناقها : ne (gs)‏ 31 أَحَد الو بناء دار له ab‏ عن FLY‏ 
در باب آفات اموال و ثروت دنيايى 
درهم و دينارها كردن خود را برافرازند و ماهيت خود را ظاهر کردہ و ثروت و اموال اشخاصص 
زر تال داشتن بود مشكل كرجه دارنده حيلهها سسازد 
زر آگے درزمين كند ينهان کول الو حر كا كدير ry yan‏ 


اصل داستان : 

فاروق کر سل مره بت elias‏ و سی ales‏ كدر وت 
نايابى به كار گرفته شده بود» و با سنگ خارا و آهک و مصالح مهم آراسته گردیده بود مشاهده 
نمود. پرسید این ساختمان مال كيست؟ گفتند : متعلق به یکی از استانداران امي رالمؤمنين در بحرين 
است كه در هنكام مراجعت به مرکز در آن استراحت مى كند. فاروق در نگاه خشم آلودی اين جمله 
را زمزمه می کند : بت آلدراهم ال نت آغناقها» درهم‌های بیتالمال نتوانستهاند چهره‌ی خود را 
از ما ينهان بدارند. و اين جمله را نيز زمزمه نمود : «لى على کل خائن أمينان : الماء و الطین» آب و 
كل دو IS‏ صادق و صعیمی هستند كه سر و خيانت خودخولان ا برای ماب زگو می کندد 

در نتيجه ابوهريرة که استاندار بحرين بوده را به مدينه احضار نمود. پس از بررسىهاى به 
عمل آمده دريافت كه با جنين حق و حقوقى نمی توان جنين ساختمانى را بنا نمود و جنين پنداشت 
كه اين هزینه‌ها از ضايع كردن حق مردم به دست آمده است. سپس به جهت تعديل وضع اقتصادى 
و رعایت اصل عدالت اجتماعى و حفظ نمودن حقوق مردم در بي تالمال عمومى دستور داد كه 
نصف اموال او را مصادره و به بیت‌المال عمومى برگردانند۔ و نصف باقیماندہ را برای وی بگذارند. 
سيس وى رااز يست و مقام خود عزل و بركنار نمود. آری» فاروق به در جهت احقاق حق و 
اجراى اصل عدالت اجتماعى به مجرد اثبات جرم و بزهکاری» و احساس نوعى اختلاس در اموال 
عمومى؛ بسیاری از اموال و ثروت فرمانداران و كارداران خود را مصادره و آنان را یا عزل و يا آنان 
را توبیخ كرده است. بديهى است كه اين امر به نسبت امي رالمؤمنين BE‏ جلوه‌ای از عدالت اسلامی و 
اجتماعی است و جنين امرى كارى بسيار منطقی و معقول است. چون امير اسلام مسئوليت اجراى 


۶۶ اخبار عمر و اخبار عبداله ابن عمر طنطاوین, صفحه‌ی ۶ و ATV‏ و کان يقول لی على کل خائن امينان الماء و الطین در شماره‌ی ۹۲۹ 
نيز به این مطلب اشاره شده است. 


CRS Ra Mo aS ۹ ۹۶‏ کسی یسوم سمش a aie Rate‏ سک سو حرف الف 


عدالت اجتماعى را برعهده دارد. و نظام اجتماعی و ثبات جامعه و رفاه عمومى مسلمانان نيز بر آنْ 


استوار است. 3 
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به هنكام اطاعت و فرمانبردارى خداوند متعال» خير و رحمت و بركت او راطلب كنيد وبه 
هنكام عصيان و نافرمانی نيز ازعذاب سخت خداوندی برحذر باشيد و با این حال هم به لطف و 
عنايتش اميدوار بوده و قطع اميد نكنيد. 

کت — © © © 

۳-ابتغوا الارزاق من خبایا الارض (خبایا ای من جهات). 

رزق و روزی خود را از اعماق زمین و اطراف آن به دست آورید. 

یعنی از همه‌ی چیزهایی که در درون زمين نهفته است و از همه‌ی قابلیت‌های فراوانی که به 
صورت‌های گوناگون مانند ذخاير و معادن و غيره که در ق قلب زمین و بستر رشد OWLS‏ قرار دارد با 
تلاش و تکاپوی لازم به بهترین نحو از این نعمت‌ها استفاده‌ی بهینه کنید. 

ای کسان کنسهاطالسبرژف ایت 2 +7 سوت گنف Ge‏ 

رزق از داخل زمين طلبيد تخم كاريد و دخل برداريد 


در استنباط از محتواى اين كلام برداشت اين است که اميرالمؤمنين 89 همجنان که به توسعه و 

: ش برنمه‌های دیتی» معارف و فرهنگ اجتماعی در سطح مملکت اسلامی پرداخته است» به همین 
منوال در توسعه‌ی مسائل اقتصادی و كاوشهاى علمى و عملى در زمینه‌ی استخراج معادن و استفادەی 
بهينه از منابع زيرزمينى و نهفتىهاى عجيب و غریب در درون زمين نيز نهايت سعى و كوشش را بكار 
اح بار تس ےد ےت oe‏ در راستاى 
اين كلام و در تعمّق لازم در پند و اندرزهای حكيمانه اميرالمؤم: هنين ABB‏ این حقيقت بس روشن‌اس ت که 
پندار علمانىها(سكولار یست‌ها) در اصل جدایی دين از سياست پندار غلطى است. نظام دنیایی جدید - 
برحسب اعتبار آنها - که چنین می‌پندارنده که دین از رند کی مدنی نقشی ندارد و مسلمانان فقط در 
مسائل دینی به غور فرو رفتەاند لاعایی يوج و بی‌محتوایی است. 

هیچ گاه عقل و منطق صحیح دين و دنیا را جدا از هم ندانسته است» بلکه اين دو اصل مهم را مرتبط 
با همدیگر می‌داند در اصل نه .دين يدون دنیا و نه دنیا بدون دين و معقدات معنوی -در اصل‌ایمان 
به پرورد گارجهان- هيج يك از این دو اصل با هم تضادی کلی ندارند و این انديشه و پندار امیرالمومنین 
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eB‏ است كه سفارش می AS‏ مردمان به درون زمين فرو رفته و از معادن و ثروتهاى زبسرزمین: روزی 
و معاش خود را تأمين كنند. و قرآن كريم هم در این باره جنين می فرماید : 

E>‏ فی ما آتاک الله الدآر 7 الآخرة و لا تنس نصییک من الدنيا» 

سی و طلب کن به هر چیز که عطا داده است اود از تعمست‌های ظاهره و باه EE‏ 
سعادت دار آخرت را و لیکن حصه و بهره‌ی خود را از لذايذ نعمت‌های دنیا نیز فراموش مکن.» یعضی 
مال خود را در راہ جدا صرف و OT‏ را وسیله‌ای ساز برای آخرت. 

سعدی می فرماید : 

به دنيا توانى که عقبی CF‏ بخر Ole‏ من ور نه حسرت بری 
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(ای حاکمان اسلامی) ess‏ غنايم و اموال عمومى از نزديكان پیامبر خدا و خويشاوندان OT‏ 
خضرت به ترتیب الأقرب فالأقرب یعنی هر کسی که از کس دیگری به پیامبر خدا نزدیک تر است 
شروع کنند و اولویت‌ها را رعایت کنید. به طوری که عمر را نیز در محلی قرار دهند که خداوند 
برای وی تعيين کرده است. 

یعنی در جدول‌بندی حق و حقوق مسلمانان از بيت المال و در تقسیم غنایم و اموال جنگی» عمر 
را همچون مردمان عادی حساب کنند. نه اين که او یک امير است و بايد در ردیف ویژه‌ای قرار 
كيرد و برای او امتیازی قایل شوند و OT‏ زمانی بود که متوجه شد که که قبیله بنی عسدی را بعد از 
قبیله بنی هاشم و قبیله بنى تیم نوشته بودند چون OT‏ را نوعی امتیاز تلقی نمود. بر آن انتقاد کرد و 
اعلام نمود که برتری انسان‌ها بر یکدیگر بر اساس تقوا و برهي زكارى است نه به اتتساب؛ نژاد و 
قبیله و یا احراز موقعیت برتر. در ردیف نمودن ليست و جدول حقوق. 

چکیده داستان : 

وقتی در آمد افزون گردید و اموال بیشتری به م رکز رسید عمر 4 دربار‌ی تقسیم و توزیع OT‏ 
از اصحاب کرام دعوت به عمل آورد. پس از تبادل نظر و تفاهم حاصله به پیشنھاد عثمان بن عفان 
Be‏ که اگر محاسبهاى درست انجام نشود اشتباهاتی پیش خواهد آمد که آنهایی که حقوقی 
دریافت كردهاند و SUT‏ که حقوقی دریافت نکردہاندہ شناخته نمی شود ولید بن هشام بن مغيره 


۷_کتاب الفاروق محمد حسين هیکل» ج ۲ صفحدی ۲۳۱ عنوان اکتبوا الناس على متازلهم. 
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گفت : من از شام آمدم. Lal‏ را ديدم که دفاتری را تهیه و تدا رک دیده بودند. بر مبنای آن اسامی 
مردم و سپاهیان و ارقام اموال را در OT‏ نوشته و ثبت نموده بودند. (یعنی دفتر برای محاسبه‌ی اعمال» . 
امرى ضرورىاست!) عمر که سخنان ولید بن هشام را پسندید سپس دستور داد تا دفقر دیوان را 
تدارک ببينند و كسانى را كه شایسته‌ی این امر مهم هستند» معرفى كنند. سپس غقیل بن ابی طالب و 
مخزمه بن نوفل و جټیر بن مُطعم كه افرادی آگاه 9 بصير به امور آمارگیری بودند و از مردمان آشنا 
به انساب عرب و نيز از نویسندگان قريش محسوب بودند به این مهم گمارده شدند. سپس عمر به 
آنان دستور داد تا مردم را بر حسب مقام و منزلت خود نامنويسى کنند. و آمار صحيح و درستى را 
تنظيم نموده و تقديم دارند. حسب الأمر آنان از خاندان بنی‌هاشم سپس طائفەی ابوبکر (بنىتيّم) 
و بعد عمز 5 و اقوام او شروع نمودند. وقتى كه او آمار تنظيمى را مشاهده نمود و دريافت كه قبيله 
بنی‌عدی را در بى بنىهاشم و بنی تیم نوشتەاندہ و مقام برتر را برای او در نظر گرفته بودندہ بلافاصله 
بدان اعتراض كرد. و چون OT‏ امتيازى در حق خود و اقوام خود مىدانست» پس مقرر داشت كه 
عمر را در جايى خود بنويسند نه اين كه او امي رالمؤمنين است و بايد برای او امتياز ویژه‌ای قائل شد. 

اول از نزديكان رسول خدا BB‏ سپس مرحله به مرحله تا به عمر BD‏ می‌رسد. 

قبيله بنی‌عدی پس از اطلاع از تهيه آمارء به نزد عمر آمده و گفتند : تو خلیفه‌ی رسول خدا 
هستى. جه می شود آن‌چنان كه آنان نوشته بودند» خودت را در همان مرحله و مرتبه قرار می‌دادی؟ 
لبته آنان می‌خواستند چون او اميرالمؤمنين است شايسته است در رديف سوم قرار كيرد. ولى آيا 
عمر به اين پیشنھاد راضى بود؟ Le‏ نهايتاً در جواب آنان جنين كفت : ای بنی‌عدی! شما با اين 
پیشنھاد می خواهيد به بهانه‌ی نزدیکی از من امتیازی برای خود قائل شويد؟ و موقعيت و منزلتی را 
دريابيد؟ چگونه من حسنات خودم را به شما واگذار بكنم و در روز قيامت از حسنات من کم شود؟ 
شما می خواهيد از كولهبار من استفادہ كنيد. به خدا سوگندھ رگزچنین امرى از من مقدور نيسست. 
بمانيد و منتظر باشيد تا وقتى كه شما را دعوت می کنند. اگر جه در آخر هم نوشۃ شوید. در آخر 
OUT‏ را جنين توصيه نمود كه او از راہ و روش يبامبر خدا مر عدول نخواهد كرد. فرمود : اگر از 
راه و روش ياران خود (ييامبر و ابوبکر) سرباز زنم با من مخالفت خواهد شد. اين مطلب در 
شماردى دیگری از اين کتاب دنبال خواهد شد. 


© @ © 


3 ی ہد 


BASE الناس و قال ما خستنی‎ SIE عم وما عن اروج لصلاةالجمعة تم خرج‎ low 
و یس عندی غیرد‎ Judd هذا كان‎ 
برای اقامه‌ی نماز جمعه با تأخير حضور يافتند. وقتی بر منبر نشسست از‎ BO روزی حضرت عمر‎ 
مردم اعتذار نمود و فرمود پیراهنم را شسته بودم و منتظر شدم تا خشک شود و چون به جز آن‎ 
پیراهن دیگری نداشتم تا به تن کنم. لذا از تأخير در جمع شما برای اقامدى نماز معذرت می‌طلیم.‎ 
© ریق‎ 
"۸ ملاع ابن الستبیل أحق بالماء و الظّل‎ 
آشامیدنی و مورد نیاز خود و استفاده از سایه‌ی‎ OT استفاده از‎ is مسافران و اصحابالطریق در‎ 
حق بیشتری را بر دیگران دارند. سير داستان به اینگونه است.‎ Kit درختان و محل و مکان‎ 
: اصل داسنان‎ 
جماعتی از انصار بر قریه‌ای گذر کردند و از اهالی اين قریه درخواست آب آشامیدنی و محل‎ 
استراحتی نمودند وقتی که به آنها جواب رد دادند ناگزیر با آنها د ركير شدند. وقتى که به م رکز‎ 
در این زمینه فرمود‎ BBs ب ركشتند جریان را در محضر رسول‌خدا وگ با زگو کردند. آنگاہ پیامبر‎ . 
روستا دارند.‎ BANS اصحابالطریق حق استفادہ ازآب و‎ : 
نیازمنه‎ Sons يعنى مسافر برای ادامەی راه سفر خود بيش از هر جيز به رفع تتشنگی و‎ ١ 
است. بايد مسلمانان این گونه حق اولويتها را مدنظر قرار دھندہ غریبان و مسافران را یاری دهند و‎ 
به آنها کمک كنند. که این امر تجلىبخش روح انسان‌دوستی و مردمدارى مسلمانان است.‎ 
@ © 8 ین‎ 
py by 
... عن اْحق‎ is كما ۷-اتباع اوی‎ 
پیروی نمودن از ا نفسانی و به دنبال رفتن تمايلات مادى راه حقیقت‌یابی را مسدود‎ 
کند و انسان را به تباهی و فساد اخلاقى جذب خواهد نمود.‎ 
aa و‎ ee ۱ 
الات مزاحا؟ قَالوا : لا. قال ط4 : له آزاح صاحيّه عن اْحق...‎ E 2 
آيا مىدانيد جرا مزاح را مزاح كويند. گفتند خير» فرمود چون مزاح گفتن و شوخىهاى بی‌مزه و‎ 
خارج از ادب را عادت كردن را در واقع گویندەی آن را از حقيقتها و بیان واقعيتها به دور انداخته‎ 


FA‏ اخبار عمر ص ۱۸۲ عنوان ابن السبیل احق بالماء من التانى (لمقیم) 
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و موجب سقوط شخصیت معنوی و احتماعی او خواهد بود. 


يعنى مزاح OT OLS‏ جه را كه به مذاق شنوند گان خوش آید در ی الاو راس و ورش 


سخنان خود توجه ندارند . كه در نتيجه به حق و ناحق درآیند و خود باعث سقوط شخنصيت خود 
هر که ورا مزاح افزون است ناص وابى کم تن 


ad 
Cee, LL) 
الله وق‎ Bl اتن اللہ فان من‎ ٩۹۷ 
كه از خداى خود بترسد بر او توکل کند.‎ OT از خداى خود بترس و بر او توکل كن. هر آينه‎ 


لاجرم او را در هر بلای محفوظ و از هر مشکله‌ای رهائی‌اش می‌بخشد. 


© © @ 


ملاحظه : عوف بن مالک مش ركان پسرش را اسير كردند. به نزد پیامبر خدا وگ آمد و چنین 
اظهارنمود يا رسول الله مش ركان پسر مرا اسیر کرده‌انده مادرش یی می کند و سد رمقی مع eh‏ 
پيامبر او را به صبر و شکیبایی توصیه و فرمود به مادرش گر که «لا حول و SY‏ & إلا بالله الع > 
العظيم» را ورد زبان خود کرده و برخدای خود ت وکل کند. حسب الامر او و همسرش به آن مشغول 
شدند که چندء إن کشت ترصف مان اشن در غیاب مش رکان گله‌ای ۴۰۰۰ راس گوسفند 
مش ركان را ربود و به مدينه با زگشت که به موجب آن غم و ندوه و قر و بیضوابی آٹھا برطرف 
کت اق دوه در حق OUT‏ نازل شد. شعر : 

از سیبهایی بگذ در و تقوی‌طلب تا خداوند روزی رساند بی‌سبب 

حق ز جاى بخشدت رزق حلال كه بنا شد در گمان و در خیال 

ا © © © 
ا 

ا 0 تقواى خدا رارعايت كن. 

يعنى از خداى خود بترس. از مقام و منصبى که داريد به خوبى و به نحو احسن از OF‏ استفاده کن. 
مقامومنزلت دنیایی‌تو را مغرور AS‏ و تو را از حق و عدالت به دور نيندازد. 


۹۔ سوردى الطلاق, ٢ cal‏ و ۳ ۷۰۔ و عارع القوم حيث فوا 


sdb 
ARE هزار سخن از سخنان بركزيدهى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب‎ 


GS 0 اتو ی مصارح امین‎ VW 

از درافتادن با ستمكاران پرھیز كن. 

یعنی از خدعه و نیرنگ ستمکاران در میدان جنگ برحذر باش. زیرا بزر وت اسلحەی دشمنان 
در ميان جنگ خدعه و نیرنگ است. پس در اين صورت. اجتناب از درگیری با آنان در حد امکان 


© © © (peo) 
الرأى فى دینکم...‎ HEL VY 

از ری و نظر شخصى در برنامەی دين خود بيرهيزيد و بر آن جيزى نیافزایید. 

در نكوهش از تفسير به رأى 

يعنى چون خداوند متعال در كتاب آسمانی خود احكام دين و برنامه‌های OT‏ رادر جهارجوب 
مشخصى بیان فرموده است كه بھترین شكل برای دين و زندگی بشر است نيازى به دخل و تصرف 
در Ol‏ نيست. در دستور آيات قرآن كريم تفسیر به رأى نکوهش شدہ است. 

® © © CHL) 
و آعنوئی على تَفُسى بالأمر بالْمَغروف و‎ BURA و آعینونی على‎ aisle at 
۱ الله من أمركم:‎ Ny و اخضاری التصيحة فیما‎ KE عَن‎ gil 

ای بندگان be‏ تقو 00000 را پیشه کنید. در رابطه با کارهای خودتان» مرا کمک نمایید. 
کارهای دشوار و سنگین و دشوار را به من سفارش نکنید به گونەای که مرا توان OF‏ نبود و مرا نيز 
از طریق امر به معروف و نهی از منکر در اموری که مربوط به خود شماست يارى دهید و در امری 
که مسئولیت OT‏ به من واگذار شده است مرا ارشاد نمایید و نصيحتم کنید. 

ملاحظه : خدا رحمت کند امیرالمژمنین راکه او حق آزادی بیان و انديشه و تفکر وبینش صحیح 
را به مردم بخشید و راہ انتقاد و اعتراض به مسئولین را بر مسلمین هموار کرد تا اسلام را به عنوان 
یک برنامه‌ی مترقیانه در تطبیق آن با عدل و داد پذیرفته و آزادانه به OF‏ تعهد کنند. 

KTS GEIL 1۴ ۲‏ وفیما غاب عن الناس من Sl‏ 

درباره‌ی آنجه که به شخص خودتان Ab sled bya‏ فان قفا ماه است و همچنین 
در اموری که بر مردم پنهان است» از خدای خود بترسید . 

یعنی به گونه‌ای عمل كنيد كه ظاهر و باطن کار شما یکی باشد بی‌شک يرهيز كردن از 
گناهان در خلوت نمایانگر خلوص Say‏ و تجلی‌بخش روح اسلامیت است و اين حقیقتی است که 
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اسلام بدان اشاره داشته است. 
(ہسیار* مم). © © ® 
کے ۱۵ ۔اتقواللہ فانما التقوى بالتوتی 
از خداى خود بترس و پرهیز کار باش. به درستى تقوا و پرهیز کاری جيزى جز خود محفوظ 
سر 
داشتن از گناہ و تباه کاری نيست. 
يعنى تقوا امرى است عملى و اثر OT‏ در عمل متجلى و پیداست نه تنها تلفظ به OT‏ وادعاى 
۱ © © © 
۱۶ -إتقوا من تبْقضہ pRB‏ 
از دوستى كردن با كسانى كه دلهاى شما از آنها CALS‏ دارد برحذر باشيد و از شر آنان 


بپرهیزید. 
در دل خویش هر که رایابی دوست اھکل دوستدار اوست 
برحذر باش از بدی Ol‏ کس کے دل توندارداو رادوست 


© © © ۱ 

۷۔اتی عم بالأحم فيه سمنة فابی أن USE‏ و قال كل واحد Legis‏ دم QIU‏ عام (ajo Gal) Lea‏ 

wT 00031 

مقداری آب و كوشت کہ به آن اندکی جربى و روغن ريخته بودند به حضور اميرالمؤمنين 
آوردند۔ وى از خوردن آن خوددارى نمود و فرمود چون هر یک از آن نوعى غذاست لذا من OT‏ را 
نخواهم كرد. 

امیرالممنین با ابتکار این‌عمل می‌خواست که مسلمانان را به قناعت و صرفه‌جویی عادت دهد و 
از نوعی آرزوهای نفسانی مردم را برحذر دارد. 
۷ اٹنی JED‏ على غمر فقال اتهلكتى و تهلک تشک 

شخصی عمر را ستایش کرد فرمود: آيا می‌خواهی با این عمل هم من وهم خودت رابه 

یعنی چون اين امر به نسبت ستایش کنان نوعی ريا و تظاهر محسوب و به نسبت شخصی کے او 
را ستايش می ET‏ نیز نوعی عجب و غرور نفس متصور است پس اين امر موجب هلاک و نابودی 
طرفین است. 


هزار سخن از سخنان بركزيددى أميرالمؤمين عمر بن خطاب ES eee wn‏ 


Ia‏ آن لا تون مئ هة فانی eh‏ الانسان بسن 
تدانی sep‏ 

سعى کن مردى پست‌همت و دنی‌طبع نباشى . چون دنائت طبع و تنازل همت عامل سقوط 
شخصيت انسان است » كه به درستى من در تجربه‌ی روزكار ودر تفكر خود جيزى مؤثرتر از 
دات طبع در سقوط منزلت و لغزش پاهای او نيافتهام. 

® © © ۱ 

ak Bee 

از دوستان خود برحذر باش مگر کسانی که ضرق خدا را در دل داشته باشند. 

از همهی دوسستان حذر یکن جزآن کس که ناصح است و امین 
بر زمين ناصح و امین آن است a‏ نار ین 


® ۵ @ 


۲" جرد من صخرة و من صلقة‎ - ١ 
نات کی مرو سط لقانت‎ 
: ضر بالمثل‎ 
امي رالمؤمنين در نماياندن چهره‌های اشخاص بخيل و لجوج وارباب تسگ‌نظر به نمونه‌ای از‎ 
ضرب‌المثل‌های مشهور اشاره كرده است. يعنى او هيج نوع انعام و بخششهابى را در خود نمی پذیرد‎ 
و عارى از همه‌چیز است. هم‌چنان كه صخره و سلعه به اين مثابه هستند.‎ 
® © ® 
SA لأبى موسى‎ WE الاس عندک سَواءٗ لا بال عَلَى مَنْ وجب الْحَق‎ tory سما‎ 
در تذكر دادن در يك مورد به ابو موسى اشعرى به هنكام قضاوت و صدور حكم شرعى فرمود:‎ 
به هنكام قضاوت و صدور حكم شرعى در بين مردمان مساوات و برابرى را برقرار كن و در قيد آن‎ 


نباش كه حق بر چه كسانى واجب م ىكردد. 


® © © 
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fel ۷‏ ای عم قلبک و ميري" 
ترس و بیم از خدا را ستون محکم قلب خود و روشنایی چشمانت قرار دهی. 
امیرالمؤمنین در توصیه به عبدالله ابن عمر فرموده تقوا و پرهیز GIS‏ در برابر شدائد روز گار 
ستون محکم و استواری است که همه‌ی دشواری‌ها را برطرف خواهد کرد و OT‏ چنان نوری است 
که چشمان آدمی‌زاد را در برابر وآقعیت‌ها و حقیقت‌ها روشنی می‌بخشد . و این وسیلەی گشودن راہ 


دشواری‌هاست. 


© © ® 
۴۔ Bol‏ ول تهارکم لاخ WSS‏ و ما بغدة ‘SAE‏ 
در مورد ارزش زمان 
اول وقت روز را به عبادت و طاعت خدا و برای پاداش آخرت و روز وايسين خود قرار دهيد و 
ما بعد UT‏ را نیز برای دنيا و كسب روزى خود قرار دهيد. 
يعنى اين دو وقت از زمان فرصت مناسبى است جه براى روز آخرت و جه براى كسب روزى 
و معيشت . منظور از اول روز نماز و عبادت سحرگاهان است و بعد از آن وقت كسب و كار است. 


.۷ ۲۵ -اجلِسوا إلى التوآبین ام TS)‏ 
ديكران بيشتر به رقت قلب آراستهاند. 
تعنی همنشینی با آنان موحب تجلی رحمت یزدان بر دلهای انسان است. محوای ای 598 Ly‏ 
قع الصّادقین» به آن اشاره دارد. چون مجاورت در هر امرى مؤثر است. جه بهتر كه همنشينى با 
۱ © © © 
۷۶۷ اح الاس الى من رقم الى غیوبی WE‏ تواضعاً 
قرف ارامھ اوس سو 
و 5 : 5 8 2 
گرامی ترین مردم به نزد من کسانی هستند که عيب و نقص مرابه من بازگو کنند و مرا 
پنددهند. ملاحظه: در این زمینه استادسخن‌سعدی‌چنین گوید: 


أورده شد. 


cas :‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمژمنین عمر بن خطاب ED‏ ےت رش کر ۱۰۵ 


Z 
7 و دیگری گوید:‎ 
رخمداة: ازج کی کن ان کسی تاد کے مساوی مابه مابنمود‎ 
يازافهالزشت ما کم كرد یاب رافعال خوب مافزود‎ 


استاد معيرى نيز گوید: 
ہم ین 
دوست دارم کسی که عیب مراهمجوآينهرويهرو كويد 


© © © 
م۷ ۷۔اَحبأ ال ط یه 


SS ریا‎ Mia بان‎ oh التو‎ Saas as 

یعنی درھرچیزی نوعی محسنات وزیبایی نهفته است كه بايدبه آن نقطه توجه کرد نے به 
ظاهر آن. 
77 ۲۸ -آخبکم لین مالم ثرکم آحبکم اما فأذا يناكم آصدقکم حَديثاً و اخظمکم آمانتا۔ 

تا وقتی که شما را ندیدەام: گرامی‌ترین شما به نزد من کسانی هستند کے دارای اسم خوب و 
مستحسنی باشند ولی که شما را از نزدیک می بینم همانا گرامی‌ترین شما پیش من کسانی هستند که 
صداقت و راستگویی و امانتداری ایشان یہ بیشتر از دیگران است. یعنی اسم و شهرت ظاهری ملاک 
امر نیست» بلکه صداقت و درستکاری و امانتداری ملاک امر و مورد اعتماد است. 

© © © 

2 ۹-اخرسوا من اأناس بسوء الظن. 

با سوء ظن و حدس و گمان به مردمان خود را از شر و آزار OUT‏ محفوظ بدارید. 

یعنی بدون آزمودن و امتحان به مردمان اعتماد نکنید که جه بسا بر اثر حسن ظن با آنها مشاکلی 
به وقوع پیوسته است که جبران OT‏ بسی دشوار و صعب‌العلاج بوده است. 


© © © 
“ss 4‏ من الفمة اِخفاظک من المَخصية. 


نعمت‌های الهى را نگاەداری نموده و محفوظ بدار. همجنان که معصيتها و گناه‌های خودرا 


نگاەداری كرده و محفوظ مىدارى. 

يعنى نعمتها و موهبتهاى خداوندی را جدى بگیر و در احتفاظ به OT‏ کوشا باش. 

منظور از احتفاظ به نعمت » اهميت دادن به آن است از طريق تحلاث به OT‏ و انفاق كردن آن بر 
فقراو مستمندان و اخراج زكات و حق فقيران از مال و سامان خود.كه OT‏ باعث افزايش نعمت 


است. 


۱ ۱ و وه 
yO‏ ۳۱-اخرث لذئیا ککانک nc‏ بدا و اخرت لآخرتک کاک تموت عدا 
آنچنان ۷ وه وان کب زور cle‏ تلاش كن که چنان پنداری هميشه در 
cho‏ موجود باقی خواهی ماند و آنچنان در طاعت و عبادت و در تهیه‌ی زاد آحرت سعی و تلاش 
خود رابه كار 3 كه جنان يندارى فرداى آن روز خواهى مرد و دار فانى را وداع خواهى کت در 
< زوایت صحيح آمده است کہ : «بهترين شما کسی نیست كه برای آخرت کار کند و دنيا را ت رک 
نمايد يا برای دنيا فعاليت كند و آخرت را رها نمايد. بھترین شما کسی است که هم برای آخرت و 
هم برای دنیا کار کند.» 
در روايت آمده است : مرد کامل» مردى است که هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باشد. 
8 © © 
اروا آن ذال علیکم لقدر منکم BN‏ 
برحذر بشید از این که براثر Le‏ یا ارتکاب جنایتی به سوی شما انگشت بگذارند و بر علیه 


يعنى طوری عمل كنيد كه مردم شما را خائن و جانی نپدارند به طوری که حرمت و موقعیست 
اجتماعی شما مخدوش گردد. 


۱ © © © 
5 ۳-أَحَذ کم عاقبة القراغ abl iG‏ اواب الْمکُروه من السکُر 
شما را برحذر مىدارم از عواقب وخيم و شوم بی کاری. به درستى بيكارى بیشتر از حالت مستى 
a 2 7 :‏ 
و می‌خواری درهاى فساد و تباه کاری را به روى شما می ALES‏ 


ها ورز و دای سیت گے شاپ حتف سم ات دات 
برحذر باش از فراغ کے او ھمچون خمر است مایه‌ی آفات 


تس 
و شاعر دیگری گوید: . 


cabs ; 


دع لتکاشل تقستم جری SB‏ كه زادراهروان جستىست و چالاکی 


در واقع بیکاری در هر جامعه‌ای عامل اساسى فساد اخلاقی و انواع جنايتهاى دزدی: اعتیاد» ظلم 
و تعدى و فساد و تباهى است. در موارد بسيارى امیرالمؤمنین بیکاری را تكوهش كرده و در برنامه‌ی 
كار خود تهيدى كارهاى اشتغالزا و راه كسب و کار را بر روى مسلمانان و جوانان بے راه‌های 
سكن گشوده است: 

9 © © | 

۷ ۳۴ -اخذروا من فلتات الشباب کل ما آورتک ابر و أعلک اللقبَ 

از اشتباه‌های جوانان برحذر aa‏ فوسخ ای اھر اسم و شهرتی رابر شما 
بنشانند. یعنی بیشتر کار جوانان مشمول بر شتابزدگی و عدم تفکر در برخی از كارها است و OF‏ 
اطمینان بخش نیست. 
۱ @ © © 

' ۷ ۲۵-أخضروا SU‏ و ذکروشم اه رون ما لا ترون و لقنوخم لالة إلا ألله. 

. در مجلس کسانی از قوم و خويشان خود يا مسلمانان که در حال احتضار هستند حضور بيدا كنيد 
و به نزد آنان بنشینید و آنها را به توبه و استغفار و به حال و اوضاع آخرت و عنایت و لطف 
خداوندى 9 دهید. زیرا OUT‏ چیزهایی را می‌بینند كه شما نمی‌بینید و کلمه‌ی شهادتین را نیسز به 
آنها gab‏ ند 

toc‏ و 


© © © 
۷ ۳۶-اِحفظ محامين الشعر یخس KEN‏ 
محاسن و نکات مهم و دقيق اشعار شعرا و قصائد و نکته‌سنجی‌های ادبا را محفوظ بدار که احتفاظ 
ا در ین اذنب و اعلاق ودطزن یکر ig Ht‏ نکر sale‏ گذاشتت: 
۱ ۱ © © © 
کے ۳۷- آخ الاخوان de‏ القوی 
براساس تقوا و پرھی زکاری با مسلمانان وبابرادران دینی خود بنیاد دوستی را برقرار کن» که تنها 
از این طریق Coley‏ خداوند متعال Gis‏ می باب 
يعنى از بنیاد دوستی با ule ys‏ ذ وس E‏ رس سیت 
ارت 


AERA ۸ ۱۰۸‏ نس در هعونمم مد بل ولو اس زونه وگ میم مک ی ور توا ی حرف الف 


ew سر مر‎ Be 


ی کت تسا یتآ ترش 

در بی‌اعتنایی به دنیا 

روزی عمر فاروق Be‏ پر AS‏ را که در كنار بستر بیماریش بود از زمين برداشت و با خود 
گفت کاش من این پره کاهی ناچیز بودم. کاش از بدا آفریده نشده و ای کاش چیز قابسل ذکری 
نبودم. كاش فراموش شده بودم و مادرم مرا به دنیا نیاورده بود. 

® © © 

SI |۹۷۶‏ عفر ce‏ قال لَه أذ دغ لی فانک له تدبا 

یی ee‏ سوا Gal‏ مق ا وان شوتر 
خواست. فرمود مرا به دعای خير بخوان. BSS eS‏ گا ارہ تا ceeds vied‏ 
می‌دانیم. ر یعنی | گر دعایی از قلب پاک برخیزد حتماً مورد اجابت در گاه احدیت قرار خواهد گرفت. 


8 9 © 

Bi.‏ غمر tll sy‏ رای ثم نم رققها و قال له انا شع ایک بعم تیک آن تلقب عن الیل 
0ھ( : 

توسل مشروع 

عمر 4 در سال گرسنگی و قحطى مشهور در مدينه دست عباس عموى پسامبر گرامی را 
كرفت و به آستانه‌ی قدس الهى ملتجى كشت سپس دست عموی پیامبر رابه آسمان بلند کرد 
جنين كفت خداوندا ما به سوى تو يناه آوردهايم و عموى پیامبر را شفيع خود قرار مىدهيم. كه به 
لطف و عنايت خود اين قحطى را در بين ما و از ما برداشته و باران رحمتی را برما نازل فرمایید. 

عباس دعا كرد و مسلمانان پیرامونش امن کش کی سرھی ON,‏ شور ون كنك 
باریدو آنچنان فراخى نعمت و ارزانی را برشهر مدينه و حومه و دور و بر تحقق بخشيد كه قلب 
مسلمانان را به شادى و نشاط افكند. 


1 ۳۱ - اخضبز؟ بالستّواد فاه نس للنساء و هيب لد اخضیوا أى اصبغو) 
ار کی aba‏ مر راگ كيد وي أن دوا یا درا دم اش وه 


yy‏ ھ449۶ کلب ANAT‏ کلمت ope‏ اه کر است كه توسل حضرت عمر به ابن عباس اشاره به 
توسل مشروع دارد . 


کت تر ee‏ 55 


بیشتری درقلب همسران شما ورعب وهراسى درقلب دشمنان شماخواهد گردید 
در اخبار گذشتگان آمده است كه ابو طاهر شاعر نامدار فارس رود کی را از خضاب كردن 
نکوهش كرده است آنجنان كه كويد : 
مراعجب آید از مرم بير كه موی خود همی خضاب كنند 
بخضاب کس از اجل نرهد بى سبب خسود را عذاب کنند 


رود کی نیز در جواب گفته است : 
۳ ا بد 2 ۳۹ ۰ نا کے 
من موی خود از OT‏ نمیکنم سیاه كه نوجوان شوم و از نو کنم گناہ 
اهر وه فصب ماه كفيك من‌موی‌خودرا ازمصیبت پیری کنم سياه 


عم ے ۳ س 38 ف 8 
Heals ee‏ 
عمر به اشتباه رفته است ولى زن مسلمانی به حسق اصابت كرده است «و ما سخن او را ۱ 
می يذيريم.» 
اصل داستان : 
امي رالمؤمنين ين BD‏ وقتی که متوجه شد توده‌ی مردم در مهریه‌ی زنان افراط می کنند و مقدار و حد 
او ل و وا ere‏ 
مهريهى زنان را يك مقدار مشخصى اعلام كند . بر اين باور به مسجد رفت و تصميم خود را اعلام 
نمود. بلافاصله زن مسلمانى (كويند زنى پهن‌بینی بود)بر او اعتراض كرد و با ذکر sal‏ شماره ۲۰ 


سوردى نساء امیرالمومنین را متذكر ساخت و گفت خداوند فرموده است : 


وان ا haat‏ نوج مکارت زج ا | Se oe‏ قبطارا قلا 


AM Z-‏ و Ze,‏ ور 


تاخدوا 237 ASS El‏ بها وَإِثْمَا ينا # نساء / ٠١‏ 

يعنى : اگر خواستيد زنی را رها کردہ و زن دیگری به جاى او اختیار كنيد و مال بسیاری را 
مهریه‌ی او کرده‌اید نباید جيزى از مھریەی او بازكيريد. پس چگونه است در قرآن كريم حد معينى 
برای مهریه و کابین زنان معلوم نگردیده است و با اين حال خلیفه‌ی اسلام حدود OT‏ را معین 
می‌نماید. امي رالمؤمنين فوراً متوجه قضيه كشت و سخن او را يذيرفت و سپس فرمود: «خطاء عُمَر و 
آصابَت امرأةٌ». این موضوع در شماره‌ی ۷۷۱ نيز آمده است به آن مراحعه شود. 


۱۱۹۰ 1 ا 11 حرف الف 


oe 


۴ أخوق ما اخاف علیکم شح مُطاع و هوى ميم و جاب المراء بقشی, 
آنچه را که بیشتر از هر چیز بر شما بیم دارم همانا حرص شدیدی است كه مردم از آن پیروی 
کنند و خواسته‌های نفسانی آنچنانی است که مردم به دنبال OT‏ بروند و اعجاب به نفس و خودبینی 
است به طوری كه مردم را از حق‌جوبی و حق‌طلبی بازدارد. 
® © ® 
٣‏ اخلوُوا واخشوشنو الى الس الْحلقان oH fh GLa‏ الشياء Geile‏ 
به هنگام موسم حج خانه خدا از لباس و جامه کهنه و خشن استفاده كنيد . 
يعنى از غرور نفس و از تجملات دنیوی پرهیز نمائید و بیشتر به جانب معنوبات توجے داشته 
باشید. تا خذاوند ان پر ep‏ کرش ون Cole‏ خداوندی باشید. 
ک۷ ۴۶ أخوك اعد منک قالها ر جل تعد فى جد و لم يتل مع آخيه لجلب الرزق. 
برادری که به كسب روزی مشغول است عبادتش مقبول‌تر از دیگری است. که فقط به عبادت 
مشغول است. 
این موضوع در مورد دو برادر آمده است که یکی در مسجد بے عبادت خلا پرداعته بود و 
دیگری به كسب معيشت دنیا مشغول بود. نکوهش در OT‏ به اين منظور است که روی برتافتن از 
كسب و IT‏ سرانجام OT‏ تنبلی و سستی است و در نتيجه روی آوردن به تگدی مذموم است كه 
این امر عاقبت شومى را در بر دارد. وآنگھی كسب روزی وسیله‌ی توفيق بر طاعت است وا 
پشتوانه‌ی OF‏ است. 
۷ ۔آَخِفُوا الْهَوام قبل آن تخیفکه ۳ 
جهندگان زهردار و مّمى را بترسانيد و آنها را بكشيدو بر آنها مسلط شویدہ قبل از این كه آنها 
شما را بترسانند. 
يعنى مار و عقرب و جهندگانی که در خانه‌ی شما ظاهر می شوندہ آنها را بکشید تابه شما آزار 
نرسانند. شما قبل از آنها وارد عمل شوید. 
ال دفع خسم ساخته دار 
تويترسان جھضدہ را از OT‏ پیش که جهنده تو رابترسےاند 


ا 


”ال أى اقتلوا ما بظهر فی دورکم من الحیات و العقارب لتخافکم فلا تظهر. شرح تهج البلاغة ۱ او ۱۲ ص ۱۴۱ 


Zé 
: در این زمينه سعدى شيرين سخن هم چنین گفته است‎ 
ہے مو ایگ‎ ES کے كدو سب وان عرسي‎ 
© @ © 
اقصاص على القُساق.)‎ abi داب رجلاً رجلا‎ aes GEA dsl ۴۸ ۷ 
بد کاران و ستم کاران را بترسانيد. آنها را دسته دسته متفرق كردانيد و برآنها احكام خدا را تطبيق‎ 
يعنى در ارتکاب جنایت بر حسب موارد دست‌های آنان را قطع كنيد و در صورت ارتكاب‎ 
است که خداوند متعال درباره‌ی قطاع‎ SLT نیز اشاره به‎ OT مجدد پاهای آنها را نیز قطع نمایید. و‎ 
الطريق و جنایتکاران کو فرعو الوك رای کش اما نت ای است ا دك انان ان‎ 
برحذر باشند.‎ 
عر و جل (قالّها عام المجاعة)‎ lal ۳۹-دامان فى اناء واحد لا که‎ ۷ 
Z ee ee 
دو نوع غذا را در یک ظرف واحدہ نمی‌خورم. تا به حضور خداى عز و جل مىرسم ھرگز دو‎ 
غذای متنوع را در یک ظرف واحد یکجا تناول نخواهم کرد.‎ 
: اصل داستان‎ 
در تطبیق عدالت اسلامی در سال مجاعه‌ی مشهور در جزیرةالعرب نمونه‌های‎ BS امیرالمؤمنین‎ 
بارزی را در عملکرد خود از اسان همدردی با مسلمانان نشان داده است. ظرف آب و گوشتی که‎ 
سے‎ ۱ ee ۱ کے‎ ۲ 
ريخته بودند بر سفره‌ی او گذاشتند. با مشاهده‌ی ان فرمود من اينها را نمی خورم؛‎ OT روغن هم بر‎ 
1 5 ۰ 4 . 5 ا 7 ۰ لے کے‎ Gu ۰ 5 
همجنين روزی كه بر سر سفرہ آبگوشت و ظرفی از شیر را دید فرمود این دو بوع نان و خورشتی‎ 
است ومن دو نوع غذا نمی خورم سيس فرمود روش پیامبر خدا همين بود واين بدان معنى است كه‎ 
حاكمان بايد درد و رنج ملت را درک كرده و در همه‌ی شرايط در كنار رعيت و ملت باشند.‎ 
Zo 
: سعدى گوید‎ 
آنکے در تنعم وراحت زيست او جه داند كه حال رعيت جيست‎ 


2 ۰ -إدروًا على السنلمین LN TS‏ أئ Mel‏ حَُوفَهُم فی (nl‏ 
در تقسیم اموال و غنايم حق مسلمانان را ادا كنيد. ۱ 
يعنى اموال غنیمت بيشتر از دیگران حق کسانی است كه در جنگ و نبرد با كفار شركت 


ere va. ۱۱۲‏ وروا اعبار و م سنو لماحو ع عدص اوعاب لوو افا ا ا حرف الف 


ورزیده‌ند. لذا تضییع حق آنان ستمی بر صاحبان حق است.پس بايد حسق و حقوق آنهارا كاملاً 
رعایت کرد . 
© © 8 
۱ ادقعوا صّدقات أموالکم إلى من والاه الله آشرکم فمن بر al‏ ومن نِم ها 
زكات اموال خود را به اميران اسلام و كسانى كه خداوند آنها را به عنوان ولی امر ير مسلمانان 
ee ele es,‏ کسی كناد ست ا اپ تما ی ارت 
هر oe‏ ری تار ا اضر Saat‏ که تا کو ات سواہ AEG‏ فين 
باشد. 
8 © © 
۵۲۷-اذا دنت فترسل و إذا آقمت فأخزم 
به هنگام گفتش اذان کلمات OT‏ را با صدای بلند و با طول کلمات ادا GF‏ و در قامت گفتن بسه 
آرامی و با حزم و تأنى بخوانی. 
يعنى چون در اذان گفتن منظور اصلی تجمع مردم و حضور در نماز جماعت است. ولی در 
قامت گفتن آمادگی برای داغل شدن در صف جماعت و مشغول بودن به راز و نیاز با حدای 
عالمیان است. 
ای Kies‏ نماز خواهى كفت بيش آواز وقست بان گ نماز 
در اقامت مکش که نکونیسست دراقاهمت كتين آواز 


۵۳۷-اذا آراة انه يكن سوت مهم Ned‏ و مهم العمل 
مصیبتی قرار دهد بدون شک آنها را به جنگ و جدال و قیل و قال و بی عاری و بیکاری مبتلا 
می کند. 
۴ھ اذا أسأت فاضین قانی لم آرتتياً شد طلباً و لسع درک ths hey‏ القدیم 

هرعمل زشتی را انجام دادی در پی آن کار نیکی را نیز انجام ده. زیرا من هیچ چیسزی را نیافتهام 
به مانند نیکی و احسان که به طور سریم‌تر بدی‌ها و زشتی‌ها را از بين ببرد و آن را محو کند. 


هزار سخن از سختان برگزیدهی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب BD‏ سس 1 Se ee‏ کر ۱۱۳ 
ی Ooo‏ شسٹ __ 


۵۔اذا اشتریّت بعیراً قاجعله ضخما SOS ST‏ یَخطاک سوک 
یک مورد اقتصادى 
وقتى كه شترى را خریداری نمودی» سعى كن که آن چاق و فربه باشد. زيرا اگر سود و بهره‌ی 
OT‏ تو را به اشتباه انداخته است» در عرضه كردن OT‏ در بازار فروش تو را به اشتباه نمىاندازد. 
© © © 
.۷ عه إذا طال حدم وس فى petal‏ قلا علي آن te gas‏ نه جن لا َمل Ci‏ 
وقتی یکی از شما بیشتر به قصد عبادت یا اعتکاف در مساجد باقی بماند. هيج مانعی ب 0+09 
كه بر يهلوى خود بخوابد و اندک استراحتى بکند و این امر در جهت او بهتر و اولی‌تر است از ایسن 
كه ملالتی در جلوسش حاصل آید و اورا از اعتکاف و عبادت باز دارد. 
© © © 
۴۰ ۵۷نا thei‏ فَاغنوا Bh‏ یکتم 
در بذل و بخشش كردن و يا در اخراج زكات از مال خود سعى نماييد مستحقين را غنی و 
بی نیاز سازید . 
يعنى تا بموجب OT‏ به كسب و كار روى آوردہ و مشغول شوند. 


8 © © 

7 نتم chs‏ ال فى هذ الحیاۃ اليا فم hades‏ عنی فى یوم الحساب Jal‏ آغباء Bred‏ 

اگر بنا باشد شما بار سنگین خلافت و مسئوليت OT‏ را به عوض من در این دنياى موجود بر 
دوش کشید بس جه كسانى یافت می شوند این بار سنگین و مسئولیت خطير را در روز واپسین به 
عوض من بر دوش بکشند. 

اصل داستان : 

عمر BE‏ در مراقبت بر حال و اوضاع شهروندان» غربا و واردین به مرکز شهر شعله‌ی چراع 
پیرزنی را در حومه‌ی شهر مشاهده کرد. شتابان به طرف OT‏ حرکت کرد. متوجه شد که مشتی 
بچه‌های خرد به دور دیگی نشسته و زارزار گریه می کنند. پرسید : چرا این بچه‌ها گریه م ىكنند؟ 
پیرزن كفت : از گرسنگی. پرسید :این ديك چیست؟ در جواب كفت : آب خالی است. می‌خواهم 
بچه‌ها را در انتظار غذا قرار دهم و بخوابند. فاروق فوراً به شهر ب ركشت و به انبار آرد رفت. مقنداری 
: غذاه آرد» روغن و خرما را از انبار یرون آورد و به غلامش كفت زود باش اين را بر دوش من 
بگذار. غلامش خواست به عوض و دور oaks cea‏ س بے رز كه 
بچه‌هایش را منتظر غذا ساخته بود به دوش بکشد ولی امیرالمؤمنین خود آن را به دوش كشيد و 


۱۱۴ ۰۹ جج۰د-س«««««««د«۱7 مرس حرف الف 


فرمود : جه کسی در روز قيامت به جای من حساب خدا را پس می‌دهد؟ پس شایسته است بز دوش 
ا رو رت کے ہت جج ۱ 
© © ® 7 

MO‏ انم توي ا أن تله ةلفحل کرات الت ر اة کی يَف 
ذلك َرَجَة فى dal‏ 7 

هر گاه مسلمانن گنافی را و حستاتی iy‏ ت که آن گناه رامحو کنند 
خداوند عالمیان سکرات:موت را بر او افزوده کند تا به مقامی كه شایسته‌ی اوست دست يابد و ہے 
موجب OT‏ به بهشت خدا نايل آید. 

© © © _ 

3 ٠ع‏ إذا تاج ام فى دينهم دون العامة eB‏ فی تاسیقی ضلالة ایا ov, ss‏ 

در نكوهش دركوشى سخنگفتن در امردين 

در تذكر به یکی از استانداران و حاكمان خود فرمود : وقتى قومى در برنامدى دين و:آیین خود 
برخلاف عامدى مسلماثان به ينهانى و به صورت مخفيائه نشستند و به رازكفستن و سن د رگوشی' . 
پرداختند بی‌شک این قوم در اندیشه‌ی تأسيس و بنیاد نهادن ضلالت‌اند. . ۱ ۱ 

چون دين اسلام دينى جھانی است و احکام و برنامدى' آن بر کسی پوشیده نيست و کتاب و 
سنت رسول خدا به آن ناطق است در این صؤزرت جو ی سے 
در مقوله‌ی‌دین جز ضلالت 9 گمزاهی چیزی بیش نیست. ٠:‏ ۱ ۱ 

® © ® 

7٣7 +777۷ 2 

هركاه یکی از شما سه مرتبه به کاری روى آورد و OT‏ را آزمايش کرد و از ا 
نیافت پس آن را ترك كند و به كار دیگری مشغول شود : 

هر که بارهابه کاری.رفت . جست و زتکار ھچ سی نافست 


یعنی تجربه از باب gle‏ و یقینیات است و بايد به OT‏ استناد نمود. دانشمندان و بزركان دين بیشتر 


بر تجارب استناد کرده‌اند و آن را حجتی قاطع دانسته‌اند. 
wv‏ 
(utd)‏ © © © ۱ 
7 ”ع اذا جائک أمْر فی کتاب الله فاقض به ولا یتک عَنْهُ الرجال فان جاک أَمْر لیس فی OLS‏ اللہ 


هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمز منین عمر ین خطاب س کر 11۵ 


درو 


BE‏ سول الله فافض بها ان جانک آمر یس فی كتاب الله و لم یکن Eh he‏ مين سول اله فأنظر 
ما مع ale‏ ناس من قالها لحد ارلا ۲ 

توصيه به قضات در عمل به كتاب و سنت 

در توصيه به یکی از امیران خود فرمود: هركاه حكم كارى را در كتاب خدا (قرآن) يافتى 
براساس OT‏ قضاوت کن. مبادا مردم روی تو را از آن ب رگردانند و تو را از حکم به OT‏ منصرف 
کنند. يس اگر چیزی برای تو پیش آمد که حکم OT‏ را در کتاب نیافتی؛ يس به سنت رسول خدا 
كه به قول و فعل و تقریر او بنگر و به آن عمل كن و اگر هم کاری پیش آید که حکم آن در 
کتاب و سنت رسول خدا و نیز پیدا نشد پنگر OT‏ جه را که مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند به 
آن عمل oS‏ این مقوله در توصیه به قضات محاکم شرعی و متصدیان دادگاه‌های عمومی وارد 


Se و‎ 


5-5 3 : 70.0007 
است و OT‏ اشاره به آيه ۵۹ سوره نسانودارد كه خداوند متعال a‏ فرموده است : #یتایپا الذین 


امو آطیفوا واا ور الگ ينك فان کت ot‏ فرَدُوهُ 


له سول إن AS‏ ومون ail‏ هویم آل خر دك Sty BS‏ ُ تأویلا" 
یعنی : SD‏ در جيزى اختلاف داشتيد حكم OT‏ را به خدا و پیغمبر او ب رگردانید تا در پرتو قرآن و 
سنت حكم آن را بدانيد. اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. این كار بعی زر به قرآن و 
سنت عاقبتش برای شما بهتر و فرجامش مفیدتر است.» 
ae‏ 8 © © 
۳۔إِذا Sob‏ كسائرالناس و لا تكتى. 


هروقتی كه نه نشستی مانند دیگر مردمان نشین و برچ زیکر هکان . 


مسب م۱ 


در توصيه به عمرو بن عاص 

عمرو بن عاص حاکم مصر در موردی به عنوان نگرانی از مردم مصر در rie‏ نامه‌ای را به 
حضور اميرالمؤمنين می‌نویسد. ایشان در جواب او جنين می‌نویسد : بر توست با مردمان آنچنان رفتار 
کنی» که دوست داری. امیر تو درباره‌ی تو اینچنین باشد. سپس او را هشدار مىدهد به من خبر 
رسیده است که در نشستن بر متكا تکیه می‌دهی و در مجلس حکمرانی و قضاوت برای خود نوعی 
امتیاز قائل می‌شوی. مصلحت چنین می بینم که در حال حکمرانی مانند سایر مردم بنشینی. و بر چیزی 


۵۹ آیەی‎ Lidl go) ge VF 


۱۱۶ ۰۹ 11111100000 حرف الف 


تكيه نکنی» چون این نوع نشستن عظمت و خودنمایی بر ملت و مردم است و تکبر و افتخار بر ضعفا 
و این عمل همسانی در ميان مردم را از ميان بر می‌دارد. قابل ذكر است که امیرالمژمنین همیشه به 
تساوی بین افراد معتقد بوده و امرا و فرمانروایان خود را به رعایت این امر سفارش نموده ات *" 
رت 

ایام © © © 
۶۴ اذا جهلت فاسأل وإذا اأغضبّت فیک 

fax per Z رد‎ 

هر كاه (به چیزی از امور دینی و دیگر مسایل مربوط به ان) اشنایی کامل نداشتی يس درباره‌ی 
آن از دانشمندان و علمای دين و ارباب نظر سؤال کن. و هر گاه از کسی عصبانی شدی و غضب و 
۳ 0 8 7 2 و سے 7 4 ۰ ا 5 
قھر در تو پدیدار شدء خویشتنداری را به کار كير و خشم و قهر خود را فرونشان. اين مقوله هم به 
~ - کے دو ر ر سے ہے ہے۔ مت 7 7 1 
ايه ۱۲۲ سوره آلعمران «اللين ينفقون فى السرّاءٍ وَالصّرَاءٍ والکظمن الفیظ 
Peed‏ مو رم sae 4 aa‏ 4 د 
وَالْعَافِينَ عن الناس والّه decd! CH‏ 4 اشاره دارد کہ می‌فرماید آن كسانى که 

er 7 ‘‏ 500 ہے o,‏ 1 
در حال خوشى و ناخوشی و روتمندی و تنگدستی به احسان و بذل و بخشش دست می‌بازند و 
A roa‏ ۰ 35 5 7 2 ۰ ۳ ۰ 
خشم خود را فرو می‌خورند» و از مردم گذشت می کنند كه بدين وسيله در صف نیک وکاران 
پا بن می شوند خداوند هم نك وكاران را دوست مىدارد. 
© © © ۱ 

۷ ۶۵ -اذا ES‏ سعد عن رتسول الله قلا تال عله غيْره (قالها فى ok‏ أن وقاص Buel‏ و ده فى 
الروايّة) ۱ 

ee: 0‏ 5 5 ۰ ۰ 0 2 1 
هروقتی كه سعد ابن وقاص در هر زمینه‌ای حديثى را از رسول خدا بر شما بازكو کند يس در OT‏ 

a‏ 5 ۲ وآ 

زمينه از کس دیگری سؤال نکن» زیرا او مردى صادق و درستکار و مورد اطمينان پیسامبر بز رگوار 


بوده است و او در روایت احادیث و اخبار نیز داراى دقت و تفحص بیشتری است و سخن او حجتى 


C evel قاطع است.‎ 


oe Vv‏ دَخْل S351‏ الْحَمام فلا کر اسم الله تعالی حتی خرچ منها ول as‏ إثنان فى ےن 


خوددارى كند و نباید دو کس از شما در حوضى آب‌تنی کند. 


اصل داستان : 

از ابوسلامة روایث است وقتی عمر که وارد حرم می‌شود» و می‌بیند مردان و زنان در یک 
حوض مشغول گرفتن وضو می‌باشند» منقلب و برانگیخته می‌شود و آنها را از هم جدا می کند. سپس 
بر ابی‌سلامة فریاد می کشد مگر به تو نگفتم برای مردان حوضی و برای زنان حوضی جدا از هم در 
نظر بگیرید. (ابوسلامة ميراب بود) او می كويد خود عمر را ديدم که مردان و زنانی را که در یکجا و 
در حوضی وضو می گرفتند آنها را از هم جدا می کرد. 

© © ® 
۷ ۶۷- اذا gs‏ دم إلی عام Aah‏ صائم ولا TYE‏ 

هر كاه کسی از شما به مجلس مھمانی دعوت شود اگر مايل به تناول غذا نباشد به جھت حفظ 
حرمت مجلس و رعايت از شخصيت اجتماعی دعوت کننده» بهتر OT‏ است کے بكوئيد من روزه 
هستم نه این كه بگوئید من اين غذا را تناول نمی كنم. 

® © © 

۶۸۷۰ ذا تھی مریضگم fabs Ze Gj ca‏ اله اما AG‏ ذالک as Jad‏ فيه 

ه ركاه بيماران شما در بستر بيمارى خود به جيزى از غذاها يا میوەجات آرزو كند او را از OF‏ 
منع نکنید. شايد كه شفای بيمارى او در OT‏ نهفته باشد. 

3 ‫َ ۳ o a 8 ف‎ 8 Binh oe e 

دع اذا اش الزحام Ne‏ على asl gb‏ و إذا شد الحر we‏ على بوبه (قالّها عن صّلاة 
الجماغة فى السَنجد) ۱ ۱ 1 

هركاه مردم در نماز جماعت به هم فشردہ شدند و ازدحام شدت كرفت بس مانعى يست که 
مردم بر يشت برادر دينى خود سجده کففرو اگ گر هم گرما شدت كرفت بازهم مانعى نيست که بر 
لباس خود سجده SUT‏ 

زيرا این امر سهولتی است كه اسلام در همدى کارها به کار گرفته و به آن دستور داده است 
Ob‏ الین يُسْر» چون دين مجموعه قوانينى سهل‌الحصول و قابل پذیرش است. 

۷۰ کم لله الحائل بتکم و بین قلویکم 

من شما را به ياد خدا متذ کر می‌سازم که در 7 ی۰" آن 
که موجب غفلت و باعث ارتکاب كباهان است پرده و حجابی آنجنانی را در نین شما و قلب شما 


قرار دهد كه جز آنچه که موجب معرفت خدا و وسیله عبادت و طاعت اوست توجه نکرده ودر OT‏ 


3A ۸‏ 11[ [ 1[ 1 370701 حرف الف 


به غور فرو نرويد. 

® © © (revue) 

۷۱۷ -اذا رأَيْتم القاری Abe‏ الأغنياء فهو صاحب Wal‏ (ای قاری القرآن) 

هروقتى دانشمندان دينى را مشاهده نموديد که با ثروت‌مندان مراوده و همنشينى داشته و 
ثروت‌مندان با آنان سر دوستی و آشنايى دارند بی گمان جنين قاريانى اصحاب دنیا و ارباب مطامع 


دنيوى هستند و طمعى به ثروتمندان دارند. منظور از قاريان دانشمندان به قرآن است . 


Sal‏ 2 یدیا سل هه Sins‏ ی وا ےر 


ےج 8 ® 
۷ ۷۲-اذا رأیتم العالم Wall Cod‏ فَانَّهمُوهُ عَلی دینکم فان کل Lote‏ یخواض فیما اَحَبً 
هروقتى دانشمندان دينى را مشاهده وا كه به دنیا و به مطامع دنيوى علاقه‌مند و پای‌بند است 
پس آنها را بر دين و احکام اسلامى خود متهم ينداريد. بی‌شک هر کسی به هر جيزى که علاقهمند 
و پای‌بند است در OT‏ مستغرق شدہ و به جيز دیگری اهميت نمىدهد. در اين صورت بايد از او 


برحذر بود. 
© © @ 

/- إذا رأیتم آخا لکم زل تددو و وققوه وأدعوا الله أن توب athe‏ ولا تَكُونُوا أغواناً للشياطين. 
هروقتی كه یکی از برادران دينى شما مرتكب اشتباهى شد و راہ كج را در پیش كرفت يس از OT‏ 
جلوگیری كنيد و ارشادش نماييد. و چون حق را يذيرفت و متأثر گشت از خداوند متعال بخواهيد 
که توبه و پشیمانی او را بپذیرد و در این راستا از ياران شیطان نباشید. «یعنی که اگر آنها را کک 
نکنید از دوستان و OL‏ شیطان خواهید بود.» 

ملاحظه : مورد داستان مردی است از اهل شام که شخصیتی با ابهت» سلحشور و غیوری بود. 
كه گاهی به حضور عمر Oe‏ می‌آمد. و عرض وجود می کرد۔ مدتی که خبری از وى نبوده فاروق 
اعظم احوال وی را جویا شد. گفتند این مرد در بى شرابخوری است و به این پلیدی میتلاست. پس 
نامهاى به وسیله‌ی اتب خود به وی نوشت. «از عمر بن خطاب به فلان پسر فلان» من خداى را 
سياس گفته و تو را نیز صدین کار فرا می‌خوانم خدایی که آمرزنده‌ی گناهان» توبه‌پذیر بندگان 
است و در عين حال دارای عقاب شدیدی است و منشأ خير و رحمت است. پروردگاری است که 


کے 35 5 7 = 7 
بازگشت همه به سوى اوست. پس از اين سفارش و نصيحت و مهرورزی برای این مرد دعاى خير 


نمود. و حاضرين هم آمين گفتند. و از خداوند درخواست نمود كه او را بپذیرد و توبهاش را قبول 
کند.آری! وقتى كه اين نامه به او رسید و آن را خواند و در OT‏ انديشه کرد خداوند آمرزندہ و 
وعده‌ی پذیرش توبه‌ی OS dy‏ را داده است: و توبه را مىيذيرد و در عين حال شديد العقاب است و 
خداوند او را از عقابش برحذر داشته است. و منشأً خير و رحمت است و بازگشت همه به سوی 
اوست. پس به خود بیاندیشید و در تفکر عميق فرو رفت و گریه کرد و از گناهانش پشیمان شد و 
ميل به گناهان را در دل خود زدود. و به خوبی خود را اصلاح کرد و توبه نمود. وقتی که این خبر 
به حضرت عمر BD‏ رسید و از تحول درونی او آگاه كشت كه به طور کلی به سوی خدا ب رگسشته 
است» فر مود : 

«هكذا فاصَنَثوا> اینگونه عمل کنید. اگر برادری دینی خود را دیدید كه مرتکب اشتباهی شده 
است راہ جلوگیری از گناهانش را بيدا كنيد و او را به راہ راست ارشاد فرمایید. از خدای خود نيز 


بخواهید که توبەاش را بپذیرد. ۴ 


© © ® 
م۷۴۷۰ اذا راسو رم السلطان من 2 ضرورة هو اص 
هرگاه کسی از دانشمندان را مشاهده نمودید کڈ بدون ضرورت هميشه با صاحبان جاه و قدرت 


دا رر وت 
eth)‏ © © ® 
۷ ۷۵-اذا زل العالم زل dle‏ من الْخلَق ۲ 
اگر عالم و دانشمندی لغزش کند و به راه کج برود جامعه‌ای از مردم دچار لغزش می‌شوند. 
چون دعوتگران و داعیان الگو و اسومحسنه هستند و مردم آنان را سرمشق خود قرار می‌دهند» 
اگر كار نیکو و پسندیده‌ای را از خود نشان دهند» مردم نیز از آنان پیروی کرده و OT‏ عمل نيك را 
انجام می‌دهند. عکس این موضوع نیز همین OS‏ می باشد۔ 
Cer)‏ © © ® 
WO‏ ۷۶۔ اذا eG‏ و اذا ندمت فَاخْلّع 
هروقتى در امرى مرتكب اشتباه شدى و به كونهاى به خطایی دچار شدى يس از متوجه شدن به 
واقعيت امر به سوى حو حق برگرد و اگر پیشمان شدى سعى كن اين اشتباه را از بيخ و بن محو كنى. 


۶_ اخبار عمر عنوان نصح عاص. ص ۱۷۴ 
۷۔ شماره‌های ۷۱و ۷۲و ۷۴و ۷۵ این رساله در کتاب الزاله الخفا شاهولى لله محدث دهلوى فصل اول از مقصد دوم صفحدى ۱۴۴و ۱۴۵ 


در تکوهش از عملکرد دانشمندان دینی ام eel‏ 


RR ARAS 00 wa. ۰‏ یتوس اش سس وھ ماس سس سم رن حرف الف 


«يعنى قصد ريشه كن نمودن OT‏ را داشته باشى.» 
میا هم ). © © © 
BIW ۷‏ سل اَحَدکم شيئاً فان كان ls‏ قالُّ وان كان لا يَعْلَمُهُ قال لا علم لی بذالک: 
هروقتی در موردی کسی از شما استفتاء کند و حقبقت‌مسئله‌ای را Ri eee‏ ل که ان 
آشنایی کامل داشت بايد مطلب را به درستی براو بازگو کند و اگر به مورد سوال 
ومسئله‌ی‌مورداستفتاء آشنایی نداشت اعلام کند که بەاین مسئلهآگاھی ندارد. 
ملاحظه این امرسقیشت 7۳ اسلامی است OUTS‏ به شیاه yp‏ ی 
ببرد و به سوی خدای خود با زگردد و چیزی را که نمی داند در كمال تواضع و فروتتی اعلام LS‏ 
که من اين مسئله را در کتابی و در جایی نیافتەام و بی شک اين امر برای او نه این که عار نیسست 
بلکه كال che‏ نک وا از بزررگواری و دانش ازع 
مار © © © 
۷ ۷۸-اذا غرض لک آمران اخداشما BG bo‏ دیا نار ےک من SW‏ على یک من EN‏ 
هرگاه برشما دو مورد AT‏ كه یکی از آن برای خدا و دیگری ۳ دنیا و انم دنیسوی 
باشد يس OT‏ جه را که برای خداست و در راه رضای اوست اختبار كن كه اين امر نشانه‌ی تعهد به 
دين خدا و امتثال امر خحداست. 
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4 اذا عبتم فى UB oad‏ ابو العيال حتى ترجعوا ایهم قالها للْمُجاهِدِين ۲۸ 
هر گاه شما به موجب حضور در جبهه‌های نبرد زمانى از سرپرستی خانواده‌های خود غيبت بيدا 
روایت راوى: 
سعيد يسر مسیب كفت به خدا قسم عمر هبه آنجه كه وعدہ داده بود وفا کرد بر خانوادههاى 
مجاهدين,اشراف کامل داشت برای آنها رید می کرد نامه‌های مجاه دين را خود بے خانواده‌ها 


مىرسانيد و جه بسا خود به جواب OT‏ يرداخته است... 


& ® تہ 


۸ ازاله الخفاء جلد ۲ صفحه ۶۴ قال سعيد ابن مصيب فوقى و له عم و زاد فى ال فی مَوضعها و فى لین فی مواضعه SAYS‏ 


2 2 كان فى اسان عق خصال 7 wees‏ روا سوق آفستدت هذه الخصلة 
تلک السنعة. 
هرگاه در وجود انسان ده حصلت موجود باشد ته خصلت آن از خصلت‌های پسندیده و یکی از 
رہ ےس و ENS‏ ا 
چون از بدخویی» مشتقات زیادی مانند: سخت‌دلی» تندمزاجی» درشتی در گفتار» کم‌تابی و 
بی تحملی و بدزبانی و غيره يديد می‌آید که ه رکدام از آنها مرد را در انظار خوار و منفور و بی‌اعتبار 


خواهد ساخت. 


® © @ 

مات نا فی را تی زور لاس انه مالك رل کی اكد ةنامر 
جنين منزلى را منزل تلقى نمى كنم. تا عمل من اسودى دیگران واقع نكردد. "00 
چون وسعت مسکن و فراخى آن يكى از مزاياى زندگی اجتماعى است و موجب آسايش روح 
است.» 

لهو 

© © © Gol) 
إذا ررکم مالا‎ sl (اذا وسح الله عَلَیكُم‎ pKa وم اله علیکم فوسّعوا علی‎ BAY ۷ 

وقتى كه خداوند متعال به رزق و روزى شما وسعت بخشيد و از فراخی نعمت برخوردار گشتید 
٣۶‏ و و 9۲ 7 


كنيد چون این امر د یک نوع شکرانەی نعمت و تحدث به آن است. ‏ وأا رة 
4 

© جج © 
۷ ۳ آراة عَم آن Las‏ رتلا ST‏ يولم BS‏ بطلب القتل STIS‏ یاه فيه ال عم 
وله مد أردى (اردتک) ولکن من Cb‏ هذاالامر َم یش عَلَيْهِ ch‏ لَم يُول) 
بگمارد و كارى را بر او واگذار كند. بر حسب اتفاق OT‏ شخص بدون اطلاع از برنامەی او شتابزدہ 
و باعجله به حضور امیرالمومنین آمده و درخواست نمود تا اورا به پُستی بگمارد. خلیفه‌ی اسلام فرمود 


۹۔ سورەی الضحى 


Ce ۲‏ 000010 ش11 حرف الف 


تلاش كند ما او را نمی‌پذيريم. جوبٍ مقاصد نامطلوبى را به دنبال دارد و به آن چشن طمع اندوخته 
موی 
فاروق BD‏ در سياست مملکتداری خود در انتضاب فرماندھان استانداران و فرمانداران و 
رؤساى تمام ادارات و معاونان همه‌ی آنها ضوابطی را منظور مىداشت. از جمله : خويشان نزدیےک 
پیامبر و بزرگان اصحابء مهاجر و انصار را از اشغال پست‌های حکومتی بدور می كرد. تا از اتهامات 
و شکایت‌ها و بازرسی‌ها و دیگر مسائل شخصيت OUT‏ به گونەای محفوظ باشد. و در توجیه OT‏ 
می فرمود : «أكره أن ادنستھم بالعمل» یعنی من نمی‌خواهم شئونات آنها را با إحراز این پست‌ها بايين 
بیأورم. همچنین خویشاوندان امیرالمژمنین را از احراز این پست‌ها به دور می کرد تا مبادا به احترام 
قرابت آنها با اميرالمؤمنين مردم از انحراف آنها تسامح کنند. فاروق به علاوه همین شرایطی را كه در 
bes!‏ کارداران خود ملحوظ داشته بوده کسانی که خود شیفته‌ی اين پست‌ها بودند» آنها را از احراز 
این پست‌های حکومتی نیز محروم می‌نمود که همین مورد ماصدق OT‏ است. 
© 8 © 
SLI ۸۲۷‏ استعملت عَلَیْكم خر من آغلم ثم آمرته بالعدل GS‏ على قالُوا نَم قال لا 
حتی آنظر فی عمله آعمل بما مرت آم لا قالها فی احدى حط ۸ 
و 0 5 1 9 Le‏ 
مرا خبر دهيد | كر من بهترين کسی را به بعنوان‌عامل خود بر شما بگمارم سپس او را به اجراى 
عدالت توصيه كنم UT‏ وظيفهاى كه بر مه‌ی من بود انجام دادهام مردم گفتند آری» امي رالمؤمنين 
كفت خير. مگر او را به آزمون بگذارم. آيا آن جه را که به او سفارش كردهام انجام داده اسنت يا 
خير. ۱ 1 
این موضوع بدان معنى است كه در تفكر خليفهى اسلام مجرد صدور فرمان در اتتساب 
کا رگزاران كافى نيست بلكه مراقبت بر كار و نحوه‌ی عملكرد آنها نيز لازم و ضرورى است ودر 
of‏ 
(ert)‏ _ - © و و 
۵۔أربَعة جائزات اذا تكلم بهن الطلاق و العتاق و التكاح و ال 


جهار جيز داراى جواز عمل هستند كه به محض تلفظ به آن قابل تنفيذ می‌باشند و حكم شرعى 


٠ل‏ اخبار عمر و اخبار عبدالله بن عمرہ ص ۱۳۳ و سيردى عمر بن خطاب. 


ahs 1 


برآن مترتب است. ۱ - تافظ كردن به کلمەی طلاق به قصد ايقاع؟ ‏ تلفظ نمودن به آزاد كردن 
بندكان. ۳-بستن عقد نکاح ؟ ‏ نذر كردن جيزى مباح. 
© © © 
۸۶ ره توا Keo‏ (فقال مر ماه آخْرجَُ البخارى). 
واه اند کر Omer a Beads‏ ا بیان GOS rel sap‏ 
احاديث صحيحى تخريج كرده است.» 
در سخنان سعدی آمده است افمی را کشت و بچهاش را نگاه داشتن حلاف کار خردهسدان 
است. شاید یکی از مواردی كه امیرالممنین به آن اشاره داشته است فواسق اربعه باشد. که در کتاب 
هن اشاره شده است. که یکی از این‌ها مار و all‏ است و دیگر جانوران و جهندگان مسوذی و 
خطرنا ک است. 
© © © 
Yio) WLU di Jay ۷‏ 51 الُضاة 
سی به عمل زنا و قحشا اعتراف کند آو را سنگیاران کنید. 
زيرا اقرار و اعتراف اشخاص به گناهان خود حجت است و دلیل بر ارتکاب عمل زشت اوست. 
كه در اين صورت شهادت شهود ضروری نیست. كرجه پنهان داشتن گناهان و توسه کردن و 
پشیمان‌شدن از OT‏ کار نیکو و پسندیده‌ای است که از سک حرمت اشخاص حار گیری می‌نماید. 
این مورد در OS‏ حدیث معتبر به عناوين و شیوه‌های مختلف نقل و روایت شده است كه اگر 
بندگان خدا توبه نموده و از عمل زشت خود پشیمان شوند و کسی از گناہ وى آگاه نباشد» خداوند 


توبەاش را oe‏ 
aot We ( 5 ab). AA‏ ولأته ) 
به یکی از استانداران دستور داد و فرمود : در برنامەی كارهاى خود خدا را ملاتظر داشته باش. 
منظور این است كه انسان بايد در امورات روزمره هدفش جلب رضايت خلا باشد و در انجام 
کس الل مت 
کت 8 88 
ار سس رر تو ی He‏ كرا 


عمر 5ه کسی را به نزد عبدالرحمن بن عوف 4 فرستاد و از او چهارصد درهم وام خواست. 
عبدالرحمن كفت چگونه از من وام می گیری در حالى كه بیستالمسال در اختيار شماست و از 
بیت‌المال دریافت نمی كنيله سپس آن را بر گردانید. عمر فرمود من بیم آن دارم وقتی که مرگم فرا 
رسد آن گاه شما و رفقای شما بگویند این قسمت از بیت‌المال را به او اعتصاص بدهید» آن‌گاه از 
مزایای حسنات من در روز آجرت برداشته شود و لذا من جنين GIS‏ را نخواهم کرد و از شما وام 
می‌گيرم. زیرا از حرص ed‏ بر مال دنيا به خوبی آگاه هستم. وقتی من بمیرم شما می آیید و OT‏ را از 
وارئین من استیفا خواهید کرد. 

اب یا © © © ےت 

۰ آرسل عامل آذربایجان الى tub pe‏ من اللوي“ ققال et‏ پرسول اذى جاء أوَ كل التاس 
yds‏ هذا tes x‏ الرجل کل یا آمیرآلمزمنین نها ab‏ لت قال لارجل اخیل هد دینک و ازجع بها إلى 
صاحيها HT Bs‏ رک آن لا تيع من طعام hss‏ لک جمیع انس 

یکی از کارگزاران ]ذو يسان ری سی ام سمش لحاس تار 
وقتی از قاصد پرسید UT‏ همه‌ی مردم از OT‏ می‌خورند. قاصد كفت خيرء این نوع شيرينى مخضصوص 
بور كان لمع سے رظان Act‏ ای وراه اه ای و و را شتا 
برگردانید و از طرف من به عامل OT‏ جا بگوپید عمر به تو امر می کند که تا همه‌ی مردم از هر طعام 
سير نشوند او هم چیزی را از آن نخورد. 

© © ® 
۹۷۰۔ا رکب BI‏ و اخض Apa AD‏ 

برگردن حق سوار شو و (بر آن تسلط بيدا كن) و در پی تحقق آن همه‌ی مشکلات حاصلہ را 
برخود هموار ساز (تا پیروز و موفق باشی) 

ند کون اور شار ضرا «الناطل یت Weg‏ وت رشان وان «لحق ثقی لٗمربی' 
يعنى كارهاى باطل و بىمايه چیزی سبک و ناهموار و مو به و كارهاى حق و مطلوب جيزى 
شب کب Wiig‏ در عن الخال gate‏ ارات ار گوارا است. به ین حقيقت تصريح شده 
است. در نتيجه چون در كار حق مصلحت عامه و منافع عمومى مطلوب و موردنظر است» و تحقق 
OT‏ مشکلاتی را در پی دارد» آن با تمايلاتى انتا کر تصادم است و باین جھت است كه ياداش 
آن نزد خداست و ثواب وشن مر اسان سیر E Acca Bhs‏ 
امر مهم بايد مشكلات حاصله را بر خود هموار كرد و به نتیجەی حسنەی آن منتظر بود و عكس OT‏ 


ee‏ سا ری ات یسح 


چون باطل چیزی نامطلوب سبك و خفیف است و پدیده‌ی OF‏ مسموم کننده است و عذاب و كيفر 
آن نیز در روز رستاخیز سخت و مضاعف است لذا در پدیدآوردن OF‏ سهل است که نباید هیچ گونه 
" مشکلاتی را تحمل کرد Sh‏ بايد از آن اجتناب نمود. و pls‏ به آن را در نهاد خود از بين برد. 
قابل ذکر است که در حق گفتن و بیان واقعیت‌ها مشکلات فراوانی در پیش‌روست: مرد بايد 
OT‏ را بيذيرد و آن را به خود هموار تمود که نمونه‌ی OT‏ در عصر حاضر بسیار است. جه بسا در بیان 
| واقعیت‌ها مردم به مشکلات بس دشواری گرفتار آمده‌اند. ولی در عين جال حق را بايد كفت و بر 
حق بايد استوار بود. ee‏ 
ل © © ® 
۲-آرووا الأشعار فانها تدل على DEY‏ 
در ارج نهادن به فرهنگ شعر و ادب 
اشعار شعرا و bal‏ را روایت کنید. بی گمان اين اندوخته‌هاء شما را به راه و روش ملت‌ها آشنا 
خواهد کرد و شما را به سنن و آداب نياكان خود و حفظ فرهنگی ملی و باستانی آنها نیز جذب 
می‌نماید. 


® © @ 

odds dl sd Ag اروا من ال ون اخدیت ومين التبا‎ ۲ ٣ 

انتخاب احسن 

از اشعار شعرا OT‏ قسمت که عاری از هجو هذیان‌گویی و در قصص و اخبار آن پخش که مفید 
و پرمحتوا است و در باب نسب‌شناسی نیز آن قسمت که شما را به یک دیگر پیوند می‌دهد و 
شخصیت شما را معرفی خواهد کرد روایت کنید. 

چون اشعار شعرا و ادبا پر از حکمت و اندرزهاست که به شیوه‌ی حالبی بے واقعیت‌ها اشاره 
کرده‌اند. 


ےو 


۱ ۔اریڈ إلإمارة رجلا إن ١‏ كان من ارم و هو ob Bal‏ واحدا مهم ون کان منم وو واحد منم 


اس 5 8 سم 
و وت انها بود خود 
را چون مردى از آنان پندارد و اگر در جمع آنان بود و فردی عادى در ميان آنها بود خود را چون 
امير آنها يندارد. 
يعنى در هر دو مورد اميران بايد احساس مسؤوليت کنند و خود را از مردم جدا ندانند و امتيازى 


Paw ۱۳۶‏ سس حرف الف 


برای خود قایل نشوند. 
© © ® 
کر وا E E‏ رقا عي ولا اس opine‏ 
عدلک( قالها فى القضاء بين التاس) ۱ 
در مجلس قضاوت خود و در رویارویی خود با ارباب دعوى در بين مردم مساوات را برقرار كن 
تا فرد قدرت‌مندی به جانبداری تو امیدوار نگردد و فرد ضعيفى نیز از عدالت تو مأيوس نشود. 
شماره‌های ۹۵ و 4۶ بخشى از دستور كلى قضایی است کے در نامهاى امیرالمومنین 4B‏ 
ابوموسی اشعری 4# نوشته و به انجام OT‏ دستور مؤکد داده است, ۸ 
© © ® 
سس ۶ آس یفیک SG‏ و اخرص على lil‏ مالم oS‏ القضاء(قالها لاد ان 


در ارائەی طريق دادرسى بين متخاصمين به یکی از قضات محاكم فرمود. در ملاحظەی احوال 
s oe 0‏ 2 4 7 اب 5 
متخاصمين در لمح نظر و اشاره‌ی گوشه‌ی چشم در بين طرفين دعوى مساوات و برابسری را برقرار 
كن و به آن مقيد مباش كه حق بر جه كسانى واجب خواهد كشت و چنآنچه در قضاوت وجه حسق 
بر تو روشن نگردد سعى کن موضوع را از طريق صلح و سازش خاتمه دهى. تا حقى از کسی ضايع 
نگردد. ملاحضه اين شماره و شماره قبل هر یک در یک محتوا با عبارتى مختلف آمده است. با ایسن 
تفاوت که در موارد glad‏ چنان جه که واقعیت امری آشکار نشودہ بهترین کار صلح بين دو طرف 

© © © 

۷ أسأل الله أن يُلْهَمَى بِالْعدل فى RLS‏ کَالّذی آمر به قالها فى آخد abd‏ 

من از خداى خود می‌خواهم درباره‌ی سهم و نصيب شماء مرا به عدل و راہ حق الهام بخشد و از 
آن جه كه به OT‏ امر شده است عدول نكنم. «ميرالمؤمنين در یکی از خطبههاى خود در برابر سم 
چپ ر وا اسان مسئولیت کرده است و در لخن قول مسلمانان راتیز ہش 


توصیه نموده است.» 


۸ إسألوا الله العون على آنفسکم كما GJS‏ التصر على عدوکه 
از خداى خود بخواهيد كه شما را در تسلط بر نفستان کمک كند همجنان كه در پیسروزی بر 


١‏ الفاروق محمد حسین هيكل. ج ۲, ص ۲۲۵ و ۲۲۶ هی المبادى التی يجرى القضاء عليها الوم 


۱ له ۱ : 


دشمنان از خداى خود می‌خواهید شما را بر دشمنان پیروز كند. 

ملاحظه : نکته‌ای جالب و مورد توجه در اسلوب حکیمانه‌ی امیرالمومنین در توجیه سلحشوری 
٠ ٠‏ و دلاورى سپاهیان اسلام اين است که او می‌خواهد به مجاهدين و سپاه اسلام روحیه‌ی الور 
قدرت قلب بخشيده و آنها را از غرور و طغیان نفس و نوعى خطورات قلبى برحلردارد. زيرا تقویست 
روحى و اتکا به نفس نقش فعالی را در غلبه بر دشمن در بر دارد. 

® © 8 

> امتتشار رَجُل غُمر أن یعظ الاس إذا فرع من صلاة الصبح فمنعه ققال is‏ من نصح التاس قال 
آخشی أن تنخ حتى تبلغ CS lean CA‏ 

در يرهيز از عجب و خود بینی 

مردی از عمر فد مشورت خواست و پیشنھاد کرد اجازه دهد که او بعد از فراغت از نماز صبح 
مسلمانان را نصیحت کند. فاروق او را منع کرد . كفت مگر مرا از نصیحت و ارشاد مردم منع 
می کنی فرمود آری» می ترسم آنقدر از كبر و غرور خود نفخ کنی تا به آسمان می‌رسی. 

@ © © 

٠١١‏ -امتتشیر آفل الم و الصّلاح 

در كارهاى دينى و دنيوى خود با اهل علم و دانش و ارباب خير و صلاح مشورت كن. 

ملاحضه: زيرا در مصداق جلمه «المستشار مؤتمن» جز صالحان ارباب علم ودانش دينى واهل 
خير و صلاح کسی شایستگی OT‏ را ندارد و جز صالحان وارباب عقل و خرد و اصحاب دانش دينى 
کسی به اين كار شايسته نيست. خداوند متعال در اين زمينه فرموده است «قَأْستَلوا آفل SH‏ ان کنستم 
لا تعلمون» یعنی از دانشمندان و علماى ی دنو و امور سياسى دینی و اجتماعى بالاخره در 
هر کاری که تجربه‌ی OT‏ را OUT‏ بیشتر می‌دانند به آنها مراجعه کنید و جز آنان کس دیگری " 
شایسته‌ی استشاره نبوده و نمی‌باشد. 


۱ © و © 
۱۰۱۷-استّشر فی آمرک الّذین يَحْسَونَ الله تعالی 

در كارهاى دينى و دنيوى خود با كسانى مشورت کن كه از خداى متعال بيم دارند. 

ملاحضه: آنان خداى خود را ناظر اعمال خود می‌دانند و خيانت نمی کنند و مردم رابه صلاح و 
كارهاى پسندیدہ هدايت نموده و احساس مسئولیت می کنند. 


© © © 


A. 1A‏ ایامک aE aa AS SS iî SSeS igo aie RE SS ER o Sa O‏ حرف الف 


(BU بالعدل (قالھا لأحدالو‎ i وتخکم‎ EN استغملتک لتقيم‎ ٠١ 

امي رالمؤمنين 4 به یکی از كارداران E‏ مد نستین اا ا 
اسلامی و ارشاد مسلمانان به امر دين و در كنار OT‏ نيز به اجراى عدالت اجتماعی و اقامهى قسط و 
عدل و داد بر مردم گماردهام. 

ملاحظه : توجه اميرالمؤمنين به اين دو امر مهم از این جھت حائز اهميت است كه فریضەی نماز 
از بُعد معنوى OT‏ بهترين وسیله‌ی ارتباط با مردم است و اقامه‌ی آن اقامەی دين و نابودى OT‏ نابودى 

دين است و اقامەی عدل و داد نيز بهترين طريق است برای حفظ امنيت و آسایش و صلح و ثبات 

۱ در بين تودەی مردم و OT‏ فلسفەی رسالت انبياست. 
لمات فصو 

۳ - استعیذوا بالله من شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر 

از زنان بداخلاق و ey: ayer‏ و ناسياس و ران به خدای خود پناه بگیرید و از شبر 
٠‏ آنها به ذات اقدسش متوسل و از او استعانت بجوييد تا از فتندى آنها محفوظ بمانيد و از نيكان آنها 
نیز برحذر باشيد. 

کلمه‌ی شرار به معنى جرقه‌ی آتش است و در تعبير به آن اين نكته نهفته است که فتنه‌ی زنان و 
همسران بداخلاق و ناباب هوجون جرقه‌ی آتش دامن مردان را در بر می‌گیرد. اما صالحان آن‌ها 
بهترین متاع دنیاست و بزر گ‌ترین نعمتی است که در حفظ دين و کرامت و حيثيت انسان و تربیت 
فرزندان نقش مؤثر و فعالی را ایفا می کند. در حديث شریف : ABD‏ بذات الداین IG CLF‏ (این 
ess‏ :دعاق هرمو باشد که ال ریشنه الود شین به کل می‌آید) اشازه يه این مطل كاله ابت 
که در اختیار همسران» زنان عفیفه و متدینه را بايد انتخاب کرد. ۱ 
(بےبارھم) © © © 
7 ۱۰۴۔اِلتَفرز للعيون SHBG‏ (إسنتفززائ آکتروا من دمع ليون SL‏ من غذاب الله) 

راطق باه تا وم وا Die Ga‏ بت سای اک ن ر ر 

ملاحظه : فروريختن اشک چشمان از رقت قلب است و رقت قلب اشعه‌ای از نور رحمت الھسی 
است که هر قطرهاى از OT‏ که بر زمين فرود می آید از گناهان بندگان كاسته است و درجه‌ای از 
حسنات را همراه دارد و آتش دوزخين را نیز فرو مىنشاند. 

۵ -اسنتوصوا بالقبط. GELS‏ لهم ذمّة و رّحماً (قالها لعنرو بن عاص) 

یکدیگر را ا نیکی كردن با قبطی‌یان توصیه كنيد که آنان را حق ذمەی اسلامی 


eee as‏ انك cee A‏ طط ہت 000000 ایا 


(تعهد اسلامى) و حق پیوند خویشاوندی دارند. 

یعنی درباره‌ی قبطیان همدیگر را به خیر و احسان و رفتار نیکو باآنها توصیه کنید. احواك عمومى 
آنها را مد نظر داشته باشید. زيرا آنها از دو جهت بر اسلام و مسلمین حق مسلمی دارند. پس حق ذمه 
یعنی حمایت اسلام از آنها در قبال‌پرداخت خراج و غیرہ و حق صله‌ی رحم؛ پیوند خویشاوندی . 
مسلمانان با آنان است فاروق هه به هنكام فتح مصر به عمروبنعاص استاندار و حاکم مصر دستور 
داد که در نهایت محبت و حرمت با قبطیان OT‏ ديار رفتار شود. 

ملاحظه : و آن موضوع به این جهت است که امالمؤمنین ماریه‌ی قبطیه مادر ابراهيم فرزند 
رسول خدا مقوقس پادشاه مصر او را همراه با هدایای ممتازی به سوی رسول خدا فرستاده است و او 
را به عقد خود درآورده است از این جهت است که قبطیان بر مسلمانان حق پیوند و خوبشاوندی را 
دارند. s‏ 

® © © 

۶ - سل أغرابئ فى آیام عُمَرَ ابن لطاب he‏ فجعل غمر tls‏ الصَلاة فقول صل abi‏ اربعا و 
ار را alls‏ تلا و العشاء را coal‏ ركن فلم سطع الاغابی حفظ ذايك فجعل يلط 
shelly‏ َضجر غمر قال إن الاطراب خن شيئ لأشيغر فقال إن الصّلاة آرم فارع تم ثلاث بغدشن Baal‏ شم 
sali.‏ تفم أحقظت قال َعَم قال الق Sil‏ 

یکی از اعراب در زمان خلافت 258 عمر مسلمال شد. عمر خواست طریقه‌ی نماز خواندن و 
ركعات OT‏ را به او ياد دهد. فرمود : (يا اعرابی) نماز ظهر چهار ركعت و عصر نيز چهار ركعت و 
نماز مغرب سه رکعت» سپس نماز عشا چهار ركعت و بعد از آن نماز صبح دو ركعت مىخوانيد و 
این طریقه‌ی نمازخواندن فريضهى بنج كانه است. اعرابی درست OT‏ را فرا geass‏ در عددهاى OT‏ 
اشتباه می‌نمود. عمر BE‏ در تفهيم OT‏ به ستوه آمد و متوجه شد كه اعراب مسائل را از طریسق شعر 
بهتر می‌فهمند سپس او راجنين تفهیم کرد نماز شبانه‌روزی مسلمانان جهار ركعت و در پی OT‏ چهار 
ركعت سپس سه ركعت و بعد از OT‏ چهار ركعت و در آخر نماز صبح فرا می‌رسد که در آذ 
slats‏ کرد Ay‏ كرده و ماس کرای اریت توقدى ۲ مرد اعران كفت ارس OT‏ کنا 
غر re ery‏ ودر کرو این دستور نماز شماست. این روایت دلیل بر آن 
است كه حضرت عمر 9 به شیوه‌ی درک و فهم و سلیقەی OUT‏ آشنا بوده و به مقدار فهم و 


شیوەی درکشان صحبت نموده است. 


eee 


OA. ۱۳۰‏ وهی که دس یدای نک لو موی هگ ای هم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 واه سا حرف الف 


۷- 0 | حایطی عَلَى الْمَساكين Bite‏ قالها Lis‏ فاه صلا (peal‏ 

من شما را گ كواه می گیرم بر این كه این قطعہ باغ من وقف بر افراد مسكين و بينواست. 

فاروق يه روزى كه به مراقبت شتران صدقه و تدا رک کار آنها مشغول يوده نماز عصرش را 
فراموش کرد تا به قضا رفت. وقتى متوجه شد كه نمازش قضا رفتے است در کفضارەی آن اعلام 
داشت OT‏ قطعه باغى که مال شخصى من است به کفاره‌ی قضاى OF‏ وقف بر مساكين و فقرا است 
و شمارا بر وقف كردن OF‏ شاهد می كيرم. 
(یارمصم) ٠‏ © © © 
AY‏ ۰ أصحاب ال ری آغداء الس اَينهُم الأحادیث آن یه وت منم آن ها و استضوا حين 
سلوا آن يووا لا عم قعازضوا لسن برأيهم SUG‏ و لیام 

در نكوهش از رأى و قياس ۱ 

ارباب رأى و قياس که با رأى و AB‏ خود وارد بحث در احادیث پیامبر می‌شوند چون فهم 
مطالب احادیث و سنت نبوی بر آنان دشوار و نتوانسته‌اند به درستی OT‏ را درک كنندءيس دشمنان 
دين و سنن پیامبر شده‌اند چون وقتی از احادیث پیامبر ول از آنها سوال شد» عارشان آمد که اظهار 
کنند ما با آن آشنایی نداریم ناگزیر از طریق رأى و قياس و اظهار نظرهای شخصی درآمدند و به 
تأويل پرداختند۔پس بر شماست که از آنها برحذر باشید. 

س 07 ۳ @ ف 8 

۹ أَصْلِحُوا SES, AS al‏ الله 

اموال و املاک و مستغلات خود و آن جه را كه خداوند متعال در اختيار شما قرار دادہ است از 
طريق اخراج زكات و خراج و مالیات متعلقه و از طريق تطوعات و خیرات OT‏ را اصلاح كنيد. 

ملاحظه : چون در اخراج زكات تزکیەی نفس و اصلاح اموال و رعایت احوال عمومی فقرا و 
مستمندان منظور شده است و پرداخت ماليات و خراج و دیگر مسايل متعلقه هم یک نوع تكافل 
اجتماعى را در بين مسلمانان به طور آشکار به وجود آورده است و به روحبه‌ی اخوت اسلامى و 
ھمبستگی و وحدت اسلامى نيز تحقق بخشيده است‌به این جهت است كه فاروق اعظم به آن توجه 
خاص معطوف داشته است. 
رار © © © 
We‏ - اضرب النائحة َة ویک نک إضربها انها نائحة لا خرمة لها لا یکی Slee‏ ریق دمُوعھا على 
ایی AS‏ نگ فیرظ رھت کی ام وک اب 


eds 7‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی آمیرالمژمنین عمر بن خطاب توچ ea sae‏ ۷111ہپ تل و 
ee‏ _—_—_— 


AY ۔ھ‎ 


AE‏ بالجرع وق تھی له 

در نکوهش بر نوحه خوائان 

زنان نوحه گر بر مردگان راء کتک بزن ء وای بر تو چون اينها دارای هیچ گونه حرمتنى نیسستند. 
گریه و زاری آنها به خاطر غم و اندوه شما نیست بلکه به منظور اخذ درهم و دینار شماست. اين 
Ob;‏ مردگان شما را در گور و زندگان را در خانه و کاشانه‌ی شما اذیت می کنند. شما را از صبر و 
شکیبایی بر مصیبت و حادثه‌ی وارده منع كرده. حال اين كه از OT‏ نهی شده است. علاوه بر OT‏ 
خویشان و کسائی ميت را به جزع و فزع و داد و فغان تحریک می‌نماینه كرجه از OT‏ نهی شده 
است. 

ملاحظه : در روایت عبدالله بن مسعود BD‏ آمده است که فرمود ایمان آوردن عمر پیروزی 
اسلام را در بر داشت» هجرتش باب فتحی را بر مسلمانان گشود امارت و خلافتش خیر و رحمت و 
برکت بس عظیمی بود به طوری که عدالت اجتماعی را در جهان گسترش داد و به اعلاق و رفتار 
جاهلانه يايان داد و در عوض اخلاق نيكو و پسندیده را جایگزین آن کرد. 

ce ان‎ © © © 

۱-اضرب lle‏ الجزية و كف عنم اليب و آمتع cal‏ من ظلمهم و الاضرار بهم ولا تاکل 
el‏ بحقها (قالها ی TA‏ عند قنع (Ce‏ 

اميرالمؤمنين ف به هنكام فتح شام به بوعیده امير و فرمانرواى آن ديار فرمود : بر مردمان شام 
جزيه و خراجی را تعيين كن و اسيران آنها را آزاد بگذار و از ظلم و ستم مسلمانان بر آنان 
جل وكيرى نما. برآنان اذيت و آزارى را روا مدار واموالشان را جز از طريق حق و براصل عدالت 
اجتماعی تصاحب نکن. 

ملاحظه : در قانون اسلام ملک و اموال مردم بعد از فتح شهر و دیدار از آنها از تصاحب محفوظ 
و در امان خواهد بود. اسیران آنها آزاد می‌شوند. اقلیت‌های دینی هم از حق ه رگونه آزادی مشروع 
پرخوردار می گردند که در مصالحه‌ی بيت المقدس اینگونه موارد گنجانیده شده و امرا و فرمان‌دهان 
اسلام بر آن صحه زدهاند . پس بر فاتحين است که اين موارد را رعایت کنند. 

۰ی ee‏ 
۲ - عطروا مثواکم و اصلح gol‏ رکم (مثواکم مضاجعکم فی القبور). 
از طریق اعمال صالحه و تعهد به اخلاق حسنه و رفتار پسندیده گور خود را در عالم برزخ معطر 


۲ اخبار عمز صفحه ۱۸۸ و شرح ابن ابی الحدید جلد ٣۳‏ صفحه ۱۱۱ 


SSE ED ee ice taa Aga n e ae SAS SADA OE ERS ۰ ۱۳۲‏ حرف الف 


go 

و خوش بو گردانید. كار و امور دينى و دنيوى خود را اصلاح كنيد. 

در احاديث آمده است كه در عالم برزخ اعمال صالحه و حسنه برمسلمانان عرضه می شود و از 
نتایج حسنه‌ی آن برخوردار می گردند و قبر بر مسلمانان باغچه‌ای از گل و ريحان است تا روزى که 
در OT‏ ارميدواند. 

® © ® 

- اعتصم عند المغصية (آئ' أذكر الله و حفن 

به هنكام ارتکاب گناہ و معصيت به خدای خود يناه ببر تا گناہ نکنی که با ياد دا و بیم از 
عذاب سحت ذات اقدسش محفوظ خواهی بود. شعر : 

فخالف هواها و اعصها ان من بطع هوی pe‏ گل نع 

من بطع النفس الجوج ترذة وترم به فى قصرع آی قصرع 


با آرزوهای نفسانى خودبه مخالفت بپرداز. فرمانش را نبر زیرا کسی که به اطاعه‌ی نفس خود 
درآید بی گمان او را به پرتگاه بنقوط پرت کند و کسی نفس ستیزه‌عوی خود را فرمان رد 
بی‌شک او را به هلاكت نشانده است و او را به ميدان و مقتل نابودیش در افکنده است. 

© © © 

۴۔-۔ عضل ب بى أفل الكوقة ما يَرضون بأمير و لا رضافم مير (قالها ند ما شکی آفلالکوشة سعد 
ان الوقاصِ عِْد ین الخطاب) a‏ 

کلز مرجم We ees‏ رما ی سس رھاس ھت 
0+0۲ 

اصل داستان : 

می سو جرب پش رٹ تا 
. بیشتری را مبذول می دارد و برای قریشیان امتیاز بيشترى قا يل می شود حس بد بينى در آنها فزونی 
a‏ بذ فیس اک مس نے مار مرا سس جچ ما بت 
نوع بدبينى واين نوع رشک و حسادت سبب شد كه در نزد عمر شكايت کنند كه سعد نماز رابه 


درستى نمی گذارد لذا عمر محمد ابن مسلمه بازرس ویژه‌ی شود را به كوفه فرستادتا معلوماتى را در 


۳ کتاب الفاروق. محمدحسین ھیکل: ج 3 صفحه‌ی NYY‏ قالوا لعمر انه لا يقسم بالسوية و لا يعدل. 


cabs 5‏ ۱ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أمير Sal‏ منین عمر بن خطاب BBS esses A‏ ۱۳۳ 


این زمینه كسب نموده وجریان امر را بر خلیفه اسلام معروض دارد وقتی ابن مسلمه به کوفه رسید 
واز گوشه وکنار حال و اوضاع سعد بن وقاص و نحوه‌ی نماز گزاردن وی را جویا شد معلوم کرت 
كه مردم از نحوه‌ی نماز گزاردن و عملكرد او راضى هستندو مانند يبامبر خدا نماز می‌گذارد و آنچه 
زاکه در تو ردان ales‏ حيو مان OLS yb A‏ فان مسلمة در باز کفت به aide‏ کنه 
ےق سنہ ون فرمد دک ایک ا انين واشت کان 
مردم بر تو ای ابو اسحق. اماب این حال به خاطر رضایت فرم موقعیت هسم سار 
لھک در تار که لت یرد گرد نود يا Decal‏ اور از سمت ا رفاننعی پر کار موف :ازات سیر 
گفته اند که این امر یکی از شاهکارهای اصول داد گری عمر است که رعایت احوال عمومی مردم را 
بر هرچیز ترجیح می‌دهد به هر حال بدبینی اهل کوفه نسبت به سعد به جایی رسید که سعد pA‏ 
آنها دعای شر خواند. . فرمود: : pil‏ لا ترض عَنَهُم Lael‏ و لا ترضیهم بآ مير» خداوندا هيج امیری را از 
آنا و آنها را از هیچ ایریراضی مسا ركه كونى خداوند دعای این صحابدى مستاب الادعوہ را 
مستجاب فرموده است زيرا هيج اميرى به کوفه مقرر نشد كه مردم از او بد گویی : نکنند و علت آن 
جز اين نبود كه اهل كوفه به موجب بدبينى با یکدیگر نزاع می کردند. 

وقتى كه امير امر می‌خواست آنها را از اين اعمال بد و این سؤ نيتها بازدارد عليه او همدست 
9 +۸ 

۱ © © © 

۵ أَعْطُوا الحق من انفسکم و لا يحمل بعضکم بَغضاً أن تحاکموا الیٗ انه لیس بینی و بین آحذ من 
لاس هوادة قالها فى آخدر خطبه (قوادة مُسامَحَة) 

در يكى از خطبههاى خود اعلام داشت شت تا به نزد من نیامده‌اید حق و حقوق مردم را كه بر ذمه 
داريد »خود پرداخت كنيد و خود را به محاسبه واداريد. مبادا یکی از شما کسی را به محاكمه به نزد 
من بخواند که بی گمان چون به محاكمه خوانده شويد از کسی به هیچ گونه ای مسامحه نمىشود و من 
با هیچ کسی مسامحه ندارم و حق را به صاحبان حق مسترد خواهم كرد. 

© @ @ 

۱۲۶۷ -افط ال الا oe‏ امال ما Aes te‏ یی عن oT A‏ و ما تلا مین 
الأحاديث (قالها لاحد الولاة) 

شك ار كاد اران و قرو الما ةخود وروم يه زان Hissin iss‏ 
دینی» اصحاب قرآن و حمله‌ی احاديث و آثار رسول خدا از بيت المال OT‏ مقدار حقوق و مزايا 


۱۳۴ ۳۰ 0 0 7 :0م حرف الف 


بخشش کن که نیاز آنها و مایحتاج زندگی و نيازمندىهاى فرهنگی و اجتماعی OLT‏ به‌گونه‌ای 
تأمین گردد که هیچچیز آنان را از اشتغال به آموزش و تعلیم و تعلم قرآن کریم و احتفاظ به 
احادیث شریفه‌ی نبوی باز ندارد. 

ملاحظه : بر حکومت اسلامی است که حق و حقوق اهل علم و جمله‌ی قرآن و شریعت را از 
بیت‌المال عمومی آن قدر پرداخت کند که به هیچ چیز جز به اشتغال به قرآن و حديث و خدمت به 
شرع اسلام مشغول نشوند و این امر در مصداق این حمله مورد اشاره در اسلام سابقه دارد. سعدی 
می فرماید : 

زاهد ران را زر بده تا زاهدتر شوند عالمان را بيشتر بده تا عالمتر شوند 

© © © Gel) 
للناس‎ AT ۔أَعقل الناس‎ ۷ 
داناترين مردمان كسانى هستند که بي 56٤ھ و‎ 


هست عاقلترين مردم کسی که زره مردمهی تباشد دور 
. ع ۰ 
چون ببيندز ديكرى سهوى دارد او راب همردمى معسلدور 


بديهى است كه يذيرفتن معذرتها از مردم نشانەی بز ركوارى و جوانمردى است و بر روحیه‌ی 
مردمدارى و آزادمنشى انسان دلالت مستقيم دارد. 
عار © © © 
۷ ۱۱۸ -اعلم آن الله یراک و يَرى She‏ 
بدان كه خداوند عالمیان بر همه جيز علم محيط دارد. تو را و اعمال نیک و بد تو را می بیند و به 
OT‏ آگاه است و امری نیست که بر او پنهان و محفی بماند: 
( یسیا ں٣حم).‏ © ے @ 
۹ -۔إِعلم atl GI‏ ملاک الایمان و ذال seal sil oh‏ 
بدان كه صبر و شكيبايى و یا بر CNRS‏ شرای ها رر SUAS‏ انسان اسو 
قل بازر بر اہر اھ Gillan‏ امك رت این ول كدعاسا رس اتات اب كرقه 
دشواری‌های نامطلوب نيروى تقوا است و OT‏ بجز از طريق صبر و شکیبایی ممکن و میسر نیست. 
سا وو 5 be‏ 8 


1,72 7 3 7 


۶ يخي اليا يلض او 


es A 


به درستی بیم و ترس از عظمت و.شكوه خداوند آفریدگار در دو امر جمع شدہ و متحقق 
می‌باشد. در اطاعت از فرامین خدا و در اجتناب از معصیت و كناك شكى نیست که اطاعت از خداوند 
" جز در عشق و علاقه و محبت به آخرت و روز جزا و کراهت از دنیا و متاع OF‏ ممکن و مسر 
نیست و اجتناب از گناهان را هم جز از طريق کراهت از دنیا و متاع OT‏ و عشق و علاقه به سرای 
آخرت نمی توان بافت. در کل اطاعت ازخداوند نشانه محبت به آحرت و كراهت از دنیاست و 
ان کی ان 

© © © eee (صیا‎ 

۱ -اغلم آن لكل عادة Se‏ فعتاد الَْیْر الصَبر 

بدان که برای هر عادت وهر کی وس است و وسیلەی دستيابى به خيرات و حسنات و 
توفیق بر برخى کارهای مثبت در امور دینی و دنیوی جز از طريق صبر و شکیبایی و تحمل بر 
مشاکل و دشواری‌های مواجه ممکن و میسر نمی‌باشد. 

ہے مہا © و © 

۲ اِعلم أن للعامل مرا ای الله فاذا زاغ زاغت رعيّتة 

يدان گفیا ز wes ESS‏ عاملان و ان Al‏ موی خلت | کر عاملان PINES Se.‏ 
در ادارہ كردن مملكت به راه کج بروند و از حق و عدالت عدول کنند بی گمان رعيت و ملت نيز به 
راہ كج رفته و از حق و عدالت عدول خواهند كرد. 

ملاحظه: در متولدى oul ce Sos‏ است که 0 كب اسك كسد كان 
خدا را به شقاوت و بدبختى بکشاند و سعادت‌مندترین مردمان نيز کسانی هستند كه بندگان خدا را به 
صراط مستقيم و راہ حق و عدالت هدايت AS‏ 

اصل داستان : 

أميرالمؤمنين َه در مكتوبى به ابو موسی اشعرى BE‏ امير كوفه به عنوان نصيحت او را به موارد 
مهمى متذكر ساخته است. به من خبر رسيده كه طرز لباس و نوع غذاى شما همجنين مركب سوارى 
شما و آل و بيت شما به dae‏ است كه مسلمانان از نمونەی آن برخوردار نيستند.اى بندەی خدا 
من شما را برحذرميدارم ازاين كه هم شماء همجون چھارپایان جاق شدن باشد حال اين كه چاق شدن 
و فربه شدن OT‏ ذبح و هلاک آنهاست. 

© © © Cer (مسيا‎ 

۳۲- ال أن للقُلوب حقائق يُنشيئها له انشاء 

ون که ارام ای ee i‏ کرت 


آن ادراک و شعور آن‌چنانی رابه وجود می آورد كه به مطلوبى دست يابد. يعنى دران اشعه‌ای از 
نور الهى نهفته است تا به ياد خداست آرام و مطمئن و چون به ياد خدا نیست پریشان و مضطرب 


eee ۱‏ 
۴ - الم ان مالک عندالله مثل الذى لله عندک 
بان که کرات و مزد عملکرد شما به میزان نعمت‌هایی است که خداوند عالمیان بر شما ارزانی 
داشته است. ۱ 
يعنى بندگان خدا در قبال عملکرد خود دارای مزد و پاداش ویژه‌ای هستند و خداوند متعال نيز 
در مقابل نعمت‌ها و موهبت‌هایی که بر بندگان خود تفضل نموده است دارای حق مخصوصی است 
كه آن اطاعت و فرمانبرداری از ذات اوست. در کل خدای عالميان را بر بندگان خود حق و حقوقی 
است و بندگان را نیز حق و حقوقی است . لکن حق و حقوق بندكان و مزد و پاداش آنان به علدت 
وفور نعمتهاى خداى متعال بسيار ناجيز و فاقد اعتبار است. ھمچنان كه در آیەی كريمه است لو 
إن توا نغمة الله لا ala gland‏ اگر بخواهيد نعمتهای خدا را شمارش كنيد شمارش OF‏ را نتوان كرد. 
Gel)‏ © © © 
۱۲۵ - لا عمل لمن لا SB‏ و لا جر Sis Vw‏ و لامال لمن لا رذق له ولا جَدید لمن SEY‏ 
ا 
هيج عملى بدون قصد و نيت انسان مقبول نيست و هيج اجر و پاداشی هم بدون اعمال نيك و 
حسنات ممكن نيست و همجنين هب هيج مال و ثروتى مفيد نيست كه بدون ارفاق و انفاق باشد و لباس 
و پوشاک تازه نيز بدون لباس كهنه ارزش واقعى ندارد. 
ملاحظه : امي رالمؤمنين در همدى كارها به ابعاد مثبت OT‏ توجه داشته است. در باب ارزش عمل 
قصد و نیت و عزم و جزم بر OT‏ و در باب ثروت و سامان دنيوى ارزش آن را در ارفاق با مردم و 
انفاق OT‏ بر فقرا و مستمندان ملحوظ داشته است. ارزش جامه‌ی تازه را نيز در داشتن جامه کهنه 
منظور کرده است. در کل ارزش و اعتبار هر چیز را در ابعاد مثبت OT‏ لحاظ داشته است نے تنها 
ظاه OT‏ این مورد در توصیه به عبدالله ابن عمر BD‏ آمده است که در پاورقی شماره‌ی ۲۳ نیز به 


یک مورد آن اشاره رفت. 


© ® © 


۸۴ مقار سے enh‏ تا ای سل وار الوب شاش ۸ جمله عریی آن ن : فكانه يقول له صن خلقك و 
لاتضیعه لیکون وقایة لجدیدک : يعنى نگھداری لباس كهنه بخاطر محافظت از لباس تازه است. 


cay ۱‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمي رالمؤمنين عمر بن خطاب 42 AT‏ 
له ہ2 , 


lel. ۶۷‏ حاب تفت رح من لها مر 
WO‏ گی کار ای ی از هفوک مت روز تر 
هر کس که از این OF‏ حسابرسی‌ها غافل و به گونەای به پیامدهای شوم OT‏ توجه ننموده است 
نے کیان راو ais cree WES‏ انار 
ين 
fen)‏ © © © 
pall ۷ 4‏ الشح as‏ من التاق فاقوا یر لشیم 
بدان که آزمندى و حرص بر اموال و جمع‌آوری OT‏ و بُخل ورزيدن به انفاق و بخشش بر فقرا و 
مستمندان شعبهاى است از نفاق (و نشانى است از عدم توکل به خدا).يس به جهت زدودن این نوع 
صفات مذمومه درنفس خود به انفاق و بخشش اموال خود بيردازيد. 
چون بخشش و انفاق بالاتفاق داروى شفابخش نفاق است و صيقل دلھاست و وسيله رستگاری از 
a‏ 
رزيله بخل است . سعدى گوید : 
ہے م 7 
بهجانى اسوده كردن دلى بے از الف ركعت به هر منزلى 


در واقع مارت و بخشش یکی aida lene I‏ بل و تنگ نظری است. ۱ 
(fel)‏ © © © 


7 


۰۔ ان تلک الشدة قد اضعقت و لكنّها انما تون على آفل Yi) (eis lb‏ فد توية (rou‏ 

به درمتی یریت و سخت گیری که قبلا از من گمان داشتید PALS‏ یافشه و در پساره‌ای 
موارد تغییر کرده است. اما درباره‌ی کسانی که سالم هستند و راه دين را پیش گرفتدےاند ء امانه 
درباره‌ی ستمگران و كسانى که بر مسلمانان ظلم و ستم را روا می‌دارند. 

اصل داستان : ۱ 

امیرالممنین 2 يس از تصدی امور مسلمین سه روز بعد از بیعت عمومی وقتی که احساس 
نمود بر خی از مردم به شدت و سخت گیری او در زمان پیامبر خدا و در عهد ابوبکر صدیق چشم 
اندوخته و از وی احساس رعب و هراس می کنند به موقع اجتماع مردم در نماز ظهر بر منبر رفت و 
.در خطبه‌ای داغ موقعیت خود را نسبت به احساس مسئولیت در قبال مسلمانان اعلام نمود .و فرمود _ 
"من در مقابل ستمکاران و تبھکاران سخ ت گیرم و رخسار آنها را بر خاک نهاده و پایم را EE‏ 
آنها می گذارم تا به حق اذعان کنند۔سپس در مقابل انسان‌های ضعیف و سالم و بی آزار نيز رخ سار 
خود را بر زمين می گذارم تا بر گردنم ياى نهند و حق خود را از من استیفا نمايند و در نهايت 
مهربانی با آنها نیز رفتار خواهم کرد. 


کے ۹ اعَلَمُوا آن علیکم فى سير كم حفظة من الله يمون ما تفعلون Lib‏ منم 

ای مردم بدانید كه بر سير و سلوک شما و بر حال و اوضاع و cops‏ عملكرد شماء فرشتگانی از 
طرف خداى عالميان به عنوان حافظه مراقب هستند. اعمال نيك و بد بندگان خدا را زیر نظر دارند و 
بر همه‌ی احوال شما واقف و آگاهند. پس از این فرشتگان شرم كنيد و كارى رانبايد کرد كه 
طومار عملکرد شما بر OUT‏ گشوده شود. ٠.‏ ۱ 

Sed ble Avy ۷‏ اش حون sll‏ نکر 
کور ۳۳ بندگان 202 صالحی 7200 3 کا اتو ره مات 
باطل را معلروم و نابود می کنندو با ياد خدا حق را زنده می‌دارند. 

ر خاد ره ند ات كه اوور حورت حاون عالميان سی ارد كان Gly‏ وان 
حافظ و نگاەدارندەی این دين مقدس بركزيده است كه آمر به معروف و ناهى از منکرند. باطل را 
معدوم و نابود كرده و حق را زنده مىدارند. این مقوله شامل حال علماء عرفاء و صلحاى امت محمد 
BE‏ خواهد بود كه باطل را با كردار و گفتار خود محو نمودہ و حق را زنده می كنند و به طريق 
ممکن بدان داز خر ماود کی 
اتا (Pek‏ © © © 
ea poll abl. 5504‏ عن الله فى ماکرة من Me hs‏ فیما پیب کنه شکرو 

ای مردم بدانيد اگر کسی در جيزى كه در نظر او مکروہ است حکم خدا را قبول ASS‏ و به آن 
ناراضی باشد شكى نيست در آن جه كه در نظر او مستحب و پسندیدہ است نیز خدا را سپاس نگفته 
و شکر نعمت او را انجام نداده است. ۱ 

يعنى بر مسلمانان لازم است که در خوشی وناخوشی در سراء و ضراء در حال صحت و مرض 
در فراخی نعمت و عدم آن امر خدای خود را اطاعت برد و در همه‌ی احوال راضی و قانع باشند. 

5 ® ® 
a‏ ۲- الوا أنه من يَعْمَل بِالْعَفُو بين A‏ بأتيه الله العافية من فوقه. 

فى مردم بذانید کسی که با عفو و گذشت با کیا که در pyre‏ او بوده و تحت فرسان وی 

هستند» رفتار کند خداوند ا عوضرگسلامتی و تندرستى را از بالایش بر او the‏ می‌فرماید. 2 


® ® © 


eds ۱ 


2 
۰ 


٣‏ اعَلَمُوا آنى لَمْ آقل فى الكلالة شتا i HENS;‏ احلا وه من SIN‏ وقاتی من سبی 
اقرب SB‏ من مال الله (قالها فی آخر (ale‏ 
امیرالمؤمنین pit‏ لحظه‌ی اش ان خود فرمود: ای مردم بدانید که من درباره‌ی کلاله 
«كسى که فرزند و يدر ندارد» چیزی نگفتەام ‏ و کسی را بعد از خودبه عنوان خلیفه‌ی اسلام نیز تعیسین 
نکرده‌ام و هر کسی از اسيران عرب كه مرا به هنكام مرك دریافتند از بیتالمال او را آزاد کنند. 
ملاحظه : این كفتار دليلى قاطع است بر این كه حضرت فاروق BD‏ دربارهكلاله و ھمچنین 
جانشين بعد از خود هيج سخنی نكفته است و در نهايت امانتداری اين امانت را ادا نموده و امر انتيغاب 
خليفهدى بعدى را به شورا که امری قرآنی است» موكول نموده است. 
@ 5 ® 
Lael ۳۴۷‏ أحذركم آن BI LS‏ امین و ستيب هينه 
ای حا كمان بر مردم؛ بدانيد من شما را برحذر می كنم از این كه بوسيلهى گفتار و كردار بر مردم 
عار و ننگی باشید و سبب و باعث تحقیر و توهین آنها گردید. 
یعنی نباید عاملان و حکام اسلام در محل کار خود طوری عمل کنند که عار بر مسلمانان باشند و 
سبب توهین و تحقیر آنها گردند. 
© © % 
a‏ ه١١‏ أَعُودُ باللہ انم کی و عمياه doe‏ سا م ا le aly‏ 
من به خداى خود يناه می رم از این که من و شما یکدیگر را کور کورانه نب وه بان 
برویم و حامل aS‏ و عقده‌ها باشیم و از خواهش‌های نفسانی تبعیت کنیم. 
يعنى بر واليان امر است كه بايد هميشه حقیقت‌ها را مد نظر داشت و به OT‏ توجه کرد و خود 
نمقنه‌ای از اخلاق و کردار نيكو و پسندیده باشند. ۱ 
5 © ® 
2 ۶ - افتح بابك و باشير الرحم بسک (قالّها SY‏ الولام 
به یکی از کارفرمایان خود فرمود : دروازه‌ی خود را به روى مردم یکت نا مالع برای کرای 
مردم و عرض مطالب ستمدید OW‏ نباشد و خود هم مستقيماً به کار مردم و مراجعین رسیدگی كنيد 
" تامشکل آنها زودتر حل شود و رویط اجتماعی مردم را حفظ کرده و به صلهى ارحام نيز توجه 
نمایید ( که امری خداوند متعال بدان تأكيد دارد.) 


۱۳۰ 3 س ۲ حرف الف 
پا Cae’,‏ 
۷ افضل الم pall‏ علی الشيدة 
اف خشی قاس و رارسا محمد 
بزرگترین ذخیره‌ای که برای روز آخسرت ذخیره می‌شود همانا صبر و بردباری بر 


at‏ میں و پردپاری درمقابل دشواریهابی‌شک ضراب بس عظیمی را در بر دارد که ی کریمه 


robe 


(انما یوق Oia‏ آجرهم lie hy‏ ؛ بر آن دلالت دارد. 
سار ۱ © © © 
۷ -افضل الذگر ذكرالله عند ما حرم اه 

بزركترين ذكرء ذكر خدا و ياد اوست به هنكام ارتکاب AF‏ 


( 


این مقوله اشارہ به آيه ۴۰ و ١؟‏ سوره نازعات دارد كه خداوند متعال مىفرمايد: وم من 


ص 9 ہے 


خاف مَقام رب وهی Gal‏ عن آھوی ر WAT YS‏ هی الماوی 4 يعنى : 
«آنكس كه از شكوه و مقام خدا بيم داشته باشد و به هنكام دسترسى به گناهان نفس خود را از هوا و 


0 ۵ 1 
هوس باز داشته باشد ٭ بدون تردید بھشت برین جایگاہ اوست» 


@ © © 

۱۳۹ لفق شی لا م تا نم الم تتجاتف آی لم قرف 

عمر هه در ماه رمضان به گمانش که وقت افطار فرا رسیده است افطار کرد. سپس که روز بر 
او آشکار شد و معلوم گردید که هنوز غروب داخل نشده است فرمود: ما روزه‌ی اين روز را قضا 
نمی کنیم زیرا ما به صورت عمد افطار نکرده و به گناهی مرتکب نشده‌ايم. 
(pete?‏ ® & 8 

۱۳۰۷ -أفلح من ally» be‏ القضب و الْهَوى تفه 7 

Pere ee rene rn 0‏ 
محفوظ بدارد او رستكار است و به دشوارىهاى دينى و دنيوى گرفتار نشدہ است. 

هر که راھواو ضس وطمع بر دل نفس خويش ببست 

بهسرورو حورو نازرسيد وازبلاوعنادرنجيراست 


۵۔ الزمر أيه ٠١‏ 


a7 


١ 
لال‎ 1 
۱ ea هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمومنین عمر بن خطاب وب‎ 


@ © 8 


tee 2 


آفیضوا مجالسکم بتکم (lets‏ معا وم Sai SAN‏ فیالتاس 
مجالس و محافل اجتماعی خود را به هم پیوند بدهید و با هم به صورت دسته‌جممی بنشينيد زی را 
جنين امری از مد أنس و الفت با همدیگر و از مد ابت و حرمت بين مردم نیز اثر بیسشتری Lally‏ 
uk‏ 
(مسيارعهم » © © © 
٠‏ ۷ ۱۴۴۔اِفیصلا فى BE‏ من إجتهاد فى بداعة. 
poe 2‏ "00 مھ HOS‏ تلاش كردن و افراط نمودن در 
كارهاى بدعت و نايسند. 
هرطرف که خود بدعت‌آموز است مکن اندر سلوک آن سرعت 
مردرااقتتشۉۅصاد دز سنت بهتر از احتهاد در مدعت 


وو رل 


در حديث شریف نیز آمده است هن آخدت فی أَمْرنا هذا ما یس میهف ر5» هر جه احداث در 


دين است مردود است و كسى كه بر دين ما افزوده كند و نوآورى نمايد مردود و فاقد اعتبار است. 
@ © @ 
EE LB Binal vt 77‏ كان لی عند لله LIS‏ سا هو خی ly‏ ید سا له 
أبولؤلؤة). 
فاروق اعظم و به هنكام بيمارى خود بر اثر ضربت خنجر ابولژلژ مجوسی فرمود: در كفن من 
صرفه‌جویی نمابید و در UT‏ افراط نكنيد. اگر از طرف خدای متعال برای من خیسر و رحمتى مقرر 
Oy‏ خداوند در عوض به چیز بهتری آن را تبدیل کرده و را بر من ارزانی می‌بخشد. 
۱ © © © 
IEEE lata ۱۴۴ ۷‏ کان لی PEAS Ais‏ نها ری اقا يد ما طف 
أبولؤلؤة. 
پس از ضربت خوردن از ابولؤاؤ فرمود : در حفره‌ای كه من در OT‏ دفن مىشوم افراط نكنيد و 
در آن حل متوسط را رعايت نماييد زيرا اگر از طرف خداى متعال برای من خير و رحمتی مقرر 
گردد به مقدار جشمانداز من و به طول دید کان يه we aay Ol‏ مہ 
| © © 
۵- 


hs‏ فى حفرتی لا تخرجن ھی امد ولا SF‏ ہما لس فی فان الله هو عم بى (قالّها 


به هنكام نزدیک شدن اجلش فرمود : در قبر من میان‌روی كنيد و در آن افراط ننماييد و نبايد 
زنان همراه جنازه‌ی من خارج شوند ومرا نيز به گونەای توصيف نكنيد که مرا شايستهى آن نبود. 
چون به يقين خداوند عالميان به حالمن داناتر و آگاه‌تر است. 
يعنى آنجه مهم است و نتيجه مطلوبى را در بر دارد همانا ارزشهای معنوى عالم بعداز مرگ (عالم 
برزخ).است نه ظواهر امرء به علاوه اسراف در هر كارى از يديده نفس و اتباع از.اهريمن است. 
اي ۱۳۳ 
1 ۱۳۶- وا هذو التفوس عن شهواتها فَانّها طلْعَة و الم لن لا تقد غوها ترح بكم إلى شرغاية و 
أوقفُوا) ۱ 
نفس خود را از خواسته‌های نامطلوب کنترل کرده و OT‏ را از شهوات متوقف سازید. که اگر آن 
را کنترل WS‏ شما را به بدترين غايه و مقصد می کشاند. چون آرزوهای نفسانی مقدمه وزمينهساز 
همه‌ی معصیت‌ها و گناهان هستند. 
در روایتی از حضرت على ABD‏ آمده است : «طاغة النَفْس داء و عصیانها دَواء» اطاعت از نفس 
درد است و نافرمانی از OT‏ درمان اوست. ۱ 
0 © © © 
۷۴۳ یل من al‏ بهین غیک المونت. 
از گناهان خود کم کن و از آن بپرهیزه تا مرگ بر شما آسان شود. ۱ 
هر که رااز LS‏ پساک بود بود او را از هول مردن‌باک 
ا ا تن ز الايتش گت كن پاک 


ا © © ® 


”ا ۴۸ _أقلل من الدیٔن تعش حرا 
5 1 = 
از وام گرفتن کم كن و كمتر به آن روى بیاور ء تا دمى چند به آزادگی ند کی کی و ونيد كن 
آرامی را داشته باشی . 
3 ۵ ۰ 2 2 1 
Jy LS‏ ی گسرد وام مگرد تسانگسردی چون مرغ پ رکنده 
وام AF |) AL]‏ ویسران وام آزاد را کا بسسه بيده 


در روايت دیگر از این کتاب آمده است كه وام گرفتن از ادا غم و هم است و در انتها نيز 


1 2 لب ۱ 


جنگ و جدال و دعواست. 
میارج > © © © 
۰ ۱۴۹۷ اقرا الرآن تُفرقوا به اطعلوا به تَکُونُوا من آطله. 
قرآن را بخونید و تلاوت aS‏ و با دقت در bib‏ به متن جملات و OT OLS‏ و تلبر و Goad‏ 
در معنی و محتوای آن بنگرید تا با آن أنس بگیرید که از طریق OT‏ وجه و شخصيت اجتماعی و 
معنوی شما شناخته خواهد شد و به اکا و برناه‌های OT‏ نیز عمل كيد و آذ را در.برناسه‌ی کار 
خود قرار دهید كه از طریق OT‏ نيز اهليت و شایستگی أنس با قرآن را بيدا خواهيد كرد و با اصحاب 
قرآن محشور خواهید شد. 
7 یی 
۰ -اکتب الناس على منازلهم (قالها عند تقسيم الغنائم) 
به هنكام تقسيم و توزيع غنايم (اموال اندوخته از وت افو نها در دفاتر و 
ليست تنظيمى مردم را بر حسب استحقاق و بر اساس موقعيت و منزلت آنان در خدمت به اسلام و 
مسلمین بنويس و حق آنها را به ترتيب منظور بدار تا حقى از کسی ضايع نگردد. 
تذكر : جهت توضيح بيشتر به شماره چهار این كتاب مراجعه شود. 
اصل داستان : 
ابوهريره استاندار بحرين به مدينه آمد. امیرالمؤمنین راجع به احوال مردم از او پرسید سپس كفت 
چطور شد که آمدی؟ ابوهریره گفت پانصد هزار درهم غنایم را با خود به همراه آورده ام. فاروق از 
کثرت این میلغ به شگفټ آمدو تصور نمود که او مبالغه می کند . به او مهلت داد تا استراحت كند 
و فردای روز بعد بيايد . بالاخره فردای روز بعد ابو هریره به خدمت آمد و با تاكيد معروض داشت 
که با خود پانصد هزار درهم از غنائې مالیات و خراح به همراه آورده است وقتی فاروق مطمئن شد 
كه اين مبلغ مبالغه نیست به مردم اعلام داشت که مال فراوانی از بحرين آمده است نظر شما در اين 
ا پس از INE‏ و SE‏ مردی CE‏ : یا امیر المؤمنين من مردم عجم را دیده‌ام كه 
دی( یں تزع آن به مردم حقوق و معاش می‌دهند. . امیر المؤمنين پیسشنھاد او را يسنديد 
من بر لان حل كس را ply‏ سرت وم Ae de pt‏ 
بيشتر و بصیرت کامل دارند در بين مردم برگزیند۔ پس از تصميم قطعى عقيل بن ابی طالب و محزمه 
بن نوفل و جبیر بن مطعم AB‏ را كه در امر تدوين دفتر و تنظيم ليست و آمار عمومى مردانی بصير 
و آگاه بودند در بين مردم ب رگزید تا ليست و جدول حقوق مردم رابه نسبت حال و اوضاع مردم و 
نسبت به موقعيت و منزلتشان تهيه و مردم را نام نویسی كنند. اين چند نفر حسب الامر ابتدا به نام 


۱۳۴ ۲ ۷۷۴۷۱۷ / ں۷۷۷ تو وروی ہش یں حرف الف 


نویسی بنی هاشم بعدا بنی تیم از قبیلەی ابوبكرء سپس بنی‌عدی از قبیله‌ی عمرشروع نمودند. اما . 
حضرت عمر به آن اعتراض کرد فرموده اسم عمر را در جایی بنویسید که خداوند برای او قرار داده 
است.یعنی این نوع امتیاز مطلوب نظر من نیست. 
© © © 
۱۵۱ - إكتف يما SK‏ من الکفاف فان من لم يكفه الكفاف لم نه شی 
ل71 در باب قناعت و اجتناب از حرص و علمع 
1 سر FS‏ شوه کی ری که مك انت اکا كن وہ اقا شوه که 

ی ا کسی که كفاف اورا از طمع و حرص باز ندارد به هیچ جيزى بی نیاز نخواهد شد. 

ملاحظه : در تجارب زندكى اجتماعی ثابت شده است كه جشم اندوختن به اموال بيش از 
كفاف و نیازمندی انسانها را به كودال طمع و آزمندی کشش می‌دهد. سعدى شيرازى كويد : 

چسشم كور مرد دنیسادار را يا قناعت پر کند یا خاک گور 

44 
(الحق هو الله).‎ Eile, Jet “pel ترك رضا‎ ae لاس‎ Biro yyy) 

جاهل ترین مردمان و نادان‌ترین ideas adc‏ یور گار Meshes‏ 
رضايت بد گان او ترك AE‏ 

در روايات آمده است كه در روز قيامت خداوند از اين كونه مردمان ابا دارد و كار اين رياكاران 
رابه خود آنها ومردمانى كه به آنها ريا كردهاند حواله مى كند. 

۱ ہے 701 

۳-اکتروا هن من قول لا فان قول نعم يُغريهن على المسألة (یمصد النساء). 

بیشتر در مسایل زندگی اجتماعی در هنگام پاسخ به 0" کلمه‌ی نه پاسخ دهید زیرا 
که بلی (آری) به نیازهای مکرر آنها افزوده خواهد کرد و OUT‏ را جسور و مغرور می نماید و بیشتر . 
به خواسته‌های بی‌مورد خود ادامه می‌دهند و بر بسیاری از موارد به اصرار بی‌مورد می‌پردازند. 

see | 

۴ -أكثروا من القیال فانکم لاتدرون بمَن ترزقون (العیال الاولاد) 

بر تعداد اولاد خود ss jin‏ چون شما نمی‌دند كه به وسیله‌ی جه کسی از آنها روزی شما افزون 
می شود و از چه جهتى مرتزق خواهيد بود (rn‏ 

در عيالانافزاوباك مدر گرچے هستی زمال دیاطاق 

بركت یکی بود کے LHS‏ بر توافزون وظايف ارزاق 


cabs 1 


در لحادیث شریف نیز به این مورد آشاره شده است که امیر BGS‏ فرموده است: تناسل و زاد 

و ولاها موجب افزایش امت اسلام و فخر و مباهات من است. ۱ 
| هفقو 

۵- اکتروا ذکر الثار ob‏ حَرها شدید و قفرها a‏ و آن مقامقها من حدید. 

بیشتر به ياد آتش دوزخ باشید و در بحث آن به غور فرو روید چون حرارت و گرمی OT‏ بسیار 
مدید و مق آن بو Nb be‏ وزنید است و آلات شرس (Saal eae gol‏ 

1 ® ® © I 58 

۶ - ام فی SIS‏ هذو (SAND‏ 

چرا درباره‌ی شترانی که در اختیار دارید از خدا نمی ترسیدہ (و به آنها رحم نمی کنید) ‏ 

مورد داستان : 

أحنف بن قيس © بيام فتح و پیروزی سپاهیان اسلام را در جبهه‌های عراق همراه با غنايم 
Ke‏ و اموالى كه به دست آورده بودند به عنوان بشارت به حضور امیرالمومنین در مدينه تقديم 
می‌نماید. ايشان BE‏ پرسیدند : كه شتران خود را در كجا و در جه محلى رها کردی؟ أحنف كفت : 
در فلان Le‏ اميرالمؤمنين بدون تأخير همراه ما آمده تا از محل شتران و احوال آنها اطلاع حاصل 
كند. وقتى به OT‏ محل رسيديم و متوجه شد كه آنها بر أثر طول راہ و خسته‌شدن» ضعيف و ناتوان 
le‏ فاد کد چ ابن حيؤانات راد راد LU‏ با ان كناو بالات مرا پور خد و سیر 
شوند. چرا از دای خود تمی رید و به ابھا رحم نمی کنید؟ لين حیواناتی زا كه در اختیار داريده بر 
شما حق دارند. بايد احوال عمومی و طرز علوفه و آذوقه و محل چرانیدن آنها را مدنظر داشته باشید. 
أحنف در پاسخ كفت : يا أمير المؤمنين ما سعى کردیم زودتر مژدەی پیروزی سپاهیان اسلام و 
شري a‏ غنايم جنگی را به خضور تقدیم شري که بدین غا مجال OT‏ را نذاشتي كه مکان 
مناسبى را برای آنها پیدا كنيم. بعد از این جريان وقتی به منزل و گت مردی فرباد بر آورد یا 
أمي رالمؤمنين به من ظلم شده مرا يارى دهيد. ايشان گفتند چرا داد می‌زنی؟ من كه نزد توأم؟ (دره را 
بر بالای سر او فرود آورد و كتكش زد كه چرا مانع رسیدگی به مشكل مردم هستى؟ و وقت مرا 
می گیری؟) وقتى اين مرد راه خودش را كرفت و رفت» اميرالمؤمنين به شدت ناراحت شد و دستور 
داد تا او را برگردانند تا قصاص شود را بگیرد و یا او را آزاد کند. وقتی این مرد به حضور آمد به او 
فرمود : يا مرا قصاص نمایید يا در راه خدا مرا آزاد کنید. كفت در راہ خدا تو را آزاد می‌کنم. و اجرٴ 
خود را از خدا می‌خواهم. وقتی كه به منزل ب رگشت» و ما همراهش بودیم» سریعاً دو رکمت نماز 


۱۳۴۶ ۰ 0 9 :-: ,+۹ رر [ز[ ز [ ز [ز ںییہہ حرف الف 


کوتاہ را خواند. سپس که فارغ شد با خود گفت : ای عمر تو مردى بی نام و نشان بودی و در 
مرتبه‌ی پایینی بودی. خداوند تو را قدر و منزلت و رفعت بخشید. گمراه و سرگردان بودی» تو را بے 
راه Ge‏ هدایت نمود. ذلیل و خوار بودی» تو را عزت داد. سپس تو را بر كردن مردم قرار داد و تو 
بی‌مورد اين مرد بيجاره را کتک زدى؟ أحنف كفت : اين قدر خود را عتاب و سرزنش نمود که 
فکر کردم که او بهتر مردمان سرزمین است؟۳" ۱ 

امیرالمؤمنین 499 خود بر سے مس ریت ی ی رت یج 
عرب تسيل وقل رن وسیلەی سوارى در E‏ استفادەی گوشتی ملت 


@ © © 
MI. ۱۵۷‏ خر بضاعت. 
وو کی چت تهیه‌ی معاش و تدار ک زندگی اجتماعی بهترین سرمایه‌ی 
انسان است . چون از این جھت است که انسان شخصيت و كرامت خود را حفظ خواهد كرد. 
® © © 
۸- الاب خَيْر ميراث. 
آداب و اخلاق نیکو و پسندیده بهترین سرمایه انسان است و ميراثى واقعى است براى آدميزاد. 
آنچنان که تجلی‌بخش شخصیت معنوی و معرف شخصیت ذاتی اوست. 
CE‏ و و © 
"رف ۱۵۹ الا إن لله خی وجوهاً يدون حاجَة الضعيف PASE‏ 


آگاه باشید كه به درستی خداوند عالمیان درجمع شما انبوهی از اشخاص وجيه و با كرامت و 
افراد با عزت و با درایت را آفریده است که اینان نیازمندی‌های مردم را و مشکلات افراد جامعه را 
بررآورده می کنند و به داد ضعفا و مستمندان می‌رسند. 

پس بر شماست که حرمت و شخصیت آنها را محفوظ بدارید و به مقام معنوی و شخصیت ذاتی 
آنها ارج بنهید. ۱ 


® © 8 


7ل شرح نهجالبلاغه, ابن أبىالحديد. ج7١‏ ص ۱۹عنوان «قال أحنف بن قيس قدمنا على عمر بفتح عظيم نبشرہ> 


۳7 


۶۰ للا ان الا ري ور تم ی کون من بلادهم شیراً يضر بم LE)‏ 
bax,‏ العراق). ۲۳ 

آگاہ باشید كه به درستی خداوند متعال مجوسيان و آتش‌پرست‌ها را نابود نموده و کار و امر و 
جمعيت آنها را متلاشى و پراکندہ کردہ است . آن جنان كه در شهر و ديار خود داراى یک وجب 
زمين و عقار و ملک و اموال نيستنذ به طورى كه ضرر و زيان آنها مسلمانان را در بر گیرد و مزاحم 
آنان گردند. 

این موضوع امری بود كه اميرالمؤمنين بعد از فتح عراق و پیروزی اسلام بر آن ديار OT‏ اعلام 
داشتند. و مژده‌ای بود به این امر كه دين اسلام» دينى فراگیر و عالمى است. خداوند خود حافظ كيان 
OF‏ است و آن را بر همهي اديان پیروز خواهد كرد. 

® © © QS FA) 

۰۱- لا إن قوماً يُريدُون أن يَستَأئْروا بمال الله دون عباده CE‏ و ابن الخطاب حى قلا (قالها لاد 
أقاربد جاء tbe lbs‏ مالا من بت المال). ۳" ۱ 

al‏ مردم آگاه باشید بعضی از نزدیکان من نسبت به بیت‌الماله خود را از دیگر بندگان خدا برتر 
| می دانند و می‌خواهند كه سهم بيشترى از بیت‌المال مسلمانان را تصاحب كنند ولى تا مادامی كه پسر 
. خطاب در حال حيات است جنين امرى ممكن نيست و خواستهى آنها برآوردہ نخواهد شد. 

تذکر : اين مورد پاسخ ردى بود بر خويشاوندان خود كه از بیت‌المال درخواست سهم ویژه‌ای 
می‌نمودند. در حالى كه شيودى كار أميرالمؤمنين و اسلوب سياستمدارى او بر اين امر استوار بود 
كه به نزديكان خود حق هیچگونه برترى را نداده است و چنانچه خلافى هم می‌نمودند بسشتر از 
دیگران آنها را تنبيه می کرد كه در جملهاى در همین کتاب بدان اشاره شده است. oo‏ 

5 کت (موريظ). 

۷ لاه آن یبد من رزق الله ون یقرب من أجل أن يول المَرم we:‏ ون يل کر و 

E وو رت فورہ روز‎ loader گر‎ ms Us 
نشده است و هركز هم گفتار حق و حق گویی اجل و‎ OT کسی به دور نيانداخته است و سبب قطع‎ 
مرگ مقرر بر انسان را نزدیکتر نکرده است. و تذ کر دادن حق به بز رگان و صاحبان امر نیز اجل و‎ 
هر كبا کش :اانه شمر اه ناته امت‎ 


ا و عه حا 
عنوان کتب احنف الى عمر بالفتح و بعث اليه بالاخماص فامر عمر بالكتاب فقرأ نم خطب الناس و مما قاله الا ان لله قد اهلك ملک المجوسيه ... 


TA ۸‏ دسبسدسد«س«س۷( الف 


یعنی مادام گفتن حق و حق گوبی به خاطر رضای حق سبحانه و تعالی باشد پ بشتوانه‌ای به حق را 

0 - اي 
2 (اخبار عمرص ۲۹۰ خطبةٌ فی الجابيه) 
۱ 0 © © @ 
رد )مء ١-آلا‏ و إنى ما وجَداتٗ صلاح ما ولانی اله لا بثلاث آداء الامانة تا tal‏ وَالحُكُمٌ بسا اترل 
له 

آگاه باشيد که من مصلحت امری را (خلافت) که خداوند بر عهده من گذاشته است جز در سه " 
مورد نمی‌بینم. ۱- ادا کردن امانتی که خداوند عالمیان به ادای OT‏ امر فرموده است. ۲ تمسک به 
قدرت در اجرای عدالت. ٣‏ حکم كردن به کتاب خدا و OT‏ جه را که از جانب خدای عالمیان نازل 
OAS‏ است. 

يعنى در واقع مصلحت و بقاى هر حکومتی جز این طریق نیست: امانضداری ملک و مملکت» 
اجراى عدالت اجتماعى و اجراى احكام در تطبيق با كتاب و سنت. 


7ے © © © 
وش ١٠+‏ الاو ی رت شی من مال لله بر وی الم Ey‏ و إن Sh Bi‏ 
بالمّعروف (قاّھا عند مقدار رواتیه) 


کون ees‏ سے و ees MES‏ ھکر ارات ناغودرا 
شی سرک و وم سيان ساب رم که اگر از oT‏ بىنياز بودم از استفاده از آن 
خودداری می كنم و ا گرهم نيازى به OT‏ داشتم به مقدار نياز خود از OT‏ استفاده خواهم كرد. 

يعنى اين که خلیفه‌ی مسلمانان بايد به مقدار حق و حقوقی که از بیت‌المال برای وی تعيين شسده 
اباب وار aes‏ ور سا ت يتيمان است. و نسبت به آنها احساس مسئولیت 
oe,‏ 

8 © © ED 

ت۵ آلا و ای لَم Kei‏ أمراء و لا جبارین (قالھا GYM SU‏ 

وسر OR‏ ان تس فو athe‏ تا شون 
اميران ستمکار و حاكمان جفاکار بر مردم نفرستادهام. 

يعنى وظیفەی متصديان امر جز اجراى عدالت اسلامى و اصلاح مردم و ارشاد دين جيزى بيش 


ded 


۱ ۱ eds ۱ 
NSE eS se ON Bien Solas ee EP هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب‎ 


۳ 7 


۶ ۔الا و ای ما رجات صلاح هذالمال ال قلات BU‏ بحق و غطی فى حق و نع من باطل. 


2 


سے ntl‏ نس سس 
کید كذ يه ترم ge‏ سلعت این نرفرا زبيت المال) جر رسجر Hid‏ \ اع 


که از طریق مشروع دريافت شود. چون زكات اموال» خراج و غنایم و غیره نه از طریسق غصب و 
سرقت و تعدى بر مردم. ۲ -از طريق حق و براساس عدالت اسلامى و بر مبناى استحقاق و . 
ضروريات عامدى مسلمانان مصرف كردد. به نحوى كه حق صاحبان حق در آن مدنظر قرار داده 
۱ شود. ۳-از حيف و ميل در آن و از موارد باطل و غیرمشروع نیز منع گردد. 
© فرفر 

C55) م‎ Ly SG LEM متاح‎ NI ۔‎ ۷ 

طلب آمرزش و درخواست مغفرت در پیشگاہ عدل الهى با حالت تضرع و اظهار ذلت راهى 
است به سوى گشودن دروازه‌ی رحمت خدابی بر شما۔ يس بيشتر به استغفار و تضرع روى بياوريدو 
اراس وی مت all‏ تافر گام رعش بر روف شمان کشا 

© @ ® ہو کو 

۸ ۔الاعتبارٴ زک التوت بتذكر ALM‏ و ییالال .4 زور مشا 1 . 

0یپ الا كنا وت 
به يادآوردن مردگان و جز با تدا رک اعمال نيك و تقديم باقيات صالحه dy‏ و درس مفيدى نخواهد 


بود. 


® © تب 
BELA‏ مر قوئ OB‏ و عمال قنالک كَالْمُجاهٍِ فی س بیل اله بَدللہ باسطة tle‏ 


ا و آمیر فيه ضقف ظلم ads‏ ارتم SCE‏ لضفنه فهو على شفا هلاک إلا أن اه 
اه و ارتم" تَفْسَهُ فذالک الحطمة اذى قال فيم رسول اله اة شرالرعاة الحطمة فَهُوَ الهايئ وخ 
اميران و فرمانروایان اسلام جهار دستهاند : ١‏ اميرى قدرتمند و پرتوان كه هم بر خود و هم بر 
عاملان خود مسلط باشد و حق و حقوق ملت و رعیت را ہر خود و عاملان خود برتر مىداند. این نوع 
اميران مانند مجاهدين فی سبيل الله مشمول رحمت و عنایت یزداناند و بازوی رحمت و خير و 
بر کت الھی بر آنها گسترده است. _٢‏ امیری ضعیف و ناتوانى که برخود ستم كرده حقى را در 
جهت خود استفاده ننموده است. ولی عاملان و کارفرمایان او از ضعف و ناتوانی‌اش سوءاستفاده 


کرده‌اند و در ناز و نعمت به سر می‌برند و در اموال بیت‌المال حیف و ميل می کنند. اين دسته از 


۸ ارتع القوم : وقعوا فی خصب (لمنجد ماده رتع) 


10° ۱ 8 رکه ET‏ ل ا حرف الف 


اميران در پرتگاه سقوط و هلاک حتمی قرار گرفتهاند. مگر خداوند متعال به آنها رحم کرده و آنها 
را دریابد. ٣‏ اميرى كه بر عاملان خود ظلم کند و حق آنها را تضییع نماید ولی خود در ناز و نعمت 
به سر برد و از بیت‌المال عمومی استفاده‌ی ناروا کند. این نوع امیران طعمه‌ی آتش دوزخین‌اند و از 
OT‏ دسته‌اند که رسول خدا از آنها خبر داده است که «بدترین مسئولین و اميران مملكت اصحاب 
الحطمه‌اند. که خود را به هلااکت افکنده است؟_ امیری که هم خود و همعاملانشء از بیست‌المال 
بخورند و حق عامه‌ی مسلمانان را تضییع کننداین دسته هم از امیران‌شرارآمتند و هردو جه آمر و جه 
مأمور درهلاکت وطعمه آتش دوزخ‌اند. 


من alias‏ الخلاقة) 
احساس سنگینی امر خلافت 
در باب خوف از عذاب خدا و در امر دشوارى خلافت بر مسلمين فرمود : هشدار مىدهم جه 
٠ ۰‏ کسی يافت می شود آن طورى كه لازمەی تحمل امور خلافت و زمامدارى امور مسلمين است به OT‏ 
پرداخته و این وظیفه‌ی خطير را به درستى انجام دهد. ای كاش من آفريده نشده بودم و مادرم مرابه 
دنيا نیاوردہ بود. 
ناس رو و 3 9 ف 9 
١‏ الامانة ان لا تخالف سريرتة ENE‏ 
نشانه‌ی امانتدارى OT‏ است که باطن امر انسان مخالف ظاهر OT‏ نباشد . 
يعنى انسان امین و مورد اعتماد مردم کسی است که ظاهر و باطنش یکی باشد و OT‏ امری است 
که در کردار و گفتار انسان‌ها متحلی خواهد شد. 
۳۲- البَيّنة على مَن ادعى والیمین على من انکر (قالها للقضاة) 
در باب قضاوت و داوری در بین مسلمانان اقامەی دليل 00 است؛ که ادعا می کند و 
سوكند لی حق کسی انت که دعوی را انکاز می كند. 
ملاحظه : این مورد یکی از موارد اصول داورى است كه درقضاوت بايد به آن توجه گردد. 
ےت © 5 © 
۳ -التجارب PLT‏ النهايّة As‏ فيها فى زيادة. 


PY ۱ 5 4 7 2 ۰ ”‏ 
تجربه در كار و در برنامههاى علمى و عملى و در آزمون گذاشتن هر جيزى امرى اسست پایان 


ey : 8 


ناپذیرکە كاربرد OT‏ در بسيارى از موارد مفيد و مثمر بوده است وهيجكاه انسان از oT‏ بی‌نی از 


نخواهد بود. 
ملاحظه : انديشمندان گفته‌اند تجربه نصف علم است و بزركترين استاد تحربه است. 
© بج ® 
۷ اف اس ين الخ اذى کون از وی 
راهى برای انس بیشٹر ہا مردم 
لبخند زدن و خوش رو بودن به روى مردم در نس و ألفت آنها با يكديكر بي : بیسشتر از خندیدن و 


قهقه است كه نوعى استهزاء و مسخره كردن را در بر دارد و نقش OT‏ در أنس با مردم فعالتر است. 
® © © 
۱۷۵ ال فى کل شتی BOS‏ آغمال sa ANTS Bi‏ عنم bal‏ 
شتاب نکردن و عجله ودن در هر کاری امری نيكو و پسندیدہ است مگر در كارهاى خير که 
به قصد پاداش آخرت و به منظور ثواب و روز واپسین صورت پذیرد. 
© © ® 
۱۷۶ - الحاج مَعْفُور ا وَل BES‏ فى شر Bolles‏ و المحم و صفر و عشرین من ربع الاول . 
خداوند عالميان در ماه‌های ذی‌الحجه و محرم و صفر و بيست روز از ماه ربيعالاول کناهان 
زائرين خانەی خدا و كسانى را كه حجاج بي تاللهالحرام برای آنها دعا كردهاند مورد بخشش قرار 
می‌دهد. ۱ 
توضیح: این امر یک نوع امتیاز ویژه است که خداوند به مهمانان خانه‌ی خود بخشیده است. به 
اين دليل كه خداوند عالمیان فرموده است هر کسی که به خانه‌ی من واردشود درامان است. 
© ة8 © 
VW‏ الحذر' الحَذر علی‌من آنت able‏ و مانت بسبیله (قالها لأحَدٍ الولاة). 
در خطاب به یکی از استانداران خود Ne)‏ و ز پازخواست امي رالمؤمنين از شما 
درباره‌ی حال و اوضاع آنان كه تحت ولايت تو قرار گرفتەاند۔ همجنين درباره‌ی OT‏ جه كه به شما 
محول كرديده است يعنى بر تو است كه احساس مسؤوليت كرده و مواظب آن باشى تا مورد 
مؤاخذه و بازخواست قرار نگیری. 
© © © ۱ 
تالحرب لا Ste‏ ا gi esa‏ یَقرفاقرْضتة والکف 


(قالها فى تواجیه (Hall‏ 


زدر فوت و فن حرب و در سیاست ادارہ كردن جبهههاى جنگ جز مردان ماهر و هوشيار و 
آگاه به مواقع هجوم و شبيخون زدن به دشمنان و یا آگاه بودن به مواقع توقیف جنگ و بصضی از 
تاكتيكهاى لازم در آن es‏ صلاحیت این امر مهم را ندارد برای این امر مهم بايد از مردان 
مجرب و آزمودہ استفاده نمودیٌ 

9 الحئدلله الى جَقل لی أصحابا يُعَوَمُوننِى إذا اعْوَجَحْت (قالها حين ما قال لَه اد اصحابه لو رین 
og SEAL BSS‏ 

این ی( فا از رت اب که اهراک فرح 
راست آورده و هدایتم می کنند. 

ملاحظه : روزی امي رالمؤمنين ين B®‏ در بين جمعی از اصحاب كردن خود را كج کرد. و گفت : 
اگر من به راه کج روم شما چه کاری را انجام می‌دهید؟ در اثنای OT‏ کسی از ياران او به پا خاست و 
كفت به خدا سوگند اگر در شما نوعی كجى را مشاهده كنيم با ڈ شمشیرهای خود OT‏ کجی را راست 
خواهیم کرد اميرالمؤمنين 4 خدا را سياس گفت. 

در اين گونه برخوردها دو نکته شایان توجه است. یکی آزادی حق انتقاد و اعتراض در مشاهده 
كردن هر گونه امر ناموزونی و عرضه داشتن OT‏ بر امیر مسلمین. دوم اين که ملت عرب به هيج 
گونه تر نكن آشنایی نداشته‌اند تا با کنایه مطالب خود را عرضه کنند. در نهایت قدرت و جرأت با 
صراحت لهجه همواره حرف خود را اعلام داشتهاند و این گونه جسارت‌ها به جهست شناختی بوده 
است که در روحیه‌ی آزادی‌خواهی امیرالممنین بنداشته‌اند.) 

® @ ® ۱ 

۰ الحندلله اذى ذم هی بالتقوی. 

یر تا او شا کی سس ره باس 
يعنى راہ خلاص از بند هوا و نقسانیت را می توان از طریق تقوا و ترس و بيم از عذاب خدا زان 
5 کنترل کرد. 

۱۸۱ ان لی مکی لیس رتیه( قی کہ ما ملک حلى ما تف کال هار کی 

سياس خدایی را که مرا در حالتی قرار داده است که بالای سر من کسی نیست. به او گفته شد : 


جه چیز شما را به اين سخنان وادا رک کردہ است؟ فرمود: تسلك قبت کاو اظهار سانتاری او. 


cabs ۳ :‏ ۱ : 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب FESS‏ کر رر شس رش ںہ 000 20 _-ِ ِب BS‏ ۱۵۳ 


خلاصەی داستان : 

امي رالمؤمنين ين 48 به هنگامی كه در محلى به نام ضجنان (محلى در مكه) كه به ايام جوانی در آن 

شتران خطاب را شبانى كرده بود گذر افتاد خاطره‌ی رنج و عذاب شبانى و کتک و ضرب 
حطاب را به ak‏ کرد. آن گاه به شكرندى نعمت خلافت و سرپرستی مسلمانان گفت خدا را سپاس 
می‌گویم كه الان جز خدای غر و جل کسی بالای سر من نسست. وقتی حاضرین گفتسد: یا 
امي رالمؤمنين جه جيز تو را به اين امر وادار کرده است فرمود خواستم خدای خود را سياس گویم. 

۲۔ الحَمْللله اذى قیّد الهُوی و قد آقر باللجام و السراج 

سان ا ا مان نفسانی ie ee nee i‏ رابا افسار و OWL‏ 
آرام 07 نمودہ است. 


ےت دج اسوك ۰ به آن اشاره شدہ است. 

۳۔ الحَماللہ call‏ لم يَجْعَل قاتلى يُحاججنى عندالله بسجدۃ سجدها له قط (قالها Lee‏ طَعَنَهُ 
ابولؤلؤة. ۱ 
۷(خدا را سياس می گویم كه قاتل مرا کسی قرار نداده است که با يك سجدہ برای خدا بر من اتمام 

ملاحظه : امي رالمؤمنين به هنكام زخمی‌شدن خود از طرف ابواؤاؤ به عبدالله بن عباس 9 
فرمود : جستجو كنيد كه قاتلين من جه كسانى هستند؟ وقتى كه ابن عباس خبر داد که قاتل او 
Ship‏ مجوسی است شا زا سان CAF‏ که قافل او از فلت عرب و SN‏ مسلمانان تیشت: کسی ات 
که ه رگز به خدای عز و جل سجده نکرده است و همین دشمنی بااسلام او را بدین عمل وادار کرده 
است. 

© © © 

۴۔ الحئدلله الَّذِى لَمْ ads‏ میتی بيد رجل يَدَعىَ IB) LN‏ بَعْدَ ما طَعَنَهُ ابولؤلؤة). 
7ت ازفا گرم که مررگ le‏ دست کسی که مدعی اسلام و داعی مرا hal‏ باشد 
قرار نداده است) 

یعنی اگر توطئه و نقشه‌ی ترور من به . ست مسلمانان انجام گرفته بود بی‌شک این امر بر من 


OT ae‏ گمان از ظلم و بیدا گری بود. 


۱۵۴ ۰ مز شی وطالب فل سان لق بد dies Sia at‏ توس eed ata Maes NN ciel‏ راو سس۸ حرف الف 


. لاله الا الله یی من بشاء ما شا‎ call الحئدلله‎ ١0 
ی نس بسار شوق سی کر می ی مس رقف‎ 
۱ جه را كه خود ميل كند.‎ OT 
چنین است‎ OT ملاحظه : محتواى اين شماره با شمارەی ۸۱ ایکی است و خلاصدى‎ 
شتران خطاب را شبانی كرده‎ UT اميرالمؤمنين به هنكام گذر بر محلەی ضجنان در مکه كه قبلاً در‎ 
بود و آن حالت قبلی خود را به ياد کرد جنين كفت پیش از این من چوپانی بيش نبودم الآآن كه‎ 
خداوند به من فقام و منزلت زمامدارى امور مسلمين را ارزانی بخشيده است. يس خداى را که جز او‎ 
خداى نيست سپاس می گویم.‎ 
بر‎ 7 
ما خامر العقل (آی خالطه و ستره و غطاه)‎ al. ۶۔‎ 
کرد ومان کو دای‎ ye ol Sp eke بن قل رز اسان ات‎ BS 
آنرا بيوشاند.‎ 
ملاحظه : هر جيزى كه به گونه‌ای در عقل و خرد انسان اثر بگذارد به مثابه شراب است و آثار‎ 
حد شرب خمر جاری خواهد شد. انواع مشروبات عصر‎ OT آن بر او مترتب است و بر مرتكبين‎ 
حاضر مشمول این قاعدہ هستند.‎ 
5ی ۹و ہف‎ 
oA fal) 23 ۔ الشخول على الأغنياء‎ ۷ 
| شدن به محل ثروتمندان وحضور در جمع آنان نوعی آزمايش وامتحان بر فقراست‎ af 
يعنى آيا به ثروت و سامان آنان رشك می ورزند يا به حالت فقر و بی نوابی خود قناعت كرده‎ 
و حدای خود را سپاس می گوبند و اين حالت را در خود نوعی حکمت الهی می پندارند. بر فقراست‎ 
را خالی از حکمت نيدارند. شاعری در‎ LE که در جنين مواردی خود را در آزمون قرار دهند و فقر و‎ 
ابن و رت یں‎ 
توانگری کشدت به سوى عجب و نخوت و ناز‎ 
خوش است فقر کہ دازد هزار سوز و نیاز‎ 
و بَلاغ إلى ها قاری الآ تلع‎ alte ۸-الدنيا آمل محتوم و أجل‎ 
دنیای حاضر و موجود عبارت است از مجموعه‌ای آرزوهای محض و آمال‌های معين و مشخص‎ 
کا زندگی 7 آن مدتی است بسیار ناچیز و متناهی و در واقع اعلام سفر را به منزل دیگری می کند‎ 


eds . ۲ 


3 2 
و وسیه‌ای است برای رسیدن به منزل دیگری و انسان را به منزل دیگری می‌خواند و سفر به سوی 
ور 58 2 
مرگ قطعی را اعلام می‌دارد ولی این OF‏ موارد موارد آشکاری نیستند و به OT‏ تصریح نشده 


است. 

گر عمر تو عمر نوح و لقمان باشد آخر پروی چنان که فرمان باشد 
در بودن دنیا و بیرون رفتن از OT‏ یک روز و هزار سال یکسان باشد 
کلبه‌ای کندرو اندرو نخواهی ماند سال‌عمرت‌چهده وچه صدوچه هزار 


® @ جب 
pee SU 4‏ الكرام. 
مديون بودن و وام گرفتن نشانه و علامت مردان سخاوتمند و كريم الطبع است. 


باشداندر بسلای وام ملام هركه را پیشه‌ی بخشش درهم است 
مال دادن علامت محداست وام كردن امارت كرماسست 


50 7 بح . ۱ ۱ 5 
توضيح : يبدا است که وام GES‏ در برخى موارد مشروع و مطلوب صحيح و درست و قابل 
قبول و نشانەی مردانگی است. بر مسلمانان متمکن و ثروتمند است كه در حق بينوايان خلاء موجود 
را از محل زكات و مبرات و خيرات جبران نمايند و كرامت اشخاص را مخدوش نکنند. 
© © @ 
۰ ۔الایَة daly‏ و لا ترث المرأة دية رواجها 
nd‏ 1 0 1 3 2 هه 8 ۰ ۰ 2 ھ۶ ١‏ 
ديه به عهده قوم و عشیره‌ی قاتل است و زن از دیەی متعلقەی زوج خود ارث نمی گیرد. «عاقله 
يعنى فاميل نزدیک يدرى». 
8 © @ 
ام تھے یہ 2 He ae‏ مه oes of‏ لی ا کے وین رض و ی کے تھے 2 
LEIS Salva)‏ الستّحيق و الرآیان SEIS‏ المبرمین BIG‏ مرار لا يَكاد ينتقض (السحتق 
الدقیق). 
یک رأى واحدہ به مانند یک تار خفيف و ضعیف از ريسمان است كه مقاومت ندارد و دو رأى 
به مانند دو عدد با هم پیچیدہ و مفتول است و سهرأى به مانند سه عدد ريسمان است که نقض آن 
مشکل است. 
اين مقوله اشارہ به اهميت و ارزش دادن به آرا و افکار مردم و امر شورا دارد. معلوم است هرجند 


آراى بيشتر باشد كار شورا مستحكم و پایدارتر است. 


@ 8 ® 


رح ۱ ۹ جورم وا ا وس elas Rn‏ سس فص مچھرسس کس ٹکو اکس abel‏ حرف الف 


۱۹۲ -الرجال لاه رل ترذ le‏ لامور WES‏ برائيد و رج يشار فيما أشكل ale‏ و ينول CAD‏ 
:2 در وت ور بت 
کت نظر(ه نیت ھتاھ اف امین و agile‏ ۴ جسته Vishay pad‏ 
مردى كه وقتى با معضلى مواجه می شود با نظر و تفكر خود OF‏ را حل می کند و محکم و استوار در 
پی نظریەی خود به حل مشکلات خود می‌پردازد. ۲-مردی كه در مشکلاتی مواجه با شور و بحث 
الاح ان ھا Ol‏ سی كلد ور اي ويك زان راع يدوه DIS es aa‏ کس کس 
می کند و در آن حیران رم گردان است نه خود اهل نظر است و نه با کسی مورت می کنند و به 
نظر هيج کسی هم وقعى نم ىكذارد. ). ٠‏ 

ملاحظه : صاحبان نظر اول و دوم ناجحند. 

۳-الرجال JANG Be By DE‏ قبل أن تقع فیصدر‌ها مصندر‌ها و رجل متوکل لا (Bes‏ فاذا 
ترلت به نازلة شاو بر آفل الرآی SOS‏ و رل عار با لد وار ركنا ول یم عرش 

تقسیم بندى مردان از نظر فكر و انديشه 
م مردان به سه دسته تقسيم م شوند. -١‏ مردى كه قبل از وقوع حادثه و مواجه بودن با مسشکل؛ در 
آن به دقت می‌نگرد و به نحوى كه شايسته است به حل OT‏ می‌پردازد. ۲-مردی دیگر اهل توکل 
استء به امور مواجه مبالاتى ندارد ولى وقتى با آن برخورد می كند با صاحبان نظر و اهل خردبه 
مشورت می نشیند و نظریەی آنها را می پذیرد و يس از OT‏ وارد عمل مىشود. ۳-مرد سومى مردى 
است س رگردان و حیران به ارباب نظر و اهل خرد وقعی نمی گذارد و به کسی هم اطاعت نمی کد 

® ® @ 

۴۔ الرجال BE‏ ڏو Jie‏ رأى فهو يعمل ale‏ جل اذا GS‏ آمْر قَصَدَ ذا رأى فاستشارة و 
ول fe‏ "لا یی رزشداً و لا ليه نا 

به نسبت نبوغ فكرى و تفاوتهاى شعور اجتماعى 

مردان سه دسته اند : ١‏ مردى كه خود اهل عقل و خرد و داراى رأى و نظر صائب است كه 
بدون کمک و مساعدت دیگران به كارهاى خود و برخی از كارهاى مردمى و اجتماعى مىيردازد. 
مردی كه ه ركاه با مشكلى مواجه می گردد به مشورت و تدبير با دیگران و اصحاب نظر می‌نشیند 


و نظر یرای آنها رابه کار گرفته و OT‏ را قبول دارد. ۳ مردی است سر‌گردان که نه خحود دارای 


eas 8 1‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب ۳۶۳" سس سس .ہہس ہہ ود ویہی 


نبوغ فكرى و اهليت کاری است و نه در بى تدبیر و مشورت با دیگران است. 


۱ ® © © 2 

۵۔ الرجال تایه هه هين ین عقيف SBS pt‏ الأمُور قبل آن قح فيه مدا مصادرها و يُورئها 
موارتا و آخر متوکل لا تام اذا db wel‏ شاور ذوی il‏ و المقدرة AL BU‏ و ينتهى إلى 
قولهم ATS‏ حاثر بای( ی ضال تاه ) لا یأر رشدً ولا يُطيع مُرثيدا. 

مردان (به نسبت شعور اجتماعی و رشد فكرئ) سه دسته‌اند : E‏ ساده و بی الايش» ملايم 
و با مداراہ مسلمان پاک و خوشطينت» که بيش از آن كه در مشکلی واقع گردد و به آن كرفتار 
آید با دقت نظر در آن مىانديشد. به طورى که لازمەی OT‏ است در OT‏ وارد عمل می‌شود. ۲-- 
مردى مت وکل و با اميدى است» كه به موقع وقوع حادثه به OT‏ نمی اندیشد و به عمق آن نمی رود اما 
با ارباب عقل و خرد و اهل شور و نظر به مشورت مىنشيند و تدبير و راه‌حل‌های آنان رابه کار 
گرفته و به OT‏ عمل می کند. “لد مرد سومی مردى است حيران و سرگردانہ كه با اهل رشد و ارباب 
خرد نمی نشیند و نصيحتهاى مرشدان را گوش نمی كند. 

ملاحظه :لتر عرض طالب مورد اذاه دز باب شوو و aon‏ نظرخوافى ذو عمال اج کی 
و غيره قضاوت با خوانندگان است. که در تعمق كافى در مسایل فاحل يد رق و فق 


OF‏ بيردازند.» 


® © ® 

۶ الرعیة Loge‏ ال الامام ماآنّى الامام إلى الله اذا ارت ع الامام Ge ENA‏ 

بر غیت و ملت است که فلت و Ap‏ و کات اموال خ ودرا به امام و ييشواى مسلمين 
بپردازند و بر امام مسلمين Fe ee re ee ae ae‏ 
Cole,‏ حقوق اجتماعى با آنها رفتار کند. چون مادامى كه او در راه خدا و در خدمت مسلمانان است» 
مسلمانان و رعیت و ملت نیز در پ بى او وتابع رأى ايشان است. (دولت مطمئن و ملت امين) لکن 
وقتی پیشوای مسلمین به راه کچ گرایید و به اموال مسلمین و بیت‌المال عمومی خيانت کرد و اموال 
ملت را از طریق غصب و سرقت بلعید. لاجرم رعیت و ملت نیز در مصداق جمله‌ی «لتاس على دين 
مل وكهم» Sasa,‏ و دزی :و قالش کرادم وراه او را دنال فى گند 


© © 8 


8 اخبار عمر و اخبار عبدالله ابن عمر . على طنطاوى و ناجى طنطاوى (عنوان) الرعیة على دين ملوكهم ۱۶۱ 


ہی می مق مر eee‏ 


- 4۷ - الزموا السنة تلرمكم Spal‏ (الزمُوا اسیکوا) 
ری مردم سنت و راہ و روش رسول خدا را پیش كيريد و به OT‏ تمسک كنيد. بی گمان در التزام 
به آن» دولت و قدرت نصیب شما خواهد Coy‏ 
یعنی در واقع اتباع از سنت اسلام و التزام به کتاب و سنت رسول خدا باعث حفظ وحدت 
اسلامی و حفظ ملک و ملت است که حدیث پیامبر خدا نیز به OT‏ اشاره دارد. اگر به کتاب و سنت 
تمسک كنيد ه ركز گمراه نمی‌شوید. 
۱ © © © 
۱۹۸ نا نس خصال میم لک دینک و باقضلِ حك إذا حضر امن فیک شا 
القدول uN,‏ القاطعة د ند أن الضعیف حتی LLY‏ و پتجری له و تعاقد BY‏ يب فانه انا طال 


0 
1 ۱ 


۴ 


LS‏ ترک ee‏ و رف إلى lls abl‏ ضيع حَله من م برفق به. 
الا به هنگام قضاوت و داوری بین مردم ينج خصلت را مد نظر داشتمباشيد که التزام به آن موجب 
حفظ دين و کرامت شماست و در احتفاظ به آن بی‌گمان به حق بزرگی دست يافتهايد. وقتی در 
مجلس قضاوت شما دو طرف دعوی حضور داشتند بر توست که از آنها طلب اقامه‌دلیل كنيد. شاهد 
عادل وظیفه‌ی کسی است كه او ادعا می کند و سوگند حق کسی است که دعوی را انکار می‌نماید 
و این دو مورد حت قاطعه هستند که بايد قاضی به آن توجه کند. سپس در مجلس خود مرد 
ضعیف را به خود نزدیک كنيذ تا زبان سخن گفتدش باز شود و قلبش قدرت و جرأتی را بيدا AS‏ و 
هرد Giggs‏ رد وھ کارش رسيذ كن oS‏ که كر blots‏ وه حال eG‏ 
معمول نگردد حاجتش را ترک نموده و به سوی اهل و عیالش بر می‌گردد. بدیهی است که در اين 
صورت هیچ کسی حق OUT‏ را ضايع نکرده است جز آنان که به آنها ارفاق ننموده‌اند. 
© © © 

ay”‏ الہ َخذ الق مین کل آحّد له ق و تأدية الحق إلى كل أحَد 

نشانه‌ای بارز از يارسايان و زاهدان 

زهد و زهادت عبارت است از عدم تمايل و محبت سرشار به دنیا و OT‏ در اقتناع به حق خود و 
در استيفاى حق خود از دیگران ظاهر و آشكار است و نیز در استرداد حق دیگران به صاحبان آن 
متجلى و پیداست. 

يعنى زاهد و پارسا کسی است كه از اموال دیگران چشم بوشيده و در پی OT‏ نباشد و به حق و 
حقوق خود قانع گردد و نشانەی بارز OT‏ عدم گرفتن درهم و دینار است و عدم تمايل به مال مردمان 


أست. 


77:0 عي كلك 35 كي وا الج قا و elena al Race‏ سی ہا VO GES‏ 


سعر : 
اس Zz‏ = 
زاهد که درهم كرفت و دینار نه زاهداست او رو زاهدی دیکربه دست آر 


۱ © © © 
NOV‏ ما سنته الله ورسوله. 
سنت (راه و روش دينى واصول اساسى اجتماعى و اخلاقى ) OT‏ است كه خدا و رسول خدا آن 
را جيديزى كرده وأبه صورت مجموعهلى از قواین و برای دینی و اجتماعى درآمدہ ا-ج] 
یکی است از منابع و مأخذ مهم ملت اسلام كه به عنوان قانون اساسى می‌توان به آن مراجعه کرد و 
به این جهت است: كه در شماره‌ی دیگری از این کتاب فرموده است رأى من تابع کاب و سنت 
است. يعنى جز كتاب و سنت رأى دیگری جاى حدس و گمان است. 


© © ® 
alley ۷‏ و له حین فال الخلا سی کو ابا ل بش 
بزرگوار و آقا کسی است كه وقتى کسی از او جيزى بخواهد بر او بخشش كند و وقتى کسی 
بر او پرخاش کند و از طریق جهل و نادانی با وى درافتد حليم و بردبار باشد و با کسانی كه با او سر 
معاشرت و دوستی تی دارند نيكى کند. 
«ee | ۱‏ 
۲-الشغر جذل (آی اصل) کلام العرب بسكن به القیظ و يف به ال 
شعر مصدر کلام و گفتگوی ملت عرب است» كه بوسیله‌ی OT‏ می‌توان خشم و غضب را فرو 
نشاند» و فتنەی GUT‏ خونخواهی و انتقام‌جویی را خاموش کرد. 
- «میرالمومنین» در بسیاری از موارد به حفظ اشعار عرب و اصالت OT‏ اشاره کرده است. و چون 
شعر کلامی است موزون و آراسته با کلمات و جملات زیبا و برجسته و در OT‏ بسیاری از کنایات 
تعريض و استعارات در سبک‌های ادبی به کار گرفته شده است و از لحاظ القای مصانی بيشتر از 
جملاتی که به نثر آراسته می‌گردد جلب توجه می کن از اين جهت است که سود هم از این 
فرهنگ اصیل و پرجسته استفاده کرده و از col‏ طربق است که در پیشتر مناسبات در استدلال بسر 
سخنان خود از اشعار عرب استفاده نموده و " عتفاظ به OT‏ تأ کید ورزیده است. 


N‏ ۰ 11111111010101 حرف الف 


شعرهاى عرب رابخسوان كن در اوست هر چه كه هست در آفاق 


7 -الشهید ن SI‏ تشه ه تعاآی 

زاف کو ام ان ور فا ضر سم اس ما 
شعاير اسلامی قصد و نيت دیگری را نداشته باشد. 

در قرآن كريم و احاديث نبوى آمده است كه پاداش و اجر اين شهداء حيات جاودانی و 
سرافرازى در عالم برزخ و در عالم آخرت است. اينان هستند كه در نزد خدا به مقام و منزلت و 
امتیاز ويزه ای نايل آمده‌اند و از روزى مخصوصى در عالم برزخ استفاده می کنند. شهيدان به حق 
زنذةائد :و از تاز و نعمت عالم برزخ استفاده می کنند که آيه کریمه‌ی ۱۶۹ سوره آل‌عمران ۳ 


Devt 


GB‏ لین فلو فى سبیل آله امو 9 بل (opti ney cae EI‏ بعضسی : «و 
کسانی را كه در راه خداوند کشته می‌شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده هستند و نزد پروردگار 
خود از روزی مخصوصی برخوردار هستند.» بر آن اشاره دارد. 

۴۔ الصائم إذا دحل القبار فی حلقه لا as‏ الصو م 5 قلیل. 

روزه‌دارانی كه به غير عمد از طریق Bre‏ و الفاق اند کی غبار به گلوی آنها داخل می‌شود 
روزه‌ی OUT‏ باطل نمی گردد چون چیز اند کی است و تأثیری در GAB‏ و نقص OT‏ ندارد. بنابراین 
e anos UG ea‏ اليد ار و یہ است 
که به نوعی از OT‏ استفاده شود. که عمدی به آن اقدام كند 

© © © 0 

Zall_ ۵‏ قرب إلى الله . 
صبر و شکیبایی بر مصيبتها و حوداث دينى و دنيوى بيشتر از هر جيز انسان‌ها را به خداى عز 
و جل نزدیک می GS‏ 

ملاحظه : چون صبر امرى معنوى است كه ريشه در ت وکل بر خدا دارد و مصیبت‌ها را تخفيف 
داده و قلب انسان را آرامش می‌بخشد. بز ركان گفته‌ند بزر كرون شجاعت صبر است. «الصبر مر له 
۳ است > ان آزادہ آن را نمىنوشند. 


dbs ' 


لم5١ EAI‏ اسر على ما آصانک و نايك تسج ع لک (Bl gtk‏ 

در قبال مصیبت‌ها و دشوارىهايى كه مستقيم يا غیرمستقیم با آن مواجه هستی» صبر و شکیبایی 
را بر خود هموار کن كه بىشك اين امر روحیه‌ی خداشناسى و خشیت و بیم از خدا را در نهاد شما 
جمع نمودہ و سعادت و سرفرازی شما را در بر خواهد داشت. شعر : ۱ 


گج © @ 
(۲۰۷ -الصدق Wists ip‏ ُضول) 
97 و صداقت در عمل عزت و شرف است و دروغگویی دلت و خواری است. یعنی 
صداقت و درستکاری راهى است‌به سوى بهشت برین و دروغكوبى نيز راهى است به سوى آتش 
دوزخ . پبداست كه صداقت عزت است و دروغ ذلت و خوارى. 
8 © 8 
Ball‏ جائز بین المُسلِمِينَ W‏ صلحاً احل خراماً وَحَرم لاله ۱ 
che)‏ و سازش در بين مسلمانان امری است مشروع و جايز و قابل تنفيذ مگر صلحى که حلالی را 
به حرام و یا حرامی را به حلال تغيبر دهد ) ۱ 
اميرالمؤمنين 4 در نامهاى به ابوموسى اشعرى BD‏ حاکم كوفه مىنويسد که اگر در امرى به 
اصل مطلب راہ نيافتى از طريق che‏ و سازش آن را حل کن و اين che‏ امرى است مشروع و در 
التيام بين متخاصمين بهترين راه حفظ روابط دوستى و اخوت اسلامى است كه بايد به OT‏ توجه کرد 
و نتیجه‌ی خوب أن را مدتظر داشت. 
® © ® 
(۲۰۹۱ ۔المِد اذا Gr‏ 
بند گان خدا ه ركاه كه به قصد رضای خداى عالميان از خود تواضع و فروتنى'را نشان دهند و با 
مھربانی با یکدیگر رفتار نمايند بی گمان خداوند متعال حکمت آنها را بالا می‌برد و به آنها حرمت و 
عزت می‌بخشد. 
از برای خدای با ge‏ در تواضع 91,3 لطصف نما 
کے خےاات بز رگوار کد چون تواضع كنى برای خدا 


۰ اخبار عمر و اخبار عبداللہ بن عمرہ على طنطاوى. ناجى طتطاوى. عنوان دستور القضاء من آداب القاضی و اصول محاکمدہ ص AVY‏ 


seas ۰ ۱۶۲‏ وروی ساسح واه المي Se Senet ald a‏ موی مالم ییحی کہ CAN‏ می ارس وف حرف الف 


۰ - الم الكاذب فقر حاضير. 

طمع بی‌پایه و اساس » فقر در حال حاضر است. 

توضیح: سرمایه‌داران آزمند و طم عكار که هميشه در پی جمع كردن ثروت و مالاند و 
لحظه‌ای آسودگی ندارند در واقع فقیران و بینوایانی بی‌حالند که آنى استراحت ندارند. چون فلسفه‌ی 
ثروت و مکنت استراحت و آرامش خاطر است» در صورت نبودن آن ثروت و سامان سودی ندارد. 


شاعر خوش بیان سعدی كويد : 


بر آن دل کے از آز شد بهره‌مند نياُيدش يند tis‏ سود 
بدوزد شره دیدەی هر هوشمند در آرد طمع مرغ و ماهى به بند 


@ © ® 
1 - الب إذا عَم و ol Like‏ وه اله إلى الإرض 
بندەای كه تظاهر به عظمت و بزرگی کند و به صصح io‏ 
و با آن فعر و مباهات نمايد بی گمان كه خداوند او را به خاک ذلت فرو نشاند. 


هر كه چون دولتش بے دست آید پا oe‏ به کبسر آفضازد 
فنا کف اه از تست پس ز جاهش بے جه ان دازد 


مسلمانان در عصر حاضر نمونه‌ی OT‏ را در عراق و افغانستان و ايران به چشم خود دیدہاند كه آن 

درس عبرتی برای ستمکاران است. 
8 و @ 

۷2 -العدل جن التظلوم و Cpt oi‏ 

eT so E E لم‎ es 
است. يعنى وقتئ مظلومی احساس کند كه حق او بر اثر دادرسى عادلانه استيفا شده است» جهان‎ 
زندگی را بر خود بهشت برین می پنداردہ همجنين وقتی ظالمی احساس كند که حق مظلومی را از‎ 
وى يس می گیرند جهان را بر خود دوزخى آتشین می‌بیند.‎ 

بايد دانست که رفتن مظلومان به بهشت و ظالمان به دوزخ هردوى OT‏ از عدالت الهى است. و 
ترا دیش گنای دال قاری که اس 


۱ ds : 


. الاسلام‎ Tle الب‎ 5١ 

عرب ماده اسلام و جوهره اسلام است 

يعنى ملت عرب به خاطر گرایش به اسلام و این که ير پیش از همه‌ی ملت‌ها اسلام را قبول 
کرده‌اند اصل اسلاماند . 

لازم به ذكر است که این موضوع اشاره بدین موضوع دارد چون کتاب خدا و سنت رسول خدا 
و احکام دين؛ عبادات و تسبیحات و ذکر و اوراد به زبان و عربی و براساس فصیح‌ترین لغات عرب 
نازل شده و پیامبر خدا از عرب و در ميان ملت عرب به تبلیغ اسلام مبعوث گشته است» لذا شای سته 
است که عرب جوهره‌ی اسلام و به عنوان ماده‌ی اصلی اسلام معرفی گردد و براین اساس است که 
امیرالمومنین به حفظ اشعار عرب و ادبیات عرب تا کید مو کدی داشته‌اند. 
در 9 

pI لعجو من عجر عن سياسة تنس‎ nw 

و راہ عن الم ف sie‏ فا واز كنترل آن عاجز و 

ناتوان ماند. 


Be‏ 2 ور 3 ر 
)110 ال رح من tab‏ الس Co‏ 2 
Bae‏ ہپ و ds‏ سس پور یر تب 


"0098 Dal 035 جه‎ 


مو وو ان Se‏ خاندان يوش گم شد 


@ @ ® 
۳۶ العاقل من اتر َو مد کے 
مرد عاقل و دانا کسی است که روز گذشته‌ی خود را هم‌چون درس عبرتی برای امروزش به 
حساب پیاورد. آن‌چنان که حوادث روزهای گذشته را پند و اندرزی برای آینده‌ی خود اعتبار کند. 
توضیح: بیشتر OLS OUT‏ کریم دلالت بر عبرت و پندپنذیری از روزگار و سرنوشت 
گذشتگان اقوام و ملل مختلف دارد که آیه‌ی «فاعتبروا يا اولی الالباب» نيز بر آن اشاره دارد. 
© © ® 


ww! ۴ 


۷ لتقلا ترکوا Yad‏ َكيف الأنوب؟ 

فدات توت ھا ا كدص گور کے اورقا یکی کاو کنا کنا 
به آن روی می آورند. 

۶757 ٰ ٹٰ۶ٰصی ترك موده و كرد اور لمحن کد 
مازاد بر نیاز را رها می‌کنند. اگر مازاد بر نياز را كردآورنده نگاهش نمی‌دارنده آن رابه صدقه 
می‌دهند, در بين نیازمندان تقسیمش می کنند و بیشتر از نیاز خود را ذخیره نمی‌نمایند. تم ا 
تصور می‌شود که عاقلان به دور گناہ و معصیت گرد آیند؟ در حالی که ترك گناہ از واجبات 
است. 

۲۸ عم تلا is‏ ناطق و سن ماضية ولا Gass‏ 

سی سی وت کناب ghey WA‏ کوب است وتو واه اوران رر aS bist‏ 
مبین حقیقت ها است و بخش آخر آن اقرار به ندانستن آنچه که نمی داند. 

ees‏ او و و ای 
کات است و اقرار انسان هم به OT‏ جه که نمی داند OF‏ هم بے بخشی از علم و دانش اوست. دانشمندان 
گفته‌اند : لم الادراک آدراک» 

۹ ۔العمائمٌ یجان العرب . ' 

عمامه‌ها و دستارهایی که ملت عرب بر حسب عرف و عادت قومی و آداب و رسم خود در 
فصول ایام OT‏ را بكار می گیرند و به آن عادت دارند در واقع تاج سر آنان و نشانه‌ی هویت و 
شخصیت ملت عرب است. 

يعنى هر ملتی و هز قومی دارای فرهنگ و آداب مخصوصی است و باید از OT‏ به عنوان 
شناسنامه‌ی شخصیت على و کی شود حراست کنند. در کل در دین و آیین آسمانی احتسرام یه 
اقلیت‌های دینی مذهب و معتقدات قومی» فرهنگ زبان و مکالمات و مکاتبات معمول امری معتبر و 
در كنار OT‏ طرز و مد پوشیدن لباس قومی و ملی هر ملتى نيز به عنوان اصل متداول و عرف محلی 
دیرینه OT‏ ملت شناخته شده است» و در واقع شناسنامه ملى و هوبت قومی OT‏ تلقی می‌شود و 
ess‏ از الو سق مل بو قوفن log be‏ ات سر تر ted‏ وسق و سرت است 


۷٣۳٣ ۹۱‏ 9تت" ن العرب » لیس على عربى ملك" ص ۲۷۴ 


مشروع و مباح و نشانه‌ی شخصيت ملى و قومی OT‏ ملت تلقى می گردد۔ حضرت عمر 4 به هنگ‌ام 
فتح مملكت شام در عهدنامة مشهور در شهر ایلیا (قدس شريف) به يكايك بندهاى عهدنامه‌ی 
مذ كور مهر صحه زده است. به آنان حق آزادى بخشيده است كه نمونه‌ی بارزی از جامعيت دين 
پاک اسلام و عدالت و دادگری اسلام است که در این جمله کوتاہ و پر محتوا به موردى از این حق 
و حقوق مشروع اشاره شده است. و OT‏ سند معتبری است در اصالت التزام به فرهنگ ملى و قومی 
هر ملتى. 
© © ® 
۷۷۰2 -الفاش ie‏ لیک و یس (sts‏ روہ 
: مرد خائن و حیلەباز نقش كار خود را بر عليه تو به كار می كيرد نه به نفع تو 
يعنى این گونه اشخاص مورد اعتبار نيستند و بايد از آنان برحذر بود. خائنين هميشه به فكر کار 
خود بوده‌اند و به نفع عامه مردم جر گز كارى را انجام ندادهاند. (در روايت آمدہ است كه اين مورد 
توصیه‌ای است به عمرو بن عاص كه نباید از مخبرین خائن استفاده کند.) 
© © ® 
۲۳ -الغالبا بشر Coe‏ 


د وق آن كس كب كل شرو ضاد در pede‏ وا بے آن ست بات ات 


00 بر كارهاى زشت و ناپسند از - جهت ارتكاب عمل زشت مستوجب عذاب 
خدا واقع می گردد. دراين صورت مسلم است كه او غالب نيست بلكه خود مغلوب و شکست خوردہ 
است. 


© © 8 

۲ -الغنيمة لِمّن شهد - الوقعة (الوقعة المغركة) 

کی ےکی سق Sapte‏ ضا کس انق pe‏ لاقن 
بذل جان خود بوده است. 

لذا او در See igs‏ و ald‏ کهاز كنا به Baad‏ آورده اس دارای مدق سل اس تر 
شاه اوت کسی أو ای2 او دركراك ہے 

۳ القتل حتف من الحتوف یصیب الب و الفاجرٌ 

کشته شدن چه ازطریق عمدوچه غیرعمد نوعی م رگ است.نیک‌وبد را در بر می کیرد 

بح قر كايا هوق یش ات زد بر اثر قتل و قتول و تعدی د بر انفس است کے در اين 


۱۶۶ ۰ 211010111010100 رر تس و نی شش وس حرف الف 


صورت بايد کیفر OT‏ را تقبل کرد که بر قاتل عمد قصاص و بر قتل خطأ دیمی متعلقه معلوم شده 
است. 
@ © ® 
۴ لإلتضاء قريضة مک وس " 
«قضاوت و داورى فريضهاى است محکم و استوار و قانونی است مشخص و غیرقابل تردید و 
روشى است پیروی شده كه بايد براساس آنچه را كه در کتاب وسنت حکم OF‏ بیان شده است 
E‏ رو امس Re‏ اھ ناف اعت كدان المزمين اتی 
اشعرى اعلام کردہ است. 
۱ 8 © © 
۲۲۵ لب لقاسی یذ من الله ) 
دل‌های سخت و خالی از رحم و شفقت بر مردم از رحمت خدای عالمیان به دور است. 
ملاحظه : در اجادیث شریفه آمده است کسی که نسبت به مسلمانان رحم و شفقت نداشته باشد 
خداوند عالمیان نیز بر او رحم ندارد. «من لایرحم لایرحم». 
وی © © 
ve‏ القناع الیل ریَة و بالٹھار aS‏ 
در شبها پوشیدن (قناع) لباس قناعت و ذلّت در خود پیچیدن و گدابی كردن مه شک و 
گنان بد و در روزها موجب خواری و ذلت است. در کل هر نوع گدایی كردن نوعى تنكف عار 
برای مردم است. 
8 © 48 
۷ تاش فى العمل BBY‏ عمل المع مگ تیلم . 
Gols‏ کرای و قدرت بر انجام کار آن است که کار امروز را به فرانیندازید. زرا در 7 آخیر 


کار آفات بسیار است و تضمینی برای انجام دادن آن در روز بعد نيست. 


آن چے امروز کردنی است تو را تسا بے فسسردا نیفک./(4ی آن را 


۲۔ اخبار عمر عنون دستور القضاء ص ۱۷۲ 


A cil Za) ۸‏ حب فى الارض Cale Fas‏ 
اهل توكل کسی است كه دانه را در بستر زمين فرو می نشاند و در حصول نتيجة OT‏ خداى 
خود اعتماد می کند. يعنى ت وکل ترک كسب و كار و ابزار نیست» آنچنان كه غافلان از دین فکر 

می كنند. و در پندار خود همهجيز را رها كرده و فقط به خداوند روزی‌سان مت وکل هستند. 

بديهى است تا دانەی گندم کاشته نشود» ه رگز جوانه‌ی گندم از زمین نمی روید و این امر قانون 
و برنامه‌ی كل است و قواعدعمومی است که خداوند متعال بسرای همه‌ی مردسان bee gua st‏ برای 
مسلمین وضع و تشریع فرموده است به طوری که تخلف از OT‏ خدشه در قوانين و نظے و نظام 
محسوب است. 

خلاصه‌ی داستان : 

در روایت آمده است چند نفری در مسجد به نیت عبادت و اعتکاف همیشه حضور داشتند. 
روزی امیرالمژمنین پرسید شما جه کاره هستید که در غير موقع نماز جماعت هميشه در اینجا 
نشسته‌اید. گفتند ما اهل ت وکل هستیم. فرمود يس روزی شما و خانواده‌تان چگونه تأمين می شود ۰ 
برخيزيد و به دنبال GIS‏ بروید وبه موقع نماز به مسجد بیایید . شما اهل توكل نیستید بلكه بر 
ديكران تكيه می كنيد و به خود متكى نيستيد بايد كار كرد و بر خدا ت وکل نمود. شما بر مردم خود 
را تحميل می كنيد در حالى كه در دين اسلام تكلف و طفولیت ممنوع است . آن جه از نظر اسلام 
مهم است حرکت و فعالیت است. سپس توكل بر خدا 

۱ و 9 9 27 

۹ ۔ المَدح Zep‏ (لوررتزن, 
(مداحی و ستايش كردن از مردمان جه بسا سربريدن و هلاک نفس انسان است) 5 

جه در مداحی و ستایش كردن نوعى ريا و تزوير و به نسبت ستایشگران و ايجاد نوعى کبر و 
غرور در حق ستایش‌شدگان ملحوظ شدہ است و آن به مثابة خود کشی و هلاک نفس است. 

عار اس رر سے ف ® ف 
٠۔-۔‏ المرؤة الظاهرة فى الثياب الطاهرة. 


شخصیت ظاهری انسان وحرمت احتماعی او در پوشیدن -جامه و لباس پاک و تميزاست. 


ای که شغل توهست غواصی در فاخر زیر ذاخر جسویی 


@ © © 


۱۶۸ ۰ ااا esate tates Pee‏ حرف الف 


salts irr 96‏ این و خسن التدبير فی الم 7 


7 زر دید 


(اجوائمردی انسان در حبس خواهشهاى نفسانی و در حفظ پاکی و و پاکدامنی او است که دین به 
OT‏ دستور داده است و جلومى عقل و خرد او نیز در حسن نیزر امود yeas‏ ود کے اکا 
او نهفته استم) 
8 ® ® 
۲ المُرؤ مُرژتان ظاهرة و باطنة فالظاهرة ار ياش le EUs‏ 


جوانمردی و شخصیت انسان در دو بخش ظاهری و باطنی OT‏ متحقق است. ا 


OT‏ در تظاهر كردن به فراخى نعمت بر خود و بر مستمندان و در يوشيدن جامەی فاخر و باس‌های 


زيبا و ارزش‌مند متجلى و روشن است. و بخش باطنى آن نيز در پاکدامنی و اجتناب از خواهش‌های 
نفسانی و پرهیز از گناهان نهفته است. 
8 © ® 
yyy‏ -المُسلمون دول الشهادة ی ek‏ بغض إلا مجلوداً فى حَد أو ale Ue‏ شهادة زور ( Sl)‏ 
SY‏ القضاة). 
رسک از و کار شوه اض Na tee aid‏ يتفي 
دیگر به ظاهر اهل عدالت هستند مگر افرادى كه حد شرعى درباره‌ی OT‏ اجرا شده است يا شهادت 
Goal‏ داده باشد. يعنى در قضاوت بدون دليل نبايد عدالت اشخاص را مخدوش كرد مگر در OT‏ دو 
مورد كه به آن اشاره شد. البته اين گونه افراد به علت ثبوت ناعدالتی شهادت آنها مردود است. 
این مورد در بخشنامەی مفصلى در باب قضاوت و داورى بين مسلمانان به عبدالله ابن قيس 
ابوموسى اشعرى توصيه شده است محتواى OT‏ جنين است كه هر شهادتى مردود نيست بلكه تنها در 
موارد خاصى مخدوش و قابل رد است. 
© © ® بده 
۴-المغرور من Ab) BSE‏ 
(مفرور کسی است كه شما او را به مغالطه افكندهايد و مغرور كردهايدي) 1 
امي رالمؤمنين به هنگام بیماری خود که او را به عدالت و دادگری و رفاقت با jl‏ نمدا BES‏ 


فودنت فر مود سو کا ay‏ غدافرت خورةه کی انيت که شما به کرای :او زا قریب دافایذامی 


نبايد مردم مرا به مغالطه بیافکنند كه اين عمل در اسلام قابل نكوهش و مورد نفرت است. اما آنجه را 
كه به OT‏ افتخار می كنم و به آن جشم اميد اندوختهام همانا رفاقت و التزام خدمت پیامبر خداست. 


dbs ا‎ ۱ 


۲۵ اس بأزمانهم al‏ منم بآبائهم (قالها في حر "abs‏ 

در طبایع مردم 

dike}‏ در آن زندگی می کنند بیشتر مشابهت دارند تا سط 

یعنی در هر عصر و زمانى فرهنگ و آدابی زایج انت و مردمان بيشتر با آل فر و آدات 
00۲۸۷۶" آداب و فرهنگ نياكان قديمى خود. لازم به ذكر است كه اين گونه خود 
تطبيق دادن با عصر و زمانی كه مردمان در آن زندگی می‌کنند در حد مشروع و به شیوەی مطلوب 
عدول از راہ و روش پدران و نیاکان محسوب نمی شود و بلکه OT‏ نوعی سير تكاملى انسانها در راه 
و رسم شیوەی زندگی است و اصول زندگی اجتماعى OT‏ را مىطلبد. 
- © © © 
۳۳۶ تہ کک رر Gb‏ ن شاو 


ہت 
زنان سه نوع‌انده نوعى ملایم و آرام و عفيفه و مسلمان كه شوهران خود را کمک می کنند و آنها 
رابه کمک زندگی نمی‌خوانند و نوعى ظرف زاد و ولد هستند و نوعى دیگر طوق و زنجیری هستند 
كه اگر خدا بخواهد OT‏ را به كردن هر کسی می اندازد و از گردن کسی هم OT‏ را باز مىدارد. 
۱ 8 © © 
۷- الا" طالبان طالب Wil Lis‏ فارفضوها فى نخرو 286 ریما آذرک Lib call‏ منها SG‏ بسا 


اصاب نه و را فان ازى لب مه هلک یما فا مذها وطالب لب ارتفا Bh‏ طالب الآخِرة 
فنا فسوه. ۱ 
مردمان نسبت به خواسته‌های خود دو نوع هستند. یکی طالب مال و ثروت دنيابى است و همرشه 
در بى جمع كردن OT‏ است. او را درپرتگاه سقوط و هلاکت نفس خودش ترک كنيد كه جه بسا . 
به مطلویش دست يابد ولى در پی OT‏ به هلاکت می رسد و اگر هم به علتی OT‏ را از دست دهد در 
غم OT‏ نيز به هلاکت خواهد رسید. و دیگری کسی است که طالب سرای آخرت است و هميشه در 
بى ذخیره‌ی رسیدن به OF‏ است. يس وقتی که جنين کسی را بيدا نمایید به او اقتدا كنيد و خود را با 
او در مسابقه بگذارید. چون رقابت در کار خير امری نیکو و پسندیده است و انسان را به اوج كمال 


© © © ۱ 2 


۳ _أخبار اعمر عنوان طبائم | اناس ص ۲۶۹ 


RRR KS ras ES 000101020202028 ۰ ۱۷.۰‏ مر حرف الف 


Lag ۲۳۸‏ و eS lela, a‏ تہ fe‏ 
زنان محل تهمت و عیب و عارند. يس بايد OUT‏ را در منزل بیتوته‌ی خود با جامه‌ی وقار و 

۳3 اه ron 5 7 ies 5 2 3 5 5 ‘ef seks‏ سے 
حرمت بيوشانيد و ناتوانی و ضعف آنها را نیز از طریق سکوت و خاموشی و مسامحه از نقص كفتار 
و کردار آنها مداوا کنید. مولانای جامی جه زیبا این حقیقت را در قالب شعر به تصوير کشانیده 

است : 


زنى كه ز دنده‌ی چپ زايد كه ديده است كه ز چپ راست آید 


© © © 
۹ - والله أجل و أَعظمُ (قالّها فى sl‏ خطبه) . 
در یکی از خطبههاى خود فرمود خداوند متعال از همه چیز و از همدى کائنات بزرگتر و مقام 
يعنى چون تكوين و آفرينش زمين و زمان را در دست قدرت خود دارد و بر عالمیان مسلط 
است. يس شكوه و عظمت او را دريابيد و در اجراى فرمان او قدم برداريد. 


dle‏ نجه ناور عراف شود در ات الا سر کر ic leg‏ ای عليق کون 


اين همهنقشعجب در درو ديوار وجود هركه فکرٹ نكند نقشی‌بود برديوار 
كوه ودریا و درختان همه در تسبيحاند نه همه سمع فهم کند این اسرار 
خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند . آخرای فتنه سر از خواب‌جهالت بردار 
هر کے ام روز بينداثر قدرت او غالب OF‏ است که فردایش بیند دیدار 


@ © © ۱ ۱ 

۰ - الوقاء الوقاء قأن الخطاء بالوقاء بقيّة. 

ملازم و مواظب وفای به عهد و وعد خود باشید. چون عدم توجه به آن و خلاف وعده كردن 
پدیدەی بدى را به دنبال دارد. ۱ 

ملاحظه : این مقوله اشاره به حديث نبوى در رابطه با نفاق دارد : «آية المنافق ثلاث : إذا ود 
أخلف و إذا حدث کذب و أذا اؤتمن خان» 

در آیه‌ی شريفه آمده است «وفوا بالعؤد ان اعد كان تسٹولاًە به وعده و پیمان خود وفاكنيدكه 
OT‏ مبئولیت دارد و در موردآن Ronn poses‏ 

در واژه عرب کلمەی By‏ در جملەی مورد اشاره به معنى مرگ هم آمده است. در این صورت 
معنى OT‏ جنين به نظر می‌رسد. مرگ را به ياد داريد. اشتباه رفتن در مسئله‌ی مرك و مابعد OT‏ 


١‏ لك 


عقوبتش پایدار است. 


© © ® 
۴۱ر وضو el‏ ليطا . 
وضو كرفتن كامل و جامع و دوام داش نر فون بادك با Se‏ كان ترس 
شيطان و خطورات آنرا از شما به دور مىدارد. 
© ® ® 
۲ الی الله a’ Kal‏ الأمين و AES‏ 
از ضعف و ناتوانی ذرمانروایان oe Peo‏ و meg rere‏ كا 
خداوندى شكايت دارم. 
يعنى اميران درستکار و امانتدار اگر ضعیف‌الاراده و فاقد قاطت در کار باشند نمی‌توانند عدالت 
اسلامی را پیاده AS‏ اگر مصتم و قاطع هم بوده ولی خائن و ستمکار 20 ند 


ضايع می کنند. 
ارشكايت كنع به روا باشسد بر در J‏ زمسانوزمين 
از خیانست مردمان قوی وضعيفى مردمانامين 


5 9 8 
۳- للم اجعل الفضل عند خيارنا عم يَعُودُون به عَلَى دُوی الحاجة متا 
dle Maybe‏ و ثروت فراوان را در Oodle sel‏ و نیک وکاران ما امت اسلامقرار ae‏ بشد تا از 
طریق بخشش و احسان سهمی از آن را به سوی نیازمندان بر گردانند. 
این مقوله به حدیث شریف «عم المال الستلح لارجل الصّالح » اشاره دارد يعنى جه نیکوست مال 
oe‏ ع6 چون آنان ثروت و سامان خود را در امور عام المنفعه هزینه می کنند و بر 
دیگران بخشتن می‌نمایند. 
CC © © © ©‏ : 5 
۴ الهم ارزقتی التفكير و التدبُر لما يلوه لسانی من كتابك aly‏ لَه و للمغرفة بمعانیه و النظّر 
فى عجایبه . _ 
000009 کاپ سز 
متن کتاب تو بر زبانم جاری است به درستی دریابم و عجایب و شگفتی‌های OF‏ را نیز درک کنم. 


$ @ © 


SERSAL Si N ARA ۰۰ ۱۷۲‏ مھ ساوک ا EEA‏ حرف الف 


۵ اللهْوَأْرزقنی hats, Sha‏ عَلَى آعدائک و آهل الدّعاوة و الاق من غير pte pb‏ و لا 
اغتداء عَلَيْهِم . ۱ ۱ ۱ 00 
خداوندا مرا بر دشمنان دين خود و كسانى كه مردم رابه فساد و تباەکاری و نفاق و شقاق 
دعوت می کنند آنچنان شدت و ستبر و قدرت كار ارزانی بخشيد كه بر آنان فايق آيم بدون اين كه 
به آنها ظلم و ستمی را روا دارم. 
© © ® 
۶۔ الله ارژقتی إيمانً كأيمان التجائز. 
خداوندا مرا ايمان و باورى عطا فرما هم‌چون ایمان و باور پورالا wig einen‏ راضت )4 
طورى كه به هيج جيزى خللی به فان Coe‏ 
۱ © © © 
۷۔ اللَهُمارزقنى الشهادة فی She‏ واجقل مَوتی abd‏ رسول الله (قالَهُ فى آخر (lS‏ 
فاروق اعظم 4 در آخر زندگی‌اش فرمود : خناوندا مرا به مقام شهادت در راہ خود نايل فرمایید 
و مرگ مرا نیز در مديندى زسولالله (شهرى كه در OT‏ رسول خدا به رفيق اعلى يبوست ) قرار 
دهيد. 
وس وس 
امیرالممنین له در آخرین حج خانەی خدا كه در آن 500 النبى «امهات المؤمنين» نیز 
حضور داشتند به موارد بسیاری از مسایل دینیء سیاسی و اجتماعی که به گونه‌ای در پیشرفت اسلام 
نقش اساسی داشته و دارند اشاره فرمود. از جمله به مرگ خود در رژیایی که در مدینه‌ی طیّبه به 
خواب دیده بود خبر داد و OT‏ الهامی بود که خداوند متعال در قلب او قرار داده بود. که پس از 
مراجعت به مدینه‌ی منوره چندی نگذشت که خواسته‌ی وی برآورده شد و به مقام شهادت نايل 
گردید و در جوار رسول خدا افتخار حضور بيدا کرد» تاریخ‌نویسان در سیره‌ی عمر گفته‌اند که این 
ابر alg‏ بوذ به قرب fol‏ او که خدلوند.در قدار ک gal‏ به 9 بششیده است. 
8 © @ 
ps la 082‏ 


ارتا کک و تر لس کارت وش اعتماة اور CS OU‏ بن هت كر كوان 


خود را به سوى تو می آورم 0 رفع OT‏ را از ذات اقدس تو می‌خواهم.) 


gh ۲۹‏ ان كنت ES‏ عندک فی شا شقوة LSB‏ تشاء وت و عندك fl‏ الكتداب فَاجْمَلها 
سعادتاً و مغفرة . 

خداوندا اگر مرا در جمله‌ی شقاوت‌مندان وستمكاران قرار دادهايد كه بی گمان بر امحاى آن . 
قدرت كامل دارى و امحا و اثبات OT‏ در دفتر اصلى تو نيز قراردارد.يس به لطف و عنایت خود OT‏ 
رابه سعادت و خوشبختى تبديل كرده و مرا مورد مغفرت خود قرار دهيد. 

5 _ & 88 

۰- الم اتی آشهدک على أمّراء الأمصار فانی إنما iol ala ss‏ و سن نيهم و لا Bai‏ 
ra‏ وَيُقيمُوا aS‏ و pele ISL Ni‏ من ga Al‏ (قالها فى آحَدٍ خْطَبه) . 

موردی از خطبه هاى خود 

خداوندا تو را بر اميران و فرمانروايان خود در شهرها گواه می‌گیرم كه من آنها را به جز برای 
ارشاد دين و تفهیم و تعلیم سنت رسول خدا و راہ و روش پیامبر اکرم BS‏ بر مردم نفرستاده‌ام و آنها 
را نیز به قصد برتری بر مسلمانان نگماردهام. وظیفه‌ی آنان چیزی جز جمع آورى غنايم و خراج» بیش 
نہ لت ترشع ee‏ سو ستد ‏ ےت 
جریان بگذارند تا مشكلات مردم زودتر حل شود. 

ک7 ۃٗے- ‏ مر 

۱ الم ان كنت JU Blobs‏ اذاقصّد ال لخصنمان ین ىٌ على من مال BI‏ من قريب رد 
لا تنه ob BL‏ (قالها فى 51 (abel‏ 

امي رالمؤمنين که در بخشی از مواعظ خود درباره‌ی قضاوت و داورى و از خداى 
og‏ خواست که او را به حق هدایت کند. فرمود خداونندا کر می‌دانی که در قضاوت بین 
uns 9 0‏ نز درک سل سوق 
به طرف Ol‏ که به کجی می‌رود تمایل دارم مرا لحظه‌ای مهلت ندهید و مرا به سوی خود خوانید. 

ele eee oes 

۲ اللَهُم اتک تلم انی منک اشد فرقاً مهم متی 

خداوندا به يقين تو می‌دانی که من بية بيشتر از همه‌ی مردمان از تو بیم دارم و بیم و خوف من از 
ستوت و شكوه و ذات تو بيد TS‏ 

توضيح : أبهت و شكوه فاروق اعظم ته به حدى در دل‌های مردم قرار گرفتے بود کے از 
شكوه او مردم ياراى عرض مطالب نداشتند. وقتى كه به سوى مردى نظرى معطوف نمود OT‏ مرد به 
لرزه افتاد و نزديك بود كه به زمين افتد. در اين حالت فرمود : «خداوندا من از شكوه تو بیشتر بيم 


ea E RRS OARS ۰. ۷۴‏ سا RUNG‏ ا ا ا و ہا ںای رش ا حرف الف 


دارم تا آنان از من» یعنی من غير حق به کسی نظر بد ندارم. 
۱ © © ® ۱ 

دا انی ملک آن نیبم وآن آفضی بعلم وأسألى القدل فی الب وال شام ] 

خداوندا از تو می‌خواهم که مرا یاری دهید كه از روى علم و دانش صحيح فتوا دهم و از روی 
علم و آگاهی کامل به قضاوت و داوری بنشینم و از تو می‌طلبم جه در حال خشم و غضب و جه در 
حالت آرامی و رضایت کافی به عدل و انصاف عمل كنم تا حق کسی ضايع نگردد و احوال مسردم 
را مرعات کنم. 

ملاحظه : بنگر به تواضع عمر RD‏ که تا جه اندازه از عجب و غرور نفس در این دو امر مهم از 
خدای خود طلب کمک می کند تا او را از OT‏ به دور دارد. 

® 8 @ 


۴ لئ اوذ یک مین من فاجرة و صفقة خاصيرة 


2 


خداوندا به ذات تو يناه می‌برم از سوگند فاسقانه و نابەحق و از خريد و فروش و معامله‌ای كه 
خلل در OT‏ کمر انسان را به لرزہ در می آورد. 

ملاحظے : یعنی در معامله و خريد و فروش غل و غش به كار بردن و رواج دادن کالا از طريق 
سوگندهای دروغين كم و كسرى در ترازو و وزنه يا زياد گرفتن (کیه بزرگ برای شرید کردن و 
كيله کوچک برای فروش). به ذات تو يناه می‌برم. 

تو کم دهی و بیش ستانی به کیله و وزن روزی بود که از کم و بيشت خبر کنند 

7 رر وو 

Sill. 0‏ شحيح Bab‏ فى توائِب الع روف bid‏ من عير شرف و لا تَبذير ولا ريام ولا 
تل ریہ بل" ۱ 

0۰ Ais Gus ea cal ie 
آن چنان که در بخشش نعمت‌های فراوان تو كه بر من ارزانی داشتهايد با قصد و اختيار و بدون‎ 
چنان كه نه به‎ OT اسراف و تبذير و بدون ريا و تزوير و یا انتظار دیدن و شنيدن مردم عمل كنم. و‎ 
را بدون استحقاق به کسی بخشش كنم ويا کسی را که استحقاق آن‎ OT خطا و اشتباه رفته و نه‎ 


است از وى منع نمايم. 
8 ® ® 


۴_ اخبار عمر طنطاویین, موردى از خطبه‌های موردی بعد از خلافت. ص ۲۱۳. 


۶ الهم انی شدید فی Lite Ms‏ وی بخیل PS‏ 

خداوندا بدرستى كه من در خود احساس شدت و سخت گیری می کنم. يس نرمش و مدارا رابا 
مردم به من ارزانى بخشيد در مقابل ضعف و ناتوانيم نیز به من قدرت و نيروى مقاومت عطا كنيد و 
بخیلی مرا به سخا و تمندى و بخشش تبديل فرماييد. : 

خلاصه‌ی داستان : ۱ 

فاروق أعظم BE‏ صبح بعد از وفات ابوبکر BG te‏ با اضطراب خاطر از فقدان يار و رفیسق 
مع كرد به سرت رق که وید وم يه موی Meld‏ وتا از مکی کمطرنر 
گشت به طوری که تا حدى اضطراب خاطرش تسكين نافت. يس از ادای نماز ظهر جهت ايراد 
خطابه و بیان موقعيت خود در قبال اين مسوليت سنگین به منبر رفت. در يله ای پایین تر از همان 
پلەای كه ابوبكر صديق 82 بر آن می نشست قرار گرفت وقتی متوجه شد كه مردم ينهانى با 
يكذ ركر فى ee‏ دز آنا يله ای كه Sod‏ بای آن wake‏ توالت قرار نگرفت در chee‏ 
فرمود اين افتخار برای من كافى است كه در پایین منبر ابوبكر قرار گیرم زیرا او در مقام و مرتبه از 
من برترو اولى تر است سپس خدا را سياس كفت و بر پیامبر خدا BB‏ درود فرستاد. ابوبكر خليفه و 
جانشين رسول خدا را در فضيلت و تقوى و خدمات شايسته به اسلام و فداكارى در خسدمت ييامبر 
اسلام به نيكى ياد کرد و در آغاز جنين سخن گفت: ای مردم من هم فردى مثل شما هستم و هيج 
برترى بر شما ندارم و اگر به احترام امر و سفارش ابوبكر صديق 42 و احساس مسوليت نبود هركز 
این امر مهم را به عهده نمی گرفتم. مردم كه سخنان وى را در قالب تواضع و فروتنی يافتندخوشنود 
گشتند و او را ستودند. آنگاه كه آنها را دلگرم و آرام ديد يس از اندكى سکوت با این جملات زيبا 
و پر محتوى موقعيت و موضع خود را در برابر این وظيفه خطير و در برابر مردم اين جنين اعلام 
داشت : خداوند(ج) من و شما را در رفتار متقابل با یکدیگرمورد امتحان و در آزمون قرار داده است 
.من كارها و امورات شما را به جز خود به هيج کسی نمی سيارم و در غياب شما خود را در برابر 
حق و حقوق شما مسٹول می دانم اگر مردم نيك بودند من نيز نيكى خواهم كرد و اگر مردم بدكار 
بودند آنها را سخت مجازات خواهم نمود . يس از اتمام سخنان از منبر يايين آمد و با مردم نماز 
خواند و پس از خاتمه نماز وصيت و سفارش ابوبکر خلیفه‌ی اسلام را در باره‌ی اعزام سياه اسلام به 
عراق اعلام كرد" 


40 اخبار عمر طنطاویین, در مورد از خطبدهاى موردى بعد از خلافت ص ۲۱۳. 
۶ حیات عمر, محمود شبلی. ص W JIVE‏ ان الله ابتلاكم بی و ابتلانی بكم الخ. 
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۷ - ال ی ضف عن العمل یطاعتک BIB‏ التشاط فيها و الو Ale‏ 


خداوندا در عمل به طاعت و فرمان تو خود را ضعیف و ناتوان می بین يس به من نشاط و شور و 


شوق لازم و قدرت کافی بر آن را لرزاتی بخشید. 
© © © 

۸ اللَهُم بین نا فى ال فاتها تذمب العقل و المال. 

خداوندا درباره‌ی شراب حكم و دستور کافی را برای ما بیان فرماييد. زيرا اين پلیدی» عقل و 
خرد و اموال مردم را از بين می‌برد. 

ملاحظه : در سوره هاى مبار که‌ی البقرہ و المائده آیه‌های ۲۱۹ و ۹۰و ۹۱ از پلیدی خمر و 
قمار بعنوان عامل Fhe‏ در فساد اخلاقی و اضاعه‌ی ثروت و اموال و مخدوش كرون خرد و عقل 
انسان یاد شده است . ۱ 


de 
ہار وھ یں د روہ و کہ ا عبت ھ وال‎ 7 35 less 
و و‎ 
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از شراب و قمار و بت پرستی و تيرهاى گروبندی که رسمى بود در جاهليت بعنوان يليدى از 
عمل شيطان نفرين شده است. 

شعرا و اديبان نيز از يليدى شراب و مضرات OT‏ در قالبهاى مختلف اشعارى را سروده اند كه 


بعنوان نمونه به چندشعر از اشعار شاعر فارسى تبار ثنايى اشاره می‌شود. 


تكند مستى دانا نخورد عاقل مى نهد مرد خردمند سوى مستى بى 
جه خورى چیز ی کزخوردن آن‌چیزتورا نی چون سرو آید اندر نظر و سرو چونی 
گر کین بخقش کریند pw‏ کردان أو ون کی Bg‏ گرریتا کر MSGS‏ 


Py eo. 7‏ وو @ ® @ w‏ 3 
9 اللَّهُم وی LAI‏ ولا gab‏ فی الاشرار وقنی عذاب الثار dolly‏ بالآخیار 
خداوندا مرا با نيكان خود متوفی گردانید. مرا در جمع تبهكاران قرار ندهيد و از آتش دوزخین 
مرا محفوظ داريد و مرا نيز به اشخاص صالح و نیک و كاران ملحق كنيد. 
۰۔ اللهُم بتتی بالیقین و البر و التقوى و ذکر المُقام SIM oh‏ و الحياء منک و ارزقنى ما بُرضیک 


3 


عنى. 

خداوندا مرا بر باور راستين و يقين به ذات خود ثابت و يايدار گردانید و مرا نيز بر تقوی و 
پرھیزگاری و همه‌ی كارهاى نیکو و پسندیدہ موفق گردانید و مرا در امر به یاد داشتن حضور 
مستمر در حضور خود و شرم و آزرم از ذات خود ثابت و پایدار فرماييد و رضايت و خشنودی خود 
را روزی من گردانید. 
۱ 9 @ ® 

"2١‏ اللَهُم برت مينى ورق UE lt‏ من ری فاثسضنی BCS‏ عاجز ولا 
ملم ( قالها فى آخر Yui‏ 0 

ریاس وا بالا رفته است و استخوانهاى بدنم يوسيده شده است نيرو و قوتم به ضعف و 
ناتوانی گراییده است و از پراکندگی ملت و رعیتم بیم دارم يس مرابه سوی خود بخواہ . بدون 
اینکه ملالتی و عجزی را در خود احساس کنم. 

اصل داستان : 

در سال ۲۳ هجرى امیرالمومنین که برای ادای حج به بيت شريف رفنت دز :وفيت بار كشت 
دست‌ها را به سوى آسمان بلند نمود و دعا کرد پس از بازگشت از سفر حج صبح روز چهارشنبه 
همان سال بود كه به قصد امامت نماز به مسجد نبوى آمد يس از اينكه تكبير گفتے شد ناگاه از 
طرف شخصى به نام فيروز مجوسی با خنجر ضربههايى بر او وارد شد كه بر اثر آن به زمین افتاد بعد 
1 از چند روز معالجه در سن ۶۳ سالگی جهان بشريت را وداع كفت بر طبق وصيتش بر جوار ييامبر 
اسلام BS‏ و رفيقش ابوبكر Boge‏ در حجرہ ام المومنين حضرت عايشه (رضى الله عنها) دفن 
گردید او رفت و عدالتش برای ابد بر زبان مسلمانان و عالم بشریت جاری گردید او دنياى. ما را ودلع . 
كفت ولى درسهاى مفيد و كارنامههاى او براى ابد ثبت اوراق زرين تاريخ كيت 

® © © 

pall ۲‏ لا تجعل هلاک أمّة مُحَمّدٍ de‏ یی 

E‏ هلاک رو ارت ھ hry ESOS‏ ماک س7 
آن به دور داريد. 

توضیح : امیرالمؤمنین 4 در سال قحطى و بی‌بارانی گوشت و جربى را بر خود حرام كرده 
۷۔کتاب تاريخ الخلفاء 0 see‏ ۳ سال 5 هجرى بود كه در أن سال هم وفات كرد. 


4ه لو لم أجد للناس ما یسیم إلا أن أدخل على آهل كل بيت عم فيقاسيمهم أنصاف بطوتھم حتی يأتى الله بالحیّا علت فإنهم لن بھلکوا على 
آتصاف بطونهم. الفاروق, حسین هيكل. ج: ص ۲۹۱ 


۱۷۸ ۰ 0 تاه 1 SR thai‏ حرف الف 


Sui oy‏ سیق آم جس رالوطو OS‏ نع و اکر ا کور دقن سوه و ساه شاه 


بود. چشمانش» در کاسه‌ی چشمش فرو رفته بوده در پیشگاه پرورد كارش می‌نالید و می گریست و : 


می‌خواست که ملت مسامان را در age‏ فرمانروایی او بر اثر گرستگی به هللاکت نرساند. 
© © ® 
Yagi ۳‏ تخلنی من واعظ. 
راودا مرا از ذو الذرز مف و هره نگردانید. ation)‏ مر امور Gill‏ و Cole‏ خود قرا داده 
و مرا به صراط مستقیم هدایت فرمایید.) 
© © © 
۴۔ اللَهُم لا تدغنی فی غمرة و لا تأخذنى عَلی غرة و لا تجْعَلنی من الغافلين. 
Light‏ مرا خر جهل Ue ey Bay‏ غفلت رها نکنید و Gulla‏ در زمرهی غافلان قرار نذهید. 
@ © © 
۵۔ اللَهُم لا JS‏ من اليا ENG bE‏ لی منها فأنسى فانه ما قل و كفى خی متا کرو 
آهی 


ذاو يها تروت نما ذا حدئ Opal‏ كديب ان iS‏ ای iS NGS Ss‏ 


تو را فراموش oS‏ بی گمان ثروت اند کی که کفاف زندگی کند بهتر از آن است که افزون باشد و ۱ 


سس عثلت گرذہ 
ث © © 
۲۶۶ الم لا تهلكنا oddly‏ و ارقع NN‏ (بالسّيين : بالمَجاعة). 
خداوندا ما را بر اثر قحطی cass‏ کیان اھ وهی Lap‏ 
رفع گردان. 
E ۶ -0‏ 
۷۔ اللَهُم مُلونى و لته BLASS‏ نفسبى و احسوا منى فاقبضنی الک 
خداوندا مردم مرا افسردہ كرده و من : نیز آنان را افسردہ و نگران كردهام و من نگرانی آنان را 
احساس وآنها هم نگرانی مرا احساس كردهاند.يس مرابه سوى خود بازكردان. 
۱ © © © 
۸ الیو hee‏ و غداً جساب بلاعمل. 
امروز روز کار و عمل است و فردا 9 بازدهی حساب عمل است. : 


5 07 ree 


در روايت آمده است «لناس مَجزیون بأغمالهم إن خیرا فخیر و إن شر فشر» كههمهى مردم 


3 


ely 1 


باداش و بازدهى عمل خود را در روز آخرت می‌بینند. اگر خير است» خير و اگر شر است» شر. 
@ © ® 
AN ۹‏ توب اس فلتت مال el‏ یس لمر ول لآل عر فيها نی قال 
ذالک (ies‏ 
پاسخ سؤالى در مورد كشتيهاى بنادر 
اموال و كالابى كه به وسیله‌ی کشتی حمل می‌شود مربوط به بيتالمال مسلمين است. نه عمر و 
نه خانواده‌ی عمر در آن هیچ گونه مداخلهاى ندارند. 
© © © ۱ 
۰- أمَا الكافر إذا عمل مَعْروفاً فى الدنيا فيهون ale‏ الموت لَيَستَكْمل تواب مغروفه فی الگیا ثم يصير 
الى التار . ۱ 
سهولت مرگ بر کافران پاداش اعمال آنهاست. 
کافران هر گاه كار خوبى را در دنیای موجود انجام دادەباشند پاداش این است که مرگ بر OT‏ 
آسان گردد تا ثواب کار خود را دریابند. سپس به آتش دوزخین می‌روند و به کیفر کفر خود 
می‌رسند. 
© © © 7 
۷ تا فی التعارض ما یکی EN‏ عن اب Abi)‏ 
با كنايه گفتن مقصود را می‌توان بیان کرد و مردم را از سخنان دروغین می توان بىنياز نمود. 
يعنى بر مردمان است در حد امكان در قالب كنايه و تعريض مطالب خود را عرضه کنندہ كه آن به 
جهت برداشت معنى حقيقى و مجازی انسان را از دروغگفتن و مخاطب را از ظن و گمان بد به 
دور مىدارد. 
نت 8 لت 
UI ۲۷۲‏ من خاقنى فلو أريد pe‏ الخير لما آخِيف مِنه من * 
اما آنانکه از من بیم دارند اگر 0" ان ی دک 
اصل داستان بدين قرار است : 
عادت عمر بر اين بود هر گاه فردى از ايالات بر او وارد مىشد از وى احوال و اوضاع مردم را 
جويا می‌شد و او حسب مورد می‌گفت اهل فلان شهر از اميرالمؤمنين بيم دارند و از سطوتش خوف 
می كنند و از عقوبتش می‌ترسند و اهل فلان شهر » اموال و سامان فراوانی جمع كردند آنچنان که 


۹۔کتاب اخبار عمر و اخبار عبدلله بن عمر طنطاوین (عنوان ) اما من خافتی فلو رید به خيراً (عنوان) يسئل عن احوال الناس ص ۳۰۶ 


۱۸۰ ۰ 00000000 مم چو سو خرف الف 


کشتی از حمل OT‏ ناتوان است و به سمت مدینه در حرکنند و در فلان شهر دیگر عابد و پارسایی را 
ديديم که در گوشه ی مسجدی در حال سجود بود و با خداى خود در راز و نیاز بود و در حال سجده 
می‌گفت پروردگارا امیرالمژمنین را بیامرز و از سهو و اشتباهش صرف نظر كن و او را به درجات 
عالی نائل فرماء حضرت عمر BD‏ م ىكفت : اما آنانکه از من بيم دارند اگر در OT‏ قصد خیری داشته 
باشند مرا از OT‏ بیمی نیست و OT‏ اموال و سامانی كه به سمت مدینه در حرکت است نه مال عمر و 
نه مال آل و بیت‌عمر است و OT‏ دعای خیری را که در غياب من گفته اند به OT‏ امیسدوارم و به 


نتيحه 25 oF‏ در انتظارم. 


@ © @ 
۷۳ آما والله Oe A of‏ لاراول أفل العراق (iis soll oy BEY ST‏ 
ب که هه ya‏ کرت Sj ew gis‏ پیرزنان اهل عراق را آن چنان تأمين 
خواهم كرد وآن چنان آنها را ترک می كنم كه هیچ كونه نيازى به امیر بعدى را نداشته باشند. 
سے بان ند کی ونان شاشررہ و رشان مان يك لجال عمو كامين کر pees‏ 
حکومت اسلام است که ازطرق مختلف احوال عمومی مردم را از محل در آمدهای عمومی مرعا دارد. 


® © © 


7 — ك لافتدیّت به من هول المَطْلّع ( قال ذالک خوفاً من الله 
هی از جوف زوز وین فده ی‌دادم 
می رون أعرت به حذى لدت و رات کا ابره ات هی ترش el‏ وو امقر ةدو 


مغرب را از هول و دهشت OT‏ فديه داد. 


© © ® 
۵ ۔آتا من وی أمر ae gall‏ شین Za) ih SURI‏ لام ومن کان خلوا من ذالک فليقبل على 
طعنهزنان بيم و هراسی داشته باشد و کسی كه اين امر مهم را به عهده دارد و در خود این نقص (لومه 
لومه کنن دگان) را احساس كند لازم است كه به نقص خود متوجه شده و مردم رابه امیری دیگر 
ازقاد gl‏ اين سکرام کی ديكرق gees‏ مٹارش YES‏ که این ام هان از ENO‏ 


ts ' 3 ۱ 


اوست.) چون يست امارت كردن بر مردم امانت است. اگر کسی در خود توانایی OT‏ را نداشته باشد 
WOT ys‏ مز ويكرع غير اراخرة شازد 
© ® ® 

aL al ۶‏ لا ينفكان و هما كثرة المواعيد و شدة الاعتذار . 

دو جيز لازمه‌ی 10 و از هم جدا نيستند. e‏ دادن به مردم و پوزش و معذرت 
زياد خواستن از آن. 

يغتى مادام كه انسان در وعده دادن به مردم افراط کند بی‌شک معذرت او بیشتر خولهد بود. زيرا 
تحقق همه‌ی آنچه را که وعده داده است» دشوار است و ضرورتاً بايد اعتراض کند. 

هترکس کو دروغ ييشهبود وعدهاش بسا او نگردد بار 

اين دو كار نيست از دروغ جدا شدت عذر و وعده‌ه‌ای يسيار 


۷- آمُرک و من مَعک أن تکونوا آشد حَذراً من المعاصی منکم و من عدوكم (قالها لخد قادة 
اليش ) . 


we 


خطر گناہ بیشتر از خطر دشمنان است 
امیرالمومنین ee‏ و جح سمش و کسانی كه ۱ 


زیرمجموعه‌ی شما هستند امر می كنم که بیشتر از شر وفتنه‌ی دشمنان از گناہ و معصیت خودتان بیم 
داشته باشید. 


يعنى پدیده‌ی گناہ و معصیت سرانجام OT‏ عذاب ad‏ خدا و آتش دوزخ است. 


-TYA‏ كل تق فى أثر لك فى خدودو و تیه على قريب اس pret‏ لاد 


الولاه) 

فرمانی به یکی از استانداران 
احکام اسلامی بر متمردین و همه‌ی کسانی که به گونه‌ای از فرمان خدا روی برتافتەاند جه آنان كه 
در اجرای احکام خویشاوندان و بیگانگان مستثنى نیستند. چون دستورات الهی بر مبنای عدالت و 


a 
داد گری استوارند و عدالت براى عموم.‎ 


BB 

۹ مر a‏ بعزل زياد عن AY‏ ققال زياد أعن موجدة أو خيانة قال عُمر لا عن واجده مِنھُسا و 
لن sly Sosy‏ غلی فَضُل عفيى. 

سرت عير ک4 کر عرل ارات slag‏ کرد زیاد گنت یضر آ با عرکمتن 
از طريق كسب ثروت و مکنت اموال است يا خيانت در كار مسلمين است. عمر فرمود هيج يك از 
آنها نيست. SRL‏ 

ملاحظه : در روايت آمده است که امیرالمؤمنین 44# در توجيه عزل خالد بن ولید اعلام داشته 
است : من خالد را به موجب خيانت و خلاف کاری او عزل نکردم لکن خواستم دانش و خرد و 
سلحشورى و طرز استراتژی او در فنون حربى را بر مردم تحمیل نكنم تا مردم تصور نكنند که 
پیشرفت اسلام بر اثر پیشرفت و توان رزمی اوست زیرا همه‌ی قدرت‌ها از خداست. نه خالد و نه 
زياد بن أبىسفيان منشأ قدرتی نيستند. ۱ 

. العجين قح الريعين‎ Siva. 

Ss eal Ge گور‎ ak SOT Ty کر را‎ a 
است. طريق دوم افزايش آن به‎ OF کمتر باشد) كه به درستى اين امر يكى از دو طريق افزایش‎ 
cl به خوبی ورز بايد ضايعاتش کمتر‎ OT هنكام پخت در تنور است که اگر خمير‎ 

فش نت 

. عندالجدة و أفضل العفو عند المقدرة‎ sail ۳ “le YAN 

همان ری شارت امه وفور نعمت داراى ارزش است و عفو و گذشت كردن از 
هر حقی نیز به هنگام قدرت نیکو و ارجمند است . 

يعنى شعور دینی و اجتماعی و جوانمردی انسان‌ها در این گونه موارد جلوه گر است. 

۲ - متا الناس من المزاح فانه يذهب بالمُروئّة و يوغر الصّدُور. 

مردم را از بذله کو ونس rey:‏ که ھا کا این امر مروت و کرامت انسان را از 
بين می‌برد و عقده و كينه رانيز در دلها يديد می آورد. 

هر کے او رامزاح افزون است تاس Sly‏ اور ات Oy‏ یت 


٠‏ شرحنهج البلاغه لإبن أبى الحدید ۱۲ کلمات غريبه عمر بن خطاب ay‏ ابن الأثيرج 3 باب العين و الجیم 


eas ١ Caer ۱ 


© 2 © 

۳س آتضا افسل السستلامة و الدین و te‏ فان I‏ لهم من يفضهم OS‏ 
a 911111117‏ 

فاروق BP‏ پس از تصدی امر خلافت فرمود: سخت گیری و تندخوبی من فقط بر ستمكاران 
وو رر ہس وا 
ملايمت و نرمى بعضی از آنها با , شی ذكر آذ ات 

28 5 8 5 - sot 8 coe 

۴ ان abl‏ | حَيْث ماکنتم gl)‏ صلوا (LEM‏ 

نماز جمعه کنفرانس هفتگی مسلمانان است. 

لازم است در هر جا كه هستيد نماز جمعه را بر ياى داريد. 

ملاحظه : جون بركذارى نماز جمعه و اقامه‌ی آن یک اصل قرآنی و تشريع عن زر pit‏ 
نظام اسلامى است كه در آن وحدت فكرى و نظرى و نظام اجتماعى و همبستكى مسلمانان متجلى و 
هويداست . و تقش OT‏ در ايجاد روحيه اخوت اسلامی و اتفاق و هماهنگی مسلمانان تقش مؤثر و 
مفيدى است كه قرآن كريم در سوره‌ی جمعه» آيهدئ ۹ وجوب اقامه‌ی OT‏ را اعلام فرموده است 


ae 


19539 امه فا مهو ال ذکر الله‎ Sy ین مامتا ادا ووت لِلصّلوٰۃ دشن‎ rit cg) 
إن 225 تَعلَمُونَ 4و مرنمانی را که به دلیل س ركرمبودن به تجارت‎ TBE لَك‎ ۳۳ 


۱ از آن سر باز زده‌اند مورد نکوهش قرار داده است. 
۱ سر رص سے 

۵- ان USI‏ ما آخاف على هذه ZAI‏ المُنافق العَليم قالوا و كيف یکون متافقاً عَلِيماً قال علیم اللسان 
جاهل لب و ال . 

به درستی OT‏ جه را که من بیشتر از هر چیز نسبت به اين ملت از OF‏ بیم دارم همانا وجود و 
se 2 "0‏ چهره‌ی منافق اشخاص عالم اک ys‏ و ایام کت ی الم هنين یکره 
مرد عالم و دانشمند منافق می باشد؟ فرمود : انسان منافق زيانش عالمانه ولی درون و كردارش 
جاهلانه است. 


-_حيات عم ص ۷۴و ۷۵ در ايراد خطبدى تصدى خلافت خود. 


AF‏ ۰ .و 8 ۶یبيسنںپٍٰ) حرف الف 


۶۔ ان الله تبارک و تعالی یس بُتارک أحدا بوم الجمعة الا عفر لَه 
در AS‏ 0 فضلت نماز daar‏ 
به درستى خداوند ربالعالمین در روزهاى جمعه به جهت فضيلت آن روز مبارک کسی را 
- 5 2 5 3 3 0-7 
ترک نمی کند مگر او را مشمول عفو و مغفرت خود قرار دھد. 
۱ © © © 
۷ ان الله سوى بين الملک و السوقد. 
در تساوی حقوق اجتماعی ۱ 
به درستی خداوند متعال از نظر حقوق اجتماعی در بين پادشاه و یک مرد کسبه بازاری مساوات 
را برقرار کرده است. 
این موضوع عين عدالت الهی است اين جمله در باره‌ی جبله الايهم یکی از پادشاهان غسانی آمده 
است که در شماره ۹ بدان اشاره شده است. در ارتباط موضوع و شرح داستان به شماره مذ کور 
رجوع شود. 
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۸ ان الله تعالی لا SES‏ یوم القيامّة الا عن صیام رمُضان. 
در فضیلت ماه ميارك رمضان 
خداوند متعال در روز آخرت جز درباره‌ی روزه‌ی ماه مبارک رم ضال از شما بازخواست 
ملاحظه : چون در روزه داری روح مراقبت خدا بر بندگان خود جلوه گر است و در آن قرآن 
کریم به عنوان اساسنامه و برنامه‌ی اصلی ees‏ احتماعی انسان‌ها نازل شده است و در آن شب 
ead‏ لیت که سار غاد ba‏ ماما هار کین 
۱ © © © 
ان الاسلام جَعلک و ايا فلت تفضله بشی الّابالتقوی والعافيّة (قالّها لجبلة gel‏ ۳ 
دين مقدس اسلام تو را و OT)‏ مردی را که بر او مشتی فرود آورده‌اید) به طور یکسان به هم 
۳ ي 2 . Zo‏ 
گرہ زده و جمع كرده است و تو را بر او هيج گونه فضيلت و برترى نيست مگر در تقواو در 


سلامتی وحود. 


۲۴۳ ص‎ ١ الفاروق فارسى زندگانی خليفه دوم حضرت عمر بن خطاب جلد‎ ١ 


cals 0‏ 
هزار سخن از سخنان بركزيدهى cree gall jl‏ ور لنٹ خطاب iD‏ مب مغ فلتخم مخت جب sess‏ کر ۱۸۵ 


اصل داستان : داستان شكفتانكيز جبله بن adsl‏ 

جبيله ابن الايهم یکی از يادشاهان غسان وقتی كه موقعيت هرقل (يادشاه روميان)را در مقابل ' 
سياه اسلام كه تاب مقاومت را نداشت و متوجه شد كه قبايل شام که در قلمرو حكومت هرقل 
بودند دسته دسته به سوى اسلام می‌شتابنده سرنوشت وى را برای خود درس عبرت پنداشت. یقین بيدا 
كرد كه راهى جز گرویدن به اسلام برای دوام ملک و عزت او باقى نخواھد ماند. بنابراين مسلمان 
شدن خود و قبيلهاش را به ابو عبيده (فرمانده‌ی سياه اسلام) پیشنھاد کرد ابو عبيده که ازاين خبر 
خوشحال شد جريان را به اميرالمؤمنين گزارش نمود و ايشان هم از شنيدن اين خبر فوق العاده 
خوشحال و مسرور گشت. جبيله طى نامهاى از ساحت خليفدى اسلام اجازەی حضور خواست 
هنكامى كه با خواسته‌ی او موافقت شد همراه با پانصد تفر از اهل بيت خود به سوى مدينه رهسيار 
شد. اميرالمؤمنين يه مقرر داشت كه از وى پذیرایی كنند و مقدمش را گرامی بدارند. او با شكوهى 
خاص بر اسبى چابک و ممتاز دم گرہ كرده وآراسته به رخت طلا و نقره و مرواريددر حاليكه تناج 
شاهى مزين به جواهر و گوشواره‌های مرواريدرا به سر نهاده بود وارد مدينه شد. 

شهروندان مدینه که به تماشای او و همراهانش آمده بودند از شکوه و جاال وی متحیر گشتند. 
وقتی که شرفیاب شد اميرالمؤمنين با خوشحالی او را در كنار خود نشاند و به وى خوش آمد كفت 
.او مدتی در مدینه ماند و سپس با امير المؤمنين عازم حج شد وبه طواف کعبه رفت در اثنای طواف 
مردی از قبیلەی فزاره پا بر جامه‌ی وی گذاشت و از غرور نفس كه اين عمل را در حق خود ننكف 
محسوب داشت. بدین خاطر مشت محکمی را بر دهان و بینی وی فرود آورد به نحوی که بینی‌اش 
شکست. OT‏ تاھد عم 5 كارك تتوى و خواستار دادرسی کل pal‏ ات He‏ چون حریان 
را پرسید و آن را تجزیه و تحلیل نمود و جبیله هم به خطاى خود اعتراف کرده بود به او كفت بايد 
يا این مرد را راضی نمایی يا قصاص او را از تو خواهم كرفت جبیله در جواب كفت چگونه ممکن 
است او یک فرد عادی و کسبه‌ی بازاری است و من پادشاهم LT‏ این عار محسوب نمی شود فاروق 
در پاسخ وی گفت اسلام تو را با او به يك دید نگاه می کند و تو بر وی فضیلتی نداری جزبه تقوی 
و عمل نیک . جبیله كفت من گمان می کردم نسبت به دوره‌ی جاهلیت عزيز تر خواهم بود . 
فاروق کت این es.‏ رايس کا کان ر د وض ايت هد زرا cil Solas‏ کرت بن 
جبيله در پاسخ چنین اظهار كرد. اگر جنين است من نصرانی خواهم شد . خلیفەی اسلام كفت اگر 
نصرانی شوی به جرم ازتداد تو را گردن می زنم . او در خلال اين بحث و گفتگو چون يقين بيدا 
کرد که قصاص می‌شود از امیرالمومنین مهلت خواست و ایشان هم به او مهلت داد .اما ماجرا به 


۸۶ ود یھ و متس راس ات جس ال ARES RRS‏ حرف الف 


كوندى ديكرى ادام يافت او پنهانی با يارانش مشورت نمود و شب هنگا م به طرف قسطنطنیه به 
nyt ۰ 5‏ 3 2 5 5 5 5 5 

نزد هرقل پا به فرار گذاشت . هرقل او را گرامی داشت و مدتى در نزد او با شكوه و قدر خاصى 
ماندگار شد سپس از كار خود پشیمان شد و اشعارى رادر این زمينه سروده است که مجال ذکر OT‏ 


تسگا 


۱ © © © 
إن الاسلام قد بزل فهل پنتظر من البازل الا التقصان (قد بزل قد GS‏ 
بدرستی که دين اسلام گسترش بيدا کرده و توسعه‌ی لازم را كسب نموده است ولی آیا از 
چیزی که گسترش th‏ چیزی جز نقصان انتظار می‌رود؟ 
یعنی هر چیزی که به كمال رسید نوعی نقصان هم بيدا خواهد کرد. يس بر مسلمانان است که 
شفافیت oT‏ را be‏ کنند. و در توسعه و گسترش OT‏ و حمایت از برنامه‌های آن تلاش سعى لازم 
رابه کار گیرند. 


۱- ان الاقتصاد فى اس خر می الاجتهاد فى الضلالة fg‏ ما توعفون به فان الخریب من خرب 


فی ab‏ ( يريد المسلوب). 

میانه‌روی در کار سنت بهتر است از کوشش و تلاش در کار بدعت. 

يس بر شماست آن جه را که نصیحت می كنم به خاطر بسپارید. مردی شکست خورده است 
كه در دینش شکست خورده و مسلوب cls‏ شده باشد. یعنی اگر در مسنونات رعايت كنيد بهتر از 
آن است که در ضلالت و گمراهی به غور فرو رويد كه در آن از نظر دين شكست خورده خواهيد 
9 ۱ 

۲ ان fal‏ السَّماءِ لا يَسْمَعُون من آفل الارض الا الاذان. 

در فضیلت اذان گفتن ۱ ۱ 

بەدرستی كه اهل آسمان (فرشتگان خدا) به هيج جيز از آدميان كوش نمی‌دهند جز اذان. يعنى 

در نزد فرشتگان آسمان بیشترین خير و حسنات آدميان در اذان گفتن و دعوت كردن مردم به حق 
است و اين بهترين مقام و منزلتى است براى خود آنان و داعيان دين. 

۳- ان الباطل خفیف ويي . 

eS 0‏ تیک یت سم BS‏ 


هزار سخن از سخنان بركزيددى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب که 111111111117700 کر ۱۸۷ 


ملاحظه : كارهاى باطل و نا به حق بی‌ارزش و كممايه هستند و ريشهى OF‏ از تمايلات نفس 
است و هيج سودى را در بر ندارد و این كار همچون بیماری مسرى است که انسان را به ھلاکت 
می افکند. 

۴ إن الاعمال باه فقاّت الک آنا 7ر 

در فضیلت صدقه و احسان 

۱ رن ات‎ Gh و ہک كز اسر رس کرک اھ ارک‎ dees 
در بين آنها صدقه افزود من بالاتر از همه هستم.‎ 

یعنی صدقه جه واجب و جه مستحب از همه کارها مقدم‌تر است. چون ایمان و باور راستین در 
آن ن بیشتر جلوه گر است. زیرا صدقه و انفاق بر مردم بذل مال است و TT‏ 

۵ ان الحق قدیم لا EE‏ شيئ مراجعة الحق خير من التمادی فى الباطل . 

در توصیه به قضات محاکم 

حق امری قدیمی و اصلی پایدار است که هیچ چیزی OT‏ را باطل و بی‌اعتبار نمی کند. پس 
برگشتن به سوی آن بهتر از OT‏ است که در باطل غرق شوی و بر آن باقی بمانی. یعنی در صورت 
اشتباه در احکام صادره‌ی قضایی بهتر Col‏ که به طرف حو بر گزدی: 

چون تو راباطل توشد معطوم به سوی حق بازگرد و شرم مدار 

سو ا كد با ز گشتن به سوی حسق صنبار 


۳۹۶ -إن الحمرة متلفة للمال مذهية لعفل . 

به درستى كه 5 5 ,ہہ مان وازبین رت 
عقل و خرد است. (در قرآن كريم از خمر به عنوان يليدى و جيزى نجس العين ياد شده است و بر 
شارب آن حد تعزير لازم است) در مذمت و ضرر و زيان مشروب خوردنه شاعر خوش بين و 
قريحه روان» جه زيبا و برجسته مضرات OT‏ را در اين سه بيت زیر سروده است : 

تكند مستى داناء نخورد عاقل می 


جه خورى جيزى كه كز خوردن آن جيز تورا 


۱۸۸ ۹ س«««<<««<«*«س<۷س حرف الف 


نی چو سرو آید اندر نظر و سرو چو نی 
گر كنى بخشش گویند كه می کرده است نه او 
و SF‏ عربده گویند که وی کرده نه می 
۷ اِن الخطیب لا يجد بدا من تزكيّة الخاطب. 
یس "یئم آماده كرون ores‏ 5 د ندارد اگر مخاطب آمادگی نداشته باشد. 
ملاحظه : در شرح نھج تھے اش السمز اس ا Che‏ مد ها وان 
لو فى حدينه ما تصعٌّدتنى خطبة كما تصعدتنی خطبة النکاح (أى ما شق Ce‏ يعنى : «هيج جيز به 
اندازەی خطبه نكاح در مجلس خواستگاری مرا به مشقت و دشواری نيافكنده است.»كه چگونه 
مخاطب خود را تفهیم کرده و او را به مطالب مورد نظر وادار کنم. در این زمينه استاد سخن سعدى 
یرای سا كدت 
فهسم سخن چون نکنسد مستمع قوت طبع از مستکلم مجوی 
@ ® ® ¥ 8 - 
۸۔ إن الدعاء موقوف بین الما و الأرض لا ha‏ منه شیئ حى صلی على لبیک صلی اللہ عليه 
ارزش صلوات فرستادن به ساحت رسول خدا FS‏ 
به درستى كه دعا و خواستههاى مسلمانان در بين آسمان و زمين متوقف است و به سوى خحدای 


+ 


متعال صعود نمی کند تا بر پیامبر خدا و درود و صلوات فرمید و UT‏ بدین عقت است که 
ایشان منشا همه‌ی خوبی‌هاست و همه‌ی اخلاق و رفتار خوب در رسالت او نهفته است. بدین جهعت 
او بر همه‌ی مسلمانان Ge‏ مسلمی را داشته و دارد. در اين صورت فرستادن صلوات بر ذات 
مسعودش» ایفای وظیفه است. 

مسڑدہ: 

در حديثى از رسول خدا yee BS‏ آمده است : «من he‏ على فی کتاب لم تزل BNI‏ تستغفر 
له ple‏ اسمی لی ذلک الکتاب» رواه اطرلی غیره (ترغیب و ترهیب ص10۰ کسی که در 
کتایی بر من صلوات بفرستد تا وقتی که این صلوات در OT‏ کتاب باقی بمانده فرشتگان خدا برای او 
cle‏ خیر و آمرزش گناهان می کنند که این مژده‌ای بسیار بزر گ برای مسلمانانی است که بدان 


التزام دارند. 


۹۔إان الدئیا قد ارتحلت مدبرة و الآخرة ALB‏ و لکل واحدة منها بنون فکونوا من أَبّْناء الآخرة ولا 
LES‏ من ألناء ای ١‏ 


دنیای ظاهرى و مادى رخت برخواهد بست و به انسان يشت خواهد کرد و دنیای آخرت و 
سراى حقيقى نيز به سوى آدميزاد نيز روى خواهد آورد و هر يك از اين دو داراى فرزندانى است. 
سعی كنيد از فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنيا . (منظور از فرزندان» مشتریان آناست) 
بدیهی است که مشتریان سرای BL‏ سودمند و سعادتمندند. 
آن کیست کے دل نهاد و فارغ بنشست کات کا سای و اصرق سیگ GS‏ 
كو خیم ه مزن كه ميخ بايد کند رخست که که از lily‏ پست 


۱ © © © 
۰ إن WA‏ تنفد و الآخرة تبقی (تنفد: تذهب) 
بدرستی دنیأی موجود تمام‌شدنی است و دنياى آخرت باقى و جاودانى است. 
Pee ۳ =‏ 4 
يعنى بايد برای آن باقيات الصالحات اندوخته کرد کے در آيه كريمه #والبقیت 


م ار هم 


7 ۶ ھت ہج جج 


aman‏ را 


ع سم Zz ue‏ 
هر كهرايأس آمداز چیسزی او از ان ج كشت eri‏ 
“poe‏ 203 1 ۳ 3 5 
بازازيهرجستن ان جيز بگسفردبسر در شسریف ودنى 


Wl ۷۶ 1 ۳‏ عا en wid‏ نعمت ابدی است نزد بروردگار تو بهتر از مال و جاه فانى است ‏ هم از جهت صواب 


الپی و هم از جهت عاقبت اخروی 


ee ee eee 0 - ۰‏ فلن لنت 

٢‏ - إن الرَجُل یشب عارضاه فی‌الاسلام و ما آكمّل de‏ تعالی قيل و کیف ذالک قال لاشتم 
Ye‏ و تواضعها fe als‏ اللہ تعالى منها. 

جه بسا مردى كه در تعهد به اسلام عمرى را سيرى كرده و موهاى رخسارش به سفيدى گراییده 
است با اين حال هنوز فريضهى نمازش را برای خدا كامل نکردہ است. يرسيدند يا امي رالمؤمنين دلیل 
OT‏ جيست ؟ فرمود : چون در نمازش خشوع و خضوع کافی نبوده است و توجه كامل به حضور در 
EE‏ مرك كر درن لی 

يعنى عدم خشوع؛ خضوع و حضور قلب در نماز به منزلۀ ترك OT‏ است . كه حدیث شريف 
«لا صّلاة لِم CUB‏ بر آن دلالت دارد . يعنى کسی كه به هنكام نماز قلبش غافل است آن Oke‏ 
است که نمازش را انجام نداده است. چون خشوع و خضوع و حضور قلب شروط اساسی در قبول 
نماز است و فلسفه‌ی نماز همین ارتباط دلها با حداست. 

٣-الحق‏ بطبی و له يجئ . 

حق تأخیرپذیر هست ولی تغییرپذیر نیست. 

حق دير می‌رسد ولی حتماً می آید۔ 

ads‏ ہہ کو عق رون خروت انس سے Sago‏ عطق اا 
خواهد كرد. در قرآن كريم آمده است كه كافران و بدکاران روز آخرت را به دور می پندارند و 
ما آن را نزدیک می بينيم. 

۴-ان الرجل ليظلم بالظلمَة فلا یزال يشتم الظالم و سب حتى یَسلتوفی حقة فيكون للظالم عليه 
فضل. 

بدرستى ان مردى كه گاهی مورد ظلم و ستم واقع می گرددہ ناگزیر ظالم را دشنام می‌دهد تا آن 
كه حقش را بدست آورد. بدون ترديد بر او حق اضافى تعلق خواهد كرفت يعنى نباید ظالم را ناسزا 
گفت. زيرا حق دشنام و ناسزا گفتن را از وى پس خواهند گرفت. 

0 إن نصيحتى لک و انت جالس عندی كنصيحتى لمن A‏ باقصی غر من ثغور المسلمین و ذالک 
لما طَوّ الله من آمرهم فان رسول اللہ(ص) قال من مات WE‏ رل 2 رائحة لد (قالها Ls asl‏ 


( Ae 


ety 1 


اميرالمؤمنين #5 در خطاب به یکی از فرماندهان سپاه اسلام گفت نصيحت من برای شما كه در 
مجلس من حضور دارى به مثابەی نصيحتى است برای همه‌ی كسانى كه در دورترين مرزهاى اسلام 
در جبهه‌ها حضور دارند و آن به اين جهت است که خداوند عالميان امر آنهارابه عھدەی من 
کذاشته اس yolk‏ خدا BS‏ فرموده است کین که‌علت مت غود را و کور (Lgl‏ 


نیرنگ بزند و در OT‏ حالت بمیرد بوی خوش بهشت را درنیابد. 
© و © 

۶۔ان الناس لم یَزالوا مسنتقيمين ما استقامت لَهُم ad‏ ۱۳۳ 

مادام كه اميران و يبشوايان دين بر اصل عدالت اجتماعى و براساس احترام به حقوق حقەی مردم 
در خدمت ملت و رعيت باشند و بر OT‏ استقامت كنند. شكى نيست که ملت ورعيت نيزبر 
تعهدات خود نسبت به اسلام و اطاعت از فرمان و دستور امرا و يبشوايان دين استقامت كرده وبر 
OT‏ استوار و پایدار خواهند بود (یعنی اين دو امر مستلزم یکدیگرند) در مثل آمده است : لتاس على 
دين مُلُوكهم» يعنى ملت و رعيت بر راہ و روش پادشاهان خود هستند. اگر به نيكى رفتار کردنده 
مطیع و فرمانبردارنده و اگر به مردم ظلم و ستم نماینده OUT‏ نيز مطیع نخواهد بود. 

© © © 

۷ ان لی dele‏ تو لکا طيقل خی پا و تم Sint‏ 
الصّديق ) ۱٩‏ 

به درستی که من دو یار و رفیق صمیمی (رسول خدا و ابوبكر صدیق) داشتم تم. آنان راهى را 
پیمودند و منهجی داشتند که اگر من با آنان‌مخالفت نمایم با من مخالفت می‌شود. 

ملاحظه : وقتی كه اموال و غنایم و در آمد افزوده گردید امیرالمؤمنین از صحابه‌ی کرام رسول 
خدا دعوت نمود تا درباره‌ی حق و Ope‏ و پرداختی‌ها؛ ترتیبی اتخاذ شود. 

wo‏ 1 5 1 12 نا 

بس از شور و بحث زياد با اصحاب OLS‏ وليد بن هشام بن مغيره كفت : من از يمن آمدهام. و 
آنان برای حق و حقوق مردم» دفترى داشتند که برابر UT‏ و ليست موجود» حقوق مردم را يرداخت 
می كردند. پس پیشنھاد کرد تا دفتری تهيه و تدارک ديده شود. اسامى مردم و سپاهیان و اموال را در 
آن ثبت كنند و بر حسب آمار تهيه شده OT‏ را تقسيم كنند. فاروق كه به ييشنهاد مغيره انديشيده 
رأى وى را يذيرفت. سپس عقيل بن أبىطالب و مخزمه بن نوفل و جبير بن مطعم را مأمور تهیه‌ی 
آمار نمود. آنان ایتدا از خاندان هاشم» سپس طائفهدى ابوبكر و بعد عمر و اقوام او شروع كردند. وقتی 


. ۱۰۴-کتاب اخبار عمر و اخیار عبدالله بن عمر » الرعيه على دين ملوکهم ص ۱۶۱ 
۵ کتاب الفاروق هیکل» ج ۲ ص ۲۳۱ در باب تدوین دیوان اموال, 


۱۹۲ ۰۹ 0007 اا سمچ‪ٗیژإٛسمٹسمش شاف حرف الف 


که فاروق آمار را دید به اصل ترت تیب آن انتقاد کرد که او را در آن ردیف قرار داده‌اند. ۔ دیچتور داد 


۱ وی لالج على بے‎ teins Mul de Gi Gas acute 


اصل موضوع آگاه شدندہ به نزد ایشان رفتند و گفتند : جه می‌شود آنچنان كه آنان نوشته بودند 
خودت را در همان مرحله قرار مىدادى؟ فرمود : من به اصل تساوى عموم افراد معتقدم. و اولويتها 
را در نظر می گیرم. شما می خواهيد از حسنات من كم شود. هرگز جنين كارى نمی كنم و از روش 
دوستان خود عدول نخواهم كرد. 
۱ © © © — 

ANEW 08) إن هذا الآمْر لا يلح إلا بالشيدة انى لا جبر فيها و بالهيّن الّذَى لا ومن فيه‎ "٠8 

هر تا ودے مق امت اسلام جز از طریق شدت و سخت گیسری به 
طوری كه همراه با ظلم و ستم نباشد ممکن و میسر نیست و مصلحت بقای OF‏ جز از طریق ملایمت 
و ملاطفت و مهربانی با رعیت و ملت به طوری که همراه با ضعف و ناتوانی نباشد نیز میسر نخواهد 
بود یعنی در امارت كردن بر مردم هم شدت و هم اطف و هم ملایست لازم است و OT‏ لازمه‌ی 
دولت‌مداری است. 


eee 0 3 9 ® 8 ۳ 

٩‏ ان هذا الآمر لایصلح إلا باللينِ فی غير ضعف القوی فى غیر عن (يعنى الحلافة). 

به درستى امر خلافت و سريرستى ملت جز با ملایمت بدون ناتوانی و ضعف و جز باقدرت 
بدون زور و عنف نمی گنجد و مصلحت OT‏ جز از این دو طريق میسر نیست. 

© @ 8 

LB دیف ان‎ at bE إن هذا لام الّذى صار ایک و فی یدیک قدكان فى دی‎ ٠ 
GN (قاھا لح‎ lal بحسن ابش و هيل اليجاب و لين‎ dle, MOSS َي إن شرا فشر‎ 

در خطاب به یکی از امیران خود اعلام رہ :الزن پستی که آمروز دز یار شماست ید دز 
اختیار دیگری بوده است. س وگند به خدا این قدرت و اين امر چیز تازه‌ای نیست که امروز مردم بسه 


S| 3 2 11‏ 0.0 0 اث .م ام اك 051 5 2 . 5 1 
ان سر گرم هستند. اگر آن توآم با خير و خوشی است خیر و خوشی در پی آن است و گرنه شر و 


فساد را به دنبال خواهد داشت. در اين صورت بر شماست که با گشاده‌روسی و جسن برخورد با 


مردم رفتار كنيد و با آنها در نهایت لطف و مهربانی عمل كنيد و مانعی برای حضور آنها در مجلس 
شما نباشد. 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی cee gall eel‏ عمربن خطاب ی a i a oe at‏ هر ۹۳ \ 


. إن هذا الحق تقیل مریم‎ ١ 
9ى كران‎ 0 
امر سنگینی است. ولى در‎ OT ملاحظه : زيرا حق با شهوات و هواهاى نفسانی در تصادم است و‎ 
امری گواراست.‎ OT عین سال مزایای حاصل از‎ 
۱ ® © © 
َه لما سيواها‎ Yd و حافظ عَلَيْها خفظ دینه و من‎ Ys ys DKA عندی‎ ae ان‎ - ۷۲ 
eal 
دستورى مهم به فرمانداران و امراى خود در سراسر ایالات‎ 
است. کسی كه آن را حفظ‎ OT به درستى مهمترين كار شما به نزد من اقامه‌ی نماز و حفاظت از‎ 
راضایع کند‎ OT مراقبت نمايد دين و آیین خود را حفظ كرده است و اگر کسی‎ OT كند و بر‎ 
بی گمان زمینه‌ی ضايع نمودن ساير عبادتها در او بيشتر است. زيرا کسی كه به خداوند خيانت كند‎ 
و در اجراى حق او كوتاه آیده در حق مردم هم خيانت می کند و در انجام كارهايش کوتاه میآید.‎ 
® © © 
و استتجلاب ب لیا‎ Taal” و وعاء”‎ BUA ان الشک‎ ۳۳ 


رق که کر سے اس وتان عدف اس وس رسفا يک نفک 
کفران نعمت باعث سلب OT‏ است و ناامنی و ناسپاسی انسان را نشان می‌دهد. 

در کتاب خدا در آیەی oh‏ شکرتم RNY‏ و لین کفرتم إن عذابی Gy)‏ یعضی : «گر در 
فراخى نعمت خدا را شک رگزاری كنيد به يقين آن را بر شما زياد خواهم کرد و اگر هم کفران 


نعمت کنیدء به درستی که عذاب من سخت و دشواراست» به اين مطلب اشاره شده است. 


© © © ۱ 

۴۔ ن العَبْد لن یلک حتى یویر شهوتة على دینه. 

به درستی که بندگان خدا به هلاكت نمی روند و نابود نخواهند شد مگر این که آرزوهای نفسانی 
و خواسته‌های شیطانی را بر دين و آیین خود ترجیح دهند. 

0 ابابو من سو وت آنا ی و در نهايت مأوى و سکن جنين 
اعتیاد به شرب نوشابه‌های الکلی و ارتکاب جرایم زنا و قمار رابه مرض سودای (صعب العلاج) تشبیه 


٣۴‏ هم a tole A at a:‏ سج hil‏ مم مي ع ا و تر bite‏ حرف الف 


۲ ہے حا 5 Z‏ 
کرده‌اند که عاقبت آن جز سیه روزی و رسوایی و هلاک نفس چیزی دیگر را در بر ندارد. 
فى @ ® 
۳۱۵ سان ارب شرفت برسول لله و آن ‏ مه بَعضهُم olay‏ إلى آباء روا عو SBT‏ 
ats‏ تم لا تفارقه الى آدم الا آباء سیر 
دن حقيقت رو گی وکات Cl‏ عرب نودو gare Sl BS EES‏ از انها دبای 
نیاکان و پدران دور به ایشان برسنده با این حال شرافت ملت عرب از وجود ياكش ريشه دارد. و ما 
(منظور خودش می‌باشد) هم در انتساب و اتصال به آن حضرت. نيز به افتخاری نائل آمدهايم و OT‏ 
جز در پدرانی کم تا می‌رسد به آدم ادامه دارد و جدایی پذیر نیست. 
تذکر : این مورد در شماره‌های ۲ و ۱۵ و ۳۰۷ این کتاب بدان اشاره شده است. جهت توضیح 
بيشتر بدان مراحعه شود. 
8 بج ® 
۳۶ حا ےت 
نسبت یکدیگر است. پس بر شماست که ذمه‌ی آنان را رعایت کرده و حق OUT‏ را ادا اید که 
این امر نشانی از جلوه‌ی عدالت اسلامى است. ۱ 
۱ © © © 
۷ ان all‏ القليل لا یقطع الصّلاة . 
به درستی حرکات جزئی و ( کم آنچنان که بطور عمد نباشد) موجب قطع نماز و ابطال OF‏ 
نمی گردد. در روایت آمده است که OP‏ الضروريّات تیم المحذورات» یعنی ضروریات محئورات 
۱ © © © 
إن العمل کثیر فانظر كيف تخرج منه. 
بدرستى در زندگی اجتماعی WIS‏ و انواع OT‏ بسیار است. پس دقت كنيد که چگونه از عهده 


آنها برمیآیی 
سے 75 ۲ 
راہ اندرشدل همی بينى راہ پیسسرون شدن را ببایند ديد 


@ © © 


diss ۰ ۱ 


۹- ان الب lal‏ بعد من الله و لکن لا تعْلَمُونَ 

به درستی دل‌های مخت (انسان‌های عاصی و تبهکار) از نور رحمت الهی به دورند ولی شما آن 
را درک نمی كنيد و بر آن واقف نیستید. 

eee عو از درون رد آگافی تتذاردو کارهتای‎ ULI امت‎ ote 
نیک می‌بندارد مگر این که خداوند متعال به دل و درون وی روشنایی بخشد.‎ 


۱ © © © 
"أن القلوب مَیتة فی صدورها ختی يُحيها الله . 
به درستی دل‌های انسان در Wide‏ مردہ eee‏ است تا اين كه خداى عالميان در آن يرتو 
افكنده و به آن Sle‏ و نشئهاى از خود می‌بخشد. 
و آن از طريق ياد خدا و در توجه به ذات اقدسش ممكن و میسر است. 
| — © © © 
١‏ إن الکذب لا یتفعک حَبَرهُ و ان صدق فى بعضه . 
در توصيه به سعد بن ابى وقاص 
به درستى خبر انسان‌های دروغين و دروغؤييشه تو را سودى نمیبخشدہ اگر جه برخى از آنها هم 
راست و درست باشد. 
توضیح: امیرالمژمنین 4ه به سعد بن ابی‌وقاص OE‏ توصيه فرمود كه به هنكام وارد شدن به 
سرزمین دشمنان لازم است از اهل عرب و کسانی كه مورد اطمينان است به عنوان مخبر در بين خود 
ودشمنان استفاده کنی. از اغبار افراد دروغيق برحذر oth‏ 
۳ | © #© © 
۲ إن الشجاعة و الجن غرائز فی‌الرجال. 
بدرستی دلیری و دلاوری» همچنین جبانت و ترسویی هر دو از صفت‌های سرشتی و طبیعی 
انسان است که نمی‌توان در آن تغییری را بوجود آورد. 
Te O ۱‏ 
ols Ls 8 ey‏ یاس عما فى یی الناس استفنی pee‏ 
به درستی آزمندی و چشم طمع به دنیا اندوختن در ا قروا است و قطع اميد کردن به 
OT‏ جه كه در اختيار مردم است نیز غنا و توانگری است. ۱ 
دل بسه دست طمع تبایس نداد طخ کیان لیج ایس 


۷ الفاروق: ج ۲ ص ۲۲۵ عننوان «اذا وطئت ادنی ارض العدو فآزیک العیون Se‏ و بیتهم». 


۴ ان لد اذا تواضم لله رقع الله حکمته. 

به درستی بندگان خدا a‏ قصد رضاى خداى عالميان با مسلمانان تواضع و مهربانی کنند 
بیگمان خداوند متعال حکمت آنها رابالا می‌بردو به عقل وخرد آنها افزونی می‌بخشد. ۱ 

از برای خديى باخقش در تواضع فزاو لطف نما 

کا ات یر کور کی چون تواضسع کنسی برای خدا 


۳ @ ® ® کی 5 وداج و 
0" ان للعدل أماراة و تباشیر Coll‏ الامارات فالحياء و السّخاء و الھین و اللين و آما التباشر فالرحمة. 
به درستی در as‏ عدالت نشانه‌ها و بشارتهای ISAT‏ و روشنی وجود دارد. که نشانه‌های OT‏ 
عبارتند ازحيا و شرم و سخاوتمندی و فراخی قلب و سهولت و ارفاق در هر كار نيكو و يسنديده و 
در كنار OT‏ نيز مهربانى و ملاطفت با مردم و مژده‌ها عبارت‌است از رحمت و شفقت بافقرا و 
مستمندان و عامه‌ی خلق خدا و OT‏ تشعشعی است از نور الهى كه در قلب انسان پدیدار خواهد شد. 
ملاحظه: اين مورددر خطاب به ابوموسی‌اشعری آمده‌است که امیرالمؤمنین او را با سياهيان 
به جبهدى عراق فرستادواو را در امر امارت بر سپاهیان اسلام به این علامتها و نشانهها متذ کر 
ساخت تا در خود بیندیشد و با عدالت و مهرورزی با سپاهیان رفتار کند. 


© © ® 
8" إن الله اذا Cai‏ غبدا ab NS‏ فاغتبر منزلتک من الله Se‏ من لاس۳۸ 
بدرستى ه ركاه خداوند عالمیان بنده‌ای از بندگان خود را دوست داشته ADL‏ و به او محبت ورزدء 
بی‌شک محبتش را در دل بندگان خود قرار مىدهد به نحوى كه مردم او را دوست مىدارند. يبس 
قدر منزلت خود را در نزد خدا به ميزان قدر و منزلت خود در بين مردم قرار بده و آن هم معيار قدر 
و منزلت نزد خداست. 


© @ 8 


a we 2 


"إن الموت فضح لیا فما ترک لذی لب فرحاً. 


89ب 0 و AS‏ نو ہرد انس و 


cabs ۳ 


هیچ oS‏ شادی و نشاطی را برای خردمندان باقی نگذاشته است. از حضرت على BS‏ آمده است که 
4 سر Zz‏ 
فرمود : بزگترین اسرار مرگ است. 


3 


سعر : 
مر را ee‏ يرق عاقلی را در اين جهان فرحى 


® © © 


cee 


۸۔ان لله تبارک و تعالى تولى من العباد السرائر و مت ree‏ ؛ الحُدُود الا بالبيّنات. 

به درستى که خداوند متعال بر همه‌ی اغرال یت كان ود ا ار ما 
wo‏ وب دا موه 72 
سریات و ينهانىهاى آنها اطلاع كامل دارد و به جهت رحم و شفقت خود بر بند گانش اجرای حد را 
~ ۲ ب 
بر آنها پوشیدہ است. مگر بر مبناى دلایل روشن و قطعى كه در این صورت اجرای حد بر انها 
رواست و بايد بر آن اعتماد كرد. 

ملاحظه : این مورد ضمن بیان اصول كلى قضاوت و داورى در بين مردم به ابو موسى اشعرى 
cay‏ ۰ 5 1 5 5 5 ۳ ۶ 32 ۰ 
SD‏ سفارش شده است. یعنی جز در موارد ثبوت بزهكارى بر اساس بيّنە و قرائن متقن نباید بر 
مردمان حد را جارى نمود. 


۲ eh, cae sede 
. ان الله تبارک و تعالى لاينصر قوما الا بصدق نيّاتهم‎ 
به درستى كه خداوند ذوالجلال هيج قوم و ملتى را موفق و ييروزمند نمى كند جز با اخلاص و‎ 
صدق نیت آنها.‎ 
يعنى اخلاص نيت عامل موفقيت و پیروزی بر دشمنان است. همجنان كه عامل اساسى ارتباط‎ 
الأعمال بالنيات» از عبدالله بن‎ CD مستقیم با خدای متعال وسبب اساسی و اب اعمال است درحديث‎ 
آمده است که «مقبول بودن اعمال منوط به قصد و نیت است».‎ BD عمر‎ 
رر یی کٹ‎ ce ۱ 
بها القلوب‎ eed SLEW AS ان الله تبارک و تعالی انما ضرب کم الامثال و صرف‎ ۳۰ 
E 9 7 به درستی که خداوند متعال از طریق مثال‌زدن‎ 
تازه‌ای می‌بخشد و می‌خواهد از این طریق تاریکی‌های جهل و نادانی را از دلهاى شما بزداید.‎ 
یعنی احتفاظ به مثال‌ها و حکمت دانشمندان وحکما موجب زدودن تاریکی دلهاست  زيرا‎ 
AS در آنها نهفته‌هایی به کار رفته است که انسان را به راه عقل و خرد هدایت می‎ 


aio erage DSSS nN 7 ٠۰۰ ۱۹۸‏ 0 حرف الف 


ان الله تعالی يرق الناس بَعضَهُمْ من بَعْض . 
Oe ale 0‏ 
به درستی سنت الهى بر این اصل قرار گرفته است که روزى بعضى از مردم را بوسیلەی بتعضى 
72 س9 : : . 
دیگر ارزانی می‌بخشد. و OT‏ به این جهت است تا برحسب رشد فکری و استعدادهای خود در فنون 
وطرق مختلف یکدیگر را به کار گیرند و طریق زندگی اجتماعی را ادامه دهند abby‏ بَعْضكُم بَشْضاً 
soe pt‏ بدین خاطر گروهی را بر گروه دیگر برتری بخشیده تا از وجود هم استفاده کنند.) و 
راہ زندگی اجتماعی را دنبال کنند. 
70۳ 4 8 © 
۲ ۔ ان الله عظم a‏ فوق حق خلقه. 
به درستی که خداوند عالمیان حق خود را كه عبارت از طاعت و پرستش می‌باشد برتر از حق و 
حقوق بندگان خود قرار دادہ است . 
RAR CS ~ ۰‏ 2 4 < س 7 رام ۱ 
ملاحظه : در آیەی (یعبدوتی لا شکور .بي شيكا 4 آمده است: مرا پرستش كنيد 
وشریکی را برای من قرار ندهید. فرشتگان و انبيا را ارباب خود نيداريد و بعداز اسلام آوردن به كفر 
و الحاد برنگردید که اين حق خداست بر مردم و بايد حق را رعایت نمود. 


۳ ان الله لم یکن ead‏ دینه و لا ABS‏ 

بهدرستى كه خداوند عالميان دين و برنامه‌ی خود و خلافت و جانشينى 
و سريرستى بر مردم را ضایع نمی AS‏ 

يعنى بر حسب حكمت الهى در طول زمان عدهاى از حكما و دانشمندان رسالت تبليغ اين دين 
خدايى را به عهده خواهند داشت. و خداوند ذوالجلال دين و برنامه خود را از خدشۂ اهريمنان محفوظ 
خواهد کرد . 

© © © ۱ 

۴ ۔ ن الله قد الزمنى دقع الدعاء عنه . 

به درستی که خداوند متعال مرا بر اين امر ملزم ساخته است که روی از وی بر نتافته و او را بر 
اعمال و کردار خود ناظر و حاضر بدانم و در سرپرستی امور مردم عدالت اسلامی را به اجرا بگذارم. 
سفارش کرده است. 


CC fee مات سا‎ ee ee eee NO eee Fe ET RAC انمت‎ 

۵-ان الله st‏ ابر آنی يشاك 

ا yy dle‏ ره را بر alate‏ کته ارد 
کند به اجرا خواهد گذاشت و در OT‏ حکمت ويزهاى نهفته است. يعنى يستها و مقامهاى دنيوى را 

بنا بر مصلحت خود جايكزين یکدیگر می کنند. 

@ © © 

۶ ان ال برقع بهذا الكتاب قوماً و ضع به أخرى ۹ 

به درستی که خداوند ذوالجلال از طریق این کتاب (قرآن) قوم و کی را شکوه و عسزت 
می‌بخشد و قوم و ملت دیگری را ذلت و خواری. 

ملاحظه : قابل ذکر است که عزت و ذلت هر قوم و che‏ منوط به اطاعت و عدم اطاعت از 
برنامه‌های اسلام و از احکام این OLS‏ مقدس است.انن مورد درباره‌ی کسی از غلامان آمده است که 
چون بر قرآن و احادیث آگاهی داشت فرماندەی مربوطه او را به جای خود در ادارەی امور سپاهیان 
تعیین كرد و OT‏ در هنگامی بود كه به حضور امیرالمؤمنین اعزام شده بود وقتی از او پرسید که جه 
کسی را به جای خود گمارده‌ای در جواب كفت یکی از غلامان هنگامی كه امیرالمومنین بر او انتقاد 
کرد كفت : چرا غلامی را بر بزرگان قریش برتری دادهاى؟ مگر نمی‌دانی که پدیده‌ی OT‏ جه 
خواهد شد؟ او در پاسخ كفت : چون این مرد بر قرآن کریم ALT‏ داشت و دیگران از اين 
موهبت برخوردار نبودند. به این جهت او را به جای خود گماردم آنگاه اميرالمؤمنين فرمود خداوند 
به وسیله‌ی کتاب خود قومی را عزت می بخشد و قوم دیگری را که از آن روی ب رگردانند به ذلت و 
خواری می افکند. 

® © © 

۷ آن اله قرض الصّلاة و جعل لھا شروطا فين شروطها الوضوء و الخشوع و الرکوع و السجول. 

به درستی که خداوند ذوالحلال نمازهای پنج گانه را ہعنوان رکنی از اسلام) بر مردم واجب 
فرموده است و برای UT‏ شرایط مخصوصی را نیز قرار داده است. که وضو گرفتن خشوع و فروتنى؛ 
ركوع و سجود با طمأنينه و ادب خاص برای آمادگی در برابر خدا از جمله شرایط OT‏ است. 


۹-_کتاب اخبار pe‏ ص 


۸-آن الله Leal Lod‏ و Nel‏ 
نه افراط نه تفريط 
ihe A 9 0‏ 
و تبذير نهى فرموده است. 
در قرآن ws‏ در آبه‌ی شریفه‌ی هو لا jis‏ تبذیر» و op pica? OP‏ كبوا إخوان الشياطين» از 
تبذیر و اسراف كردن اموال نهی فرموده‌است و آنها را از برادران شیطان خوانده است. 
۱ ہے © #© © 
۹ ان الله یکره السّرف و التبذير. 
به درستى كه خداوند عالميان تباه كردن اموال و ريخت و پاش كردن آنرا دوست ندارد. 
۱ © © © 
"6٠‏ ان الناس لم یزالوا مُستقيمين ما استقامت لهم امتهم وَهُداتھُم ''' 
رعیت و ملت بر راہ و روش پادشاهان خود هستند 
بدرستی که اگر پیشوایان اسلام و داعيان دين و رهبران ملت و رعیّت بر تعهدات خود به اسلام 
و مسلمين استقامت داشته و بر آن يايدار و استوار باشند رعيت و ملت نيز بر تعهدات خوداستقامت 
داشته و بر آن يايدار و استوار خواهند ماند. 
ملاحظه : و عکس OT‏ هم همین‌طور است. 
۱ © © © 
۱۔ إن الملق من الکذب '' 
5 ا رج oe ae.‏ ۰ 
به درستى كه چاپلوسی و تملق نوعى از دروغ گفتن است و بايد از OF‏ برحذر بود 
اصل داستان : 
کان کر کر سا سم ھت هرا گا رات وہ سنا 


۱۱۳ 


شد که از موهای او چند موبی را بر می‌دارد دست او را گرفته و قبضه کرد و متوجه شد که چیزی 
را در دست دارد. آن كاه او را نکوهش کرد و كفت که اين کار نوعی تملق و ریاکاری است. 
ge‏ از دروغ است. 


8 @ ® 


۶۱ "ك0 ا‎ A 


١‏ اخبار ps‏ ص 
۲- ازاله الخفاء, ج ۲, کلمات عمر (رض). 


es ۳ ۲ : 


۲ إن al al‏ کم عندی AN‏ من حافظ عَلَيْها و حفظها حفظ دِينَهُ و من ضيعَها كان لما سيواها 
من عمله شب اضاعة. 
به درستی مهمترین کار شما در نزد من محافظت از نماز است که محافذ فظت از OT‏ محانظت از 
دین است و اضاعة آن نيز اضاعة دين oe‏ ا 
ملاحظه : این سخن گهربار اشاره به حدیث شرف نبوی دارد که فرموده است : «قامه‌ی GS‏ 
اقامه‌ی دين انیت و هدم و نابودی نماز هدم و نابودى دين است» 
۱ © © © 
٣‏ ان تقوی الله أفضل Tall‏ عَلَى اعد و آقوی المكيدة فى الحرب . 
5 5 5 ےج ہم 5 1۴ 
در توصيه به سعد ابن ابی وقاص در جبهه‌ی شرقى فارس 
32 و ۵ ‘ov. 7 5 3 35 Ka‏ 
به درستى ترس و بيم از خدا بزر گ‌ترین وسیلەی پیروزی و قوىترين نقشه و تاكتيك عليه 


\ 


يعنى بیم از خدا احساس حضور هميشكى و مراقبت مستمر نيروى لایزالی خدا بھترین وسیله‌ی 
سلحشوری و روحیه‌ی جنگجوبی در جبهه‌هاست» آنچنان كه در قلب دشمنان ایجاد رعب و هراس 
. خواهد کرد و در نتيجه پیروزی را بر دشمنان در بر خواهد داشت. 
@ © ® 
۴- ان ُنوب اليش آخوف pale‏ من عدوهم (قالها SV‏ القادة). 
به درستی كه نافرزمانی اشکریان از فرماندهان خود + ty thy‏ از فرت دشسمنال رشابت د 
لشکریان است. ۱ ۱ ۱ 
ملاحظه: بر فرماندهان سياه لازم انث که روحیه‌ی وفاق و هماهنگی را در بین خود و 
لشکریان به وجود آورده و به آنها روحیه‌ی سلحشوری ببخشند اين جمله هم در توجیه به سعد ابن 
ابن olay‏ ار سیق اشرق رس لا تماق نيا رذن وی شا 
8 © ® 
۵ ان ذکر الله بالقلب و SL‏ و الحياء من نظره أكثر زتجراً و هیا عن المعاصی من جمیع الطاعات. 
به درستى كه ياد خدا و احساس ا ری براعمال ر وشرم و از از ذات 
پرورد كارش بيشتر از هر عبادتى كه در شكل ظاهرى OT‏ باشد انسانها را از گناہ و معيصت باز 
می‌دارد. 


۳- اين جمله در شماره ۳۱۳ نیز به أن اشاره شده است که هر کس نماز را ضايع كند زمينه اش برای اضاعة دیگر WIS‏ آماده است 
۴ - الفاروق, ج١.‏ ص ۲۲۴ و ۲۲۵ اما بعد فانی آمرک و من معک من الاجناد بتقوی ail‏ على كل حال. 


۰۳ ۰ اسه قا سيط رار اسع يمام مه اده رفم یھو چجھئیوریٹفیوفوففرفمفیوٹئیہب سے وش سیر حرف الف 


۶۔ ان رای 9S‏ لکتاب الله . 

2 أن و نظر من در همه‌ی WIT‏ و در همدى برنامه‌ها تابع کتاب خداست. 

ملاحظه : يعنى برشماست كه هرجه را برخلاف OT‏ باشد آن را به من گوشزد کرده و بر من 
اتقاد كنيد. امي رالمؤمنين در مورد تقسيم اراضى مفتوحه جه در عراق و جه در شام در بين دهقانان و 
همجنين در مورد اخذ ماليات و خراج از آنان به اصل كتاب خدا استناد کرد و فرمود : ری من تابع 
کتاب خداست و در OT‏ مجلس به آیه‌ی > آآذین جاثوا من بَعْدهِم» را بر حاضرين خواند و آنان را 
اقناع نمود. 

”إن استغملت عليهم القوى فجروه و إن وليت عَلِيْهم الضعيف حتروه (قالها فى اهل الكوفة ). 

موردى از نگرانی از اهل كوفه 

Spe‏ برآنان (مردم كوفه) مرد باقدرت و باصلابتی را برمی aus‏ او را فاجر و ستمكار 
می‌پندارند و اگر هم مرد ضعیفی را حاكم برآنها قرار می دھم او راتحقير مى کنند. 

ملاحظه : اين موضوع در مورد شكايتى آمده است كه مردم كوفه از سعد بن وقاص به جهاتى 
از او شكايت كردند كه در نتيجه و در تحقيقات و بررسی لازم سعد را بی گناہ دانسته ولی با اين حال 
او را هم از بست خود بركنار نمود كه در شماره‌ی دیگر بعداً این موضوع به تفصيل خواهد آمد. 

8 58 9 Se ۳ 3 202 

۸-ان أشقى الناس من شقیت به Bish‏ 

به درستى كه بدترين مردم کسی است که ملت و رعیت را به تباهى و بدبختی فرونشاند وبر 
آنها ظلم و ستمى را روا بدارد. 

سختى دوزخ اسست قسيم کسی کے از او ستم مردمان سختى است 

نیک بببخت والسى باشد که رعیست از او بابختى اسست 


9 إن عُتر بح لا BS‏ بق و لا حيلة إن لم يتداركة لله و جل برخمته Sb‏ و تأییدو 


اتکا و اعتماد بر خدا 
به درستی عمر BB‏ در چنان حالتی قرار گرفته است که نه به قدرتی اعتماد دارد و نه در حل 
whadu chiles ens‏ گر این که Chey toy‏ ای اور ذو بر کرد 


@ © © 


هزار سخن از سختان بركزيددى أمير المؤمنين عمر ين خطاب kk”‏ سس اه ع YS‏ 

(als (قالّها آماءالّاس‎ Yass SISO LE إن عم آعجبت‎ "0٠ 

موردى از تواضع حضرت عمر 

موحرم كعبر اط تفستن او cad al)‏ وا داشثة بود که دوشت داشت Ol‏ را زشوا كنيد 
نقسش را پایین بیاورد. 

در روايتى از عبدالله بن عمر بن حفص نه آمده أبنتت 7 171 Glo‏ فقیل له 
فی ذالک قال اعجبتنى نفسی فارَدت ان ن «git‏ ديده شد كه عمر مشک پر از انرا كرتن کرس 
به جایی مىرود. چگونگی این كار را از او پرسیدند جواب داد چون ناآگاہ در خود نوعى عجب و 
غرور احساس كردمء خواستم نفس خود رابا این كار فرونشانم و آن را ضعیف کنم. 

پند و اندرز: عمر Bo‏ جنان اميرىاست در حالى كه دو اميراتورى بزرگ جهان را به لرزه 
در آورده است مشک آبی را بر دوش گرفته و خود را از كبر و غرور به دور می‌دارد و نفس خود 
را ضعیف می کند.«رح‌الله عمر»زيرا او به اصل مقام خلافت توجه ندارد و به آن غرور 
نمی كند.آنجه در نظر وى مهم است احساس همدردی وهمكارى با مردم لیت 25 


® 8 & 


۵۱-فرشا تید آن Sled (LIS‏ لله JE‏ من دون able‏ تعالی BS Ms‏ 

قوم قريش می خواهند اموال عمومى big‏ شکار (alas)‏ کنند و خود را برتر از دیگر بندگان خدا 
يندارند. به من پیشنھاد می كنند كه به آنها امتيازى داده شود. ولى تا من در حال حياتم چن چنین امرى 
مقدور نيست. 

اصل داستان : 


از قریش: قبیله‌ی بنی عدىء كه از خویشاندان عمر ABE‏ هستند» همچنان كه قبلا بدان اشاره شد 
به هنكام تنظیم ليست اسامی استفاده کنندگان از بیتالمالء پيشنهاد کردند که عمر له خود و 
قبیله‌ی بنی‌عدی را در اولویت قرار داده و امتیازی درحق آنان قایل گردد. او در پاسخ رد بے آنها 
چنین اعلام می‌دارد: 

بايد اولویت‌ها بر حسب امتیازات واقعی لحاظ کرد. و نزدیکی از ييامبر» سبقت در اسلام» خدمت 
در جبهههاى نبرد ملاک امر قرار AS.‏ در غیر این صورت نباید از عمر “Se‏ انتظار داشت. 


© © © 


۵ الفاروق, ج ۲ء ص ۲۱۲. 
۶ - الفاروق, ج VT‏ و قد جعله هذا الشعور يضع نفسه موضع الضعيف و الفقير یشعر شعورهما. شرح تهج البلاغه لأبن أبىالحديد ج ۱۲ 


ma Wn ۴‏ 0ك st : TS‏ جرا ف الف 


۲ ان كان لک تقوى فک کرم. 
اگر در درون تو تقوا و خوف و بیم از خدا وجود داشته باشد يس تو داراى حرمت و AS‏ 
يعنى ملاک امر بر تقوى و پرهی زکاری است نه دعايهاى توخالى. 
القع ر gga‏ ان رمت آن تقخرلافی تنب آو رنب 
پا ا gy‏ سا طالب. و وم كيان زقس Se‏ 


فر به قرا کت" ا ےت جح 


و وه 


wo ر‎ 


۳۵۲ ان کان لك خلق فلک شرف . 
© © © 


Lal‏ ا مرس 


۴ ان كان لک خی فَلک آصل . 
7 © © ® 

یز 

روزى حضرت عمر 4 جوانى را دید كه دو دست گوسفندی ر گرفته و به دنبال خود 
می کشدو دست خود را تكان می‌دهد و از غرور نفس مى كويد من از بجههاى بطحاء مکے (تيهى 
پرسنگلاخ از طرف پایین باب عمر (BP‏ و طرف بالاى مقابل معلى هستم. حضرت عمر 9 بر او 
فریاد زد و كفت اگر تو را دين و آبينى باشد يس تو مرد بزرگوار و بخشندهاى هستى و اگر تو را 
عقل و شعورى باشد بس تو مرد بز ركمنش و با مروتى هستى و اگر تو را نیز ملک و ٹروتی باشد 
يس تو را حرمت و شرافتى شايسته است وگرنہ تو را با حمار جه فرق است. يعنى ادعاى توخالی به 
طبلى تهى مىماند. 

در كتاب ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء تأليف شاه ولی الله محدث دهلوى؛ مقصد دوم» ص ۱٩۲‏ 
«كلمات سيدنا عمر» در محتواى شماره‌های فوق در اين رساله عبارتى به اين شرح آمده است كه به 
جهت تطبيق با شماره‌های فوق» عیناً به نقل آن مبادرت می‌شود. «بينا مر ذات يوم اذ رأى شانتاً 
تخطر بیدیه ( أو رجل) و یقول آنا ابن BK lady‏ کدیها و کدائها قناداه شر hed‏ ققال إن يكن لک دين" 


aby A 


قلک گرم ون یکن لک عقل A‏ وان يكن لک مال فلک شرف و لا قانت و لجمار سوا" 
Zu‏ 
سعدی رحمه الله گوید: 
قيامست کسی باشد اندر بهشت كه معنی طلب کرد و دعوىبهشت 


۶ ان كان الشغل مجهدة فالفراع مفسدة. 


2 د ۰ ٭ 5 ۰ 
اگر در کار و کوشش رج :و مسفن هست.در بيكارى نيز فساد و تباھکاری موجود است. 
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تاتوانی فرغرامكزين‎ ER FE EE 


o 
ان لکم مَغشر الولاة حقاً على الرعية هم مثل ذالک.‎ ۷ 
See apie eee EEE Salles 
است.‎ 
OT ملاحظه : حق شما در تطبيق امر با احكام خدا و اطاعت از پروردگار است و در راستاى‎ 
فرمانبردارى رعيت از شماست است و حق و حقوق آنها بر شما نيز احترام به حقوق و شخصيت و‎ 
اجتفاظ به كرامت و حیثیت آنهاست.‎ 
ee ee وش‎ 
۔ ان أكمّل الرجال رأيا من اذا لم يكن عنده عَهِدٌ من صاحبه عمل بالحزم‎ ۸ 
كاملترين مردان از باب نبوغ فكرى و رأى و نظر در مسايل اجتماعى و معضلات‎ CLE به‎ 
امور کسی است که اگر از جانب صاحب كارش به او پیشنھاد يا عهد و پیمانی عرضه نشد او‎ 
مستقيماً بر رأى و نظر خود متکی و براساس آن با عزم و جزم راسخ و بدون کمک از دیگران کار‎ 
AS خود را شروع می‎ 
۱۱٩: اصل داستان‎ 


\\A 


۱۱-۱۰ شرح نهج البلاغه ج ۱۲ص‎ ١17 
۱۲۴ -اخبار عمر طنطاويين عنوان عمر يحرق باب القصر ص‎ ۸ 
الفاروق محمدحسین هیکل, ج ۱, ص ۲۱۹ استقر سعد بالكوفه فزاد فى قصره باباً‎ ۹ 


5 0000 8 es 7 بل‎ ae 
وقتى سعد بن ابی وقاص از فتح مداين فارغ کشت و در كوفه مستقر شد بے اميرالمؤمنين‎ 
تاس رسید که سعد قصری را براق خود بنا کرده برای قصر دروازه‌ای گذاشته استر سایبانی‎ 
(قاپوتی) را بر روی دروازه ساخته است که مانم از حضور مردم در عرض حال به والی امر است. لذا‎ 
فاروق» محمد ابن مسلمه بازرس ویژه‌ی خودرا همراه نامه‌ای به کوفه فرستاد و فرمود : «عْمّد الى‎ 

۰ 2 ۰ ” ۶ یھ‎ 2, 7 om 
برو دروازه‌ی قصر را بسوزان و بر گرد وقتى ابن مسلمه به كوفه رسیدوسعد‎ OL حتی تخرق‎ pail 
اطلاع يافت او را نزد خود فرا خواند اما محمد بن مسلمه از دخول به قصر وى ابا كرد. سعد ناگزیر از‎ 
قصر خود خارج شدہ و او را ملاقات نمود و مقدارى | زاموال را نيز به او پیشنھاد کرد که ابن مسلمه‎ 
آن را نيذيرفت.سيس او نامه‌ی اميرالمؤمنين را بدين مضمون تقديم سعد نمود: خبر رسيده است كه‎ 
تو قصرى رابنا كردهاى كه به قصر سعد از آن ياد می شود اين قصر قصر تو نيست بلكه قصر فساد‎ 
ببندى و در یکی از خانههايى كه به بیت المال‎ OT است لازم است از فراز قصر فرود آیی ودر‎ 
درا دروازه‌ای باشد که مانع رسيدن مردم به تو‎ eres تخصیص داده شده اسع سكين‎ 

Zz Sg : 72‏ 
گردد چون از این طریق حقوق مردم پایمال می گردد و نباید دخول و خروج و نشست و برحاست 
تو از نظر مردم QE‏ باشد.سعد چون اين نامه را ملاحظه نمود سوگند ياد کرد که چنین نکرده 
مقرون به صحت دانست و به مدینه باز گشت و جریان را کاملا بر امیرالمومنین عرضه نمود ولی در 


ve 
On رس‎ Om 


نپذیرفتی؟ در پاسخ كفت و آردات JET‏ به و دنت ی فيه» امير المؤمنين جنين امرى را به مسن 
دستور نفرمو ده بود .آنگاہ فرمود کاملترین مردم از حيث رأى و نظر کسی است که اگر نزد وی 
امرى صريح از طرف آمرش نباشد احتياط را رعايت کرده و با رای و نظر خود عمل می كند. به هر 
حال امير المؤمنين ازمحمد بن مسلمه بازرس ویژہ خود انتقاد نکرد و سعد را نیز بخشيد و بر سمت 
خود ابقا نمود. 
a.‏ © © © 

۹ ان للحياة تصيبا من القلب و ان gad‏ سکرات: 

به درستى در درون انسان سهمى از شيرينى و زيبايى زندگی اجتماعی و Cle‏ دنيوى وجود دارد 
كه از آن بهره می كيرد و بالضرورت به زندگی موقت دنياى موجود نوعی وابستكى و علاقەی 
فطرى وجود دارد اقا مرگ مقرر بر انسان است و سختی‌ها و ناراحتی‌ها مرگ در آخرین لحظات 
حيات همه‌ی شادى و نشاط را به كام خود فرو برده و همه‌ی شیرینی. آن را به تلخى ذقوموار تبديل 
2S‏ 


يعنى نوشیدن جرعه‌ی مرگ بزرگترین درس آموزندەی خردمندان واهل بصيرت است که بايد 
از آن عبرت گرفت. رحمت بر روان فاروق اعظم باد كه می‌فرمود : «كَمَى بالموت واعظأ و بالموات 
مفرقا» than‏ مرگ و تحولات زمان بهترین درس بازدارند‌ی انسان از انجام گناهان است. را كه 
جمله‌ی اول بر انگشتر فاروق نوشته شده بود که بدان می‌نگریست. 
جم © © 

2" ان للمخدوع فی‌الحرب حكمة ''' 

شكست خوردن نوعى پیروزی است 

به يقين کسی که در نبرد با دشمنان شکست خورده و راہ خدعه و تاكتيك جنگ را نيافته است 
در باطن قضيه به حكمتى ارجمند و درس عبرتی راہ يافته و تجربەی مفيدى را كسب کرده است. 
يعنى OT‏ چنان به. کمبودها و نقص كار خود در فوت و فن جنكى پی برده كه می‌توان به تلافى 
شكست خود بيردازد. و این شكست را تجربەی کاری خود يندارد. 

© © © 00 

WY ان للناس نفرة عن سُلطانِهم‎ ١ 

اميرالمؤمنين BE‏ در نامهاى بط نوی اشعری Be‏ در جبهه‌ی عراق تذ کر می‌دهد که مردم به 
گونه‌ای از نحا كمان و متصدیان امر تفرت دارند به خدا پناه می گیرم كه من و شما به راه كج برويم 
و مردم ما را اسودى سيئه قرار دهند. برشماست به كونهاى با مردم برخورد كنيد كه ملت و رعیست 
به اسلام جذب شوند و ازحا کمان خود تنفر نداشته باشند. 

۲ ۔ان من غره غمره لمَعْرور . 

به درستی کسی که سن و سالش او را مغرور کند» فریب خورده‌ی واقعی است. 

یعنی سن و سال به تنهایی ملاک امر نیست و نشاید به آن مغرور Ad‏ در روایت آمده است که 
بهترین مردمان کسی است که سن و سالش قلیل و عملش كثير است و بدترین مردم‌ان کسی 
است که سن و سالش کر عملش قلیل است. 

® © ® 

۴ ۔اِن مما تصفى لک ود آخیک آن تَبْدأهُ بالسّلام إذا لقیته و آن تدغوه LEY‏ اليه و آن 
eal st eas‏ 

به درستی بخشى از مواردی كه دوستى و محبت برادران مسلمان را به درستی و در نهايت صفا 


۰ ۔ العقد الفرید. ج ۱ ص YA‏ 
۱ العقد الفريد جلد ۱٦ص۲۸‏ 


Z oye ۴‏ 
برقرار می کند ان است كه در اولين برخورد با خوشرويى بر او سلام گوپی و او را به بهترين اسم و 
شهرتى كه دوست دارد بخوانی و در مجالس و محافل نيز برای او جا باز كنى و او را در محل 
مناسبی بنشانی۔ 
۱ © © © 

۵-ان من ولی آمر المسلمین فهو عبد المُسلمين يجب alle‏ هم ما يجب على الد لسیّده من 
النصيحة و أداء لام 

وف کسی گرا مات ور سا رز داد موا سا ان است بر او لازم 
است كه OT‏ جه وظیفه‌ی یک بنده نسبت به آقایش می باشد انجام دادہہ نصحیت و ارشاد آقایش را 
بيذيرد و نسبت به امانتى كه به عهده دارد» امین باشد و به OT‏ وفا كند. 

مختصرى از داستان 

0و قیس که از اشراف بود از عراق آمدند دیدند که حضرت عمر #9 عبای 
خود را به دور کمر جمع کرده و در پی طلب شتر گم‌شده‌ای از شتران صدقه در زیر شلات كرما 
تردد میکند. سرت احنف را دید به او گفت يا اف ly‏ مرا پاری کن که Ge‏ بتیمان و مساکین در 
OT‏ است. در این هنكام مردی كفت : يا اميرالمؤمنين چرا به بندهاى از بندگان خود امر نمىفرهاييد 
eee E‏ گی ارو ی SES‏ سای WEISS‏ 

00 

۳۶۶ ان هذا الهلال قد ab‏ فى SE‏ (قالها as‏ لِرَجُل ادعی أنه رأى الهلال). 

درباره‌ی کسی که مدعى رؤيت هلال بود او را جنين تذكر می‌دهد» رؤيت هلال مورد ادعاى 
3 5 ۰ ۰ ۷ / اج ا 2 
شما چیزی بيش از خیال نیست و خيال و پندار به تنهایی دلیل قرار نمی گیرند. 

© © @ 


"oI فى وصف ستعد بن الوقّاص عند ما إختارة لفتح الیر‎ Yai sle CoN a ey 

ye ۱‏ و سروف سم ats‏ کو زان سا انمت 
جبهه‌ی عراق فرستاده oy‏ فرمود : سعد چون شير غرانی است که با غرش خروشان خود بر دشمنان 
٢‏ _ازاله الخفاء مقصد دوم ص ۶۸ 

۳ - سعد أبن وقاص از اقوام رسول اکرم و از سابقه دارترین مسلمانان بود. در سال اول بعتت در سن ۷ سالگی بر اثر تبلیغ Sol‏ صدیق 
مسلمان شد . عايشه دختر سعد می‌گوید بدرم مردی کوناه قد ولی دارای ينجه قوی و بازوی نیرومند و سوارکاری ماهر قهرمانی دلاور و از 


تبراندازان ن نامدار اسلام بود أو در جنگ بدر از جان چٹ و ی ی ۔دراینجا بود که رسول اکرم او را این چنین 
ستود (فداک امی وابى) يعنى بدر و مادرم به فدایت 


یی 8 ® ١‏ 
a‏ ی ی من پسران خود دقت كن تا 
مطمئن شوى که فرزندان خود را با جه خانواده‌ای پیوند می‌دهی» زيرا عرق Salgle‏ (نژاد) يسيار 
حتاف :و ناش اس ضويب (isis‏ های ali sacral‏ انال تا گنا ز ہت 


ای خردمند جفت نيك طلب ۱ كرت فرزندى نيك مىآيد 
ھسر زمینسی كه آن تباهبود هرجه كاريددر آن تباهآيد 


8 8 8 ر ve we‏ 0 
۹-انی لم آزعجکم الا لتشترکونی آمانتی فيما OLS‏ من امور کم فانی واحد SEB‏ 
فر امه که من مرف ورای شما نگ نکردهام و شمارا آشفتهخاطر شمودها مگر bee‏ ایسن 
که در امرى که به عهده‌ی من گذاشته شده است مرا یاری داده و همکاری کنید. زيرا من هم فردی 
ملاحظه : اين مورد در توجیه اصحاب کرام و شورای مهاجرین اول و فاتحین سرزمین‌های 
عراق آمده است. كه فاروق با بزرگان اصحاب در نشستی با استناد از آیه‌های قرآن نتیجتاً مصمم شد 
که زمین‌های فتح‌شده را در اختیار دولت قرار دهد و به عنوان اموال ملى در برابر خراج و مالیات OT‏ 
را به دهقانان OT‏ سرزمین واگذار نماید تا نسل‌های آینده از OT‏ استفاده کنند و دولت هم از در AAT‏ 
OF‏ سرمایه گذازی کند. که در جمله‌ای از این کاب در باب خرف an‏ آن اشارهشده اشت؛ 
© 5 ® 
ای لم Ub Sales oI‏ ولا آشع ترک من ES‏ خدیث لذب mS‏ 
به درستى كه من هيج جيزى را نيافتهام كه با عجله dies Es‏ کت" 
را به طور كلى نابود سازد به مثل حسنات و خيراتى كه به دنبال گناہ و معصيت می‌آید. 
يعنى احسان و خيرات و صدقات كناهان را محو و نابود می کند. 
© @ @ 
انی لأكرة آن آری أَحَدَكُم SY‏ عمل دنا ولا فى عمل Obe Sees!‏ 
به درستی كه دوست ندارم یکی از 3 شما را عاطل و باطل ببینم. آن چان که نه کاری را برای Le‏ 
ونه کاری را برای آخر ت انجام داده باشد. 


پت ے 
يعنى بر شما لازم است كه هم برای دنيا وهم برای آخرت همت خود رابه كار بگیرید. زيرا 


AAR ۰ ۲۰‏ نشیس سی میرم سی ینمی مچیس اس aati‏ حرف الف 


اسلام دين خلاقیت وتحرك و دين برنامه و دستور است. خداوند بندگان عاطل و باطل را دوست 
ندارد و در آثار آمده است که «الكاسب حبیب الله » مرد كاسب و اهل كار دوست خداست. 
© © © 

۷۲ ای لم استغملک على دمام المسلمین و لا على أعراضهم و لکن استغملتک لیم فيهم BN‏ 
و شیم یم و SS‏ فیهم بالقدل We)‏ لاد GY‏ 

در حطاب به یکی از یزان ود تردن ak‏ ر plea Ss‏ که خون مسلمانان را هدر 
داده و کرامت و حیثیت آنها را مخدوش سازی . بلکه شما را بر مسلمانان برگزیدم تا نماز را در بين 
آنان برياى داشته و اموال و غنایم را بر آنها تقسیم کرده و در تطبیق با کتاب و سنت احکام اسلامی 
یپ68 

۱ ۱ ۱ @ 8 @ 

۳ ۔نی حریص على آن لا آدع حاجة الا سنددتها ما اتَسَم بَْضنا لبعض فَاذا عَجزنا تأسينا فى عیشنا 
حتی نستوی فى الكفاف . 

به يقين مصمم هستم بر این كه نيازى را باقى نگذارم جز این كه به گنجایش بعضى برای بعض 
دیگر آن را از بیتالمال برآورده كنم و اگر OT‏ تكافوى ما را نكرد و از OT‏ عاجز مانديم؛ زندگی خود 
را همسان خواهي کر و یس sino‏ از اموال و دارایی‌های هم استفاده می کیم و در استفاده از آن 
مشا ر کت می‌نمایيم. 

eee _ ہے‎ 

TOTES بینکم وین الله و لیس بینی‎ SIL OVE 

به درستى من ص۵ خدا قرار گرفتەام (به عنوان خليفه اسلام و امارت بر مردم) و در بین 
من و خدا كسى نيست. 

من به عنوان واسطهاى مسئوليت اجراى عدالت اسلامى را به عهده دارم و خود را در اين مورد نيز 
مسئول می‌دانم و در عين حال در بين من و خداى متعال کسی نيست و من خدا را بر اعمال خود 
ناظر مىدانم. 

پس پر شماست که شكايات خود را بر ما عرضه كنيد و اگر نتونستید کسی را به سوی من 
بفرستید تا به شکایات شما دادرسی شود و به حق من ظلم و ستمی را بر کسی روا نداشته و در حق 
So‏ کسی مسامحه‌ای نمی کنم. این دستور در بارۂ ابوموسی اشعری آمده است که در OT‏ به موارد 
مهمى در باب عدالت اجتماعى اشاره شده است. و دليل بر اين است که خلیفه‌ی اسلام در بين خدا و 


مردم واسطه و سفیر است و بايد امور خداوند را در بين مردم به اجرا بگذارد. 


eats ١ 


۱ © © © 
۵ ای وله لا دح إشكاية تَظهر ولا لغضب يُحتَمل و لا لِمُحاباۃ شر. 
سو AS‏ به خدا من هب هيج حقی را جز به خاطر رضای خدا نه به خاطر شکایت ظاهری مردم يا به 
خاطر خشم و غضب احتمالی خود يا شرم و حیا از مردم ترك نخواهم کرد. 
© © و 
۷۶ ای BN‏ عَمَرت فيكم یسیراً آو كثيراً آن اعمل بالحق فيكم إن شاء الله . 
هر آیینه يكانه آرزوی من اين است که اگر ان‌شاء الله عمر امانت كم يا بيش By‏ کند در بین 
شما به حق و حقيقت و بر مبناى عدالت و شفقت عمل كنم و اين خط مشى و سياست من در امور 
زمامدارى شماست. (اين مورد یکی از بارزترين اسلوب و شیوه‌ی کار اميران اسلام در امور زمامدارى 
بر مسلمانان است که در آخر re‏ بدان اشاره دارد.) 
® ® @ 
7 ۳۳۷۹9۶ وم" 
به درستى من از خداى خود شرمندهام و خود را نزد او شرمنده می‌دانم که از خط مشى ابوبكر 
دهم. 
امي رالمؤمنين ABS‏ در همه‌ی کارهای خود راه و روش پیامبر خدا و ابوبکر صدیق خلیفه‌ی اول 
اسلام را پیش گرفته و از خط مشى پیامبر خدا و خليفهى اسلام عدول نكرده است. 
@ © © 
۸ای لاعلم اٹک Vp‏ تضر و لا تع ولا آتی رأیت رول اللہ له لک ما یک ( قالّها سر 
و هو یخاطب Soll‏ الاسود) . 
احترام و ارج‌نهادن به شعائر اسلامی 
eds‏ ےر 4 
حضرت عمر 82 در هنكام انجام مناسک حج و بوسيدن حجرالأسود جنين فرمود : “ys 7 AD‏ 
می‌دانم که تو سنگی بيش نيستى و هيج ضرر و زيان و سود و منفعتى را در بر ندارى و اگر من 
رسول خدا را نديده بودم كه تو را بوسیدہہ تو را نمىبوسيدم.» 
لازم به ذ کر است اميزالمؤمتين به هنگاه غوسم حج در خانه‌ی خدا در اين جملەی كوتاه وقتى كه 
در برابر حجر الاسود ایستادہ بودء به دو 2 بهم اشاره می کند اول : شدت اقتدا به رسول خدا و 


دوم : این كه سنگ و درخت و غيره آفریده‌ای از آفريدكان خدایند و از خود هیچگون» قدرتى را 


aA ٣‏ حرق الى 


منظور از لمس OT‏ جز اقتدا به سنت رسول خدا ES‏ و تجدید عهد و بيمان چیزی بیش نيست. 
© © © 
۹ انى لاصیح و نصف الخلق على ساخط ولابد لكل من BS‏ منه الحق أن bbs‏ و لا ینکن آن 
يُرضى الخصمان . 
eel‏ من در هر بامدادی که به روی مردم برمی‌خیزم چنان می‌اندیشم که نیمی از بندگان خدا 
از من ناراضی‌اند و اين آمر عجیبی نیست. 
لخد كين کت زار وی سن ندیه رای اواو pe eV ee‏ کرات Ae‏ 
نوعی اراضی است. چون به هیچ وجه ممکن نیست دو طرف متخاصم را راضی کرد. يس نباید در 
قید این بود که مردم در اجرای عدالت که عليه برحی اجرائات صادر می‌شود نارضی‌اند چون عدالت 
Ga yelp‏ است و هه در py‏ آن کیاد و من به این كوه مارد Ne‏ کشر آن چه زا كيه 
حق و حقیقت است انجام خواهم داد. 
 —‏ ه هه 
Jt‏ لا جد لھم RIM‏ ون INN couse (Ala‏ على Be‏ 
به درستى من جز آن جه را كه در اختيار دارم «ز بيتالمال» جيزى دیگری را گمان نمىبرم. 
سے سی مھ on‏ ۰ و ۳ 
اگر مردم به اين حقیقت آگاہ بودند عبايم را از تنم می گرفتند. 
— © © © 
١‏ انى اوصیکم بتقوى الله الذى یبقی و هلک من سواه . 
هر آيبنه من شما را توصيه می كنم به تقوا و ترس از خداى كه همواره باقى و جاودانی است و 
٣‏ انى آشهدکم على أُمَراء الآمصار ای لم آبعتهم الا لوا التاس فى دینهم. 
۱ 2 0303-0 ۱ 90 
ای مردم من شما را گواہ می گیرم بر امراى خود در شهرها كه به درستى من انهارا جز برای 
آموزش احكام دين و اجراى برنامههاى اسلامى بر مردم نفرستادەام و وظیفه‌ی OUT‏ چیزی جز اين 
© © © 
٣‏ انىأعُوذ ab‏ آن آرکب ظلما لین كنت ظلمتهم شيا هو لَهُم و اعطیتهم غيرة لقد شقیت 


هرآينه من به خداى خود يناه مىبرم از اين كه بر کسی ظلم و ستمى را روا بينم كه مستحق OF‏ 


۱ cabs 1 


نبوده و حق او رابه کسی غير از او بدهم كه بر اثر آن بدبخت و شقاوتمند كردم. 
۹۶۰ھ 
۴ای اخاف آن أخطىء فلا 25 ol‏ منکم تعظيماً لى. 
هرآینه من از آن بيم دارم که اگر من به راہ كج بروم و مرتكب خطا و اشتباھی گردم کسی 
9-0 بر ANS‏ 
در روایت آمدہ است كه حذيفه یکی از اصحاب کرام كه در مجلس حضور داشت» كفت : 
Sd‏ امیرالمؤمنین به راہ کج برود با این شمشیر او را به راه حق بر می گردانيم.» خلیفەی اسلام 
علاوه بر اد بن كه نگران نشد خدا را هم سپاس گفت كه در بين مسلمانان كسانى هستند کے امیر 
مسلمانان را به راه حق هدايت كنند. 
© © © 
۵-انی FT‏ سلامة المُسلمين علی‌الاتفال ''' 

eT A‏ كدري eau‏ ار حدق Py Ola‏ لو Solin Senses‏ می وان 
ملاحظه : اميرالمؤمنين در باب حفظ جان سپاهیان اسلام امیران خود را متذ کر ساختہ است كه 
به خاطر كسب اموال غنيمت جان مسلمانان و افراد سياهيان اسلام را به خطر نيندازند که سلامتی 
مسلمانان برتر از اموال غنیمت است. در ملسله جملات دیگر در ان زمینه آمده است ولا Arts‏ 
القیاض eb ad‏ سپاهیان اسلام را در بیشه‌زارها و دیگر محل‌های خطرناک فرود نیاورید تا بر ثر 

OT‏ در اين گونه محل‌ها دشمنان بر OUT‏ غالب شده و ضايع گردند. 

سعد بن وقاص SB‏ از سرداران بزرگ اسلام و فاتح مدائن وقتی خبر فت فتح جلولاء (شهرى 
در چھل مايلى مدائن) وسیلەی قعقاع را با غنائمى كه به دست وس وف در (alg Glad‏ عیب ان 
ارسال نمود و كسب اجازه کرد دستور فرمايد تا او به ple‏ بلاد ايراد حمله كند. ایشان كه توسعه 
طلبى را نمی خواست و جانب احتياط را انتخاب می‌نمود در پاسخ او نوشت» من دوست دارم بین 
سرزمین سواد (يينالنهرين) و كوهستان سدی ايجاد شود تا آنان بر ما وارد نشده و ما بر آنان وارد 
نشويم. سرزمين سواد برای ما كافى است و من سلامتى حفظ جان مسلمانان و سياهياك اسلام را بر 


بھرەی غنيمت و انفال ترجيح مىدهم. 


۴ ۔ازالہ الخفاء شاه ولی الله محدث, جلد ٢‏ ص ۶۵ «لا لا hdd eal tty as‏ ولا hy Had‏ ولا ph dias‏ حُفوقٔم فتکفروشُم ولا 
تا لفیاض gh tld‏ (اخرجه احمد) اشتراكية عمره محمود شلبی ص ۷۶ 


las oath ۲۰ 72‏ سام سدم ال ا حرف الف 


. Se نج کفافاً لا لى و لا‎ ola -انى‎ ١86 

آن جه از شما بیم دارم مسئله‌ی خلافت است. 

به درستی من دوست دارم در حالتى از دنیا فارغ شوم و از محنت آن رهایی eal‏ كه نے از OF‏ 
سود و بهره‌ای و نه از آن ضرر و زیانی عایدم اد 

اصحاب كرام طن به هنكام عيادت از لیفه‌ی‌اسلام حال وی را تگران کننده و آلامش را 
مضاعف دیدند» گفتند «جَزاک الله يا آمي Pll‏ منين» تو را مژده باد كه رفيق رسول خدا بودى و OT‏ 
حضرت از تو راضی بوده و تو را ستوده است و در حیات ابوبکر صدیق خلیفەی اسلام نیز با خسن 
رفاقت او را يارى دادهايد و از تو راضی بود. در زمان امارت خود نيز مردم از تو راضی هستند. فرمود 
مرا به امارت تز کیه نکنید تنها آن جه برای من مورد افتخار است بقای صحبت و رفاقت رسول 
خداست. - در صحیح بخاری آمده است که باری حضرت عمر 9 به ابوموسى اشعری BD‏ حطاب 
نمود و فرمود : ای ابوموسی LT‏ می‌خواهی که ما به اسلام مشرف شدیم و در راہ حق هجرت کردیم 
و به خدمت july‏ خدا تشرف حاصل نمودیم و در همه جا در حضور رسول خدا BS‏ حاضر بوديم. 
۱۳۵ 

همه اعمال ما همین باشد که بدون مواخذه رها شویم » يعنى نه ما را عذابی باشد و نه شواب و 
الخو اسر کل گنت سی رزو انها لساري اعمال مھت تا انجام داده ایم و اميدواريم که اجر 
و پاداشی را دريافت داریم . امیرالمومنین در جواب او فرمود به ذات خداوندى كه جان من در 
قبضه ی قدرت اوست ؛ من همین قدر آرزو دارم كه بدون مواخذه ی آخرت نجات یاہم و در آخر 
لحظات حيات خود هم . اين شعر زیر را به این مضمون زمزمه می نمود و به رحمت خداوندی 
متوکل و امیدوار بود . 


َو نمی غیت لی ےد اتا iy ere arn mes‏ یت م 


يعنى من به جان خود ستم کردم البته همين قدر جاى اميد است كه مسلمان هستم و نماز 
ميخوانم و روزه می wes‏ 
eee‏ 
۷۔انی والله ما آنا بملک فاستعيدكم. 


سوگند به خدا من يادشاه و ملک نيستم تا شما را به بردگی و بندكى به كار كيرم. يعنى «چون 


© الفاروق ج ٢‏ ص ۳۶۰ شبلی نعمانی هندی 


استبداد و استکبار از خصیصه‌ی پادشاهان است» و من امیر مسلمانانم و جزبه راه حق و عدالت 
ب رگزیدہ نشدهام. 
1 | © © © 
۸-انی لم أبعتكم أمَراءٗ و لاجبایر .7 و لکن بعنتكم Ql A‏ يُهتدى بكم (قالها SY‏ الولاة) 
7 ۳۳۷ھ" ستمکار بر مردم نفرستاده‌ام تا بر آنها ظلم و ستمی 


راه حق هدایت كنيد و عردم تی به وسيلدى شما هدایت شون 


© © © 
NEL IOS J ۳۸۹‏ كتبوا adel tab Us‏ وترکوا كتاب الله ea‏ ۱ 
ای مردم من سرنوشت قومی را به ياد آوردم که پیش از شما دارای کاب و برنامه‌ی خدایی 
بودنده سپس کتاب خدا را «نورات و انجیل» ترک نمودند و بر کتاب دیگری روی آورند که در 
تتيججه بر اثر OT‏ گمراه گردیدند نباید شما راہ آنها را دتبال كنيد 
8 © ® 
٠‏ إنى KL‏ و لو لا رجاء آن أكون خَیرہُم و أقواكم و آشدگم إستضلاعا بما لو ین مهم 
Sas‏ ما METS‏ نکم . 
به درستى مردم مرا بر شما ب رگزیده‌اند. اگر مرا اميد آن نبود كه برای شما مصدر خيرى باشم و 
اگر من در خود قدرتی بیشتر از شما گمان نداشتم و توان بر ul‏ را در خود نمی دیدم بیشک 
سرپرستی كار شما را به عهده نگرفته بودم. 
IVAN‏ أوصيكم بتقوى الله 86 رضا US‏ و حظ أنفسيكما. 
من شما را به تقوی و ترس از خدا توصیه می كنم که بی گمان در تقوی و پرهیزگاری رضایت 
پروردگار و خوشحالی و آرامش قلب شما نيز متحقق و پیداست. 
۲-انی امراً مسلم و عبد ضعیف الا ما آعان الله عَز و جل . 
به درستی من مردی مسلمان و بنده‌ای ضعیف و اتوانم و چیزی در توان من نیست مگر این که 
خداوند ذوالحلال مرا کمک و مساعدت کرده و مرا یاری دهد. 


۶ - ازاله الخفا, شاه Jy‏ الله محدت جلد ۲ ص ۶۵ 


۶ ۰ 211101001200000 حرف الف 


gg‏ رب ون tid‏ سیت 
سخاوتمندترین بندگان کسی است كه بر اهل و عيال خود انفاق و بخشش كند و حلیم‌ترین آنها 
۱ © © © 
۳۹۴ -انى لاتحرج أن آستعمل الرجُل و آنا آجدآقوی منه ۱۷ 
به درستى بر من بسیار دشوار است كه کسی را در وظيفهاى به كار بگمارم و در عین حال کسی 
قوىتر و باشدتتر از او را دريايم . 
اصل داستان : 
pal‏ لض vee‏ عدر کر ماس رس کسرسامستو مت اوھ را تخت ر ان ای زان 
خود انتخاب كرد. ولى عثمان بن عفان و علی‌بن ابی طالب طلحہ؛ زبير ابن عوام و عبدالرحمن بن 
عوف sho‏ نظاير آنها كه در بين اصحاب كرام بودند. از وجود آنها صرف‌نظر نمود. زیرا امر امارت 
به ارباب سياست و ارباب نظر نيازمند است و اين افراد هم اشخاصى بودند که از بيم يم امیرالمومنین كار 
خلافى را انجام نداده و گوش به فرمان او بوده‌اند واميرالمؤمنين هم بر آنها شناخت كامل داشته است. 
وقتى از او يرسيدند كه جرا این افراد را به كار نمی كيريد در حالى که داراى علم و فضل و تقواو 
دانش هستندء فرمود: نمی‌خواهم دامن اينها به كار سیاست آلوده كردد. تقوا و فضل اينها امرى 
است كه تنها به خود آنها برمى گردد. ملت فردى صالح و سياستمدار و افراد کاری رامی‌خواهد.و اين 
افراد هم اهل فضل و تقوى هستند وهم ارباب سياست و درايتند. 
© © © 
۵ انی بعد شتی تلك أضع خدى على الارض GLa Ja‏ و أهل الکفاف (قالها بعد توليه 
الخلاقة) . 
بەدرستی كه من بعد از آن شدت و مبخت كيرى كه از من گمان gt‏ در برابر ارباب عفاف 
و کفاف اشخاص پاکدامن و باکفایت و افراد با قناعت و با همت رخسار خود را بر زمين می گذارم 
و در برابر آنان با تواضع و فروتنى رفتار خواهم كرد. 
امير المؤمنين B®‏ وقتی متوجه شد كه مردم از خشونت و سخت گیری او در كارها وحشت دارند 


۱۳۷ امیر المومنين در انتخاب اميران خود در سطح مملكت افراد اصلح و سياستمدار را به عنوان اميران خود بركزيده است زیرا أمارت و ادارہٴ 
كردن مملکت کار و کاردان می‌خواهد . اخبار عمر ص۱۲۸ 


cabs ۱ 


در خطبه‌ای جامع و پرمحتوا بعد از تولیت امر اعلام داشت که خشونت و سخت گیری من فقط در 
برابر ظالمان و ستمکاران است نه در برابر اهل عقاف و کفاف. ماج ترا ee‏ 
زمين می‌گذارم و امر آنها را می‌پذیرم. 
® © ® 
۶-انی لأحب أن SBI‏ القاری ad‏ الثياب . 
به درستى من دوست دارم قاريان قرآن را در لباس و جامه‌ی سفيد ببينم . چون این نوع لباس از 
لباس اهل بھشت است و نشانى از پاکی قلب و درون است. چون این لباس نشانى از ياكى دل و 
درون و نشانی از آمادگی برای انوار معرفت الھی است. لازم به ذکر است كه لباس سفید» لباس اهل 
بهشت است. بدین‌خاطر امي رالمؤمنين به پوشیدن OT‏ برای قاریان توجه خاصی نموده است. 
@ بج جب 
۷۔ انی oie‏ لتشا رکونی ULI‏ حملت من ُو رکم (BEN a)‏ 


به درستى من شما را به به اين جھت به کمک ee Es‏ گر 
شده است دعوت کردهام تا د ركارهاى مهم و معضلات امورى که به خود شما مربسوط است مرا 
يارى دهید. ۱ 

ملاحظه : اين جمله هم به این عبارت با شماره ۳۶۹ در یک مورد آمده‌اند که مورد OT‏ 
مشورت‌نمودن در مسأله‌ی ملی كردن زمین‌های فتح‌شده مدائن است که نظر فاروق بے ابقای آن در 
اختيار حکومت اسلامی بود و بالاخره به OF‏ جامه عمل پوشانید و شورای اصحاب هم با نظر وی 
موافقت کردند. 

۸-انی آخشی أن یحامینی الله عن موت جدی بطّف العراق ab‏ رض كربلا 

من بیم آن دارم که خداوند عالمیان مرا شاری سب فد Adee‏ یک‌ساله که در سرزمین 
کربلای عراق به تلف می‌رود محاسبه کند. 

ملاحظه : اهميت موضوع در این است که پیشوای مسلمانان مسئولیت حتی گم شدن يا تلف 
رفتن بزغاله‌ای را به عهده دارد. بايد راہ مناسبی را برای OT‏ تدارک بیند. اين مورد در پاسخ حضرت 


علی 5 آمده است که او را به عدالت و مراقبت ب بر امر مسلمانان ستوده است. 


@ @ © 


Fhe 


Wal ۳۹۹‏ بح GA‏ من مال الله SEEN‏ له للشتاء و له للصيف. 


به درستی جز دو ie‏ و سره نی با تن عر ء-۔ از بش 


wa ۸‏ دبس 


الال کر sashes mus‏ 
امیرالمؤنین BE‏ دربارەی استفاده‌ی شخصی از بیتالمال خود را همجون افراد عادی پنداشته و 
جز به مقدار كفاف از OT‏ استفاده نکرده است. 
ے _. Deo‏ 
۰ انه لقبیح بالعرب أن یملک بعضه بعضا. 
0 کی کی ی E O‏ 
و بنده به کار گیرند. ۱ 
لازم به ذكر است که اين نوع بهره گیری از بندگان خدا به عنوان مالکیست بر آنان نوعی از 
بردگی زمان جاهلیت است که اسلام در ابعاد مختلف به عنوان دين مترقی و آزادی‌بخش؛ بے OT‏ 
نا ات زيرا ملام os‏ رٹ ور ےر وس 
آزادی مطلق از انسان‌هایی که آزاده از مادر به دنیا آمده‌اند. براين اساس امیرالمومنین BS‏ اسر 
فرمودند تا همه‌ی اسیرال عرب را آزاد کنند و در عوض ينج شتر را به کسانی که این اسیران بر 
دست آنها اسير شده‌انده تسلیم و تحویل دهند. این مورد در شماره‌ی ۹۳۹ اين AT‏ به تفصیل ذ کر 
شده‌است. بدال مراجعه شود. 
® ® ® 
۴۰۱ آن یل ذی خق فی حقآن يُطاع فى Al ioe‏ 
ستى در حکومتی كه احکام و دستورات خدای عالميان به درستى اجرا نگردد و حاكمان آن 
در a‏ رفته و زور و ستم رابر مردم روا داشتهاند. يقيناً در جنين حكومتى حق 
و حقوق هیچ کسی تأمين نمی شود و هيج صاحب حقی» حق خود را درنيابد. «زيرا اعطاى حق به 
صاحبان OT‏ ناشی از ايمان به عدل و انصاف و ترس از عذاب خداست». 
© © © 
ق میت DY‏ بما لیس فيه 1a BONY‏ 
yT‏ روف ھا E‏ 


شایستەی أن نیست» جز ار بن كه فرشتگان خدا از او انتقام گرفته و او را عذاب می‌دهند. 


® ® ت 


Sl ۳۰۳‏ من يُسمّع بُ 
به درستی کسی که كوش به عيب و عار مردم فرا دهد و OT‏ را اشاعه كندء خداوند دانا نیز او را 


7 
الله به ۔ 


رسوا کردہ و عیب و عار او را برملا می سازد و این سنت الھی است. 


dhs : 


۴.۴ -إن لیا مَل مخترم و أجل Latte‏ و بلاغ إلى دار غیره 0 

O TT‏ نات نا تمام و رنج دهنده که مدتی 
بسیار کم دوام دارد و نباید به آن اعتبار کرد و در عين حال OT‏ وسيلهاى است برای رسیدن به جهان 
دیگر که جز a‏ اندازه‌ی کفاف دلبستگی را نشاید. 

@ ® @ 

۵۔ اما الحرج فی الرعية فيما جاور قدرالحاجة و زاد على BUNS‏ 

به دوست (در اغ لیات و خراج) جز مازاد بر حتاج مردم و جز مزاد بر کفایت زندگی هسیچ 
گونه حرجی و هيج پچ گونه اجباری بر رعيت و ملت نیست. 

یعنی بر حکومت اسلامی است که در وصول مالیات و خراج جز در مازاد بر احتیاج اموال ملست 
را به نفع بيت المال تصاحب نکند و جز از اين موارد حق هیچگونه دخل و تصرفی را در ملک و 
مال رعیت ندارد. ۱ 

@ ث © 

۶۔ نما Ui‏ الله تعالی بالاسلام فلا ثبالى من Ble‏ الاس “" 

به درستی خداوند ble‏ ما را ھ0 تشرف ۲ اسلام و تعهد به برنامههاى آن سرفراز نموده 
است. يس به سخنان مردم توجه نمی كنيم. 

در سال شانزده هجرى كه شهر بیت‌المقدس در محاصره‌ی سياهيان اسلام قرار كرفت و نصاراى 
قدس که تاب مقاومت را نداشتند ناكزير به مصالحه شدند» و درخواست كردند كه متن پیمان‌نامه‌ی 
صلح املا و امضاى محتواى OF‏ بايد به وسیله‌ی خلیفه‌ی اسلام صورت پذیرد ابوعبیدہ 2 فرماندەی 
سياه نامه‌ای را به حضور خلیفەی اسلام فرستاد. تا در جهت اجرای بيماذنامه با تشریف‌فرمایی خود به 
این ديار پیمان‌نامه‌ی صلح را اجرا نمايد. خلیفه‌ی اسلام يس از مشورت با اصحاب کرام در نتيجه 
حضرت على BE‏ را نائب خود در مدينه معرفى و به طرف شام حركت نمود. در نزديكى بيت 
المقدس كه اسب سواری او بر اثر طول راہ و خستكى لنگ شده بوه آن چنان كه نمی‌توانست پا به 
زمين بنهد» اسب چابکی را كه به حضور آوردندء چون بر OT‏ سوار شد و به رقص و جست و خيرى 
نامطلوب شروع کرد از OT‏ پیادہ شد و مشت محكمى را به عنوان نفرت از بدرفتاری آن بر سر و 
کلهاش فرود آورد و سپس خواست كه با ياى پیادہ به بیت‌المقدس وارد شود چون به نزديكى شهر 
بي تالمقدس dey‏ فرماندهان به استقبال آمدند و حالت خليفه را ساده و بی آلایش دیدند» به منظور 


یھ hee‏ ےسا ۳۲۲ 
۹ الفار محمد حسين هيكل جلد ۲ مسافرت امیرالمؤمنین به شام ص . الفاروق شبلى نعمانى جلد ٢‏ ص ۲۰۵ و ۲۰۶ 
وق عمر حسین SP‏ من ومین wre‏ وق ی 5 و 


we ۲۰‏ و و بے سے سس سس سم | حرف الف 


رقابت با نصارای قدس و به منظور شکوه و ابهت اسلام در ply‏ نصارای اسب ممتاز و لباس فاخرى 
را به حضور خلیفه‌ی اسلام آوردند تا با شکوه و جلال خاصی به شهر داخل شود. اتا چون خلیضه‌ی 
اسلام غرور نفس و خودنمایی را دوست نمىداشت» در پاسخ رد به فرماندهان اسلام فرسود ما به 
اسلام عزیز و ارجمند شدهايم و اين افتخار برای ما کافی است. به سخنان مردم توجه نمی کنیم. آری 
با این حالت ساده و بی آلایش داخل بیت‌المقدس شد و قبل از هرچیز به مسجد رفت و چون به 
محراب داود (ع) رسید سجده کرد و آیه‌ی سجده را قرائت فرمود و سر به سجده نهاد و بعداً همراه 
سفرنیوس از کلیساهای شهر بازدید کرد که تفصيل OT‏ در مقدمه‌ی LS‏ عنوان «آزادی 
OLS‏ رکاش عمق فیک ا عالت OA‏ اس » گر كلام است: 

۷۔إِنّما آخشی Sle‏ این SAVE‏ و إتباع الهوى .فان طول الأمَل يُسبى الآخرة 

20 آن جه را كه بیم دارم شما به آن مبتلا شوید دو چیز است ape‏ آرزوهاى دنيوى ae‏ 
منشأ آن محبت دنیا و غفلت از بىبقايى آن می باشد و خواهشهاى نفسانی و اتباع از هواو نفس 
شيطانى. 

ملاحظه : طول آرزوهای دنيوى روز آخرت را به فراموشى می‌سپارد ودر آن تأثير بسزايى را 
ایفا می کند. در واقع طول امل وادیی است بىسرانجام كه هر كه بدان درافتد راہ خلاص را نخواهد 
يافت و ضد OT‏ قصر امل و كم كردن آرزوی دنيايى است. 

توضيح : طول آرزو عبارت است از آرزوهای دور و دراز و اميد و آرزوهای طولانى و 
باقی‌ماندن در زندگانی دنیا که صاحب این صفت بر اثر اعتماد به ايام عمر هميشه رو زگار خود را 
بيهوده صرف لعب و لهو كرده وهر روز به اميد فردا در وظائف خود كوتاهى نموده و روزگار 
عمر خود را به طفره و تعلل مىكذارد و تا دم مرگ متنټه نشده و به خود نمی آید و اگر كاهى هم 
از طريق وعظ و نصيحت به خود آيد و از اعمال گذشتەی خود ندامت حاصل كنده چون دلش غير 
مهتب و كرفتار علايق دنيوى است؛ زود باشد كه به حالت اولیەی خود باز گردد. چون برگشتن به 
راہ حق و ثواب و ياد مرگ قطعى كه آرزوها را به قلب خاک می‌برد کسی را مفيد آید کے دل 
خالی و قلب ملو وبا کته داشته باشد, در بروایت آمده است که شامگاهی پا ذا مجه بیرون امد 
وروی مبار کش را به مردمان نمود و فرمود : ای مردمان چرا از خدا شرم ندارید؟ عرض کردند : يا 
رسول الله جه روی داده است؟ فرمود : جمع می كنيد آنچه که نمی خورید و اميد دارید چیزی را كه 
به OT‏ نمی رسید و جایی را بنا می كنيد که در OT‏ نمی‌نشینید. در واقع طول امل وادی است بی‌سرانجام 
که هر که در OT‏ بیافتد. راه حلاص را نخواهد یافت. بدیهی است کے دوای اين بیماری مھلک 


i 


ais ' 


كم كردن آرزوهای دنيايى است و این تنها راهى است ol g‏ که اصحاب عقل و خرد آن را 


بيمودوانك. 


۱ 888 

انما بَعتناكم iv‏ و لمتبعتکم Ls‏ (قالها عند ما علم آن “Ly‏ يتغل بالتجارة مَع (lab‏ 

وقتی كه امیرالمؤمنین BS‏ خبر يافت که كاردار او در ضمن وظیفەی 2 ارت و 
بازرگانی مشغول است فرمود : ما شما را به عنوان فرمائروا و والى خود بر مردم بی چیا 
عنوان تجار و باز ر گان. 

تذكر : مورد اين داستان حارث بن وهب یکی از بنىليث بن كنانه است. وقتى که به خليفهى 
اسلام خبر رسيد که حارث به قيمت يكصد دينار چند شتر و برده را خریداری کرده است. او را 
et‏ بك دود تركو SA‏ رش ات زان کشت رركا Git‏ ئا ا Bee‏ 
خود ذخيره كردهام و به OT‏ تجارت نموده‌ام. فاروق كفت : مگر ما تو را به عنوان تاجر و بازرگان به 
سوى مردم فرستادهايم؟ يا به عنوان امير و فرمانرواى خود و رو به راه كردن كار و امورات مردم. 
حال كه وقت خود رابه جای این كه در خدمت مردم صرف كنى در كسب و كار تجارت صرف 
کرده‌ای» ثروت تو را مصادره می كنم. سپس دستور فرمود كه نصف اسوال او را مصادره و به 
بيتالمال واريز كردند. حارث كه از بازخواست خلیفه‌ی اسلام خشمگین شد كفت : بعداً هیچ كارى 
برای خلیفه‌ی اسلام نمی كنم و OLE!‏ هم فرمودند من هم هيج كارى را به تو واگذاری نخواهم كرد. 
سپس خلیفه‌ی اسلام به منبر رفت و اعلام داشت ای واليان اسلام اگر این مال برای من حلال بسوده 
برای شما هم حلال خواهد بود. 

cot انما العظمة لله عز و جل و لیس للعباد منها‎ ٠5 

سر که عظمت و شکوه مختص آفریدگار جهان‌است. به هیچ گوله‌ای بندگان عدا را در آن 

سس جا کیان وامرای کیو را pu he US‏ عطلت رد رامن موان غا کون یل 
کنند و آنان را همجون بنده و بردەی خود يندارند. 


۰ _اخبار عمر طنطاوین, ص ۷ و انا و الله ما بعتتاک للتجاره. 


wa ۸۲۳‏ حرف الى 


ed 3‏ هاس 


. افتن لاس بكم‎ OL BE و لکلا‎ SLE علی الاس قضل‎ JSS! انما نکم‎ "٠ 

عزل خالد بن وليد و مثنى بن الحارثه در جهت مصلحت عمومى است 

به درستى من شما را به این جهت از كار بركنار نمودم تا عقل و خرد و سياست كارى شما را بر 
مردم تحميل نكنم و تا اينكه نه شما و نه مردم به فتنه ای دجار نشوند. 

ملاحظه : اميرالمؤمنين وقتی متوجه شد كه مردم پیسروزی اسلام را در جبهههاى نبرد از 
سلحشورى و رزمندگی و قھرمانی خالد بن وليد و مثنى بن الحارثه شيبانى می‌پندارند فرمان بر کناری 
این دو قهرمان نامر اسلام را از منصب خود صادر کرد. تا مردم درابندنصرت و پیروزی و عسزت 
اسلام از خداست و اوست که حامی دين و شریعت آسمانی است و مردمان جز وسیله‌ای بیش 


۱ ینہ 
"١‏ انما الناس فى Wall oda‏ آغراض تنتضيل المنایا منهم و شم تب التصائب (المتایا, الْمونت) 
و درن بان ees ae‏ بن ترك آھار ام گھارت اتا 
اصابه می كند . 
OF‏ كيست كه دل نهاد و فارغ بنشست پنداشت که مهلت و تأخيرى هست 
كو خیمه مزن كه ميخ بايد کند كو رخت منه كه بار می‌باید بست 
ee ae‏ ا ا سے 
٣۲‏ انما هلک مَن كان قبلکم كانوا یعون آثار أنبيائهم و یتضذونها كنائس وبيّعاً فمن آدرکته 
CA!‏ منکم فى هذه المساجد فيصل و من لا فيض و لا يُتَعَمّدها ۱۳۱ 
در برحذربودن از احداث در دين 
به درستى كه مردمان قبل از شما به اين دليل به هلاكت رفتند كه آثار و محل عبادتهاى 
پيامبران خود را کلیسا و عبادتگاه‌های خود قرار داده و به آن روی آوردند. پس بر شماست که 
آثار OUT‏ را تتبع نکنید. اگر وقت نماز در این گونه مساجد فرا رسید نماز خود را انجام دهید و گرنه 
بصورت عمد چنین مساجدی را عبادتگاه خود قرار ندهید. 
اصل داستان : 
فاروق 488 در باز کشت از انی دا د محل كه فراعت کرد ودی og Sin‏ کے 
جمعی از مردم شابانبه طرف محلی میروند پرسید چه خبر است؟ گفتند در آنجا سبجدی است که 


۱ - ازاله الخفاء عن خلافه الخلفاء. شاه dil Jy‏ محدت. ص ٩۱‏ و کتاب اخبارعمرص ۳۱۱ عنوان هکذا هلک الاولون 


پیامبر خدا زمانى در OT‏ نماز خواندہ است و مردم به قصد تب رک به آنجا می‌شتابند. فرمود : اهل 
كتاب «يهود و نصارى» بر اثر جنين عملهايى «عمدى» تباه شدند كه يادكارهاى بيامبران خود را 
عبادتگاه خود مىساختند. بر شماست اگر کسی بر حسب اتفاق به این محل‌ها وارد شد و موقع نماز 
بود نماز خود را ادا كند و لا نبايد به صورت عمد در اين محل نماز را ادا كرد. 

ملاحظه : فاروق اعظم BE‏ همجنانكه مسلمانان را از این گونه كجفهمىها برحذر داشته و 
عواقب وخيم OT‏ را خطرى مهم در احداث در دين پنداشته اشت» و از تتبع و آثار ملتهاى پیسشین 
نهى كرده است» به همان منوال وقتى كه به ايشان خبر رسيد كه مردم پیرامون درختى كه در زیر 
اليو کال ات ان انیا تاشر دا بحت Sys‏ كرو انلكو SU ANS‏ 
طلب بركت می كنند به خاطر دفع خطر احداث در دین» و نوعى كج فهمى از دين و اخلاص در آذه 
دستور داد OT‏ را قطع کنند تا مرّدم به كونهاى در آیندہ گمراه نشوند. سپس فرمود : ای مردم می‌بیسنم 
كه شما به (عُرَى) بركشتهايد. sth‏ مىدهم كه از اين به بعد اگر کسی به این جنين كارى دست 
بزند من او را چون مرتد مىدانم و با شمشير سرش را از تن جدا می كنم. 

2 ® © 

۳ الما یلیس الحریر فى اليا FBV GY DEY ge‏ 

به درستى GLE‏ که در دنياى حاضر جامەی 09 را می‌پوشند در آخرت از پوشیدن 
OF‏ محروم و از آن سھمی ندارند. 

تذکر : چون جامه‌ی حریر يارجهاى لطیف و نازک و ناياب است و در يوشيدن آن فخر و 
مباهاتى وجود دارد و از طرفى هم بيشتر مردمان به OT‏ دسترسى ندارند و در فقرا و بينوايان ایجاد 
رشک و حسادت می كندء بدين لحاظ از يوشيدن آن برای مردان نهى شده است جز در موارد 
اضطرارى چون بیماری و ... 


© 8 8 


۲۷ sites متبع و نت‎ ULL EVE 

من خود را متبع و متعهد به کتاب و سنت و راه و روش پیامبر اسلام و خلیفه‌ی اول مسلمانان 
ابوبكر صديق مىدانم و من مردى نوآور و ابداع كننده نيستم. ۱ 

ملاحظه : امير المؤمنين OS‏ هميشه در انجام امورات مربوط به اسلام سعی بر OF‏ داشت که 


ails 1 ۱‏ سي 5 cds‏ 
کارها را با کتاب و راہ و روش پیامبر خدا کک و سیره‌ی زندگی حضرت ابوبکر صدیق ذه تطبیق 


۲ الخلفاء الراشدون, عبدالوهاب نجار. :کان خریصاً عَلَى EU‏ الكتاب» ص ۲۲۶. 


۳۳۴ ۳ ااا یی هگن کی ولا اس دمم یه اک ی حرف الف 


دهد و در طول خلافت خود براین اساس از قرآن؛ احادیث و سیره‌ی نبوی و راه و روش خليفهى 
مسلمانان پیروی نموده و در اين راہ قدم برداشته است و غير از OT‏ را بدعت می‌دانست و ازآن 
پرهیز می کرد و همواره به مسلمانان نیزاین مطلب راید آوری نموده است و در انتخاب کارداران و 
فرمانروایان خود به هنكام فرستادن آنان به ايالات تحت تصرف خود هميشه OLT‏ را بے اتباع از 
کتاب و سنت و راہ و روش پیامبر خدا و طریقه‌ی ابوبکر صدیق سفارش می‌نموده است. 

به درستی من فرمانروایان خود را جز برای تعلیم AS‏ ۵۶7 ولا پا و اقامدى دين 
نفرستاده‌ام. (یعنی وظیفه‌ی OUT‏ جز این امر چیز دیگری نیست.) 

۶ انم Cli‏ موازین قوم یوم القيامة BY‏ قامُوا دام الحق التقيل علیهم Cy‏ موازین آخرین 
oa‏ ترکوه إلى شهواتهم . 

یقیناً سنگینی میزان سنجش اعمال برخى از اقوام در روز آخرت به اين جهت است كه آنها بار 
سنگین حق و حقيقت را به دوش گرفته و ادای حق كردهاند. همجنين خفيفى و کسموزنی ميزان 
سنجش اعمال برخى دیگر از اقوام نیز به این دليل است كه آنها حقيقتها را به خاطر خواهشهاى 
نفسانى ترک نموده و به كجى و بيراهه رفتهاند. 

Dad‏ وپ ا 

۷-- نما رقعکم الله بسیفیکم و سرعتکم إلى اعد (قالها لاحد القادة). 

ا شا عزت و حرمت شاه رای ہت 
شمشیر کاری و قدرت و توان رزمی در سرعت بخشیدن به حمله بر دشمنان است. 

۳ م یہہ Bee‏ © 8 © 

۸ انما غلینا أن نامر كم بما آَم ركم الله من طاعته. 

7 ابن E E E‏ وروز الوق ای اسان 
دهيم و اطاعت و فرمانبرداری خدا را تذكر دهيم. 

يعنى : بر پیشوایان اسلام است كه از خطمشی كتاب خدا و سنت رسولالله عدول نکند. زيرا آنان 
سفیران و نمايندكان خدا و رسول خدا در بين توده‌ی مردم می‌باشند. لذا بر آنان است که در اين 
راستا قدم بر دارند. : 


۳ _ الخلفاء الراشدون. ص ۲۲۸ و ۲۲۹ 


ds 1 


Jory‏ العرب مل جمل آلف ای قائدة فلنظر Loe‏ حیث یموده Ub‏ آنا قوري الك ةلاح 
علی‌الطریق . 

داستان و مثل ملت عرب هم‌چون داستان و مثل a‏ شتری است ذلیل که بینی‌اش را سوراخ کرده 
باشند که بر اثر OT‏ به دنبال صاحبش رفته و راہ او را پیش می گیرد. يس لازم است کسی است که 
افسارش را به دست گرفته است دقت کند تا به کدام جهت OT‏ را به راہ می‌برد. لکن به خدا قسم من 
آنها را به راه صحیح هدایت کرده و از صراط مستقیم آنها را منحرف نخواهم کرد. 

® © © 

۰-متلی ISLS ole oy‏ طريقا فتضی الاول له و قد تزع المشزل شم era‏ 
الاح (يقصي د أبابكر). LS‏ سل فامضی ایهم ما ال( يقصد تسه ی رس یی 
جاح بھما ون تلك طريقا غير طریقهما gl‏ 

داستان من و داستان دو نفر از رفیقان من (منظور پیامبر خدا و ابوبکر است) به مانند داستان سه 
نفری است که با هم راهی راطى کرده و به دنبال کاری می‌روند. نفر اول آنها راه خود را پیموده و 
ذخیره‌ی خود را همراه دارد به منزلش رسیده و مطلوبش را دريافته است. سپس نفر دومی به دنبال او 
رفته و به اولی می‌پیوندد. سپس نفر سوم آنان نیز به دنبال آنها می‌رود. اگر راہ OUT‏ را پیمسود و به 
زاد و ذخیره‌ی آنها راضی شد با آنان است و رفیق ايشان است و اگر هم غير راہ آنان را پیش 
bos‏ آنان جمع نشده و هرگز به آنا نمی‌رسد. 

مختصری از این داستان : 

اموال و سامان زیادی از ایالات به نزد فاروق BS‏ آمد. اما او درهم و دیناری را از OT‏ برنداشت. 
حضرت حفصه ام المژمنین دختر خود گفت : یا امیرالممنین جه می شود مقداری به خود توجه کنی؛ 
در حالی که این همه فتوحات نصیب شده است؟ لباس خوب و قبایی تازه و غذایی مفید را در حق 
خود تجویز کنی؟ فاروق از سخنان وی جهرهاش متفیر شد و كفت : مگر تو حال و اوضاع رسول 
خدا را به ياد نداری؟ که آن حضرت جز دو تکه لباس و جز مقداری نان جو و فرشی کهنه نداشت؟ 
اگر من راہ و روش رفیقان خود را پیش نگیرم» ه رگز با آنان جمع نمی‌شوم و به آنان نمی‌رسم. يس 
چطور از آن استفاده کنم؟ 


YAY اخبار عمر ص‎ ۰ aS سر اط‎ O er 


wa ۶‏ امير مسمس جمد ووو ممم وي سه معو ممم مه مومه سمه ماسم مس سس لم ere‏ حرف الف 


انما یف Sd fe‏ اللنساءٌ 

هر آيينه این زنان هستند كه به جيزى كه به OT‏ علاقه دارند به هنكام فقدان UT‏ اسف می خورند 
وافحيت آن را کر دل نكا فى داز 

مختصرى از داستان : ۱ 

ep ۰‏ 5 ۰ * .و کے 5 5 

مردی به نام ابومریم مسلوتی او قبل از ان که مسلمان شود در جنگی برادر فاروق را شهید 
کرده بودء بعد از OT‏ که مسلمان شد برای کاری به نزد فاروق آمد وقتی که او را شناخت به ياد 
شهادت برادرش افتاد. فرمود به خدا قسم هرگز تو را دوست ندارم. (همان گونه که خاک از حون 
بدش می آید و نمی تواند OF‏ را دوست داشته باشد» من نيز نمی توانم تو را از صمیم قلب دوست داشته 
fF 7‏ 7 و 32 
باشم) ابومريم در جواب وى كفت : مگر تو بر اثر کینه‌ی برادرت مرا منع می كنى و مرا دوست 
e ۳ ۲‏ 8 کیم و نی کے جم 
تمی‌داری یا دليل دیگری داری؟ فاروق فرمود : خیر» حق و حقوق تو را ضايع نمی کنم» بلكه حقوق 
تو را کاملاً می‌پردازم و عدالتی که در حق دیگران اجرا می‌شود در حق تو هم اجرا خواهد شد. اما 
دوست ندارم. آنگاه این مرد اطمینان بيدا کرده و آرامش می‌بابد. لازم به ذكر است که فاروق بر 
خود حرام کرده بود که بر کسی ستم کندہ اگر جه او را هم دوست نداشته باشد. چون او دارای 
روحیه‌ی متعالی» دين کامل و روحیه‌ی عدالت‌پروری و روحیه‌ی مهرپروری بود که وی را وادار به 
5 5 1 2 ۱۳ 
Cae‏ عدالت بر انعطافات دروی داد 

۱ © © © 

6 إنما تصر المُسلِمُون بمعصية عدوهم لله و و لا ذالک لم تكن آسابهم قو لان عدا لیس 
كعددهم و لا pga HE‏ فان استوینا فى المعصية كان لَه الفضل عَلَينا فى القوة و ان لاتنصر بفضلنا لم 
peal 1۳‏ بقوتينا. (قاها آمام Sh‏ الجيُوش) ۳ 

ساس این نیست که پیروزی و موفقیت‌های مسلمانان بر دشمدان فقط از این جهت است کے 
دشمنان از فرمان و دستور خدا سربرتافته وبرنامه‌های اسلام را كنار كذاشتهاند و اگر چنین نبود سا 
مسلمانان توان و قدرت مقابله با آنها را نداشتیم زيرا نه تعداد افراد و نیروی ما و نه وسایل و تجهیزات 
از کات شک Gals Sh ole‏ ای يكن طرف قفي نت ور ار موی دک ستان چیه ور 
معصیت و نافرمانی مثل آنان از دستورات خداوند سرباز زده و با آنها مساوى ویکسان باشیم چون 


قدرت و نیروی آنها بر ما برتری دارد شکی نیست که دشمنان بر ما چیره شده و غالب خواهند آمد. 


۵- شرح نهج‌لبلاغه لأبن أبىالحديد ج ۱۲ سيره و اخلاق عمر و اخبار عبدلله طنطاوی ص 
۶ _كتاب اخبار عمر. ص ۲۲۵ عنوان کتبه الى سعد ابن ابی وقاص. 


cabs ; 


در هر صضورت اگر به وسیله‌ی اطاعت از دستورات خدا و فضيلت يرهي CIT‏ و تقوا بر آنها غالب 
نگردیم بی‌گمان از طریق نیرو و بزار جنگی بر آنها پیروز نخواهيم بود. 
يعنى درکل راه پیروزی و رمزموفقیت مسلمانان در اطاعت و فرمانبرداری از خدای عالمیان است 
.اين yl‏ در سفارش به یکی از فرماندهان سياه آمده است. 
۱ © © ® 
۳ اما Was‏ غروة رو 
"هر وریہ eles Cd gly Sie apse‏ با پیوسته 
و متصل شده است. آنچنان كه نقض و گسستن آن جز از جهت عدم gas‏ کار كلاسن أن 
ہو Old‏ سد Olle‏ الک و ہک راز وه Salar‏ كت و سان و 
زنحیر وحدت را WLS‏ و به تفرقه و يرا كد كن بگراینت بدون شک ph‏ و مضمحل خواهند شد. 
a oles‏ افو کش وان یس کیج سے نبا الا ندر ايت وس كن تا 
همدپگر است. و این گفته به این مسأله اشاره دارد. 
۳ ۳ ۳ 7 8 ف ® 
۴ انما نفلت الهارب فى قدره الطالب. 
ews a‏ و دای eek nals‏ ای SS ewe‏ 
: اگر جوینده‌ی OT‏ ضعيف و ناتوان باشد او رهایی يافته و گریختہ است و اگر هم طالب و جوينده 


با قدرت و پرتوان باشد شكى نيست که هلاكت و نابودی وى حتمى است. 
9 © ® 

۵- یا 5 رک hj‏ قبلالامام فى رکوع و سُجود فلع Slay jo,‏ 

تبعیت مأموم از امام خود. رعایت نظم و نظام است 

مرد نماز گزاری که پیش از امام جماعت جه در حال ر کوع و جه در حال سجود سرش را بلند 
کند ٠‏ و از امام جماعت سبقت كيرد بايد به مقدار سربلند ک کردنش سرش را بخواباند. «جون تبعیت 
مأموم از امام خود لازمالرعايه است و بايد مأموم به تمام معنی از امام خود در جمعه و جماعت تبعیت 
کند». 1 

ae‏ تر ی ہس 
۶- أَيُها الرهط جلستم على غیون المال لم “3b SE‏ تجمفون لابنايكم و تمهرون لالفیکم أَمَا 


7 Ae 


انكم تجمعون ' العار و تورثُون الا (قالها آمام جمع مين الولاة). 


wa ۸‏ 88ح 27 a‏ ف الف 


فاروق در جمع واليان حكومت اسلامی فرمود : ای گروہ فرمانروايان و كاركزاران 
حكومت اسلامی شما بر سرچشمەی مال و ثروتى افزون نشستهايد. جه عذر و بهانهاى داريد كه مال 
و ثروت فراوانی را برای فرزندان خود جمع‌آوری می كنيد و خود را هم ماهر و زرنگ می‌پندارید. 
اما بدانيد که به طور یقین عیب و عار بسیاری برای خود در دنا جمع آوری نموده و در آخرت هم 
اتش وان oles ly‏ گلاتھانتر اموا موروثى شما آتش دوزخ خواهد بود. 
ملاحظه : ابن مورد در نکوهش از فرماندهان سياه اسلام در اسكندريه آمدہ است که فتح آن ۳ 
به تأخير انداخته بودند. 
BBB‏ 
۷ -ابُھا لاس اقدغوا أى LE pol‏ هذه وس عن شهواتها Ea fo UG‏ وب 
أى مردم نفس خود را از آرزوهای نفسانى باز داريد اگر جه این خواهش‌های نفسانى به صورت 
ظاهر شیرین و گواراست ولى در Cold‏ جه در دنیا و چه در عقبی بیماری Sly‏ و درد کشنده‌ای 
است هم‌چون وبا و امراض واگیر و مسری. 
® ® ® 
۳۳۸ یه التاس 7 الله فى Kul‏ و فيما غاب عن ناس Sao‏ 
ای مردم درباره‌ی عاقبت شوم OT‏ جه را كه در نفس خود گمان دارید و OT‏ چه را که نیز از 
مردم Oley‏ می‌دارید از خدای خود بترسید .به یقین خداوند عالمیان به آشکار و پنهان کار شما AST‏ 


® © © 

Gi 9‏ لاس أدعُوا الله أن ذهب عنکم الیحَلَ 

استغفار و تضرع و زارى موجب رحمت بارى است. 

ای مردم با حال تضرع و زارى از پیشگاہ خداوند عالميان التماس كنيد كه اين قحطى و 
خشکسالی را برطرف كند و باران يرخير و بركت را بر شما ارزانی بخشد. 

تذكو : اين شماره و شماره ۴۳۰ و ۲۳۲ همین کتاب به اختلاف عبارت و در یک محتوا در رابطه 
با مسألەی رفع مشکلەی خشكى و قحطسالی در سطح جزيرة العرب وارد است. به هنگامی كه فاروق 
احساس كرد كه شب بيدارى و تضرع و زارى او در خلوت با خداى خود در رفع مشكل مؤثر واقع 
نشده است» بر آن شد كه مسلمانان را بر برياى داشتن صلاة الاستسقا (طلب باران) بخواهند. و از 
مردم خواست دسته جمعى به مصلى رفته و با تضرع و زارى از باركاه باريتعالى التماس نزول باران 


رحمت كنند. تا به عنايت و رحم و شفقت خود بر سرزمين جزيره العرب و دور و بر باران پر خير 


هزار سخن از سخئان برگزیدەی تن عمربن خطاب 002 0 23230 BS‏ 4 ۲ ۲ 


و برکتی را ارزانی بخشد. و مسلمانان را از تتگنای خشکسالی رهایی داده و OUT‏ را مشمول رحمت 
بی‌پایان خود گرداند. لازم به ذ كر است که اين امر از يك طرف امیدی بس زنده‌ای را در قلب و 
درون مسلمانان برانگیخته است و از طرفی دیگر تأسی و اقتدا به حضرت نوح (علی نبینا و عليه 
السلام) است و اشاره به آیەی ۱۰ و ۱۱ سوره‌ی نوح دارد که آن حضرت به هنگام احساس خطر 
بی‌بارانی و خشکسالی از ساحت مقدس باری التماس نمود تا دعا و استغفار مسلمانان پیرو خود را 


FS 5‏ ہے کے هم 5 ريخو و 


9 که 7 ۳ صر را عله Ager,‏ ۱ 
as‏ غفارا ارب یرزیل السَّمَاءَ علیکر مدرارا 4 هه مردم گفتم : به درگاه خدای خود 
توبه كنيد و آمرزش طلبید كه حضرت حق بسيار آمرزنده است * تا باران پر خير و برکت را (پس 
از خشکسالی فراوان) نازل فرمايد.» 

® © 8 


٠‏ ۔ابُھا الاس إستغفروا ربكم ثم توبوا ging all‏ 8 من فضله و استسقوه سقياً رحمة لا سقیا عذاب. 


ای مردم از خداى خود طلب مغفرت كنيد سپس از لغزش‌های ووو کر رھ ا و با 
قلب خاشع از ذات پروردگار خير و رحمت طلبيده و به درگاہ ذوالجلالش يناه آوريد تا باران پر 
یر و بركت را بر شما ارزانى بخشد تا خشکسالی و قحطى را بر طرف گرداند. این گفته به این امر 
اشاره دارد كه راہ خلاص از بلا و مصیبت‌های دامنگیر تنها از طريق توبه و استغفار علاح‌پذیر است. 

77 ا 9 و 

۱ أَمهاالنّاس ان لنا Spal te Kile‏ بالقیب ENS‏ على الخير. 

ای ey,‏ قن اھ ات کر لمكو رسا ا شما. بر اصل 
ایمان به ذات خدا و ایمان و باور راستین به روز آخرت که آن روزی است اگر به ظاهر در انظار 
غایب و پنهان است ولی در وانع آشکار و عیان است. همچنین بر ماست کے در کارهای خير و 
صلاح شما را کمک كنيم. 

یعنی لازم است که پیشوایان دین؛ مسلمانان را در کار خير و صلاح کمک کرده و رعیت و 
ملت را به راه حق و ایمان به روز آخرت هدایت کنند. 

88 

۴ ها الثامن آئی آخشی آن تكون سنخطته عمتا جميعاً فاتيعوا ربكم و أنزغوا و تويُوا اليه و آحدئوا 
(قالها عام القحط) . ۱ ۱ 

فاروق نه در سال قحطى و خشكسالى فرمود : اى مردم من بيم دارم كه خشم و غضب خداوند 


wa ۵‏ مھ tel UR, Ae aT‏ و ARN Ba A Does i ahs nt el han‏ کی ی وار ا ee‏ حرف الف 


ان هه ناز لدو gues Celia jel eae‏ كاهان ops‏ 
از ريشه بركنيد. و به سوى خداى خود برگردید و به كار خير و صلاح و بے انفاق مال و اخراج 
زكات و صدقات روى بياوريد. 
Boe Boe‏ 8 8 8 

JI ٣‏ والله JUS Sle call‏ ليضربوا آبشارکم. 

من به خداى خود سوگند می خورم كه من كارفرمايان خود را به سوى شما نمی فرستم تا بر 
يوست و بدن شما تازیانه و شلاق خود را فرود آورند. ۱ 

یعنی : وظیفه‌ی امرای اسلام آقامه‌ی شعایر دين و تعلیم کتاب و سنت و اجرا عدالت اسلامی است 
نه اذيت و آزار مردم. 

۴ -ابُھا الناس تاكلون من شجرتین لا آراهما الا خبیین البصل و الوم ۱۳۷ 

ای مردم شمااز دو نوع گیاہ و سبزی زمین می‌خورید که آن پیاز و سیر است که من آنهارا 
نوعی از گیاهان خبیثه می‌پندارم. 

ملاحظه : ذکر آن به عنوان شجره خبیثه و گیاه يليد به خاطر بوی نامطبوع OT‏ است» که به 
هنكام نماز جماعت باعث تنفر فرشتگان و اذيت مسلمائان است. در پاورقی متن عربی آمده اسست 
که فاروق فرمود که من خود در عهد رسول خدا مردی را ديدم که به خاطر بوی بدء بر اثر خوردن 
این گیاهان در مسجد دست او را می گرفتند و تا گورستان بقیع خارجش می کردند. يس اگسر شما 
سارل Bi yew‏ انا باق بای ان وا يع كرو اوم رعش Spi‏ ۱ 

ma‏ و کڈ 

۵ ۔یا ايّها الناس انی قد Co‏ غلیکم و لا رجاء آن أكون خی رکم SS‏ و آقواکم علیکم و آشدکم 
استضلاعاً ہما و من مهم امو ركم ما aby‏ ذالک منم (قالها بعد 5 Af‏ الخلافة). 

فاروق 05 بعد از تصدی امر خلافت فرمود : ای مردم مرا كه مسئول و سرپرست شما تعیسین 
کرده‌اند اميد بر آن نیست که من از شما بهتر و به لحاظ قدرت و نیرو از همه‌ی شما نیرومندتر و 
قوی تر بوده باشم. که به این جهت کار و امر شما را به عھدەی من گذاشته باشند. پس چون نقطه‌ی 
مشترکی در بين من و شماست يس در كارهاى مهم و معضلات امورمرا Sak‏ دهيد و من هم شمارا 


ری خوا اد. 
sub‏ خواهم داد 


۷ - لد نت أرى Py‏ عَلَى عهد رتسول اللہ توجد منه Bey‏ يدو حتى يُخرج إلى الیقیع فمن WES‏ الها طيخا (ازالة الخفاءخ ۲ ' 


Wo 


\ 


۶ -اَبھا لاس لیس لِعُمَرَ و لا لآل Wb‏ للمُسلمين قريبهم و بعیدهم ۲ 

ای مردم در بیت‌المال عمومى دج که برای عامه‌ی اه دزی کل وه جر تعيين شده 
است برای عمر و خانوادەی عمر نیز جيزى جز OF‏ نيست. 

ملاحظه : در روايت آمده اس كه در بيتالمال عمومى جز دو تكه لباس زمسستانی و تابستانى 
برای عمر تجويز نشده و او با عامه‌ی مردم تفاوتی نداشته است. 

8® — 

UV‏ الجَرّعْ ما لد من و ما اطع فيما لا ُرجی و ما الحيلة فيما سول 

ای مردم داد و شان چه سود دارد در امری که تحقق OT‏ حتمی و قطمی است و طمع و امید را 
جه سود در کاری که اميد به تحقق OT‏ نیست. وحیله و نیرنگ را نیز جه فایده در کاری و در چیزی 


— © © © 
۸ ايها الناس من آحیا آرضاً فهى لَه . 
در تشويق مردم به احيا نمودن زمينهاى مفتوحه 
ای مردم هر کسی قطعه زمین بكرى را آباد کند و زمين بايرى را آماده‌ی کشت و زرع AS‏ 
عرصه و اعيانى OT‏ ملک اوست. «می‌تواند به نحو مطلوب به كشت و زرع در OT‏ بيردازد.» 
اميرالمؤمنين لب بعد از فتح سرزمین‌های عراق و روم به خاطر دلگرمی مسلمانان در عمران و 
آبادانی مملكت در بخشنامهاى عمومى مردمان را به احياى زمينهاى بایر سفارش كرد. و برای OT‏ 
شرابطی نيز قرار داده است آن چنان كه اگر يس از سه سال OT‏ را محصور كرده و در آن كارى 
نکندہ زمين را از او پس گرفته و به كسانى دیگر واگذار می کرد تا نظام طبقاتى و سرمايهدارى 
(کاپیتالیسم) به وجود نیاید و این راہ حلی بسیارحکیمانه‌ای است که جز در اسلوب و روش ۔ ار 
© @ ® 
9ه انا اذا سمعنا بكم شعرنا احسنکم وٴجوها اذا اختيرناكم كانت الخيرة أولى بكم 
هر زمانى كه ما از طريق كفت و شنود مردم از شما شناخت بيدا می کنیم» در اول شما را در 
بهترين شیوەی ظاهرى مىينداريم ولى وقتى كه شما را در oad‏ آزمایش عملى قرار مىدهيم آن 
بهترين شناخت از شماست نه ظاهر امر. (در مثال آمده است که : «وعند الإمتحان “A I SS‏ 


۸ تاریخ الخلفام سیوطی, ص NTA‏ «نبذه من سیر ته» 


Mm! YY‏ سس 


نهان» در امتحان اکرام و احترام انسان با اهانت وتحقير آن معلوم می‌شود. که سعدی‌هم در این‌باره 
چنین سروده است : 
کنا د حن aS‏ با AF‏ ۱ و هد ش د ۳ باش ل . 


© © © 
ULL FF‏ تراه آمانتی و ما آنا aed‏ 
دم SRN‏ لاما ت wees ores‏ ومن js bites‏ 
ee us‏ گار و وماق یت تجن ا ارقن رطور كته کات ر اا ت 
@ 8 © 
FF)‏ آنا خبیب ال صلاخکم غزیز Le‏ غنتکم, 
من خیر و صلاح و رفاه حال شما را دوس" دارم و در عين حال گرفتاری و دشواری‌های شما 
ے کے ۱ 
هم در نزد من بزر گ و بر من سنگپنی می کند. 
© © © 
Geer‏ کنا Use SIS‏ اله بالاسلام و مهما Spl‏ بغيره انا الله ۳۹ 


2 


هر آيينه ما مسلمانان خوارترين و پستترین ملت بوديم. خداوند ذوالجلال به Long‏ ی اسلام ما را 
عزيز و ارجمند گردانید و اگر به گونەای عزت خود را از غير خداى عالميان ينداريم بی ORAS‏ 
خداوند متعال ما را ذلیل و خوار می‌گرداند. 

ملاحظه : از طارق بن BOS‏ روایت ت است به هنگامی که امیرالمؤمنین 2 به شام رفت در 
محلى به چاه عمیقی پر از آب برخورد کرد از شتر خود پیاده شد. روپوش خف خود را از پایش در 
ارس موا aut ae‏ رک پ وک قز در دست ديكرئ راز دادعا 
مقداری OT‏ را از چاه بیرون بیاورد. ابوعبیده > Se‏ كفت : یاامیرالمومنین ين امروز كار عجيبى را انجام 
دادی که شایسته‌ی چون تو امیری در اين سرزمین نبود. زيرا ملت شام که به فرهنگ و آداب 
اسلامی آشنا نیستند این عمل را در Ge‏ امير مسلمانان ننگ می داد در ان وقت فور فاروق 
ce Sly‏ شد و مشت محکمی را بر سینه‌ی ابوعبیده فرو آورد و گفت ای كاش کسی دیگر غیر از 
تو این سخن را می‌گفت. سپس فرمود : يا آبا عبیده ما قبل از اسلام مردمی خوار و LB‏ بوديم و 


۹- شرح ته البلاغه لابن الحدید. ج ۱۲ ص TA‏ 


کمترین مردمان بوديم. خداوند متعال به وسیله‌ی اسلام به ما عت بخشید. و اگر بغير از اسلام عزت 
خود را به جيز دیگری بپنداریم به اشتباه رفته ایم و ما را به ذلت بر می‌گرداند. 

oe 

هر کے عزت بحست جز اسلامى یی oie | Gy ae‏ 


© © ® 
Grey‏ لا آخمل هم الاجابة اما اخمل هم الدعاء فَاذا ألهئت الدّعاء کانت الاجابة مَعَهُ 
به درستی که من در آغاز به اندیشه‌ی قبول شدن و پذیرش دعا نیستم . بلکه به نفس دعاو 
آراستگی قلب انسان برای آن می‌اندیشم. هرگاه در اعماق قلب من اشعه‌ای از نور خدایی يديد آید و 
پرتوی بر دل نشیندہ ودر پی آن به دعا كردن الهام شوم بی گمان اجابت و پذیرش دعا را به همراه 
خواهد داشت. ۱ 
زیرا آمادگی درونی برای پذیرش نفس دعا شرط اساسی اجابت OT‏ است. 
۱ © © © 
۴ الک EV‏ بقل المرء حتى تنتفع بظنه, 
به درستی تو از عقل و خرد هیچ کس نمی توانی بهره‌مند شوى تا از خُسن ظن و نيت پاک وى 
2 
بهره‌مند نگردی۔ ۱ 
امیرالمؤمنین EB‏ تنها عقل و خرد اشخاص را بدون حسن ظن مفيد و سودمند به حال مردم 
نمی داند بلكه همراه با آن خسن ظن و طينت پاک ارباب عقل و خرد را در مشورتها و راهنمايىهاى 
مردم مفید و سودمند می داند he‏ 
۱ © © © 
۵ اتک dif,‏ ما عاقبّت من عَصى اله فیک بمثل أن تطیع الله فيه ۱۳ 
به درستی هر که در باره ی تو خلاف حکم خدا رفتار کند سزای OT‏ بهتر از این نيست که در 
يعنى در مجازاتها تفاوت فاحشى وجود دارد مجازات در دفاع ازحق phage ls.‏ از محازات از 
دفاع بر حق و حقوق شخصى است. 


۰-- ازالہ الخفاء عن خلافه الخلفا حصه دوم ص ۲۲۵ عن سيد بن المُصيّبٍ قال وضع pe‏ ابن الخطاب للناس ld‏ عشر كلمة سکم كلها مها 
هه الجملَهُ . نقل معنى از منه ۱۲ حائیه AS‏ 1 


YF‏ ۱۰ وه ۱ eam ce etalon E‏ حرف الف 
۶ ایا کم و آصحاب الرآی فان آصحاب الرآی أعداء cdl‏ 

زینهار بپرهیزید از شبهات اصحاب رأى؛ کسانی که با رأى و اشتهای خود در دين و آیین 

اسلامی به اظهار نظر می‌پردازند. به حقیقت ul‏ دشمنان کتاب و سنت‌اند. از اشتباهات آنها بايد 


© © © 
۷ ايَاكُم آن تأخُذوا الاس عند الب و 7 ele fy er‏ اهر 


شیارا هت ares eis Guan pbc aia‏ 
خشونت و غضب موجب تضبيع حق گردیدہ و حق دفاع را از متخاصمین سلب خواهد کرد يس 
همواره در مجلس دادرسی حق و حقیقت را مد نظر داشته باشيد و با عدل و انصاف عمل كنيد ولو 
اين كه يك ساعت در روز باشد. 

© © © ۱ 

۸ -اياكم و الرشا و الحكم بالهوى. 

در دادرسی و قضاوت بین مردم از رشوه گرفتن ببرهيزيد و از قضاوت بر مبنای هوی و نفس نيز 
برحذر باشید. 

ملاحظه : در واقع رشوہ گرفٹن و رشوه دادن یکی از موارد خاص خوردن مال به باطل است 
كه آیه‌ی كريمدى یا یا لذین Lol‏ لا تأكلُوا آموالكم Ky‏ بالباطل و تدارا بها إلى الحُکام/4 بر این 
مر یز دلالت داردکه نید مردمان به AS‏ یا کنانی رشوه GS wah‏ اھ و ناحق ڑا 
به حق تبدیل دهند. 

۵۹ کم وَالبطئة انها 1S‏ عن ام : AW‏ 0 ِمُورنَة سم 

زینهار بپرهیزید از شکم‌پروری و پرخوری پرهیز کنید. زیرا پرحوری انسان را از ادای فریضه‌ی 
نماز سست و تنبل می کند و بدن را فاسد ونارسا می‌نماید و عامل بیماریاست. 

۰ .ایا کم و البطنة قانها ثقل فىالحياة و نتن فی المّمات. 

زینهار بپرهیزید از شکم‌پروری و پرخوری» زیرا در حال حيات عامل تنبلی و سستی بدن است و 
در حالت مرگ به علت بوی نامطلوب از OT‏ باعث نفرت مردم است. شاعر كويد : 


J‏ كم حورى 00 را تب بک ز پرجوردن به روزی صد بميرد 


eas 1 :‏ 
هزار سخن از سخنان بزگزیده‌ی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب يا 


Yall ای عادة تََعَة ايها عادة‎ Sal po) LSU إِيَاكُمْ و لحم فان له ضراو کضراوة‎ 60١ 

زينهار بيرهيزيد از افراط نمودن در مال genie‏ افراط در آن عادتی را همبچون Dale‏ به 
نوشیدن شراب در وجود انسان يديد می‌آورد. 

آنچنان كه هميشه انسان را به مصرف كردنآن کشش مىدهد و تمايل به آن را در وجود 
تحریک کردہ و انگیزه‌ی شهوانيت را نيز در انسان افزوده می كند. 

9 © © © 

۲ -ایّاکم و السمتة فانها عقلة. 

زینهار بپرهیزید از افراط در مصرف كردن چربی زیرا مصرف زياد OF‏ موجب لکنت و حبس 
زبان cor‏ بدن است. 

© © بب 

۳- ایا کم و لعن الأرض. 

زينهار بپرهیزید از لعن و نفرین كردن از زمین. 

چون زمين محل کشت و زرع و مركز روزی است » نشاید آن را تعطیل کرد و به گونه‌ای از 
OT‏ نفرت نمود. به بهان‌ی این که جای کافران و ملحدان است. 


د ره کت کاو تو سرد کے تر توت كك شتا اناق 
ge ee I ae‏ ننه اسان کے زمین اسست موضح ارزاق 


© © © ۱ 

FOF‏ کم و الضحک: 

زینهار بپرهيزید از خندیدن و قهقهه كردن بر روی مژمنین. 

این مورد در سفارشی به سعد بن وقاص آمده است كه به هنكام شکست کفار در قرار گرفتن 
آنها در جوار اسلام و امان خواستن از مسلمانان به روی آنها نخندند و آنهارابه مسخره و ملعبه 
نگیرند و در مقوله‌ی دیگری نيز آمده است که عادت كردن به خندیدن و قهقهه كردن بر روی 
مردم از حرمت و هيبت و شکوه انسان می کاهد. 

3 َ‫ و ما 5 ® @ 
۵- نا کم والعمل بالمعاصى و کفر العمة 
زنهار بپرهیزید از ارتکاب معاصی و تداوم بر OT‏ زینهار از کفران نعمت و ناسپاسی بر آن. 


۲۰۳ ازاله الخفاء, ج ۲ ص‎ 6١ 


nc aA ۶‏ 1ك 


باعث سلب نعمت و خشم و غضب خداست. 


© © @ ۱ 

SEI. ۶‏ ذکر الاس OG‏ داء و عَلَیْکم بكر الله isIE‏ 

زينهار ببرهيزيد از ياد کردن مردمان 4 since‏ زشت و بد. آن جه را كه باعث سقوط 
شخصيت و هتک حرمت اوست زیرا ترور شخصيت انسان عامل همه‌ی بلاها و فتنههاست. هبر 
ہت سک ضا پر رها She RE‏ را has oa sh,‏ خدا 
clas‏ همدى دردهاست». 

۷ - ایا کم و هذه المجازر فان لها ضراوۃً كضراوة الخمر 0 

DEE هب ها مایت کہ جس‎ les 
این محلهاعادتی رادرانسان بوجود می آورد مثل عادت شراب خواران به نوشیدن شراب.‎ 

ملاحظه : فاروق 9 درجمله‌ی قبل شماره ۴۵۱ به عنوان SUD‏ وحم فان آها ضَراوه کضراوه 
الخمر» از مصرف گوشت. آن هم گوشتهای جرب و پیەدار مثل كله پاچه و ماهیچه‌ها که قصابان 
بيشتر از OT‏ مصرف می کنند نکوهش نموده است. زیرا انگیزه‌های شهوانى و تحر یک کننده‌ی 
آنچنانی را در انسان به وجود می‌آورد که مثل نوشیدن شراب در تحریک انگیزه‌های شهوانی انسان را 
به سوی محرمات سوق می‌دهد. برخی گفته‌اند تحذير از رفتن به کشتا رگاه‌ها به جهت پرھیسز از 
قسوت قلب است؛ زیرا دیدن منظره‌ی شکستن استخوانها و پاره پاره كردن اعضای حیوانات و 
صحنه‌ی ذبح آنها نوعی قساوت را در قلب انسان به وجود می آورد. در لسان العرب بے این نوع 
بود ایتا 08 4 Gael‏ 

ee‏ وف 

۸۔ ايَاكُم و نَومَة القداة فاتها مبخرة مجرفة. 

زنهار بيرهيزيد از خواب بامدادان وسح ركاهان كه آن موجب بخار معده و بوی نامطلوب دهان 
است. 
ملاحظه : امیرالمؤمنین ABP‏ در این جمله‌ی کوتاه به برخى از منایل بهداشتی و تندرستی اشاره نموده 
است. زیرا نسیم صبحگاهان از بعد نشاط روحی بد راس بات بخش انسان است و به انسان روحیه‌ی 
تازه‌ای را می‌بخشد. به علاوه تح رک بدن نیز ذر سلامتی وجود انسان تأثير مثبتی را ایفا می کند. 


۲ - کتاب اد الخفاء بسب an‏ ۰ و به معنی برهيز از مصرف زياد گوشت نیز آمده است 


7 


هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی tl pal‏ من سر خطان سس تست VES‏ 

04یا کم آن تنازعک تک إلى كبّر مما سد Sele‏ اخوانک. 

زینهار بپرهیزید ازخطرات نفس و پلیدبهای شوم OT‏ و زینهار از این که نفس شما حلاف‌های 
دوشن راد فا عو یرک اوه دودو aly we‏ کمان ند و دت در حق OUT‏ سوق دهد. 

ملاحظه : زیرا نفس اماره انسان راء به زشتی‌ها و بدی‌هافرا می‌خواند. در واقع نفس اماره مکاره 
است. نباید به جاذبه‌ی شوم OT‏ كوش فرا داد. 

® © 8 

StL ۶۰‏ و القاء الّاس فى الک ۱۳۳ 

ھا شید iy‏ که فان رفا اھ Sh‏ سر مک ترارش 

ملاحظه : این جمله در سفارشی از اميرالمؤمنين BB‏ بهابوموسىاشعرى #99 در جبهههاى عراق 
سفارش شده است که نباید سپاهیان اسلام در بیشه‌زارهای مخوف و باتلاق‌ها و جنگل‌های مهلک 
فرود آيد در واقع تذ کر اد ین امر به عنوان یک نوع تاكتيك جنگی تلقی می‌شود که بايد فرماندھان 

سپاہہ لشکریان را از این مهلکه‌ها به دور دارد. 
ان ® 4 © 

۱- یاک و القلق و الضجر و التادِی ہب وچ کت الحق J‏ وجب بها لاجر 
oon‏ یخن بها الَْْ (قالها ارات 

۳۹ بيرهيزيد از دلخورى و aa‏ ممتد و.ازاذيت و آزار ردم از انکار كردن سخنان به 

حق از طرف‌های دعوی كه این امر باعث خير و احسان و موجب پاداش و ثواب درآخرت است. 

۲ یاک و المكابلة (یعنی WY (GW‏ 

زینهار در مجادله‌ی علمی و مناقشات کلامی از مکافات حرف زشت و مقابله به مشل بپرهيزید 
(یعنی) حرف نادرست را در مجادله به کار نبرید و در مقایسه‌ی قول و فعل با طرف مخاطب 
مجادله‌ی خود مسامحه كن که شیوه‌ی دب بحث و گفتگو چیزی جز این نیست و این امر زیبنده‌ی 
cal Satish‏ 

رر ee‏ 
۳ -اباک و مُواخاة الاحمق فاته ریما یرید أن Kats‏ فیضرگۃ 


زينهار! بيرهيزيد از دوستی با انسان احمق و نادان که اگر بخواهد تو را نفعى برساند لاجرم بر اثر 


۳ _كتاب ازاله الخفاء, ج ۲ ص ۶۵ 
۴ ازالہ الخفا عن خلاقة الخلفا شاه ولی اللہ محدث دهلوى جلد ۲ ص۸۶ و فى حديئه أنه تھی عن المكابلة. قال معناه مكافأة فصل القبيح. 


A‏ ۰ چوس کور سو الاح قا ا وح سار ضف CER‏ امو الا 1 HELA‏ تن ووم وا وماج حدمو رد ESR‏ ساس ت28 حرف الف 


ان Ge‏ شود و را رر راد 


اق بسا ا ا او اعمنسق تست را 


© © ® 
۹۴۔-اپّاک و الآثرة و المُحاباة فیما ولاک الله Cae‏ آفاد الله علىالمسلمين فَتَجُورَ و تظلم 
زنهار! ببرهيزيد از این که از كارهايى كه خداوند امر آن را به تو محول كردانيده است کسی را 
بر کسی دیگرترجیح داده و در انجام کارهایی که فایدەی OT‏ به مسلمانان برمی گردد به گونےای 
كوتاهى نمایی و شرم و حيا را نيز به خود راه نده OT‏ چنان كه به جور و ستمى مبتلا گردی. 
© © © 
۵ - وصیک باسباغ الوضوع فی‌الشاتی (أى فی یوم الشتاء) . 
برخى از وصاياى مهم امیرالمؤمنین 5ه 
شما را وصيت می كنم به این كه در روزهاى سرد زمستان وضوى کامل و تمام برداريد تا از 
4 
صواب بيشترى بهرهمند گردی. 
۱ © © © . 
۶-_ اوصيك ان لا ترخص لنفسک و لا لغیرک فى ظلم اهل الذمّة (قالها لأحد الولاة) 
در توصيه به رعايت احوال اهل ذمه فرمود : تو را وصيت می كنم نه به شخص خود و نه به غير 
خودہ اجازه ندهى كه بز اهل ذمه ظلم و ستمى روا داری. زيرا ذمەی اسلام ارجمند و عزيز است. 
@ © ® 
۷-اوصیک ان تخشی الله فی‌الناس و تخشی الناس فى الله. 
تو را وصيت می كنم بر این كه درباره مردم از خدای خود بترسيد و مردم را نیز درباره‌ی خدا به 
خشیت و بيم از عذاب روز آخرت هشدار دهى و آن‌ها را نیز به رعايت دستورات و احكام خدا 
وادار کنی). و این وظیفه‌ی امر وظیفه‌ی حاکمان اسلام است. 
۱ © © © 
Kyo gl ۸‏ بتقوی الله Gill‏ لا شریک لَهُ. 
تو را به تقوا و پرهی ز کاری و ترس از خدایی که شریک و همتایی ندارد وصیت می كنم. 
۹ -أوصیک fal‏ على Tyas‏ 
تو را به صبرو شكيبايى و تحمل بر همه‌ی مصيبتهاء (جه مصيبت نقص انفس و جه مصيبت 


هزار سخن از سخنان بركزيددى أميرالمؤمنين عمر بن | لله vi‏ 1 رت A E‏ 
۰ - أوصيك بالصوم فی شدة أيّام لصف و قتل الآعداء بالف 
تو را به روزهدارى در روزهای گرم تابستان و همجنين پیکار با شمشير در برابر دشمنان توصيه . 
E‏ 
ملاحظه : و آن به اين معنى است که كرماى داغ تابستان و شدت حرارت زخم با شمشير بر 
روی کفار بايد تو را از گرمای داغ و سوزان دوزخ به دور دارد. 
7 ہے © #© © 
۱ -اوصیک بالعدل § فی الرعية eas‏ لحوائجهم و غورهم. 
تو را به اجراى 8 بين رعیت و ملت و آمادگی در رفع نیازمندی‌های آنان و حفظ حریم 
مرزهاى مسلمانان توصيه مى كنم. 
an‏ رر 
۲ أُوصیک fol‏ البادية GELS‏ أصل العرب و مادة الاسلام. 
شما را توصیه کج به oll‏ كه با اهل بادیه يكرا به نيكى رفتار كنى زيرا آنها اصل عرباند 
و ماده‌ی اولیەی اسلاماند۔ بر شما فرمانروایان است كه به خاطر حفظ وفاداری و سابقه‌ی گرایش آنان 
به اسلام» احوال عمومی OUT‏ را مد نظر داشته باشی. 
© © ® 
Sve LEVY‏ بآھل |لامصارخیرً al ae all ay ei‏ لاتحمل فَینَهُم الأ عن Ja‏ 77 
من شما را به رعايت احوال عمومى شهرنشينان توصيه می کنم» زيرا آنهايناه عق ساط 
دهندگان مسلمانانند و محل در آمدهای اسلام و مايه جمع‌آوری غنايم چک هستند. سعى كنيد بر 
آنها مالیات و خراج را تحمیل ننمابی مگر این که از هزینه‌ی زندگی و نیازمندی‌های OT‏ چیز 
زیادی و باقی‌مانده‌ای» باقی مانده باشد . 
۱ ۱ @ © ® 
۴ -وصیک Jol‏ الذِمّة خیرا. 
در توصيدى به خلیفەی بعدی 
شما را درباره‌ی اهل ذمه «يهود و نصارا> كه با اسلام Age‏ و پیمان دارند توصيه می کنم كهبا 
نيكى و حُسن اخلاق در معاشرت اجتماعی با آنها رفتار شود . «زيرا اسلام دين مروت و انصاف و 
رحم و شفقت است ». 
۵ یک Sz‏ ردغة 2 الخبال فقال و ما ES,‏ الخبال؟ قال شرب ؛ الخمر. 
شمارابه ترک Rl‏ ری ا ی اس سشھاس ارس توصیه 


A. ۴۰‏ ہو وو ل 1011111010 حرف الف 


می کنب پرسیدند : ردغه الخال چیست؟ گفت : نوشیدن شراب است. 
۱ © © © 
۶ - اوصیک بتعجیل الصّلاة فی یوم الغیٔم . 
شما را توصيه می كنم به عجله كردن در اقامه‌ی نمازء (چه نماز جماعت و جه نماز انفرادی)» در 
© © @ 
۳۷۷ - أوصيك بتقوى الله و شدة الحذر منه و مَخالّة مته . 


شب رنه ها Jy pie Sap‏ ماف مدای فا مرس 
۱ © © © 
۸ - أوصيك بتفوى الله call‏ يبقى و یقنی ما ges‏ 
شما را توصيه می كنم به تقوا و برهي زكارى و ترس از خدایی كه باقى و جاودان است و غير از 
ذات اقدسش ناپایدار و فانی است. 


© © @ 
۹ أوصبيك بتقوى اللہ 5 الحذر مه و مخافة مق آن لِم على ریہ a‏ 


شما را توصیه می كنم به تقوای خدا و ترس و بیم از خداء خدایی که بر ۳ و گمان شما آگاه 


است. «زيرا خداوند عالمیان بر خفی‌ترین چیزهایی که در دل انسان وجوددارد AST‏ و Jag‏ است.» 


® © © 

۰-اوصیک و خضخضک و نصختک فابتغ بذالک وجه الله و الدار الآخرة. 

شما را توصيه و نصیحت می كنم كه در موقع تحریک شھوانیت جانب خدا رارعايت نموده و با 
این عمل رضايت خدا و پاداش روز آخرت را مدنظر قرار دهى و از انزال آن در فرج حرام 

۴۸۱۷ - أوصيك بکتاب الله فَانَكُم أن تَضلوا ما SEN‏ ر ۵ 

شما را توصيه می كنم به التزام کتاب خدا و سس تھی تحت 
هرك al as‏ تخوافيد شك 

در واقع التزام به احكام کتاب خدا و رد همه‌ی منازعات و اختلاف‌های موجود به اين اصل 


ص جو 2 


تشریعی عامل حل همدى اختلاف‌هاست که آیەی کریسەی OF‏ تلم في سء فردو ۳ 


wt 


اللہ وَالرَسُولٍ إن aS‏ تو مون بال لیم ال خر 4 نسا/۵۹ برآن دلالت دارد. 
ہج © 8 

. -أوصیکم بالمُھاجرین فان الناس یکٹرون و یقلون‎ FAY 

شما امراى اسلام را به رعايت حقوق اجتماعی و حرمت ومنزلت مهاجرين (اصحاب مکه‌ای) 
توصیه می کنم. مردمان در مقاطع زمانی کم وبیش سیر صعودی و هبوط را طی می کنند. سپس از 
طریق مرگ و مير در فاصله‌ی کوتاه زمانی از ہین می‌روند. (پس به جهت ارج نهادن به خدمات 
مهاجرین موقعیت معنوی و اجتماعی آنان را دریابید) 

امي رالمؤمنين لہ در این جهار شماره كه ذكر OT‏ گذشت به - ارزشهاى معنوی قبائل 
سی و te ee‏ آن ارج نهاده 


است ...)۔ 
۱ © © © 
۳ -اأُوصیکم بالأتصار فَانّهُم Las‏ الاسلام ای یُلجاء ای 
رما اه عیرس EE‏ سا در سنہ aS‏ اسان 
مدینه‌ای) توصيه می كنم كه به حق آنان شاخه‌ای از درخت اسلام‌انده آنجنان كه توان در زیر 
سایەی oT‏ قرار كرفت و در کنارآن بیارامید و به هنكام ضرورت نیز به OT‏ ملتجى شد. 
۷0و پیک 
۴-۔أُوصیکم بالآعراب انم اصلکم و مااُکم و اخرتکم و عدو عدوکم. 
Gee all les‏ بالك امراب رکفت ابا ترصن کت مرت es‏ مر 
ماده‌ی اولیه‌ی شما مسلمانانند. برادران دينى شما هستند و دشمن دشمنان مسلمانانند. 
© © ® 
۵ -أوصيكم باهل الذمّة Bd BE‏ تبيكم و آرزاق عیالکم .۱۳۹ 
شما را به را ق os. (8 E‏ و ارفاق با آنان توصیه می‌نمايم. زیرا اهل ذمه در امان 
رسول خدايند و از طریق پرداخت مالیات و خراج وسیلەی روزى شما مسلمانانند« لذا رعايت اين 
حقوق جلوهاى از عدالت اسلامى است كه بايد آنرا مرعى داشت.» 
ملاحظه : اميرالمؤمنين در موارد زیر : ١‏ رعايت حال مهاجرين ۲٢‏ رعایست حال انصار ل 
Cole,‏ حال اهل باديه و صحرا نشینان ۴- رعایت حال اهل زمه و كسانى که در حمايت اسلامند . 


فو لي 00 ضر اتا 


۵ رعایت عدالت اجتماعى با ملت و رعيت ع رعایت احوال اعراب . خليفه ی بعد از خود را به 
رعايت این موارد سفارش فرموده است که در UT‏ عمق تفكر و زرف بينى آن حضرت در آیندہ 
كتمتتري اص ےس اس یشحو سے الو 
به حق خود در حيات پر برکتش و در نھایت جهد و تلاش پیگیر به این مهم پرداخته و به آن ارج 
نهاده است. 

۱ کی .بت 8ھ ® ® 

۸۶ -إتق آهل الرأى و البأس من lowe‏ 

از خطوره و وسوسەی ارباب رأى و تأثير بدكارى آنها بر ياران شما ببرهيز. 

اميرالمؤمنين 4 از اصحاب رأى و کسانی كه با ميل و اشتهاى خود در مسائل دينى وارد 
مرن همجنين از بدکاران و مكاران اعلام نفرت می کند. كه اهل رأى و بدکاران را از جمله‌ی 
اصحاب و همكاران خود به دور كرده و آنها را طرد كنند تا افکار و انديشه و عقاید دیگران را 
مخدوش نکنند. ۱ 

7 ® ® ® ۳ 

۷-نظروا فى دنویم KE‏ عبید لا تنظروا إلى نوب الناس کم رباب 

به كناهان خود آن‌چنان بیندیشید كه بنده‌ای ضعيف و ناتوانی هستید و به گناهان مردم آن‌چن ان 
نينديشيد که ارباب قدرتمند و زورمداری هستند. نی ارتکاب گنه از جالب هرکس موجب سا 
روز آخرت است و کسی را توان رهایی از OF‏ نیست. 

® 5 © 

۸ أُوفُوا بعهد الله و قُومُوا على آمره be SES‏ و ناصراً. 

Serre‏ كه با خداى خود Ms‏ نموده‌اید وفا كنيد و دستورات و اوامر خدا رابر پا 
دارید که خداوند عالمیان شما را منصور و مظفر خواهد نمود. ۱ ۱ 8 

۹ أيّما عامل لی ظلم Ll‏ بلعتنى مظلمته فلم أعَيّرها UG‏ لمت . 

هر کارداری از کا کارداران حکومت اسلامی كه بر رعیت و ملت ظلم و ستمی را روا بدارد و خبر 
آن به گونه‌ای به من برسد» اگر چنانچه من آن را تغيير ندهم و احقاق حق نكنم بی گمان چنان 
cs‏ ات مس ری 

امیرالمؤمنین OBS‏ در نظارت دقیق و مراقبت جدی بر عاملان و کارداران خود همیشه احساس 
مسئولیت کرده است. که شماره ۴۴۰ بدان اشاره شده است. 


: اء ۱ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمژ منین عمربن خطاب ات وگغشسسشسستسشسشخنشستنسں3ة<ە<+1814+4>9 1 +۰ BS‏ ۳۳۳ 


م2 5 53 
گربدانم کے از حواشی من سستمى ديد هي بیچاره 
يس من آن را تدارک تكتم بوده بای خودم ستمكاره 


© © © ۳ ae 
اين المّهرب مِمًا هُو كائن (يقصد یوم القيامة).‎ ٠ 
به كجا راہ گریزی است از آن جه كه وقوع آن قطعى و حتمى است. كه آن روز روز قيامت و‎ 
روز حساب و كتاب است.‎ 
کی پ رن یں‎ 0 
و إنما تتصرون بدینکم و تقواكم فان خُدتم على‎ pS, انَكُم لن تنصروا علیهم بعکم و لا‎ ١ 
ash الک‎ 
بیشتر تيروى ايمانه عامل پیروزی است به یقین شما به‎ eats به درستى كه در نبرد و پیکار با‎ 
وسیلەی تعداد افراد لشكريان با تداركات و تجهيزات جنگی نمی توانيد بر دشمنان پیروز شويد. بلكه‎ 
تنها از طريق دين و آيين خود و تقوا و برهي زكارى می توانيد بر دشمنان اسلام غالب گردید. يس‎ 
' اگر از اين حدود عدول كنيد به يقين شکست خوردهايد. این مطلب در شماره ۴۲۲ همین کتاب بدان‎ 
اشاره شده است.‎ 
8 77 
انها فضول لا تجدى و زوائد لا تنفع و لا تغنى (يقصد متاع الدنيا).‎ ۲ 
به درستى متاع دنيابى جيزى زائدى است كه نه نفع و فايدهاى در بر دارد و نه انسان را نيز بىنياز‎ 
مى كند . يس جز در موارد ضرورى و مشروع دلباختگی به آن سودى ندارد.‎ 
@ 9 ® رد‎ fae 3 العم‎ Be 
. -آنتم آعوان الحُتوف على آنشیکم (الختوف المَّوت)‎ ۳ 
. شما خود به مرگ خود كمك می كنيد‎ 
او سی ہے ہے‎ ۱ 
من المّوتِ و هو لاقیه و المَرء فى عين اخيه القذاة فيعيبها و‎ Bel انتهّى عجبی عند ثلاث‎ ۴ 
BOK فَيُقَومَها‎ Cal وَالمَرء يكون فى داب الضّغن (آى‎ Le eal یکرن فی عینه‎ 
0 sae قود القع كلذ زمر‎ 
در حالی که مرك او را قرا‎ AS من از سه کس تعجب می كثم: از کسنی كه از مرگ فرار می‎ 
می‌گیرد. و ازكسى که اگر در چشم برادرش پر كاهى يا خاشاکی را بییندہ آن را عیب می‌پندارد. ولى‎ 
را عیب نمی‌داند. و نیز از کسی که در چھارپایش نوعى‎ OT در چشمان خود شاخه‌ی درختی است که‎ 


٠۰ FF‏ بك حرف الف 


لنگی هسته با تلاش ممكن OT‏ را علاج می کند اما در خود که لنگی هست و آن را اصلاح نمی كند. 
متأسفانه cyl‏ نقص یکی از بیماری‌های عمومی است که چون تیرگی آثار گناه صفحه‌ی دل را 
فرا گرفته و از خدا و مکافات آخحرت غافلش کرده است.به کوچکترین سیب بدون این که سسودی 
در آن تاشت زان به ند Dee aol Sosy oS‏ شاعو عه کرت گنت ارت 
غافلند اين خلق از خدای‌خودای‌پدر لاجرم وی یت Pea E E‏ 
هرکسی گرعیب خود دیدی ز پیش کی شدی فارغ وی از اصسلاح خویش 


© 8 ® 7 
۵ أوصى غمر Gl‏ عبدالله عند وفاته یاب لک بخصال الإيمان eee‏ 
ی آيام الصيف و قل الآعداء اسف و اسر على ig‏ و اِسباغ الوضوء فى اليّوم الشاتی 
تعجيل الصّلاة فى يوم اليم و تر رده الال » قال ما AGNES,‏ قال ف شرب ار 

حضرت عمر Wh‏ هنگام وفاتش به dle‏ پسر کرد این چنین وصیت می کند ای يسرم بر 
توست چند حصلت از حصلت‌های ایمان است. عبدالله پرسید آنها کدامند؟ فرمود: روزه‌داری در 
روزهای گرم تابستان» پیکار با شمشیر در phy‏ دشمنان» صبر و شکیبایی در مقابل مصیبت‌ها 
وضوی کامل در روزهای سرد زمستان» اقامه‌ی نماز در روزهایی كه آسمان ابری است و ترک 
ردغةٌ الخبال که عقل و خرد انسان را فاسد فى كندء عبدالله پرسید : ردغه‌الخبال چیست. فرمود 
تام اپ انت ۱ 

© © ® 

۶-_ آنست من تفسبى ضعفاً و انتشر تا ری و رق عظمی فاسئل الله آن يقبضنى غير مضرطر 
(قالّھا فى آخر (ail‏ 

ا ie‏ در آخر حيات خود فرمود : در خود احساس ضعف و ناتوانی می کنم. رعیٹ و 
ملتم پراکندہ شدہ و استخوانهايم ضعيف گردیدہ است. لذا از خداوند عالميان التماس می کنم مرا 
دريابد و جانم را بگیردہ آن چنان که افراطى را نكرده باشم. 

® © © 

12 pe ہا امین‎ ۴8۷ 
GY pl Mle ei) ره‎ 

ای گروه حاکمان و امیران (حکومت اسلامی) : به يقين رعیت و ملت را بر شما حقى است و به 
یقین بدانید که هیچ‌چیز در نزد خدای متعال محبوب‌تر و عزیزتر از حلم امام وارفاق وی نیست. 


ور حرف ب © 


eds ' a ait 


۸ - بلس الحاکم آنا إذا Cage‏ و جاح الناس: 
من بد حاکم و امیری خواهم بود اگر خود سیر شوم و در عين حال مردم و رعیت گرسنه باشند. 
اصل داستان : 
امیرالمژمنین له در سال قطحی و خشکسالی مشهور در مدینه به خاطر همدردی با مسلمانان بر انير 
شدت نگرانی از احوال عمومی مردم» گوشت و چربی و غذاهای مقوی را ترک نموده و بسشتر از 
روغن زیتون استفاده می کرد. که بر اثر آن به حدی ضعیف و ثاتوان شده بود که مسلمانان به وی 
. پیشنهاد نمودند تا از بیت‌المال به قدر کفاف از غذاهای مقوی استفاده کند. اما إيشان در پاسخ آنان 
فرمودند: چگونه حاکم و پیشوایی هستم که خود سیر شوم ولی مردم گرسنه باشند. و این بدان معضی 
است كه اگر حاکم و امير ملتی سیر شود از احوال عمومی ملت و رعیت بی‌خبر خواهدشد. خدا 
رحمت کند شيخ سعدی را که كويد : 
شعر : 

آنکه در راحت و تنعم زيست او نید تیان Bis eek‏ 


8 © @ 
۹ بلس الوالی آنا آن آکلت طِيبّها و اطعمتٌالناس كراديسها. 
من بد حاکمی خواهم بود كه خود از گوشت» OT‏ جه را كه خوب و خوشمزه است بخورم و به 
این جریان به هنگامی بود كه نوعی غذای جرب و لذیذ را به حضور امیرالمومنین BRD‏ آوردند تا آن 
ty‏ تال توا Ol eeu‏ وك رو کسی Ol‏ كاه یرای کر مود Ca‏ ای تزا 
تناول نمی كنم. چگونه رواست آنچه را كه خوب و لذيذ است تناول كنم ولى به مردم استخوان و شانه 
و سرو کلەی JE‏ بخورانم. ۱ 
© © © 
۵۰۰ بس الجار العَنِى يَأخدَى بما لا بعطیک من نفسه فان SOE‏ يعذركة 
جه همسایه‌ی بدى است OT‏ همسایه‌ی ثروتمندی كه کاری را از تو بخواهد ولى مزدی را تعهد نكند 
و اگر خواستهاش ب رآورده نشود » شمارا هم معذور ندارد. 
@ @ ® 
۱.۔ بحب الآوطان عُمّرت البلدان. 
حب وطن‌نشانه‌ای‌ازایمان است وبا عشق وعلاقه به‌آن‌شهرها آبادخواهندشد. 
در روایت و اخبار آمده است كه از جملەی «خب الوطن من الايمان» پیداست كه محتواى آن اصلى 


۸ م۱ لاع ام لقاو ihe‏ یش ی tala‏ لحم ةلحاق ود bate tage‏ امک ahe‏ اس سس مھ سس SA‏ او SY cde‏ حرف ب 


است از ايمان و اشعهاى از نور الھی که فروغ OT‏ تاریکی درون را زدوده و به قلب انسان‌های پاک 
روشنابى می‌بخشد. حكماء اندیشمندانہ شعرا و ادبا هريك من باب طبع خود و بر حسب ذوق و ميل باطنى 
خود بر اساس جاذبەی عشق و علاقەی درونى به سرزمين و زادكاه خود و آثار گذشتگان خود در طول 
تاریخ زندگی تلخ و شيرين آنها دربارەی احتفاظ به سرزمين و مملکت و ديارى كه در آن زندگی می کنند 
جه بسیار داستان‌های شيرين و پند و امثال شيرين و سیر صعودى و فراز و نشيبهاى روزگار را در 
قالبهاى مختلف در كتابهاى خود و دفتر و يادداشتهاى خود به يادكار برای نسلهاى آیندہ گذاشتەاند 
تا حماسەی ملى و عشق و ميل باطنى و سوز درونی آنها را زنده نموده و به OT‏ حيات تازهاى ببخشند. و 
سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از سرزمين ياك خود و گذشتگان خود به كار كيرند. شعرا و 
دبای دوران به عنوان فرزندان فداكار و وفادار این سرزمين خدادادى كه در سطح گیتی سهم به سزابى را در _ 
OT‏ دارند. جه بسيار نکته‌های جالبى را در قالب شعر و نثر در زمینه‌ی فرهنگی» دینی» ملى و ادبى ‏ اجتماعی 
گنجانیدہاند كه به حق از طرفى ايفاى وظيفه نموده و از طرفى دیگر حماسەی بس بزرگ ملى رادر ضمن 
نگھداری از دين و آیین خود در قلب مردم آفريدهاند. 

در اين راستا و در این محتوا شاعر معروف عرب» محمد الجواهرى جه زيبا این محتوا را در اين بيت. 
عربى از قصائد غراى خود سروده و به اصل پاک حب وطن و میھن دوستی حيات تازه‌ای را بخشيده است : 

وطن تشيد تشيدة الجماجم و الام ۱ تتهلام الدنيا و لا fag‏ ۱ 

وطن و سرزمین كه هسته‌ی OT‏ اسكله و قوارەی ظاهرى آن از جمجمه و استخوان و خون شفاف و 
حیات‌بخش انسان‌ها مايه گرفتہ و به OT‏ مستحکم و استوار گردیدہ است. اگر دنياى حاضر و موجود منهدم 
٠‏ و نابود شود و نسل‌های OT‏ قوم و ملتى كه در آن زندگی کردہاندہ بر اثر ظلم و ستم بیسدادگران متقرض 
شوند» بی‌شک اين سرزمين پاک خدادادی تا وقتی كه اين نظم و نظام خدابى در هم پیچنده شود اين 
سرزمین و محل خواهد ماد. و در آجر با وان حال ر خود شهدایی که در راه قداست و کیان آن جان 
خود زا فدا کردەاند شهادتى بر حق را خواهد داد. ۱ 

فاروق اعظم به غنوان خلیفه‌ی اسلاې خليفهاى داد گر و مردم دار در عالم اسلام در ۱۴۲۸ سال قبل در 
جمله‌های شماره ۵۶۱ و ۵۰۲ و ٩۱۲‏ «بحب الأوطان عمرت البلدان» در باب حرف ب و در جملەی وله 
on LS‏ لخوب بلاد الجر a‏ حرف لام بدان اشاره نموده است. 


@ © @ 
۲ب ټڅ کی عدي اروت تم الاکل عَلى ظهری و آن col‏ حَسناتی لكم لا والله حتى تأتیکم Fel‏ 
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و لا أطبق علیکم الدکتر وتو أن" تکتبوا آخر التاس ie‏ 


به به ای قبیلەی بنی عدی» می خواهيد به بهاندى نسبت خويشاوندى با منء از كولهبار من تغذيه كنيد. 


۶ _کتاب الفاروق, ج ۲ ص ۲۳۱ 


واز مسئولیتی كه من بر دوش كرفتهام آنچنان استفاده كنيد كه حسنات خود را در آخرت بے شما 

وم مع ود به خدا قسم جنين جيزى ممکن نيست و دفتر را 
شما تطبیو ق نخواهم نمود گرچه در آخر دفتر هم نوشته شويد. 

قد نل E‏ ست eer een‏ سشھ اھت 


شده است. 


© ® تب 
۲ ا ن لحي من بدا eB‏ لین بط ان گت sp‏ بن لك 
۷ 1 1 
bt‏ رتیه ی 
دفع خرافات نیل مصر از کرامات عمر BS‏ است. 
به نام خداوند بخشنده و مهربان, از بنده خدا به امیرالمؤمنین به دریای نيل . اگر چنانچه تو از طرف 
خود جاری می شوی » جاری مشو Sly‏ هم به دستور خدای یگانه و قهار و به امر او جاری می شوی ؛ 
بس ازپیشگاه خداوند مستلت می كنم كه تورا جاری نماید. 
اصل داستان: 
OT‏ ونان رهوش کل رزوی نار آمده 
بود و بعد از چندی اثری از بالاآمدن آب نیل مشاهده نشد؛ در رابطه با افسانه‌ی عروس نیل که هر ساله 


پس 


. ملت OT‏ ديار به خاطر جارى شدن آب دریا دختر بيجارهاى را به دريا می انداختند تا دريا جاری شود و 
طوفان کند. به اتفاق که تقدیر چنین بود در آن سال بموجب بی‌بارانی» درياى نيل ديرتر از سالهاى 
قبل جاری شد و خطر OF‏ محصولات زمین‌های دیاز را تھدید می‌نمود؛ لذا عمرو بن عاص نامهای به 
امیرالمؤمنین ee‏ نوشت وضع منطقه و پيشنهاد مردم مصر را در رابطه با رسم و عادت مردم آن سامان 
همجنين مسألهى عدم بالاآمدن به موقع خود و از طرفی تصميم کوچ كردن مردم OT‏ سامان را از 
اطراف نيل به اطلاع اميرالمؤمنين رسانيد تا مر او جه باشد و اين مشكله را چگونه رفع كند. وقتى نامەی 
عمرو بن عاص رید و از موضوع اطلاع يافتند شديداً پیشنھاد مردم مصر را رد كرد. و طى نامه ای به 
عمرو بن عاص #6 نوشت كه هر گز مردم را به این خرافات اجازه ندهيد و نگذارید این بدعت فاسد 
در بين مسلمانان زنده شود. به محض رسيدن ياسخ كارتى را كه در ياكت ارسال داشتهام به درياى نيل 
بينداز. 


وقتى كه عمرو بن عاص Be‏ کارت امير المؤمنين را به داخل رودخانەی نيل انداختء فرداى OF‏ روز 


ASI ۷‏ عمر» ص ۳۸۴ . 


as we ۵۰‏ وا ونم نمی سد ایس ساد و سس شاه امو الوط و ع یھی ا BED‏ حرف ب 


به اذن خدا دريا ارتفاع یافت و شانزده متر بيشتر از قبل آب بالا آمد كه به موجب این فرمان به غايلهى 
جريان عروس نيل در مصر خاتمه داده شد. علماى اسلام این امر را از کرامات حضرت عمر ذاه 
دانستهاند كه خداوند وى را سبب نابودی اين خرافات قرار داد. 

OF‏ بیع الحیوان احسن ما یکون فى عینک: 

یدک فا و ررم Chea‏ ون len‏ ی کی سی BS‏ سوا Wy‏ کارت 
بازار فروش عرضه می نمایید كه در نظر خود بهترين و زیباترین حيوانها باشد. زيرا این موضوع در ' 
حسن معاملات و رفع منازعات بين مسلمانان نقش فعال و مثبتی را در بر خواهد داشت. جون بيشتر 


منازعات مردم بر اثر عرضه داشتن كالاى معيوب و حيوان نامرغوب خواھد بود. 
شم aed‏ 

al ۵‏ عُمَر أن ناسا رُواة الأشعار و حَملة الآثار عبيون الناس و oh‏ فى أسلافهم فَقامٌ على المنير 
SS‏ وذ الوب Cols‏ عن الأطول فلت لا خر من هذا الراب لا من ول 

به امیرالمؤمنین عمر 4 خبر رسيد که برخی از راویان اشعار و صاحبان تقل GUT‏ مردمان و 
گذشتگان WOT‏ را عیب‌جویی نموده و آثار آنان را مخدوش می‌نمودند.امیرالمژمنین قوراً بروى منبر 
رفته و طی خطابداى این گونه اشخاص را از این عمل زشت و نابخردانه برحذر داشت. فرم ود :من از 
این امر شما را بر حذر می دارم چون اگر بگویم کسی از این در خارج نشود مگر این که هسیچگونه 
عیب و نقصی در او موجود نباشدہ بی گمان کسی از OT‏ خارج نمی‌شود. 

یعنی چون هر كس نوعی عیب و نقص در وجودش دارد. يس بهتر OT‏ است که مردم به اصلاح 
خود بپردازند نه به عیب‌جویی دیگران. 

۶۔بالامارۃ تغبطوتنى فواله وددت آنی Sol‏ كفافاً لا Se‏ ولا لی 

مرا به امارت و زمامداری مىستاييد. به خدا قسم دوست داشتم به نحوی اين دنيا را ترک كنم که 2 
آن نه سودى و نه ضرر و زيانى را نبينم و آرزو دارم كه در جنين حالى خداوند مرا محاسبه كند. 

ملاحظه : اين مورد به هنكام بيمارى و در شرايطى كه مسلمانان به هنكام عيادت او را به حسن 
امارت و حسن عدالت و داد گری می‌سنودند, گفته شده است كه دلالت بر شدت خوف از روز 


آخرت دارد. 


خر حرف ت © 


زیت ازسخان برگزیدی أیرالزمین عمر بن خطاب AD‏ سس ع سس سا ES‏ ۲۵۴۳ 

۷ تج الرجل یقت عن لا بالیآن لا يوب ایو تج الرجل یر مین بيه وأو تجد 
الرجُل يقال إبتغاء وجه الله قذالک هر الشهید. 

در شهادت اخلاص نیت شرط است 

در جبهه‌ها کسی را خواهيد يافت که در پیکار با دشمنان خود را به جاى کسی می‌نشاند که 
میالات نمی کند که به سوی من ب رگردد و مقید به قرابط جهاد نیست و کین دیگری را هم عوافید 
يافت كه از يدر و مادرش فرار كرده و قصد دیگری را نداشته است و کسی cS‏ هم وجود دارد 
كه تنها برای رضاى خدا و پیروزی اسلام به جبههها آمدہ است. يس فقط اين اشخاص حايز مقام 
شهادتند و شهيد واقعى محسوب مىشوند 

۸ - تجَھُزوا للعرض الاکبر (العرض الاكبّر يوم القيامّة) 

ای مردم خود را برای 5 مهم روز قيامت آماده كنيد . يعنى از طريق طاعات و عبادات و 
حضور صميمانه در جبهه‌های نبرد با دشمنان می توانید ذخیره‌ی لازم را برای روز حساب تدارک ببینید. 

© © © 

۹ھ leis‏ اخقوق لها عل انها BL‏ طعامی وخ زی Aloe AWARE‏ 
لیس ذالک sale‏ علیها ins‏ لها عن الحرام (قال ذالک عن زوجته) ۳ 

درباره حقوق اجتماعی زنان و احترام به شخصیت آنها 

فاروق اعظم BP‏ درباره‌ی همسر خود این جنين فرمود : من به نسبت خود شدت و حدت 
همسرم را به اين جهت تحمل می‌کنم که او بر من حقی دارد؛ او در منزل آشپزی می کند غذايم را 
تهيه می نماید نان روزانه را خبازی کرده و خمیر onl‏ لباس‌هايم را شستشو می کند بچه‌هايم را 
شير می‌دهده اگر جه اين امر هم بر او واجب نیست و از طرفی نیز مرا از حرام نيز باز می‌دارد و 
تسکین‌دهنده‌ی آرزوهای نفسانی من است. يس بايد بعضی از تقصیرات وی را پذیرفت. 

مورد داستان : 

مردی وقتی شکایت از همسر خود را به نزد امیرالممنین می‌برد ایشان را در حال منازعه‌ی لفظی 
با همسرش می یاہدہ فوراً از تصمیم خود منصرف شده و بر می‌گردد وقتی اميرالمؤمنين خبر می یابسد 
او را به op‏ خود خوانده و او را درست توجیه کرده و پند می‌دهد و می‌فرماید: هم‌سران هم دارای 
حق و حقوق مسلمی هستندو بايد OT‏ را یذ. ت. 


۷ - اخبار عمر طنطاوين: ص TU‏ عنوان یتحمل زوجته 


۵٠‏ -تخشع عند القول. 
به هنكام سخن و ايراد خطابه‌ها در ارشاد و راهنمایی مردم» خشوع رارعایت کن و از 
خداى خود بيم داشته باش. مبادا خداوند شما را محاسبه كند و به عذاب گرفتار آیید. زيرا ترس و بيم 
از خداوند انسان را از قهر وغضب و احساسات آنی و بی‌معنی بدور مىدارد. 
ae‏ ل جن 
١‏ ترفق بالمُسلمين فی سيرهم و لا تجُشهم مَسيرا یَتعَبُهُم (قالها لاحد القادة) 
در توجيه = از فرماندهان 5 «ابوموسى re‏ ضيه درباره‌ی رعایست احوال عمومى 
سپاهیان در جبهه‌های نبرد.فرمود : با سپاهیان اسلام ارفاق لازم راروا داريد. آنهارا در مسيرهاى 
خطرنا ک و دشوار و در سنگلاخ‌ها و باتلاق‌ها قرار ندهی. به گونه‌ای که موجب تلف يا ناراحتی آنها 
کر 
sg ic a‏ 
۲ تركت زهرتکم كما هی ما لبستها فاخلقتھاوَ ثمرتکم يانعة فى اکمامها (قالها عند الوفاة) 
امیرالمؤمنین BE‏ در بستر بيمارى خود فرمود : دنياى شيرين و زيباى شما را درحالی ترك 
نمودم» كه لباس‌هایی را که يوشيدهام تا كهنه و فرسوده نشدند ترک نكردهام. میوه‌های تر و تازه را 
نيز به حال رسیدن و شادایی در غلاف خود رها نموده و آن‌ها را تناول نکردەام. ۱ 
۳.۔ ترك الذنوب من الفرض . 
دک گر AGE ED olay Geos‏ انار هات CA‏ 
5 وھ ۳ 3 3 8 @ 
۴ ترک فضول El‏ من العقل. 
ترک مازاد کنر pis Aiea Ned,‏ ا 
بس © © © 
۵-۔ ترک الحَطيفَة خير من مُعالّجَة الوب 
ترک نمودن -7) تلاش در پی توبه كردن و معالجه‌ی آن‌ها. 
۶- ترک الشركة فلا ر طول الصمت ينه اللسان . 
عدم تحرک موجب تعطیلی جوارح و اندام می شود و طول سکوت و تداوم بر OT‏ نیز نیز موجب 
گی تن وهی ان Reser‏ 


ملاحظه : اين توصیه‌ها موردى از حكمتهاى اميرالمؤمنين است كه در آخر AS‏ نگارندہ به 
عنوان حسن ختام به آن‌ها اشاره نموده است. 

(SW Lo aL 5-0‏ على الله لا تخفی منکم خافية . 

خود را برای نمایش بز رگ در روز آخرت و عرض اعمال در پیشگاه خداوندی که هیچ چیز 
تیف او بات Cass‏ ا ا ا ر 


داشت. 


7 7ب بت 
۸۔ تسال الله lee‏ یکن قان فيما كان شغلا عَمَّا لم یکن . 
از جيزى كه در عالم تکوین صورت نگرفته است سؤال می كنيد؟ خیرہ زيرا آن جه موجود است 
به كار تو كفايت دارد . 
ای که در شاه راه کون و فساد موبی چون قيره کرده‌ای چون شير 
جند پرسسی ز حال ناوده تفع اذ هن الل سوا میس ریت gees‏ 


۱ 5 © © ® 
۹ - تعلَموا العلم و السكينة و الحِلمَ 
ای مردم علم و دانش» ادب و وقار و خویشتن‌داری را ياد بگیرید. 
که اين خصاتها زینت بخش انسان است. زیرا این خصلت‌ها كه زینت‌بخش انسان است و 
شخصیت و کرامت او را می‌نمایاند. 
0 ۶ وی وت 
۰ تَعَلَمُوا آنسابکم تعرفوا به اصولکم فتصلوا بها آرحامکم . 
ای مردم علم و دانش ا و os‏ خود را بیاموزید و OF‏ را دريابید. زیرابه 
وسیلەی OT‏ می توان اصل و تسب خود زا شناخت و آن گاہ از این طریق می‌توان خويشاوندان خود 
را جستجو کرده و صله‌ی ارحام راهان آورد. 
 + ٤+‏ 09" 
۱ تَعَلموا اسب و لا تکونوا LES‏ السّواد اذا سل حدم عن آهله قال من قریّة کنا Ja SN)‏ 
ال ۱ 
دانش انساب را فراگیرید نکند که مانند بندگان و بردگانی باشید که به آنها بطالسواد گویند که 


“Gia و(‎ RA Re a iA gE wa ۲۵۶ 


اگر از یکی از آنها سوال شود خانواده شما به چه خانواده ای منتسب می شود گوید به فلان روا 
ملاحظه : نبط السواد قومى از اعراب بودند که به جمع روم و عجم در سواد العراق در آمده و 
متفرق شدند. سپس به جهت اشتغال به كسب زراعت و کشاورزی OL)‏ و ز نسب خود را از د شش 


داده و نژاد خود را فراموش کردند. 
5 8 ® 


سسا تد مر ھا ee‏ و 


5 2 7 5 
بس رحم کان شده است پیوسته چون بدانستهاند علسم نسسب 


ت ® ® 
ale. ory‏ لب فرب رتم dsr‏ قد وُصیلت بها. 
تی لب کاس راوید راد سا سی وی fale Ol apie‏ 
توضيح : عرب به دانش انساب و فراگیسری آن بے منظور پاسداری از افتضارات نسبى و 
امتيازهاى نژادی اهميت مىداد و به افراد اندکی كه به ریشەی قبائل و خصوصيات انشعابها و شاخه 
هاى فرعی ايل و تبارهاى عرب آگاه بودند احترام شايانى قائل می‌شد لذا اميرالمؤمنين از این بعد ببه 
فراگیری دانش نسب سفارش فرموده است. 
قابل تذكر است چون پیامدهای منفئ و غير منطقى آن در برخى موارد اثر نامطلوبی را در تفرقه 
بین اقوام و قبائل بجای می‌گذاشت و ستيزه جويهابى را نيز بر اثر حس برترى قومى بر قوم دیگر در 
بر داشت از این جهت درحديثى از رسول خدا «بینوان کل ستّب ls‏ یَطع إلا سی و نسى» 
اين امر تعديل شده است. RR‏ حون رركن E elas‏ 
نژادی بی‌اعتبار اعلام می كند از سوى دیگر به استفاده از آن در مسير صحيح نيز سفارش مى كند و 
به جھت: آثار مفيد آن در شناخت خويشاوندان و نزديكان به مقداری كه بتوان از این طريق صله 


© @ © 


هزار سخن ازسختان بركزيدهى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب eee‏ و See‏ کر ۲۷ 


ory‏ تَعَلَمُوا IB abl‏ غنی و من يبس من شیئ استفنی عند 

ای مردم بدانید كه طمع تعبیری است از نیازمندی و يأس و نامیدی از هر چیز نيز تعبیری است 
از بی‌نیازی. 

يعنى شخص طمع کار بطور مدام نیازمند و محتاج است وشخصى كه از دنیا و مطامع OT‏ اتوش 
شدہ و قطع علايق کردہ است توانگر وبىنياز است. در واقع طمع صفتی است در هر پیکری به 
وجود LT‏ عزت و شرافت و وقار را در هم شكند و تملق و چاپلوبی را به بار خواهد آورد. 

دل به دست طمع نباید داد کے طمع کیمایی درویشی است 

بحاس پاتا گزید کانسدر foe‏ اماس رابنا شونگری هویش است 


© 883 
ove‏ تَعلَمرا التحو كما al ily Ball 5 fas‏ 
دانش نحو را بیاموزید و آن زا فرا كيريد هم‌چنان که دانش سنت (قول و فصل و تقرير 
CES pale‏ و فرايض علم میراث.را كسب می كنيد. 
ملاحظه : زیرا که gle‏ نحو از اعراب کلمات بحث می کندوشناخت در باره‌ی OT‏ نیز وسیله ای 
است برای فهم معنی کتاب خدا و فهم مطالب آن . 
8ھ © ® 
۶ - تَعَلمُوا المهنة فانه وشک آن يحتاج إحداكم إلى مهن . 
مقيكة کر ور وکس وروی زا فر کچ سا کی 0غا 7ات تیر اراس کر 
چون انسان بی‌صنعت و بىهنر انسانی خوار و بىاعتبار است و از هيج حرمتى برخوردار نيست. 
ےت © © © 
Lalas ory‏ العلم و عَلَمُوهُ الناس: 
ارزش ale‏ و دانش 
' علم و دانش را فراگیرید و آن جه را كه ياد می كيريد نیز به مردم نيز ياد دهيد. زيرا چون و 
دانش علم راهى است به سوى كمال خداشناسى و خود شناسى و جهل و نادانى عكس آن است. 
۱ © ® ® 
۸ھ las‏ | من الوم ما دكم على سَبيِكُم فى الو الټحر و لا تزیدوا see‏ 
علم ستاره‌شناسی را آن‌قدر بياموزيد کہ ۰ .را به راه‌های خشکی و دريا راهنمايى کند و بیش 


OT‏ را به کار نگیرید. زيرا علم نجوم دانشی ظنی است و حجت محسوب نمی‌شود. 


۵۸ ۲ + ۳ و و و و و و ےر سس سس سس و مر رمرم وم ام و میم حرف ت 


ای کسی كه مصالح خويشت E ay oS a‏ کےا 
اين قدر كسب كن زعلم نجوم كهبهبروبحردنى راہ 


Bi, A تيت للعقل و تزييد فى‎ WEG العربية‎ slave 
ارزش علوم عربى‎ 
موجب تثبيت عقل و خرد و افزودن جوانمردی و مروت‎ OF علم عربى را بیاموزید زیرا دانش‎ . 
است.‎ 
خدا كه به زبان عربى نازل شده است و در آن سرنوشت ملت‌ها و اقوام مختلف و عوامل صعود و‎ 
نزرل ملتها به گردای ذکر شده است که شناخخت آن وسیله‌ی سیر تکامل انسان‌ها است.‎ 
eee — 
. اعراب القرآن كما تعلَمُون حفظه‎ | pba or. 
را بياموزيد.‎ OT اعراب قرآن كريم رابیاموزید همجنان كه می‌خواهید حفظ‎ 
ملاحظه : در علوم عربى آمده است كه فايده اعراب شناخت معانى الفاظ است كه از ایسن بعد‎ 
می توان معانى قرآن را دريافت.‎ 
© © © ۱ 
۱۔ تَعَلَمُوا الوقار و السکینة.‎ 
همراه كسب علم و دانش متانت و وقار و سنگینی را نیز ياد بگیرید. که شخصيت و حرمت‎ 
معرف شخصيت ذاتی و معنوى انسان است.‎ OT نهفته است و‎ OT انسان در‎ 
© © © ۱ 
تفقهوا قبل آن تسودوا.‎ - ۲ 
ذخیره کنید.‎ OT که سرپرست خانواده گردید از تحصیل علم فارغ شده و از‎ OT پیش از‎ 
5 Zo oo 
عسوم‎ le Ib ay لے آموز وانگهی زن کین كبو‎ 
باز دارد ز اكت ساب علوم‎ OF زانکسه اندي شه مسصالح‎ 


این OS gate Sal gaa‏ خاص است اما مفهوم IS OT‏ است. مقام و منزلت عالی بدون علم 
ودانش سودى ندارد. قبل از كسب OT‏ بايد به gle‏ و دانش آراسته بود. 


or’‏ - تقُولون OE‏ شهيد ad‏ آن کون قد aol) B99‏ و رقا (أى فض 

ار مامت BRS EES‏ 
خرجينه مرکوب خود را از نقرہ و اموال غنيمت پر کرده باشد. 

يعنى در جبهه‌های نبرد كشتهشدن شرط نيست بلكه اخلاص نيت و كسب رضای خدا شرط 
رسيدن به مقام شهادت است. 
مه e‏ 0 

. ۵۳۴ ۔ تَراضکوا لمن Sol Dae ashes‏ من GS‏ ولا تَكُونُوا مسن جبايرة LL‏ فلا 
تقوم علنگم جهلکم 

نسبت به کسانی که به شما علم و دانش می آموزند تواضع كنيد و با مهربانی با آنها رفتار نما ييد 
تا در نتيجه کسانی که شما به آنها علم آموختەایدہ به شما تواضم لازم را نشان داده و مقام و حرمت 
شما را درک کنند و نکند از عالمان و معلمان متکبر و خود خواه باشيد به طوری كه علم و آگاھی 
شما کجی جهل و نادانی شما را توجیه ASS‏ 

علما و دانشمندان علم بدون عمل را نکوهش کرده اند و پدیده‌ی چنین دانش و علمی را بدتر از 
جهل پنداشته اند. كه سعدی شیرین سخن نيز این موضوع را چنین به تصوير کشانیده است : 

از مسن وال تقسمیر گنوی را گر در عمل نکوشی نادان مفسرى 


علمی آدمیت است و جسوانمردی و ادب ورنه ددی به صورت انسان مسصوری 


۱ © و 8 
۵-۔ تَوگل عَلَى الله و استعن به علی آمرک کل 
بر خداى خود ت توكل کن ور فو Ne‏ عو نال سا سی 
تذكر: در قرآن gal‏ «و من یتوکگل عَلى الله i‏ حَسبه Kal‏ هر كس بر خداوند تو كل کند خداوند 
او را كافى خواهد بود. بر اين موضوع دلالت دارد. 
تو کل که عبارت است از اعتماد و اطمینان قلب در کلیه‌ی امور به خداوند تعالى منافی با توسل 
به اسباب نيست كه در وضع اسباب حكمتهايى نيز وجود دارد. 
اتح ی ie‏ بلدند 22 باتوكل زانوىاشترببند 
Get eS‏ در كار كن كشت كن يس تكيه بر جبار کن 


© @ © 


vended ERASE SSA a SSSA ۰ YF‏ شر ناو aR‏ حرف ت 


۶ تَهَجَد pt‏ طول يته بقرانّة الفاتحة ققال له شخ ص من ther‏ رأيتّك YEA‏ تزال فى 
تراک علی الفاتحة لہ تر کم فال له شمر ننک اٹک آلیس بلک صلا KO‏ عليه السّلام. 

ارزش نماز شب 

I E‏ ھا مات EE OS‏ اسنہ 
یکی از همسایگان پرسید من تو را دیدم كه در تمام شب فاتحه خواندی و به ركوع رفتى . عمر 
فرمود : مادرت به عزايت بنشیند مگر این نوع نماز خواندن » نماز فرشتگان نيست. 


© حرف ث © 


C‏ مین بن 


۷ - ثلاث ت خصال من لم يكن فيه لم ONT‏ حلم رب جهل الجاهل و ور يحجُرة عن 
المحارم و خلق پُداری به الناس: 

ها مس اف مد گر گی Vea‏ اک مس ات ی ا 
حلمى كه با آن بتوان سفاهت جاهلان را تحمّل کرد و ورع و تقوابی كه مانع از ارتكاب معاصى 
باشد و خلقى كه به وسیلەی OT‏ بتوان با مردم رفت و آمد و معاشرت اجتماعى شايسته داشت. 

7 ات کے کان OU ha ee‏ اس امت 

تانباشد در اوسه خصلت خوب ورع و خلق و حلم شاي سته 


© ® ® 
۵۳۸ ثلاث من Ala‏ جار مقامة ان رأی حستة کشت ها ch ols‏ سین آذاعها و امرأة اذا دَخلتَ 
عليها الستتک وان ل yal‏ منطان ان نت ل بحیدک وان SoS‏ 
مهلکات را مشناسيد 
مرکو کر چک هيعد فا گان VS‏ کو راد نيان مو ا کر 
را دید OT‏ را اشاعه دهد. ۲-همسری كه هر گاه به خانه در آمدی با نیش زيان تو را آزار دهد و 
وقتى كه خانه را ترك كردى از او ايمن نباشى. "ل يادشاه وفرمانروايى كه هر جند كار نيكويى را 
انجام دهى تو را تعریف نكند و اگ ركار بدى را انجام دادى تو را به قتل برساند. 
ملاحظه : در حقيقت يادشاهان دنيايى بيشتر به اين معايب منتسب می‌باشند. اقا امور خلفاى 
اسلامى و امراى دين براساس كتاب خدا و سنت رسول خدا استوار است و بر مبناى آن حق کسی را 
© © © 
۹ ثلاث یصفی لک ود آخیک سلم‌غلیه اذا aed‏ توسّع لَه فى المجالس و تدعوه باب الأسماء 
۱- هر وقت او را دیدی» بر او سلام کنی. ۲ - در مجالس و محافل فراخی بر او حاصل نموده و وی 


۰-قال عمر ما استفاد رجل او قال عبد بعد ايمان باللہ خب ۰۰1 أمرأة حستة الخلق و دود و لود و ما استفاد رجل بعد الکفر من امرأة سيئة الخلق 
حديدة اللسان ثم قال ان متهن غنماً لا يجدى منه ( يعنى بعضى _ ردان غنيمتى است كه هيج ذ نعمتی مقابل أن نیست و بعضى دیگر طوق كردن 
است که به فديه هم رهابى از 1 ن ممكن نمی شود ) «كتاب all!‏ الخفاء عن خلافة الخلافاء شاه Jy‏ الله محدث حصه دوم ص ۲ كلمات عمر 


« 


۶F‏ ۱۰ فسوی ی نوم مس لو ی وهی له ای یی ی مه رت کی تدای ها ی حرف ث 


۰ ثلاث بهدمن الدين ِلد العلماء و جدل مُنافق of ay‏ و aha‏ 

سه جيز دين خدا را نابود می کند. ١‏ سد جا لفون ۲- محادله‌ی منافتان با 
قرآن كريم و استناد كردن به آن. ۳ امامان و Obligate‏ گب او واه كله 

ملاحظه : : تذكر به اين موارد به این جهت است كه در واقع این سه مورد بيشتر از هر مورد 
دیگری به اسلام لطمه وارد نموده و دين را به نابودى می کشاند. چون‌علما و دانشمندان ركن اصيل 
هرماتی همتند. سعادت وشقاوت هر ملتی به آنان بستگی دارد. 

j © © © 

۱ ثلاث قد ضمت الله تعالی و لا خلف فیهن ان الله لا ala‏ آجر المُحسینین ان اللہ لا بهدی کید 
الخائنين و آن الله لا thal‏ عمل المفسیدین. ۱ 

خداوند سه چیز را تضمین نموده است و در OT‏ خلافی نيست: ١‏ خداوند پاداش و اجر 
نیک و کاران را ضايع نمی کند. ۲- خداوند خائنان را هدايت نکرده و حيله و نیرنگ آنها را نابود 
می کند. “ل خداوند اعمال مفسدين را اصلاح نمی AS‏ 

© © © 5 

۲- ثلاث مُهلکات شح مُطاعٌ و رامع اعجاب الم تیه 

سه چیز از مهلکات هستند: ١‏ آزمندی و طمعی که مردم از آن پیروی کنند. ۲ خواهش‌های 
نفسانی که مردم هميشه به دنبال OT‏ بروند٣‏ خودبینی و اعجاب به نفس‌به نحوی كه شخص جز 
خود کسی رانبیند وجز سخن خود» سخن کسی را نپذیرد. 

توضیح: طمع از این جهت از مهلکات است که فرد طعمکار اعتمادش به مردم بیسشتر از 
اعتماد به خداست. آرزوهای نفسانی نيز آتش شهوت را دامن زده و دود OT‏ فروغ ایمان را از بين 


0 سے 
می‌برد. شاعری گوید: 
هوش دار یفکندت پیروی نفس در ورطه‌لی که سود ندارد شناوری 


۳ 
و شاعری دیگر نیز درباره‌ی Conk‏ جه خوش سروده است: 
مرد معجب زاهل دين نيود ‏ هج معجب خسدای بين نبود 


بی‌خبر زان جهان و مسست یکی است خويشتن بین و بت پرست یکی است 


بایزید بسطامی فرموده است : توبه از معصیت یکی است و از طاعت هزار. ابلیس از اين طریسق 
در دام شقاوت ابدی افتاد. 


حرف ج © 


dts ١ 


و -جاء رل إلى مر تقال إن لی Bt‏ بها سين الكير ها لا تقد تقضى حاجتها (البول و الغائط) 
ار ظهرى لها مه قل قضيتها | ۶ رای de‏ قال لا نا كانت ad‏ بک ذالك وی باتک رات 
تفعل بها ذالک و آنت تتم نمی مَوتها. 

کسی به نزد عمر BE‏ آمو اظهار داشت که مادرم پیر و سالخورده است و شود نمی تراد به 
قضای حاجت برود و پشت من مركب اوست. UT‏ حق او را ادا کرده‌ام؟ عمر #85 فر مود خیسر . 
زیرا مادرت همین‌طور با شما معامله کرده است با این حال تمنا می‌کند که خداوند تو رازنده نگه 
مر بد ما سر یج تو بی 
كند. بنابراِ ین ادای حق مادر بس دشوار است و بايد آن را مد نظر داشت 

۱ @ © @ ف9س 7 

۴ جاء رَجُل الى سَیّدنا عُمْرَ ابن Bi ball‏ امراب فقال له غر ولم قال انين لا 
ھا فال أ کل اليرت ccd‏ على الح فان Aaa AEN‏ 

مردى به نزد عمر بن خطاب آمدء كه می‌خواست همسرش را طلاق دهد. عمر 4# فرمود : چسرا 
جنين كارى را انجام می دهى. گفت او را دوست ندارم. يس فرمود : مگر هر خانه‌ای كه بناشود 
براساس محبت و علاقهى قلبى بنا خواهد شد. آخر مروت و انصاف و Age‏ و ييمان كجاست؟. 


یعنی بايد به آنها ارفاق نمود. كجىهاى آنها رابا صبر و رفتار خوب درست كرد. 
@ © ® 

0ه جاء صهر Ube ald‏ مِنه مالاً من بيت المسلمین فانهره عم و قال أركات آن یی اله ملک 
‘ise‏ 

مردى از خویشاوندان همسر عمر 44# درخواست نمود كه اميرالمؤمنين از بیستالمسال مسلمين 
جيزى را به او the‏ كند.عمر BE‏ او را ملامت نموده و خواستهى او را رد كرد. فرمود شما می‌خواهی 
كه من نخدا را در حالت EE‏ 

یکی از اسلوب و شيودى امارت عمر 9 جنين بود كه برای اهل بیت و خانواده‌ی خود 
هیچگونه تفضيل و برتری و امتیاز ویژه‌ای را قائل نمی شود تا در امر بیت‌المال هيج گونه مشکلی 
پیش نيايد. ۱ 


۳۶۸ ۵ ین ا رہم نی میس رہم سک و [ [ ی حرفاج 


۶۔ _جالسوا التوابین فَانهُم أرق آفند: 

با توبه کنند گان همنشين باشيد زيرا آنان دارای رقت قلب هستند و همنشينى انها در تحول 
درونى انسانها اثر مثبتى را ايفا خواهد كرد. به همين دليل است كه سلف صالح اين امت به همنشينى 
تولبان اهمیت فراوانی قایل بوده‌اند. 

® ® & 

۷ جلس غمر خاطب نفس و یقول كنت بسیطا فرفعک الله و کنت ضالا فصداک الله و كنت 
یلا فآعرک اه 

در خود شداسی خداشناسی است 

8 وروی لے 09 2 

روزی حضرت عمر 485 نشست در حالی كه با خود جنين می گفت : تو موجودی كمارزش و 
بسیار جزیی بودی» خداوند عالمیان تو رارفعت و بلندی مقام داد گرا يود خداوند تو را هدايت 
فرمود. ذلیل و خوار بودی» خداوند تو راعزت بخشید. 

در روایت آمدہ است ھن عرف نفسته فد غراف ر بی گمان کسی خود را بسشناسد داق 


خود را نیز شناخته است. 


۸ جیی ole BL‏ فلما دخل على عمرقال عم رکیف آنت و مأل الغدروعاقبة آمر اله ۱۵ 
7 ۱ 7 5 -, , 7 . 1 لا 7 2 
هرمزان را اسير کردند. وى رابه حضور عمر آوردند. وقتى در نزد عمر 4 حضور يافت» عمر 
د فرمود چگونه سرانجام ظلم و ستمكارى خود و عاقبت امر خدا را ديديد؟ 
يعنى بالاخره ستمكاران عواقب شوم ظلم و ستمكارى خود را خواهند ديد و به آن كرفتار 
خواهند شد.تفصیل داستان در شماره آمده است. ١‏ 


A^ 


5١‏ الفاروق جلد ۲ ص ۱۵ داستان از انس بن مالک و احنف بن قيس در شهر تستر 


و حرفح © 


هزار سخن از سخان ‏ رگزیددی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب ss‏ کف ۲۷۱ 

۹ -حان وقت آداء BUY‏ و قضاء الفريضة و لا آدری WSUS‏ 

اميرالمؤمنين 85 به هنكام 9 مرگ fe‏ در بستر بیماری فرمود وقت رد امانت‌ها و ادای 
OT‏ و همچنین وقت قضای فریضه‌ی خداى عالميان فرا رسيده است. نمىدانم كه چگونه اين امانت‌ها 
را ادا كنم؟ 

راستی تجلی اين حالت روحانی در اواحر حيات و پیش از فوت نشانه‌ی معنویت و علاقمندی 
بروز آخرت است. 

Oe ب٣‎ 

۰ حاسیوا Kall‏ قبل آن تحاسُوا pall‏ لحسابكم. 

عمل شخصى خود را محاسبه کنید. ب پیش از OT‏ كه عمل شما را محاسبه کنند. بی گمان این نوع 
یا Bai‏ واف شما مها رو Ole‏ ابع 

BS tes‏ كويد هر که زا تاب ناک است ار فاس Shee‏ ات نی هر کمن به 
محاسبەی نفس خود بيردازدحساب خود را خواهد دانست و ضرر و زيان خود را بررسى خواهد کرد 
که اگر کارشن سودمند بوده به OT‏ می افزاید و اگر مفید نبوده است به چاره‌ی OT‏ می‌پردازد. 

ee 

۱۔ حاسُبوا أَنفْسَكُم قبل أن تحاسبُوا و زنُوها قبل ان توزتوها. 

قن be‏ ی کا او این که شمارا به en‏ کس رشن خر وزن: LS‏ 
قبل ازآن که نفس شما را وزن کنند. 

ملاحظه : مقصود محاسبه و توزين اعمال در روز آخرت است. 

| © 8# إل 

SCS ۲‏ من الگیا ثلاث الامر با المعروف و التهی عن المنکر و اقامَة الحُدود. 

در برنامه‌ی کار من سه چیز مهم و مورد نظر است و اهتمام به OT‏ به نظر من از همه چیز مهمتر 
است. ۱-امر به معروف یعنی کاری که نیکو و پسندیده است. ۲-نهی از منکر یعنی کاری که 
زشت و ناپسند است. .۲ اقامەی حدود الهی و اجرای احکام هر OT‏ جه را که شارع مقدس تشریع 


فرمودہ اسشت: 


عم 


Bp oor‏ بُعاش بها خير من مسا ة الناس. 


در پرهیز از تكدى 
صنعت و پیشه و کسب و کاری كه تکافوی ريد كن را بکند بهتر است از تکدی و حاجت‌بردن 


ws ۷۲ 


به نزد مردمان. 
5 5 2 سے کے 
فاروق در اين گفته‌ی پرمحتوا و گفته‌ی دیگری در همين كتاب (AVS)‏ به فعالیت و تلاش در 


حکومت را در برابر مردم در مسألەی تهیه‌ی كسب و کار و کارهای تولیدی در برابر مردم و رعيت 


مسئول می‌داند. 
ھے > اس مس یت هلان و روز عم انس ات 
بهتراست از سؤال صد ساله كه بدان قوت عمرتتوان ساخت 


در طبايع مردم 

برخى از مردم مال و ثروت و كرامت و حرمت اجتماعى رادين و آيين خود می‌پندارد و 
برخى جوانمردى و مروت را. 

ملاحضه: يعنى مال و ثروت زمانى ارجمند و عزيز است كه وسيلهاى برای درک دين باشد نه 
هدف اصلى برای زند is‏ و جوانمردی و بزرگواری هم زمانی ارزشمند است کے در راہ دفاع و 
حمایت از دين و مقدسات اسلامی و ارزشهاى اخلاقی به كار گرفته شوند. 

000 خسن الخلق 0 قرين. 

GE!‏ نیکو بهترین دوست و انسان‌هاست. 

هیچ رفیقی از SG DEI‏ و پسندیده نیکوتر و بهتر نیست که اگر انسان به آن آراسته گردد 
دين و مقلسات و شخصیت معنوی خود را محفوظ داشته است. و به اين جهت است کے خداوند 
متعال در قران کریم اخلاق پیامبر اسلام را Bs‏ در cal‏ «و الک ی ok‏ عظیم» به عنوان 
بارزترین صفات پیامبر ياد می کند. > 

گر نمسای مسق Ld‏ ور كرسي توحسن خلق گزین 


لاق فون ات مر رف خسن خاقی است بهترین قرین 


cbs ١ 


ع ۱۵۲ 
۳ 


۶ سمل مر مال عظیم من الخمس فقال ان قوماً توا المانة فى هذا مت 

گوس بل انی را تن specs‏ کھت ST‏ كام ناو رو 
كسانى كه این امانت را آورده اند امين و درستکار هستند. 

مختصرى از داستان : 

به هنكام فتح مدائن پایتخت ايران كه تاج كسرى همراه اموال عظيمى از خزانهى بزدگرد به 
عنوان خمس «یک‌پنجم» به مدينه فرستاده می شود وقتی كه اميرالمؤمنين 5 این همه اشياء تضیس 
و صندوقجههاى طلا و نقرہ و جواهرات را مشاهده می کند با مسرت و نشاط اعلام مى دارد راستى 
OT‏ قوم كه اين امانت‌ها را با خود آورده اند كسانى امین و باایمانی هستند كه اين همه اشياء نفيس و 
قيمتى را بدون كم وکسر و در کال افا و مداقت به نود ما وروا 

حضرت على مرتضى BB‏ در پاسخ به ایشان می فرماید : «انک عقّفت فعفوا و لو Mp BIER‏ 
می كويد چون خودتان پاک و امین هستید زبردستانتان هم پاک و امین هستند. و اكر خائن بودى 
مطمئناً زیردستان شما نيز خائن و سودجو می‌بودند . 

سعدی می گوید: 

Siow os Steins Sa Ais لو اک سی جر‎ 


© © ® ک0 

۷ٹ حمل ab‏ دقيقاً على ظهره تقال لَه ab‏ دعنى آخمل عنک الدقيق فقال عُمَر لاام لک انی 
Salo‏ آنا المَسبُول عنه فى الآخرة Gd‏ تحمل عى وزرى یوم القيامّة ( قال ذالک عند ما حمل 
الدقیق ale U‏ وضیعتها) ۱*۲ ۹ ۱ 

بعضی از مراقبت‌های عمر بر اوضاع شهر و شهروندان 

روزی حضرت عمر 2ه کیسه‌ای آرد و بعضی وسایل خوراکی را بر دوش گرفت؛ خادمش به 
او اصرار کرد كه بگذار من این کیسه‌ی آرد و وسايل خوراكى را به عوض شما بر دوش بگذارې 
حضرت عمر 482 در پاسخ او كفت : مادرت به عزايت بنشیند بايد خود آنرا بر دوش بکشم زيرا 
من خود در روز آخرت مسئولیت آنرا به عهده دارم جه کسی است كه كوله بار گناه مراروز 
۳- شرح نهج البلاغه, لأبن أبى الحديد. ج ۱۲ص ۱۴ عنوان «جیء بناج کسری إلى عمرا فاستعظم الناسن toad‏ للجواهر التى كانت عليه فقال إن 


القوما آدوا هذا “SLAY‏ 
۴ ۔ ازاله الفا جلد دوم (كلمات عمر) کتاب شرح تهج البلاغه لابن أبىالحديد ج ۱۲ ص ۱۴ کان عمر يعس ليلا 


uae gene A ۷۴‏ ا و یھو e SA ERE aan‏ حرف ح 


قیامت به دوش بکشد؟ 

فاروق 35 در كشت شبانه همراه اسلم PE‏ خود در دور و بر مدينه شعله‌ی آتشی را از دور 
مشاهده نمود. شتابان به طرف OT‏ رفت چون به محل رسید متوجه شد كه زنى بچه‌هایش را در دور و 
بر این آتش جمع کرده و دیگی رابر OT‏ گذاشته است و بجههايش در دور و بر آن گریه می‌کنند 
پرسید : چگونه است که در اینجا مانده‌اید؟ زن در پاسخ گفت : شب رسید و تاریک شد و چون در 
به این محل رسيديم نتوانستیم به شهر داخل شویم. نا گزیر در اين محل ماندهايم. امیرالمژهنین يرسيد : 
این بچه‌ها چرا گریه می‌کنند؟ گفت: از گرسنگی و اين دیگ پر از آب را بر آتش گذاشتهام تا 
آنها را در اميد بخوابانم. خدا در بين من و عمر امیرالمژمنین به حق حکم کند. فاروق ABS‏ كفت خدا 
تو را رحمت کند او جه می داند تو و بچه‌هایت در اين جا مانده‌اید. زن در پاسخ وى كفت : اگر از 
احوال رعیت و مردم خبر ندارد پس چگونه حکومت را به دست گرفته است. در اين رابطه اسلم 
گفت: امیرالمؤمنین 2 به من اشاره کرد که هر چه زودتر به شهر برگردیم آری به مجرد رسیدن 
به شهر به انبار آرد (دارالدقيق) رفت. 

كيسهاى آرد و ظرفى روغن و مقداری خرما را بيرون آورد و به من امر كرد تا آن را بر دوشش 
بگذارم. گفتم يا اميرالمؤمنين اجازه فرمایید تا من OT‏ را بر دوش خود بگذارم. در حالتى از خشم به 
من گفت مادرت به ذایت بنشیند مگر تو کولهبار عذاب مرا در روز آخرت بر دوش ہے کشید. 
زودباش آن را بر يشت من بگذار که مسئولیت حال مردم را من خود به عهده دارم. ناگزیر کیسه‌ی 
آرد و ظرف روغن و خرما را بر دوشش گذاشتم و با عجله به محل UT‏ زن و بچه‌ه ایش برگشتيم. 
بلادرنگ مقداری آرد و روغن را با هم مخلوط کرده و با چهره‌ی خندان به بچه‌ها كفت صبر كنيد 
غذای خوشمزه‌ای را برايتان می‌پزم. اسلم می گوید با عجله OT‏ قدر آتش را فوت کرد که دود آن را 
در ميان موهاى ریش مبار کش مشاهده می‌نمودم در هر حال غذای خوبی را حلوا مانند برای آنها 
پخت و آن را در ظرف و کاسه‌ی غذاخوری ريخت و بچه‌ها را به عوردن و تناول OT‏ تشویق نمود 
تا سير شدند. سپس BL‏ ماندەی OT‏ را برايشان گذاشتیم و به شهر ب رگشتیم. ١‏ 

در نقل داستان پیداست که شفقت و عطوفت امیرالممنین 9 به حدی فراوان و گسترده ات 
که همه را فرا گرفته است. 

۸ حَمَلْتَ Shee‏ ما لا يُطيق (قالّها لصاحب OE Us ALS foe‏ 

ترحم با حيوانات ۰ 

ی کی خود تار Ole Ol‏ سك els‏ كد تعمل STAN‏ 


۲۷۵ 2S States ار عون بان شاه دیدن یدهم معا سی مرو ھت که‎ ALES 


ملاحظه : وقتی مردی را دید که باز سنگینی را بر پشت شترش نهاده است او را تذکر داد که 

اسلام دين رحمت و شفقت است و رحمت خداوندی همه چیز را فراكرفته است و بايد آن را 
در همه‌ی موارد تطبیق کرد. حیوان‌هایی که در اختیار مردم هستند و برای مردم مسخر شده‌اند لازم 
است به طور مشروع از آنها استفاده شود و نشاید آنها را در کارهای سخت و دشوار به كار گرفت. 
ذات LS‏ 
رطب آجر» امیرالمومنین در مورد رحم و شفقت به حال و اوضاع حیوانات جه بسا این گونه موارد 
را تذکر داده است. OT‏ چنان که در موردی فرمود : اگر قاطری در عراق سکندری بخورد و من 
خود را مسئول OT‏ می‌دانم چون بايد راہ سهولت عبور آنها را هموار می كردم که حيوانها هم بر 


de Sess‏ هر is‏ عانق ورين ارد BPA) A‏ کل 


® ® © 

۹ -حيتما أوتى یه بمال كسرى قال Ab‏ هل li Ly ele‏ کِسری وهل SS‏ 
هذا المال الا روج إبتته أو زوجة ایند أو لزوج إمرأته. 

در بیان واقعيتها 

وقتى كه اموال و ثروت كسرى شاهنشاه ایران زمین» را به عنوان غنايم جنگی به حضور آوردند 
و آن را بررسى نمود فرمود : آيا هيج مغرورى به پای غرور كسرى رسيده است؟ مگر او این همه 
اموال و ثروت را جز برای شوهر دخترش يا همسر فرزندش يا شوهر همسر خود جمع آوری نکرده 
است؟ ارى! جواب مثبت است. 

بديهى است عاقبت و سرانجام ثروت و سامان همه‌ی مغروران در عرصه‌ی جهان جيزى جز اين 
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ج حرف خ © 


ج حرف خ © 


soy 8 1‏ 
ا ا ت ا rp‏ 


۰-۔ LOI LAL‏ ان فى خلافهم البرک 
باعواسته‌های زنان مخالفت is‏ درمخالفت باآنہ جه بسا بر کت‌هایی نهفته است. 
در جملهاى دیگر به عنوان «ستيعذوا dil‏ بن : شیرار Pree shad‏ من خیارهن عَلَى خذر و آکنروا 
levee bide A‏ السات به اين gu cole Bah‏ از زنان شرير وريد 
لقا به خدای ly ay‏ مور در مورد زنان خوب نیز استياط کنید و به خواسته‌هایایشان hag‏ 
کلمه نه بكار ببرید زیرا گفتن بلی و آری بابى از خواسته‌های غیرضروری را بر آنها باز خواهد کرد 
ee‏ یت 
تذکر : اين نكته بیشتر به خاطر فطرت ذاتى و انعطاف‌پذیری جامعه‌ی زنان است کے در بعضی 
موارد ای راس اوھ شوهران خود می‌گذارند. و گرنه در حقوق اجتماعى و سياسى و 
تكاليف دينى جز در بعضى موارد خاص با مردان همسانند. 
۱ ا وی 
LENS ۶١‏ لا آدری الى الجنة alg‏ بى أو الى الثار . 
از حال و اوضاع خود cor ee‏ اطلاعی ندارم که آیا خداوند 019-7 
می‌برد و یا به سوى دوزخ آتشین. 
این مقوله اشارہ به مسئله‌ی شقاوت و سعادت در عالم آخرت دارد و به يقين جز انبيا الله و آن 
هم از طريق وحى الهی کسی به عاقب تكار و سرنوشت امر خود آگهی ندارد بر مسلمانان است كه 
با سعی و تلاش ممکن و از طریق اعمال صالحه رضایت خداوند عالمیان را كسب نموده و در 
OT cares‏ به old‏ اقدسش متوسل گردند که به يقین اجر و پاداش خود را خواهند یافت. در آیه‌ی 
کریمه‌ی ID‏ لیس للانسان UY‏ و أن سَعيّهُ موف يُرى» دلالت صریح بر اجر و پاداش 
ال ها رون پر د رن ونکت 
۱ ® @ ® 
۲۔ خذوا بخظکم من AN‏ 
شي گرم را گا گی cee Oi‏ انان دريافت كنيد. مقصود از 
عزلت» اخراج منی در خارج از ظرف است كه آن در شرايط خاص بعنوان امری cle‏ تجويز شدہ 
است. لازم به ذكر است كه موارد تجويز آن را بايد درکتب مدون فقهى دریافت نمود. 


© © جج 
۳ - خصال مَن لم تكن فيه لم ينفعة اد يمان حلم یرد به جهل الجاهل و ورع يَحجزہٌ عن المحارم 
9 خلق يُدارى به التاس: 


YA:‏ ۰< سسحسسسسس«««««آ حرف خخ 


خصلت‌های پسندیده و صفاتی حمیده‌ای هستند» كه هر کس از OT‏ برخحوردار نباشد ایمان و 
باورش به او نفعی نرسانیده است. 

١‏ حلمى كه بتوان با OT‏ جهالت جاهلان و اشخاص نادان را تحمّل کند. ۲- تقوا و پرهیزگاری 
آن‌چنانی که بتوان با آن از گناهان اجتناب کند و خود را از معاصی محفوظ دارد. DIM‏ نیکوبی 


که با آن بتوان با تودەی مردم مراوده و معاشرت نماید. 


مرا کو سی کن اکان و ا 
تا نباشد در او سه حصلت خوب ورع و خلق و حلم شايسته 


۴ - خطب عمر Gi leg‏ الئاس اسمعوا و آطیغوا فقال رل لار الله ٠‏ لا نسمع ولا نطیع (rab JLB‏ 
ولم قال الرجل لم لیس تن و حن نیس توب اد قال عم إن القُوب الثانى A‏ لودی عبدالله تقال 
الرجل GAN‏ سمعاً و طاعة 

جا اس مد ent‏ ا 
کنید و از اوامر و دستوراتش فرمان ببرید. مزدی در اثنای سخنانش با صراحت ان گفشست: با . 
امیرالمؤمنین نه سخنان تو را گوش می کنیم و نه فرمان و دستور تو را فرمان می‌بريم. فرمسود : چرا؟ 
گفت: چرا که شما دو جامه می پوشید و ما فقط يك جامه به تن داريم. فاروق 4 دون احساس 
غرور اعتراض او را توجیه کرد و فرمود جامه‌ی دومی مال يسرم عبدالله است که به من بخشيده 
است. و عبداللہ را در مجلس خواند که به مورد مذکور اعتراف کرد. سپس كه آن مرد توجيه شد 
كفت Ve‏ دستور تو را قبول داریم و امر و دستورتو را به جان و دل می‌پذيريم. در سير داستال 
پیداست كه فاروق به حق فارق بین حق و باطل است ست. او با منطق حرف می‌زند و منطق راهم 
می پذیرد و به OT‏ كوش فرا می‌دهد. 

۵-خمس من لم Si‏ فيه فلا تَوجَّه لشیم لام الدّيا و الآخِرۃ مَن م تعرف الوئيقة فى ارمته و 
کی فا فصو ار ار 

ره ew ce pees‏ کی و اتا عدار اس کاتھ es‏ 
نه به امر دنيا توجه نكرده است و نتیجەی مطلوبى را از دنيا و آخرت نیافته استہ ال در بين 
خویشاوندان و نزديكان خود اعتبار و اعتمادى را در خود نبیند و جنين موقعیتی را به دست نیاورده 


باشد. ۲ب در باب خسن اخلاق و ادب اجتماعى حسن شهرتی نداشته باشد. ل دارای روحيهى 


کرامت و سخاوت و بخشندگی نباشد. ؟ ‏ در خود تواضع و فروتنى و بردبارى را نشان ندهد. ۵ - 
خود رابه پیش خدا محقر و ذليل نيندارد ۔ 
يعنى کسی كه فاقد این خصلتها باشد در واقع امر دين و دنیا را درک ننموده است. 
۳ © © © 
OFF‏ - خیا رکم من اطعم الطعام . 
بهترین شما کسانی هستند که ازصمیم قلب و با لعلاص نیت از مال و کسب خود بخشش LS‏ 
يتيمان و مساکین و مستمندان را اطعام دهند و برآنها انفاق نمایند و برايشان نیز منتی ننهند. 


وله به ad AS BY eT‏ ا Sa‏ کر ر ولا شکور شاره 
دارد. یعنی بندگان مخلص خدا در بغفش و احسان و در اطعام و انفاق بر مستمندان و بينوايانست 
نمی گذارند و مزدآن را از عدای عرد می‌خواهند. در این صورت است که چنین جد كان از اعیار . 
امت و خاصان خدایند. 

® © © 

۷- خی القوم نم لأهله. _ 

وہ قوم در جمع Dilan‏ کینی است که به خانواد‌ی خود ty‏ فا کند و به حال آنها 
توجه بيشترى داشته باشد. = 

ملاحظه : اين امر هم‌چنان كه بر انفاق و تأمين معاش اهل و عيال دلالت صريح دارد در مفهوم 
كلى شامل خسن اخلاق و رفتار خوب نيز خواهد بود كه در احاديث نبوى به این مورد اشاره شدہ 


است. 


oy‏ شما کسی است كه با حسن اخلاق و خوشرویی رفتار کند» 


۱ كحرف د © 


- ais 


۸ھ £3 | peal eres‏ و لا pa‏ الخریر قان رتسول لله BS.‏ تهى عنه الآهكذا ورقع 
اصبعيه tl) ag‏ كان یله خاتماً من فضة صغیر) 

Ay ea.‏ رس ساس رما اصع ضسر 
وو رش وا aS‏ سا کت MS‏ إن آن سی روو YR AS Sa Bigs phased‏ 
ات اگسری که در م خر ورا اد ود وکر کرچی از 
نقرہ را در دست داشتند. 

ملاحظه : در اين مقوله مواردى مد نظر است : 

١‏ مورد اول عادت نكردن به خوشكذرانى و رفاه معيشتى كه توجه به OT‏ خارج از ميزان معمول 
باعث غفلت قلب و تحریک نفسانيت است. _٢‏ حفظ فرهنگ و آداب ملى است “ل مورد سوم به 
لحا ae tae‏ 0 

© © © 

4 دَخَل xb‏ لی رتفل Si‏ و هو عطشان SUE‏ بقسل ققال ما هذا قال عسل قال alg‏ لا 
ا 99 
نمود. OT‏ مرد شربتی از عسل را به حضورش آورد. وقتى يرسيد این جيست؟ جواب داد که شربت 
عسل است. فرمود : يس من آن را تناول نمی کنم. به خدا قسم نمی‌خواهم اين شريت از جمله 

® © © 

۷۰ دَنّت الشمس للغروب و يَنشا الإستغفار olla‏ الغيوب. 

آفتاب به غروب نزديك شد وقت تويكو استعفاز يه کر كاء زاون فور کوان رارف ا یعنی از 
مشاهده‌ی اين تغييرات كونى بر بندگان خداست كه سر تعظیم و نوازش را به ذات اقدسش فرود 
و 3 
آورده و کرنش 

ملاحظه : طلوع و غروب اين CLT‏ کونی - دلیلی بر شکوه و عظمت خداست و از طرفی 
Z‏ ۱ 5 
Soo‏ پند و اندرزی است به تحولات برونی و درونی انسان‌ها که در خود تحولاتی را بوجود اورند. 


١١0‏ شرح نهج البلاغه لأبن أبى الحديد. ج۱۲ ص ۱۵ مر عمر بشاب من الاتصار و هو ظمان فاستسقاه 


حرف ف 4 


۳9 


۱-ذاکر الله فی رمضان مَغفور له وسائل الله فيه لا خیب 

در بیان برکت رمضان 

ذاکرین خدا در ماه رمضان مشمول مغفرت و سائلین رحمت و برکت در آن از لطف و عنایت 
خداوند متعال محروم نیستند. 

بدیهی است که اين خير و برکت بدا جهت است که در ماه مبارک رمضان قرآن کریم اين 
معجزه‌ی جاودانی پیامبر خدا یکباره به بيت العزه نازل و در شب‌های قدر در ماه مبار ک رمضان به 
وسیله‌ی فرشتگان خدا به آسمان دنیا و سپس بر قلب مبارک خاتم انیا نازل گردیده است و سپس 
در خلال ۲۳سال به ترتیب در مناسبات متعدد فرود آمده است. بدین جهت آنان که در اين ماه 
مبارک به ياد خدا بنشینند و خدای خود را به ذكر و تسبیح ياد کنند به يقين مشمول عفو و مغفرت 
گردیده و OUT‏ که شیر و رحمت را طلب کنند 2 OLS‏ خواسته‌شان تقول گشته و نا امید و 
دست‌خال بر نمی گردند. که آیه‌ی ميا ركدى «شهر رمضان الّذی أنزل فيه القرآن» تيز بر شکوه و 
عظمت OT‏ دلالت دارد. ۱ 

BOR 

"اه ذُك ad‏ جراد بالربذة SB‏ لوت آن عندنا قفعة منه أو قفعتين فناکل منه . 

روزى در مجلس فاروق اعظم ذه دربارمى نوعى از ملخ که در روستاى ربذه واقع در اطراف 
مدينه بحثى شد فرمودآرزو داشتم كه به نزد من زنبيلهاى يا دو زنبيله از آن مىبود. و از آن مقدارى 
را تتاول می کردیم. 

در محتوای کلام پیداست که نوعی از ملخ‌ها حلال می‌باشد. و هر حیوانی به موقع ذبح و شکار و 
پاک کردن» خونی از آنها جاری نگردد چون ملخ و ماهی و دیگر حیوان‌هایی که ذکر آنها در اين 
dine‏ ملالآور است از OV SL‏ خلال محسوب و شرعا خوردن گوشت OT‏ جایز است. 

® @ ف‎ 5 ee 

۴ ہل عند الطّاعة . 

به هنكام عبادت fe‏ و ذلت نشان بدهيد. 

زيرا فلسفه ی عبادات اعم از نماز و روزه و حج و دیگر مسائل دینی خشوع و خضوع و حضور 
قلب و ترس و بيم از خداست. كه بدون آن خالى از اجر و ياداش است. 


حرف ر 4 
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نفك - رآس کل all SE‏ و ُو داع إلى کل ملک 
هر خطا و که و ریس وولو افسامی از اس BLY‏ عوك اس كراتس ها رات 
همدى بدبختىها و يرتكاهها دعوت می كند 
ملاحظه : در قرآن كريم شيطان به عنوان دشمن انسان‌ها معرفى شده است و در بسيارى از 
سوره‌ها قرآن كريم از وسوسه و خطورات اين يليد مسلمانان را برحذر کرده‌است. چون شيطان در 
خون و رگ و تمام وجود انسان اثر می‌گذارد. بديهى است كه جز از طريق ذكر و ياد خدا نيز 
گریز از آن ممكن نيست. 
@ ® ® 
۵-راً س مال الممنين التوبة. 
سرمایه‌ی مالى مؤمنان توبه و استغفار از گناهان است. 
به حقيقت توبه و انابت در هر شرايطى موجب محو گناهان» عضو و مغفرت خداوند عالميان 
می‌شود. كه آيه كريمه Vo‏ مَن تاب و آمَن و عمل عَمَلاً صالحاً...» بر آن دلالت دارد. 
۱ © © © 
۶ھ رأی ab‏ رجلا متماوتاً ale‏ النسک فَحَقَْهُبالدرة و قال له لا تب تمت علینا Lede‏ آماتک الله 
(مّماوتاً ا تاور الک و ار عصی ab‏ ( 
اجتناب از تظاهر در عبادت 
فاروق اعظم اه مردى را مشاهده نمود كه سر به گریبان خود فرو برده و از خود پارسابی و 
زهد نشان می‌دهد. چون این عمل را نوعی تظاهر دید لذا تازیانه‌ی خود را ب بر او فرود آورد و هشدار 
داد» فرمود : دين خدا را بر ما به صورت مرده و جيزى بیجان نشان نده. خدا مركت بدهد عت 
كردن خود را بلند بگیرید كه خشوع در قلب است و آن مقرون به اجابت است. 
ہت کس 
show‏ عُمَر سکران فاراد أن BBE‏ و يُعَرْرهُ فشتمه السکران فرجع عم فقيل له cate Selb‏ 
ما شتمک ترکته قال lu‏ غضینی و لو عزرته لكان ذالک pull cd‏ و لم أحب آن ضرب مُسلماً 
فاروق حميت نفس را رد می‌کند 
عمر BB‏ مردى را در حال مستى ديده وقتى خواست كه به بگیردش و تعزيرش كند او را دشنام 
٤‏ 7 چرا این مرد را 
رها کردی. فرمود : وقتی که مرا ناسزا كفت به خشم آمدم. اگر در این حال او را تعزیر می‌نمودم 


we ۴‏ سس حرف ر 


بيم آن داشتم كه تعذیب او به جهت حس انتقام‌جویی بوده باشد و من هركز نمی‌خواهم به منظور 
خواسته‌ی نفسی خود کسی را تعذیب و تأديب كنم که در نتيجه پاداش و اجر من ضايع گردد. 
۱ @ © © 
8ه رأى غُمر يهودياً يَستجدى الناس ققال أکلنا شيبتهُ وضیعناه. فی هرم فأمر له براتب طيلّة 
ات 1 
بخشی از بیمەکردن اقلیتھای دينى 
عمر 49 در رهگذر خود مرد يهوديى را دید كه از مردم درخواست کمک می AS‏ پرسید تو 


2 


جه کاره‌ای و جه جيزى تو را به این كار واداشته است. پاسخ داد: من مردى يهودىام که ييرى و 
ناتوانی و مالیات زیاد مرا به ایخ عمل واداشته است. پس فرمود ما به حال جوانی از او خورديم و از او 
خراج گرفتیم و حال او را به حالت پیری و ناتوانی رها كردهايم که این شرط عدل و انصاف نیسست. 
سپس امي رالمؤمنين BD‏ دستور داد که از بیت‌المال جیره‌ی سالیانەی او را مادام العمر تأمين کنند. 
ee ee‏ ا ڈ ڈ5 

۹ رأى عم جلا FSS, 5 bl‏ الصّلاة NS‏ یا صاحب باقع رقت ى ليس الحُشوع 
فى الركبات ail gees‏ ۰ 0 

در نكوهش از تظاهر به عبادت 

عمرء فاروق اعظم طبه مردى را در حال نمازخواندن ديد كه گردنش را پایین آورده و با اين 
عمل از خود نوعى خشوع و خضوع را نشان مىداد يس كفت: ای صاحب سر به گریبان فرو برده 
گردنت را بلند بگیر. خشوع و خضوع در دلهاست نه در گردن‌ها و این عمل به خشوع تو 


نمىافزايد. 
زاهسداسربسر آوروتازه eg‏ رت زا jp ie OM‏ شسساید 
سر فروبردنت بهظلهر تو در خ 5 ¢ دلت يفزابد 


و نیز سعدى رحمه اللہ كويد : 


طا ان wg lee Eas‏ مرها که صدق پیش آرءكه طاعت به پیشانی نيست 
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ob ٤‏ عقر آمیر الکوقه ومن ل ر ا للشابم 
و فتنه للمتبُوع) OY‏ 

فاروق اعظم BD‏ امیر كوفه را در حالى دید كه راه می رفت و جمعی از يشت سره او را متابعست 
می کردند. يس او را تذ کر داد و فرمود مگر نمی دانی كه اين طرز عمل ذلت و خوارى تابع را در بر 
دارد و غرور و كبر متبوع را بدرستى كه جنين عملى برای اميران فتنەای بس بزرگ را در بر دارد. 

در کتاب ازاله الخفاء شامولی الله محدث دهلوى مصداق داستان را یی ابن کعب تقل می کند: 
جمعى به ملاقات ابی ابن كعب مىروند. وقتى می‌خواهد از منزل بیرون بيايد این جمع به احترام و 
تكريم وى هوزمان يشت سرش متابعت كرده و او را همراهى می كنند. برحسب اتفاق اميرالمؤمنين 
طبه كه او را در جنين حالتى ديد و عملش را نامطلوب پنداشته بلافاصله او را تكوهش کرد و 
تازیانه‌اش را بر سرش فرود آورد. اتی بن کعب بی‌اطلاع از موضوع شگفت‌زده عرض کرد : يأ 
اميرالمؤمنين مگر جرمی و خطایی به وقوع پیوسته است. كفت آری مگر نمی‌دانی که اين عمل در 
حق تو موجب غرور نفس می‌شود و در حق همراهان تو ذلت و خواری است و این امر با قداست 
اسلام تطبیق نمی کند؟ 

6 8 2 جاع 5 ® كت ® - 2.6 ۳ 

رأى غترشاباً nh, Lise‏ قصاح بدإإرقّع EE‏ لایزید على ما فى القلب 
من هر لاس خُتمُوعاً قوق ما فى aS‏ الما أطهر لتاس os‏ ای ۱۵ ٠‏ 

در نکوھش از تظاهر و ريا 

عمر BW‏ جوانى را ديد كه سر به گریبان خود فرو برده بود. بر او فرياد کشید كفت سرت را 
بلند بگیر که خشوع و اظهار لته بر OT‏ چه که در اعماق دل‌هاست نمی‌افزاید بی گمان کسی که 
اضافه بر آن جه که در وجود او هست خشوع و پرهی زکاری را نشان دهد جز این نیست که نوعی 
نفاق و دوچهره‌ای مضاعف را به مردم نشان داده است . 

يكن در عبادت شرط اصلی اخلاص است نه ظاهر عمل و عاری بودن از اخلاص. 

سعدی فرموده است : 

ايها الناس! جهان جای تن آسایی نیست 


مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نيمست 


۵۷ کتاب ally!‏ الخفاءء کلمات عمر» حه دوم. 
۸ _كتاب ازاله الخفاء. باب کلمات عمر. 


Ea ٦ ۶‏ اب هو یی رم جیممع می وی اد ویو یبال ام saccade‏ موم Lys pean ade E‏ نیت حرف ر 


و باز می‌فرماید : 
خرما نتوان خورد از این خاری كه کشتیم. 
دیبا نتوان کرد از يشم كه رشتیم 
بر لوح سیاهی خط عذری نكشيديم 
پسهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم 
© © © روا 
۲۔ رب 277 زرعت gt‏ وراب شهوة ساعة HS‏ حُزناً طویلاً 
اجتناب از نظر به نامحرم ۱ 
جه بسا که نظر به نامحرم و نگاه عمد به زنان» بذر شهوت نفسانی را در دلها انباشته كرده است 
و جه بسا كه خواهشهاى نفسانی و تحریک شهوانيت در یک ساعت» حزن و اندوه بسيار طولانى و 
شرمسارى بسيار فراوانى را به دنبال داشته و اثر نامطلوبى را نيز به جاى كذاشته است. 
ملاحظه : در روايت آمده است كه نظر به نامحرم تیری است از تيرهاى شيطان که اگر به 


هدف اصابت كند اثر نامطلوبی را به وجود خواهد آورد. شعر: 


زدست ديهكه و دل هر دو فرياد که هر جه دیدہ بيند دل کند ياد 
3 ہے ہم 
بسازم خنجری نیشش ز پولاد زنم بر دیده تا دل كردد آزاد 
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۳ رخ الله ام فکر فى أمرو و صح فى تفه و راقب Sy‏ و استقال نب 

E SERTEL ERE EE eae 
خود را نصيحت كرده و خداى خود را بر خود مراقب و ناظر می داند و از گناهان خويش نيز اظهار‎ 
ہت‎ ER Je ندامت و پشیمانی می کند‎ 

۴ رجم الله امرء آمسک فضل القول و قم فَضْل العمّل. 

خدا رحمت AS‏ مردی را که از sty ce‏ وی ايده خوددارى كرده و به جاى OT‏ بیسشتر 
کارهای مفيد و سودمندی را تقدیم می‌نماید). 

ملاحظه : در فرموده‌ی دیگری آمده است: AISI SED‏ زنهار از فضولات سخن چون 


۵۹ _ ازالة الخفاء. ا . حصه‌ی دوم. 


E ۳ 76‏ ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 و و رد هی Pet cde inh‏ ااا هر ۲۹۷ 


طول سخنان در اداى مطلب و در بحث و Gly‏ زيبايى و طراوت سخنان را از بين می‌برد. در کلام 
عرب آمدہ است 56 شقائق الکلام من شقائق اللسان G | Ja‏ استَطَعم> که زیبایی بحث و بیان و 
شکوفه سخنان از شکفتن گل شقایق Oy‏ است پس تا می‌تونی از طسولانی کسردن 00۷93 
بی‌مورد ببرهیزید تا زیبایی سخنان و بحث و بيانتان مخدوش نگردد. 

۵ رأى nt‏ رجلاً بسحب شاتاً برجلها atid‏ فقال له ویلک MBS‏ الوت قودا جمیلا. 

فاروق BP‏ مردی را در حالت د ا کرد که بای cue’‏ وا در دست گرفته :و 
آن را به دنبال خود به میدان ذبح می کشاند. بر او فریاد زد : وای بر شما چرا اين گوسفند را به 
شیو‌ی سهل و آسان به سوی مرگ نمی‌بری. 

يعنى: اين كار خلاف رحم و شفقت است. در روايت آمده است كه پسامبر خدا ps‏ ذبح 
حيوانات امر به ارفاق و احسان فرموده است. و در فرموده‌ی دیگر مىفرمايد : اگر حيوانى را ذبح 
می كنيد سعى شود آلت ذبح بُرندہ و فعال باشد تا يكجا حلقومش را قطع كند و اذيتى به آن نرسد. 

هم جنات كه در شماره‌ی ۵۵۸ به موضوع ترحم بر حيوانات اشاره رفت و عدم توجه به آن مورد 
نکوھش و انذار اميرالمؤمنين قرار كرفت دراين شماره نیزعدم توجه به حيوانات مورد نكوهش است. 
اين شماره و شماره ۵۵۸ هر دو دلالت بر رعایت احوال حیوانات دارد . 

® © © ۳ ۱ 

۶ -رحم الله من عرف قدر نفسه . 

خدا رحمت کند مردی را كه به شخصیت خود ارج می نھد و موقعیت و منزلت خود را درک 
می‌کند. 

يعنى خود رابه كارهاى زشت و قبيح آلودہ نمی LS‏ به طوری كه براثر Ol‏ خوار و زبون ae‏ 

۷ -ردوا Pubes Sp yall‏ | فان فصل القضاء يُحدث بين الوم الضغائن (قالَھا للق ضاة 
الضغائن الأحقاذ) ۱ ۱ 

یک مورد قضايى 

در قضاوت و داورى بین مردم؛ طرفین دعوى را رد كنيد و به آنان فرصت بدهيد تا دعواى خود 
- را در بين خود به مصالحه و خسن تفاهم فيصله دهند. 
صلح بھتر از فصل قضا است چون اگر حكم قاضى صادر گردد جه بسا عقده و كينهتوزى در 


بين خويشاوندان و نزدیکان پیدا شده و آن عواقب شومی را در پی خواهد داشت. 


TA ۹۸‏ 1111011010 حرف ر 
۱ 888 
OMA‏ رو الخصوم لَعَلَهُمِ آن يَصطلِحُوا فانه آثر للصدق و آقل للخياتة (قالها للقضاة) 
در قضاوت و داورى بین مردم طرفين دعوى را رد كنيد تا در ہین خودشان با تفاهم كارهاى 


دارد. 

شماره‌های ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ بخشی از اصول كلى فضایی است که در بخشنامهاى بے ابوموسى 
اشعری و قاضی شریح تذ کر داده شده است. ۱ 

ee © @ 8 

۹-۔ ردو الخصوم اذا كات بيهم قرابة Ob‏ قصل القضاء يورث بيهم (gle) SE‏ للقضاة) 

فاروق نیز به قضات دادگاەھا توصيه می كند كه ه ركاه در بین طرفين دعوی رابطه‌ی 
خويشاوندى وجود داشته باشد آنها را رها كرده و امرشان را به خودشان واكذار نماييد تا با ale‏ 
مشكل خود راحل كنند. 

زيرا اجراى حكم و فیصلەی كار آنها براساس قانون باعث ايجاد بغض و کینه‌توزی در بين آنها 


خواهد شد. 

۰۔ رضبينا Hl‏ بالاسلام دين و محمد نبا 

وجه مشترك بين مسلمانان 

(ما مسلمانان) الله را رب و پروردگار خود و اسلام را دين و برنامه‌ی كارى خود و پیامبر اسلام 
BS‏ محمد بن عبدالله را پیامبر خود مىدانيم و به آن راضی هستيم. 

يعنى اين امر وجه مشترک بين مسلمانان است و بايد به OF‏ متمسک بود. 

۱۔ رَوواھُم ما سار من ال و حسُن من الشغر قالھا لمر oN‏ 

توصيه به معلمان در سطح مدارس 

ضرب‌المثل‌های جاری و متداول در بين عامه‌ی مردم و اشعار خوب و نيكوء از آثار شعرا و ادبا 
رہ برای دانش آموزان و وجوانان خود روایت كنيد و این UT‏ ديرينه را به آنها بیاموزید تا روحیه‌ی 
دانش‌پذیری و ادب دوستی و عشق و علاقه به شعر و شعرا و ادبا در نهاد آنها شکوفا گردد. 

برمربيان در سطح مدارس و بر پدران و اولیای فرزندان و دانش آموزان است كه بهاين مهم 


پرداخته و فرزندان خود را به Dole OT‏ دهند. 


ملاحظه : در مثل آمده است Lath‏ صناعاتِ Sal‏ الأبيبات من الشعر YE‏ فى حاجاته 
HS‏ بھا قب ليم يست لبها قلب الليم» بھترین كار مرداذہ صناعات شمر است که به 
هنكام نيازمندى» دلهاى كريمان و سخاوتمندان رابه خود جلب می کند و دلهای بخیل و 0200 
را نیز به خود متوجه می سازد فاروق اعظم اشعار و آثار ادبا را کلید گشایش قلبها و محرک مشاعر 


5 5 5 ۱۶۰ 
در درون انسان‌ها ينداشته است 


۱ 38 © ® 
۲ھ روی آن عم Bo‏ ال ارول اله اة ات نلاس كل شئ لا سی تال یی 


ہق ee‏ ور ١ an‏ مض 


ale و اهنت‎ AG ab بدو لا تون مومت حّیاکرن حب یک من تسیک ققال‎ ed ohh 
کر‎ VOM یمن تفسى فَقال ابیت‎ 

در بحث و گفتگو با رسول ٦ Jad‏ 

در كتاب اخبار عمر طنطاوين آمده است: عبداللہ پسر هشام كفت عدهاى در مجلس رسول خدا 

بوديم. پیامبر دست عمر را گرفته بود كه عمر گفت يا رسول اللہ ترا جز از نفس خودم از همه چیسز 
دوست تر می‌دارم. پیامبر BE‏ فرمود قسم به کسی كه نفس من در قبضه‌ی قدرت اوست تا من به 
نزد تو از نفس خودت نيز محبوبتر نباشم «محبت تو مفید نيست». آن گاه عمر 4 گفت حلا تو 
را از نفس خود هم دوست تر مىدارم. ييامبر فرمود : حالا اى عمر دوستى و محبت شما مستحكم و 
استوار است. در تطبيق با اين مضمون در فرموده‌ی دیگری آمده است تا مسلمانان خدا و رسول خدا 
را از نفس خودہ از پدران و مادران و از فرزندان خود عزیزتر و گرامی‌تر ندانند به درستى محبت خدا 
و رسول خدا را درک نکرده‌اند . 

۳ھ ss‏ آن رجلا قا BI ats‏ 7 8 8 ۶ 
(فتهلهل 4b‏ فيه القرح ) 

در روايات آمده است كه مردى در موردى به عمر كفت : یا عمر 5 از خدا بترس و از عذاب 
خدا بپرهیز. که در پی OT‏ چهره‌ی فاروق چون ماه OLE‏ درخشیدو خوشنود گشت وقتی که آن مرد 
چندین مرتبه این کلمه را تکرار نمود.حاضرین گفتند : چرا این‌قدر با امي رالمؤمنين لج می کنی؟ 


be 2 ۱ Z 2 1‏ ۲ 5 
امي رالمؤمنين فوراً با چھرەی گشاده‌ای فرمود : بگذارید مردم حرف خود را بزنند به خدا قسم خيرى 


۰- فصل الخطاب. عمر ابن خطاب, دكتر على محمد احمد الصلابی به نقل از الادب فی السلام ص ۴ و اخبار عمر عنوان «عمر و الشعر» 
56 الرياض نضر جلد ۲ محب الدين طبرى ص ۲۹۷ ذکر محبته للنبى به روایت یت از عبدالله ب بن ہشام ۔ کتاب ازاله اخفاء حصه د دوم ص ۷۶ 


۳۰ ا SAR aac Ra alek aor TORE ADOSER‏ حرف ر 


ضر كما تیش اکر ماد كيد 

چون در نظام اسلامی آزادی فکر و انديشه و آزادی بحث و بیان و گفتگو امنژی مشروع و 
پسندیده است. به شهادت تاريخ عدالت امیرالمژمنین و روحية آزاد منشی ایشان» این گونه آزادی‌ها را" 
به طور مشروع به مسلمانان ارزانی بخشیده و به آن صحه زده است و او يس از پیامبر خدا در تاريخ 
اسلام و در عالم اسلام» اولين منادی آزادی و داعی آزادمنشی و دمو کراسی | 


® © @ 


oe he 


۴۔ رُوی انی تر شراب من عسل عم رقو قال َي آن آکون pall‏ قال ال 
تعالى فيهم : gia‏ طییاتکم الدئیا و إستمتككم کم 7 

پیک شك Oa‏ سس ظا سے موی الك پگ Si ets‏ 
او مقداری OT‏ درخواست کرد. آن مرد شربتى از عسل را به حضور آورد. ايشان وقتى دریافتند كه 
شربتى از عسل است OT‏ را رد كرد. سپس كفت : بيم OT‏ دارم كه از زمره‌ی كسانى باشم كه خداوند 
مالحا ورور ی ee‏ رر سور يعي ی 
ارجات الك ےو موی ره بدين خاطر است كه من شربت عسل را 
نمی‌خورم. 

ثن © ® 

۵ھ رحانة ها عن قريب ولد بار أو عدو فاجر (قالها فى وَصف اد الصّغير عند (ipl‏ 

درباره محبت كردن با فرزندان و بیان واقعیتها 
می BS‏ و از بوی OT‏ لقي تلد ویک در آینده‌ی زمان يا مولود مسعودى خواهند بود يا دشمنی 
مكار و عدوتی فاجر و بد کار. 

بحه ريحان بود زو اول عهد بازانسان شودبے آخسر كار 


ga |‏ بود مشفق اتترا دتمت ود مکساز 


حرف زة 


هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمومنین عمر بن خطاب el ea‏ هر دس Be SEIN HG oe‏ کر ۳ 3 ۳ 


۶- زنوا سکم قبل أن توا 


در ارزش‌یابی اعمال 
پیش از OT‏ که اعمال و کردارتان را توزين کنند اعمال و کردار خودتان را وزن كنيد و به آن 


. يعنى اگر نیک است بر OT‏ بیفزایید و گر بد است از OF‏ روی برتایید و از عواقب شوم OT‏ 
ببرهيزيد كه اين بهترين راہ ارزش‌یابی اعمال است. كه آیه‌ی كريمه iS}‏ بتقفیک pS‏ عليكة 
حسیبا؟ يعنى خداوندتو را در مراقبت به نفس خود كافيست نيز بر آن دلالت دارد. 

8 © 8 7 

۷- روج الرجل إن كانت المراة راضییة . 

در عقد ازدواج معیار رضایت و حُسن انتخاب اشخاص است. 

مادامی که زنان خود راضی باشند آنها را به عقد مردان دربیاورید . 

اصل داستان : 

مردی از موالی «غلامان» دختر یا خواهر یکی از قريشيان را خواستگاری نموده و مهريّه و 
جهیزیه‌ای مطلوب را نیز تعهد می کند. مرد قریشی‌تبار پیشنهاد او را رد می‌نماید و چنین اعلام می کند 
كه اين مرد از غلامان بی نام و نشان است و از حيث حسب و نسب با قريشيان وفق ندارد وقتی 
فاروق اعظم بر اصل قضیه وقوف بيدا می کند اين مرد قریشی را چنین توجیه می‌نماید اين مرد 
مهریه و جهیزیه‌ی مطلوبی را تعهد کرده است و اين امر از بعد اعتبار دنیوی و قدرت بر اتفاق وتأمين 
مخارج کافی است و از حیث نسب نیز دارای تقوی و پرهیز SIS‏ و تعهد اسلامی است و در اسلام 
معیار تقوا و يرهي زکاری است نه مجرد سلسلەی نژادی؛ لذا مادام كه اين دختر خود راضى باشد و او 
را بيذيرد مانعى در ازدواج با این مرد نيست. پس از اين توجيهات مفید و ارزش‌مند مرد قريشى با 
خواهرش به مشورت می نشیند وقتى دريافت كه خواهرش به ازدواج با اين مرد متمايل است؛ 
بلافاصله خواهرش را به عقد او در آورد. 

خدا رحمت كند عمر BD‏ را كه با اين عمل بر تبعيض نژادی مهر بطلان زد. 


ج حرف س © 


>0 7 ., عن شیء ققال الله eT‏ ققال ae‏ حزیناً إن كنا لانعلم ان الله ‘ple‏ 

فاروق اعظم فو ارس چیزی از مر ey an eee‏ او كنت «لله آعلم» خداوند عالمیان به OT‏ 
آگاه‌تر است. من دربار‌ی OT‏ چیزی نمی‌دانم. عمر با موجی از حزن فرمود بحق خداوند به همه‌ی 
واقعیت‌ها آشنا و آگاه است و به همه اشیاگاەتر و داناتر از ماست. 


@ © © 


ہے سار 


۹- سل “Ab‏ عن جهد البلا UB‏ کترة الیال و قله المال . 

از عمر BE‏ درباره‌ی بلاهای سخت و شدید سوّال شد. در پاسخ فرمود : عیال بیسشتر و ثروت و 
مال کمتر بلایی بسیار شدید می‌باشد. 

8 ® 2 

سيل مر عن المُرونّة JB‏ هی تقوی الله po Niles‏ 

از عمر “Be‏ درباره‌ی جوانمردى سؤال شد. در پاسخ فرمود : مروت و جوانمردی در تقوى و 
پرهیز کاری است و به جاى آوردن صلەی ارحام و ارتباط مداوم با خویشاوندان است. 

ملاحظه : قطع صله رحم از جمله گناهان بز رگ و موجب قهر خداو رسول خداو فقر و 
پریشانی و مرگ نابهنگام و نزول مصيبتها و بد نامی و نفرین مردم در دنيا و عذاب دردناك در 
آخرت خواهد oy‏ شاعرى گوید: 

هر کے او از خویش خود بیگانه شد نامشازروى بدىافسانه شد 


® © © 

۱ سیل Ab‏ عن شیء فقال لو لا آنی JOS‏ (آن) آزيد فى الحديث أو آنتقص منه لحدتکم به 
۶۲ 1 

در احتیاط در نقل احاديث 

از عمر BP‏ درباردى جيزى سؤال شد در پاسخ كف کشت اک وق آن نداشتم کے در روايات 
حدیث زیادت یا نقصان می کنم من حدیث را بیان می کردم. 

فاروق Be‏ نر روایت احادیث نهایت احتیاط را به کار گرفته است چون به شین می‌دانست که 
در روایات؛ خواه ناخواه احتمال کم و بیشی می‌رود؛ لذا با احتیاط کاملء در تقل روايات» خود را مقید 
و محدود می‌دانست و از بیم SST‏ مبادا صحابه‌ی کباردر روایت احادیث به خطا بروند» آنان رامتذ کر 


N ۶۲‏ ا دهلوی ج ۲ ص ۱۴۱ الفاروق, شبلی نعمانی, ج اص ۲۸۷ 


۳۰۸ ~~ مجم ومح میسو امو دی Roa‏ سیر N‏ ری سوسم ate Landes‏ لام Sten‏ رسس وی coe a ties‏ ا 


cies‏ ار "۹۹ سل فا احتیاط لازم را به کار گیرند و کمتر روایت کنند تا 
مردم با مشغول‌بودن به حدیث» از قرآن كريم باز نمانند. 

۶۰۲ سل ib‏ سای مہ رحس ها ام رک یی امه 
يعمل بها فقال الین يشتهون Ral‏ و لا Sead‏ بها (اوليك لین أمتحن لله لوبهم وی و هم 
مففره و آجر عظیم) 

از عمر 49 سوال شد که آنا اجر و باداش کسی بیشتر 9 آرزری گناو تی Moke gt‏ 
OT‏ را انجام نمی دھد يا کسی كه آرزوی آن را می کند و در عين حال بر آن اقدام نمی‌نماید؟ در 
پاسخ فرمود : آنانكه آرزو می کنند ولى به آن عمل نمی کنند در واقع كسانى هستند کے خداوند 
متعال دلهايشان را در بوته‌ی امتحان و آزمون قرار داده است. و برايشان اجر و ياداش عظیمی را 
مقرر فرمودہ است. 

قرآن کریم اف ےت اح Ci‏ من خاف مقام wey‏ 
وهی آلنفس عن هوى * إن BLT‏ هی الْمَأْوَ) يعنى : آنان که نفس خود را از 
گناهان باز مىدارند و به گناہ مرتكب نمی شوند به حقيقت بھشت برين جایگاہ و مأواى آنهاست و 
عكس OT‏ هم اين است كه آنان كه به گناهان مرتکب می‌شوند و نفس خود را از OT‏ باز نمی‌دارنده 
آتش دوزخين جايكاه و يرتكاه آنهاست. 

2 - سبع عم رجلا در و یل الهم laa‏ من القن قال ما هذا SITE‏ یقت اللہ 
و جل یقول (قلیل من عيادى الشکور) و قال (و ما من Sat‏ لا قلیل) قال ab‏ علیسک من الدْعام بسا 


عاب ۱۶۳ 
یعرف 


عمر BO‏ شنيد كه مردی در دعای خود می گوید: خداوندا مرا در زمره‌ی اقليتها قرار ده و با 
OUT‏ محشورم كن. فرمود این جه gles‏ است در حالی که خداوند متعال در CLS‏ خود فرموده 
ملاک کان جع کم سی کا اسان بر سابل tgs‏ سی اس رالاس نات 
باز هم فرموده است جز عده‌ی قلیلی به پیامبران خود ايمان و باور نداشته‌اند. يس بر شماست که به 
دعاهای معروف و مشهور دعا كنيد نه چنین دعاهای مبهم و نامنهوم. 


۳۳۴ سا اش‎ Hasek E a ۱۶۳ 


زمره‌ی این عده قليل واقع گردم. آنگاه عمر ته فرمود : راستى همه كس از عمر فقيهتر و آكاهتر 
است. راستى اين حق‌شناسی و خودشناسی و تواضع و فروتنی در رهيران حكومت اسلامى تنها 
زیبندەی فاروق اعظم است كه بر زبان رسول خدا فارق بين حق و باطل است وزبانش به حق ناطق 
است. 
۱ © © © 

۴-سمع ee nb‏ یکی فذقب إلى 2h‏ و قال لھا اتی الله أحسينى إلى Seco‏ 

dass‏ نوزادان 

حضرت عمر 9 در کشت شبانه‌ی خود همراه با عبدالرحمن بن عوف در مراقبت بر حال و 
a . LiF ۱ 2 1 ۱‏ : 
اوضاع Cy‏ در محلى از دور صداى گریەی طفلى به گوشش رسيد. بلافاصله به ان محل رفت و بر 
09 تم Sai hous‏ طقل ارو كريد AS‏ 

وقتی که مادر را به مراقبت از بچه‌اش توصيه کرد به شهر بر گشت. دوباره در آخر شب متوجه 
a 5 08900 5 a ۲ 7‏ 
شد كه باز هم صداى گریه و زارى به گوش مىرسدء مجددا به محل برمى گردد و اين مرتبه هم بر 
مادرش فرياد كشيده و او را هشدار مىدهد و مىفرمايد : به راستى تو مادر بدى هستى كه امشب 
بچەات اين قدر كريه و زارى می‌کند. زن در ياسخ وى كفت فلانى گریه‌ی بچه‌ی من به این علست 
:٠ ۱ 1 7 : ۰‏ ے 
است که می‌خواهم او را از شير ببرم. امیرالمؤمنین فرمود چرا او را از شير می بری مگر او چند ماه 
دارد. زن گفت بيش از شش ماه ندارد ولى امیرالمؤمنین 4 تنها به بچه‌هایی جیره‌ی نقدی و 
غیرنقدی می‌دهد كه شير مادر نخورند. عبدالرحمن بن عوف می كويد : چون صبح برای نماز به 
مسجد بر گشتیم به حلتى امي رالمؤمنين طق از مشاهده‌ی اين حال متأئر شده بود كه حتی كلمات نماز 


را به خوبی ادا نمی کرد. پس از اقامه‌ی نماز بلافاصله فریاد بر آورد و ابوساء لعُمر «وای بر عمر» 
چەقدر بچه‌های مسلمانان را كشته است. يس به منادى دستور داد كه در شهر اعلام کند از این تاریخ 
به بعد جيردى نقدی و غیرنقدی بچه‌ها از روز تولد منظور می گردد و زنان بی موقع بجهها را از شير 
نبرند و دستور دادكه این مطلب در تمام جهان اسلام بخشنامه شود."" این مورد با اختلاف عبارت در 
شمارهاى دیگر ذكر شده است. و اين اسلوب خطابه و سخنرانى فاروق اعظم است كه در عبارتهاى 
مالي لاج را بیان تمواده‌اند: 

تج 2 تج 


۴ -اخبار عمر. ص ۰۷۰ 
۵ -اخبار عمر على طنطاوی و ناجی ططاوی. ص ۳۷۰ 


1° م۱ OO E EE E‏ حرف س 


ee ۰۵‏ خر سل ہپ ہب وت 
سل الآ ال لک غثر” SUSIE‏ عش قنظر ab‏ تاذ تحت بدو مخلا م ود خبرأ ce‏ 
تیه الا و لکتک تاجر SBT‏ البخلاة و شرها بين دی إل الصّدقة و ضربه بالدر؟ و قال له 
پیر ۱۶۶ 

حضرت عمر 9 شنيد که مردی بعد از نماز مغرب گدایی می کند و از مردم شام می‌خواهد؛ لذا 
Bue‏ مم کی OU)‏ شوخ سر داد که به او شام پدهند تا سیر گردد طبق دستور او را شام 
دادند و سیر شد. چندی نگذشت که دوباره شید این مرد مجندداً از فردم طلب می کند. 
اميرالمؤمنين 82 فرمود : مگر نگفتم این مرد راشام دهيد و سیرش کنید. گفتند : یا امير المؤمنين ما 
دستور تو را اجابت كرديم ولی او مبالات نکردہ است. وقتى او را واد نمود متوجه شد که در زیر 
بغل خورجينى از نان خشک به همراه دارد. بلافاصله خورجينش را در جلو شتران بي تّالمال خخ الى 
كردند. سپس فرمود : تو مرد بيجاره و بینوایی نيستى بلكه تاجر و بازرگان هستى. آنگاہ تازیانەی 
تأديب را فرود آورد و او را کتک زد كه مبادا اين كار را تكرار شود.. 

ملاحظه : تازیانه‌ی اميرالمؤمنين هميشه بر سر و كلهى ظالمان» ستم کاران متخلفین از برنامه‌های 
اسلام و يا متكديان و اشخاص عاطل و باطل فرود آمدہ است تا در مردم روحيهى تعاون و برادرى و 
برابرى و روحیه‌ی خلاقيت كسب و كار تقویت و شکوفا گردد. و عدل اسلامی بر عامه‌ی مردم 
گسترش يابد و روحیه‌ی اخوت اسلامى نيز در دلها متجلى شود) 

© © © ۱ 

۶ -سمع Ab‏ ر چا یی ۶ رَجُل تقال آسافرت مَعَهُ قال لا رد ری تہ 
GY tl‏ وا E‏ توا زد ققال ولله ol‏ لاله الا as NAY A‏ 

معیار شناخت شخصیت‌ها 

حضرت عمر ذه شنید كه مردی؛ مرد دیگری را می‌ستاید. پرسید LT‏ با او در سفر بوده‌ای؟ LT‏ 
در معامله و داد و ستد با او شریک بوده‌ای؟ پاسخ داد خیر. LT‏ همسایه‌ی شبانه‌روزی او بوده‌ای؟ 
مر ی 
اشخاص تجربه‌ی راستی و درستی و امانت‌داری اوست و OT‏ هم جز در اين موارد متحقق نمی‌شود. 

@ @ 
۷ -سمع GET soy lool Stak‏ خائّما و اشتری ی له فصا اف درقم فکتب الیم وه JAS‏ 


۶ -_ _ازاله الخفاء, كل كلمات سيدنا عر ص ۱۹۰ الى DAV‏ 


زا سخن اخنان رک iil‏ عر بن خط لگ VV GES ٣۷ a‏ 


کی یکرت فصأ اف ورم قآ Ala‏ جاع َا pl Bo‏ خی كنب علي ريم 
الله pal‏ عرف قدر تفسه . 

حضرت عمر که شنيد كه یکی از فرزندائش انگشٹری را خریداری کرده و نگینی را نیز بسه 
یت نک سان درهم بر آن گذاشته است. در نامه‌ای به او نوشت لازم انع قزر العا مهف وی 
برسانی و با قیمت آن انگشتری از آهن را خریداری كرده و با باقیماندەی OT‏ هزار نفر از گرسنگان 
.را سیر کنی و بر نگین آن نيز بنویسی خدارحمت کند کسی که مرا به نفس خود آشنا ساخت. 

ملاحظه : در گفتەی امیرالمژمنین دو نکته مهم قابل توجه‌است یکی انذار و برحذر داشتن مردم 
از اسراف و غرور نفسء دومی رعایت احوال عمومی و توجه به احوال گرسنگان و بینوایان که بے ' 
حق تذکر این گونه موارد در برنامەی کار امیرالمومنین هميشه به عنوان اصلی مورد نظر بوده است. 

۸ ۶۰ -سوء اللّحنِ سوت من سوم الرمی. 

اوس کت را ہس رش ویو بر ان هط زط کرت Sui‏ 

ملاحظه: در اشعار شعرا و در پندوامثال ادبا بەاین نکته نیز اشاره‌شده است. 

جراحات الان لها الالتی سام ولا لامعا جرح اسان 


زخم ناشى از نفوذ بيكان «تير» به گونه‌ای التیامپذیر است ولى زخم ناشی از نيش زبان التیامپذیر 
نیست و تا دیرزمانی اثر آن در دلها باقى خواهد ماند. 

حكما و اندیشمندان گفتەاند: Obj‏ در دهان به مانند اژدھاست كه زهر و نیش OT‏ عاقبت شومى 
را در بر دارد. 

۹۔ سای على الناس رمان یکون صالِْهُم فيه هو من Ga ALY‏ و لا يُنهى عن RAN‏ 
ا ۰" 

خطرى كه آیندەی اسلام را تهديد مىكند 

بر مردمان زمانی» فرا خواهد رسيد كه مردم» مردان صالح OT‏ زمان را كسانى می پندارند كه امر به 
معروف نمی کنند ومردم را از منكر باز نمىدارند. دليل آن را جنين می‌دانند که جز خير و صلاح از 
آنها چیزی را سراغ ندارند چون او ه رگز خدا را به خشم نیاورده امت و هرگز مردم را از خود 


نرنحانده است. 


٣ں CE aA‏ حرف س 


ملاحظه : این گفته به منزلەی اعلام خطرى است که آینده‌ی امت اسلام را تهديد می AS‏ در 
واقع هرگاه مردم درباره‌ی یکدیگر احساس مسئوليت نکنند و اصل مهمى را به عنوان امر به معروف 
و تھی از منكر را جيزى مهمل و بی‌اعتنا پنداشتند» داعيان دين و مناديان حق را كوش نکردند 
بی‌شک جنين مردمانى از اسلام جز اسمى بهرهاى نبرده‌اند. و از اسلام نشانی جز شعار توخالى ندارند. 
و جنين ملتی مورد لعن و نفرین‌اند و سرانجام از بار معنوى دل‌های آنان منسوخ و قلبهاى آنان 
قاسی‌القلب خواهد شد. در حديث شريف نبوی امده است : «بر امت اسلام زمانى فرا خواهد رسيد 
که از اسلام جز اسمى و از قرآن جز رسمى باقى نمىماند.» و اين فرموده در همان راستا صدق بيدا 
می كند. در آیه‌ی شریفه‌ی زیر به اين مورد اشاره شدہ است : 
3 
LAS wall cob‏ ین ب استرتییل على Sold‏ وَعِیسی أبن میم 


م وس 1ر ص 


ذلك بِمَا عَصَواأ وَكَانُوأ يَعْتَدُورتَ * Dipl Vi gle‏ عن مُنکر 


1 لیے ما انوأ يَفُعلُورت ؛مائده/1-19/ 

«کافران بنی‌اسرائیل به زبان داود و عیسی پسر مریم از OT‏ لعنت کرده شدند كه افرسانی خدا 
نمودند و از حکم حق سرکشی کردند.» 

بعنی : پیامبران بنی‌اسرائیل داود و عیسی (علیهما السلام) به سبب این که قوم و ملت آنان اصسل 
اور سور فو تق Soe‏ را مهمل گداشط ر سی از مامت دیکر رال Merl‏ شنت با 
نمی‌داشتند» آنها را نفرین و لعنت کردند. داود عليه السلام به ملت ايليه (مقدس) جملهی «اللهم 
ألعنهم» به کار گرفت. همچنین عیسی علیەالسلام مردمانی که از او درخواست مائده‌ای از آسمان 
نمودند آنان را لعن و نفرين نمود. 

۰۰ ۔ سیفان فى ab‏ واحدٍ ِا لا يَصلّحان . 

ازسخنان حكيماته ۱ 

«دو شمشير در يك غلاف واحد ه ركز نمی گنجد.» 

این مقوله به مثابدى مثلى متداول در بين مردم است. فاروق اعظم در اين جملەی کوتاه به امر 
مهمى اشاره دارد كه OF‏ اخراج يهوديان و نصارى در سطح جزيرةالعرب است. كه نبايد ادیان متضاد 
در صورت احساس خطر و برازندگی OT‏ در سطح جزيرةالعرب كه مركز وحى و تشريع اسلامی 


انیت ree‏ شوند. 


ون حرف ش © ۱ 


۱ شاور" فى أمرک الّذِينَ یُخشون الله . 

وكا يفاك رد با ۳ به‌مشورت بنشين كداز شکوه‌خداوند ذوالجلال بيم دارند. يعنى در 
ارتباط با همه‌ی کارهای روزمره جه آنهایی كه به مسايل دينى و اجتماعى؛ فرهنگی و اقتصادى 
ارتباط مستقيم دارد و جه آنهابى كه به كونهاى به مسايل سياسى نيز مرتبط است با كسانى به 
مشورت بيرداز. كه از خداى خود خشيت داشته و مؤمن و پرهیز کارند. چون آنان به مردمان خيانت 
نمی کنند و هميشه خير و صلاح مسلمانان را در نظر دارند» بدیهی است این گونه از مردسان متقی و 
برهي زکار جز عالمان» عارفان و اندیشمندان و اهل حکمت و دانش نیستند زيرا آنها بیشتر از سایرین 


خوف خدا را در دل دارند. 


بدیهی است که آدمی هر قدر معرفتش به آفرید گار بیشتر باشد خوف و بیم او از خداوند زيادتر 
می‌باشد همچنان كه آیه‌ی LID‏ يَخْشى الله من عباده CELI‏ بدان اشاره دارد 


خوف و خشیت نتیجه‌ی علم‌است هر که را علم بیش خحشيت بیش 


© © © 0۳ 

۲ شر الكتابة المشق.  ٠‏ 

درباردى كارهايى که نتيجدى مطلوبی نمی‌دهند. 

در نوشتنی‌ها بدترين نوشته‌ها مشق‌نویسی است كه تنها جهت تمرين به كار گرفته می‌شود. و 
آن به اين جهت نامطلوب است چون در این گونه نوشتنی‌ها جز تمرين خط جيز دیگری مد نظر 
نيست لذا كمتر معانى و مفهوم از آن استفاده مىشود. 
ae‏ — © 5 وت 

۳ شر القرائّة الهدرمة. 

بدترین 07 خواندنی‌ها eal OF‏ كه لمكنو حافك در BS‏ کرای داعي شود 
كه تلفظ OT‏ غير صریح و نامطلوب باشد. ۱ 


a ۶ 


حرف ش 
۴ے شرار الأمور مُعدکاتھا۔ 
بدترين امور ابتداع و نوآورى در مسايل دینی و اعتقادى است. 
به كونهاى که با اصل كتاب و سنت و اجماع امت وفق نداشته و تطبيق نکند. 
۰ 2 ۶ 5 5 چم 


دست از هر جه محدثات است بدار كهبيودمحدثات شر امور 


حرف ص 4 


0 خی کان )٘۹ utd‏ ع is‏ ئ و00 1[ 1 رر ںہ کر ۳۱۹ 
تا <i preemie gy‏ 


ع صاحب الحاجة CAVA‏ الرشد الأ فى قضائها. 

انسان نیازمند و محتاج ابله و نادان است. چون او راہ رشد را جز در رفع نياز خود نمىبيند. 
چون غالباً نیازمندی راہ عقل و خرد را مسدود می کند و به عقل و خرد انسان لطمه مىزند. 
هركه اوست صاحب‌حاحت‌نیست جزابله آن محال انديش 
او نمی‌بیند به دهر مسصلحتی ١‏ مگر در قضاى حاجت خويش 


@ © @ 

۶۶ - صلاح المال cares Se BL‏ و يمتح من باطل. 

دریارەی مشروعيت دريافت و پرداخت اموال بیتالمال 

مصلحت و راه مشروعیت اموالی كه در اختیار حکومت مر کزی قرار می گیرد و در بیت‌المال 
مسلمین جم ع آوری و نگه‌داری می‌شود در آن است که از طریق مشروع دریافت شود و براساس 
عدل ty‏ ات وضول کر دد وير سای استحقاق اشخاص و حق اولویت‌های مشروع نیز هزینه شود 
و مصلحت پرداخت و هزینه كردن OT‏ نیز در اين است که به طریق مشروع و بر اساس استحقاق و 
اولویت‌ها ودر کل در مصالح عمومی هزینه شود و از هزینه كردن OT‏ در امور باطله و غير مشروع 
منع و از OT‏ امتناع شود. 

یعنی بی گمان اتخاذجنين رویه‌ی در امر وصولی‌ها و پرداختی‌ها تنها راه مشروعیت و حفظ OF‏ 
است به طوری که عدول از OT‏ موجب کیفر دنیا و عقوبت أخرى است. 

8 38 ® قارع شام م2 

اع صعد عمر المنبّر فقال الحمدلله آقد رأیتتی أوجر تفسيى بطعام thi‏ ثم أصبّحت على ما ترون 
ft‏ یل ما sks‏ على ما eke‏ قال إظهاراً Sa‏ 0 

در تواضع و فروتنی 

حضرت عمر BP‏ بر بالاى منبر موهبتها و نعمتهاى خداوندی را سپاس كفته و چنین 
موقعیت خود را اعلام می‌دارد زمانى در قبال مزد ناجيزى (غذای روزانه و سيرى شكم) خود را اجیسر 
می کردم سپس تقدير بر این شد كه الآن شما مرا در جنين حالتى (امارت بر مسسلمانان) می بینیسد. 
وقتى كه از منبر يايين آمد. يرسيدند : يا اميرالمؤمنين جه جيزى موجب شد كه بر بالاى منبر 
موقعيت خود را - جنين بازگو كنيد؟ در ياسخ گفت: خواستم خدا را در قبال جنين موهبتى ( كه افتخار 
خدمت به مسلمانان است) مپا سگویم. 


@ © © 


YY:‏ ۰ اا سی ee EE Aide tect ath la SIS Re oS Sou‏ حرف ص 


۸ع صلاة الجُْعَة ركعتان و صلاة الفطر رکغتان و صَلاةٌ الأضحى رکعتان و صلاا السفر gl)‏ 
تضبَع غیر قصر على سان hoes‏ صلی الله عليد و سم 

نماز جمعه دو ركعت و نماز عيد فطر و قربان نيز دو ركعت و نمارٌ مفر دو ركعت می‌باشد. كه 
این نمازهاى دو ركعتى را بر Obj‏ پیامبرخدا نمازهاى دو ركعتى غير قصر ناميده شدهاند. 

14 صلاح الأمر فی أداء الأمانة لأخذ Fal‏ والخکم بما آنزل الله ۱ 

مصلحت امر حکو sits‏ ى در 07 eae,‏ اسلامى و در حفظ ارزش‌های معنوی OT‏ است 
و بقاى نظام اسلامى در گرو قدرت کاری و حفظ اداره‌ی امور مملكت و ملت نهفته است و شفافيت 
آن در اجراى احكام تشريعى و گسترش عدالت اجتماعى متجلى و هویداست. 

پس ه ركاه امراى اسلام در اداره كردن مملکت احساس مسؤلیت كنند و در اداى امانت‌های 
اسلامى و حفظ ارزشهاى مذهبى و دينى آن و در امر برقراری و يايدارى اصول مسلم اسلام سعى و 
کوشش لازم را به كار كيرند و به احكام الھی عمل كرده و حق عدالت و دادگری را رعايت کنند 
بی گمان اين دين و اين نظام» مستحكم و پایدار باقی مانده و ملتو رعيت با سرافرازى در عرصه‌ی 
گیتی معزز و سربلند بوده و وارث ملك و مملکت خواهند بود. 


حرف ض E‏ 


۰ ضرب عم رجلا قال له الرجل اّما كنت أَحَدَ رجلین رَجُل جهل فعلم أو خطً a‏ قال 
له “pb‏ صدقت دونک pub‏ (أى أقتص). 

6 کتک زد. وی ۶ حالت یکی از ان دو 
وی hee‏ كايقل و بی یہ یت وت 
که به اشتباه رفته است سپس نادم و پشیمان می شود , فازوق و Gian‏ زات كلق لکن اکتر 
شما به جز یکی از این دو مورد عمل کرده بودی تو را قصاص می‌نمودم. 

۱۔ ضرب عمر al‏ ققالوا له لم ضربته فقال را wel Get,‏ تشه فاحیبت of‏ آصفرها ای ۶ 

در تأدیب فرزندان خود 

۲۳ب عمط 4 پسرش را کتک زد. پرسیدند : چرا او را کتک زدی؟ فرمود: متوجه شدم که 
نفسش او رامغرور کرده است. خواستم از این طریق او را تادیب کرده و غرورش را پایین بیاورم. 

در کتاب تاريخ الخلفاء اثر جلال‌الدین سیوطی آمده است وقتی که پسرش با موهاى مرتب و 
منظم و لباس فاخر و زیبایی بر او داخل شد او را تأديب نموده و کتک زد تا عجب و ضرور بر او 
ناف و ور ی سالک 

وش ہے £ 8 58 8 

۷۲۔ ضع أمر آخیک عَلى aol‏ حتی تأتیک منه ما یفیک . 

در اجتناب از سوء ظن 

كار دوستان هم كيش خود را تا جایی كه ممكن است حمل بر نیکی و خوبى كنيد مگر این كه 
امر زشتى آن‌چنان ظاهر گردد که ظن و گمان تو را مغلوب كند 

هر چه از حال دوسستان بينى محملى بايدت ادن خوب 

کان تا اوس ایل محملى خوب راکند مغلوب 


در قرآن کریم در سوره حجرات آیه‌ی ۱ Bag OD‏ اثم» از بدگمانی و سؤظن به مردم 
نکوهش شده است. و اين مورد با گفته‌ی فاروق اعظم وه مطابقت دارد. 


۷ - تاریخ الخلفاء للسيوطى. ص ۱۴۲. 


و3 حرف Eb‏ 


4 


۳ ۔طاف عم حول الكعبة یوما ال یا كعبة لله اک LL‏ ان تک A‏ و لکس خرمة 
المؤمن اعظم عنداله من خرمتک: ۱ 

در احترام به اماکن مقدسه وحفظ شعائر اسلامی 

روزی حضرت عمر BS‏ كعبه الله (خانه‌ی خذا) را دور زد و كفت : ای gale‏ خداء به حق تو 
دارای قدر و منزلت بزرگی می‌باشی و رمز وحدت در پین مسلمانان هستی. افا قدر و منزلست و 
حرمت مؤمنان .در نزد خدا بزرگتر از قدر و حرمت توست. 

و این بدان معنى است که مقام آدميزاد بس ارجمند و بزرگ است و احترام به خانه‌ی خدا تنها به 
خاطر حفظ شعائر اسلامى و حفظ نظم و انضباط مسلمين و رعايت وحدت رويه است. 

® 8 9 7 7 عا ع مھ 2 

UL ۴‏ من عُمَر فى حياته أن I‏ عبدالله AN‏ كان تفياً صالحاً فقال لا أتَحَمله أمركم LS‏ 
متا 

فاروق نزدیکان خود را از احراز پست‌ها بدور می‌کرد. 

از حضرت عمر BD‏ درخواست شد پسرش عبدالله را به جای خودش تعیین AS‏ چون او مرد 
صالح و متقی بود. در پاسخ رد به آنها اعلام داشت که من هرگز کار و امر شمارا جه در حال حیات 
سیسات اسيل نس کی 

در کتاب اخبار عمر صفحه ۴۹۴ نيز آمده است وقتی اميرالمؤمنين برای استانداری BS‏ جویای 
کسی بود که امین و مؤمن و درستکار و اهل تدبیر باشد» فردی ييشنهاد کرد که عبداله پسر 
امیرالمؤمنین شایسته‌ی این سمت است عمر بر او فریاد کشید. «قاتلک الله و الله ما آردت الله بهَا> 
0 ۸ كقدر نايك رفن ی الى تومي ۷" "وم 
OT‏ روا داشتهاى) لازم به تذ کر است كه امر خلافت منوط به انت ب ملت است و این امر ہا سلطنت 
دنيوى تفاوتى آشکار دارد. 


@ © @ 


حرف ظ 4 


cas ۲ 


۵۔ lb‏ العباد ظمات یوم القيامة ۲۳۶ 


درباره‌ی اجتناب از ظلم و ستم 

ظلم و ستم بر بندگان خدا موجب ظلمت و تباهی روز آخرت است . 

درآیەی شریفەی ولا تَکنُوَاً Boe igalb gyal J‏ ۳۷ تمايل به ظلم و ستم 
as‏ هلان ورس كازانا وو ترجه الح مالک GS‏ کک کرد 

در روايت آمده است که ابوحنيفه نعمان بن ثابت (رح) طلبى در نزد مردى مجوسی داشت. 
روزی كه به خانەی او می رفت تا طلبش را مطالبه كند جلو در خانه آن مرد كفشهايش نجس شد 
وق الوا لكان سم بت گنه ماس رطا لمر سردي عور کی 
ماند تا جكار كند. اگر آنرا ترك می کرد ديوار خانه نجس ميشد واگر آنرابه هر شيوه ای پاک می 
نمود ممكن بود ديوار مخدوش گردد . نا گزیر در را زد. کنیزی جلوی در آمد. به او گنت تابه 
ماح كانه بگوید ابوحیفه علوی در جو ایشان است. وقتی Cole‏ اه رون آمد چون تصوز 
کرد که ابوحنیفه جهت مطالبه‌ی حق خود آمده است معذرت خواست. ابو حنيفه يس از اندک 
توقفی خواست او را به بهترین شیوه توجیه کند يس ماجرارابر او عرضه کرد و کیفیست 
پاک كردن دیوار را سؤال کرد. ارد وی که جوانمردی و پرهیز کاری او را دريافت در پاسخ 
وى كفت بهتر آن است كه نخست من به پاکسازی نفس خود بپردازم يس بر اثر حسن عقيده 
وعمل نيك او در همانجا مسلمان شد و خود را از شقاوت رهايى داد و به سعادت ابدی نائل 
گردید. ۲ ۱ 

آورده‌اند پادشاهی از عارفی التماس پند نمود عارف او را چنین پند داد : اگر سعادت دو جهان را 
خواهى شبها درد ركاه حق داد كداين ده و روزها در بارگاہ خود به داد گدایان برس. سعدى كويد : 


۸ - تفسیر تتویرالانهان ج ۱ صابونی, سوردى بقرهه ص ۱۴۷۔ 
۹- سوردى هود أيدى ۳ . شما مؤمنان هرگز نباید با طالمان همدست و دوست باشید . وگرنه آتش as‏ انان شما را در بر خواهد. گرفت. 


۰ -_کتاب تفسير تویر الاذهان من تفسیر روح البيان جلد ١‏ سورہ بقره ص ۱۴۷ 


حرف ع # 


os seats 1 cette 08 Sli ۷0‏ ا 
es ee‏ 


1ع Care‏ لِمَن یہ تی الغنى بقیر التكاح و اله عر وجل ول ان یکونوا ققَراء get‏ اله من 


در تشويق به عقد ازدواج 

در شگفتم از کسی كه خود را از عقد ازدواج بىنياز می‌داند و ثروت و غنی‌بودن رادر غير آن 
مى يندارد در حالى كه خداوند متعال وعده داده است كه اگر مسلمانان فقير و بینوا باشند خداوند از 
فضل خودش آنها را غنى و بی نیاز می كند. 

در أحاديث نبوى آمده است که نکاح از سنت حسنەی من است و اگر کسی OF‏ را بدون دلیسل 
ترک كند از پیروان من نيست و سنت حسنهى مرا ترك نموده است. 


8 © ® 
۷ عجبتٗ لمَن یعرف المعارض كيف يكذب . 
درپرهیز از دروغ گفتن 
در شگفتم از کسی که به كنايات و عرضه داشتن مطالب در قالبى از یهام آشنایی دارده چگونه 
دروع می‌گوید. 


در باب حرف الف این مطلب چنین آمدہ است «ان فى المعارض مندوحة عَن الکذب» كنايه و 


تعریض طريقى است درجهت اجتناب از دروع. 
مو رر ES‏ 
Lb ۸‏ بكنى أولادكم حتى لاتسرع الیهم الألقاب مُخالفة اللقب ان يُلحَق بهم 
در کنیه گناشتی بر فرزندان خود عبله كود ها لاب و شهرت‌های زشت و نامطلوب به ھا 
sie Gal‏ 
يعنى فرزندان خود را به اسم يدر یا پسر یا دختر يا مادر بخوانید مثل کنیه‌ی ابوعبدالله» ام كلثوم و 
امسلمه و و ابوالحفص كه اين گونه اسمها نوعى تعظيم و حرمت فرزندان را در بر درد . چون در الاب 
گاهی قصد تحقیر مدنظر و مورد استعمال است. لذا در این صورت در تكنيه «کنبه گذاشتن» بشتابید 
و برای فرزندان خود حرمت و کرامتی قائل باشید. 
BBB‏ 
۹ غد مَرضى المُسلِمِينَ و آشهد جَنائِرَھُم و أفتح لَهُم بابک (قالها لاح الولاة) 
در توصیه به امراء و alsa‏ اسلاه + اعلام وظایف آنها 
به بیماران مسلمان عیادت و سرکشی ن به آنها روحیه و نشاط بده و در تشییع جنازه‌ی آنها هم 


حضور داشته باش و دروازه‌ی منزل و دفت IS‏ خود را بر روی مردم باز بگذار تا مردم به آسانی 


ماو ۰ ۱ ماش aca‏ شش رھ سی spas tad‏ میس میمت دای سای شر سم سر ae‏ شس eth‏ یس رر حرف ع 


بتوانند مطالب خود را عرضه نمایند. 

زیرا این امر در ایجاد محبت و هماهنگی مسلمانان و اتحاد بین امیران و رعیت اثر مثبتى را ايفا 
می کند و به اسلام و مسلمین نیز حرمت و عزت می‌بخشد. فاروق 4 هر گاه احساس می کردند كه 
یکی از امرا به این اوامر توجه نمی AS‏ و به عیادت بیماران نمی رود و به ضعفا و مستمندان اجازه‌ی 


۷ 


ملاقات نمی دھد بلافاصله او را از كار و سمت خود برکنار می‌نمود.! 
| © © © 

Kerr.‏ بالقصد فی‌قوتکم فهو eel‏ من السسّرف وأصح GU‏ وأقوى على العبادة 

در توصيه به صرفه‌جویی در قوت روزانه 

بر شماست که در قوت روزانه‌ی خود حد متوسط را رعايت كنيد. چون ميانهروى در قوت 
روزانه» شما را از اسراف در هزينه كردن به دور خواهد کرد و بر صحت وجود و نيروى جسمانى 
شما نيز مىافزايد. و قدرت و توان شما را بر انجام دادن عبادات بيشتر مىنمايد. «واين بهترين راہ و 
٣٢‏ یی 

۱۔ عليکم بتقوى الله فی سر کم و علا نیت و خرماتکم و أعراضكم. 

بر شما مسلمانان است كه در نهان و آشکارہ در خانواده و محيط زندگی اجتماعی خود و در 
مراقبت از حرمت و کرامت خانوادەی خود تقوا و پرهی زگاری را پیشه‌ی خود كرده و خدارابر 
خود ناظر و مراقب بدانيد. (كه آن به تقوا نزديك و مقرون به اجابت است.) 

© © وه 

۲ علیک باخوان الصّدق فكثر فی أكنافهم فَأنَهُم زين فى الرخاء UE‏ عن عظيم البلا 

دوست جانی بهتر است از مال فانی 

بر توست كه دوستان و برادران صادق و مخلص را برای خود بر گزینی و در سایه‌ی حمايت 
آتھا زندگی ia‏ زيرا دوستان صادق و مخلص در زمان امنيت و آسایش زینت‌بخش مجلس ويه 
هنكام دشوارى و گرفتاری‌های روزگار کمک و يشتوانه هستند و در رفع مشكلات قدمهاى منبتى 


را ہر مىدارند كه گفتەاند : 
ای دوست برو هرجه دارى يارى بخر و به هيج مفروش 


واز عمر محمدرشيد وطواط نيز آمدہ است : 


oe gw 
صحبت آنگزین كه سينه اوسنت باتو اراسته به ص دق و ولاء‎ 


۱- اخبار عمر طنطاوين > ص ۱۳۲ عنوان بلاغات و اوامر 


هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آیرالمومنین عمر بن خطاب MY ee cases E BD‏ 
ما ا ها ی را رد شکب 


باتودر زينت توروز نصیم باتودر عده‌ی توروز بسلاء 


در تمجيد از ياران و دوستان صادق و وفادار» شعرای نامدار جه بسیار شعرهای پر محتوا و 
برجسته‌ای را سروده‌اند و در مناسبات متعدده به OT‏ پرداخته‌اند که به تناسب موضوع آنها را در اينجا 
تقل می کنیم : 

۱ آورده‌اند که فتح الله موصلی به در خانه‌ی دوستش آمد. کیسه‌ی او را از حاریه درخواست نمود و 
دو درهم برداشت و باقی را به كنيزك بازداد. چون خواجه به خانه رسيد. صورت واقعه از جاريه 
شنید:بہ شکراه‌ی OT‏ انبساط کنيزک را آزاد کرد و بنواخت : (نقل از نگارستان در تفسیر حسینی» 


سوره مؤمنون ص (VAS‏ 


شبی گفتم جهان فرسوده‌ای را که بود آسوده در كنج رباطی 
ز آذت‌ها چه حوشتر در جهان گفت شبات وو خان اتسسعاطی 


© © و ۱ 

Sle ۳۲‏ برای الشیوخ فقد مرت على وجوههم عيون العبر و تصَدعت لأسمايهم آثار العبر 

در استفاده از انديشه و افکار مردان مجرب 

بر توست که آرا و نظریات مردان پیر و سالخورده و افکار و اندیشه‌های شیوخ مجرب و آزموده 
را به گوش دل بشنوی و پند و اندرزهای آنها را به كار گیری. جه بسا جویبارهای عبرت‌الگیزی در 
روزگار بر سر و صورت آنها فرو رفته است و جه بسا در برابر اسم آنها آثارهای مهمی متلاشی و 
پراکندہ شده است. ٠‏ 

ہے هه © 

۴ ۔ Kile.‏ بالصّدق و إن تک 

درباره‌ی صداقت و راستگویی 

بر توست که راه صداقت و رات را پیش گرفته و از آن عدول نکنید اگر چه در پی آن گُشته 
شوید. 

راستی گفنت كنويق که در دو جهان نيست اندر دروغ هيج فروع 

مردرا مرگ با مئویت ست بهتر است از عمر با وبال دروغ 


ےکا اا یں اہ 000000000 an‏ حرف ع 


call Sie ۵‏ و pled‏ إن الصر صبران احداهما fal‏ من BMV‏ فى التصيات خن و أنضل 
۰ 08 

در ارزش صبر 

بر توست که صبر و شکیبایی بر دشوارىها رابه خود هموار كنى و بايد بدانى كه صبر دو 
بخش است و بخشى از آن از بخش دیگر فضياتش بيشتر است : )١‏ صبر و شکیبایی بر مصیبت‌هایی 
مانند نقص بدن و مرگ و مير كسان.و خویشاوندان و ترس و بيم از نقص اموال و ثمرات و تحمل 
گرسنگی در ايام قحطى و خشکسالی و بخش دیگرصبر از محرمات و منھیات الهى و و تسلط بر 
خواستههاى نفسانى و شيطانى است» كه بی‌شک اجر ہو پاداش OT‏ به مراتب بيشتر و بالاتر از مورد 
دک اوت 

۶ عَلَيکُم بدوانکم لا تضلوا قالوا و ما ديوانّنا؟ قال ثیعر الجاهلية فان فيه تفسیر کتابکم و معانو 

در تشويق بر فراكيرى فرهنگ و آداب نيشينيان 

بر شماست كه دفتر و She peg GS‏ 
جملات آن ودر تعمّق به ژرفای معانی و مطالب آن راهى را به سوى تعبير از كتاب خدا و نيز تعبير 
از معانى و مفهوم کلام حکما و دانشمندان و در نهايت راهى را در جهت تفهيم كلام و سخنان خود 
خواهی يافت. گفتند ديوان ما كدامند؟ فاروق اعظم فرمود : اشعار شعرای زمان جاھلیت است کے در 
OT‏ تفسير كتاب شما و معانی كلام شما نهفته است و نيز ادب و فرهنگ ادباى دوران گذشته به 
مانند قاموسى در آن وجود دارد. 

۷ علیکم بالأبكار فان هن Sal‏ و أقل ES‏ «الأبكار” البنات البكر» 

در انتخاب همسران ۱ 

بر شماست که دختران باکرہ را به همسری ب رگزینید که محبت و علاقه‌ی آنها به شوهران خود 
بيشتر از بیوه است و مکر و نیرنگ آنها نیز کمتر از آنهاست. 

در حديثى از ابونعيم از ابن عمر آمده است *علیکم بالابکار SET‏ آفواهاً وق آرحاما و 
WY‏ در مختار الاحادیث آمده است a‏ ی الامراء احسن, والسخاء حسن لکن فی الاغنیاء احسن, الورع فى الانسان حسن 


لکن فی العلماء احسن, الصبر حسن لکن فی الفقراء احسن التوبة حسن, لکن فی الشباب احسن, الحياء حسن لکن فی الصذراء احسن» (احمد 
هاشمی. ص (Ad‏ 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمژمنین عمر بن خطاب PED‏ موجه وج وو چو تم یرس ضز شا BS:‏ ۳۳۹ 


لف Cul)‏ گی قارف تی ان را بر کید که رفافت و اشرت آنا 
بهتر و بوسيدن لب و دهان آنها لذت بخش‌تر و نتیجەی ثمر ارحام آنها اولاد بيشتر است و به هنكام 
معاشرت جنسى نیز حرارت آنھا بيشتر است. 

و اک غر AS‏ کرت BOA‏ 
تاتوانی مخواه جز زن بكر تسا gl i‏ به flo‏ مضت در 


بكر رادوستى بودافزول بکے را sets‏ بود کشر 


a ۳‏ @ ® 8 8 ور Be‏ یر و 
۸۔ علیکم بطرائِفِ الأخبار فانها من علم المُلوى و الستادة و بها تنال المنزلّة و الخطوة عِندعُم . 
در حفظ به اخبار و آثار برگزیده‌ی گنشتگان 5 ۱ ۱ 
بر شماست. کار و دهان مس clic‏ آموزنده و دلپذیر کنشیکان LEG‏ کرو و دز 
حفظ و نگاهداری از اين امر مهم کوشش لازم را به کار گیرید؛ زیرا این گونه طرائف الاخبار (اخبار 
شيرين و زیبا) از دانش و حکمت پادشاهان و بزرگان پیشین حکایت دارد و از این طريق است که 
می توانید به مقام و منزلت و به سهم مهمی از حرمت و موقعيّت در نزد آنها دست پابیسد و قدم به 


پیش آنها بگذارید. 


© © 8 

۹ علیکم بكر الله تعالی OG‏ شفاء .. 

در تشويق به ذكر و ياد خدا 

بر شماست كه هميشه به ياد خدا باشيد كه OT‏ شفاى همدى دردهاست. 

يعنى : ياد خدا باعث طمأنيندى قلب است و به دل انسان نور و روشنايى مىبخشد كه قرآن 

مجيد در آیەی لا بذكر الله تطمین CoB‏ يعنى بىكمان ذكر و ياد خدا آرامبخش دلهاست بر 
این موضوع دلالت دارد. در واقع كسى كه از اين نور و روشنايى محروم است قلبش منبع فساد و 
م رکز شياطين و محل وسوسه و اندیشه‌های زیان آور می‌باشد و از مواهب عرفانى و بر کات الهى 


محروم خواهد ماند. 


ry.‏ ۰ 10111112[ 1 221111111101 ۱ و( حرف ع 


A ۶۴۰‏ بن الطاب آمیرالمزمنین بخ بخ و لله ین اله آو Sieh‏ ۷۳ 

در تذكر به نفس خود ۱ 

به‌به عمر بن خطاب امیرالمؤمنین! قسم به خدا اين مقام و منزلت ترا را از عذاب روز جزا رهايى 
کیک wey‏ سی او که قری دازو نداش ges‏ ار ا رسای اذ 
عذاب خداست. ۱ 

علامه و دانشمند بارز در علوم اسلامی استاد حاج ملا عبدالله پیتوشی از مفاخر اهل سنت و علمای 


بارز در کردستان ايران و عراق مقام تقوا را برتر از هر مقام و منزلتی بر شمرده است آنجا که كويد 


لقخ رب القوی ان رفستآن | تفعرلافى SF‏ آورشب 
مارشم‌ ری باطالب لم تفع شمان مه الب 


قرابت ابوطالب و اتتساب او به پیسامبر خدا او را باند نکرد و نیز GIP‏ 
GL‏ سلمان فارسی 9 به پيامبر اسلام او را سبك نکرد بلكه ملاک در هر امری تقوا و 
پرهیز کاری است . 

© © 8 

۱- عَلموا أولادكم الكتابة و السباحة و الرمی و الفروسية. 

به فرزندان خود دانش خواندن و نوشتن را بياموزيد و آنها را به فنون شناورى و تيراندازى و 
سوا رکاری LAT‏ سازيد . که این گونه دانش‌ها و هنرها از ویژگی‌های ضرورى مردان است. 

ملاحظه : فاروق طى نامهاى به مردم شام دستور داد که عموماً فرزندان خود را خواندن؛ نوشتن و 
فن شناوری و تیراندازی و اسب‌سواری را ياد دهند. در عصر پیامبر خدا و ابوبکر صدیق مسابقه‌ی 
تیراندازی و اسب‌سواری معمول بوده و فاروق 8 به هنكام خلافت خود جایزه‌ی این مسابقه‌ها را 


۱۷ 
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۳ ۔الفاروق, ج ۷ ص ۲۱۲. 
١7‏ بیان و التبیین: ج٣‏ ص ۱۳۶ 


و حرف غ © 


cab ;‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب HEED‏ ۷۶ ۰'7 


؟؟عدغركنا Ll‏ غیرک یا آبا عبيدة ۷۳ (قالها عند ما زاره فى يته و م يجد به مسن زینة ال گیا 
oO (es‏ 

دنيا همدى ما را مغرور كرده و فریب داده است جز تو یا ابا عبيده. 
۱ فاروق اعظم در سفر شام در مراقبت بر اميران و تفقد احوال رعيت وقتى كه به طور ناكهانى و 
ہے ور تہ — 
cle‏ ساده و جامەی كهنه جيزى به تن ندارد و در منزلش هم جيزى زينتى.از اموال و ثروت دنیایی 
. وجود ندارد. فاروق با این جملەی زيبنده او را ستود و در فحواى كلام نیز به اين نکتەی مهم 
اثاره نموده است که امیران اسلام به اموال و ثروت دئیابی دلیستگی ندارند و شیفته و OT gases‏ 

امیرالمژمنین BD‏ تنها با این مراقبت‌ها د بر امراو فرماندهان سياه اسلام اکتفا ننمود بلكه از طریق 
ارسال مقداری از اموال نقدی و در پی JOT‏ سس جه عتوان Beal‏ ہی مرف دزن 
OT‏ بر اميران خود كمال مراقبت داشته است كه نمونەی OT‏ به طور مختصر در اين داستان پیداست 
كه مبلغ ۰ دینار را به ابوعبيده BE‏ حواله كرد تا آن زا بر خود و اهل و عیالش هزينه AS‏ ولى او 
بلافاصله OT‏ را در بين مسلمانان تقسيم نمود و جيزى را برای خود و خانوادەی خود باقى نگذاشت . 
همسرش كه به خاطر تنگی معيشت و زندگی در فشار بود چون تقسيم OT‏ را در بین مسلمانان 
مشاهده نمود گفت : قسم به خدا ضرر و زيان اين دينارها بيشتر از نفع آن بود. این سخن بدان خاطر 
بود كه ابوعبيده جامەی کهنه‌ای كه بر آن نماز می‌خواندند نيز تكهتكه نمود و در هر تكداى از آن 
مقدارى از دينارها را می گذاشت و نزد فقرا و مساكين مىفرستاد و تا آخر دینار OT‏ تمام نشد 
ا اع لكوم رسک تاج sel‏ سفق آو مرلاق Gal‏ و pap‏ کاود وهایسته کی اب 


امين امت را داشت ت. که پیامبر خدا اين لقب افتخار را به وی بخشید. 


جک © © © 
۷ غمضِ Spa‏ الدئیا و اله قلبک عنها. 
در يرهيز از غرور به اموال دنیا 
چشم خود را از ناز و نعمت دنيا جز به مقدار ضرورت فروبند و دلباختەی انتج را شی 
رابه OT‏ متوجه نساز و از غرور به اموال دنيا پپرهیز. 
این بند در توصيه به یکی از كارداران آمده است كه نبايد ثروت و اموال دنیایی آنها را فریسب 


۵- جولة تفتيشية على الاقاليم فصل الخطاب عمر بن الخطاب, الدكتور على محمد الصلابى ؛ص ۳۷۹ 


fF‏ ۰ ۰-0 مم چم ل رسفم شک تسم حرف غ 


داده و بموجب OT‏ بر ملت و رعیت ظلم و ستمى را روا بدارند. 

۶۴ غنض عن Wall‏ و ول عنها قلبک sel‏ هلک كما کت مه م کان قبلک فقدرایت 
مصارعها و عاینت سوه آثارها على Adal‏ 

چشم خود را از دیا فروبند و دلیاخته‌ی آن مباش و از So‏ و نیرنگ AT‏ بپرهیز. دنا تورات 
هلاکت نبرد هم‌چنان که کسانی پیش از تو را به هلاكت برد و تو خود شاهد و ناظر مهلكهى OF‏ 
بودى و UT‏ مترتبه‌ی OT‏ را مشاهده کردی. 

۵ غنم المسلمون ذقبا فأمر عمر باق تھا ناس و تر یکی 
و ول وَالَنِى تفسی بِيَدِو ما Lae‏ عن لبيد SN‏ لقب و عن أبى بكر إرادة لش by LS‏ عر ae‏ 
اراد الخير 43 

مسلمانان (در فت فتح مدائن پایتخت ساسانیان) كه جواهرات و اشياء بسيار نفيسى رابه غنيمت 
گرفته و به مدينه آورده بودند. اميرالمؤمنين يس از اطلاع فوراً به ابن عباس pl‏ کرد كه آن را در 
بين مسلمانان تقسيم کند و (خود از وفور اين همه غنائم جنگی و اين كه مبادا سيل این همه اموال 
بر او نوعى امتحان و آزمایش باشد گریه كرد و) جنين OF‏ قسم به کسی كه نفس عمر را در 
قبضه‌ی قدرت دارد خداوند متعال اين اموال را از پیامبر خدا و از ابوبكر صديق منع نکرده بودبه 
جهت آن كه در OT‏ شری باشد و به عمر هم نبخشيده است به جهت آن که در آن خيرى اراده 
كرده باشد. 

نقل داستان به نقل از دو منبع معتبر (الفاروق» عمر تأليف : محمدحسين هيكل و الفاروق 
تأليف : شبلى نعمانى هندى) 

بس از كسب پیروزی و تصرف ملک و اموال كسرى در عراق» سعد بن وقاص فرماندەی کل 
قواء و قهرمان قادسيه و مدائن كه ديوار و GUT‏ مجلل ایوان کسری و قصر شاهان ساسانى را مشاهده 
كرد واز مشاهده‌ی این حال ب به شگفت آمده بود در رابطه به عبرت روز كار و سرانجام كار جباران 


WF‏ الفاروق عمرء محمدحسین ہیکل, ج ۲ ص ۲۰۱ و۲۰۳, «قصّل سعد خمس ML dal‏ المديئة » فرش ته 

© كسرى مشهور به فرش بھارستان به شكل مربع بود كه هر ضلع أن ۶۰ متر بود . كسرى ها وقتی موسم زمستان می رسيد و هوا سرد می 
شد و كلها و نبانات از بین می رفت از أن استفاده می نمودند . روى این فرش تصاويرى مشتمل بر خطوط راههای کشور ترسيم شدہ بود و 
زمين در أن به رنگ طلایی نشان داده شده بود که در بين آنها تهارهابى جارى به نظر میرسید و با مرواريد مزين بود و دو طرف مزرعه هایی که 
دان cage Slat‏ تفای SI‏ وت مه و انات و گان اراس وا از جواهر نشان داده پود . به تقل ازکت اب 


الفاروق عمر زندكانى خليفه دوم جلد ۲ ص ۳۰۴ 


cabs ١ 1‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب BESS‏ ہر رہ ES‏ ۳۴۵ 


و دولتمداران ستمکار بی‌اختیار این آیه‌ی كريمه را قرائت كرد : 

«کہ ترک امن جنات و عیون و زروع و مقام كريم و نعمة کانوا فيها فاكهين ٭ كذلكةو 
اور ثناها قوماً آخرين» الآيه قبل از داخل شدن به صحن ایوان كسرى هشت ركعت نماز شکرانه را 
به جا آورد. بر ساحت قدس الهی سجده کرد. در آیوان شاهی به جای تخت ساطنت منبر برپا کرد و 
. نماز جمعه را در آنجا ادا نمود و اين نخستین جمعه‌ای بود که در عراق برپا کردند. بعد از دو سه روز 
فرمان داد که كنجينه و اشیا نفیس ایوان‌های شاهی را یکجا به حضور آورده و حاضر کردند. از 
سلسله‌ی خاندان کیانی تا عهد نوشیروان ساسانی هزاران شیء عجیب و آثار قابل یادگار در ایوان‌های 
شاهی وجود داشت. زره‌ها و شمشیرهای خاقان چین» اشیا گرانبها و وسائل ناياب قيصر روم و 
نعمان بن منذر و سياوش و بهرام چوبین و خنجرهای کسری و هرمز و قباد و تاج زرنگار نوشیروان 
و لباس‌های شاهی از جمله مجسمه‌ی یک اسب طلایی كه با زین نقره مزين و به دانه‌های ياقوت و 
زمرد مرصتع شده بود. و نیز مجسمه‌ی یک شتر ماده كه پالانش از طلا و مهارش از نوع SAS BL‏ 
گرانبها بود و شترسواری که سر تا پایش به جواهر مرصع شده بود و در بين اين اشیا نفیس 
عجیب‌ترین نفائس فرشی بود که در اصطلاح ایرانیان به فرش بهارستان شهرت يافت» که در موسم 
بهار بر آن می‌نشستند و جام شراب را دور می دادنددر OT‏ وجود داشت. 

سعد بن وقاص BE‏ طبق معمول يس از تقسیم این اموال و غنائم ناياب جنگی در ميان لشکریانہ 
خمس ST‏ را که شامل فرش بهارستان» تاج و شمشیر و کمربند طلائی و لباس‌های فاخر کسری بود 
بوسیلەی مردی به نام بشیر بن خصاصیه به دربار خلافت ارسال نمود. وقتی که این اموال به دربار 
خلافت وارد و به نظر خلیفەی اسلام رسید از مشاهده‌ی اين احوال و اين همه اشياء نفیس براستغنا و 
مانتداری سياه اسلام aw‏ شگفت آمده وو ی کشت به حق البرادق که در این گوت اشیار 
نفیسه‌ی نادره خیانت نورزیده‌انده همانا اشخاص درستکار و امانت‌داری هستند که آنها را دست‌نزده 
به خلیفه‌ی اسلام آورده‌اند. (طرفه) 

در کتاب الفاروق شبلی نعمانی آمده است که خلیفه‌ی اسلام شخصی را به نام محلم که فردی 
خوش قیافہ و بلندبالابی بوده به حضور خواند. لباسهاى انوشیروائی در بر او کرد تا مردم شهر نگاہ 
کنند. این لباس‌های مورد اشاره مجموعه‌ای از قبیل لباس سواری و لباس دربار و لباس جشن و لباس 
تهنیت همه را نوت به Cus‏ به این مرد پوشاندند. وقتی که نوبت به باس عناص و تاج زرنگار 
رسيدء تماشاچیان خيره شدند و به چشم حيرت به آن نگریستند. اقا در کتاب الفاروق عمر» ج٢‏ ص 
۲ اثر محمدحسين هيكل به اختلاف روايت چنین آمده است : «وقتى كه تاج و لباسهاى كسرى 
و شمشيرها و ذره و كمربند و سایر تزئينات شاهنشاهى را به حضور خلیفه‌ی اسلام آوردند و این 


we ۳۴۶‏ هه مرو خی بر an tot‏ شمه کیک رہہ اد یو ای اد کی مار اہ طبس هه اتی وتو موه حرف غ 


همه اشیا نفیس و GLE‏ را مشاهده نمود مردی را به نام سراقه بن جعشم كه او از همه‌ی مردان عرب 
تنومندتر و بلندبالاتر بود به حضور خواند دستور فرمود پیراهن» لباس‌های کسری و جامه» شلوارء قبا 
و شمیر و کمربند و بازوبند و کفش‌های کسری را به او پوشاندند. سپس امر کرد که او در انظار 
مردم چرخی بزند. وقتی كه سراقه چنین کرد و تماشاگران را به خیره افكند و همه از دیدن چنین 
صحنه‌ای شگفت‌زده شدند. 

سپس امي رالمؤمنين 44 فرمود : هبه مردی عرب از قبیله‌ی بنی‌مدلج قيا و شلوار و شمشير و 
كمربند و كفش و تاج كسرى را به تن دارد. جه منظره‌ی عجيبى و چه پند و اندرزی از عبرت 
رو زگار.» يا سُراقه بن مالک جه خوب بود چند روزى اين لباسهاى كسرى را به تن می کردی كه 
هم براى خود وهم براى قوم و خويشان خود شرف و كرامتى بود. آنگاه خلیفەی اسلام سرش را به 
طرف آسمان بلند کرد و فرمود : SP‏ قّعت هذا رولك و KEE‏ و كان آخبا الک منی و 
أَکرم علیک منی و tee‏ أبوبكر و کان آحب لیک منی و آکرم عليك مثی و إعطيتنه فأعوذ بک 
أن تون أعطيتنه تمکرنی» بعد از OT‏ به عبدالرحمن بن عوف ط4 امر كرد كه جه می‌شود تا آن‌ها 
را به فروش برسانی و قبل از این كه شب به سرآید آنرا تقسیم کنی؟ آرى خليفهى اسلام آن را در 
بين مردم» به نسبت قدر و شان انها تقسيم نمود. چون ایشان مىدانستند چقدر فتنه و فساداو فخر و 
مباهات مردم را در برداشت. به اين دليل بود كه نمی خواست این اشياء ناياب و مهمات باقى بماند و 
به فروش OT‏ دستور مؤکد صادر کرد و قيمت OT‏ در بين مردم تقسیم نمود. او نمی خواست تاج 
كسرى را به سر بنهد و لباس او را به تن کند. چون خود را همچون فردى ساده نه اميرى ويا 
امپراطوری حساب می‌نمود تا دليلى باشد بر اين كه دولت و حكومت اسلامى در اداى حسق مردم؛ 
كوتاهى نمی كند و به OT‏ جامەی عمل می پوشاند'' 

سپس در مورد فرش بهارستان با اصحاب کرام به مشورت نشست. که درباره‌ی آن چگونه عمل 
شود (كه آن را نگهداری کنند یا تقسیم نمایند؟) بالاخرہ طبق پیشنھاد على ابن ابی طالب OTB‏ را 
قطعه قطعه کرده و تقسیم نمود. قطعه‌الی که به حضرت على رسيد OT‏ را به بیست‌هزار درهم 
بفروخت (سؤال) و راهی هم جز این نبود که اين فرش نفیس را نگهداری کنند و به عنوان چیسزی 
فيس ببه UT dle‏ ساسا هان ودر اده نان نگہتاری قود زیر ماران se ee‏ آن نان 
ساده و بی آلایش بود كه ضرورتی نبود که چنین فرشی را نگه‌داری کنند. آری با پیشنهاد علی‌بن 
ابی طالب 9B‏ موافقت اميرالمؤمنين ANB‏ فرش نفیس و ناياب را هم مثل ساير اموال جنگی در 
بين مسلمانان تقسیم نمودند. 


۷- حيات عمر, محمود شلبی ص ۱۴۹ که داستان سُراقہ را به تفصيل بیان کرده است. افاروق عمرج ص ۲۰۳ 
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هزار سخن از سختان برگزیدەی أميرالمؤمنين عر بن خطاب هه ا LS‏ ۶۳۹۵ 


۶ - فانّتتی pal Do‏ فى الجماعة آشهدکم ol‏ حائطی على المَساکین صدقة آی لِيَكُون TLS‏ 

در ارزش به احكام اسلام 

شما را گواه می‌گیرم که فلان زمين وباغ من به کفارەی تأخير و فوت اين نماز عصر وقف بر 
مساكين و فقرا باشد. 

حضرت.عمر 42 بر اثر س ركرمى و مشغول بودن به باغجهاى كه داشتند نماز جماعت عصرش 
را فراموش كرد چون به فوت OT‏ متوجه شد به کفاره‌اش باغ خود را وقف كرد. 

8 © © | 0 

۷ ۔ قَاذا کان یوم الجُمُعة فانقضو الى مسجد الجماعة فاشهدو الجمعة. 

قب بنالى إلى لی موس ttl‏ 

در ارزش به اقامه ی نماز جمعه 

فاروق اعظم در مورد حضور در نماز جمعه به ابوموسى اشعرى نوشت: در روز جمعه همه به 
مسجد جامع شهر روی‌بیاورید و نماز جمعه را shy‏ دارید. 

قابل ذکر است كه اين امر به مثابدى بخش‌نامه‌ای به همه‌ی امیران حکومت اسلامی تلقی گردید 
تا در نماز جمعه شرکت کنند و خود OT‏ را اقافه نمایند تا به موجب OT‏ زمینه‌ای برای ارتباط ملت و 
اميران حکومت اسلامی فراهم گردیده و به عنوان اصلی در حسن انسجام و هماهنگی مسلمانان تلقى 
شود. 

00 ® @ 8 ۱ 

. ۴۸ع-فاعلم Leg‏ من EE‏ لاییقی فی بیت المال درم حتى تکتسح إكتساحاً حتی يَعلَم الله آنی قد 
یت إلى كل ذى حق ‘we‏ ۱ 

در احساس مسئوليت 

آرزو می كنم كه روزى را در سال اعلام كنم كه درهمى در بیتالمال باقی نمانده و آن را جارو 
زده اعلام نمایم تا خداوند عالمیان بداند که من حق همه‌ی صاحبان حق را به تمامی ادا کرده‌ام. 

ملاحظه : عمر BE‏ این امر را در بازگشت از سفر شام به عنوان بخشنامه ای به مردم ابلاغ 
کرد و آرزو داشت که اموال بیت المال را به طور مساوی در بين مسلمانان تقسیم و توزیع کند. البته 
این امرى بود که در عصر خليفه اول ابوبكر صدیق BS‏ متداول بود . اقا تقدیر بر تدبير سبقت 
كرفت و بموجب نيل به شهادت مجال پیاده كردن OT‏ را پیدا نکرد. 

® © @ 
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۹ئ فان له عر و جل لا pul‏ الس بالسییء و لكنّهُيَمحُو السبّىء بالحَسن۔ 

در توصیه به سعد بن ابی وقاص داه 

خداوند بزر گوار بدی‌ها و زشتی‌های اعمال انسان را با بدی‌ها و زشتی‌های متعاقب محو نمی كندء 
بلکه آنها را با اعمال نیکو و خیرات و حسنات ضر كلد که آیه‌ی قرآن OD‏ الحسنات اهن 
KEI‏ بر آن دلالت دارد. 

۰- فان المَعُونّة تأتى من الله على 05 النية و الأمر على قدر الحسبة. 

در خطاب به أمرا و فرماندهان سياه اسلام 

قطعاً يارى و کمک خداوند به میزان قصد و نیت انسان فرا خواهد رسید و باذاش اعمال نیز به 
مقدار انتظار خیر و ثواب در آن خواهد بود. 

در قرآن مجيد آمده است: ily Lak OP‏ يَنص ركم و بت آقداقگم». اگر شما مسلمانان خدا را 
کمک كنيد و دين و برنامەی او را يارى دهيد خداوند نيز شما را کمک كرده و يارى می رساند و 
قدم‌های شما را در جبهه‌ها و در برابر دشمنان اسلام استوار و مستحكم می AS‏ 

۲ 7 

۱۔ فان الناس مُعافی و مبتلى فارحموا اهل البلاء و احمد الله على العافية. 

انسان‌ها یا سالم و تندرستاند یا بيمار و مريض 

مردمان يا از بلاها و بيمارىهاى دامنگیر معاف و سالم هستند يا به گونه‌ای به آن مبتلاو 
گرفتارند. يس لازم است بر مبتلايان و بيماران از ساکنان شهرها و شهروندان خود رحم كنيد و OUT‏ 
را دريابيد. و بر نعمت سلامتى و تندرستی خدا را سپاس گویید و قدر OT‏ را بدانيد. كه اين وظیفه‌ی 
شر WOOLLY‏ تس کر اعت 

۲ فان CAEL‏ فَاتَبِعُونى وان زغت‌فقومُونی(قالها فى آحد WA abd‏ 

در ارج نهادن به حق آزادی ۱ 

فاروق اعظم 8۶ در یکی از خطبههاى خود به هنگام تصدى امور مسلمين اعلام کرد: اگر من در 
تصدى اين امر راہ خدا و ييامبر خدا را پیش گرفتم و به راہ راست رفتم مرا کمک كنيد و اگر کج 
رفتم و از OT‏ عدول نمودم مرا به راہ راست هدايت كنيد و كجى مرا راست كنيد. 


۸ -۔ الخلفاء الراشدون, عبدالوهاب نجار ص ۲۴۳, «قال له رجل من اخریات المسجد لو رأينا فیک اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا.» 


Oe oe E ساپ‎ AE ee ae نزاوکی‎ 


در روایتی‌آمده است که حذيفه بن يمان * كفت : روزی بر اميرالمؤمنين وارد شدم او را 
محزون و مغموم ديدم. گفتم : جه جيزى امیرالمؤمنین را مغموم ساخته است؟ فرمود : بيم آن دارم 
كه با منکری در أقتم و کسی به جھت مقام و منزلتم مرا از آن منع نکند. سپس حذيفة گفت: قسم به 
خدا اگر شما را در منكرى ببينم از OT‏ شما را نهى خواهم کرد. در این حالت امیرالمؤمنین خوش حال 
و مسرور گشت و خدا را سياس گفت. فرمود : خدا را سياس می گزارم كه اگر من به کجی بروم 

اصحاب کبار مرا به راہ راست هدايت می کنند. 

© ® © 

۴ فان آنتم صبرتم لد وکم وأحتستبتم لقتال وتویتم لامانة رجوت أن تنصروا علیهم 

در توصیه به حسن نیت به فرماندهان و سپاهیان اسلام 

اگر شما در رژیارویی با دشمنان صبر و شکیبایی نمودی و در پیکار با آنها نیز شواب و اجر 
آخرت را ملحوظ داشتی و قصد و نیت شما ادای امانت و انجام وظیفه‌ی دینی بوده باشد رجای من بر 
OT‏ است که بر دشمنان اسلام غالب آمده و پیروز شوید. 

۱ 4 ® ف‎ 8 s ٠ 5 oo 

۴ فان خب عباد الله موصول بحب الله و بُخضهم موصول ببغض الله. 

یھی و ود اک كان ا ور ا و وشت ا و 
بغض‌ورزیدن با بند گان خدا بايد در رابطه با بغض و كينهورزى آنها با خدا صورت يذيرد. 

يعنى همدى محبت‌ها و دوستی‌ها بغضها و عداوتهاى بندكان با یکدیگر بايد براساس 
محبت كردن و بغض ورزيدن با خداوند عالميان باشد. محبت برای رضايت خدا و بغض و كينه به 
bls‏ خدا باشد. در حدیث نبوی آمده است که بندگانی در روز آخرت در زیر سايهى رحمت 
خداوندی قرار دارند که بغض و حب آنها در راستای حب و بغض با خدا باشد. و همچنین جدایی 
مردمان از یکدیگر و ارتباط دوستی آنها با یکدیگر همه و همه به خاطر رضای خدا باشد. اگسر با 
کسی محبت کنند به غاطر رضای شدا باشد و اگر کسی را ترک کنند اذهو در راستای رضای 
خداوند متعال باشد. 

۵- فان رجلا من امین SCT‏ من مِنّة آلف دبنار. 

در ترحم به لشکریان 

فیس در نودامن Bee‏ چان یک Ja‏ مسلمانان از eS‏ هزار یر مهم تر ابنت:نباید ds‏ 
فون Case gli les‏ جر hg:‏ مسلمانان بان کک رض كته شوه 

فاروق اعظم BS‏ در توصیه به یکی از فرماندهان سياه مقرر می دارد كه احوال و اوضاع عمومی 


far) حرف‎ 110 . taa ARREARS 111 AGAR هد‎ A. YoY 


سپاهیان را در جبهههاى نبرد به طور كلى مدنظر قرار دهد و آنها را از پرتگاه‌هاء باتلاقها و 
بيشهزارهاء مسيرهاى مخوف و از جاهايى كه به گونەای خطر نابودى سپاهیان وجود دارد برحذر 
دارد. 
pt isc:‏ 
۶ - فان عَجَل بی آمر فالخلافة شورى: فان at‏ بی آمر (ای مت). 
در اهمیت به مسئله‌ی شوری 
اگر مرگ من فرا رسد و مجال امری نداشتم توصیه‌ی من بر ایسن القت که کار خلافست و 
زمامداری ملت بايد براساس شوری صورت پذیرد 
یعنی اگر انتخاب خلیفه‌ی بعدی بر مبنای شورا و تبادل افکار و نظر اهل حل و عقد صورت 
پذیرد» اين راہ بهترين طريق وحدت و انسجام مسلمانان را در بر دارد. : 
در روايات آمده است كه آن جه راكه مردمان صالح و ارباب نظر و اهل حل و عقد پسندند 
aa‏ مین اگ اس re‏ ساس فوزی صورت شر دای مساشر ر كرامند 
بود. که جمله‌ی «ما > حكن lll‏ فهو حسن» بر آن دلالت دارد. 
© © © 
۷ فان SG‏ فلا تغدروا و لا توا و لا توا وليداً(قالها لحد القادة. 
در توصيه به یکی از فرماندهان 
هركاه دشمنان اسلام با شما در افتادند و جنگ را JET‏ نمودند در مبارزه با آنها غدر نكنيد و آنها 
را alee‏ ننمایید و بجههاى آنها را به قتل نرسانيد. 
ملاحظه : در روايت دیگر آمده است که به سالخورد گان» پیرزنان و بچه‌های معصوم و بی گناه 
آسیبی نرسانید باغ و باغات آنها را قلع و قمع نکنید كه اين امر خلاف نظم و نظام اسلام است و 
خلاف عدالت و مهرورزى با مردمان است. 
woe ae oe oo‏ رر - ® 9 ® 
۸۔قَان ما 55 خیر مما کثر و ألهى. 
" به درستى در زندگی روزمره آن جه را كه كم باشد و کفایت كند بهتر است از آنچه که زياد 
اكت اسان ترا بعلت رن 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب هه ٥‏ >7>ی>.ے 2 ۱۳ 


-٩‏ فان من لم یعرف نسب م يل رَِمَه و من آم یَحقظ محاین الشعر لم ود حقا وم قرف 
isl‏ 
در ارزش دائش نسب و حفظ محاسن شعر و ادب 
ای گی ee‏ راس اسان رھک ار سن 
خويشاوندى درسلسلەی نسبى خود را بجا نياورده و کسی كه محسنات ادبی و تكتهسنجىهاى اديبان 
یھو ی جو 
© © ® 
۶۶۰ تباب القدل الاعتار و مقتاحة ال 
تشالت دورق و سنا امس ly‏ سے رات OSA‏ 
be 7 ۰ ۰ = ۰ ۴ 2‏ 1 
شخصیت اجتماعى و زهد و تقواى متصديان امر توجه كنند و OT‏ را مد نظر داشته باشند. 
® 8 نت 
۱۔ فتعاقد لبك و حادث جُندک بالموعظة و النية و الجسبّة ومن LE IE‏ لها DEY‏ 
القادة). 
در توصيه به يكى از فرماندهان سياه در جبهههاى نبرد مقرر مىدارد از صميم قلب با خداى خود 
عهد و پیمان درستى را منعقد كنيد با سباهيان به بحث و گفتگو بنشینید و آنها را به موعظه‌ی حسنه 
و حسن نيت و همجنين به اميدوارى به ياداش نيك و ثواب اخروى يند بدهيد و جنانجه كسى از اين 
موارد غفلت كند اين دو مورد اخير (حُسن نيت و اميدوارى به ياداش نیک و ثواب اخروی) را به او 


تذكر دهيد. چون Gad‏ نيت و اميدوارى به ثواب آخرت در جبهه‌ها عامل ثبات و پیروزی است. 
@ @ ® 
۲ ۔ فتذ کرما توعظ ب به SLA‏ عا تنهى عله و تون Sine‏ و الوعظر من أولى التهى 
نع ناذا ذافن امس كد مات بط مت وکسا shh asa ul aa‏ 
خود را از OT‏ منع کنید. و به هنگام ارشاد از اربابان امر به معروف و : تھی از منکر باشید. 
يعنى بر داعیان دين و مبلغان اسلام است كه خود را به آنچه كه به آن پند می‌دهند آراسته كنند 


تا پند و نصيحت آنها مفيد و سودمند باشد. 


Yor‏ .۱ ۶۶ٰٰیٰ 0 ۰ رر حرف ف 


۳ ۔ Sigh‏ نفسک و من مَعک الخیر و استفتح به. 
امیران اسلام بايد خود الكو باشند ۱ 
خود و همراهان خود را به کارهای نیک عادت دهید و خود در عمل به آن پیش‌قدم و لگو 
باشيد تا همراهان نيز به شما تأسى کنند . 
۴ توا فی سبیل الله مَن کنر بالله و لا تَعتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين. 
در جبهه‌های 09۷۶ پیکار با دشمنان به خاطر رضاى خدا و احياى دين و مقدسات اسلامى با 
کفر و الحاد بجنگید و از نطق و عدالت کنار نزنید. متعدی و ستمگر نباشید که خداوند عالمیان 
2پ 
۱ بر ےدک a‏ 
۵۔فَقلما Cah FS‏ ولم برعا إلىالتوبّة الأ ليواغرهم و سلط علیهم عَدوھُم 
کفران نعمت موجب سلب نعمت است 
معدود اقوامی بودهاند كه كفران نعمت كرده و موهبات خداوندی را ارج ننهاده‌اند وبه توبه و 
پشیمانی نيز برنگشتەاند مگر این كه خداوند متعال نعمت‌های خود را از OUT‏ سلب نموده و دشمنان 
را ہر آنها غالب و پیروز گردانیده است. 
© © @ 
22 فرب رجم مَجهولة قد فرنتا فاصلّت. 
جه بسا خویشاوندان گم شده و فراموش شده‌ای به وسیلەی ارتباط و نزديكى و مراوده با آنها بيدا 
شده‌اند و در نتيجدى ارتباط با آنها صلەی ارحام انجام گرفته است. 
© © ® 


۷۔ فرقوا بین انا و اجعلوالرآس رأستين ولا تلبثرا بدار معجزة (أى ro‏ 7 


2 


توجه به يك مسئلەی اقتصادى 

در مرگ و ميرها فرق است يك رأس ہمیرد بهتر است تا دو رأس. پس هر كاه حيوانى را 
خريدارى نموديد در قيمت آن افراط نكنيد به قيمت یک رأس واحد دو رأس بخريد که اگر یکی 
از آنها تلف گردد دیگری باقى بماند. 

در کتاب شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد جلد؟١آمده‏ است :اگر در شهر و ديارى که از 


2 3 5 7 fu. 
كسب و كار و تأمين معاش خود عاجز هستید به شهر و ديار دیگری روى بياوريد.‎ 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب هله ا a‏ م hak cect eae‏ ا ا ee‏ 2 ۳۵۵ 


ae‏ شک رت ےہ 
فی أن أحبسَه عَنهُم: قألها عنم أعطى مالا لققير tub‏ على مُساعدته, 

وھ کر بے Se‏ اگر این مقدار بخشش از خالص مال 
عمر بود آن را بخشش نمی کردم اما چون متوجه شدم از اين اموال مقدار زیادی باقی مانده است و 
لازم است كه آن را نگه‌داری كنم لذا به بخشش WOT‏ پرداختم. بس ضرورتی ندارد كه مرا بر آن 

8 ® 8 ۱ ۱ 

۹ فلا يقوآن آحد منکم أن غمر تفر مُذولّى (آی الخلافة). 

نباید کسی از شما چنین تصور كنيد که عمر از هنگامی که به مقام تصدی امور رسیده حالت او 
تغییر کرده است و در او احساس غرور می‌شود. ه رگز جنين امری متصور نیست. 

® @ © 

۰۔ فَلايَنظر رجل فیکم إلى القرابة و لتعمل لما عنداله GB‏ من ad‏ به hala‏ سرع به تسه 

نبايد كسى از شما فرماندهان و أمراى اسلام در تقسيم و توزيع غنايم به مسئله‌ی خويشاوندى 
توجه كند و کسی از خويشاوندان را بر کسی دیگر برتر بداند . بايد همه‌ی ما برای خدا كار كنيم و 
پاداش و اجر آخرت را در نظر داشته باشيم. براستی کسی كه از کار خوب و يسنديده كوتاهى 
كرده است و اندوختهاى نداشته است» خويشاوندان و بستگان او نتوانستەاند كار هیچ کسی را به نزد 


خدا به جلو بیندازندہ ` 


8 © ة8 
۶۷۱ -فلتکن التقوى عماد یرک و جلاء قَلبکَ 
هرآیینه بايد تقوى و پرهیز SIS‏ ر تکیه گاه خود و مورد نظر خود قرار دهید. اين مورد در 
توصيه به عبدالله بن عمر BD‏ آمده است كه داستان OT‏ در كتاب اخبار عمر ذكر شده است. 
8 8 ® ۱ 
۶۲ - قالصبر الصتبر عَلی ما أصابّى أ' نایک تجتمع 8S‏ الله. 
زنهار صبر و شكيبايى را بر خود هموار كنيد و ملازم OT‏ باشيد. در برابر مصيبتها و آنجه كه 
بەطور مستقيم يا غیرمستقیم با آن روبەرو و قود شر شكنيا زاس شرد شور ازيف آن كاه 
خشيت و بيم از خدا در قلب تو حاصل گردیدہ و بابى از رحمت الھی بر تو گشودہ خواهد شد. 


۳۵۶ 3 7ی۶۳ 0 یئكىئىهىىهى٣ى۷۹۷‏ شس سو شش حرف ف 
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۶۷۳ -فآن أوتى برجُل تكح مر 

در تھدید از نکاح موقت 

هر مردی را به نزد من بیاورند كه با زنی عقد موقت «كاح متعه» كرده باشد قطعاً او را سنگسار 
خواهم كرد. 

زیرا در نکاح موقت بقاى نسل و فلسفەی تشريعى OT‏ مد نظر نيست. در این زمينه آيات قرآن و 
احاديث نبوى هم بدين مطلب گواه صدقى است كه برای نمونه به یکی دو موردى از قران كريم 
استناد مىشود. 

ملاحظه : در قرآن كريم آیاتی كه در سوره‌ی مؤمنون آمده استء برآن تصريح دارد : 

لین هم لفروجهم حفظون () الا Ue‏ روج و a ESL‏ 
ام me gle Bb‏ قا ا فمن یی ور ء دك ولتت هم عون ) 
مؤمنون/ھ۷ 

خلاصه معنی : مؤمنين کسانی هستند كه شرمگاه‌های خود را جز بر همسران خود و جز به 
كسانى كه آنان را به ملک اليمين خود در آوردہاندہ ظاهر نکنند. يس هركس از اين چارچوب که 
برای ازدواج تعيين شده استء تجاوز كند متجاوز از حدود و مرز الهی محسوب می‌شود» و در 
سوره‌ی معارج این مطلب نيز تکرار شده است. در اين كلام مقدس به احكام زيادى از قبيل ارث؛ 
نفقه» حرامشدن بوسیلەی طلاق و عده و غيره برای OUT‏ در نظر گرفته شده است. و احكام دیگری از 
قبيل ظهان OL!‏ لعان و حرمت زد پنجم وغير اين موارد كه در كتابهاى فقهى به طور مشروح و 
مفصل آمده است. در اين صورت تجاوز از اين حدود» متجاوز از حدود و مرز الهى است ودر 
جامع‌ترین کتاب حدیث: حدیث‌صحیح مسلم به شرح امام نووی (رح) اين موضوع آمده است که 


می‌توان به اراس وہ رد حم ی 


۴ء فال عر و جل لم بُخرم DUB‏ على és‏ | الذين یَعملون الصالحات. 

ه ركز خداوند عز و جل خوراک و طعامهاى لذيد و پاک را بر متقیان و نیک وكاران» آنان كه به 
اعمال صالح روى آورده‌اند تحريم نكرده است. (اما رعايت اقتصادى و يرهيز از افراط و تفريط امرى 
نیکو و يسنديده است.) 


WEIS Pv‏ رهم و LY‏ فی دين الله سواء یتفاضلون بالعافية و ُدرگون ما عندة بالطاعة 

در برنامه‌ی 2 در دين خداء مردان ae‏ و با و E SIs‏ آ3 آنان ٦‏ و 
تفاوتی با هم ندارند جز در تندرستی و سلامت بدن و تقوی و عبادت پرورد گار. 

یعنی بايد به طاعت و عبادت و اعمال صالحه در پیشگاه خداوندی تقرب جست و امتیازی را 
كسب نمود. و نباید به قرابت توجه شود. به یقین اگر کسی از عمل نیک کوتاه LT‏ نسبش بے او 
سی کی ران اون ادن توصتيه به سعد ن و قافن اليذه eed‏ یک قرات د یه امه از 
را سودی نمی‌بخشد. بلکه تنها عمل او و جهاد در راہ الله او را سود می‌رساند. 
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eS ۶۰۶‏ لله pal.‏ 22 متازل آهل “pol‏ ولا بد تقض الا peal gis} sue‏ القضاة. 

در توصيه به قضات محاکم شرعى 

هميشه براى رضاى خدا ملازم حق باشيد كه عمل به حق و التزام به آن قدر و منزلت اهل حق را 
ار و" اس تا ۲۶ 


ا “لت 
دستورداده است. «ای داود ما تو را در زمين نماینده‌ی خود ساختهايم» يس ميان مردم به حق داورى 
كن.» 
شعر : 
نص قرآن شنو كه حق فرمود در متام خطاب با داوود 
کے تو رااز oT‏ خلیفگی دادیم سوى خلق جهان فرستاديم 
تا دهى ملک را از اصل اساس حكمرانى به عدل بین ناس 
آن كه كيرد ستم ز ديو سيق عقل چون خواندش خليفه حق 2١‏ . 
امير المؤمنين ین 8 به قضات محاكم شرعۍ تذ کر داده است که هميشه در مجلس داورى و 
قضاوت مردم مواظب حق باشند و به جانب حق نظر خود را معطوف بدارند و از OT‏ عدول نکنند. که 
8 © ® 


YOA‏ ۰ مز[ RAS‏ حرف ف 


۷ فما Bel‏ المُصيبَة الوم مَع عظم الفائدة عَداً ( آی بوم القيامة). 

در مقایسەی امر دنیا و آخرت 

جه قدر مصیبت‌ها و دشواری‌ها در عالم دنيا محقر و ناچیز است و جه قدر فواید OT‏ در فردای 
آخرت بز رگ و ارجمند است. يعنى دشواری مصیبت‌ها در دنیا به نسبت ثواب و اجر OT‏ در قيامت 
چیزی کم اهمیت است. 

ee et‏ ا ںہ 7 7 8 3 ف 

۸ء فما Lice‏ لک وفوا هم (قالها لد القادة). 

در ارج نهادن به خدمات سياهيان ۱ 

مادامى كه لشكريان اوامر فرماندهان خود را اجرا كنند. شما فرماندهان هم در مقابل به حق آنها 
وفا كنيد و جيره و عطاياى آنها را مد نظر داشته باشید تا عدالت‌اسلامی جلومكر و لشكريان نيز 
روحیه‌ی سلحشوری را از خود نشان بدهند. 

۱ ۱ © © © 

۹ ۔فَمَن Bl‏ رجلا عَلّى غير مَشورة من المُسلِمین فلا باب و و لا GM‏ بِايَعَهُ لغسرة أن يقتتلا 
(أى یتعرضا للقتل). 1 - & ۵" ۱ 

بیعت نادرست 

کسی كه بدون مشورت با مسلمانان با کسی بيعت AT‏ نبایسد از عمل وى پیروی کرد و از 
کسی كه بيعت گرفته است نیز نبايد پیروی شود. مبادا این کار به قتل و قتول و جدال بیانجامد. 

این مورد زمانى بود كه به فاروق اعظم 9 خبر رسيد برخى از اصحاب در امر خلافت بعدى هر 
یک به کسی متمايلند و کسی راهم در بين خود تعيين كرده كه به او بيعت كنند. در اين راستا 
قش اھر گی ہرد سرع و qe pba Kala‏ کی ريحت 
كند و تمایلات شخصى را مدنظر داشته باشد تبعيت از او جايز نبودہ و امر OT‏ نافذ و معتبر نمی‌باشد. 

و نيز فرمود : يعنى نه بيعت بيعت کنندگان معتبر است و نه بيعت OT‏ کس كه بے او بيعت داده 


شده است. 


AD ۷۷ 6‏ توجمیج سس sea‏ کو ۳۵۸۹ 


۰۔فمن BE‏ منکم عَلَى غیر تشورۃ من المُسلِمينَ فاضریوا AO)‏ سنگم آی خان منکم) 
۱۷۹ 

نبايد کسی بدون مشورت با اصحاب عقل و خرد بر مردم امارت AS‏ 

کی پدون مشورت و همهنگی ما پر مت و رمعو گردن راچا 
زیرا او به مردم خيانت کرده و با زور و قدرت می‌خواهد بر ملت آمارت کند. 

مااحظية اعرد E‏ یرس امل LT iach‏ و افکار مسلمانان 
استوار است و آن اصل معتبرى است كه قرآن مجيد در آيدهاى «و سر شوری IEE‏ > 
شاورٴم فی الامر» بر اصالت آن تصريح دارد. 
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۶۸۱ - فى کل رعة شرق فی کل (nabs‏ 

در هر كارى نوعی دشواری است 

پر جو dae St‏ کوش جات من فرط ساط bs‏ ہہ پدیدار 
مى شود و در هر لقمهاى كه تناول می شود در آن نوعى گرفتگی و گلوگیری پیداست . يعنى در هر 
كارى نوعى دشوارى موجود است كه بايدآن را برخود هموار كرد. 

ھی 7 ® 8 8 ام ی 1 

۲ قوالله vail‏ ليُحبين أن تتزینوا هن کما تحبون أن يتزيّن کم (آی النساء). 

زنان در معاشرت اجتماعى با مردان برابرند 

قسم به خدا همه‌ی زنان دوست دارند كه شما مردان خود را برای آنها آراسته كرده و به طور 
مطلوب با لباس ياكيزه و تميز و سر و صورت زيبا نظر آنها را جلب كنيد. هم‌چنان كه شما دوست 
داريد آنها خود را برای شما به طور آراسته و زيبا جلوه دهند و توجه شما را جلب كنند. 

مورد داستان : 

در روايات آمده است كه زنى از شوهرش درخواست طلاق نمود. وقتى اميرالمؤمنين شوهرش 
را به حضور طلبيد متوجه شد كه موهاى ژولیدہ و صورت نامرتبى دارد و لباسهاى كهنه و چر کین 
راهم به تن كرده است. فوراً دريافت كه نارضايتى آن زن از این جهت است. دستور داد او را به 
حمام ببرندء بدن و سر و صورت او را كاملاً شستشو نموده و موهاى سر و صورتش را اصلاح کنند 
و لباس‌های ياكيزه و مناسبى را بر تن او بپوشانند. يس از اجراى این دستورات وقتى كه آنهارا 


۹ الخفاء الراشدون, عبدالوهاب نجار ص ۲۴۲۔ 


O Pa. ۶‏ ره 211111111111100 حرف ف 


مجدداً به حضور معرفى كردند و امیرالمؤمنین متوجه كشت كه همسرش به حالت پاکیزگی و 
نظافت او خشنود است. امر فرمود تا هر دوى آنها با هم زندگی مشترک خود را ادامه دهند و به 
منزل خود ب رگردند. 
۱ © © © 

۳ - قوالله all‏ لا اله ال هُو لو آن لی LI‏ و ما فيها َفتدّیت به من هول ما أمامی قبل أن feed‏ 
الخبر (من هول ما آمامی. أى قول يوم لام 

درخوف از عذاب خدا 

قسم به خدايى كه جز او معبودى نيست اگر دنيا و آنچه را كه در اعماق OT‏ نهفته است در 
اختيار من بود همه‌ی OT‏ را از شدت خوف روز آخرت به فديه مىدادم بيش از آن كه خبر وقوع 
آن را به من اعلام کنند. 

به هنكام بيمارى كه دسته دسته و گروه گروه اصحاب كرام به عيادت و ملاقات خلیفەی اسلام 
می‌رفتند و هريك به گونەای خدمات اين بزر گمرد اسلام را بازگو نمودند. در خطاب به جمعى كه 
او را به دادگری و حُسن ادارەی مملكت ياد می کردند و او را مژدەی عفو و مغفرت خداوند | 
ie‏ تا هی سو تا قدت E‏ از هول و دهشت روز 


آخرت آن را به فدیه می‌دادم. 
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عناقاً sh a)‏ بساحل ارات سل غنها عُمَر یوم 


۴ فوالڈیٰ بعت مکمدا CL‏ لو أن 


0 


القيامة. 
در احساس مسئوليت 


قسم به خدايى كه محمد BS‏ را به پیامبری ب رگزید اگر بزغال‌ای به كنار رود فرات دررفته و 
تلف كردد از عمر دربارمى OT‏ در روز قيامت سؤال خواهد شد و من خود را در قبال OT‏ مسئول 
می‌دان.. 

ملاحظه: در اين مورد در کتاب تنبیهالغافلین آمده است که حضرت على 82 فرمود : عمر SBD‏ 
را ديدم كه Blog‏ شتری را بر دوش داشت و در محلی به نام بطحاء با عجله دنبال کاری میگشت. 
گفتم یا امیرالمؤمنین كجا ميروى؟ فرمود : دنبال شترى می‌گردم كه از شتران بيت المال جدا شده 
است میخواهم پیدایش كنم. امام على کرم اللہ وجهه فرمود : به او گفتم یا اميرالمؤمنين تو کار و اسر 
خلفاى بعد از خود را به دشواری افكندهاى و آنها را در مشقت و ذلت قرار داده ای که چگونه اين 
مهم را انجام دهند . سپس ایشان در جواب فرمود : يا ابالحسن سوگند به خدایی که محمد ES‏ را به 


هزار سخن از سختان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب که ع ا ۳۲ھ۳۶۹ 


حق فرستاده است در صورتى كه بزغاله اى در كنار رود فرات در عراق تلف شود Ly‏ لغزش كند 
عمر ف در روز قيامت در باره ی OT‏ مؤاخذه خواهد شد و افزود هر اميرى که حق و حقوق 
مسلمانان را ضايع كند و هر فاسق و تباه كارى كه مؤمنان را بترساند داراى هيج قدر و حرمت و 
منزلتى نیست. "۳" 
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ats ۶۸۵‏ لو Jol‏ بما فی الارض ذعبا افتدیت مين عذاب الله قبل آن SUI‏ 

قسم به خداى عرّوجل اگر دنيا و آنجه را از طلا و جواهرات كه در قلب 00۰-7" 
بود همه را از بیم عذاب خدا فديه داده بودم پی بيش از آن كه آن را ببينم. 

تذكر اين شماره در محتوا با شماره ۶۸۳ مطابقت دارد. در كل مقصود بيم از عذاب خداست كه 
در عبارت مختلف فاروق بدان پرداخته است. 
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oS ats - ۶۸۶‏ کنت CHI‏ بأمر اریدة فما رید به الا الح ۷۸۱ 

فاروق در تقسیم اراضی مفتوحه به مشورت می نشیند 

قسم به ذات اقدس پروردگار اگر من درباره‌ی کاری که آن را اراده کنم یک یم جز حسق OT‏ 
را اراده نمی كنم و نمی‌خواهم و نمی گویم. 

اصل داستان : 

بعد از پیروزی سپاه اسلام در جنگ قادسیه و.بنقوط مدائن وقتی سواد العراق فتح شد و تمام 
زمین‌های OT‏ در تصرف فرماندهان سياه اسلام در آمدند فاتحين خواستند که زمینهای مقتوحه را به 
عنوان غنایم جنگی در ین خود سیم کنند. پس از OST‏ فیس آنرا جدا کسرده و به نزد 
امیرالممنین فرستادند و خواستند مابقی OT‏ را تصاحب نماينده از ایشان تقاضا کردند که اجازه دهد 
زمین‌های مفتوحه را به نفع خود تقسیم كنند. ولى امیرالممنین به هیچ وجه به خواسته‌ی آنها براساس 
منطق و دلیل روشن موافقت نکرده و مخالفت نمود و فرمود : اگر زمينها و منافع OT‏ جه در عراق 
و جه در شام بر فاتحین تقسیم گردد يس مسلمانان بعد از آن از جه چیز و از کدام منبع و محلی از 
بندرها محافظت کرده و آنرا نگهداری کنند و حقوق و معاش لشکریان و كسانيكه از مرز و بوم 
سرزمین اسلامی محافظت می کنند از جه محلی تامین گردد؟ وقتی فاتحين امیرالمومنین را بر تصميم 
7 ات 


E E -‏ ۶۹ 
\A\‏ - الفاروق عمر محمدحسین‌هیکل ج ۲ ص ۹۶ !الى ۸ کان هنا اجتهاد عمر(رض) و ص ۳۳۹ الفاروق فارسىء ج ۲. 


ais ھی کرس وا فیس رسود ا مو سد کی انف یا‎ eens wa Oey 


انصار و بزرگان دين در اين زمينه به مشورت بنشيند. لذا مهاجرين اوليه را به حضور خواند و با آنها 
به مشورت و بحث لازم پرداخت. سپس خود سخنانی را در اسلوب و شیوه‌ی حکم و حكومت ايراد 
نمود. و جنين اظهار نمود : من شما را زحمت دادم در امانتی كه از كار شما بر عهده كرفتهام مرا 
همكارى نماييد و يارى دهيد. من یک نفر از شما و مانند شمايم. هركس مخالفت كند يا موافقت 
كندء آزاد است. من نمی‌خواهم که از ميل و آرزوى من پیروی كنيد. كه كتاب خدا با شماست. 
حق را می گوید و بیان مىنمايد. به خدا قسم اگر چیبزی را اراده كنم و بگویم جز حق را اراده 
نمی كنم و نمی گویم. آنان كه چنان گمان كنند که در حق آنان ستم می‌کنم يناه بر خدا اگر 
مرتكب ستمی بشوم. اگر جيزى که حق آنان است به ستم گرفته باشم و به دیگران داده باشم 
براستى ستم کردەام و کار ناگواری را انجام داده‌ام. در مورد سرزمين کسری با این فراوانی و وسعت 
که فتح شده است» نظر من بر ابقای OF‏ در اختیار دولت اسلامی است. می‌خواهم OT‏ را هم در قبال 
مالیات و خراج در بين کشاورزان نگهدارم و خراج و مالیاتی که بر OT‏ تعيين می گردد هزینه‌ی 
نگهداری مرزها و حق و حقوق سپاهیان اسلام و مصالح عمومی مسلمانان و ملت و مردم شود. شما 
هم می‌دانید شهرها و سرزمین‌های بز رگ مانند سرزمين شام جزیره العرب: بصره کوف» مصرء 
عراق و سرزمین بز رگ فارس نیاز به انتظامات و نیرو دارد. هزینه‌ی آنها وقتی که زمین‌های مفتوحه 


a 7 7 1‏ و 
تقسيم شود از جه محلى تأمين م ىكردد؟ در قرآن كريم سوره حشر آيدى ٠١‏ ل9وَالذِيرت جاءو 


مده 


من بَعْدِهِمَ یقولورت ربا آغفر لنا ولاخوننا الذي Gis‏ اليم نابر 
2 و چه دیگران را در بر فل كبرد و همه مشمول این فرمال می‌شوند. 
جال ببينم نظر شما چیست؟ پس از ايراد سخنرانی و توجیه مطالب اصحاب کرام نظرات او را 
پذیرفتند. در نهایت پس از اين بحث و گفتگو و تبادل نظرء انصار نظریه‌ی امیرالمؤمنین 44 را مبنی 
بر ابقای زمین‌های سوادالعراق (زمین‌های بین رودخانه دجله و فرات) و منافع OT‏ در اختیار حکومت 
اسلامی پذیرفتند و در آخر عشمان و على و طلحه از بزرگان اصحاب و سپس اکثریت اصحاب نيز 
این نظريه را پسندیدند که زمین‌های مفتوحه در اختیار حکومت مر کزی BL‏ بمانند و در مقابل از 
کشاورزان خراج و مالیات دریافت گردد. پس از تایید این نظریه که اجتهاد عمر را تثبیت می‌نمود 
دستور فرمود کسانی که به امر تقسیم آشنایی دارند معرفی کنندہ سپس عثمان بن حنيف را به عنوان 
مسئول زمینهای مفتوحه و نظارت بر امر OT‏ مسئول قرار داد و با اين امر مخالفت خاتمه یافت. 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب مل مر ا مم و 6 ا۶ك 


۶۷ فرالله ما ترکت Libs‏ كنت آجلس فيه بالکفر GBI‏ © فيه الايمان غير هاب و لا 
خائف ۸۲ : 1 1 1 

ييشنهاد عمر به رسول خدا در اعلان امر اسلام 

به خدا قسم یا رسول الله هيج مجلسی را كه قبلاً در آن به كفر نشسته بودم ترك نكردهام مگر 
این كه در OT‏ مجلس بدون بيم و هراس ايمان خود را اظهار نمودهام. 

توضيح : فاروق اعظم د که موقعيت يبامبر و مسلمانان را در در ينهان داشتن برنامههاى 
اسلامی دشوار و سنگین پنداشت بر آن شد که از پیامبر خدا درخواست کند اجازه بفرماید دیق 
مقلاس اسلام و برنامه‌های حیات‌بخش OT‏ را با تكيه بر عنایت و يارى الهی علی‌رغم دشمنان دین» 
و کفار و ملحدین در سطح Ke‏ و در داخل خانه‌ی خدا اعلام و آشکار کند بدين جهت در حضور 
رسول خدا اظهار داشت» هیچ ضرورتی را در مخفی نگه‌داشتن این دين مقدس نمی‌بينم. اجازه 
بفرمایید به خاندى خدا برویم و کعبه را طواف كنيم و در OT‏ شعار اسلام را اعلام نماييم.جون رسول 
خدا خواسته او را پسندید وتوافق حاصل شد در پی OT‏ دو صف منظم و منسجم ترتیب دادند که 
رسول خدا در جلو و حمزه ابن عبدالمطلب و عمر ابن الخطاب در راست و چپ او از خانه‌ی ارقم به 
سوی خانه‌ی خدا حرکت کردند. کعبه را طواف نمودند و به عبادت و راز و نیاز با خدای متعال 
پرداختند. علی‌رغم سران قريش عمر اعلام داشت که از اين به بعد هرگز خدا را در خفا و در نهان 
عبادت نمی كنيم. کقار چون موقعیت بيامبر و مسلمانان را محکم و استوار 0 "00م 
خشونت آميز پراکندہ و متفرق شدند. پیامبر خدا چون موقعیت عمر را دلیرانہ ديد او را فاروق به 
معنی فارق بین حق و باطل ملقب فرمود. رحم الله عمر. جهت توضيح بيشتر به مقدمه کتاب مراجعه 


سود. 
© © © 
۸ فأولى بالرئاسة منم من استبق إلى الدع و أجاب الى الدّعاء ۳۳ 
بهترين شما برای احراز ست رياست و تصدی امور مسلمين کسی است كه در پیکار با دشمنان 
در حبهه‌ها بيش قدم والگو باشد و دعوت امير مسلمين به حضور در جيهدها را اجابت كرده باشد. 
اصل داستان : 1 
وقتى امير المؤمنين ‘Be‏ مسلمانان را به حضور در جبهه‌ی عراق فراخواند. ابوعبیده يسر مسعود 


۸۳ الفاروق عم محمدحسین هيكل. 


Pa PF‏ 0101000ل9990 211111011110100 حرف ف 


ثقفى فوراً اعلام آمادگی کرد و سپس سليط پسر قيس و بعد از آنان هسزار نفسر از مسلمانان اهالى 
مدينه نيز اعلام آمادگی كردند. وقتی امي رالمؤمنين متوجه استقبال مسلمين از فرمان جهاد گردید 
بسيار خوشحال گشت.پس مسلمانان با عجله به حضور خلیفەی اسلام آمدند و درخواست كردند كه 
یکی از مهاجرين يا از انصار را به سمت امير اين گروه برگزینند. فاروق پیشنھاد آنان را نيسذيرفت و 
اعلام داشت خداوند متعال به این جھت به شما عزت بخشيده است که در پیکار با دشمنان از 
همديكر سبقت بگیرید و پیش‌قدم بشويدء حال که شما بیم رویارویی با دشمنان را ندارید و حضور 
امر پیش‌قدم گردیدہ است aly‏ جز OUT‏ كه از ابتدا اين دعوت را پذیرفته‌اند کسی دیگر را 

Sf 5 * 7 5 5 ۰ 2 3‏ 
برنمی گزینم. سپس ابوعبيده را به نزد خود خواند و او را به سمت امیر و فرمانده‌ی اين جمع برگزیسد 
و سعد بن عبيده و سليط بن قيس را توصيه كرد كه اگر شما بيش قدم مىشديد برنده بوديد.يس از 
OF‏ امي رالمومنين؛ ابوعبيده را توصيه فرمود كه با اصحاب به مشورت بنشيند و در كار عجله نکند 
چون جنگ مرد هوشيار و آگاہ به فنون جنگی می‌خواهد. 

© © © ۱ 

۹- فانه لاشىء اسلب للنعمّة من کفرانه: 

کفران نعمت موجب سلب نعمت است 

به درستی هیچ چیز بیشتر از ناسپاسی و کفران نعمت موجب نابودی نعمت نیست. هم‌چنان که 
هيج جيز بیشتر از شکرانەی نعمت موجب فزونى آن نیست. در قرآن كريم در cal‏ «لثن شکرتم 
لأزيدتكم و إن كفرتم إن عذابى لشدید» نيز به این امر اشاره شده است. 

۱ © © و 

۰ فانه لم le‏ الله فى الناس الا حصیف العقدة بَعيدَ الغرة (الخصیف الرجُل المحکم العقل) 
الف الاعتماد؟ قال ذلک لأبى بد بن الجراح عندما ake‏ قائداً لم الام 

به درستى جز مردان انديشمند و ارباب عقل و خرد و رجال مورد اعتماد و اعتبار ملت كس 
دیگری نمی تواند دستور و برنامه‌ی خدا را در بین مردم و قاطبەی ملت و رعيت اقامه كند و OT‏ را 
پایدار و مستحکم بدارد'. این مورد در معرفى شخصيت ابوعبيده بن جراح به سمت فرماندهى کل قوا 


در شام آمده است. 


eds ۱ 


ہے ى ہے 


۱ ۔ نما آنت رجل منهم غير أن الله جَعَلک gli‏ حَمْلاً its)‏ لاحد لولاة) 

در قانون اسلام در بين آمر و مأمور فرقى نیست 

در خطاب به یکی از امراى اسلام تذكر می‌دهدشما جز فردى از مجموعه‌ی اين ملت نيستى با 
اين تفاوت كه خداوند متعال كولهبار ث شما را سنگین تر و وظيفهتان را مهم‌تر كردانيده است. یعنتی 
وظیفەی امیرآن و حکام امر كه مجرى برنامەھای اسلاماند و این امر خطير را به عهده دارند سنگین تر 
از همه است كه سعادت و شقاوت ملت و رعیت در عملكرد نا بے ا bl‏ ياك 


باشندء همه پاک خواهند بود و عكس OF‏ نيز صادق است. 


© © ® 
۲ فانی اب كاين Kae‏ مسن الآجناد Sty,‏ اللہ ۰ علسی kK,‏ جيل 
dl Stee)‏ قالّها (Sli ASN‏ 
در توصیه‌ی حکیمانەی جود به یکی از فرماندهان اسلام فرمود: من به شما و به همه‌ی كسانى 
که تحت فرماندهی شما هستند توصیه می كنم که در هر شرایط و حالتی» تقوا و پرهی زکاری را 
پیشه‌ی خود کنید؛ زیرا تقوی و ترس از خدا ملاک هر امری بوده و shee‏ همه‌ی ارزش‌ها است. 


ہے © © © 

۳ قَانَى أكرة أن IST‏ إسرافاً MF‏ 

به درستى من مكروه مى دانم كه در خوردن غذا اسراف كنم. 

ملاحظه : در کتاب حيات عمر تأليف محمود شلبى داستان مفصلى درباره‌ی موقعيت 
امي رالمؤمنين BD‏ در سال قحطى مشهور در مدينه آمده است كه امیرالمومنین تا رفع مشكلات قحطی 
گوشت و چربی و لبنیات را از خود منع كرده بود. وقتى خداوند عالميان باران يرب ركتى را نازل 
فرمود و فراخی نعمت و ارزانی ارزاق را تا حدی بر مردم ارزانى بخشید و ارزاق به وفور به بازار آمد 
غلام عمر مقدارى روغن و لبنيات رابه قيمت جهل درهم خريدارى كرد. وقتى كه آن رابه حضور 
امي رالمؤمنين عرضه كرد تا آن را تناول كند يرسيد اين غذا را چقدر خریدی؟ پاسخ داد : ۴۰ درهم. 
فرمود: من مكروه می‌دانم كه در غذا اسراف کنم. OT‏ را با قیمت گران خريدارى كردهاى. برويد آن 
را در بين مسلمانان تقسيم كنيد مرا به OT‏ نيازى نيست. بعد از کمی سكوت فرمود: چگونه من درد و 
الم ملت را درک كنم که اگر خود OT‏ را لمس نكنم. سعدى گفته است . 

آنكه در تنعم و لذت زيست أو جه داند كه حال رعيت جيست 


۲۳۱-٢٣٣٢ ی ن ألرعيه اذا لم یمسنی مایمسهم ص‎ ee AY 


۴ قانى لا آخاف على هذ الأمّة آن 98 الا من تیلم (قالها sol‏ الولاة) 

در تذكرى به یکی از کارداران خود فرمود : به درستى من جزء از طرف شما بر این ملت بيم و 
هراسى ندارم آنچه به نزد من مهم است ‏ اين است كه مردم به نزد شما بيايند و به مشكلات و 
ا ويد كن Sel‏ 0 عدل رو داه مت کلات سانانا ارسید كن كنيد 
تا ظلمى به آنان نشود. 


© © © 


۸۶۵ 


۵ فَانَى واحد کَحدکم 
در تواضع و فروتنی 
96ص8 ہہ" 
مواظب باشيد كه مقام و منزلت امارت من بر شماء مانع حضورتان در مجلس من نباشد. اگر به 
کسی ظلم و ستمى روا شده به نزد من بيايد تا حق او را از ستم کاران بگیرم. اگر من به داد مظلومين 
و ستمدیدگان نرسم به آنها ظلم کردہام. 
۱ ۵ ۵ © © © 
۶۔ فی العرلّة راحَه من خلیط opel‏ 
انزوا و گوشه گیری بهتر است از رفاقت با اشخاص بد سرت و ارتباط با اریاب مسودجو و اهل 


سر که غرلست گزشند كوين کرد از حوار همه بان رحلت 


© © © 
۶۹۷ فیک يا dias‏ أن تکون بمتزلة AeA‏ مرت بواد خصیب فلم يكن لها هل السيمن و 


ما Wis‏ فی السسّمن (قالها لدب 
در سرزنش فرزندش 
گردد و جُز چاقی و فربهى هم و غمى نداشته باشد در حالى كه مرگ او در چاقی و فربھی او است. 


۵ - در كتاب 06 الخفاء شاه :ول لہ لله محدث به تفصیل این كونه موارد در امر حق استفادہ از يبت المال آمدہ است 


هزار سخن از سختان بركزيددى أمیرالمژمٹین عمر بن خطاب 4# ولس ناما سس مرف مض نج مهن نکمم مومع نع ana‏ سز دج سروک کرک هه BS‏ ۳۶۷ 
۸ فَايّما رَجُل كانت له حاجه أو ib‏ مطلمة أو Ui‏ عَلَينا فی خلق فَلِيوَدنَى قاتما آنا رجل منکم 
هر مردى كه به گونه‌ای حاجتی دارد يا به او ظلم و ستمى شده است و یا در موردی از من 


ادن دارد و یا از انعلاق و روش من به کرای انتقاد دارد بر اوست که مرا در جریان بگذارد و از 
من دادخواهی کند. هیچ مانعی برای او در عرض مطالب وجود ندارد. همانا که من جُز فردی از شما 


3 نیستم و خود را هم از شما جدا نمی‌دانم. 


در گفته‌ی دیگری آمده است که اگر حق مسلمانان در قصاص طرف مقابل باشد بے يقين 
مستحقین را قصاص خواهم کرد. عمرو بن عاص که در مجلس حضور داشت» عرض کرد: یا 
امیرالمؤمنین اگر مستحقین از آمرا هم باشند OUT‏ را نیز قصاص می كنيد؟ فرمود : آری! چون من در 
بستر بیماری پیامبر خدا و شاهد pry‏ که فرمود اگر کسی بر من قصاص دارد حاضرم مرا قصاص 
کند. 

۱ © © © ۱ 

۹۰ء ۔فقَال الحَمْد لله call‏ آم يَجْعَل قاتلی يُحاجّنى عند الله بسجدة سجدقا لَه قط ما كان pall‏ 
سل 
وسیلەی سجده‌ای برای خدا بر من اتمام حجت AS‏ 

ملاحظه : ملت عرب قصد کشتن مرا ندارند. وقتی که حادثه به وقوع پیوست و اميرالمؤمنين 
مجروح شد به ابنعباس فرمود : برو تحقيق كن. ببين جه کسی مرا مجروح نمود؟ ابنعباس يس از 
ساعتى جستجو دم در مسجد كه مردم گرد آمده‌بودند و از آنها سؤال كرد دريافت که قاتل 

۰ ۳ وا 

امير المؤمنين» غلام مغير 60 ابولؤلؤ محوسی است و او پس از حادثه خود کشی کرده است. آنگاہ به 
حضور خلیفه‌ی اسلام برگشت و اظهار داشت كه قاتل غلام مغيره بن شعبه است. كفت : آن مرد 

Z Z E 
صنعتگر؟ ابنعباس در جواب كفت : آرى. فرمود : خدا را سياس می گویم كه مرگ من بوسیله‌ی‎ 
کسی است که هیچ گاہ به خداى عالميان سجده نكرده است. اين طور نيست كه مردم عرب مرا‎ 


2A ٣۶۸‏ 0 ب 00111 مسج وت کا حرف ف 


٠٠ل BEB ob‏ فاذځلونی و إن ردثنی فردُونی ای مقابر المُسلِمِين و ادخَلُونِى بین NN‏ 

وت امیر ipsa‏ كلا روم Os BRS‏ 
مرا به گورستان مسلمانان ب رگردانید و در بین مسلمانان دفنم كنيد و به خاكم بسياريد. 

مختصرى از این حادثه دلخراش 

در جمله مورد اشاره منظور كسب اجازه از محضر حضرت عايشه أم المؤمنين است. يس از اين 
كه خليفدى اسلام اطمینان بيدا كرد كه مرگ او قطعی است و به لقا الله خواهد پیوست بعد از 
توصیەی لازم به عبدالله بن عمر 49 در تدارک کار و ASE‏ بر پرداخت بدهىهاى متعلقه و مراسم 
غسل و تكفين به شرحى که در كتب تاريخ آمده است به عبدالله پسر خود امر کرد كه به نزدأم 
المؤمنين حضرت عايشه 99 برو به ایشان بگو عمر BD‏ برتو عرض سلام و ادب دارد و نبايد 
بگویی اميرالمؤمنين كه من امروز مشرف بر مركم اميرالمؤمنين نيستم و امارت من بر مؤمنان خاتمه 
يافته است و بگو عمر بن خطاب اجازه می‌خواهد كه در جوار دو يار بزركوار خود دفن شود. آری 
عبدالله بن عمر به حضور ام المؤمنين رفت. اجازه تشرف كرفت و بر ايشان داخل شد. او را در 
حالتى يافت كه نشسته است و گریه می كند. كفت :یا ام المؤمنين عمر بر تو سلام و عرض ادب 
دارد و اجازه می‌خواهد كه در جوار دو يار و رفيق عزيز خود افتخار حضور پیدا كند. ام المؤمنين در 
حالى كه اشک از جشمانش جارى بودہ فرمود : من اين محل را برای خود نگاه داشته بودم ولى حالا 
او را بر خود مقدم می‌دارم. مبارك است. وقتى عبدالله به نزد يدرش بركشت» گفتند : يا اميرالمؤمنين 
این عبداللہ است كه از حضور ام المؤمنين ب رگشته است. كفت : يس مرا بلند كنيد. کسی از شما مرا 
در كنار خود قرار دهد تا بر او تكيه کنم. گفت یا عبداللہ جه خبری داری؟ عبداللہ اعلام نمود : آنچه 
که امي رالمؤمنين می‌خواهد همان است» ام المژمنین اجازه فرمودهاند. آنگاه فرمود : خدا را سياس 
می‌گويم. هیچ چیز به نزد من از این خبر مهم‌تر نبود. پس وقتی جان به جان آفرین تسلیم كردم 
جسم مرا بردارید. سپس مجدداً بر ام المؤمنين سلام کنید. و بگویید عمر اجازه می‌خواهد. اگر اجازه 
فرمودند مرا به حجره شریف وارد کنید. و اگر مرا رد نمود يس به سوی گورستان مسلمانانم ببريد و 
مرا در گورستان مسلمان دفن كنيد. که تفصیل داستان در کتب سیر و در تاريخ معتبر به تفصيل 
آمده است و iG‏ سال aly‏ فصیل آنثست:رجمت ple‏ روان پاک آن Sale dy‏ 
اسلام باد 


۶-_ شرح تھچ البلاغة, لأبن أبىالحديد ج ۱۲ ص ۱۸۴ و ۱۸۹ و OLS‏ آخبار عمر و آخبار عبدلله بن عمر»عنوان مقتل عمر 45 


و حرف ق © 


easy ۱‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمير المؤمئين عمر بن خطاب 492 ARA‏ لص cts‏ کر ۳۷۱ 
ےینب ب كلس تا -72000 سا للم 


١‏ قال رتسول الله صل اللہ ale‏ و سل للصحابة أمُومنون أنتم . فسکتوا ققال غُمر: نشکر على 
LE‏ تصبر علی البلاء و رضی بالقضاء. قال صلی ae‏ و سم ومنو و رب الكعبة ! 

سه علامت ظاهری ایمان 

روزی پیامبر عدا VB‏ جمعی از اصحاب کرام BB‏ پرسید: LT‏ شما مؤمن هستید؟ همه سکوت 
اختیار كردند جز عمر. بلافاصله وی عرض کرد: آری! يا رسول الله به هنكام فراخی نعمت و 
سلامتی و صحت» خدا راشكر و سپاس م ىكوييم و به هنگام بلا و مصيبت صبر و شکیبایی را بر 
خود هموار می كنيم و به امر قضا و قدر راضی هستیم و آن را باور داريم. آن كاه رسول خدا FG‏ 
فرمود : به خدای كعبه سوگند شما مؤمن هستید. 

يعنى نشانه‌ی Ole!‏ و باور راستین» شکر نعمت‌ها و تحمل مصیبت‌ها و راضی بودن به قضاو 
قدرهاست. 

۲ قال رسول اللہ صَلَى الله alle‏ و سلم لِعْمر حين اِستأذنَهُ فى العمرة و آذن له لا تنسنا من 
ُعائك یا US‏ مر ول عَم کلم ما Dol grad‏ بها ملک ذنياء. 

0 9 700 
نمود و او را اجازہ دادہ فرمودند : ای برادرء ای عمر مرا از دعاى خير خود فراموش نكن. سپس عمر 
49 چون محبت رسول خدا را در حق خود دید بسیار مسرور و خوشحال گشت و همواره با افتخار 
و اعزاز می گفت : به نزد من اين كلمه به حدى عزیز و ارجمند است که اگر همه‌ی ملک دنيا را به 
من بخشيده بودند به اندازمى آن خوشحال و مسرور نمىشدم. 

تذكر : در آیەی كريمدى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا و ابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا فى سبيله ... الخ» 
آيهة؟ سوره مائدہ در تفسير المنير جلد ۵و۶ صفحه ۱۷۵ اين عبارت آمده است : «التوسل بالمخلوق 
BEL,‏ به بمعنى طلب الدعاء منه لا شك فى جازم إن كان المطلوب LS‏ فقد صح أنه و قال 
yal‏ لكا asl‏ فى Veal‏ انا SIU‏ ون دغانک و آمره آن بطلب من آوینس etl‏ ارع) أن 
Sachs‏ و أمر I‏ بطلب الوسيلة له كما تقدم. من سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة» حال با توجه به 
مطالب فوق پیداست cle es‏ صالحه و توسل به اشخاص he‏ علماء ويرهيز کاران 
درزمان حیاتشان امری يسنديده و مستحب است كه داستان فوق الذكر مؤيد OT‏ می‌باشد. نیز توسل 
حضرت عمر به عباس بن عبدالمطلب Bo‏ در خشکسالی مشهور مدينه به هنگام اداى نماز طلب 


باران (صلاة الاستسقا) از باب توسل مشروع می‌باشد. 


VY‏ م۱ که ویو جع ما هیام از او و حرف ق 


لازم به تذكر است به روايت GEE‏ ا 
قرنی مورد اشارہ در حديث مذ ذکور از تابعین بسیار بزر 2 بودہ و رسول خدا 7 درباره او فرموده 
است : «خير التابعین رجل يقال له أويس» و در مورد تدفين او علامه فاضل محمد بن آدم در شرح 
ذات الشفا نوشته است : «عمار بن ياسر و اويس قرنى 4 در جنگ صفين به درجه رفيع شهادت 
نائل امدەاند و صفين در منتهى إليه حجاز واقع است.» 

۳ -قال ALI‏ 9 0۳ھ“ 1 مر أستَعمَل مولا له يُدعى UB‏ على الصدكة 
00 ضه جداعک غن alll‏ الى ور لتطلوم باجلۃ 

آسلم (یکی از اصحاب كرام) گفت: عمر ضيه را ديدم وقتی که غلام خود هنیی را درباره‌ی 
دریافت زكات و صدقات به کار گمارد فرمود: ای هنیثه در امر اخذ صدقات و زکات تلاش خود 
رابه سوی کسی که مستحق OT‏ نیست معطوف ندار و در تقسیم و توزيع آن حق صاحبان حق را 
رعایت كن. تابه کسی ستمی روا نشود. و از دعای مظلومین و ستم‌دیدگان خود را برحنر دار که 
cles‏ انها مستحاب است. 

© © © ۱ 

۴ قال شرب ب لقاضبی قال لی ab‏ قض بما اسان لک من كيتاب اللہ قان لم تلم كل BAS‏ 
فاقض بمااستبان لک من قضام رتسول الله صلی leh‏ سم فان لم تَعلم کل Tal‏ رسول الله صلّی 
اله ale‏ و سلّم فاجتهد Sih‏ 

در قضاوت اصل ہر کتاب و سنت است 

قاضی شريح كفت : عمر هبه من توصيه کرد تا بر اساس آنچه که حکم آن به طور واضح در 
کتاب خدا بیان كرديده است داورى كنم و اگر به طور كامل حکم مسايل واردہ بر من روشن نبود 
پراساس آن جه که رسول خدا و به آن حکم فرموده است عمل كنم و اگر هم حکم مسایل 
مطرح شده در احکام رسول خدا نیز بر من روشن نشد و حکم OT‏ را در کتاب و سنت نیافتم به رأى 
و اجتهاد خود عمل کنم. 

ملاحظه : به تقل از کتاب فقه المنهجی جلد ۳ قاضی شریح از کبار تابعین» ۷۵ سال تمام در 
کوفه در سمت قضاوت ايفاى وظیفه کرد. او در فتندى ابن زبير ۳ سال کناره‌گیری کرده و در عصر 
حجاج استعفا نمود. 


فاروق دنه در تشریح اصول کلی از قضاوت و بیان مطالب ضروری در باب داوری کی تج 


هزار سخن از سختان برگزیدەی أمیرالمؤمٹین عبر بن خطاب که sae Ea,‏ یه 


بیشتر بر كتاب.و سنت متكى بوده و از OT‏ عدول نکرده است. همجنين در نامهاى بے ابوموسى 
اشعری نیز در باب قضاوت و داورى بر دو اصل كتاب و سنت تا کید کردہ است. 


© © ® 
۵ قال عُمَر آملک أنا ‘al‏ خلیفه؟ تقال له سلیمان ان آنت ae‏ من أرض المسلمین درهماً أ وق 


أو أكثر تم وضع فی غير حقهفانت ملک غیر خليفة فَاستعبر plato gb SS Np‏ 


ہےر ۱۸۷ 
عيئيه) 


١ م‎ 


عمر BE‏ (در جمع انبوهى) پرسید : آيا من يادشاه و سلطان بر مردم هستم یا خليفدى مسلمين؟ 
مردى به نام سليمان در پاسخ وى گفت : اگر در ماليات و خراج بابت زمينهاى مسلمانان درهمى 
كم يا زياد را جمع‌آوری كرده باشى و در غير موضع خود آن را قرار داده و بر غير اشخاص مستحق 
هزينه شده باشد» پس تو يادشاه و فرمانروا هستى نه خليفهى مسلمين. و آن نقطه‌ی فارق بين 
يادشاهان و خلفاى مسلمين است كه خلفاى مسلمين از حق عدول نمى كنند و بر مردم ظلم و ستمى 
را روا نمىدارند. فاروق ذَنهُ از سخنان سليمان پند كرفت آن چنان که اشک از چشمانش جارى شد. 

ملاحظه؛ در روایت آمده است که سلیمان گفت : فرق است بین بادشاه و خلیفه‌ی مسلمین. 
زیرا خلیفه‌ی اسلام چیزی را جز به حق وصول نمی کند و جز در حق و در موارد حق آن را هزينه 
نمی کند و تو ای اميرالمؤمنين BO‏ انشالله بر حق هستید. امیرالممنین در حالی که هالهاى از اشک 

® © & 

۷.۶ - قال عْمَر gl‏ الشعثاء رلا Wg‏ تاب ناطق اوت عاضية. 

«حضرت عمر که هم‌چنان که خود در فتوا و صدور احكام بر كناب و منت مکی بود به 
همین منوال أمرا و حكام اسلام را نيز مقيد کردہ بود که جز به کتاب و سنت فتوا ندهند.» به اہی 
شعتاء امر کرد كه جُز كتاب خدا كه كتابى ناطق و گویا ست و جز در راستای سنت رسول اللہ كه 


سنت و رويدى مورد اعتماد است فتوى ندهند و از OT‏ عدول نکنند. 


۷- در روايت ديكرى به تقل از کتاب ازاله الخفاء جلد ۲ ص ۱۹۴ این عنوان آمدہ لست 


VY‏ ~ سس 


۷.۷ - قال ob‏ عبد الله خذ را س مالک و اجقل الربح فى بيت مال المُسلِمین (قالّھا عندما 
تاجر فی عهده). 

در اجرای عدالت از خانواده‌ی خود شروع می‌کند 

حضرت عمر 89 به عبداللہ پسرش دستور داد که هر جه زودتر اصل سرمایه‌ی خود را بردار و 
سود OT‏ را به بیت‌المال واریز کن. 

اصل داستان بدین قرار است: 

روزی که امیرالمؤمنین BE‏ به منظور مراقبت بر احوال بازار عمومی به سر کشی بازار رفت و در 
میدان مناخ شتران چند شتری چاق و فربه را مشاهده کرد پرسید : این شتران مال کیست؟ گفتند : 
مال عبدالله پسر امیرالمؤمنین است. كفت به‌به پسر امیرالمؤمنین. سپس دستور فرمود او را احضار 
کردند. پرسید : يا عبدالله اين را از کجا به دست آورده‌ای؟ عرض کرد شتران لاغر و ضعیفی بودند 
که در بازار به قیمت روز OT‏ را خریداری کردم. سپس آنها را به مراتع عامه فرستادم تا چاق شوند. 
تا در بازار فروش از منافع و سود OT‏ استفاده کنم. امي رالمؤمنين #له كفت : بهبه شتران يسر 
امي رالمؤمنين را در مراتع سبز بچرانند و بموقع آنها را آب دهند. جه معامله‌ی سودمندی است؟!! 
زودترآنها را بفروش. اصل سرمایه‌ی خود را از OT‏ جدار کرده و سود حاصله از آن را به خزانه‌ی 
عمومی واریز کن. 

۸ قال Ab‏ بی عبیدة إن آم‌آستعین باهل لین mk ye‏ دینی ond‏ استعین 

حضرت عمر 4 به ابوعبیدہ 45 گفت اگر من در باب ee‏ سس سے 
سلامتى دين خود از اهل دين و تقوا کمک نگیرم» يس از جه كسانى کمک بگیرم . 

اصل داستان : 

اميرالمؤمنين ABD‏ در انتخاب امرای اسلام» استانداران و فرمانداران و فرماندهان لشكر هميشه سعى 
بر آن داشته است كه ارباب سياست و درايت» و اشخاص امین و مردمدار و مردان متقى و 


۱۸۸2 7 


پرهیز کار به كار £ «i‏ شوند. براين اساس جمعى از اصحاب رسول خدا Be‏ رابه حضور خواند و از 
آنها درخواست کمک کرد . فرمود : «إذا لم تعیتبی فَمن يُعينى INE‏ تعينك» اگر شما به من 
کمک نکنید يس جه كسانى به من کمک كنند. در پاسخ اميرالمؤمنين آنها اعلام آمادگی نمودند 
وگفتند : شما را کمک می كنيم و آماده هستيم. بس از اعلام حضور و ياسخ مثبت به اين امر به 


۸-_ ازاله الخفاء شاه ولى الله محدث دهلوى جلد ٢ص‏ ۶۰ 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب te‏ لي مر pete‏ ہے WV ORS‏ 


عنوان استاندار» ابوهريره را به بحرين فرستاد كه در اثر انجام این مأموريت مبلغ پانصد هزار دينار از 
محل د رآمدها را با خود به حضور امیرالمؤمنین آورد. در اين امر ابوعبیدہ 4 بر فاروق اعتراض 
كرد و گفت : «دنست أصحاب رسول لله» در به كار گرفتن اصحابء آنان را آلوده می كنيد. 
سم Mapa‏ الوا رات ان و تاش رهد Ae HOI‏ سک 
يارى نجويم. يس جه GUS‏ به من کمک کنند؟ وقتی كه ابو عبيده را توجيه کردآنگاہ او ييشنهاد 
كرد حال كه جنين است حق و حقوق و جيرهاى را برای آنها تعيين كنيد كه آنها را بی‌نیاز كند تا 
به خيانت روى نیاورند و به مردم نيازى نداشته باشند. 
RR‏ 

۷۰۹ - قال شر لای مُوسى أدع لی كاتيك لیر نا صا تقال أبو شري اه لا تمدخل المَسعد 
قال al A‏ جنابة ؟ قال لا UST‏ تصران نی قال رقع یه فضرب فَخِذَهُ حتی كاد يُكميرها تم قال مالک 
قاتلک الله! أما ستیعت قول الله عَز و جل : يا یھا الّذين LST‏ لا تتخذوا الوه و التصارى آولياء: ألا 
ات رجلا حتفا قال آوموسی لَه دنه ول كته قال مر لا أكرمهمٌ ذا al‏ ار عبرم إن 


7 م تہ ینتا 

حضرت عمر 7 گفت Dae Aes ieee‏ 
من بخواند. ابوموسی در پاسخ كفت : او به مسجد Jeb‏ نمی‌شود؟ فرمود : مگر جنابنت دارد؟ 
ابوموسى كفت : خیر ولی او مردی نصرانی است و OUT‏ حق داخل‌شدن به مسجد را ندارند. راوی 
می كويد : امي رالمؤمنين دست خود را بالا برد و ضربه‌ای*آنچنان شدیدی را بر ران ابوموسی فرود 
رک E‏ کر شور عنس السو هنا گاری کسی عدا عور E‏ مه 
مق Fog Oats) elisa sila gues‏ سار رادرس و ها یود گند 
72 ۳۹ ۰ ا 2 
مگر جه می‌شد مردی مسلمان را به اين کار می گماشتی؟ ابوموسی در پاسخ وی كفت : دینش برای 
a ots e 1 5‏ مإ > = 
خود و كتابتش برای من. در پی آن فاروق oye BP‏ : ما برای آنها حرمتى قائل نيستيم. وقتى که 
خداوند آنها را خوار و محقر كرده است و به آنها عزت و قدرى قائل نمی‌شویم» وقتی كه خداوند 
آنها را ذلیل و خوار كرده است. و آنها را نیز به خود نزديك نمی کنیم وقتى كه خداوند آنهارابه 


۱۸۹ de 
دور انداخته است.‎ 


۹ ازاله الخفاء عن خلاقه الخلفاء مقصد اول ص ۱۶۷ 


aceon 0+ 9 1 ۳ ۶‏ 3 حرف ق 
۰ قال عُمر لاحد غماله اُنظررأس مالک ورزقک 385 و اجعل الآخر فى بيت المال ۱*۰ 
حضرت عمر به یکی از کارگزاران خود كفت : سرمايه و جيره و مقررى خود را در تظشر 

بگیر و بقيه را به بیت‌المال واريز كن. 
كوا رات ابع اس ترش ا رونك ير hal‏ مكنا مقت AS Sig‏ اتا اه کت کته 

این اموال را از طريق خريد و فروش رمهاى از اسب‌ها و جيره و مقررى خود و از طريق خراج 

بردكان خود كسب كردهام. سپس فرمود : ما تو را به عنوان باز ر گان به مناطق نفرستادهايم. پس لازم 

است به جيره و رزقى كه بر تو تعيين شده است اکتفا كنى. سرمایه‌ی خود را از OT‏ برداشت نموده و 

آن جه را كه از سود و منافع حاصله از اين طريق كسب كردهاى به بیت‌المال و خزانهى عمومى 

واريز كنى. 
ملاحظه: با توجه به منابع معتبر جنين مى نمايد كه مورد داستان ابوهريره استاندار بحرين بوده 

است وقتى خبر رسيد كه ابوهريره 4 ده هزار دينار يسانداز دارد فاروق أعظم او را به م رکز 

احضار كرد. چون با احتساب دقيق در آمدهای او معلوم شد كه این يول بی‌مورد نيست. لذا اورابه 
مل بكس شود ب Man S‏ ہیں ان هداق درگ Gh‏ بها نارق 5ك حبر رسيد كه بس اضا راف ھر یر 
خيلى افزايش پیدا كرده است. اين بار هم او را به مركز احضار كرد يس از محاسبەی دقيق كه معلوم 

شد حساب وى درست در نمی LT‏ نصف OT‏ را مصادره و به بيتالمال واريز كرد. 
فاروق هركاه یکی از استانداران و فرمانداران را محاكمه می‌نمود اگر در بازيرسى می كفت اين 

اموال را از طريق تجارت و بازركانى به دست آورده‌ام نه تنها آنان را توبيخ می کرد چون به جای 

خدمت ابه فردم» كار شخصى و خصوصى خود را انجام داده‌اند بلكه نصف مبلغ اضافی را نيز مصادره 
نموده و به بیت‌المال برمی گردانید و از نصف دیگر صرف‌نظر مىنمود و OT‏ را نوعى مضاربه‌ی 


شرعى محسوب مى كرد. 


® ® @ 


۱-قال eb‏ لامرآته La‏ آنت لبلب یک تم تترکین) ٠4١‏ 

عمر 4 در خطاب توبیخی به همسرش چنین كفت : تو به جز این که به هنكام نیز با تو به 
2 ۰ ۰ 3 یق 7 52 ~ 2 
گونه‌ای بازی شود و وسیله‌ی نشاط خاطر باشی» و سپس هم ترک شده باشی» چیزی بیش نیستی. 


اخبار عمر ص WE‏ 
۱۔ ازالة الخفاء كلمات سيدنا عمر مقصد دوم ۰ ای ۱۹۹۔ 


cabs : 1‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب 9ي م ا ا ا ا ا ا ہہ تھے بان 
ٹس سسننٹ شش ٹس ا تشد ل ةي سا 


مورد داستان : 
يكبار فاروق اعظم دي از مردى از کارگزاران Stes‏ شب او ناكزير از ہیم مجازات از 
باب توسل به یکی از همسران اميرالمؤمنين يناه می‌برده تا بر اثر خواهش و تمناى وى در كارش 
مسامحه یا نوعی تخفیف حاصل کرد. وقتی كه همسرش این موضوع را در حضور امیرالمژمنین له 
“مطرح کرد عصبانی شد و در حالتی از خشم به همسرش كفت : مگر تو چه کاره هستی ای دشمن 
د كمون ا ۱ 
در كتاب jb‏ الخفاء عن BIE‏ الخلفاء» تأليف شاه ولىالله محدث دهلوى آمدہ است به 
۱ . هنگامی كه اميرالمؤمنين زمام امور مسلمين را در دست كرفت از بيم آن کے مبادا کسی از 
نزديكانش در امور مربوط به سياست مملكت دخالت كند و از باب شفاعت بر وى مطالبى را عرضه 
" كند یکی از همسرانش را كه مورد علاقه‌ی خود بود طلاق داد تا مبادا بر اثر شفاعت و وساطت و 
تأثیرپذیری از جانب وی مرتكب امر نامطلوبى گردد و به موجب آن بر کسی ستمى روا شود كه 
اینک متن عبارتِ عربی آن را عیناً نقل می‌نمايم. كانت له زوجه يها Ul‏ خيفة أن ششییر ae‏ 
بتفاعه فی باطل يْطِيتها وطاب كن 
© © © 
۲ قال عم لأهله لا bol abel‏ رم فى شیم مما NG‏ عنه الا أضعفت عليه العقوبة. 
عمر ده به همه‌ی افراد خانوادەی خود كفت : اگر دريابم یکی از شما به آن کاری که من 
مردم را از OT‏ نهى کردهام» کن وت است» حتماً بر او عذاب مضاعف مقرر می‌دارم. 
در كتاب ازالة الخفاء شاهولى الله محدث دهلوى بخش دوم صفحەی ۱۹۸ به تقل از ابوجعفر آمده 
است كه هر كاه فاروق می‌خواست مردم را از جيزى منع كند قبلاً همدى افراد خانوادەی خود را 
1 جمع کردہ 7-7 را از ارتکاب آن برحذر می‌داشت و به آنها هشدار مىداد كه من می‌خواهم مردم 
را از فلان جيز نهی كنم چون مردم به شما و عمل شما چشم دوختهاند و عمل شما را زیر نظر دارند 
هم جنان كه برندكان به گوشت عريان چشم اندوختهاند و به آن می‌نگرند اگر دريابم به آن جه که 
من از آن نهى كردهام رگ کس چھاز عذاب مضاعف خواهم كرد. كه اينك عين عبارت 


۲ ازالة الخفاء ص ۶۴ به نقل از الاحیاء آمده است 


آن را نقل می كنيم. 


ہے میٹ غیت آن gi‏ الناس عن كذا و آن 

لاس نظرون آيكم نظر الطير إلى الحم قم یذ يلاك ساط لا ۱۳ 

۳ _قال غمر نی عباس کم کنتم يوم EB‏ فقال کتا م كالب لم نکثر توا کل ولم نقل 
ذل قال فکیف pS‏ تقهرون مَن ناواکُم و لتم SU‏ منم عدداً و لا مالا ؟ ققال كلا تصبر بعد الم 

حضرت عرد بنی‌عباس گفت :شما در جنگ مھ چند نفر بودید؟ او در جواب گفست:. 
ما صد نفر بودیم مانند حلقه‌های زنجیر زر و زیور» فشرده و به هم پیوسته» از لحاظ مالی نيز آن‌چنان 
زیادی نداشتیم تا به OT‏ س رگرم و مشغول باشیم و بر آن تكيه کنیم و از حيث تعداد نفرات نيز OT‏ 
قدر کم نداشتیم که در پیکار با دشمنان خود را ذليل و خوار پنداریم. فاروق يس از شنیدن سخنان او 
كنك خی سییر Ue ell‏ که از سیت فا :0 اذ ی اه فزت از Sol‏ 
ودند ی کیان گت ھا کر را سا دشن فيل Sale ay‏ داشتيم. و در برخورد با آنها 
شوارى هاي یرد را بر خود هموار کردیم. یمنی این امر بافٹ شد که كم کم با نیروی ایمان و باور 
به نُصرت الھی بر آنها غالب آمده و پیروز شدیم در پرتو آيه كريمدى «كم مين فئة لت فة 
كثيرة بإذن الله» و در محتوای OT‏ پیداست كه در پیکار با دشمنان صبر و سز te‏ متا 


ايمان و اعتماد بر ذات پروردگار عامل مهم در پیروزی و غلبه بر دشمنان است. 


e eat 

۴ قال ab‏ لخالدرین الولید حيتما عرله ان التاس Sal‏ بک SEBS‏ تفتتن بالتاس 

حضرت عمر ط4 به هنكام عزل خالد بن ولد فرمود : مردم به تو متكى شده و در فتنه واقع شده 
بودند و من بيم آن داشتم كه تو هم به آنها متکی شده و در فتندى غرور نفس خود واقع گردی. 

فاروق اعظم 82 در بیان علت عزل خالد بن وليد قهرمان شجيع و دلاور اسلام اعلام كرد چون 
مردم گمان می کنند كه عزت اسلام مرهون شمشير كارى توست و بر این اساس بيم OT‏ داشتم که 
شما هم به مردم مغرور شده و در خود نيز احساس غرور كنى که در نتيجه خللى در كار و امر اسلام 
به وجود آید . يس بر آن شدم که تو را از يست فرماندهی برکنار كنم تااين ذهنيت در قلب 
مسلمانان برطرف شود. سپس امي رالمؤمنين به خاطر رفع ذهنيت مردم اعلام داشت كه عزل خالد بر 
ore‏ رس سنا وسر بو مت رس fate‏ 


۳ ازالة الخفاء ص ۱۹۸ 


۳۷۹ eS: بک بجعت‎ ete neces eek Se فا‎ SUS ۹ 57 


ao 1 Zz 3‏ 
مصلحت كلى حاكميت و جلوگیری از هرج و مرج داخلى و از طرفى جلوگیری از خودمحورى 
سرداران قدرتمند که احتمالاً خیالی را در دل می‌پرورانیدند صورت گرفته است و مبنی بر اغراض 


شخصی نبوده است. 
® ج بج ۱ 
۵ -قال Bt‏ علیک بعمَل العلانية قال يا أمي رالمؤمنين و ما عَمّل العَلانِیَة قال إذا اطع . 
Khe‏ م7 تح ae‏ ۱4۴ 


نه مخفى و پنهان تا از حدس و گمان بد محفوظ و در امان باشی. OT‏ مرد گفت : یا اميرالمؤمنين كار 
علنى چگونه است؟ فرمود: به نحوی عمل كنيد اگر مردم بر آن مطلع گردیدند از پیامد OT‏ شرمندہ و 
سرافکندہ نشويد و از OT‏ ترس و بيمى نداشته باشيد. 

يعنى سعی كن كه ظاهر و باطن تو و قول و فعل تو همه يكسان بوده و ظاهرت با باطن و قولت 


۱ ۰ 2 
تسا درون وبی رون نگردد راست بوی‌ص دق از تو برنخواهدخواست 


در اين مورد داستانی آمده است که ذکر OF‏ خالى از پند نیست. مردی به نام احنف پسسر قيس 
(مردى دانشمند و سخنور) كه يكى از كا ركزاران حکومت اسلامی بوده است به نوعی GLE‏ متهم 
می گردد. وقتى خبر OT‏ به اميرالمؤمنين رسيد او رابه مركز احضار نمود. يك سال تمام وى رادر 
مدينه نگهداشت. و كار و امر او را زیر نظر گرفت و بر او مراقبت كرد در خلال اين مدت دريافت 
كه احنف مردى صالح و پاک طينت و صاحب فضل و دانش و خرد است. آنكاه.فرمود : يا احنف 
من تو را به آزمون و امتحان كشيدم دريافتم كه ظاهر امر تو خوب است آرزو می كنم كه باطن 
امرت هم خوب و يسنديده باشد. اگر جه ترا به نفاق نسبت داده بودند ولى ما تو را از اتهام مبرأ 
دانستيم. يس بر توست كه كار و امرت علنى باشد كه مورد گمان بد واقع نشوى. آری در سیر 
داستان معلوم شد كه فاروق جز از طريق حق و عدالت و كارشناسى دقيق و تحقيق كامل در مسائل 
کسی را مورد مؤاخذه و مجازات قرار نداده است. لذا وقتى كار و امر احنف بن قيس را به آزمون 
گذاشت و ظاهر امر او را درست تلقى کرد وى را به محل خدمت خود بركردانيده و او را به خير و 
صلاح سفارش كرده است. 


۴ ۔۔کتاب اخبار عمر ططاوین ص NAY‏ 


be es wa As‏ ی مس لاس الما ام 8 سک حرف ق 


نباید خانواده‌ی عمر در سیاست دخالت کنند 

حضرت عمر 4 به همسر خود كفت : تو جز خانمى نیستی كه در گوشه خانه با تو ملاعبه 
مىشود. که اگر نيازى بود و گرنه همجنان كه هستى در خانه و محل خود می‌نشینی. 

ملاحظه : شرح اين مقوله در شمارەی ۷۱۱ نيز گذشت. كه از این پند و اندرزها جنين برداشت 
می شود كه افراد خانوادہ امراى اسلام و نزديكان اميرالمؤمنين نبايد از موقعيت خود سوء استفاده 
كنند و در امورات مملكتى كه مربوط به سياست كلى در سطح مملكت اسلامى است دخالت مستقيم 
کنند و وسیله‌ای برای تحميل مسايل باشند .۶ 

۷۔ قال عمر لستعد ب 9-0 هم قم خدعة مکرة و آن 


نم صبرتم ols‏ و نيتم BU‏ روت آن تتصروا علیھم Sid‏ تجتمع plat‏ بدا 

در جنگ كثرت نفرات نبايد شما را مرعوب كند 

ای سعد بن وقاص! مبادا انبوه جمعيت آنها (دشمنان) كثرت نفرات و افزونى تداركات و ساز و 
برك جنگی آنهاء تو را بترساند۔ زيرا اگر جه دشمنان اسلام اهل خدعه و نیرنگ هستند اما چنان جه 
شما در عرصه‌ی پیکار از خود صبرو تحمل و استقامت OLE‏ دهى و با اخلاص و حُسن نیت عمل 
نموده و حق این امانت را (امر جهاد) را رعايت كنىء اميدوارم منصور و پیروزمند باشى و بر دشمنان 
اسلام غالب آیی OF‏ چنان كه جمع آنها يراكنده شده و نتوانند ابراز وجود كنند. 

خلاصدى داستان : 

در سال ۱۵ هجرى در وقتى كه سياه اسلام به فرماندهی ابوعبيده به سوى حمص از مملكت شام 
در حرکت بود تا با روميان مقابله کند و كار آنها را يكسرهكندء همزمان فاروق اعظم 489 طی 
فرمانى سعد بن أبى وقاص را همراه با نيروى سی و شش هزار نفره با ساز و بر گ جنگی به عمق 
دولت فارس در قادسیه‌ی عراق فرستاده تا او با دولت فارس وارد مع رکه شده و پادشاهان عجم رابا 
پادشان عرب در هم کوبد. و او را به موارد مهمى كه در شماره‌های 253 و ۶۵۳ و ۹۹۱ كه در همین 
کتاب آمده است و به برخى از آنها اشاره شده است توصيه نمود. و دستور فرمود : از قادسيه که 


۵ - ازاله الخفاء جلد ٢‏ ص ۱۹۱ 
۶-_ اخبار عمر طتطاوین, ص ۲۹۳ تساله و امر الدوله. 


easy 7‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب ی eS,‏ ا ای ار 
ےت تد رت جت شی تشہد شش یت .سح سح بخ سح شت‌جنشنص 


دروازه‌ی فارس است شروع AS‏ و توصيه نمود او موہ ماف شا ON‏ و سان رب رک 
جنگی آنها او را نترساند و به نيروى معنوى و امداد غيبى و نصرت خداوندى متكى شود. و از خدعه 
و Ss‏ دشمنان بر حذر باشد. و تأکید کرد که اگر او و سپاهیان از علوص نیت و با نیروی ایمان 
به che‏ عالميان کی كروتن ys‏ و پیروژی ضيب Ob‏ خواهد گت گشت. (طرفه قول OT‏ است 
وقتی که سعد در قادسیه مستقر شد و آمادگی مقابله با سپاه فارس و تهاجم بر نیسروی عظيم شاه 
کسری را پید! کرد. و از موقعیت و دار کات جك سپاه ید گرد شاه کسری نیز کر داشت» پس 
جريان امر را در جهت كسب تکلیف به دربار خلافت نوشت. تا امیرالمومنین او را ارشاد کند. در 
بى OT‏ اميرالمؤمنين BE‏ نامه‌ای به سعد نوشت» اول چند کسی را به نزد یزدگرد بفرست تا با 
وی مذاکره کنند. سعد نيز گروهی را از ارباب سیاست و درایت نزد یزد گرد فرستاد تا او را به اسلام 
دعوت کنند. اگر نپذیرفت» بر او جزیه تعیین کنند و گرنه به جنگ و پیکار با وی غيل کنند. نهایتاً 
وقتی كه گروه سعد او را ملاقات کردند چون غرور كاذب بر او مستولی بود و این پیام را در حسق 
خود عیب و تنگ می‌پنداشت. در حالتی از خشم و غضب چنین اظهار نمود : اگر شما فرستاده 
وین گی تراد ترس جک نما رای کسی س Gg‏ داد و ضا از خاک راهمراه 
خود به نزد امیرشان ببرند و امر کرد اين کیسه‌ی خاک رابر دوش آنان بگذارند و تا دم دروازه‌ی 
شهر آنان را تعقیب کنند و از شهر بیرونشان کنند. و كفت : شما بروید. من رستم فرمانده‌ی کل قوا 
را می‌فرستم که امير شما را زیر خاک قادسیه دفن کرده و شما را نیز با وی دفن کند. در هر حال 
رستم را با نیروی مجهز همراه با يكصد و بيست هزار نفر جنگجو به قادسيه فرستاد. فیل‌ها را در برابر 
لشکریان اسلام قرار داد که بر اثر آن فضایی از وحشت و خوف بر ميدان مع رکه حاكم كشت 
وقتی دو طرف وارد پیکار شدند كه سه شبانه روز ادامه داشت در نتيجه که رستم تاب مقاومست 
نداشت خود را به رودخانه‌ی دجله و فرات انداخت. که یکی از اصحاب کرام ماهرانه با نیروی ایمان 
خود را به رودخانه انداخت و او را اسیر کرد و با ضربه‌ی شمشیر خود آنچنان بر پیشانی‌اش ضربه‌ای 
وارد کرد که او را در دم به درک فرستاد و سم سپس جالینوس هم یکی از فرمان‌دهان نیرومند سياه 


رو ال كه قد ضر E ehh‏ 


wa YAY 


۸ قال غمر IG)‏ بن غزوان تستعیل رجلا من أهل الور على أهل المَدَر''' 

حضرت عمر 9 به عتبه بن غزوان فرمانده سپاه اسلام در جنوب عراق» گنت :جرامردى 
بدوی را از چادرنشینان و اهل صحرا را بر شهرنشینان و مدنیان گمارده‌ای؟ i)‏ تدرى ما (Gene‏ آيا 
نمی‌دانی که جه حادثهاى پیش می آید؟ ۱ 

سیر داستان به این شیوہ است : 

ملاحظه : عتبه بن غزوان در جبهه‌ی جنوبی عراق بر لشکریان يارس پیروز شد. شهر حلوان و 
دشت میسان را به تصرف خود در آورد. مرزبان میسان را اسير کرد. کمربند» زره و ساير وسائل 
جنگی او را همراه با خمس غنائم جنگی به مدينه فرستاد. خلیفه‌ی اسلام پس از جستجوی اوضاع 
جبهه‌ها و احوال عموم سپاهیان از گزارش کسی که این غنائم جنگی را همراه ود آورده بود 
دريافت كه عرب محبت و علاقەی شدیدی را به دنیا بيدا کرده‌اند. آنچنان که از عواقب بد OT‏ 
بیمناک شد. لذا او را به مدینه خواند تا از وی معلوماتی را در این زمینه كسب کند. وقتی کے او به 
خدمت خليفه معرفی شد و از او پرسید جه کسی را به جای خود بر سپاهیان گمارده‌ای تا امورات 
جبهه را اداره كند؟ در پاسخ گفت : مردى را به نام مجاشع پسر مسعود بر سپاهیان اسلام گماردەام و 
مغيره بن شعبه را مسئول امور دينى و اقامه نماز قرار دادهام. فاروق از سخنان او برانگیختہ شد و بر او 
انتقاد كرد. كفت : چگونه مردى بدوى را بر شھرنشینان و اصحاب پیامبر و قريشيان گمارده‌ای؟ 
يس طى فرمانى مغيره را به جای مجاشع بر سياهيان تعیین و امورات جبهه را به او محول نمود. در 
سیر داستان پیداست که امرا و فرماندهان سياه بايد از جمع افراد آزموده مجربء سياستمدار و آگاه 
به فوت و فن جنگ با دشمنان انتخاب شوند تا خللی در نظم و نظام و در سیاست مملكتدارى بے 
وجود نیاید. از بديهيات است كه افراد بدوى به مسائل و فرهنگ اجتصاعى و سياست و کاردانی 
آشنایی ندارند. اين مورد صرفاً به موارد نیہ مربوط می‌شود 

۷۹ قل خبطل JO IRF‏ کت اف 

Ea‏ پرسید : بزر سج ت0 گنت : من بزرگ و سیّد قوم 
هستم. فاروق Be‏ كفت : اگر جنين On‏ چنین نمی گفتی 


al coke‏ ص23 جح نت 


0+ ۴ بقيه متن عرد بی اتدرى ما حدث می باشد و زندگانی خلیفه دوم فضل من الله فضلى 
جلد ١‏ ص ۲٦۶‏ 


NA ی‎ ial E ی۶‎ ee كت‎ Coe م‎ 


۰ قال عم فی أسرى بر يا سول الله (كَدَبُوى و آخرجوک MAB‏ و أضرب أعناَهم فان 
هلان الکفر و إن لله steel‏ عن الفداء). ۱ 

موردى از موافقات عمر 

عمر >‘ در مشاوره‌ی چگونگی رفتار با اسيران كفار در غزوەی بدر كه آيا كشته شوند یا در 
مقابل فديه آزاد كردند پیشنھاد كرد يا رسول خدا BB‏ این‌ها پیشوایان كفر و.الحادندہ تو را تكذيب 
نمودند و از شھر و ديار خود اخراجت كردند. يس دستور فرماييد كه آنها را پیش بياورند تامن 
گردنشان را بزنم. چون اينها بيش قدمان کفرند۔خداوند تو را از فديه گرفتن آنها بی‌نیاز ساخته است. 

اصل داستان بدين قرار است 

در سال دوم هجری در غزوه‌ی بدر ۲۱۳ نفر از قاریان اسلام شهید شدند و شصت نفر از کفار نيز 
به قتل رسيدند. كه در جمع آنها ابوجهل و عتبه و شيبه پسران ربيعه و وليد بن وليد بعنوان بازوان 
قريش و جمع ديكرى از سران قریش از جمله عاص بن هشام بن مغيره بودند كه (مغيره دايبى 
فاروق) به دست خود او به قتل رسيد و شصت نفر هم اسير شدند كه از جملەی آنها عباس بن 
عبدالمطلب عموى پیامبر و عُقيل بن ابوطالب و ابوالعاص از سران قريش بودند. وقتى این گروه به 
حضور رسول خدا BB‏ معرفى شدند در چگونگی رفتار با آنها اختلاف نظر شد. پیامبر خدا با اصحاب 
کبار به مشورت نشست. نظر ابوبکر صدیق BE‏ بر فدیه‌ی آنها بود زیرا همه از خوی‌شاوندان و 
نزدیکان بودند. لکن نظر فاروق بر OT‏ بود که همه کشته شوند. وی به ييامبر خدا ييشنهاد کرد 
دستور فرماید حضرت حمزه» عباس و حضرت علىء عقيل برادران خود را به قتل برسانند و من هم 
فلانی را كه از خویشاوندان من است به قتل برسانم که در اسلام قرابت و نزدیکی لحاظ نمی‌شود. در 
نتيجه نظر حضرت ابوبك رط پذیرفته شد و در مقابل فدیه آزاد شدند اما بعداً آرے در موافقت نظر 
حضرت عمر BR‏ نازل شد که علما و اندیشمندان گفته‌اند. این امر بعنوان یکی از موافقات عمر 
محسوب است. 

۰۱-قال ab‏ فی وصف ولده (ريحانة WI‏ و عن قريب ول بار أو Se‏ ضار). 

در طبيعتهاى مردم ۱ 
حضرت عمر تل در وصف ری یی کت من (در حال حاضر) ريحانه وجيز 


a ۹ ۰‏ ۰ ۰ 7 بر ا 5 5 ۰ 
خوش بوی را بو می‌کنم. دیگر در زمانى نزدیک يا فرزندى مسعود خواهد بود يا دشمنی مضر و 


TAY‏ ۰ مص حاو كع مرو امم وخا بم عورا وا ساف جوا واجھادوچوچجوجھچواروججوچوڑوڑچچچوھھچھوچججو لدو ونج 19 حرف ق 
بد کار. 


يعنى : در آينده این دو امر در انتظار فرزندان است. لکن بچه‌ها در حال طفولیت مایه‌ی روشنی 


ht 0 ۱ 5‏ 2 5 5 کے 
چشم پدران و مادران خود و گل خوش بوی انها هستند. 


ياترادوستىي ود مشفق یاترادشمنی بودمكار 
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۲ -قال عَم للاحتف آی الطعام آخب ایک ؟ قال الزبد LY,‏ فقال مر ما ما SL‏ الأطعمّة 
له ا oo‏ 

دیدگاه متفاوت و واقع بینی 

حضرت عمر JB‏ احنف فن (یکی از صحابی بز رگوار که یک‌سال او را در نزد خود 
س0 کرده بود») پرسید : شما کدام طعام و WWE‏ را بیشتر دوست داريد؟ او در پاسخ : كفت 
کره و قارچ از همه‌ی خوراكىها و غذاها به نزد من خوشمزه‌تر است. فاروق BO‏ فرمود : اما آن جه 
را که به نزد من از همه‌چیز آذیذتر و محبوب‌تر است همانا فاخن نعمت و زند گانی مرف labs‏ 
است. ۱ 

۳۲ - قال ab‏ لبلال بن الحارث ان رتسول اللہ (ص) لم یقطعک لتحتجره عن الناس الما Shah‏ 


ave 


تعمل فخذ ما قدرت على عمارته ور الباقى” 
در بیان عدالت اجتماعی 


حضرت عمر 4 به بلال بسر حارث 49 یکی از اصحاب بز رگوار فرمود: پیامبر خدا اد اين 
قطعه زمین را به شما واگذار نکرده است تا آن را سنگ‌چین و محاصره نموده و مردم را از استفاده و 
بهره‌ی OT‏ منع کنی» بلکه OT‏ را بدين جهت به شما اختصاص داده است كه درآن کار كنى. پس 
هر آنچه را که بر آن قدرت کار داری برای خود برداری و بقيه را رد کنی تا م سلمانان از OT‏ 
استفاده کرده و احیا نمایند. 

اقطاع مجموعه زمین‌های مفتوحه ای است که شامل زمین‌های بکر و آبادنشده‌ای می‌شود که 
کسی آن را احیا نکرده و حق مالکیت مسلمانی در OT‏ نباشد. بر امام و پیشوای مسلمانان اسست که 


۸٨۸‏ به داستان او در شماره ۷۱۵ مراجعه شود 
ن و در مر a‏ 


٣٣0 +7 0‏ ۷ی30“ هر ۳۸۵ 


قطعات این گونه زمین‌ها را به افراد و اشخعاص واجد شرایط واگذار کند تا آن را احیا و آباد کسد 
كه این امر در حيات پیامبر 3 و ابوبکر و عمر BD‏ سابقه داشته است. در هر صورت امر 
اقطاع و مقدار OT‏ منوط به رأى و تشخيص امام و جو ای Oech‏ اتی ر راتا ناوات كه 
حضرت ابوبكر BE‏ قطعه زمینی را به حضرت طلحه یه تخصیص داد و آن را مکتوب کرد و ۱ 
جمعی را نیز بر آن شاهد قرار ذاد که یکی از آنها حضرت عمر B®‏ بود. جوت وقتی OT‏ را به نزد او 
بردند تا به عنوان شاهد این نوشته را امضا کند» چون او مقدار OT‏ را بيش از احتیاج و نیاز حضرت 
طلحه پنداشت» از امضای OT‏ خودداری كرد و فرمود : چگونه این همه برای شما منظور گردد ولى 
دیگران محروم باشند؟ که در نهایت از امضای OT‏ خودداری کرد . سپس طلحه به حالت خشم به 
نزد خلیفه‌ی اسلام ابوبکر برگشت و اظهار داشت مگر تو خلیفه هستی يا عمر؟ ابوبکر فرمود : او 
خليفه بود لکن نپذیرفت. (اشاره به جریان سقیفه‌ی بنی ساعده بود كه ابتدا به وی پی‌شنهاد خلافت 
شد» ولی از پذیرش OF‏ خودداری نمود) یعنی حرف او مقرون به صحت است و بايد به آن توجه 
کرد در هر حال فاروق BD‏ در عصر خود مردم را به آبادانی زمین‌های فلات و بایر تشویق و 
رھ رواٹ ذا SUT‏ شده و Gal BAS aul Gay‏ کار es Sanka Hcl sgh‏ افتضادی: 
عدالت و مهروزى خلیفەی اسلام است كه نشانگر این مطلب است کے ايشان از هر بُعد مردی 
اندیشمند و آيندهنكر و مردمدار بوده است كه تاريخ اسلام شاهد OT‏ است. 
8 © @ 

۴ قال Lal ole Qu He‏ َلبتَمُونا باجتماعكم وتفرقنا (أى قبل الإسلام) ''' 

رات کے Oe eT‏ (از پادشاەزادگان ایران و فرماندەی كل قواى فارس که 
به حالت اسارت او رابه حضور آوردہ بودند) فرمود : شما ملت فارس كه قبل از اسلام در زمان 
جاهلیّت بر ما ملت عرب غالب آمديد به اين دليل بود كه شما با هم متتد و متفق بودى و ما متفرق 
و يراكنده بوديم. 

اصل داستان : 

وقتى كه احنف بن قيس طبه از فرماندهان اسلام و آنس بن مالک لہ از بز ركان صحابەی پیامبر 
خدا که خمس فيع و غنيمت شگفتانگیز پادشاهان فارس را به دستور ابوموسى اشعرى همراه با 
هرمزان يادشاه اهوازيه مدينه آوردند چون به نزديكى مدينه رسيدنده تاج شاهى را كه مزين به طلا 


وجواهرات بود بر سر وى نهادند و عصايى طلایی و اکلیلی را كه از ياقوت و لژلژ درشت بود به 


۹ -۔ حیات عمر محمود شبلى. ص ۲۶۲ الى ۲۶۴ و الفاروق عمر, محمد حسين هیکل, ج ٢‏ ص ۱۵ و۱۶ 


we ۶‏ 111111011101099 حرف ق 


دستش دادند تا امیرالمؤمنین و مردم مملکت اسلامی سيماى پر از غرور او را مشاهده کنند و دریابند 
که امیران فارس چگونه خود رابا اين زيور آلات زینت می‌دادند. با جلال و شکوہ خاصی با جمعی 
که همراهش بودند از شوشتر (نام شهری در نزدیکی اهواز) وارد مدينه شدند و از محل و مقر 
امير المؤمنين پرسیدند. گفتند : در مسجد جماعتی از اهل کوفه را ملاقات و يس از فراغت نسبی به 
خواب و استراحت رفته است. وقتى كه او و گروه همراه به مسجد رسيدند و دیدند به غير از مسردی 
كه به خواب رفته است کسی در مسجد نيست هرمزان يرسيد : امي رالمؤمنين كجاست؟ گفتند : اين 
سردی است که به خواب رفته است. هرمزان گفت+پس خارس و OLS‏ و کاتلب و دیوانش" 

جاست؟ گفتند امي رالمؤمنين نه نگهبان دارد و نه كاتب و دیوان . وقتی که جنين دید به موجى از 
دهشت و وحشت فرو رفت. در این اثنا اميرالمؤمنين از سر و صدای حاضرین بیدار شد وقتی که 
متوجه شد امیری را در كنار خود می بیند که تاج شاهی بر سر و زیور آلات لباس نایاب بر تن و 
alee‏ از طلای خالصرا در jah Slats‏ انها لول و جواهرفن درحفند پرشیه این :هرذ ان 
است؟ مردم گفتند آری وقتی که او را در اين حالت دید از دید عبرت كفت از آتش دوزخ به خدا 
پناہ می برم و خداوند سبحان را شکر می گویم كه این شخص و تابعان او رادر برابر قدرت اسلام 
ذلیل و مسخر گردانیده است ای مسلمانان به این دين تمسک جوييد و از راہ و روش پی‌امبر خدا 
پیروی کنید. دنيا شما را فریب ندهد. دنیا فریبنده است در این وقت گروهی که همراه هرمزان بودند 
گفتند : یا امیر gall‏ منین این پادشاه اهواز است با او گفتگو کن و او را اندرز گوی. امير السو ان 
كفت : تا وقتی كه زيور آلات و دیبای فاخر بر تن داشته باشد با او سخن نخوا هم گفست. چگونه 
امیرالمؤمنین با مردی سخن بگو ید كه او عده‌ی زیادی از جوانان دلیر مسلما ن را به شهادت رس‌انده 
است و خود را در لباس شاهی آرامته نموده است. شاید انجام کار او به زجر و قتل منتهى گردد. 
سپس مسئولین امر لباسهایش را از تن بیرون آوردند و لباس زبر و خشنی رابر تن او کردند. OT‏ 
كاه كه او را در این حالت دید او را اینچنین مورد خطاب قرار داد : ای هرمزان عاقبت ظلم و ستم ' 
خود را چگونه یافتی؟ هرمزان در جواب كفت : ای عمر ما و شما در عصر جاهلیت یکی بودیم كه 
به خدایی معتقد نبودیم و ما به وسیله‌ی قدرت نیرو بر شما غالب گشتیم. حالا که خدا با شماست شما 
بر ما غالب آمدید. سپس عمر 4# فرمود : اکنون جه بهانه ای داری كه تاکنون چند مرتبه تقض 
عهد کرد‌ای؟ هرمزان كفت : از OT‏ بیم دارم قبل از این که پاسخ لازم را معروض دارم مرا به قتسل 
برسانی. امیرالمژمنین فرمود : خیر تو را مهلت می دهم تا پاسخ لازم را بیان نمایی. در این لحظه 
هرمزان از او ظرفی آب خواست. ايشان دستور داد تا برای او آب بیاورند وقتی که ظرف آب را در 


۳۸۷ 2S مدب هروه فدہ لود جاک جیا‎ A یہ مت ی‎ an antes E e e E 


بارش قرار دادند» دستش ho!‏ ی گنت :می ترسم قبل از این که آب را بیاشامم مرا به قتل 
انی. امير المؤمنين فرمود : نگران مباش تا آب را ننوشی هيج حکمی در باره‌ی تو اجرا نمی‌شود. 
این هنكام هرمزان ظرف آب را ريخت. سپس فرمودند : ظرف دیگری برایش بیاورند. هرمزان 
ت : منظور من از ريختن. آب این بود كه از كشتن و به قتل رسيدن در امان بمانم. Ly‏ امیر المؤ 
ن حالا من در امانم. امي رالمؤمنين فرمود : تو مرا فريب دادی تا مسلمان نشوی از کشتن تو صرف 
. نخواهم کرد. آن گاه هرمزان مسلمان شد و مدت زیادی در مدینه در كنار امیر المؤمنين باقی ماند 
زوى در برخى ازكارهاى مهم استفاده می‌شد. نهايتاً به طوری که تاريخ نویسان نوشته‌اند بے اتهام 
مت داشتن در ترور امیرالممنین کشته شد. ۱ 
لت ® ® 

۵ قال nid‏ وین العاص A)‏ کی أستعبدتم لاس و قد pat‏ انان “Ul‏ 

در بيان آزادی و تساوى در حقوق اجتماعی 

حضرت عمر 9 به عمر بن عاص BE‏ كفت : از کی این مردم بندەی شما شدہاند در صورتى 
ء مادرشان آنان را آزاد به دنيا آوردهاند؟ 

سير داستان به این شدوه است: 

در مصر مقر فرمانروایی عمرو بن عاص 2 رئيس جمهورى شمال آفريقا مسابقەی اسب دوانی 
را ركاران ماهر مسيحى در ميدان بز رگ شهر برگزار می‌شود. مسلمانان نيز در OT‏ شركت می کنند. 
. ميدان مسابقه صحنه‌ی اسبهاى چابک و ممتاز عربى جلب توجه مىنمود. در عرصدى ميدان 
سر A‏ ا ےر و سوہ 
گیرد. او ٤‏ كفت : «فرسى و رب الكعبّة» قسم به پروردگار كعبه این اسب من است. ولی چون 
دیک تر شدہ معلوم گردید که او به اشتباه گفته است. وقتى صاحب اصليش OT‏ را شناخت او هم به 
خاست و كفت : «فرسيى و رب الكعبّة» قسم به پرور د گار کعبه این اسب من است که سبقت 
رفته است نه اسب او۔ ۱ 

محمد پسر عمرو بن عاص از غرور نفس و اتكا يه قدرت و زور خود تازيانهاى خلاف ادب را 
. سر و صورت و بدن مرد مسيحى فرود آورده و كفت : بگیر اين تازيانه را از دست يسر اشرف 
نرافیان. چگونه بايد اسب شما برندەی مسابقه باشد. وقتى مسابقه به آخر رسيد و عمرو بن عاص 


© بر واقعه مطلع شد به جاى اين كه پسرش را تأديب کند او نيز اين مرد بيجاره را زندانى نمود تا 


۸۶ اخبار عمر طنطاوین, ص ۱۵۵ و ۱۵۶ به نقل از أبن الجوزی, ص‎ _٠ 


AA‏ ها سس 


مبادا شکایت قضيه را به امیرالمومنین در مدینه گزارش كند. در هر صورت يس از چندی به تصور 
این که قضیه فراموش شده است او را آزاد کرد. مرد مسیحی چون از اشرافیان شهر بود و این 
تاراما js lp‏ سو کرو نگ ور كار دنس مدا رام هدي رام بش کرفه وال ape‏ 
مستقيماً به حضور امیرالممنین 44 عرضه نمود. 

دن روامت شی مالک راوی Cals‏ که جرد دو سای امير BAGO‏ 9 تور داقننتة 
است آمده است که خلیفه‌ی اسلام او را در مدينه نگه داشت و چندی نگذشت که عمرو بن عاص و 
پسرش را به مدینه جهت محاکمه و مواجهه‌ی حضوری احضار کرد پس از سؤال و جواب يسر 
حاکم مصر ناگزیر به جرم خود اعتراف نمود که يس از اثبات جرم دستور داد تا مرد مسیحی 
تازیانه‌ی قصاص را بر سر و صورت پسر امير فرود آورد. فرمود بزن پسر اشراف را بزن. او را يس 
از اجرای دستور و ایفای حق خود مجدداً دستور داد تا تازیانه‌ی قصاص و ادب را نیز بر بدن عمرو 
بن عاص فرود آورد که قدرت اوست پسرش را فریب داده است. اما OT‏ مرد التماس کرد که چون 
حق خود را استیفا کرده است. امیرالمژمنین BS‏ را عفو کند. فرمود اگر او را نیز می‌زدی تو را از 
آن باز نمی‌داشتم. در نهايت يس از اجرای حکم مرد مسیحی به مصر برمی گردد و ماجرا را برای بقیه 
با ز گو می کند که بر اثر pd‏ اجرای عدالت و احساس عدم تبعيض جمع کثیری از مسیحیان مصر 
مسلمان می‌شوند. رحمت Ut‏ بر قبر عمر بادا آن گاه کف در اولین خطبه‌ی خود در مسجد النسی 
فرمود: من حق ضعفا را از اقویا بيش از بيش خواهم كرفت به حق حرف خود را عملی کرد و بے 
حق عمر مثلی کامل در حق و نمونه‌ی اکمل در عدالت بود. به طوری که عدالت و دادگری این 
بز رگمرد اسلام زبانزد خاص و عام است. او در مناسبت‌های متعدد اعلام می‌نمود من امیران خود را 
نمی فرستم تا شما را بزنند یا اموالتان را به ناحق بگیرند. آنها را بدين منظور می‌فرستم كه امور دینتان 
را به شما بياموزند و در بين شما به حق قضاوت کنند. 

۶ - قاتلوا فى ستبيل الله من کفر بالله . 

اق کرو سس كنزو oie‏ کیک eS‏ فا ia‏ فاسان سوك 
توسعه‌ی دين خدا وجود نداشته باشد. و عدالت الهى در سطح جهان پیادہ گردد. 

۷ قال Ab‏ لغلامه أعطه قمیصی هذا لذالک الوم لا لشعره و قال أما والله لا آملک Se‏ 
(قالها عند ما 2506 شاعر بقصیدة) (لذالک الیوم أى وم تخر ۱ ۱ 


جامه‌ی خود را از ترس روز آخرت به مردی اعرایی بخشید 


حضرت عمر ک4 به غلام خود فرمود : این پیراهن را به این مرد بدهيد به خاطر آن روز (منظور 
قيامت است) نه به خاطر قصیدہ و شعرهايش و سپس كفت : به خدا سوگند از خود هيج جيز ندارم 
جز این پیراهن كه به او بخشش كنم. شاعرى > قصیده‌ی خود از حضرت عمر BD‏ درخواست انعام 
و بخشش کرد و لباس و پوشاکی برای خانواده‌اش را درخواست نمود و او را به مخاسبهى روز 
آخرت تذکر داد. فاروق به‌غلام خود فرمود: این پیراهن را که به ج زآن چیزدیگری ندارم بەاین مرد 
بده. اینک بعضی زابیات را نقل می کنیم: 


al‏ تہ = رہ 
والواقف الم سوئول يبتهنه 


پیر توت 
ای عمر خير و بركت همانا خيرو بركت بهشت است دختران مرا و مادر آنها را لباس و 
پوشاکی بپوشان. به خدایت سوگند می‌دهم كه اين کار را بکنی. فاروق فرمود اگر من این آرزوی 
تو را بر آورده نكنم جه خواهد شد. كفت در روز قیامت تورا از حال من سؤال خواهند کرد و تو 
ہے ھت سب ھک رو 
از استماع این اشعار به حدتی بگریست كه ريش مباركش تر شد.رحمت خدا , براميرالمؤمنين > 
كه نمونه‌ی كاملى ازمردان خاشع و خاضع و پرهیز کار بود. 
© © © . 
VYA‏ -قال لجل لا يُلهك الناس عن تفسیک الأمر یَصیر الیک ذُونَهُم و لا تقطع النھار سادراً اه 
محفوظ یک ما عملت . 
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فاروق اعظم BE‏ مردى را توصيه می کند که اختلاط با مردم و مشغولشدن با آنان تو را از خود - 
غافل نکند چون عاقبت شوم این امر به خود شما بر می گردد نه به مردم. و روزگار عمر خود را 
بيهوده و به عبث به سر نبرى. بی گمان که اعمال تو محفوظ و بر تو مسجل است. 

يعنى هر OT‏ جه كه بر زبان آيد فرشتگان رقيب و عتيد بر OT‏ مراقب هستند و در دفتر اعمال 
ثبت می گردد. كه آیەی کریمه‌ی HBG‏ من A WIS‏ رقب Ce‏ به این مطلب اشاره دارد. 


۳۹۰ ۰ کر یا سر a AER E SP hte fe take a Satna‏ حرف ق 


۹۔ قال alt‏ بداللہ ما خضرته الوقاة : ضع رأسبى بالارض لعل الله bf‏ 

در رجاى رحمت خدا به حال احتضار 

حضرت عمر 9 در بستر بيمارى خود وقتی كه مشرف به مرگ قطعى بود و سر مباركش بر 
ران عبدالله پسرش بود فرمود سرع رابه زمين بگذار. باشد كه خداوند متعال به حال ذلت من رحم 
كند و مرا مشمول عفو و رحمت خود قرار دهد. 

آورده‌اند که عبداللہ بن عمر در هنكام وفات يدرء سر وى را بر ران جود قرار فاق حضرت عم 
فرمود : سرم را بر زمين بگذار. عبدالله گفت: مگر ران من بهتر از زمين نیست؟ فرمود : مادرت 
به عزايت بنشیند گفتم كه سرم را بر زمين نه تا در حال ذلت و خوارى به حضور خداى خود بروم 
و مرا مشمول عفو خود قرار دهد. 

ےت ۱۳۳ 

۰ قال رجل yd‏ إن فلانا قد جمَع مالا فقا ل‌عَمر فهّل جَمَع SGI‏ 

مردى در مجلس حضرت عمر 9 به ایشان كفت : فلانی مال و سامانی را برای خود جمع 
کرده و ثروتی را بر هم انباشته است. ایشان 9 در پاسخ او فرمود ALI LT‏ را نیز برای هزينه 
كردن OT‏ در نظر گرفته است. 
۱ © © © 

۱ قال رجل لمر أو وسفت على Sa‏ فی Hall‏ من مال اللہ تعالى ds‏ غتر آتدری ما 
لی ستل هؤلاء؟ JES‏ قوم كانوا فى سر فَجمعُوا We pee‏ و سلمُوهإلى J pte AiR sly‏ 
يحل لذالک الرجل أن یستثر عنم من أموالهم. 

مردی به عمر BE‏ كفت : ای كاش در انفاق بر نفس خود از بیت‌المال و اموالی که خدای متعال 
در اختیارتو قرار داده است مقداری را به خود اختصاص داده و وسعتی قائل می‌شدی. فاروق BD‏ در 
پاسخ او گفت: مگر نمی دانی که داستان و مثل من و آن قوم (منظور قوم و ملت اسلام) به مائنسد 
داستان و مثل قومی است که در سفری هستند و در بين خود مقدارى اموال را اجمع آوری نموده و 
آن را به یکی از خودشانا تسليم می کنند تا بر آنان هزينه کردہ و نياز آتھا را برآورده نمايد. آيا 
ترائ فردی كه این و مورد اطستات اتهاست خلال سے Ol‏ را یزود ویر کردم وود زار ر 


از آتھا بيندارد؟ خير. 


وت se‏ رو 


قال رل لِعمَر ST‏ الله يا مر و أکٹر ale‏ ققال له قال سکت فقد أكّرت على آمیرالمؤمنین 
قال له تر ده لا خر فیھم ان موه آنا و لا خی فينا إن م تفیل 
۱ مردی به حضرت عم رط گفت پا عمر از دا بترس زياد اين کلمه كلمه را تكرار نمود. يس یکی 
از حاضرین او را تذ کر داد كه خاموش th‏ بیش از حد این جمله را تکرار نمودی. فاروق كفت : 
بگذار حرف خود را بزند. خير و برکتی LE‏ اینان «مسلمانان» نمی شود اگر حرف حق را نگویند و 
تذ کر ندهند و خير و برکٹی نیز عايد ما نمی‌شود اگر حق را نشنيده و OT‏ را نپذيريم. 

۳ قال رجُل من قریش لِعُمَر کن لین ملأت قَلُوبَنا مهاب قال آفی ذالک ظَّلمْ ؟ قال لا قال 
قراتی له فى Yo) Me Site‏ بعد GAT‏ 
۱ ری pied @ pea Ap‏ و ابا نی و میت رقار کن که طهای ما 
مسلمانان را مملو از CHI‏ و شرم و شکوه ه کرده‌ای. Oke OT‏ که ابت شما در دل ما بيشتر از هر 
چیزی است. فرمود : مگر آن از ظلم و ستمی است که من بر شما روا داشتهام؟ OT‏ مرد كفت : خیر. 
اس و سنا رر رو ا مو 
مسلمانان افزون‌تر کند تا بيشتر از منھیات اجتناب كنند و بيشتر به اجراى عدالت اميدوار باشند . 

جردان داستان : 

زياد بن ابی سفیان كه در جمع بعضى از ياران خود حامل پیام سعد ابسن ابی‌وقاص و اميزدار 
تحویل غنايم انبوهی از جنگ جلولا بود به حضور امیرالمژمنین آمد. او با ژبانی رسا و نطقی گورتا 
ماجرای معر که‌ی Vole‏ و پیروزی مسلمانان را ر بر خلیفه‌ی اسلام با زگو کرد. سخنان وی آن‌چنان 
جاذبهاى داشت که فاروق BE‏ فرمود : ای زیاد! LT‏ می‌توانی واقعه‌ی مع ر cS‏ جلولا را آن‌طور که 
هست با نطقی زیبا و رسا بر مسلمانان و در جمع مردمان تشریح کنی؟ و مسلمانان را در جریان اسر 
قرار دهى؟ زياد در اجراى دستورء كفت : يا اميرالمؤمنين قسم به خدا در بساط روی زمين کسی را 
سراغ ندارم که مانند شما در قلب من ابهت داشته باشد و شأن و شكوه وى در من اثر بگذارد و 
عظمت او آن‌چنان مرا بگیرد كه از شكوه وى نتوان به طور لازم زبان را به سخن گشود. حال 


چگونه نمىتوانم در جمع مردم به شرح واقعدى جلولا پرداخته و آن را بازكو کنم.''" 
® © ® 


a ۷۲‏ وه OA‏ دمشوروسسہ OEE EN O E‏ تاس E‏ شوہ ابو من مه گت همه ا حرف ق 


۷۳۴ - قال رل ان فلا رَجُل صادق قال سافرت مَعَهُ قال لا فانت الى لا علم تک (ty‏ آرک 
aah,‏ رقع رس و یَخفضه فی المسجد, 
در اهميت دادن به اداى شهادت 
مردى در مجلس حضرت عمر 49 كفت : فلانی مردى است صادق و درستكار. فاروق فرمود : ' 
آیا با او به مسافرت رفتهاى؟ كفت خير. يس تو هيج اطلاعاتی دربارەی OT‏ مرد ندارى. به نظرم شما 
او را در مسجد دیده‌اید كه در سجده سر خود را بالا و يايين كرده است که اين مورد شما رابه 
مغالطه افكنده است. ۱ 
در داستانى دیگر آمده است کہ امیرالمؤمنین برسيد آيا در بين تو و اين مرد خصومت و دعوايى 
اتفاق افتاده است؟ گفت : غير UT‏ چیزی را به.لمانت در نزد او گذاشته‌ای؟ گفت خیر. آن گنا 
فاروق فرمود : سپس تو درباره‌ی وی هیچگونه اطلاعی نداری. 
ا ESSA AEDES SRS ESSE a‏ 
درستکاری مردم این گونه موارد است. 
@ ® ® 
۵ قتِل age We DE‏ عُمر فقال عُمَر لو آشترک فيه آهل صنعاء glib‏ 
۱ در قصاص استمرار حدات نهفته است 
در عصرحضرت عمر ظ4 غلامی را ترور کردند. فرمود : اگر همه‌ی اهل صعاء «یمن» در 
ترور و قتل این غلام شركت داشته باشند همهى آنها را به جرم شركت در قتل به نا حق اين غلام 
به قتل مىرسانم. 
روایت راوی: ۱ ۱ 
در اين زمینه آمده است که امیرالمؤمنین به جهت جلوگیری از هرج ومرج» بنج نفر يا هفت نفر 
را که در OT‏ سے داشتند تضاص کرد و فرمود اگر همه اهل bene‏ در OT‏ شر کت داشتند ؛ همه را 
" می كشتم یعنی چون در قصاص استمرار Ole‏ انسانها نهفته است. و اين امر دلیلی بر احترام و 
اهمیت‌نهادن به خون» حیات و شخصیت حقوقی انسان است. بر اين مبناست که خداوند کریم 
درقر آن» قصاص رل استمرار خیات انسان سفارش فرموده‌است. 
۱ © @ ® 
۷۳۶ -قم فی آمرک علی رجل تدر الآخرة صف لك الگیا. 
امورات خود را در راستای امورات مردی قرار ده که بخوبی امر آخرت را درک نموده و به آن 
توحه کامل دارد. oT‏ گا کار دنیایی تو سهل و آسان خواهد شد. چون مردی که به درستی کار 


ee 


يك 
۷ - قد جعل الله لکل آمر باباً و یس يكل باب مفتاحا۔ 
خداوند متعال ری مرگ ىہ راع ششک ales‏ را قرار دادہ است و کلید و رمز رسیدن 
به OT‏ را هم ميسّر ساخته است. 
يس بر انسانهاست كه از طريق عقل و خرد و از راہ تجربه‌ی کاری خود يا دیگران و از طريق 
به کار گیری استعدادها راہ نیل به آن را جستجو كند. 
7 ۳ © @ ® ھچ یس و 
۸ قد دنا سجُودُ الشيطان وقت الغروب فٛأعلتوا ضده ذِکرالرحمن علام الغيوب. 
اجتناب از تشابه با اهريمن ٠‏ اا 
هرآیینه وقت غروب خورشید و افول OT‏ زمان سجده كردن اهريمن و كرنش او در مقابل اين 
پدیدہ عظيم ھستی(خورشید) است. يس شما با مخالفت در مقابل آن» به ذكر خداوند بخشنده و 
مهربان كه به همدى نهفتىهاى زمين و زمان آگاه است» يرداخته و مخالفت خود را اعلام داريد و 
سر تعظيم و شكوه را به سوى او فرود آورید. 
© © ® 
۹ قم على تر یسک و عر من البحرين ققال SG JOSS Aly‏ إمرأة NS‏ 
ترن لی هذا اليب حتى أقسيمة بين الُسلمین فقالّت Sl pl‏ عاتكة أنا جي os Nine‏ فنا آزن لک قال لا 
ققالت لم ؟ قال انی آخشی BEY)‏ 4 فتجعلیه هكذا ( و آدخل أصابعَهُ فی صدغيه) تمسحجى به ففى 
از بحرين مقدارى مسک و عنبر به حضور اميرالمؤمنين آورده شد. فرمود : دوست داشتم زنى را 
كه به خوبى به امر توزين آشنایی داشته باشد بيدا كنم تا اين مشک و عنبررا برای من توزين کند تا 
OT‏ را در بين مسلمانان تقسيم كنم. عاتكه همسر اميرالمؤمنين كفت : من به خوبی در كار توزين 
مهارت دارم. اجازه فرماييد تا به آن بپردازم. . فاروق BD‏ كفت : خی تو را مناسب این كار نمىدانم؛ 
عاتكه گفت : چرا؟ فرمود ےرت رر بت كنيد و آن را 
نيز بر گردن و سینەی خود بماليد که در نتيجه سهم من بيشتر از مسلمانان گردد و به موجب آن اجر 
و مزد من در روز آخرت ناقص گشته و مورد مؤاخذه قرار گیرم. 


۳.۳ اراد انا ۳ محدث 006 سی شاو و شاو 


3 ی حرف‎ 6 ۹ rar 


EEN كد كرو ل‎ dm 

در تشريع الهى همه‌ی كارها روشن و واضح گشته است و سنت رسول خدا RB‏ امور ضرورى 
را نيز مین ساخته و برای هيج كس جای سخنى را باقی نگذاشته است مگر کسی كه گمراه شده و 
به راہ کج و انحراف برود. 

يعنى بر مسلمانان است كه كار و امر خود رابا كتاب و سنت تطبيق كنند و به احكام و برنامة 
OT‏ عمل نمايند که در التزام به OT‏ گمراه نمی‌شوند. 

8 9 ® ده ا ر‎ ee be 
Sat: قلما أدبرشئ‎ ١ 
كمتر اتفاق افتاده كه چیز از دسته رفته و تلف شده بار دیگر برگردد و در اختيار انسان قرار‎ 


ص 
3 
ديرد. 


بع مقاط ارسق IS‏ رهش ياست او تلود مشکل امت سی مان فرصت ناسين 
است برای تدارك كارهاى مفيد و عامالمنفعه . 


دوست يافت هداز دست مده که بدان دوستت نياز آيد 
Z‏ 2 
كم بود دوستى كه رفت از دست بار دیگر بے دسستت بازآيد 


@ ® @ 

VEY‏ قيل i‏ بن الخطاب وقد ناول رجل شیا کقال له خدمک روگ NS‏ خر بل أغنانا اله عم 
f‏ 
«خداوند فرزندانت را محفوظ كند كه به تو خدمت کنند.» در پی آن عمر فرمود : خدا كارى كند 
كه ما را از کمک آنان بی نیاز كند. (در واقع بی‌نیازی انسان از فرزندان بز رگترین نعمت‌ها و 
موهبت‌های الهى است.) 

ملاحظه : عبارت زیر که در كتاب ازاله الغفاء قسمت دوم صفحەی ۹ آمده است به عنوان 
«عان ab‏ مر رجْلاً علی حمل شیء تدعا له الرجل و قال أعاتك MBS‏ عر تل آغنانا الله عنهم » 


صحيح ترین عبارت در این مورد River‏ 


۴ ازاله الخفاء جلد ۲ ص ۱۹۹ 


٣‏ قیل لِعُمَرَ فلان لا یعرف الشر قال ذالک آجدر أن یقع فيه. 
dk‏ لك عور hee‏ فلانى به كار شر و ضرر و زيان ناشى از OT‏ آشنایی ندارد. وى 
: در جواب گفت : جه بسا ناآگاهی از شر و عدم درك مضرات OF‏ بيشتر او را به وقوع در OT‏ 
می‌افکند. شاعری گوید: ۱ 

عرفت ال شر لا للش ربل لتوقه من م عرف الشر بقع فيه 


من شر را به خاطر اجتناب از UT‏ شوم OT‏ شناختم تا از این طریق از OT‏ محفوظ بمانم؛ زیرا 
کسی که به عواقب شوم OT‏ آگاهی نداشته باشدہ بدون شک در OT‏ واقع خواهد شد. 

بیخودی بمان که در دنا همه آفات ز بیخسودی افضسد 

Meloy PESTA "سير‎ ua شک‎ E 


Ze ۱‏ 
شاعری دیگر گوید: 
حون ye ets‏ کشدت تا جج 


۳ ry 


۱ ۱ © © © 
۴-قلیل النجاسة لا یمنع جوا الصّلاة . 
نجاست کم به طوری كه اثر OT‏ کمتر بر بدن و لباس و جامه دیدہ شود (مشل خون و قیح و 
غيره) مانع صحت و جواز نمازخواندن نيست. 


خ حرف ک © 


ety 1 8 :‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب وه See aad eal eae‏ ا لمق te Ge‏ لطامت ا هر ۳۹۹ 


sere 


۵۔ كان ab‏ يَغزى الاغزب عن ذى الحليلّة و غزى الفازس عن القاعدد(ذى الحليلة - المتروج 

در كارشناسى امور حرب و سياست آن 

عادت حضرت عمر 9 بر این بود كه مردى مجرد را به عوض متأهل و مرد سواره را به عوض 
پیاده به جبهه می‌فرستاد. ۱ 

ملاحظه : این امر یکی از شاهکارهای سیاست کاری عمر 44 بود و در اعزام نیرو به جبهه‌ها 
از این طرز تفکر به عنوان عاملی مهم در پیشرفت امور جنگی و غلبه بر دشمنان تلقی شده است. 

5 ® © © ۱ 

۶ - کان ae‏ اذا SUT‏ الخصمان بَرى على رکبتیه و قال اللَهُم أعنى علیهم فان كل واحد مِنھُسا 
Su‏ عن دینی . 5 ۰ 

عادت عمر BD‏ بر این بود که هرگاه دو طرف دعوا بحضور وی می آمدند به زانو می نشست و 
م كفت : پروردگارا مرا در فیصله‌ی کار این‌ها یاری ده که هر دو طرف قضيه مرا به نفع خود 
می‌طلبندو می‌خواهند مرا از دين خود باز دارند. 

ملاحظه : اين yl‏ یکی از حالت‌های ویژه‌ی امیرالمژمنین در مجلس قضاوت و داوری بود كه 
هرگاه دو نفر به قصد فیصله‌ی دعوای خود به حضور ایشان می آمدند خودرا جمع و جور کرده و به 
زانو می نشست تا توان و نبوغ فکری خود را در فیصله‌ی دعوای OUT‏ به کار كيرد و SEU‏ در ابعاد 
قضيه و دشواری‌های آن» حکم نهایی را صادر کند و از خداى خود می‌خواست که در اصابه‌ی حسق 
وی را به راہ حق هدایت کند. 

۱ © @ © 

۷-۔ كان Ae‏ اذا SS‏ به مُعضّل دعا الفتيان و أستشاركُم و قال هم آحد قاتا (الفتيان - الشباب). 

در ارج نهادن به افكار و اندیشەی جوانان 

از ویژگی‌های حضرت عمر كه این بود كه در برخى مشكلات و مسائل امور و در برخی از 
مسایل مهم مملکتی جوانان را به نزد خود می‌خواند و با آنها به مشورت و بحث می‌نشست و آنها را 
در جریان کارها قرار می داد تا با استفاده از نبوغ فکری و استعدادهای OUT‏ مشکلات حاصله را حل 
کند و در ارج نهادن به افکار جوانان م ی گفت اينها رهبران ما هستند و نسل‌های مفید وارزشمند ما 
در حال و در آینده‌ی‌اسلام می‌باشند. شاه Jy‏ اللہ محدث در کاب الحجة البالغة آورده است که 
فاروق در همه‌ی کارها با صحابه‌ی کار به مشاوره و بحث و گفت و گو نشسته است تابه یقین 


می‌رسید. به همین سبب فتاوا و قضایای او در شرق و غرب نافذ و مورد پسند همگان بوده است. 


@ © © 


Ta Fee‏ ی این هکت تن تا لا اک اد و مه وی که رنه وی ودب دنل هو وی کبک ورد رترب تا باه اب ده مد مه مدموا بو مه حرف ک 


۸۔ کان عَم إذا دحل السُوق قال al‏ آنی آعرذ یک من الکفر و الفسوق و من شرما أحاطّت a‏ 
اسر 


ed‏ ۱ شت كه به هنكام وارد شدن به محوطه‌ی بازار و در معاملے و داد و 
ستد در بازار مى كفت ؛ پروردگارا به تو oly‏ می‌برم از کفر و فسق و فجور و آنچه که بازار به OT‏ 
احاطه كرده است. 

OT 4‏ به اين معنى است که چون در بازاره مسائل مادی مطرح است بايد تلاش كرد كه از خدعه 
و نیرنگ و آز و طمع كاذب برحذر بود. 

ae‏ ی ا و ل 

9 كان ab‏ اذا رأى Lae‏ مِن عبیده مُلازماً للصّلاة el‏ فقيل له ام یخدعونک ققال من 
خدعنا بالله نخدعنا له . ۱ 

در تشويق و ترغيب به عبادات 

فاروق اعظم HS‏ هرگاه یکی از غلامان خود را بر نماز خواندن يايبند مىديده وى را آزاد 
می كرد. گفتند : يا اميرالمؤمنين : اين غلامان از این طريق می‌خواهند تو را فریب دهند. در جواب 
آنها فرمود : مانعى ندارد. کسی دربارەی كارى كه مربوط به خداست با ما نیرنگ کند ما خدعه و 
نیرنگ او را مىيذيريم. 

@ © ® 
۰ كان عمر یُدنی من الثار ثم يقول يا ابن الطاب هل تک على هذا صبز و تیکبی حتی 
كان بورجهه Ind ILS‏ من البكاء. 

عادت حضرت عمر 9 بر این بود كه دست خود را به آتش نزدیک می کرد و م ى كفت : ای 
پسر خطاب LT‏ تاب این آتش سوزان را داری؟ و الم آن را می‌توان تحمل کنی؟ (اگر جه شدت و 
حرارت اين آتش به مراتب كمتر از آتش دوزخ است.) آنكاه آنجنان م ىكريست كه بر اثر آن 
دوخط سیاه بر چهره‌اش نمایان رٹ 

در کتاب رفع الخفا شرح ذات الشفا تأليف : شيخ العلامه محمد ابن الحاح حسن الآلانى الکردیبی 
در اين زمينه اين ابيات ی رم يدك اس اد 

ریما كان لثار وق وین Lull Gas!‏ 


قول هل تُطيق فى ذا تصبر aly‏ إن ل ی با غم 


ترک رک الیل AS Sel, ha‏ 
حضرت عمر 4 چەبسا آتش برافروخته‌ای راکه از نزدیک می دید دست خود رابه سوى آن 
نزدیک كرده و می گفت : ای پسر خطاب آيا تحمل و توان این آتش افروخته را داری؟ که به 
مراتب حرارت آن کمتر از GST‏ دوزخ در روز آخرت است. اگر طاقت و صبر آن را نداشته باشی» 
پس چگونه طاقت و توان GMT OT‏ را در روز قيامت خواهی داشت. سپس می كويد guns‏ كدد به دا 
اگر تقوا و ترس از عذاب خدا در تو نباشد» هر آینه از زمره‌ی هلاک‌شدگان به هلاک خواهی 

تن 

ملاحظه : فاروق را عادت چنین بود که در نماز شب وقتی که به آیتی از آیات قرآن کریم 
برخورد می‌نمود که در آن تهدیدی از آتش دوزخ oy‏ آن چنان گریه می کرد و تهدید آن در وی 
oT‏ چنان تأثیری داشت که بی‌اختیار به زمین می‌افتاد و چندی به مانند بیماری به عیادتش می‌رفتند. 
امام نووى (رحمه اللہ) در کتاب التبيان بیان کرده است که حضرت عمر © در نماز صبح Bs‏ 
که سوره‌ی یوسف را قرائت می‌نموده گریه می کرد. آن چنان که صف آخر نما زگزاران صدای 
كردي او رام شید E‏ از صفات عارفان و بندكان صالح 
خداست كه آیەی «و يَخِرُون للأذقان يَكون و ue‏ خشوعاً» بر آن دلالت دارد. 

RRR‏ حا 

۱ كان رجا فى عهد عُمَر خضیب بالسّواد فتصل خضابْهُ و ظهرت شیبته فرفعه اهل المراة إلى 
مر برد يكاحه و أأوجَقَهُ ضرباً و قال غررت الم لباب و آبست عَلَیھم شيك (ل - قوقع . 

در تأديب نیرنگ کاران 

در عصر حضرت عمر BE‏ مردى موی خود را سياه می کرد. او با نشان دادن جوانی خود با 
خانمی ازدواج كرد. پ يس از مدتى كه اثر رنگ بر او نماند و حالت پیری بر وى ظاهر شد. اولياى OF‏ 
زد او رابه علت نیرنگ و فريبكارى به نزد امیرالمؤھنین خواندند. نیرنگ و فریب کاری او رامطرح 
کردند و باطل كردن عقد را درخواست کردند. امیرالممنین به دلیل خدعه و نیرنگ او را کتک زد 
و كفت شما خدعه کرده‌ای و پیری خود را از آنها پنهان داشته‌ای بايد شما را تأديب نمود. 

ہے 6ج یر می 
vor‏ کان غُمَر کثیراً ما تصدق LS‏ ققیل له فی ذالک فقال آنی أحيّهُ و قد قال الله تعالى oS)‏ 

تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 
اس رن عرد قله :زا دا کر ا وى كد دو oe Te‏ ني کرد که 


.ع ۰1 سج اہ سی رس مت ا ees Lith tl‏ وم 1201111018 حرف ک 


چون پرسیدند علت آن چیست؟ فرمودند : چون آن را دوست دارم و خداوند متعال فرموده است 
هرگز به اجرو ياداش نمی‌رسید مگر ازآنجه را كه ازهمه جيز دوستتر داريد بخشش و انفاق كنيد. 

در روايتى آمدہ است: فاروق سهم OPS‏ خود رادر خیبر نیز به همین منظور وقف کرده است و 
صحابى بز ركوار طلحة الخير نيز قطعه باغ مشهور به دحداح را نيز به قصد نيل به اين ياداش بسزرگ 
وقف نموده است. علماى اسلام عمل امیرالمؤمنین را در وقف قطعه زمين خیبر اولين وقف در اسلام 
دانستهاند. 

۳۔ كان Gab‏ يُداوى ابل الصّدقة و يقول للبعير إنى أخائف آن أسأل tes‏ بك 

عاذ ارت قمر Og‏ ررد مھا موی gies‏ لفون PIS‏ گل ران 
بیت‌المال پرداخته و به UT‏ رسیدگی می كرد. و می كفت من در برابر بيمارى که تو به آن مبتلا 
شده‌ای احساس مسئوليت می كنم و بيم OT‏ دارم كه به خاطر OT‏ محاسبه شوم. 

۱ © © © 

۴۔- كان غُمر یکی لرسول الله بعد وم و یقول بأبی آنت و أمّى يا رسول الہ قد دعا وح على 
قومه فقال ( (رّب لا تذر عَلىالأرض من الكافرين (bs‏ ولو دعوت tle‏ لَهلكنا و لد وطی ظهرک و 1 
شج وجه :و کسیرت رباعیتک فما زەت على أن QUE‏ أغفر لِقومی EG‏ لايعلّمُون. 

حضرت عمر BP‏ را عادت بر این بود كه بعد از وفات پیامبر به شدت می گریست و از سوز دل 
مهربانى و دلسوزىهاى رسول خدا را در خاطردى خود تداعی می‌نمود و می گفت : يا رسول الله وا 
پدر و مادرم به فدایت؛ چه‌قدر مهربان و روف بودی. اگر امت خود را sles‏ شر کرده بودى 
بی گمان به هلاکت رفته بودند. اگر جه بر يشت مبار کت فشار آوردند و رخسار شریفت را زخمی 
کردند و دندان‌های پیشینت را نیز شکستنده اما با این حال نیز از خدای عالمیان دين گونه hice‏ 
ری ےو ےو نز رھ ہے © تور ملت 
خود را دعاى شر كرد و گفت پروردگارا احدی ازاین قوم و ملت را بر عرصەی گیتی باقی نگذاری 
دعاى وى مستجاب شد و غرق در طوفان گردیدند. 

۵ - کب AE‏ إلى آبی موسی الأشعرى: elas‏ مین آنه مقا لک BSE Jas‏ 
لباک و مَطعَیک ومر کبک ما لیس لِلمُسلِمِين مثلّها. 

حضرت عمر اھ ادن اشعری BE‏ «امير کوفه» نوشت به امي رالمؤمنين خبر رسیده است 
که برای شما و خانواده‌ی شما نوعی لباس و پوشاک و غلام مخصوص و اسبهای ممتاز و چابسک 


eds 1 


تدا رک ديدهاند و به گونه‌ای از اين نوع امكانات استفادہ می كنيد كه مسلمانان مانند OT‏ را ندارند. 

يعنى بر اميران حكومت اسلامی است كه خود را از ملت و رعيت جدا ندانسته و برای خود 
امتيازى قايل نشوند.يس اميرالمؤمنين او را وادار كرد كه تغییر موضع دهد و به احوال عمومى ملت و 
رعیتا توجه کند و گرنه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 

ےج 8 ® 

“at CS ۶‏ عهداً صاری القُدس و منها لا يُكرمُون على ديهم و لا یضار أَحَدٌ مِنهُم و لا 
کے یھ ای 2 ۱ ۱ 

در تطبيق عدالت اجتماعی 

حضرت عمر BS‏ عهدنامه‌ای را برای نصاراى قدس نوشت كه برخى از آن از این قرار است : 
اهالى قدس در باب دين و مذهب خویش بر آنان هیچ گونه اجبارى نیست و به هيجيك از ايشان 
ضرر و زیانی نمی رسد و هيج يك از يهوديان در شهر ايليا (قدس) حق سكونت و همزيستى رابا 
انان ندارد. 

عهدنامه‌ی نصاراى قدس 

موارد عهدنامه 

امي رالمؤمنين در شهر جابيه استانی از مملکت شام» عهدنامه‌ای را به شرح زیر برای نصارا و اهالى 
ايليا (قدس) نوشت و جمعی از بزرگان اصحاب را بر OT‏ به عنوان شاهد امان‌نامه مذ کور قرار داد : 
خالد بن ولید» عمرو بن عاص» عبدالرحمن بن عوف و معایه بن ابوسفیان ظا . 

ابتدا فرمود: به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان اين خط عهدنامه و امانى است كه از طرف بندەی 
خدا عمر امي رالمؤمنين برای شهر ايليا (قدس) رقم می پذیرد كه به موجب OT‏ جان و مال اهالى ايليا 
جه سالم و تندرست و جه رنجور و بیمار: کلیساھا و صليبهاى آنان» و سایر ملتهاى هم كيش و هم 
مذهب OUT‏ محفوظ و در امان است. و به هيج گونه‌ای كليساهاى آنان به محل سكونت تبديل 
نمی‌شود و ضرر و زيانى به OT‏ و آنچه در محوطه‌ی OF‏ است وارد نمی‌شود و نقص و عيبى را 
نمىبيند و نبايد هيج يك از يهوديان در ايليا (قدس) با نصارا سكونت و همزيستى داشته باشند. در 
مقابل حمایت مسلمانان از آنان بر اهالى ایلیاست. به مانند اهالى مداين در عراق به دولت اسلامى 
جزيه پردااحت کنند و نیز بر OUT‏ است که اهل يونان (روميان) و دزدان و افراد ناامن و PLE‏ را از 
قدس بيرون کنند۔ و هركس خارج شود جان و مالش محفوظ و در امان است. تا به شهر و محلى كه 
به آن يناه مىبرد و اگر هم متمايل به اقامت و ماندن در قدس باشند بايد خراج و جزيه متعلقه را 


بيردازند و جنانجه کسانی از اهل ايليا متمایل باشند که خود و اموال و دارایی‌های خود را همراه خود 
رومیان به خارج ببرد يا عبادتگاه‌ها و صليبهاى خود را تخليه كرده و ترك نمایند آنان نيز از 
حيث جان و مال خود از حیث عبادتگاه‌ها و صلیب‌های خود در امان خواهند بود تا زمانی که به 
محل مورد قصد می رسند و چنانچه هم به ايليا بر گشتندہ تا اهل و dhe‏ و يا كسان و خويشان خود يا 
0 عاء * 4 ۰ 2 5 : cane‏ 
محصول خود را درو می كنند مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. بر محتواى اين عهدنامه و تمام مواد ان 
خدا و رسول خدا خلفاى اسلام و اهل اسلام تعهد دارند و بر محتواى این امان نامه اشخاص مورد 
اشاره گواهی می‌دهند. این عهدنامه در سال ۵ هجری رقم خورده است. نگارنده به تناسب موضوع و 
به جهت تجلى عدالت و مهرورزی در مواد OT‏ به ذكر و OT Oly‏ پرداخته است. 
تذكر: جمله ہو لا يُسكّن بإيلياء مَعَهُم اح من اليَهُودِ» به این جهت است که به زعمنصاراہ قوم 
يهودحضرتعيسىرا بەصلیب كشيدند واين واقعه درقدس به وقوع پیوسته است. لذا به پاس حرمت 
ایشان اين شرط در صلحنامدى مذ کور گنجانیدہ شده است كه بر اساس OT‏ بايد يهود قدس را ترك 
۳۰۵ 
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LS - ۷‏ غمر إلى SUT‏ و الهدایا قان الهدايا هی الرشاء آی الرشود ۶" 

در تحذیر از رشوه گرفتن 

حضرت عمر 9 به همه کارداران خود نوشت شما را از گرفتن هدايا بر حذر می‌دارم چون 
گرفتن هدایا برای والیان رشوه محسوب می‌شود. 

در کتاب اخبار عمر “Be‏ از اسحاق بن راھویه “Be‏ در اخبار و منابع معتبر آمده است: زنی از 
قبیله‌ی قريش با مردی خصومت داشت. جود این مرد می‌خواست دعوای خود رابه حضور 
امي رالمؤمنين ببرد. این زن ران گوسفندی را به عنوان هديه به خانه‌ی اميرالمومنين فرستاد» وقتى كه 
محكمه شروع شد و حكم عليه این زن صادر گردید این زن گفت : يا اميرالمؤمنين قضیه‌ی ما را بے 
كونهاى فيصله بدهید» كه ران گوسفندی از بدنه‌ی OT‏ منفصل می گردد. منظور اين زن هديهاى بود 
كه به نزد اميرالمؤمنين فرستاده بود. پس بر اثر OT‏ فاروق أعظم 499 بخش‌نامه کرد كه هداياى 
قضات محاكم به معنى رشوه است و بايد قضات از يذيرفتن آن برحذر باشند. 


۵۔ الفاروق عمر محمد حسين هيكل جلد ۱ ص ۲۵۷ - و لا يسكن بایلیاء معهم احد من آلهود. الفاروق, شبلی نعمانی هندی, ج٢‏ ص ۱۸۴ 
۶ اخبار ac‏ صفحدى ۲۳۵ و ۲۳۶ 


cabs 1 1 


JEL ۸‏ اللاو OW feel‏ عندکم فى الحق سواء قريبهم کبعیدهم و تعيدهم كقرييهم. 

حضرت عمر QAO‏ كليدى Lal‏ و فرمانراوایان خود نوشت : مردم را در برابر حق مساوى قرار 
دهید. نزدیکان آنها را هم‌چون كسان دور و كسان دور آنها را هم‌چون نزديكان محسوب بداريد. 

۱ © © © 

4 - کتب عُمَرُ إلى آبی مُوسی الأشعرى اعرف الشیاءَ و الأمثال و قس الأمورَ 

حضرت عمر 6ه در بخش‌نامه‌ی کلی به ابوموسى اشعری 49 نایب الحكومهى رییس 
جمهوری در بصره نوشت که در احکام صادره وامور قضایی بايد بر اساس کتاب و سنت عمل 
کرده و احکام را بر مبنای این دو اصل مهم صادر كنى و اگر چنانچه حکمی را در اين دو اصل 
نیافتی و حکم آنها به ذهن شما خطور ننمود » نظایر آنها را شناسایی کنی سپس حکم مسایل را از راہ 
قياس و موازنه اشیاء معلوم نمایی. 

یعنی بر قضات محاکم است که در احکام صادره آنچه را که به حق نزدیک‌تر و بے واقعیست 
نزدیک است مورد توجه قرار دهند تا با SH‏ لازم در این مهم از مهلکه OT‏ رهایی یابند که در واقع 
ناجی از اين ورته کم و هالک در آن کثیر است. 

ری dg‏ دہ نب 

۰ کتب كاتب pal‏ هذا ما ری الله و رأى عُمر فقال بئس ما قلت قل هذا ما رأى ab‏ فان يكن 
yd Use‏ الله Soy‏ خط فمن عم 

كاتبى برای حضرت عمر Bb‏ مكتوبى نوشت و كفت اين رأی و نظريهاى است كه خداوند 
عالميان و عمر بر آن رأى و نظر دادهاند. فاروق به او هشدار داد كه اين كلمه بد كلمهاى بود كه 
گفتی. بگو این نظريه و رأى عمر است اگر به حق اصابه كرده و به حق مقرون است از خداست و 
اگر به خطا و اشتباه است از طرف عمر است. يعنى اگر به حق اصابه كند از خداست و الا خطاست. 
بايد از OT‏ انتقاد كرد. 
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۱ - کتب غمر إلى عُمَالِهِ مُروا الأقارب أن SOLE‏ و لا یتجاوروا ۲۲ 

حضرت عمر BP‏ بصورت chat io‏ به همه‌ی کارداران خود نوشت به خویشاوندان توصیه 
كنيد كه با هم قطع ملاقات نکنند و با هم مراوده و ارتباط حسنه داشته باشند تا صلەی ارحام در بین 
آنها محفوظ باشد اما از مجاورت با هم دورى کنندہ يعنى همسایه‌ی يكديكر نباشند مبادا در مجاورت 


۷ ازاله الخفاء عن خلافت الخلفاء جلد ۲ ص ۱۷۶ 


ES SDDS ES E A Ero lp aga ERE ۰ ¥.‏ ۱۳ حرف ک 


با همدیگر فتنه واقع گردد . 


در UL‏ دو خویش برسیدن سهم دين است وسنت اسلام 


۷۶۲ - کتب عم إلى آذربایجان ST‏ آهل بلا تذیح فيها الميتة قانظروا 659 من میت 
در توصيه به امر ذبح و ذبائح 
حضرت عمر 4 بخشنامه‌ای به اهالى آذربايجان نوشت و آنها را در مسايل ذبح و ذبائم هشدار 
داد. شما اهل دیاری هستيد كه در آن ذبح شرعى نمی‌شود و ذبائح OT‏ ميته و مردار است.يس به 
هنكام ذیح دقت كنيد مرده و حلال را از یکدیگر جدا سازيد. 
۳ - كتب عم إلى Lal‏ الأجناد el‏ | ما تَسمعُون من المطیعین هم تتجلی لهم آمو 


حضرت عمر 4 به فرماندهان سپاه اسلام نوشت : آن جه را که از لشکریان سياه و افراد مطيع و 
فرمانبردار و اشخاص مخلص و آگاه می شنوید به كوش دل بسپارید سخنان آنان را بپذیرید؛ زیرا در 
اثر اشعه‌ی Ole!‏ و باور راستین» پاره‌ای از ز حقيقتها بر جج ی 
زاستی :و amis‏ گوپنڈ: 

BER 

۴ كتب Ab‏ إلى عَمروبنالعاص فانهُ قد بلغنی انک اتخذت منبّراً ترقى به على رقاب 

المسلمین آما SS‏ أن تقوم قائماً و المسلمون تحت عقبیک فعرفت علیک الا ما کرت 
پل dhs‏ ار ٩‏ 7 

عمر بن خطاب تي به عمرو بن عاص ف (نایب الحکومه‌ی رييس جمهورى در مصر) نامهاى 
بنشینی تا بر كردن مسلمانان مسلط شويد. مگر تو راكافى نيست كه به هنكام ايراد سخنان و اجرای 
فرمان بر ياى خود ايستاده و مردم را زیر قدم و ياى خود ببينيد. به شما اخطار می كنم كه OT‏ را 
شكسته و به حال عادى در برابر مردم خطبه بخوانى 

عدالت عمر در امرای اسلام تجلی بخشیده است 

ری سمل بق أبن تاس :33 قلمه باون راد كقور سطع اش تسه سم Se‏ ها 
خيمه )48( را در كنار آن بريا کنند که مسلمانان این قبه را فسطاط می نامیدند. يس از فتح آن كه 


easy 


هزار سخن از سختان برگزیده‌ی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب 99 


مصمم شد به اسکندریه بروه دستور داد تا آن قبه را بركنند. متوجه شد كه كبوترها در آن جوجه 
كذاشتهاند. يس گفت چون اين كبوترها به ما يناه آورده‌اند تا بجههاى آنها بز رگ شده و نیروی پر 
یال فى كركذا ابن گر راید بای خود وا کار و به صاحب قصر هم دستور داد تا از OT‏ نگهداری 
کند. وقتی که فت تح اسكندريه نصیب شد و به سوى قلعه‌ی بابليون برگشت و قبه را خالی دید دستور 
کر errr‏ و E ee een‏ 
اعراب تقسيم كردد. در محل فسطاط نیز مسجدى را بنا کنند. حسب امر در وسط باغچه‌های سرسبز 
و درخت‌های سر به فلك كشيده مسجدى را بنا كردند كه جلب توجه می كرد. سپس در صدد تعيين 
قبلەی OT‏ بر آمدند و در آن منبری را قرار دادند كه به هنكام سخنرانى و ايراد خطبهها بر بالاى OT‏ 
می‌رفت. در نهایت همین امر باعث شد كه اميرالمؤمنين برانگیخته شود و دستور تخریسب آن را 
صادر كند. به هر حال قصد نگارش این مطلب كوشهاى از عدالت و مهرورزی عمرو بن عاص بود 
كه او نقطه به نقطه اوامر و دستورات خليفهى اسلام را پیادہ كرده و راہ و روش وى را دنبال نموده 


YA 2 
است.‎ 


۷۶۵ یی 89 ل سيور 
ما الک الآ لما أحدئتم heels‏ من النگیا ما لحب عدوکم. : 

حضرت عمر p>‏ نامه‌ای توبیخ آمیز به عمرو بن عاص فرمانروای مصر چنین SAS‏ داد : 
تعجب می كنم از اين كه در فتح مصر تأخير کرده‌ای و كار OT‏ دو سال به طول انجاميده است . 
علت OT‏ جز اين نيست كه در دل و درون شما تغییراتی به وجود آمده است و به OT‏ جه از اموال و 
مطامع دنيوى كه دشمنان شما به آن دلباخته‌اند روى آوردهايد به طورى كه محبت دنيا شما را فريب 
داده است. 

تی قباست که راخ aes‏ لاف کنر وشن ناف زرا باز وين OW‏ مهرد 


as il‏ ركُم» اگر شما دين خدا را یاری ia‏ 0 يارى خواهد داد. 


۷۶۶۔ کنب تق رای شتاو لأسا ساجرة ۱ 
حضرت عمر BE‏ پیش a‏ تی ہہ ہہ 


۸ الفاروق, عمر , محمد حسين هيكل ج٢‏ ص ۱۷۰ 
8 اخبار عمر ص ۱۷۵ 


۸ هه 


اعتقاد و باور مسلمانان را مختل می‌سازند. 

در روايتى از بجاله كاتب جزء پسر معاويه عموى احنف پسر قيس آمده است كه یک سال قبل 
از فوت امیرالمژمنین فرمانى به این عنوان كه «همه‌ی ساحران را گردن بزنيد» به نزد ما فرستاده شد 
كه براساس OT‏ سه نفر ساحر و شعبده‌باز را به قتل رسانديم ولى در بين مردان و همسرانشان فرقی 
قايل شديم. 

۷۶۷ - كذب بكر ريخل تیم 

ضرب المثل متداول در بین مردم 

قبیلەی بكر در عرب به كذب و قبیلەی تميم به بخل شهرت دارد. يس بايد اهل عرب بر سخنان 
قبيله بكر اعتماد كم كند و از مروت قبیلەی تميم قطع اميد کنند و کسی كه اين دو عادت مذموم را 
داشته باشدء شایسته‌ی دوستى نيست. 

همست بكر و تمیم را از عرب كذب و بخلآن دو است وصف ذميم 

آه زان سفله کے مجتمع است نزداو كذب بكر و بخسل تميم 
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۸ - کفی بالمرءِ شرھا أن يأكل كل ما یشتھی. 

در پرهیر از نفس‌پروری 

در روایتی از با E a‏ 
حالتى دید كه مقداری 5 كوشت در دست داشتم پرسید :يا جابر این چیست؟ گفتم : یا امير المؤمنين 
گوشت است. نفسم اشتھا کرد و آرزو کردم مقداری چس مر گوشت 
خريدهام. فرمود : یا جابر مگر هر جه نفس اشتها کندباید OT‏ کرد مگراز تھدید این آیه‌ی كريمه 
ی SLL a Css‏ فی MISS‏ لذت‌های نفسانی کرد را در دنیای فانی دریافت کرده 
و سهم خود را گزفتی, 

عن جابر قال ah‏ عم و نا مُعلِق Lad‏ قال يا جابر ما هذا لت حم ee pal‏ برهم سونو عند 


۳۹۰ 


5٠‏ اخبار عمر ص ۰ ازالته الخفا عن خلافه الخلفاء جلد ١ص‏ ۴ مگر نمی‌شود مقداری از این هزيندها را برای همسایگان و 


خويشاوندان خود هزينه كنيد 


eae :‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب وجه sss‏ کر ۴۰۹ 


لووك قل لا سی اھ ملا اس ام oh of‏ بط لجارو این غشه 
ين Lads‏ هذه ANN‏ آذهبتم يباكم ۔(الخ) 
۹ - کفی بالمّوت واعظا یا pt‏ 
درس عبرتی از مرگ 
ای عمر BE‏ موعظه و نصيحت مرگ تو را كافى استہ . 
ملاحظه : در روایت آمده است که بر دكين انگشتر فاروق این جمله‌ی زیبنده نوشته شده بود 
که فاروق خود هم در sty‏ اوقات در خطاب با نفس خود آن را زمزمه می‌نمود. 
ve‏ 7 موه و 5 ف @ ف 
SW‏ کی ضَیاعا ین ISG‏ الکلان لحم 
ای Susie iiss‏ رف ما کت وف ری بع ادف کر کی ايت کته 
درندگان گوشت بدن او را طعمه وخوراک خود می‌کنند. ... 
8 بج $ 


۱۔ کل الثاس عم من He‏ قالها تواضعاً (رضبى اله عنه) 


در باب تواضع و فروتنی 
همه‌ی مردمان و بندگان خداء از عمر ص آگاەتر و عالمتر ند. 
خلاصەی داستان : 


روزى عمر ته بر بالای منبر اعلام داشت نباید مردم بیشتر از مقدار چھارصد درهم مھریے را 
پا ری ہس ہت سس می dad‏ تون كاد رسال 
كه در قرآن به عنوان قنطار يعنى «مال کثیر» از OT‏ ياد شده است. در روايت آمده است امام شافعی 
رحمه الله فرموده است : میأنه روی در مهریه بهتر است. من دوست دارم که مهریه از مقداری که . 
رسول خدا برای همسران خود قرار داده بود بیش بيشتر نباشد در ميان همسران پیامبر تنها مھر رے امحبیرے 


ضر ےا رورس 0 


كو من عل اجر ال تقایل ین 
جه جک دانشمندان 3 عالمان فاجر 3 E‏ و sil‏ 3 پارسایان جاهل و نادان در بين مسلمانان 


١‏ به نقل از کتاب یسئلونک فی الدين والحياه دکتر احمد شرباصی 


ya 1°‏ ی می سی می مر Sas‏ 


مشاهده می‌شوند. 

بر مسلمانان است با تفکر کامل به عملکرد این گونه اشخاص از علما و دانشمندان فاجر بپرهیزند 
و کار آنها را به حساب اسلام 0 پارسایان جاهل و ناآ كاه به اسلام را از متعبدين و با پارسایان 
آگاه و هوشیار جدا سازند. 

چون عملکرد آنها در جامعه‌ی اسلامی اثر نامطلوبی را بر جای می‌گذارد پس بايد که آنها را از 
sub,‏ اصيل اسلام تفکیک کرد و عمل عالمان فاجر و عمل عابدان جاهل را به حساب اسلام 
منظور نکرد. 

۳- کل عمل کرهت من اجله sm pl‏ رکه تم لا لوک الوت 

فوشي رت برح Nea‏ ززض راک که اسیک سم 
احتضار و جه در حال عالم برزخ و چه در محشر تو را در هم نپیچد. 

در واقع عامل اساسى در رهایی از عواقب شوم بعد از مرگ ترک كناهان و اجتناب از سصیت 


است. 
قطعه : 
دست از فعل بد بسدار و بسدال که تسورارنج مرگ نگرائید 
© بث $ 
JS - ۷۸‏ الخبل القطير بالجبن فان بقی فى البطن. 
نان تازه را با مقدارى از ينير ميل كنيد كه آن در معددى انسان ب بيشتر باقی خواهد ماند و 
گرسنگی را بیشتر دفع می کند. 
© © ® 


۵ ۔ كن KEE‏ كما تحب آن يكون لک Sh‏ 
در حسابرسی نفس 
در معامله و رفتار با رعيت OT‏ جنان عمل كنيد كه مى خواهيد امیرانتان با امو حم 


دانی که چیز است كمال مردی مپسند به کس آنچه به کر سای 


eds 1‏ 
هزاز سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمژ gate‏ عمر بن خطاب ESD‏ همین میگ 1 1 دشرم لس سس octets Sade‏ مق امھت کر \ ۴۱ 


3 کن من حَشية لله على وجل . . ول‎ - WYSE 

ds Oe ery وی‎ ora EE Cb وی دالج مار سا‎ NH 
. امین نباشید و از خشم خروشان خداوند بترسيد. كه آن عامل اساسی در اجتتاب از گناهان است‎ 
عارفان راه حقء علما و دانشمندان علوم و معارف اسلامی» آنان کے بی بیسشتر به عظمت و شکوه‎ 
SS 
ہت‎ BE ONS سنا 3 فرمود توس من اداو فد از هخی‎ sly زار از دیگران است‎ 


ole‏ کن کوت اوہ CLM eae‏ کا كويد 


خحوف و - خشیت نتیجه‌ی علم است هر که را علم بیش خشیت بيش 
۱ © © © 
۔ ۷۔ كن واعظا تفسک: 


هميشه خود را پند و اندرز ده و ناصح و Lely‏ نفس خود باش. 
یعنی با پیمودن اين طریق دارندگان نفس لوامه راهى را به سوی رسیدن به نفس مطمئنه خواهند 
يافت و نتیجه‌ی مطلوبی را بدست خواهند آورد. 
os 0‏ 
۸- كنا تترک تسعة أعشار الحلال مَخافَة أن تم فى الحرام. 
ها درو oi’ Wp Ne eases‏ رای آذ که تاه یه هرز 
منهيات واقع شويم. 
ملاحظه : اين مقوله محتواى حديثى است از پیامبر خدا به عنوان «الحلال بین و الحرام بين و 
بينهما مشبهات لا یعلٹھا کثیر من الناس فمن Bl‏ المشبهات استبرأ لدينه و عرضه»"'' که فرموده 
است : حرام معلوم است و حلال نيز معلوم » و در بين اين دو مشتبهات است» پرهیز کار واقعى کسی 
است از شبهه بيرهيزد. 
7 وت پت 
۹ - کتا تعد المُقرض LISS‏ کانت SLA pal‏ 
غادت وال ها اين كوته يوذ که کسانی ا كه جز از رد قق قرض به مردم کمک نمی کردند. 
مردمان بخيل می ينداشتيم چون انمه كد عمو له Glen‏ موود مسد همکان شوه کک 


.جو گر اکا ا Peper ies‏ یھ يت از عامر ص ۳۸ 


ia 1000/0110 wea ¥\Y‏ حرف ک 


همكارى و احساس همدردی بود . 
۱ © © © 
۰ - كنت آرعی ابل البخطاب بهذا الوادی فی abe‏ صوف و کان UB‏ یی اذا عملت و 
يَصْرِبْتِى اذا قصّرت و قد آمسیّت و یس بینی و بین الله احد (قالها رضی الله عنه تواضعاً ) 
اظهار تواضع 
فاروق > وقتی گذرش به op‏ ضجنان در شهر مکه افتاد. (ge ble‏ زمان شبانی خود را به ياد 
آورد که وقتی در اين محل لباسى از يشم گوسفندان در تن داشتم شتران خطاب را می‌چرانیدم. 
خطاب poe an‏ معدت کے ود اگر کار و امر او را انجام داده poy‏ خسته و کوفته بودم و اگر 
به گونەای تقصير می کردم مرا کتک زده بود. حال در شرایطی قرار گرفتەام كه جز خداوند عالميان 
Sf 3 1 5 ۰‏ 9 ۱ 
بر بالای سر من کسی نیست. خدا را سياس می گویم . 
© © © ۱ 
١‏ كنت وضیعا فرفعک الله و كنت ضالا فهّداک الله و كنت دلیلا فاعزک الله فما تقول SIS‏ 
Le‏ إذا أتيته؟ قالها fe‏ رضى الله عنه Wl pel‏ بنعمّة الله عليه . 
اعتراف به موهبتهای الهى 
حضرت عمر AB‏ در اعتراف 4 نعمت‌های خذاوند عالنیان در خطاب به نفس خحود كنت تو 
5 5 7 4 ام 0 ۶ و 
مردى فرومايه و خوار بودى خداوند تو را عزت و رفعت بخشيد. تو مردى كُمراه و بیراهه بودئ 
خداوند تو aly‏ راه راست هدايت نمود. تو مردى ذليل و ناتوان بودی خداوند تو راعزیسز وارجمند 
گردانید. پس فردای روز آخرت به پیشگاه خداوندعالمیان چه حرفی داری و با وجود این همه 
موهبت‌های فراوان؛ تو را جه حجتی باشد. 
۷۲ - کونوا أوعيّة الکتاب وینابی العلم ... الکتاب الق رآن . 
در توصيه به فراكيرى علم و دانش 
مانند ظروف و جلد به كتاب بجسبيد و بر اثر ملازمه به OT‏ سرجشمههاى فوران pte‏ و دانش 
شويد. 
يعلى در التزام به آن قصص و داستان و سرگذشت پیامبران و سرانجام كار نيك و كاران و ظالمان 
و ستمکاران را خواهيد Cab‏ به علاوه مطالعەی كتب و آثار بز ركان هم وسیله‌ی ت يم عقیسدہ و 


باور راستين و تثبيت عقل و خرد انسان است. 


cals 5 ۲‏ 
هزار سخن از سخنان بركزيدهى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب یه 


۳ - كيف hl‏ شأن الرعية إذا لم as‏ ما یس ۲۳ 

چگونه می‌توانم درد و محنت ملت و رعیت را دريابم و مشقت و دشوارىهاى آتھا را درک 
کنم. اگر آنچه را که ملت و رعيت را به تتگنا و مشقت افکنده است درک نکنم و آن را لمس 
ننمايم. 

موضوع داستان به اين شیوہ است : 

در مال قحطی در جزیرةالعرب وقتی که امیرالمژهنین متوجه گشت مسمانان در مضیقه‌ی 
گرسنگی شدید قرار گرفتەاند و مدت‌ها است گوشت و روغن و بنیات نخوردائده قسم خورد تا 
مشکل گرسنگی و قحطی مسلمانان مرتفع نگرده گوشت و چربی و لبنيات و غذاهای مفید را میل 
نکند. زیرا از ایخ طریق می‌توانست در خود مخت ملت و رعیت را درک کیل سعدی گوید: 


آن کے در راحت و تنعم زيست ار de‏ دنل که سال گی ضر یت 


آرى با این حالت رقت‌بار سه ماه متوالى این دشوارىها را بر خود هموار کرد به طورى که آثار 
OT‏ در وجود مبار کش و در چهره‌ی نورانیش و در گفتار و کردارش به طور آشکار پیدا و هويدا 
بود. يس از اين که خداوند عالمیان باران رحمت را فرستاد و تا حدتى فراخى نعمت و ارزانی ارزاق 
در سطح شهر و بازار فراهم کشت روزی غلام امیرالممنین در بازار مقداری روغن و لبنیات رابه 
قيمت چهل درهم خریداری کرد و به نزد ایشان آورد» تا امي رالمؤمنين يس از تحمل اين همه رنج و 
مشقت از OF‏ استفاده کند. و اظهار کرد که خداوند سو گند تو را پذیرفته است. 

امیرالمؤمنین 2 وقتی از قيمت OT‏ پرسید و آن راگران پنداشت: فرمود : من این غذاها را 
نمی خورم و مکروه می‌دانم غذایی همراه با اسراف بخورم. پس به غلام خود هنيئه دستور داد تا آن را 
در بين مسلمانان تقسیم کند و فرمود : چگونه درد و الم مردم را درک كنم که اگر من خود آن را 
لمس نکنم؟ در هر حال او در طول دوران قحطی در كنار مردم و در فکر و اندیشه‌ی مشکلات 
مسلمانان بوده و ناراحتی‌های آنها را لمس کرده است زیرا انسان گرسنه می تواند درد گرسنگی را 
درک نماید و از همه‌ی کا رگزاران خود در مناطق حکومت اسلامی نیز درخواست کمک کرده 


ج حرف ل © 


هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب ‘Bs‏ 

۴ - ین كان Us‏ فی هذا الخطام و هبوا بالجنّة قد Ub‏ بوناً بعيداً. (قالها عند ما قدم له 
oe‏ 
ك8 "مھ" سر ےت 0 
بهشت خدا و ناز و نعمت OT‏ نايل شده باشند به راستی ما را با آنها فرق و تفاوت بسیاری است. 

یعنی مسلمانان پیشین از نان جوى سير نشده اند و با قناعت و صبر و بردباری دنیای فانی را وداع 
رب ی ور ی 
اشتهاآور را با عا ی . راستی م تفاوت حال ما با آنان تفاوت 

٠س‏ سط ا کی سرت 
8&8 

0 لاأبالى عَلی آی ele‏ علی مانکُره آوعلی VU Cod‏ آدری الخر فى أيّهما 

در عدم اعتنا به امر حيات 

من مبالات نمی كنم كه به جه نحوى شب را به روز خواهم آورد و این كه چگونه ایسن حيات 
دنيوى بر من می گذردہ آيا به كونهاى بر من می گذرد كه خواهان من است یا به نحوى كه خواهان 
من نيست زيرا من خبر ندارم كه خير و صلاح من در كدام يك از آنها نهفته است. 

® ® 8 

۶۔ لا آجر لِمَن لا خشية لَه 

برای کسانی كه بيم خدا را در دل نداشته باشند و از بيم و خشیت خدا از گناہ و معصيتى دورى 

ای ا ات ات 
را خشیت بيد بیشتر اجر و باداش او بی بیشتر است 

۷۔ لا آجر لِمن لا AALS‏ 

اجر و ياداشى نیست برای کسانی که خیرات و حسناتی ندارند. (و باقیات الصالحاتی را از خود بر 
جای نگذاشته‌اند.) ۱ 

یعنی اجر و پاداش اخروی زاده عمل نیک است و نتيجه اعمال نیکو کاران است. 


ت ات 


we ۸‏ ری gees ARR‏ وت و 11111 حرف ل 


لا أجعل من قاتل رسول اللہ کمن قاتل مَعَهُ (قالها عند تقسیم القنائم) 

من ھر گر کل زا کا کفار ایر ek BS‏ با کسانی که IU py‏ 
جنگیده‌اند برابر نخواهم دانست. ۱ 

مقایسه‌ی دو طرز تفکر از دو پیشوایان بزرگ اسلام : 

در عصر خلافت ابوبکر BS‏ تقسیم واردات و توزیع غنائم به صورت مساوی و بدون توجه به 
مراتب نزدیکی با پیامبرخدا و سوابق بیشتر فداكارىهاى افراد در بين مسلمانان صورت می گرفت. 
وقتى فاروق 5 پيشنهاد کرد که با توجه به مراتب حقوق جيرهها را متفاوت نمايد ابویکر در 
جواب كفت : در زندگی اجتماعی مساوات بهتر از برتری است پاداش مراتب فداکاری و سوابق 
خدمات افراد در جهان دیگر است و مزد آنها بر خداست. آری این طرز تفکر Sash‏ بوه اما طرز 
تفکر فاروق اعظم در تقسیم غنائم و در تقسیم بندی جیره‌ها بر حسب مراتب افراد در نزدیکی با 
پیامبر و سوابق خدمت آنها در جبهه‌های نبرد صورت می‌پذیرفت. 

مقايسه این دو دیدگاه 

رأى عمر ط#ه در پرداخت اموال و جيرههاى پرداختی بر پایه‌ی تفاضل و برتری بود. و بر اساس 
سوابق خدمت در اسلام صورت می‌پذیرفت. اما رأى ابوبكر BD‏ بر تساوى حقوق در تقسيم اموال و 
حیره‌بندی بود. به اين دلیل که همه‌ی مسلمانان برادر و خواهرند. و پدرشان اسلام است. و احر و 
پاداش سوابق خدمت در اسلام و فعالیت و ایثار برای پیشرفت OT‏ نزد خداوند اسست. اين دیدگاه 
خلیفه‌ی اول اسلام toy‏ ولی سرانجام حضرت عمر به ديد كاه حضرت ابوبکر ب ركشت و تصمیم بر 
اجرای OT‏ گرفت. اما متأسفانه اجل فرصت چنین کاری را به وی نداد. لازم به ذكر است که ایسن 
قضیه از بزر گترین قضایای سیاست اقتصادی است که آيا در حق مردم تساوی برقرار گردد با 
تفاضل؟ در کل اختلاف در اجرای حق است و OT‏ دلیل بر انحراف از حق و اجرای OF‏ نیست. بلکه 


دليل بر حيات و زنده بودل مردم است. 
۹۔ لا احب آن یکون الارقاء آی العبید مُذِنین واه و Cal‏ الآذان مم الخليفة عى : الخلافه : 


من دوست ندارم که بندگان آزاد شده اذان بگویند. قسم به خدا اگر وظیفه‌ی اذان گفتن با سمت 
خلافت و امر زمامداری ملت تقارن داشت و مجال رسیدن به اين مهم را داشته بودم شخصاً خود اذان 


سی کت 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب که 0 0**٣ىی,.“*""*‏ کر ۴۱۹ 


هر كه شد مبتلائی در كار صعب چون در آن کار صعب رتجوراست 
سیر كك وك ,0 نزدارياب عقل معذوراست 


ہے © © © 

۰ لا آدرکت آنا و انت زمَنا یتغایرون فيه العلم كما يتغايّرون على الأزواج 

خدا نکند من و تو زمانى را درک كنيم كه مردم بر اثر حميّت جاهليت و از روی حس برتری 
و موضع گیری در علم و دانش دينى بر یکدیگر اظهار غيرت نموده و افتخار كنند و به یکدیگر 
حسادت بورزند. همجنان كه مردان بر زنان خود فخرفروشی و اظهار غيرت می کنند. 

© © © 000000 

0ل اسلام لمن ترک الصلاة. 

کسی كه نماز (واجب) را ترک کنده وا اوک اسلام دربارەی او صدق نمی كند. 

چون نماز شعار Su‏ و اظهار فروتتی در پیشگاه پرورد گار است و يكانه وسیلەی ارتباط معنوى 
بین بندگان و حضرت باریتعالی است. لذا اگر کسی بدون معذرت آن را ترک کند و به آن اهمیت 
ندھدہ پیداست كه او سر تسلیم به جانب قدسی الهى فرو ننهاده است. در این صورت كه اگر کسی 
نماز را ترك كندء مسلمان نیست. 

۷۹۲ -لا آوتی Joa‏ ولا مخ Wa‏ 

محال و محلل ةر ره فد تخد ای که ادزا کار کردهام. 

مو ار سوہ چچہ سیت 
سپس او را طلاق دهد تا برای شوهر اولش حلال شود و مرد محال کسی است كه زن خود را که 
سه طلاقه كرده است» پس از عقد به شوهر دومى او را مجدداً به عقد خود در آورد. در تفسير المنار 
از استاد الامام شيخ محمد عبده آمده است كه محلل کسی است كه بخواهد خون رابا ادارار پاک 
كند و اين عمل يليد اندر يليد است. امام مالک و امام احمد و ثورى و ظاهريه از انمه مذاهب و اهل 
0 -- ا حضرت عمر .مم عثمان فب آمده است كه 
جنانجه هدف قبلى كسى از نكاح تحليل آن براى شوهرش باشد او محلل است كرجه در عقد شرط 
نکرده باشد اين بزرگان عمل تحلیل را سفاح می‌دانند بر مسلمانان است كه از اين عمل يليد اجتتناب 


جے 


نگ 2 & 


TA. ۴‏ وه موده ہش اذا 10[ یب او حرف ل 


۳ ۔ لاباُس بطعام الممجوس اما تھی عَن ذبائیجھم . 

نی شرف کسی راهان سے Nie‏ اك لون فک 

ملاحظه : و آن به این علت است که مجوسیان اهل کتاب نیستند و معتقد به خدای گت 
نمی باشند لذا ذبح آنها ميته و مردار است چون برای خدا و به نام خدا ذبح نشده است. و آن به اين 
جهت است که حيات و خون انسان در بدن از مواهب الهی است و استمرار She‏ در جهان حاضر 
به طور مشروع مفید و ارجمند است. لذا جز برای خدا شايسته نیست خون‌ها ريخته شود. 

۴۔ لا تأخذک فی الله ومة BY‏ (قالّها لأحّد الولاة) 

در توصيه به يكى از استانداران 7 فرمود : در ۰ احکام خداوند و در اجرای عدالت اسلامی 
به سرزنش سرزنش کنندگان توجه مكن. ( که آن نشان بارز از ايمان و صداقت در اسلام است.) 

6لا تأخْذَى فی BL Gi‏ حتی تنتهک مِنهُ مثل ما انتهک من حُرمة الله (قالها GY SU‏ 

(ita en CG cae yi و ما وس مر لم ری‎ we eos 
كه او حرمات خدا را هتک نموده و آن را به مسخره گرفته است شما هم او را مهت وک کرده و‎ 
۱ مسخره می کنی.‎ 

ملاحظه : زیرا دفاع از حریم خدا و مقدسات الهی امری لازم و واجب است و مجازات تباه 
کاران به مقدار هتک حرمت الهی و تباهی است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید : «جَزاء سه 
ah‏ مثلّها فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم» 

۶ تال على مَن وجب الحق (قالّها لحد القضاة). 

در توصيه به اجرای alsal‏ ۱ 

اهميت مده به این که در قضاوت و اجرای احکام حکم بر جه کسانی واجب می‌شود و چه 
کسانی مشمول OT‏ خواهند بود. چون عدالت برای همه‌ی افراد جامعه است و همه در برابر قانون و 
احکام الهی یکسانند. 

را ا وه 8 ® ® 
۷۔ لا تیغضوا الله الى عباده . 
هركن نفرت از خداوند را در دلهاى بندگانش قرار تدهيد: برعلماء و داعیآن دين و ارباب ey‏ و 


نصیحت است که در وعظ و تبلیغ و ارشادات خود در صفات جباری و قهاری خداوند مبالغه نکنند 


dls 1‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب توه ا ۱۴۶۲ 


و در دل مردم نفرت به وجود نیاورند. به وظایف سنگین در کار دینی مردم را تلقين نکنند تا در دل 
مردم از عبادت الهی نفرت بيدا نگردد. در حضور خداوند به عبادت کم با حضور قلب بسنده کنند. 


هرامامى که همست ييشنماز هممذكر اأكر نداند احمسق 
هردوموجز كننداتاندهند خلق رانفرت از عبادت حق 


0 og 

ل تتبدلوا و لا تغيّروا فیستبدل الله بكم غيركم. 

در دين و برنامەی خدا هيج گرا سی ا انجام ندهيد تا نتیجەی OT‏ چنان شود كه خداوند 
کسی را از غير خودتان بر شما مسلط گرداند كه به شما هيج رحم و شفقتی نکند. این مورد به آيه 
كريمه OD‏ له لا بير ما بقوم ختی يروا ما بشیهم» اشاره دارد. «همانا خداوند قومی را که مود 
خواهان تغيير نیستند» تغيير نمی دھد تا اين كه خودشان را تغيير ندهند.» 

"0۷091۷۳9۳ 

۹۔ لا تتزوجوا العَجميات فان فيهن خلابة على نسائكم (قالها فى آخر حیاته) 

ازدواج با زنان بيكانه 

زنان بیگانه را به عقد خود در نياوريد و با آنها ازدواج نكنيد. 
ملاحظه : و OT‏ به این معنى است كه زنان بیگانه با مكر و حیلەی زنانەی خودہ شما را فريب می‌دهند 
تا بر زنان خودتان جيره شويد. اين داستان در کتاب اخبار عمر صفحەی ۱۹۱ به اين شرح آمده است . 

در جنگ قادسیه‌ی عراق مسلمانان دسترسى به ازدواج زنان مسلمان نداشتند. ناكزير از باب 
ازدواج با زنان اهل کتاب در آمدند. وقتی جنگ به پیروزی رشيد و زنان مسلمان کم کم يبدا شدنده 
فاروق اعظم EP‏ بوسیله‌ی پیک ويه به حذیفه فرمانده‌ی سياه چنین سفارش كرد به اميرالمؤمنين 
كبر رسیده است که از اهل کتاب در مدائن زن کر ف اید به مجرد رسیدن این دستور OT‏ را رها 
کنید. حذیفه در پاسخ امي رالمؤمنين نوشت تا از حلال بودن و حرام بودن ازدواج با زنال اهل کتاب ما 
را خبر ندهی و قصد خود را در این فرمان بیان نقرمایی چنین کاری را انجام نمی‌دهم. 

امير المؤمنين طی نامه‌ای به حذیفه نوشت : ازدواج با اهل ES‏ حلال است و مانعی در OT‏ 
نیست؛ اما در غریزه‌ی زنان بیگانه و نوعی داعیه‌ی فریبکاری نهفته است که اگر به آنان محبت نشان 
داده شود و به عقد شما در آمدنده قطعاً شما را بر زنان مسلمه چیره کرده و بر شما غالب خواهند آمد. 
SGT‏ کار AeA SION‏ الهش ا وت وق را كاز ول ا Ba‏ 


خود در آورده بود طلاق داد. 


٣۷٣‏ ۱ ویش ا گکشسشو ERS ASDA AORN TAD Da GR OAR u‏ ون حرف ل 


۰ لات جو لاک شک و اعتزل Sie‏ و احذر صديقك من القوم الا الأمين و لا آمين ال 
مَن خشی الله تعالی We)‏ لأحد الؤلاة). 

در توصیه به یکی از استانداران فرمود به جيزى كه مورد اهتمام تو نيست و تو را به خود مشغول 
نساخته است متعرض نشویدو خود را در پی OT‏ به دشواری نیندازید. و از دشمنان خود کناره بگیری 
و از دوستان خودنیز برحذر باشی مگر آنان که صادق و امینند و هیچ كس صادق و امین نيست 
مگر کسی که از خدای خود خوف و بیم داشته باشند. 


از همه دوسستان حسلر مسیکن جز آنکس که ناصح است و امین 
سس ے 
برزمين ناصح و امین ان است که بترسدز كردئارمتين 


۸۱۔ لا ُا ae‏ لا عند شر وا لا روا مد لور ۷ ندرا هرس ولا 
امد ولا Lady‏ وَ توقوا تلهم إذا اى الجمعان عند Shag ES‏ ا 
add‏ الإسلاء) 
در جنگ عدالت اسلامی را رعایت كنيد 
امير المؤمنين به هنكام برافراشتن پرچم درجنگ و به هنكام بدرقەی أمرا فرماندهان و لشكريان 
اسلام رابه موارد زير توصيه فرمود : به هنكام رويارويى با دشمنان ترس و رعب رابه خود نشان 
ندهيد و به خود نیرو بدهيد تا پیروز شويد به هنگام قدرت و تسلط بر دشمنان از مثله كردن و نفله 
كردن آنها بپرهیزید و به هنكام وفور نعمت نیز اسراف نكنيد و از کشتن مردان پیر و سالخورده و 
زنان و بچه‌های آنان نيز بپرهيزید. وقتيكه سپاهیان دو طرف با انبوه جمعیت و در حال شعله‌ور شدن 
جنگ به همديكر هجوم می‌برنده سعى كنيد دشمنان بر شما غالب نشوند و شما را به قتل نرسانند. 
icin tes‏ ا 
7 لا تجعل المال دُولَة بين eel‏ (قالھا لحد ال GY‏ 
. در دستوری به ۳ از فرمانداران خود فرمود : اموال اوت را در بين ثروتمندان به گردش در 
نیاورید. Ge)‏ نباید ثروت و سامان عمومی فقط در قدرت و اختيار ثروتمندان قرار ود و آن 
زمینه‌ای باشد برای احیای نظام طبقاتی و سرمایه‌داری) 
ع 4 و Zoe‏ @ @ ® 
۷-۳ تجلد العرب فتذآها (قالها لاحد GY YI‏ 


در توصيه به یکی از استانداران و فرمانروايان خود تذ کر داد فرمود ملت عرب را با شلاق نزنيد 


PN کے‎ os eee ا‎ ide CO ی تیه اسان‎ eal eked a ee at 


كه در نتيجه ذلیل و خوار شوند . 

امیرالمؤمنین در اعزام امرای خودومعرفی استانداران و فرمانداران و واليان امر در جمع مردم 
همواره بر اين نكته تأكيد كرده است. 

به خدا قسم من فرمانروايان و امراى خود را به سوى شما نمی فرستم تا شما رابزنند یا اموالتان را به 
ناحق از شما بگیرند. لکن آنها را بدين منظور می فرستم كه امور دینتان را به شما بياموزند و سنت و 
روش پیامبر خدا را در عملكرد خود به كار گیرند و در بين شما به حق قضاوت كنند و احكام خدا 
را در بين شما به عدالت اجرا نمایند۔ و در تذكر به امرای اسلام نیز هشدار می‌دهد «نی لم Seal‏ 

بكار و لکن سک WOES‏ تضربوا المسلمین تارق ی شما را بعنوان حاکم ظالم و ستمکار 
as‏ تد کا لسر اہی وھ تر مد e‏ 
عدالت دعوت کنید. مسلمانان را نزنید و به آنها آزار نرسانید که در نتیجه‌ی آن ذلیل و ناتوان گردند 
و در خطاب به یکی از امیران خود نیز هشدار می‌دهد که ملت عرب را با شلاق نزنید» تا ذلیل و 
90 - ذلت آنهاست و هتک حرمت آدهیت را دربر Gas‏ 

© 2 © 

۴لا تجعلوا GE‏ الرأى PANEL‏ 

در تذكر به قضات محاكم در آراى صادره 

ه رگز اشتباهات خود را راہ و روش و سنت در بين مردم قرار ندهيد. 

یعنی در نظریه‌های خود و آرای صادره‌ی خود تجدیدنظر کنیده اگر اشتباهی رخ داده بود انرا به 
جانب حق wh Sy‏ و در اشتباه خود فرو نروید که گناہ و عواقب شوم سنت سیثه و اتباع مردم از 
OT‏ دامنگیر عامل OT‏ است. 

۵۔لا تجعلوا آرائکم و أهراتكم مََُةُ على كلام الله و کلام م رسول الله. 

در تحذیر قضات از اتباع از هوای نفس 

هركز آراء و نظريات خود را پر کلام خدا و بر کلام رسول خدا مقدم نداريد. 

چون کلام خدا و فرمودەی رسول خدا در هر موردى اصلى مستحکم و پایداری بوده و هركز 
احكام و دستورات OT‏ تغییرپذیر نيستند و همدى منازعات و اختلافات حاصله در تطبيق با اين دو 


۳ اتی ا ۳٣۶‏ 


wa ۴‏ ماع وم يرما ود وا رسخو سه ار لل هوي is E‏ واد جد مرا ا ا حرف ل 


۶ لا تجوز شهادة الوالد لولّده ولا المَولُودُ لوالده (قالها للقضاة) 

در اعتبار شهادت ۰ 

در باب قضاوت و داوری بین مردم شهادت يدر به نفع پسر و همچنین شهادت پسر به نفع يدر 
جايز نبوده و قابل اعتبار نیست . 

ملاحظه : و OT‏ به این جهت است که در اين OF‏ شهادتها نوعی منافع حصوصی مدنظر است. 
براین اساس نباید این گونه شهادت‌ها را معتبر دانست. 

۷ لا تَدنُوهُم و قد آقصاهم الله و لا تکرموشم و قد أَهائهُم الله و لا تمر 


i‏ و قد خوتهُم الله فم 
يَستَحِلون الرشا (أى الرشو USE‏ مُوسى الأشعرى و قد جعل IS‏ تصرانياً. ۱ 

يهوديان را به خود نزديك نكنيد در حالى كه خداوند آنها را به دور انداختے است و بے آنها 
خر OL‏ تنفد در كان که داوند oly lel‏ زرکی یھر © وا ایت و هر کر انها Ly‏ امن 
مينداريد در حالى که خداوند عالميان آنها را خاثن قرار داده است. 

اصل داستان به این شيوه است : 

ابوموسى اشعرى 2 وقتی غنايم جنگی را همراه خود به مدينه آورد نامەای را نيز درباره اوضاع 
جبهه‌ها به حضور اميرالمؤمنين تقديم کرد وقتى فاروق BE‏ خواست نامه را باز كند به ابوموسى 
كفت : كاتب خود را به نزد ما بخوانید تا نامه را برای ما بخواند. ابوموسى كفت : يا امي رالمؤمنين او 
به مسجد نمی آید. فرمود : جرا مگر جنابت دارد؟ كفت : خير او مردى مسیحی است و به مسجد راہ 
ag al ole‏ وه عالت عمضبانی كنت زا Gel‏ کار ی گر و رد مان زا براق انين 
كار تعبين نمی کنید؟ در جواب كفت : دين و آیینش برای خود و من از كتابتش استفاده می كنم. 

للاتركونى ہما لیس فی‌قان اله‌اعلم بی(قالها عند ما دنت AGT,‏ 

jue oes‏ وجود ندارد مرا لحن oe‏ نکنید. آنجه که مسلم است خداوند به حال 
من کاهتر ات ۱ 

ملاحظه : هنكام مرگ جمعی از مهاجرین و انصار و اصحاب کبار چون ابن عباس و ... 
امي رالمؤمنين را به صفت عدالت و داد گری و برخى صفات پسندیده می‌خواندند. گفتند: تو رفیسق و 
صاحب همیشگی رسول خدا بودی؛ تو در بين مردم به عدل و داد عمل می کردی؛ اميرى عادل و 


۵- اخبار عمر ص ۴۶و۴۷ و AS‏ تاریخ الخلفاء السیوطی, ص AYF‏ 


۷۳۷9ی رج ص۱پ ۷۷۷۹۷۶۹٘۶۰٣۷یٹیى۹٠‏ و کر ۳۴۲۵ 
تسس نت کے eS a‏ 


مخلص و درست کار بودی. تو را به بهشت خدا مژدہ مىدهيم. اما ایشان از باب تواضع و فروتنی 
فرمودند : «أبالأمارة تُرگُونی؟> LT‏ به امارت و مقام خلافت مرا می‌ستائید؟ خداوند خود به حال من 
آگاه تر است به خدا دوست داشتم که خداوند مرا طوری محشور AS‏ که نه سودی و نه زبانی نبرم 
ولى آنچه برای من عزیز و ارجمند است رفاقت و التزام حضور رسول خداست و بدان چشم اميد 
دوختهام. 
© © © 

9لا ILE‏ لاس فی مجلسيهم و لکن BAL‏ منازلهم فَمَن أعطی أعطى ey‏ مع 
۳۶ 

درباره‌ی طبیعت‌های آدمی 

در مجالس عمومی از مردمان چیزی را طلب کیل اگر ممکن بود در منازلشان از انها چیزی را 
بخواھیدہ اگر کسی بخواهد بخشش کند کار خوبی انجام داده است و اگر هم منم کند مانعى ندارد . 

و این به اين معنى است که با این شیوه حرمت و کرامت هر دو طرف محفوظ گردیده است. 

© © @ 

+۳ 

7 باشی که زنان خولفان تو بوده و په تو دسترسی 0۰۰ 
مورد فتنه وأقع گردی.) 

موضوع داستان به اين شيوه است : 

مورد داستان نصر بن حجاح وشخصی به نام ابو ذئب كه هردو از خوش سیماترین مردان مدينه 
بودند. امیرالمؤمنین در گشت شبانه و مراقبت بر اوضاع شهر در حال کور وھ SEIS eS‏ 
كه زنى برای جمعی از زنان این شعر را زمزمه می کند: 


لا یبیل الى مسر Web‏ آم قل سیل إلى تنصر بن خصاج 


فرمود bs‏ عشت قلا» سپس اميرالمؤمنين از این موضوع سخت تحت تاثیر قرار گرفت. سپس از 


حال نصر يرس و جو کرد و او را به حضور طلبيد. وقتی او را دید متوجه شد کے او دارای حسسن 


۶ - اخبار عمر ص ۲۶۸ 
۷ - الفاروق محمد حسين هیکل جلد ۱ ص ۲۹۹ 


Pa Wn ۶‏ 823ھ 1 are oe‏ لمعه هماه شرماسمستای مدي لی شف عوسی سک دیو وا حرف ل 


صورت و چهره‌ای نورانى و داراى موهاى به هم فشرده و شفاف است. لذا به منظور ستحسر ابعاد 
. ے اه 0 cod‏ 2 5 ب 0 nes‏ 
زیبایی‌اش امر کرد تا موهاى پیشانی‌اش را به عقب بر گرداند وقتی جنين کرد متوجه شد كه او واقعا 
نالاق کس لات تاج اب ندال كرد كه ga‏ ای رام سان لذن سروه ويد 
وقتی که چنین کرد قزيافت که زیبایی‌اش دو چندان می‌شود. پس گفت یمورد فيسك: که زنان 
قداست و موقعیت شهر مدینه او را به بصره بفرستند و هزینه‌ی لازم راجهت امرار معاش در اختیار 
وی قرار داده و او را به نحو احسن اسکان دهند. 
aS ۰ 7 75 3 3‏ 

همجنين رورى امير المؤمنين در شهر مدينه از كنار جمعی از زنان گذر كرد پرسید كه زيباترين 
مردان در مدينه كيست؟ یکی از آنها گفت: مردى به نام ابوذئب. امر نمود تا به حضور معرفی گردد 
وقتی او را ديد متوجه شد كه اين مرد داراى جمال و چهره‌ای جذابى است. آن‌چنان كه مورد توجه 
آن زندكى ميكنم اقامت كنى. بايد به شهر دیگری بروى. وقتى او نظر خليفه را قاطع ديد درخواست 
نمود او را به جایی بفرستد كه پسرعمویش را به آنجا فرستاده بود. او را نیز به بصره فرستاد و حقوق 
و معاشی را در حق او مقرر نمود. ۱ 

۱ لا تستنصروا على أهل الخرب لظلم أهل الصّلح (قالّها لحد الولاة). 

در توصيه به يكى از فرمانروايان خود فرمود : از يكديكر عليه اهل حرب كمك طلب نكنيد كه 

ط7 ۱ 

سبب ظلم بر اهل صلح گردد. 

ملاحظه : در جبهههاى نبرد اگر دشمنان درخواست che‏ کردندہ بيذيريد كه اصل صاح كار 
حوب و يسنديده است و بايد آن را يذيرفت چون نتیجه‌ی جنگ و ستيز ویرانگری است. جه خوب 
گفته است حافظ خوش Oly‏ 

یک حرف صوفيانه بگویم اجازت است ای نور ديده صلح به‌ازجنگ‌وداوری است 

© © © 

لا تَسْمُوا الحکم و لا أبالحكم فان الله هو الحكم . 

در احتفاظ به قداست اسم و صفات باریتعالی 
پرھیز كنيد زیرا اين دو اسم بمعنى اجراکننده‌ی حکم و فيصلهدهندمى كارها است و آن از 
اختصاصات خداوند است. 


0 لو BO ils‏ موہ 1 1 ذ1ذ1ذ1 1 1 1 0010 ااي ۴۲۴۷ 
سس سس سس تاو ا رس دا لل — 


در روایات نیز آمده است که پیامبر خدا فرمود: از استعمال ملک المل وک و قاضی القضات بر 

مردم و نیز هر اسمی كه به ذات خداوندی شایسته است اجتناب کنید. 
@ 2 ® 

۳ ۔لا شار و لا مار و لا تب فی مجلس القضاء و لا تقض | بين شین و آنت غضبان (قالها 
۱ 

در توصیه به یکی از قضات و داوران محاکم فرمود : در مجلس قضاوت تباید به یکی از طرفین 
اشاره کرد و یکی از آنها را به گونه‌ای وادار به دفاع نمود و همچنین با طرفین دعوی بے مجادله 
ننشينيد و به معامله و داد و ستد جه برای خود و جه برای دیگران مشغول نباشید و به حال غضب و 
خشم نيز در بين دو نفر قضاوت نکنید تا بر اثر آن حق کسی ضايع نگردد. 

۸۴ لا تعتمد على خلق SS‏ تَجَربهُعند القضب. 

بر هیچ کس اعتماد نکنی و بر اخلاق هی یچ کس متکی نباشی تا او را به هنكام خشم و غضب به 
تجربه و آزمون نگذاری . چون به هنكام شم و غضب میزان تقوا و ایمان مردم آشکار می گردد. 

6 لا LLG‏ بمعاصی الله Ty‏ فى ستبيل الله (قالھا للمُجاهدين) 

در توصي مجاهدین و افراد سپاه فرمود ‏ به هنگام جهاد درميدان نبرد به گناہ و معصيت آلوده 
نشوید. و این بدان معنی است که ارتکاب گناهان با روح جهاد تضاد کلی دار زیرا در جهاه 
فدا کاری» حسن اخلاق و خسن نيت و اطاعت از برنامه و دستور خدا مطرح است و ارتکاب گناهان 
ص۸ 

© © © ج-- 

۶ -لا تَعلَمُوا EL,‏ الأعاجم YG‏ على المُشركين فى كنائسيهم یوم عيدهم فان السُخط 
ينل pede‏ 

کلام و لغات بیگانه را كه : ee‏ شا اس کم ء۰ وبه كئيسه و معبد 
مش ركان درایام عید داخل نشوید زيرا عذاب خدا بر آنها نازل می‌شود. (و شما را نیز فرا خواهد 


80 
گرفت.) 


۸- اخبار عمر طنطاوین. ص ۲۳۳. 


CEASE 1 ۰ FA‏ حرف ل 


۷-۷ تغالوا فی مهُور النساء (تَغالُوا ‏ تکبرُوا) 

در مهریه‌ی زنان زیاده‌روی نکنید 

در روایت آمده است که روزی امیرالممنین ضيه در خطبه‌ی جمعه اعلام داشت به من خبر 
رسیده است که مردم در مهریه‌ی Obj‏ افراط می کنند. به هيج کس اجازه نمی‌دهم كه در عقد CLS‏ 
بیش از چهارصد درهم مهریه مقرر نماید. زنی بر سخنان امیرالمؤمنین اعتراض کرد و كفت : تو حق 
نداری مهریه را تعيين کنی و مرز معینی را برای OT‏ مقرر داری در حالی که خداوند در قرآن مجید 
فرموده است و «آتیتم احداهن قنطاراً فلا LSE‏ منه» بهنگام متا رکه همسران خود اگر مال کفیری را 
مهريه تعیین كردهايد OT‏ را از آنها بس نگیریدہ امیرالمژمنین سخنان او را پذیرفت و فرمود اين زن 
درست كفت و گفته‌ی من صحيح نبود. این موضوع از نظر امام شافعی رحمه الله به تفصیل ذکر شده 
است. در اين زمينه به کتب فقهی در مذهب امام شافعی رجوع شود. 

AVA‏ لا تَفصیلوا بالماء neal‏ فا انه ورث البترص. 

یک مورد طبی 

با آبى كه بر اثر شتت گرمای خورشيد گرم شده استہ غسل نكنيد زيرا استعمال آن موجب 
بيمارى برص خواهد بود و عوارض بدى را در بر خواهد داشت. 

۹۔ لا تغلق بابک ذُونَهُم َأ قوم صقم ہہ نها لحد الول 

در خطاب به یکی از فرمانروایان خود هشدار دادہ نبايد امراى اسلام در منزل و دفترکار خود را 
بر مردم ببندند و از حال و وضع عمومی مردم و مشکلات امور آنها غفلت نمايند در نتیجه OT‏ 
قدرتمندان حق ضعيفان و بينوايان را يايمال کنند. 

تقولوا کیف We‏ و تحن OAL‏ و هم الکفار فرب قوم ساط الله غلیهم بذنوبهم من 

re oT 
بسا خداوند متعال قوم و ملتى را به علت ارتکاب گناہ و معصيت مغلوب قوم و ملت ديك کرده است.‎ 
کان نا ار ردان وا ين ھا غالب و ساط كردانيةة ات‎ 


بت أميرالمؤمنين عمر بن خطاب ONE NOOO BS‏ ریو ھت ری مت ا که ۳۴۲۹ 


۱۔ لا تم ما لاه ob SNH S‏ اسلا 
صمح 
تا وقتى كه مقيم و مؤذن می كويد قد قامت الصلاۂ وقت اقامه‌ی نماز فرارسيده است برای نماز 
جماعت برنخيزيد. زيرا گفتن اقامه مقدمه‌ی نماز بوده و دعوت به آمادگی اقامەی OT‏ است. 
@ ® 8 
AYY‏ - لا تکترواالکلامبفیر ذكر اه فقسا AG (SF‏ القاميى بَعید من الله . 
۰۰9 فا بش 
گردد. بدیهی است که دل‌های سخت و قاسی از نور خدا به دور است. 
عارفان و ارباب دانش و دین از روی od‏ گفته‌اند که ذکر خداوند Leh‏ ضفای قلب و پاکی 
نفس و کشف بعضی اسرار ملکوتی و تابش انوار قدس و اطمینان قلب و ارتقاء به مقام انس و محبت 
ذات اقدس است و ضد آن که غفلت قلب است باعث وسوسه و خطورات شیطانی است. 
ا # © ,_ 
۳ لا تکرھُوا فتیاتَکم على الرجل القبيح فانهن يُحببن ما تحبون. 
دختران و خواهران خود را با زور 5 7 منا 7 با مردان نامطلوب و بدريخت 
مجبور نکنید. زیرا آنها آنچه را که شما دوست دارید ایشان هم آنرا دوست دارند . 
گر rome eye ere eee‏ یه نع زان ےہار 
دختسرک آدمی است او را نیسز چون تو هم‌خوابه‌ی نکو باید 


دز أبن ead‏ روا Cad Sal‏ که زی تتوهرش Gt CI Bayly‏ ام الم Cap‏ كه گل برد. 
شوهرش مردى aad‏ وو ا موهاى ژولیدہ و به هم ريخته بود. وضعيت 
خودبا شوهرش را ر باهي اوت ays‏ رکوک گفت : يا امیرالمژمنین «لا آنا و لأ هنذا خلصنی 
منه». من و اين مرد به هم نمىخوريم. مرا از دست اين مرد نجات دهى. وقتى فاروق به ظاهر حال 
اين مرد نگریست دريافت كه مشكل كجاست. بلافاصله دستور داد او را نظافت کردنند. موهاى 
نے ریو جو ہے سو ہج سی سيس با سر و صورت ياك و تميز و موهاى 
مرتب او را به حضور اميرالمؤمنين بركرداندند. آن کا ان مرد امر کرد تا دست همسرش را 
بگیرد و به منزل خود ب رگردند. این زن چون شوهر خود را در اين حالت نشناخت و او را مرد 
بیگانه‌نی پنداشت گفت سبحان al‏ فلاتی در حضور امیرالمژمنین چگونه جسارت می کی که دست 
مرا می گیری. ولی يس از اند کی که او را شناخت و سر و صورت و قیافه‌اش را پسندید امر خلیفه را 


پذیرفت و همراه شوهرش به خانه و کاشانه‌ی قبلی خود ب رگشتند. 


wm! ۳۰‏ 0000000 شس رم سی کی اما کی وم ادها هی سی ارت ی مه ا حرف ل 


۴- لا تَكُونُوا Vos‏ على المُسلمين: MULE‏ فقراء متسولين. 

در تشویق بر كسب و كار و تلاش 

مخارج خانوادەی خودرا بر مسلمانان کیل gt‏ بردم بار بت 

هرقي گی از شی كردن cats‏ نھد ماحیر کچھ 
الناس» يعنى دسترنج و درآمدی كه كفاف معاش روزانه بود از گدایی پیش مردم بهتر است. حكما 
و ندیشمندان گفتەاند هر GIS‏ را زمانی است و هر امرى در گرو وقتى مىباشد کے تنبلى پیسشه 
كردن فرصت و زمان را از دست خواهد داد و انسان را به بدبختى و بیچارگی و سيهروزى كشاند. 

تع اتکاشل تغتم نقد جری ّل کے زاد راهروان جستىاست وچالاکی 


© @ ® 
AYO‏ لا تکووا من جبابرة العُلّماء فلا وم علمکم بجهلکم. 
در توجيه علما و دانشمندان 
نباید شما استانداران و فرمانداران حکومت اسلامی SW does‏ 0+ 
به طوری که دانش Led‏ کی cola‏ شمارا راست:و درست کہ 
fe‏ اس بج ساس 7 8 ف ف 
818 لا ناون نِعمّة الا بقراق أخرى . 
به نعمت‌های جاودانی روز آخرت نمىتوان رسيد مگر با وداع گفتن و ترك نمودن نعمت‌های 
فانى دنيايى. 
ی eS‏ 
۷۔ لا تَنظْروا إلى صیام آحّد ولا إلى صَلاتم و لکن آنظروا من إذا SHS‏ صدق و إذا تين آذی 
وَإذا أشقى أ هم بالمعصيّة ‏ ورج 
معيار پرھیزکاری 
ه ركز بدون امتحان و آزمایش به نماز و روزه هيج مردى توجه نكنيد؛ بلكه به گفتار و كردار و 
اخلاق او بنگرید. که هركاه سخن كويد و زبان به سخن گشاید و هركاه امانتی به او سپردہ شود 
كمال امانت را رعايت نمايد و به هنكام قهر و عصبانيت همجنين دروقت اشتهای نفسانى ورع و 
پرهیز GIS‏ رارعايت كند. 
يعنى شخصيت GR‏ و معنوى انسان در اين خصلتهاى يسنديده متجلى می‌شود. 


هزار سخن از سخنان برگز یدەی أمیرالمزمئین عمر بن خطاب یه ٦‏ +پپپگپپھھ ‏ هر ۴۳۱ 
۸ ۔ لا تمد SI‏ ان التبيين قد Je‏ | مُحَبّتهم 
eee‏ سیت كول با ہزات شاو ردان Bie‏ ا هرا كار رش لدان yas pe‏ 
از OT‏ سؤال و جستجو کردہاند. ۱ 
قرآن کریم به اين مورد اشاره دارد كه با صادقان همنشينى داشته باشيد و شیوه‌ی كار آنان را 
دنبال كنيد. ۱ 
7 کو پوت 
۹۰ ۔لا تشق عَلى مُسلم و لا معاهد (قالها لاحد الولا© . 
در ترحم بر مسلمانان و معاهدین 
در توصیه به یکی از استانداران و فرمانروایان خود دستور داد که بر مسلمانان و معاهدین LS)‏ 
كه با اسلام پیمان دارند و تحت رعایت اسلام هستند) سختی نگیری و به آنها فشار نیاوری مبادا 
شکایت خود را به امي رالمؤمنين ين ه تقديم کنند که آن كاه از کسی چشم‌پوشی نمی‌شود. 
es‏ ھا 
۰ لا تصحب الفاجر lash‏ من فجوره و لا تطلِعهٌ على سيرك 
۵۹/؟/؟ 6 رفاقت و دوستی با آنها به فستق 
و فجور آلوده شده و راہ آنها را دنبال كنى و هر کو ھا واپر اسرار خود مطلع نگردان. زیسرا انسان ۱ 
فاجر و ستمکار اميق و درستکار نیست . در مثل آمده است که : 1 
هر که اب حودرا ور دارد سر رشته کار به دست اختیار خود دارد 
"و نیز سعدی گوید: 
منے در ميان راز LL‏ کسی که جاسوس هم کاسه ديدم بسی 


لكر جز تو داند کے راز توجيست بت روانش ES‏ تخہبت 


Ores ۰ 2 ۰‏ سین 5 
در گفته‌ی دیگر از فاروق آمده است : من کتم سره كان الخيار بيده 


هرك هاسبرر 0 0" رشتهى اختیسار در کف اوست 
2 ۰ ۰ 5 8 1 ; ۰ 
گربخواسد بپوشد از هدش من ور بخواهدبرون نهند بادوست 


کے سر مس ےھر یگ یکا توان به گس راز تون 


va ۷۲‏ هه جهن ام وه تس یهت ما همه ها لمي و و او )بیط عت و الاو مه ليلدلل كفل سا از که امه نموه یه حرف ل 


۱ لا eal‏ حِمَمَکُم فَانَى لَم أر add‏ من المُكرمات من صفر الهمم. 

ه ركز اراده و تصمیم خود را به دست کم مگیر. چون به درستى من در تجربەی GIS‏ خودهيج 
جيزى را بدتر از ضعف اراده و عدم تصمیم گیری مشاهده نكردهام. كه انسان را به زمين فرو نشاندہ و 
به پرتگاه سقوطش بکشاند. 

۲ لا تَعَجَلُوا بفطام أطفالكم نانا تفرض JULY‏ المسلمین I‏ يُولَدُونَ (قالّھا عندما عَم بفطام 
الاطفال بل وقت الفطام) : ۱ ۱ ٦‏ 

بیمه نوزادان - 

عجله مکنید. بچه‌های خود را قبل از موعد مقرر از شير نبرید و شير مادری OUT‏ را قطع نکنید. ۱ 
که به درستی ما جیره‌ی GAB‏ و غیرنقدی اطفال را از روز تولد منظور می کنیم. 

ملاحظه: اگر جه این موضوع در شماره‌های قبل ذكر شده است اتا به جهت تناسب مضمونه 
این چند بيت علامه محمد بن الحاج حسن الآلانى الکردی» مؤلف کتاب رفع الخفاء شرح ذات الشفا 
را كه در اين رابطه آمده است» بیان می کنیم تا به اين موضوع خسن ختام بخشد: 
قال القن فی Stab‏ و اخسینی أعجاته قالت له دعنى فقد ابرمتنی إل 
لفطام أذ لا رض فقسال و من يفطم هذا الغرض صلاة فجر 
ي و يسيع الگا فرضی لكل ولد 
فی الأنام و a!‏ الصغار كيف الاسلام والدقيق والذى 


قد حمل 


اميرالمؤمنين کل به همراهى عبدالرحمن بن عوف در گشت مراقبتی شبانه اطلاع یافت که 
د ركنار شهر گریه و زارى بجهاى به كوش مىرسد. وقتى که به سراغ OT‏ رفتند ديدند زنی است که 
بچه‌اش را در بغل خود گرفته و زار زار a‏ گر در دو سه فقره سر کشی و تذكر مادرش را 
نکوهش کرد. در آخر پرسید چرا این بچه گریە می كند. مادرش گفت راستی می‌خواهم او را از شير 


ر 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤ ملین عر خطات سم یه Se ee eee‏ 


امي رالمؤمنين BS‏ كفت : مگر چند ماه دارد؟ كفت و 0+ اب لتقف هوا 
وو دوہ ود اوح i‏ 
جز به بچه‌هایی كه شير مادر نمی خورند جيره نمی‌دهد. و من به این منظور او را از شير مىبرم. وقتی 
امي رالمؤمنين به شهر برگشت يس از اقامه‌ی نماز صبح فرياد برآورد. وای بر عمر جه قدر بجههاى 
مسلمانان را كشته است. يس به منادى دستور داد كه اعلام كند از این تاريخ به بعد جیره‌ی CAB‏ و 
غیرنقدی بچه‌ها از روز تولد منظور می‌گردد. (اخبار عمرء صفحه‌ی ..» مراقبت‌های عمر). 

کرو ود ون ۱ ee‏ 

۸۳۲ -لا As le IE‏ هدقن عرض الگیا بخ AN‏ فى الع لی بات 
ہی ر ذالك خر لیر قالیا لشجامدین LA LIE‏ 

در دستوری به سپاهیان اسلام هشدار داد زنهار هر گز از اموال غنيمت كه در 1 
در فتوحات ممالک به دست مسلمانان می رسد سرقت نکنید و به آن چشم طمع نداشته باشید. سعی 
كنيد امر جهاد را از مطامع دنیوی وخواهش‌های نفسانی منزه AS‏ همواره در بيع و معامله و داد و 
ستد مبشر نفع و سود مشروع بوده و در بیع و معاملات روزمره اهل انصاف و مروت باشيد و در حد 
ممکن در داد و ستد روزانه سهولت را نشان بدهید که خیر و برکت در OT‏ است.) 

00 ۱ 8 © © 

۴ - لا تأثر غَِيّهُم عَلى ققيرهم فان ذالک باذن الله سَلامَهُ لقلبئ وَحَط لوزرک (قالها لخد 
الرلکت) 

در شاچ یکی از استانداران و فرمانداران ود فرمود : چه در تقسیم و توزیع غنایم و چه در 
سایر کارهای حکومتی» مبادا ثروتمندان را بر فقرا و بینوایان ترجیح داده و بدون مجوز به آنهاحق 
اولویت بدهى. انشالله چنین امری موجب آرامش قلب و سلامتی درون و باعث زدودن گناهان 
a 07‏ 

@ 5 @ 
ree E ۸۳۵ 


کار امروز خود را به فردا مینداز. 
کو و و 3 : 5 ی e‏ هن 
از وقت و زمان به حد ممكن خسن استفاده كنى . يعنى راہ منفی را پیش نگیری. چون عقربه‌ی 


زمان بازگڈ کشت ندارد. 


۰ اخبار عم ص ۲۴۰ 


2 ود 5 ; A Sal‏ ا ا ieee : 2 ê‏ ۲ ا ون تیه نوم ۱ tiated ١ 7 fen‏ ی 9 e‏ حرف 3 ۱ 


در اين زمينه cases‏ وک اص رق انت :ھل ما أدبر شی فاقل> يعنى چیزی کہ از 


دست رفته باشد دوباره به دست آوردنش از نوادر است . 


دوست بافقكقداز دست مله كهيدن دوستت نيازآايد 
Z :‏ 8 
کم بود دوستی که رفت از دست بار S58‏ دست بازآيد 


© @ © ۱ ۱ 

۶۔ لا تهاون بالحلف بالله فیهنک الله. 

ه ركز سوگند به ذات و صفات خدا را دست كم مگیر كه سرانجام خداوند نیز تو را دست كم 

بگیرد و به تواهانت كند. (یعنی OT‏ را مقدس و معزز بدار كه در به كم گرفتن OT‏ و سستی نشان 
دادن در OT‏ خداى عالميان تو را خوار گردانیدہ و به ذلت می كشاند.) 


خسسوار شسد هن زدو هبر كه سسوگند راعزيسز نداشت 
3 


8 بج © 

لام لا توا ین ظهرانیکم اليب و لا تُجاو ركم الخنازیرُ ۲۷ 

نباید که اهل ذمه (مسیحیان) در جمم شما مسلمانان کاب ارتا دارند و نبايد راز را بے 

خلاصه‌ی داستان : 

در معاهده‌ی بیت‌المقدس که به فرمان حضرت فاروق BE‏ و بر طبق دمسٹور خود املاى OT‏ 
نوشته شده و خالد بن ولید و عمرو بن عاص و عبدالرحمن بن عوف و معاویه بن ابی سفیان BB‏ نيز 
OT‏ را امضا کردند این موارد مندرج شده است: اهل ذمه در مجالس اهل اسلام صلیب بز نیاورند و 
خنزیر (گراز) را به محوطة مسلمانان نبرند که این امر به منزله‌ی سلب مسئولیت و حمایت مسلمانان : 
از آنهاست. این موضوع در شماره‌ی دیگری از همین کتاب و نیز در مقدمه‌ی AS‏ فصل آزادی 
ادیان در قدس» بیان شده است. می‌توان جهت اطلاع بیشتر بدان مراحعه نمود. 


۱ - الفاروق جلد ۲ باب ۲ بحت صلیب و خنزیر, ص ۰ ١‏ والخ اج ص ۸۰ شبلی نعمانی هندی 


NO a ہس ا ا‎ 7870 
OO Oe لرل‎ 


۷-۸ تصانع فی الح ی Vol‏ تصانع ء لا تجامل. 
هرگز در مجلس قضاوت و داوری‌های بين مردم و در بار حق و حقوق آنهابا هیچ کس 
مجامله نکنی» زيرا عدول از حق و پایمال كردن حق و حقوق مردم عامل بدبختی است و موجب 


غضب و قهر خداوندی است . 
© © © 
۹۔ لا تضتهُوا علینا السّبيل . الطَرّق (قالّها للباعة فى السّواق)''' 
ا 
راه‌را بر مردم تتگنکنید ومزاحمنشوید. موردداستان مردی است ply‏ ایاس. 


ملاحظه : به شهادت تاريخ امیرالممنین هم‌چنان که به امورات سیاسی مملکت و رتق و قق 
مشکلات ملت در مرکز و CIE‏ از رکز حکومت اسلامی مشغول بوده وبه کلیات امر پرداخته 
است به امور جزئی چون نظارت بر امر شهروندان و حال و اوضاع کسبه وبازاریان نيز پرداخته اسست 
و بر امور شهربانی و شهرداری هم در نهایت احساس مسئولیت نظارت کرده است که این مورد 
یکی از موارد آن است. قابل ذکر است ایاس كه این مرتبه مورد تأديب اميرالمؤمنين قرار كرفته 
oy‏ اظهار می‌دارد در سال آینده وقتی كه به حضور امیرالممنین رسیدم پرسید : اياس می‌خواهی به 
حج بروی؟ گفتم : آری يا اميرالمؤمنين. پس دستم را گرفت و مرا به منزل برد و مبلغ ششصد درهم 
را به من بخشيد. سپس فرمود : این مبلغ را هزینه‌ی سفر حج كن و OT‏ به تلافی تازيانهاى است كه 
پارسال به علت سد راه در بازار به تو اصابت کرد گفتم : یا امي رالمؤمنين اصلا من آنرا به خاطر ندارم 
فرمود من آنرا به خاطردارم و فراموش نکرده‌ام. 
0سص-+.-0 
٠‏ لاتظن IK‏ خرجت من اخیک المُسلم شرا و انت تجد لها فى الخير محملا 
در حُسن ظن 
هر كلمهاى را كه از جانب برادران مسلمان خود مىيابى و به گونەای قابل توجيه است گمان بد 
به آن نبری و سوء نيت نداشته باش. مادام که محملی خوب برای OT‏ بیابی OT‏ را بر آن حمل كن 
كه آن ناشی از جُسن ظن و حسن نيت و نبوغ معنویات انسان است. 
هرچه از حال دوستان بینسی محملی بایدت هادن خوب 
تابدان كاه کے زشتی اعمال محمسل خوب را کند مغللوب 


۲ عبقرى عمرص ۴۱ 


ya ۳۶‏ 5072ا Aa ale te 0 Se‏ ما و شا حرف ل 


abi -۱‏ اد فى عذق و لا عام سَنَة آی مجاعة. 

در باب فتوی ۱ Oo‏ 

از سرقت خوشه‌ای (از انگور و پا خرما و آمقال OT‏ که ارزش قیمتی OT‏ پایین و چندان قابسل 
توجه نیست) قطم ید نمی شود همچنین در حشکسالی به طوری که مردم بر اثر گرسنگی؛ سلا رمقى 
ٹر سے سر یہ رر وت لوہ 
نمیگردد. چون ضرورت امر باعث OT‏ ارس کر ضروريات اباحه‌ی بعضى از منهيات شده است. 

۸۴۲ -لا نحلو الدقيق 56“ als‏ طعام ( (قالها eae‏ 

در تذکر به تواضع و فروتنی 

امیرالمؤمنین 85 از باب تواضع و فروتنى وقناعت پيشه کردن در معيشت فرمود : نباید سبوس 
مواد خوراكى را غربال (الک) كرده و پوسته و سبوس OT‏ را جدا ساخته و OT‏ را رها سازند زیرا هر 
دوى OT‏ طعام مورد نیاز آدمىزاد هستند. 

©# © © | 

APY‏ لا جدید لمّن لا خلق لد 

كسى كه کھنەای نداشته باشد تازه‌ای هم ندارد. 

یعنی کسی كه از جامه كهنه خود نگهداری نکند و آنرا براى روز نياز و احتياج نگاہ ندارد 
همجنين است كه جامه تازه‌ای را هم نداشته است. 

در روايت آمده است كه زنی از انصار از امیرالمؤمنین 5ه درخواست نمود تا يبراهنى را بے او 
ببخشد. وقتى كه امیرالمؤمنین متوجه شد به صورت ظاهر اين زن جامه مناسبی را به تن دارد» فرمود 
ضرورتى نيست كه از بيت المال دامنى به تو ببخشند در پاسخ گفت : يا امیرالمومنین راستى جز ایسن 
دامنی كه به تن دارم بدلی ندارم تا از OF‏ استفاده كنم آنگاه امير المونين امر فرمود از انبار پوشاک 
پیراهن جديدى را به او بخشيدند و به او نیز توصيه ie‏ خودر اهم نگاهداری 
کند 90101010 ا 

۸۴۴ لا جل atl‏ الله من See‏ امام نی عنم 

جهل و نادانى رهبران دين بدترين جهل و ناداتى در نزد خداست. 

یعنی اگر جهل و نادانی به طور عام و در ابعاد کلی آن ننگی بسيار بز رگ برای اشخاص 


ھزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب له 567 1 0ؤ 0 سی ملسم کر ۳۴۳ 


محسوب می‌شود بەطور خاص دربارمى بزرگان دين و پیشوابان مسلمين ننگ OT‏ بیشتر و يديدهى 
شوم مؤثرتری را در بردارد بايد در انتخاب و انتصاب پیشوایان به ابعاد مثبت آن یعنی دانش و خرد و 
سياست و درایتشان توجه کرد نه ابعاد منفى OT‏ اميرالمؤمنين نه از بعد نبوغ فکری خود به اين 
نكته مهم اشاره دارد كه وبال و كيفر آن در مرحلەی اول به عهده‌ی كسانى است كه به این منصب 
و مقام جسبيده و بر اریکەی امارت با این صفت نشستهاند و در مرحله‌ی دوم نيز وبال و كيفر آن به 
عهددى مسلمين است كه بايد نابسامانی‌های عملكرد آنها را اصلاح كرد و به احسن تبديل کنند. در 
مقولدى دیگری آمده است اَشقّی الولآة من شَّقِيّت به ریہ بدترين حكام آن است كه باعث زحمت 
رعیت باشد. ۱ ۱ 0 

نیس ن ره el‏ سز هیچ ضصصات چوبنگردعاقل 

بدتر از جهل والى جاهل بهتسر از حلسم ووالى عادل 


ات © © 
80 لا VSS‏ فيما حبس العقل آی فی السکر . 
در هر مشروبى حد شرعى نیست. 
جز در آن جه كه عقل و خرد را حبس و مخدوش AS‏ حدی نيست. 
ees 5 5‏ کت 7 2 
ملاحظه : در مشروبات cle‏ و نوشابه‌های گرفته از خرما و انگور و عسل و دیگر میوەجات در 
ow te‏ * 2 . . 1 5 5 ۳ ا 8 
باغات و غيره هیچ گونه محذور شرعى وجود ندارد و بر شرب و تناول أن حد شرعى نيست جز 
مشروبى كه علت اسکار(مستی) در OT‏ وجود داشته باشد و به موجب OT‏ عقل و خرد انسان و هوش 
و تفكر و شعور او مختل و مخدوش گردد كه در اين صورت حد شرعى محدود است» به آنچه كه 
عقل و خرد را تلف كرده و شعور و ادراك بشرى را محبوس و مخدوش ساخته است در علم فقه 
الاصول اين قاعده مورد توجه است كه هر مسكرى خمر است و هرخمری حرام است و علت 
حد شرعی در OT‏ خواهد بود. این موضوع به یک مسألهى اصولی و فقهی ارتباط دارد. 
۱ © © و 
۶ لا حظ لإمرىء فی الاسلام آضاع الصّلاة . 
در تھدید از ترک نماز 
هر کسی که فريضه نماز را ترک كند و به OT‏ اهميت ندهد به عنوان ترك رکن اعظمى از 


اسلام و از مزایای OF‏ سودى نبردہ است. 


wa, ۳۸‏ 2 211111011110101011100099 حرف ل 


در شرع اسلام تاریک الصلاة فاقد عدالت است و شهادت وى در مواردی چون عقد نکاح و 
een, 8 6 LF :‏ میم 

همجنين ساير دعواى و بينات كه به گونه‌ای در محاكم مطرح می‌شود غير نافذ و فاقد وجه شرعى 
ہے کے 

يعنى صبر و بردبارى و خوش اخلاقی در برخورد اجتماعى با مردم و ارفاق و سهولت در كارها 
خصلت خجسته و برجسته ای تجلی بخش شخصیت انسانهاست اما اين فضيلت نيكو و مستحسن به 
نسبت امامان و بيشوايان دين كه رهبریت جامعه را برعهده دارند نزد خداوند عالميان بیسشتر از هر 

ع 5 5 8 5 5 0 

کش دیگر فوزه رضایت و خستودى پرورد کان اسك و شر لوه می US‏ لذا بر پیسشوایان است 
که با ملت و رعیت با روحیه صبر و شکیبایی و با ارفاق و خوش اخلاقی رحررہ کنند تا مردان از 
انان نفرت نداشته و بیشتر جذب اسلام گردند بدین جهت است که امیر المومنین به نسبت حکام و 
امراء دين اين خصيصه را مورد توجه قرار داده و امرا را به رعایت این امر مهم فرمان داده است. 

۸ لا خير فیما دون الصّدق من الحدیث. 


7 ۰ ۳۹ 5 2 "alee 
جز در سخنان و گفته.های راست و درست خیر و بر کتی نیست.‎ 


در مسخن راسستی همی بايد کار در تازهوممكننبود 
هرسخن كان در آن نباشد صدق هيج جيز اندرال سخن نبود 


۹۔ لا خير فى امر ابرم من غير شورى. 

توجه به امر شورا در اسلام امرى معتبر و مورد توجه است. 

هر کاری كه بدون شورا 7 کرس اتھر و گی سیت 

ملاحظه: به امي رالمؤمنين َي در ايام بيمارىاش خبر رسید كه جمعى به فكر OF‏ هستند که بعد 
از وفات خليفه اسلام فلان و فلانی را بر حسب تمايلات شخصى خود به عنوان خلیفەی بعدى تعيين 


كنند و با او بیعت نمايند. امير المومنين دراين راستا در مصداق آیه‌ای كريه «و أمرَكهم شورى بَيِنَهُم» 


9 ,"رہ یھ bE aE eae‏ 
ل سے کٹ یج تھ نک شش سو یش تج سسجت سس جج لس مجع ج ب 


اعلام فرمود هر امرى كه بدون مشورت و اتخاذ تصميم در شوراى مهاجزين و shall‏ صورت يذيرد 
نافذ و معتبر نیست و جنين امری هیچگونه خير و ب رکتی را در بر ندارد و OT‏ عدول از رای و نظريه 
اصحاب حل و عقد است. 

© © © 1 

لا fae‏ لمن لا نية له 

کسی كه در کار و عمل خود قصد و نیت خیری نداشته باشد مانند آن است که کاری را انجام 
نداده است. ۱ ۱ 

9 :و 0" 
بستگی به قصد و نیت خير در OT‏ است بنابراین هر عملى كه فاقد نیت و قصد قربت به خدا باشد و 
جهت مثبت در OT‏ مد نظر نبودہ باشد فاقد ارزش معنوى است و كأن لویکن تلقی می‌شود. كه 
حديث شریف «انما الأعمال بالات و اّما لكل إمرىء ما توی» بر آن دلالت دارد. 


كار اگئر ست قور نتر ee‏ مزد مزدور به اندازەی کردار دهند 


ل تہ 
۱۔ لا KS‏ بَعدَ وع الفجر الا ركعتا الجر و هی أدبار النجوم. 
در فضيلت نماز صبح 
پس از طلوع فجر صادق جز دو ركعت نماز صبح نماز دیگری جايز نيست.بو اين يايان دو 
ركعت را ادبار النجوم به معنى سفيدى بعد از افول ستا ركان نامیده‌اند. وآن به اين جهست است که 
فریضه‌ی نماز صبح به جهت حضور و شهود فرشتگان در OT‏ غزيزترين و گرامی‌ترین اوقات است. 
كه آیه‌ی کریمه‌ی Do OD‏ الجر كان مشهُودا» ۳" بر OT‏ دلالت دارد . 
5 ۱ © © © 00 
WE Sell aay‏ بن الولید EA) AG‏ بن شيبان) حتی یَعلما أن الله. انما كان Aad‏ عباده و 
لس SUSE]‏ نالصي" ويخ ee‏ 
هرآیینه من مصمم هستم که خالد پسر ولید و مثنى پسر شيبان (دو فرمانده‌ی مشهور اسلام) را 
عزل كنم تا OUT‏ دریابند که تھا خداوند است که بندگان را پیروز می کل و مسلمانان را در نبردهای 
آزادی‌بخش بر دشمنان اسلام غالب خواهد کرد. نه قدرت بازو و شمشیر اين قهرمانان نامدار. 


۳-سوره‌ی اسراء أيه VA‏ نماز وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به با دار و نماز صبح را نیز به جای آر که أن نماز مهم است و مد نظر 
فرشتگان شب و فرشتگان روز است ۔ 


امي رالمؤمنين BD‏ وقتی متوجه شد نوعى غرور و خود محورى و حسن شهرت در اين دو قهرمان 
مشهور اسلام به گونه‌ای اثرى نامطلوب و ذهنيتى منفى را هم در قلب آنها وهم در قلب مسلمانان به 
وجود آورده است. آنجنان كه يبروزى اسلام را مرهون زور بازو و شمشير خود می‌پندارند. لذا 
نسبت به عزل خالد بن وليد و مثنى ابن شيبان أز سمت فرماندهى سياه و حتى به نسبت خالد در 
همدى يستهاى حكومتى تصميم قطعى را اتخاذ نمود و اعلام داشت من به اين منظور خالد و مثنى را 
عزل می كنم تا ينان و ساير مسلمانان به خوبى دريابند كه پیروزی اسلام منحصر بے زور بازو و 
شمشير كارى آنان نيست و اين پیروزی‌ها فقط از OT‏ خداست و بندگان غير از وسيلهاى جيزى 

۳ لا مال لمن لا رفق له. ۱ 

کی كه درت روت و مزال سر ہلت الاق ا Eee‏ 
يعنى ارزش واقعی و معنوى ثروت و سامان دنيوى همانا در ارفاق با مردمان فقیسر و مستمند و در 
انفاق و احسان بر مستمندان است بی شک هر ملک و سامانی که خالی از آن است صاحبان آن به 
منزله فقرا و بينوايانند و آنچنان است که هيج ملک و اموالى را نداشته باشند. 

۴ لا وضوء إلا على مَن نام مُضطجعاً 

دريك مورد فقهى 

بر كسى كه به يهلو خوابيده است وضو نيست. 

در فقه اسلامى آمده است که خواب كسانى كه به مقعد تکیه نكرده باشند و كسانى که بر يهلو 
خوابیده‌اند به جهت شل بودن اعضای بدن موجب تجدید وضو خواهد بود. 

نه - لان GL‏ رجلا من السلمین من آیدی الکفار أَحَب الو “من جزيرة العرب ۲۲۴ 

توصیه در حفظ جان سپاهیان اسلام 5 

اگر من مردی از مسلمانان را که در اسارت کنار قرار گرفته است رها كنم به نزد من مهمتسر و 
ارزش‌مندتر است از تملك بر جزيرة العرب. 

ملاحظه: بر این اساس مقرر داشت که آزادی IS‏ اسيران را از بیت السال مسلمین محسوب 


۴- اخبار عمر ص ۱۶۹ -عتوان المسلم الاسیر 


7-16 سس BP‏ م RE‏ ا مو EE VE‏ 
رل Rr‏ ا ا سس 


دارند و هزينه فديه و بدل اسيران را از OT‏ يرداخت كنند تا در اسارت مشر كان رنج نبرند. 
دشمناندہ به كار می‌گرفت. حتى آماده بود كه در ميدان مع رکه فرو رود و به خاطر اين كه اسيرى 
aa _ 2‏ بح . 

را از دست دشمن نجات دهدء اگر فديه می‌خواستند از خزانەی عمومى آن را می پرداخت و اگر فديه 
را نمی پذیرفتند برای آزادى OT‏ اسیران آمادەی جنگ مىشد و اعلام جنگ می داد Gash‏ لات 
اسير در دست دشمن را هميشه مد نظر داشته و در امر آزادى آنها تمام توان خود رابه کار می‌برد و 
مسلمانان را به عنوان برادر و یار و ياور هدنگ می‌خواند. آزادی فرد» آزادی ججح آزادی ملت در 
نظر اسلام امر مقدسى است كه بايد به OT‏ توجه نمود. ايشان به خوبى اين موضوع رادرک کرده 
بودند كه اسلام یگانه دينى است انسان را از بردگی هرجيزى و ه رکسی آزاد می کند مىرهاند و 
مصر در مسأله‌ی آن مرد مسيحى كه يسرش او را کتک زده بود واو خود نیز اورا حبس كرده 
بود فریاد تاريخى خود را بر او كشيد. «مردم چرا برده و بنده‌ی شما باشند» در حالى كه مادرانشان 
آنان را آزاد به دنيا آوردواند>''' 

۶ لان آشهّدَ DS‏ الصبح فى جماعة ICS]‏ من أن أقوم لَيلّة. 

اگر من در نماز جماعت صبح حضور بيدا كنم به نزد من محبوب‌تر است از اين كه تمام شب ر 
به نماز احيا كرده باشم. 

eee ہے‎ 

1ه لان يَصَعَنِى الصّدق و ما یفعل آخب ای من أن َرفَعٍَی الكذب و قلما یفعل. 

اگر صداقت و درستکاری منزلت و موقعیت مرا متزلزل کند و مرا به سقوط کشاند که چنین 
ذهنیتی باطل و چنین امری متصور نیست به يقين این کار به نزد من مهمتر و ارزشمندتر از آن است 

ZA. ۰ ۰ 3 3‏ ۰ 2 ۰ - - ۰ 
كه از طريق خدعه و نیرنگ و سخنان دروغين مقام و منزلتم بالا برود و موقعيت من محفوظ و در 
امان باشد كه به يقين جنين امرى هم ممكن نيست). 


5 721 5 3 زد 3 ۰ ۰ 
راہ راست pes‏ کے در دو جهان یست اندر درو چ ج وي 


۵- اشتراكية عمر, محمود شلبی ص ۳۷۰ عنوان «تحرير الافراد و الشعوب» 


er ey bea Lit a A ha cK A ESE ERAS aA ۳‏ حرف ل 


4 
مردرامرگ با تشه راست بهتر از عصسر با وہسال دروغ 


در قرآن كريم از پیامبران خدا ادریس ابراهيم؛ اسماعيل و يوسف و جه بسیار از بنسدگان صالح 


: : 7 سے ۲ 5 مرا 
خدا نیز به صقت صداقت و راستگویی ياد شده است که آيههاى ۵۷ و ۵۶ از سوره‌ی مریم PONE}‏ 


جح goer g‏ 
nt .‏ 5 = ۳ و “ 52 7 2 it Jee fad‏ 2 م 
فى الکتب إدریس انه, كان صدیقا نیا ارا ورفعنه فَعْنَهُ مَكَانَا Ue‏ 4و نیز آیه‌ی 


«واذكر فى الکتاب ابراهيم اه کان صیدیقاً تبيأ» و آیەی از سوره يوسف «بُوسف ايها الصديق آفتنا فی 
سبع SE‏ سمان» بر آن دلالت دارد. شاعران و ادبا نيز در اين زمينه در اشعار و قصايد خود از 
سعاقت د ا oe‏ اصلی مهم در معرفی شخصيت معنوى انسان‌ها یاد كردهاند. 


- 7 a 
گر راست سخن‌بکویی و در بند بمانی به از آنکه دروغت دهد از بند رهایی‎ 


۸۔ لا یجتمع all Dy‏ دينان. 

باید دو دین (متضاد) در مملکت عرب با هم جمع شوند 

سیر داستان بدین قرار است: 

امیرالمژمنین Be‏ در اجرای دستور رسول خدا که در حال حیات خود فرمود : اگر من در حال 
حیات باقی بمانم» بهود و نصارا را در سطح جزيرة العرب بیرون خواهم کرد وقتی کے امیرالمژمنین 
متوجه شد يهوديان به تعدی و ستمکاری در جزیره دست زده‌اند و عبدالله ابن عمر را که برای 
ورک ال عو a jel‏ بود شب هنگام اق هه و قحف و سای او که ات ار 
خطبدى مهمى ضمن تشريح مصالحه وقراردادى كه پیامبر خدا BE‏ در حال حيات خود با آنها برقرار 
nin‏ وو اا 


«لا یجتیع دینان فى جزيرة EA KO‏ اح حي 


شوند مقرر داشتند يهود و نصارا را از جزيره و از سرزمين فد ک اخراج كنند كه آنها بر اثر آن به 
محلی به نام تیمی و اریحی در فلسطين روى آوردند.در ضمن فاروق كليه اموال فد ک که در مصالحه 
پیامبر خدا حق نصف ثمر و نصف زمینهای آن را در برابر کار و عمل کشاورزی و باغداری به آنها 


بخشیدہ بود محاسيه نموده و حى الزحمه‌ی آنان رابه قيمت نقدى براورد کرده و دستور داد شتران 


ed :‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب 47 aaa‏ ۴6۷ 


و پالانشان را نيز به OUT‏ تسليم نمودند كه بدينوسيله جزيره را از وجود آنها ياكسازى کرد در 
كتاب ازاله الخفاء شاه ولى الله محدث دهلوی آمده است: «و قد آجلا عُمَر ابن الخطاب يهود تجران و 
دک GE‏ هود LF BSS‏ منها ليس هم من مر و لا من الارض شيئ و ود و فدک فکان 
سهم صف A‏ نصف الارض pb‏ یم تر مه من ذب و وريق SIG‏ و حیال و انقاب ثم 
اعطاهم القيمة فَأَجِلاهٌم منها» وك ۱ ۱ ۱ : ۱ 
۱ ہے 

۹ لا od‏ لی من هذا المال الا ما كنت آکلا من صلب مالی . 

استفاده از بیت‌المال ۱ ۱ 

از این اموال (بیت المال) جز OT‏ چه که برای من مقرر و معیّن گردیده است سال من است 
چیزی بیشتر از OT‏ برايم حلال و جایز نیست. 

امیرالمژمنین SBS‏ همواره در سخنرانی‌های خود اين حقيقت را بیان کرده است که هر فردى از 
مسلمانان در اين اموال دارای حق و حقوق معینی است جه به او داده شود و جه از OT‏ مع گردد. و 
در بسیاری موارد اعلام می‌نمود : كه من جز فردی از آنها نیستم مثل من نسبت به بیت‌المال مسلمین 
به مانند قيم و سرپرست يتيمان است که اگر نیازی بود از اموال آنها هزینه می کند وگرنے از OT‏ 
نگەداری كرده و در حفظ آن سعی و تلاش لازم رابه کار می گیرد. 

ی ی 

۰- لا يخر الحق من احدی ثلاث اما یمین أو مُحاكَمَة أو Bed‏ 

مواردی که در قضاوت مورد نظر است 

اثبات حق از این سه مورد خارج pe ces‏ کید سن کین امت ال PSG‏ 
می کند ۲ حکم قاضی محکمه در مواردی که براساس قراین و دلایل محکم صادر می‌گردد؛ ۳ = 
اقامەی بيّنه اعم از معرفی شهود يا ارائه‌ی مدارک مستند كه بر این اساس هر حکمی كه مشمول اين 
موارد است نافذ و معتبر است. 

۱- لا دخان زجل eat‏ إن النساء لحم على وضم ۲۷ 

۱ ۱ ۱ “GIBBS ذر‎ 

هرگز نباید شخص نامحرم به درون خانه‌ی زنانی که شوهر آنها به جهاد و جنگ با کفار رفته و 


۶ -_-_ازالة الخفاء ص ۱۳۴ در این زمينه آمده است که تعداد انها ۴۰ هزار نفر بوده أند . 
۷ _اخبار عمر و اخبار عبدالله بن عم ص JAY‏ 


۲۰ ۴۴ 


یا به هرنحوی از خانه و كاشانه خود فاصله گرفتەو غایب هستند وارد شوند. 

8 که هر کسس 
Cl ase‏ را Ol Soot‏ که از انا گی شود 

در كتاب ازالة الخفاء نیز این مورد به عبارت جامع‌تری آمده است كه از خلوت با زنانى كه 
شوهران آنها غايب هستند نكوهش شدہ است. 

دو جوان مسلمان با هم دوست صميمى بودند. یکی از آنها به جهاد می‌رود و در غیاب خود 
امانت و نگه‌داری بجههايش را به دوست خود سفارش می کند که كاه و بیگاه به آنها سر کشی کند. 
اين جوان مسلمان در شب تاریکی که باد تندی هم می‌وزید در پاسی از شب به سر کشی منزل 
دوستش رفت. وقتى نزديك شد متوجه گشت چراغ منزل روشن و صدای مرد بیگانه‌ای (که جوانی 
از يهوديان بود) به گوش می‌خورد. او اشعارى را به اين مضمون زمزمه می كند بگذار پیسشانی اسلام 
به وسيلدى من غبارآلود گردد كه من با همسر یکی از مجاهدين در خلوت به سر می‌برم. امشب را 
بر سینەی این زن زيبا می گذرانم و از اندام‌های عريان او لذت می‌برم. این مرد جملات و اشعار او را 
به خاطر سپردہ بلافاصله به منزل خود برگشت شمشیرش را برداشت و به سوى خانه‌ی دوستش 
شتافت. جوان يهودى را طعمه‌ی شمشير خود كرد و او را به درک فرستاد و لاشه‌اش را در كوجه 
يرت كرد و به منزل خود برگشت. 

فرداى آن شب كه قوم و كسان اين جوان بر واقعه اطلاع يبدا کردنده شكايت حال را در حضور 
امیرالمژمنین مطرح کردند. امیرالمژمنین به منادى دستور داد در سطح شهر ندا كند تا هر کس از این 
aly‏ به گونه‌ای خبر وارد گزارش کند. اين مرد مسلمان با شهامت خود را معرفسی a pS‏ اشعار و 
جملات جوان يهودى را با زگو کرد و به قتل او نیز اعتراف نمود. فاروق که از قضیه باخبر شد او را 
Gost‏ کرو کنخ «لا gas‏ الله S25‏ خدا هرگز دست تو را کوتاه نکند. بدین جهعت خون 


جوان يهودى را مُھدر اعلام نمود. 


واشسکث رة الاسلامٌ ی خلوت 4p‏ یل التمسام 
1 3 7 ترائ \ 25% حی le‏ حے داء لا 4 | لحر ام 
LS‏ مج il‏ ربلات منیا یتم lose‏ فا" 


0 ہم‎ ٢ 


۸-_ اخبار عمر اخبار عبدالہ بن عمر طنطاوین ص VAT‏ عنوان abd‏ دفاعاعن عرضه 


57 "كٰٰىٰ AC Ee‏ 1 1 1 12121 1 اھت ساس وو شاو ا هر ن۴۴ 
سے ےس سیت سے ۳۳ ee‏ س 


۸۶۲ لادان رل على أمرأة آخيه قیل مها قال آلا WS‏ الوت Wd)‏ آخ زوجها) 

هرگز نبايد مردان در خلوت 0 بیگانه و نامحرم بنشینند و به منزل آنها وارد 0۰۳۰ جه 
این زنها همسر برادرانشان باشند» بیدار باشید اینگونه ارتباطها wes‏ قتل و قتول را در بر دارد. در 
كل برادر شوهرها حق ندارند به منزل خلوت همسران برادرش وارد شوند و این امر برای آنها مرگ 


قطعی است. 


هيج مردی به هم زنی دیگری مشود او اگر جه خویش وی است 
۰ 5 د ۰ S|}‏ ۰ 0 
که زنان را در این جهان محرم بجز از مرگ او وخويش كى است 


ae oh ہف‎ ۲ ae 
و هُم آعوان الحُتوف على انفسيهم فاين‎ abel بھدم آخر من‎ Wy لا يَستقبل مُعَتْر من عُمره‎ ۳ 
Loy gall الحتوف‎ IS المهرب مما‎ 
هیچ مرد پیر و سالخورده‌ای روزی به استقبال عمرش نرفته است مگر ایسن که روز دیگری از‎ 
| عمر خودش را سپری کرده و نابودش کرده است.‎ 
در حقیقت روزهای عمر انسان همه در نابودى یکدیگر مدد کار یکدیگرند. در این صورت هیچ‎ 
قطعی است خواهد آمد.‎ OT جه را كه آمدن‎ OT فراری از مرگ نیست و لاجرم‎ 
و لکن مَن ادّی الأماتة إلى من اتمه و سیم اناس من يدوو‎ Ebb ISN لا يَعجَبُكُم من‎ ۴ 
لسانه (طنطته. سمعته)؛‎ 
به زمزمه‌ی نماز و روزه‌ی هیچ مردی تعجب نکنید و ظاهر امر او شما را فریب ندهد. بلکه به این‎ 
مر توجه كنيد كه هرگاه به او امانتی سپرده شود كمال امانت را رعایت نمايد و به هنكام قهر و‎ 
عصبانیت» مردم از دست و زبان او محفوظ و در امان باشند.‎ 
© © © 0000 
تڑکی تفسک:‎ NSE لا يُغنى‎ - 0 
هركز مجرّد ادعاى ت زکیه‌ی نفس و درون پاکی تو را از ظن و گمان مردم بىنياز نخواهد كر.‎ 
جه كه نظر مردمان را به خود جلب می کند اعمال نيك و تجلى انديشه و افكار توست که‎ OT بلکه‎ 


ظن و گمان مردم را از تو زدوده خواهد كرد. 


J حرف‎ ۲ 0 ۰ ۴۴۶ 


۶ ۔ لا يقغد آحذكم عن Ub‏ الرزق و يقول الم أرثقنى BSG‏ با و لا فضّة و 
ON‏ الله پرژق الناس بعضهُم من البعض. 

نبايد کسی از شما به خانه بنشيند و خود را از كسب و كار و تلاش روزى به دور AS‏ و زمزمه 
نمايد خداوندا به من روزى ببخشء زيرا آسمان طلا و نقره و زر و سیم را بر کسی نبارانيده است. در 


wee ۰ ۰ ۰‏ 7 ۰ 2 ۰ ۰ و 
كسب روزی خداوند را سنت بر این است که بعضی رابه وسیله‌ی بعضی دیگر روزی می‌رساند و OT‏ 


جز از طریق تحرک و خلاقیّت و به کار گیری استعدادها ممکن نیست. که آیسەی کریمه‌ی 9ر أن 
لمج لان لا ماس و أن کا سرف pase Nsol hed‏ اند ره سای هیا 
دنت 
نا برده رنج» گنج میسر نمی شود OTs yr’‏ گرفت» جان برادر که کار کرد 

و فردوسی نیز گوید : 
به رنج اندر است ای خردمند گنج نیابد کسی گنج نابرده رنج 

® © © 

۷ -لا al‏ أمر الناس الا خصیف العقل أرب ہیں ےر جج یش 
gis Yoke‏ اللہ us‏ 3 (الحصیف SEN‏ سید 1 

امتیاز هاى امراى اسلام 

جز مردان اندیشمند و متفكر و جز مردان روچ و eee‏ سیر 
نکنند و جز مردانى كه در امر خدا از لومه و طعن ee Soh Ss‏ رای سی سر اف اب اہر 
مهم رأ اداره كند و به كار بردم رسیدگی نماید. 

ابن عباس A‏ كفت : به خدا قسم عمر 9 خود همین‌طور بود و او مشمول جنين صفاتى بود. 

سير داستان بدين قرار است: 

از ابن عباس قل شده است: در خدمت عمر © بودم كه به شدت آه سردى کشیدہ آنچنان که 
نزديك بود دنده هاى پهلو يش شکسته شود گفتم يا امير gall‏ منین این آه شما حاكى از امر و 
مسئلهدى مهمى بود؛ در جواب فرمودند: آرى در فكر و اندیشەی اين بودم که امر خلافت را بے جه 
Bus‏ واگذار نمایم. گفتم: شکر خدا میرالمومنین این قدرت و توان را دارند كه کسی را که مورد 
اعتبار و اطمینان کامل باشد به اين مهم بگمارند. فرمود: به نظرم شما يار و رفيق خود على [Be‏ 
پیشنهاد می كنيد؟ گفتم : مكر جه مانعى دارد؟ او مردى مجاهدء انديشمند و اهل فضيلت و تقوى 


۹ _ازالة الخفا شاه ولى الله محدث دهلوى جلد ۲ ص ۱۹۴ 


هار سخن از سختان ر کرای أمزالمؤمتين عمر بی خطاب تل لا وعویین موی س سس ا ہی 9 FEV‏ 
م ا وت شش چٹ ار تس 


است و همجنين او داراى سابقه درخشان در اسلام است و از خویشاوندان و نزدیکان رسول خداو 
(صهر) داماد آن حضرت مىباشد. فرمود: آرى جنين است ولى با این وصف وی مردى خوش طبع 
و اهل مزاح و ظرافت است و در كارها سختگیر و شتابزدہ است. گفتم : عثمان بن عفان 5 فرمود: 
اگر جنين كنم او قبيله بنى معیط را بر مردم تحميل می کند و آنها به نافرمانی و تباه کاری روى می 
آورند و در نتیجه مردم بر او شوریده و او را خواهند کشت. گفتم : پس طلحه ابن عبيدالله هل فرمود 
: او مردی سخت ذل و مردی خودپسند است خدا نکند تا او دارای اين حالت باشد من او را به اين 
کار مهم بگمارم. گفتم : زبیر ابن عوام فرمود : او مرد صعب الخلق و حسودی است و در معاملات 
خوش برخورد نیست در معاملهدى یک من گندم سر و صورت خود و مردم را می‌زند. گفتم: عبد 
الرحمان بن عوف BS‏ فرمود : (نعمالرجُل) او با این که مرد خوبی است ولی ضعیف الازاده است 
و توان تصمیمگیری لازم را ندارددر روایتی آمده است اگر او متصدی امر مسلمین شود مهر خلافت 
وو یرھت هبر كن می گذارد. گفتم : پس سعد ابن ابىوقاص 445 چطوراست؟ فرمود : او ی 
صاحب عشیره و چابک سوارى ممتاز و تیراندازی نستوہ و سلحشور است. اگر این امر به او سپردہ 
شود قیله و عشیره‌ی او به انکای قدرت او بر مردم می‌شورند. سپس گُفت ؛ راستی این مهم رکز 
کسانی اندیشمند و اهل رأى و تدبین محکم و استوارء مردانی جوانمرد آزادہ قوی و قدرتمند ولی نه 
با زور و عنف بملايم و آرام ولى نه از روی ضعف و ناتوانی سخاوتمند و با کرامت ولی نے با 
اسراف و تبذیر» مقتصد ولی نه از روی بخل و آزمندی را نشاید. آری امر خلافت را جز مردانی که 
واجذ این ote‏ شرایطی باشند کرد این عبات فرفوده است :به دا کدی ود ولد 
این شرایط بود. ۱ ۱ 
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۸ -لا بقیم مره الآ رجُل لا تضالم و لا lal‏ و لا یتبع المطامع: 

فرمان و دستور خدا را هیچ كس نمی تواند به درستی انجام داد جز مردان قاطع و مصمم. مردانی 
که موضم گیری و سازش پذیری را نداشته باشند و خودخواهی و خود محوری را به خود راه ندهند و 
به دنبال مطاع دنیایی نروند. 

®®® __ 

لا کی کک las‏ ولا يسك تلا 

تباید محبت و دوستی شما نسبت به مسلمانان به صورت تکلفی و تصنعی و بدون علت و انگیسزه 
باشد و نباید بغض و عداوت شما با مسلمانان بی مورد و يدود انگیزه و علت صورت پذیرد. زیرا 


حب و بغض در اين موارد فاقد نتیجه‌ی مطلوب و فاقد اجر و پاداش به نزد خدای عالمیان است. 


wa, FFA‏ ا موا کاو 111101110[0100101010 حرف ل 


۰ لا ینم من التكاح الا عجز آو جر . 

جز اشخاص عاجز و ناتوان و افراد فاحر و فاسق هیچ كس از عقد ازدواج منم نمی‌شود. 

در وآقع عجز و ناتوانی افراد جه از جهت فلسفه‌ی عقد ازدواح و جه از جهت عدم قدرت بر انفاق 
و هزینه‌ی نکاح و یا ارتکاب به گناهان به جهت فقدان عدالت» مانع از عقد ازدواج است. البته 
مسئله‌ی فقدان عدالت به دلیل مرتکب شدن به گناه از طریق توبه و استففار قابل علاح است. 

۷-۱ یَنبَغٍی oa)‏ اخد بالتقوی و تزين بالورع ان یتواضع لصاحب الدئیا. 

مو کی کم ور رگ iii tel‏ 
تواضع و فروتنی AS‏ 

در احادیث شریفه آمده است هر کسی که به صاحبان دنیا به خاطر كسب اموال دنیا وطمع به 
ثروت آنها تملق وتواضع. کندیک سوم ازدینش را ازدست داده است. 

۲ لا ينع تک بح عق لا تفا لد ۲۲ 

فاروق ته در نامه‌ای فوئر کر ادس رن اشعری B‏ توصيه می کند اگسر 
در قضاوت و داورى حقی بر تو ظاهر گشت فوراً آن را ادا كن: زيرا حقى كه اجرا نشود سودى 
ندارد. 

ملاحظه: امیرالمژمنین BS‏ در باب امر به معروف و : نهى از منکر نیز توصیه می کند که اظهار 
حق نفعی ندارد وقتی که طاقت و توان اجرایش نباشد. یعنی از امر به معروف جه فایده» اگر بر 
اجرای آن طاقت نداشته باشی. ۱ 

تونصيحت مکن که by‏ تسانگیسردنصیحت در Gb‏ 


5 ass 5 2 Ff 
بر حسق‎ lis كفتن حسق جه سودمند بود چون نیابد‎ 


۰ کتاب الفاروق محمد حسین هيكل؛ ج ۲ ص ۲۲۵ و TTF‏ كتابه الى ابی موسى الاشعری قطعه من ادب القضاء خالده على الزمان فهو 


يقول بسم الله الرحمن الرحيم الى آخر الدستور. 


rr gg کرت‎ 


۲۲۱ العدول‎ YY الأسلام بشهداء ر السوء فانا‎ Stel لا یسر‎ AVY 

در يرهيز از شهادت ناحق 

ما شهادت را جز از اصحاب عدل نمی‌پذيريم تا مبادا حقّى از کسی ضايغ كردد. 

هيج كس در اسلام بر اثر شهادت ناحق و شهادت دروغین اسير و زندانى نمىشود. جود در 
قانون اسلام اگر حقى بر اثر شهادت كذب ثابت گردد كيفر OT‏ پیش خداست. پس بر انسان‌هاست 
كه از آن اجتناب كند. 

ملاحظه: مردى به نزد فاروق BS‏ آمد و اظهار داشت در ميان ما شهادت ناحق فزونى يافته 
۱ است. چه می‌شود امیرالمؤمنین امر کند شاهدان دروغين را حبس و زندانی کنند تا مردم از آن پرهیز 
أنمايند. ایشان در پاسخ او جنين كفت : ما هیچ کس راب بر اثر آن زندانی نمی کنيم. 
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AVE‏ ین بَقيت الى الحول لألحقن أسفل النّاس باعلاهم 

عمر #8 به رأى ابوبکر بر مىكردد _ 

هر آينه اگر ماندم سال آينده در تقسيم غنايم و اموال عمومى گروه آخر رابه گروه اول ملحق 
مىنمايم و به طور مساوى اموال و جیره‌ها را تقسیم می كنم. 

ملاحظه: ابوبکر با پیروی از پیامبر خدا اموال بيت المال و جیره‌ها را به طور مساوى در بين 
مسلمانان تقسيم می‌نمود. به عمر نه كفتند كه او هم همجنين عمل كند. ایشان در جواب گفتند : 
من اولویت‌ها را در نظر می گیرم۔ به ترتيب الأقرب فالأقرب ه ركس به پیامبر خدا BS‏ نزديكتر 
باشدء عمل می كنم. در نهايت وقتی متوجه شد اموال و ثروت بالا كرفته است و نظام طبقاتى در حال 
شک ل گرفتن استہ نتيجتاً به رأى ابوبکر صديق 2 ب رگشت. 

۵۔ لین عشت ختّی یکثر المال لاجغلن عطاء الرجل المُسلِم تُلائة آلاف آلف لکراعه ao ey‏ و 
اف Sal SS‏ لأهله. ۰ 

افزايش حقوق مجاهدين و شھروندان 

اگر من تا هنكامى كه غنائم و واردات حکومت اسلامى فزونى. 7 در حال حيات باقی بمانم 
مصمم هستم كه معاش هر فرد مسلمانى راتا سه هزار درهم افزایش دهم. هزار درهم برای اسب و 
سلاحش» هزار درهم برای نفقه‌ی خودش و هزار درهم دیگر برای نفقهى اهل و عیالش. 


EOE E NOT SENE NEE wa ۰‏ حرف ل 


فازوق اعظم AW‏ در نهايت كار خود بر آن شد که بر دستمزد و عطاياى مجاهدين و شهروندان 
۳ ای اماش در سال ارو اعلام نمود اگر تا آن هنكام كه اموال بیت‌المال فزونى 
می‌بابد و عمر امانتم وفا کند مقرر می دارم كه عطايا و جیرەی هر فرد مسلمانى سه‌هزار درهم منظور 
گردد. يك هزارش برای اسبان و نفقه و هزینه‌ی آتھاء و یک هزار دیگر برای هزينهى سفر و . 
یک‌هزار باقی‌مانده‌ی Cob OT‏ نفقه‌ی اهل و عيالش. (رحمت خدا بر عمر باد) كه او هميشه در فکر 
و انديشدى رفاه حال سپاهیان و مجاهدين بود چون رضاى خدا را در OF‏ می‌دید, 

۱ © © © 

۶۔ لین كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة الاف درهم al‏ یسرد و أف سلاجم ABUTS‏ 

1 اموال در بيت المال بيشتر شود و درآمد و واردات فزونی bh‏ مصمم هستم كه برای هر 
مردى جهارهزار درهم منظور نمايم . هزار درهم OT‏ برای هزينه مفرش» هزار درهم برای سلاح 3 
تجهيزات جنگی؛ هزار درهم برای نفقه اهل و عيالش و هزار درهم برای اسب و قاطری کے در 
اختیار دارد. 1 ۱ 

ملاحظه: در روایت دیگری از فاروق آمده است که اگر تا سال دیگر زنده يمانم افرادی را که 
در رتبه يايين ID‏ گرفته اند با افرادی كه در رتبه‌ی بالا قرار دارند همه را در یک ردیف قرار 
خواهم داد. فاروق چون متوجه شد که عده‌ای به Cle‏ افزایش حقوق و معاش خود مازاد بر زندگی 
روزمره خود را وسیله‌ای برای تجارت و باز رگانی قرار داده‌اند و از OT‏ طریق نظام طبقاتی بوجود 
آمده استء لذا بر OT‏ شد که در تقسیم غنائم و اموال تغییر جهت دهد و روش حضرت ابوبکر 
صدیق ذه را پیش گیرد که OT‏ عبارت‌بود از مساوات در تقسیم معاش و غنائم. بحق این امر بهترين 
نمونه از یک عدالت اجتماعی است که مردم را در حقوقء مساوی فرض OS‏ و در یک‌ردیف قرار 
دھند اما تقدیر چنین شد که ايشان قبل از پیاده كردن آن که نمونه‌ای کامل از عدالت اجتماعی است 
به مقام شهادت نائل آمدند. قابل تذکر است که با تعمق در محتوای اين چهار شماره که شرح OT‏ 
3 شت پیداست که فاروق اعظم شخصیتی جامعه گرا و واقع بینی بوده‌اند و در همدى ايعاد حال و 
اوضاع ملت و رعيت را مد نظر قرار داده و چنان جه در هر موردى قابل تعديل بود بدان توجه 
خاصى را مبذول مىداشتند. 


ر ی ی ا 87ء 4S‏ ۱ج۴ 
ee‏ مف س 


YS لس‎ 


SAW‏ مت التهار أضيّعن الرعية 

هر آینه اگر در روز به خواب فرو روم کار رعيت و ملت را ضايع می كنم. 

اصل داستان: ۱ 

وقتی معاویه پسر خدیج از طرف حاکم مصر به حضور اميرالمؤمنين وارد شد و ييام فتح 
اسکندر یه را تقدیم نمود : امیر المومنین پرسید : يا معاویه وقتی که به صحن مسجد آمدی تا مرا 
ملاقات کنی؛ تصور تو دربارەی من چگونه بود؟ در جواب گفت : تصور es‏ كه امي رالمؤمنين در 
حال استراحت است. فرمود : يا معاويه جه تصور نامطلوبی درباره‌ی من داشتى» اگ کر من در روز به 
خواب بروم کار ملت و رعيّت راضايع كردهام. 

در روايت دیگری از عمر BD‏ آمده است که اگر به شب هم به خواب استراحت بروم كار خود 
را ضايع کرد‌ام یا معاويه. با وجود این دو حالت مهم چگونه می توان به خواب و استراحت فرو 
رفت. راوبان اخبار گفته‌اند: خواب و أستراحت امیرالمومنین 89 شبانه‌روز بیش از چند ساعتی 
متفرقه و پراکنده نبوده است و آن به این جاطر بوده است که همواره در ندیشهی رفاه ملت و 
رعيت و رسیدگی به امور مملکت بوده است. 

سعدی چنین می فرماید : 

ألا تابه غفلت نخسبی که نوم حرام است بر چشم سالار قوم ' 

® © © ۱ ۱ 

۸ لبئس امن أن O'S‏ حَظ آمرء مُوالاة عَدُوالله الداعی إلى معاصیه .۲۳ 

چه بهای بی‌رزشی است این که مرة کار انسان وتات عمل لو در آخسرت فقسط دوستی و 
محبت و ارتباط با دشمنان خدا بوده باشد. دشمنانی که مردمان را به گناہ و معصیت دعوت می‌کنند 

Bal - ۹‏ آحدهم آشد de‏ من عليته (عليته, فقره). 

در اهتمام به حرفه و کسب و کار مردم 

هر آينه تهیه‌ی كسب و کار و حرفه و صنعتی برای یکی از اين جوانان و تهیّ‌ی کاری در حق 
OUT‏ برمن مهمتر است از این كه فقر و بینوایی آنان را از طریق بیت‌المال چاره کنم. 

ملاحظه : به امیرالمؤمنین BD‏ خبر رسید که جوانان در انفاق اسراف می کنند. اموال زندگی را که 
در اختیار دارنده ريخت و پاش می‌کنند. OT‏ كاه عدم اشتغال OUT‏ را حطری جدی در فساد اخلاقی و 


_-٣۲‏ اخبار عمر طنطاوین, ص ۲۹۰ و لئن نمت الليل لاضیعن نفسی فکیف بالنوم. 
۳ اخبار عمر ۱٩۱‏ 


il Oo e OS SR veca aS a es Gn E SEED SESE aA FAY‏ حرف ل 


EE EEA‏ اشوین 
جامعه‌ی بشريت صنعت و پیشه‌ای را برای OUT‏ تدار ک ببیند تا قدر نعمت را دانسته و بدان مشغول و 
س رگرم باشند و هزینه‌ی خود را بر بیت المال عمومی تحميل نكنند. ظاهر امر اين است کے اين 
جوانان به علت بيكارى از بیت المال تغذيه می کردند. به اين دلیل بود كه فاروق به تهیه‌ی كار برای 
OT‏ می‌پردازد و این امر یکی از اسلوب صحيح سياست مملكتى او در امور اقتصادی و اجتماعى 
مملكت است. يعنى عامل اصلى فقر و بینوابی نبودن كسب و کار و فقدان ابزار کار است. در واقع 
نبودن کارگاه‌های توليدى و صنعتی و كمبود فرصت‌های شغلى در هر شرايط عامل اساسی در فقر و 
بینوایی و بدبختى ملت‌ها و سقوط فعاليت و نيروى كارى آنهاست. بر دولت مردان است کے در 
راستای سياست كارى خود به اين معضل بيردازند و این خلاء را پر كنند. 

م لحو م المؤذنين Tepe‏ لی النار. 

در ارزش اذان CASS‏ 

گوشت بدن مردان مؤذن از طعمه‌ی آتش دوزخ محفوظ و در امان است. 

در روايتى دیگر از فاروق در رابطه با ارزش اذان كفتن آمده اسست: «لو أطيق الآذانَ مع 
الخَلاقَةُ لأذنت» كه اگر با منصب خلافت وظیفه‌ی اذان گفتن را نيز مى توانستم انجام دهم OT‏ را بے 
eer‏ خود می گرفتم. این سخن بر اهميت اذان گفتن در اسلام دلالت دارد. 

8 جج @ 

۲۳۳ وای فَمَعَكُم من الله كتاب ينطق بالحق"‎ LAT لست أريد أن‎ ١ 

در ييروى از کتاب خدا ۱ 

من نمی‌خواهم که از آرزوهای من تبعیت کنید در حالی که کلام خدا و کتاب آسمانی پیش 
روى شما و در دسترس شماست و به حق ناطق و گویاست. ۱ 

امزال ذه در همه‌ی كارها بر تبعیت و پیروی از كلام خدا و سنت رسول خدا تأكيد 
داشته است. ایشان در مورد سرزمينهاى سواد العراق (زمينهاى بين دجله و فرات) در مشورت با 
بزرگان اصحاب آنان را به پیروی از كتاب خدا سفارش نمود. فرمودند : من نمی‌خواهم از رأی‌مسن 
پیروی كنيد. كتاب خدا با شماست. از آن پیروی كنيد. در اين راستا به آیه‌ی «وّالذين خاژوا من 


بعدهم» استناد فرمود كه در موضوع در شماره ۸۶ ذ کر شده است. 


۴ - الفاروق عمر, ج ۲؛ باب تقسیم زمین‌های مفتوحه نظر خواهی از LS‏ اصحاب رسول الله 
حرج لفسييم رمین‌های معتو حواهى اي 


هزار سخن از سخنان بركزيدمى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب He‏ ميجير ۷۳ح۴ 
۲ لسن باب و لكن الخ لا GeO‏ 

نه فريبكارى و نه فريب خوردن 

من نه فريبكارم و نه فريب می‌خورم. و آن قدر هوشيارم كه هيج فريبكارى نيز نمی‌تواند مرا 


فريب دھد . شعر از سردار خان : 


در سرش تم نيافر يد فرب خسالق جن وانس ورب ودود 


ايك خادع نمىتوانهد نيز به خلاف م ره حل پیمود 


جج © © 
۳ ۔ لقاءٗ الإخوان جلاء الأحزان. 
ملاقات OL‏ و دوستان ا زدودن غم و ناراحتی است. 
به حقيقت دوستان صادق و نیک‌پندار در زمان آسایش موجب آرامش قلب و زینت‌بخش 
a‏ رو یت 
© © © 


Cale ad _ ۴‏ بولايّة الم (أى (EN‏ 
لوق اعظم در یکی از خطب‌های خود و به آن هنگام کہ به مقام خلافت بركزيده شد در 
منبر اعلام داشت : که هر آينه من در امر امارت بر شما و در oda‏ امون مسامین به آزمون گذاشته 

شدهام. 

در جمله‌ای دیگر از فاروق چنین نقل شده است : به‌راستی من اين مهم را در حق خود امتحانى 
بس بز رگ می‌پندارم. «ان الله إبتلاكم بی و بتلانی بگم». خداوند شما را به من و مرا به شما به 
آزمون گذاشته اکرش اذ ات کو کر URE‏ مون Abs‏ او و 
حدی OF‏ را در توان داريم. 

۸۵ - لد أكتويت BS‏ بنار ما آبرات من ll‏ لا شقت' من سقم. 

پرهیز از عمل داغ نمودن 

هر آینه كه من یک مرتبه خود را با آتش داغ کردم که نه درد و المم را بهبود بخشید ونه 
بيماريم را شفا داد. 

یعنی نباید كارى را انجام داد که سرانجام OT‏ در عالم آخرت آتش سوزان دوزخ باشد که آن نه 
درد و الم را بهبودی می‌دهد و نه بیماری‌را شفا می‌بخشد بلکه درد و الم را افزون می‌گرداند. در کل 


we ۴‏ ۱ مرو ابا مارج و كو جاكيم Io‏ ادا هنود کرک و م ا بو ۱ es EGS‏ حرف ل 


عمل Flo‏ كردن نوعی امتحان و آزمون در کارهاست. 
© © © 

۶۔ لقد CT‏ عَلی نفسی ألا أذوق ol‏ و لحم حتى يَشیّع منهما المسلمون جميعاً (قالّها عام 
المَجاعة). 

ه رآیینه بر عليه نفس خود تصمیم گرفتم و قسم خوردم که تا همة مسلمانان از جربى و لبنیات و 

مختصری از داستان: 

فاروق pee‏ سال قحطی از جهت احساس درد و الم مسلمانان مصمم گشت تا خداوند عالمیان 
At‏ فعض و JURE‏ رات طرف سار ار (OL‏ کوشت وجري اعادو لکن وق و گان 
ات ذری کے اد جس مو شا کیو سای E‏ ات Be‏ 
ایشان آورده بودند ميل كند از آن امتناع ورزيد و در پاسخ.آنها فرمود: تا درد و الم ملت و رعیست را 

Za‏ ~ سے 

احساس نكنم چگونه می‌توانم به مشكل آنها رسید گی كنم. 

در اينجا اين شعر سعدى صدق می كند كه می فرماید : 

آن كه در تنعم و راحت زيست او جه داند که حال ملت جيست 

۷ لد جاءک بحَسّب Will‏ و الآخرة أمّا Yas‏ فالمال Las Gly‏ الآخرة فا 


Bis 


یرة فالتقوی (قالها 
GYM ot‏ 

در رفع تبعیض نژادی 

هر آیینه این مرد آن جه را كه برای دنيا و آخرت کفایت می كند به نزد تو آورده است. آن جه 
را که برای حرمت و اعتبار دنيوى استء مال و ثروت است. و OF‏ جه را كه برای آخرت كفايت 
می کند تقوى و پرهی زكارى است. و این مرد داراى هر دوى OT‏ است. 

فشرده داستان: 

مردى از غلامان به خواستگاری خواهر مردى از قریشیان رفت. مال فراوانی را به مهريه اعلام 
کرد اما مرد قريشى او را رد كرد. وقتى عمر بر قضيه اطلاع حاصل كرد يرسيد : جرا اين مرد را رد 
كردى؟ او مرد صالحى است و مهریه‌ی مطلوبى را نیز به خواهرت پیشنھاد كرده است. مرد قریشی 
كفت يا امیرالمؤمنین ما داراى اصل و تباری و اسم و رسم و اعتبارى هستيم و اين مرد با ما هم سطح 


0 ازاله الخفاء شاه Jy‏ الله محدث دهلمى جلد دومص ۶۱ 


هزار سخن از سخنان ب ركزيدهى أميرالمؤمنين عمر بن خطاب POO eS: Sete a BS‏ 


نیست. امیرالمؤمنین در توجيه او جنين فرمود: اگر خواهرت به اين مرد تمايل دارد او را به عقدش 
در بياور. OT‏ گاه او به توصيدى اميرالمؤمنين با خواهرش به مشورت نشست. وقتى او را متمايل به 
ازدواج با این مرد دانست خواهرش را به عقد او در آورد و امر اميرالمؤمنين را اجرا كرد. 

فاروق > ازدواج بين قبايل را هم وسيلهاى برای أنس و الفت بين قبايل دانسته است و با اين 
گونه توصيههاى حكيمانه بر تبعیض‌نژادی مُهر بطلان زده است كه در اسلام مسئله تقوا و کرامت و 


شخصیت ذاتی مطرح است که آیی (إِنَ ڪرمکڙ عند اللہ تقَدکم 4 بر آن دلالت دارد. 
8 ® © ۱ 7 

۸- ند خشیت أن يطول بالناس زمان ختی یقول قائل لا نج د الرجم فی كتاب الله فَيَضِلُوا بتركر 
فريضة أنزلها الله آلا و ان الرجم على من زنا و قد حصن اذا قامّت ان ۲۳۶ 

من بیم OT‏ دارم که در طول زمان این مسثله به فراموشی سپرده شود و کی بدون دلبل اظهار 
کند که ما چیزی جز شلاق‌زدن را در آیه‌ی هاجلذوا کل واجد مِنهُما ماة Ge‏ در قرآن کریم 
نمی يابيم. آنكاه گمراه شده و اين فريضه را ترك کنند. ۱ 

شرح داستان: 

حضرت عمر 4# در روز جمعه و يس از اذان به پا خاست و بر منبر رسول خدا رفت خدا را 
سياس كفت و بر روان پاک رسول خدا BS‏ درود فرستاد و سپس كفت :من تذكر این مطلب را 
بر خود ضرورى مىدانم و شاید هم بیان این مطلب با مرگ من فاصله‌ی جندانى نداشته باشد. هر 
كس اين مطلب رابه درستی تعقل كند و آن رابه درستى به خاطر بسپارد بر اوست که آن رابر 
مردمان با زگو كند و اگر به درستى تعقل نشود نبايد کسی بر من دروغ كويد و OT‏ ناقص و 
متروک نقل كند. خداوند متعال محمد رابه حق فرستاد و كتاب خود رابه حق بر او نازل كرد.از 
جمله كتاب خداست GET‏ رجم و ما آن را تلاوت نموديم و تعقل كرديم. و آن رابه درستی به 
خاطر سپرده‌ايم. پیامبر خدا در حيات خود آن را اجرا کرده و مستحقین را سنگسار کردہاند و ما نيز 
OT‏ را به اجرا گذاشته و مستحقین را رجم کرده و سنگسار نموده‌ایم. 

من اعلام می دارم كه مساله رجم در کلام خدا و در اسلام امر متحقق و لازم‌الاجرا می‌باشد و 
رای UT‏ نرحق SUS‏ است که به عمل by‏ مرتکب کشته‌اند رلی قرط OT AN‏ اقامى دلبل ينا 
اعتراف به OT‏ است. یعنی نباید بدون دلیل عمل کرد و به مجرد شایعه‌سازی؛ مسلمانان را هتک 


م حرمت نموده و شش خصيت معنوى آنان را ترور تمود. چون به حق اسلام حامى شرف و کرام tex‏ 


۶ __کتاب عمر ابن خطاب حياته علمه و ادبہ الدكتر على احمد الخطیب - ص ۱۸۵ 
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انسان‌هاست و بدون دلیل بر هیچ کس و كسانى ظلم و ستمى را روا نداشته است. 

۹ لَقَد کان رسول الله بُعطی الم ris‏ و الاسلام يومئذ ضعيف Bp DIG‏ أعَرَ لله دیشه 
و آعلی کلمت من شاء go‏ و من شاء PUR‏ و لن یسم هذا آلدین W‏ من aby‏ راغبا مومت ۲۳ 

هر آیینه رسول خدا در برنامة خود دربارة مؤلفه القلوب GIF‏ درست و دستور به حقی را اجرا 
فرمود. OT‏ كاه كه رسول خدا از سهم ز کات سهم معینی را به مؤلفه القلوب تخصیص داده بودند. اين 
کار بدان دليل بود که در آن برهه از زمان دين ضعیف بود و Coley‏ احوال OUT‏ امری ضروری بود 
تا از این طریق این گروه دلگرم و carl‏ عقیدہ و باورشان مستحکم و پایدار گردد. اقا امروز و در 
حال حاضر که خداوند halle‏ به اين دين عزیز و ارجمند. عزت بخشيده است و پایه‌ی OT‏ را 
مستحکم و استوار گردانیده است این ضرورت رفع گشته است به طوری که هر کس می‌تواند با 
ميل و رغبت خود مومن يا کافر باشد و این وسعت و مجال فقط برای کسانی است که با ميل و 
رغبت خود ایمان می آورند و به OF‏ علاقه‌مند و پای‌بند خواهند بود. لذا من مصلحت نمی‌بینم که 
مؤلفه القلوب از ز کات دارای سهم ویژه‌ای باشند و اين حق برای آنها هميشه مان دگار باشد. 

ملاحظه: فاروق 4 دربیان این مطلب می‌خواست که حاکمیتمطلق اسلام را اعلام کند که 
اسلام دارای عزت و شکوه است. اسلام امروز دینی است پیروزهند - گسترده و پابه و اساس آن 
مستحکم و استوار است. اگر رسول خدا از صدقات و زکاتہ سهم معينى را به مولفة القلوب Lhe‏ 
نموده و احوال عمومى آنها را مراعات کردہاندہ به این دليل بوده است تا آنها به آیین مقدس اسلام 
دلگرم و در يناه اسلام با خاطر آسودہ زندگی کنند در آنروز و در آن مقطع زمانی اسلام ضعيف و 
نويا بود. اما امروز خداوند ذوالجلال به اين دين مقدسن عزت پخشیدہ است و شعار «كلمة الله هى 
العلیا> در سطح مملكت روم و فارس طنينانداز است. ضرورتى با انان هی زکات بے مولفه 
القلوب را نمی بینم هر کس می تواند با ميل و رغبت خود مسلمان شود و در كنار اسلام از رحمت 
خدا برخوردار گردد و نيز می‌تواند كافر شود و راهى دیگر را برای خود انتخاب كند. آری فاروق 


بر این اساس سهم مولفه القلوب را قطع كرد. كه OT‏ اجتهادی مبتنى بر نص كتاب خدا بود. 7" 


۷ _كتاب الفاروق محمد حسين ھیکل, ج ۲, صفحات ۲۸۳ ۸۴ ان اللہ اعز الاسلام و اغنی عنكم 


۸ _كتاب الفاروق: محمد حسین هیکل, ج ۲. هذا اجتهاد من عمر فی تطبیق نص من نصوص کتاب اللہ 


RA) jee E at tn Es سا مو فان‎ ete er ee ee 

٠۰‏ لد BAG‏ الجاهلية al U6‏ بالإيمان به قَمَهما طبت العز من غیره I‏ لله. 

در قطع سهم مؤلفه القلوب 

هر آينه ما در عصر جاهليّت ملتى ذليل و خوار و بی‌اعتبار بوديم. به وسیله‌ی اسلام خداوند ما را 
عزت بخشيد. پس ه ركاه شكوه و عزت خود را از غير خدا بخواهيم بی گمان ما را ذليل وخوار 
Bile Sh‏ 

اشاردى كوتاه به داستان این موضوع 

این داستان هنكامى بود كه حضرت عمر BB‏ پس از فتح شام به OT‏ ديار سفر نمود. در 
نزدیکی‌های شهر قدس فرماندهان به استقبال آمدند. وقتى وی را در آن لباس ساده و بی‌آلایش و 
ا وای و بدون زین مشاهده نمودند. از وى درخواست كردند که به خاطر ابت اسلام 
در انظار Oleg,‏ آنها را تغيير دهد. و جامهاى نو پوشیدہ و بر اسبى چابک سوار شود. ايشان در توجيه 
آنان فرمود : كه عزت ما به اسلام است نه به اين شأن و شكوه ظاهرى. 

۱ ۔لقد لنت للناس حتی حَشیت الله فی اللين ثَمَإشتددت pede‏ حتى خثیت الله فی الشيدة فاین 
التخرج؟ (قالها فى حدر خطبه) ۲۳٩‏ 

هر آينه که من آنقدر با مردمان مهربانی کرده و با نرمی و ملایمت با آنها رفتار کرده‌ام که از 
افراط در آن بیم دارم خداوند مرا مورد مواخذه و محاسبه قرار دهد و آنقدر هم با مردمان در پاره‌ای از 
موارد سخت كير بوده و با آنها با تند خویی رفتار نمودهام که بیم آن دارم از تفريط در OF‏ مشمول 
عذاب و محاسبه‌ی شدید خداوندی شوم. پس در این صورت راه گریز من به کجا باشد. 

اگر خداوند عالمیان مرا مشمول Cube‏ و رحمت خود قرار ندهد بیگمان به هلاكت رفتهام. 

سیر داستان به شرح زیر است: 

جمعی از اصحاب OLS‏ عبدالرحمن بن عوف را به حضور امیرالممنین سفارش کردند تا 
درخواست كند امیرالممنین کاری کند هيبت و شکوه وی که دلها را فرا گرفته است کمتر شود 
جه بسا کسانی چنین بیان کرده‌اند که از هيبت و شکوهش نمی توانند خواسته‌های خود را در حضور 
بازگو کنند كه ناگزیر همان طور که آمده‌اند سو کرات عبدالرحمن بن عوف به این منظور روزی 
به نزد ایشان رقت و مطالبی را با وی در جریان گذاشت. امیرالممنین پرسید : تو رابه خدا این 


۰ 7 سے۔ 
پيشنهاد از على و عثمان و طلحه و زبیر و ۔ است یا از شخص خود عبدالرحمن. گفت : 


۹ اخبار عمر طنطاوین. ص NOV‏ 


wa ۸‏ -سس«سس**<<<<*. حرف ل 


تناد و خراستنی آنهاست, آن گاه ایرلمؤمنین فرمود: «و الله IU‏ منم فرفا مهم منى». به خدا 
و ید و ات رای HOUT‏ ات يس ای عبدالرحمن راہ 
نجات من کجاست؟ سپس به شلات گریست و از جاى خود برخاست و بیرون رفست. ديدم که ۱ 
عبايش را به دنبال خود می كشانيد. عبدالرحمن بن عوف از مشاهده اين حال كفت: Lily‏ هم من 
بغد ک» بعد از تو وای بر این مردم. در مقايسه حال لوك سال سی فقون ايان ابد ار كن 
ملايمت و نرمخويى و شفقت و مهربانی ابوبكر صديق به حلتى بود كه بجه‌های مسلمانان وقتى او را 
مىديدند به سويش می‌شتافتند و با کلمەی EAL‏ يدر عزيز به او سلام می کردند و خود را به 
آغرش پر مهر و محبت او می انداختند و او هم دست‌های پرنوازش و مهربان خود را به روی آنها 
می كشانيد و آنها را مورد محبت قرار می‌داد. 

اتا فاروق به حدی سخت كير و تندخوی بود که هر گاه مردم او را می‌دیدند از هيبت و شکوه 
وى به كنار رفته و ناظر بودند تا جه کار می کند. وقتی ايشان متوجه اين قضیه شدند که مردم از 
سخت گیری وی جه در حيات رسول خدا و جه در حیات خلیفه‌ی اسلام بيم دارند آنها را به مسجد 
خواند و طی خطبه‌ای موضع خود را در Sle‏ يربركت پیامبر خدا و در عصر خلافت صدیق Bo‏ 
بیان کرد و اعلام نمود که سخت گیری و شت عمل او با نرمخوبی و ملايمت پیامبر ہگ و ابوبكر 
ده به هم آميخته است. در هر جایی كه ضرورتی بود شمشير از غلاف کشیدہ بود و آن را در 
اجراى دستور به كار می‌گرفت. و دربارەی وضع فعلی خود اعلام نمود كه سخت گیسری او يس از 
تصدى امور فقط بر ظالمان و ستمگران است و نرم‌خویی و ملايمتش با فقرا و مستمندان به مانند 
تبادل عواطف و خوشروبی آنها با یکدیگر و در بين همديكر صورت می كيرد و بدان شيوه با آنان 
رفتار خواهد شد. 

Aes‏ سا انآ رال ی مع برجال مهم رم من 

خطب إلى قوم لا يَشهَدُون الجماعة فاحرق عَلَيهم بیو تهُم بالثار WB)‏ فى الذِينَ ! لا پراجفون المَساجن). 

در cused‏ به نماز جماعت 

هر آينه من تصمیم دارم که امر كنم نماز جماعت اقامه شود و به کسی امر كنم که امام جماعت 
باشد. سيس خود همراه جمعى با مقداری هيزم و چوب خشك به سوى كسانى کے در جماعت 
حاضر نمی‌شوند حركت كنم و خانه و کاشانه‌ی کے الك بحي باصم ہہ 
كيفر عمل خود را لمس. کنند. باشد كه دیگران هم پند گیرند و اين مهم را ترک نكنند. 
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3 کردند. تا 


هزار سخن از سختان بركزيددى أميرالمؤمنين عبر بن خطاب EBD‏ یه تید و مکل nee‏ ولد وم خن Mee‏ ل فک dha‏ کح ۴۵۹ 


۳ ند منت أن eal‏ رجالاً إلى هذو الأمصار ینوا کل من Tae‏ و لم يج فيَضربُوا عم 
الجزيّة ما هُم ales‏ (قالّها فى الین یَجدون المال Sy‏ يَحُجوا). 

هر آينه من تصمیم دارم كه جمعى را از طرف خود به شهرهاى تحت حكومت اسلامى بفرستم 
تا جستجو کنند و متوجه گردند چنانچه كسانى كه واجد شرايط حح خانەی خدا هستند و به حج 
نرفته‌اند» بر آنها جزيه تعيين کنند زيرا آنها از جملەی مسلمين نيستند. 

در كتاب خدا در آيدى ad‏ عَلی.الناس حج Ca‏ من إستطاع اليه سيلا من کفر فان الله عي عن 
الیالمین 4 به اين نکته‌ی اخير اشاره شده 7 كه کسانی استطاعت حج 7 و به حج نمی‌روند 7 
LT‏ خدا کافرند و خداوند از همه‌ی عالمیان بی‌نیاز است. 

55 - لقليل فی رفق خر من کثیر فی HE‏ (إرفاق) 

سهولت در وصول مالیات و خراج 

هر اينه وصول مقداری کم از مالیات و خراج به خاطر ارفاق با مسلمانان بهتر است از مقدار 
زیادی از آنان که با زور و عنف وصول گردد . 

زیرا در OT‏ عدالت و مردم‌سالاری بیشتر جلوه گر می‌شود. اين مقوله در توصیه به مأمورين 
وصول WOW‏ و متصدیان OT‏ آمده است که آن نمونه‌ای دیگر از عدالت پروری و مهرورزی 
خلیفه اسلام در حق مسلمانان است و شیوه‌ی رفار رسول سا با مسلمانان اسك که در مورد وصول 
ز کات در جمله‌ی «إياكم و کرائم الأموال» به ارفاق با مسلمانان اشاره شده است. 

۵۔ لكل ناس فی بَعيرهم خير. 

براى هر فردى در شترانى كه دراختیار دارد نوعى ازخیر و برکت وجود دارد. 

١‏ استفاده‌ی سواری در سیر و سفر و در حمل 3 تقل وسایل و ابزار مورد نیاز از محلی = محنل 
ديكر. ٢‏ استفاده‌ی گوشتی و شیردهی به لحاظ تأمين مواد خوراكى و استفاده از يشم و موی آن در 
تهیه‌ی پوشاک و تزئين وسايل منزلى و تھیەی خيمه ها و جادرهايى كه به عنوان محل سکونت از 
OT‏ استفاده می کند. ۳- استفاده از سود بازو كانى آنها در خريد و فروش اصل و فرع آن. بقاى 
نسل به قصد زينت اموال و استفاده‌ی مادی از آنها. 

ملاحظه: در جملهاى از فاروق نيز اين عنوان آمدہ است JS»‏ آناس فی حميلهم Ge‏ مردم در 


فرستاده و پیامآور خود به نزديكان نوعى خير و بهره را منظور نمودهاند و به OT‏ می‌اندیشند و 


براساس UT‏ او را به عنوان نماينده و فرستاده‌ی خود می گمارند. مردم كوفه pipes cae‏ 
امي رالمؤمنين فرستادند. مردى به نام عرباء پسر خشم مجوسى حامل پیام OUT‏ بودہ او مردى به ظاهر 
ضعيف البنيه و لاغر اندام و دارای لباس كهنه و مندرمی بود. اما با این حال او مردى خوش كلام و 
خوش بيان و داراى اخلاق و عملى خوب و آراسته به حسن بيان بود. در وقت ملاقات سخنان او 
افير ای را ور مسر ERG‏ اھت سس كك : به این جهت است مردم كوفه او را فرستاده 
و سخنگوی خود كردهاند. و وى را بر ديكران برتر شمرده‌اند. این امر به مثابه‌ی ضرب المثلى است 


كه کته شاه ه ابت ؛ یعنی خبره و بصيرت اين مرد بالاى هيأت و منظره‌ی اوست. a‏ 


۶ نی رتا thas UN‏ 
رجي پر مات غود اراق eis‏ اہ soda tilde pel‏ 
شرف و اعتبار عمل نيك و حرمت و ارزش كارهاى خوب و عامالمنفعه در تعجيل OT‏ است. 


هر چه انسدر ممالک يزدان امس از كثيروقليل 
هست هرجي ‏ زز آن شرف خير نيست جزتعجيل 


۷- ما جَمَعْ pb‏ الاس فى De‏ 7 قال نعم البدعة odd‏ 

وفتی كه حضرت عمر BP‏ مردمان را به اقامەی نماز تراویح در مسجد جمع کرد و به صورت 
جماعت مردمان را منظم دید فرمود: جه کار خوب و پدیده‌ی جدیدی است اين امر > که مردمان در 
یکجا به جماعت نماز تراویح می‌خوانند. 

در کاب ارشاد الساری شرح بخارى جلد ۳ صفحه۳۸؟ دربارەی مشروعیت نماز تراويج در عصر 
يبامبر BS‏ در روايتى بتى از عروه بن زبیر از عايشه امالمؤمنين آمده است كه به تناسب موضوع به ذكر 
آن مىيردازد. 

در شبی از شب‌های رمضان پیامبر ا در قلب شب به مسجد رفت. جمعی به صورت جماعت 
نماز تراویح را در حضور پیامبر خواندند. . شب دوم که اطلاع یافتند جمعیت بیشتر شد و به مسجد 
آمدند. پیامبر خدا نيز به مسجد آمد و نماز تراو ب بح را با آنها به جماعت خواند. 


در شب سوم که مسلمانان بی بیشتر اطلاع یافتند جمعیت به حى زياد شد که مسجد ظرفیت OT‏ را 


۰- شرح نهج البلاغه لان إبى الحدید ج ۲ ص ۱۶۹ عنوان ”9 فی حدینه لکل ...» 


EN BS hese 1 00101 Sad os BS سن اسر مس ھا‎ Es 


نداشت. پیامبر تا هنكام نماز صبح به مسجد نيامد. يس از ادای نماز صبح در خطاب به مسلمانان 
فرمود من از آمدن شما به مسجد بىاطلاع نبودم و به اين خاطر برای نماز جماعت به مسجد نیام دم 
چون بيم OT‏ داشتم كه بر شما واجب كردد و توانایی OT‏ را هم نداشته باشيد. بعد از رحلت پیامبر 
ad : 7 :‏ و 2 2 

مردم بعضى به صورت انفرادی و بعضی به صورت جماعت ال راب رگزار می کردند. وقتی 

dy £‏ 7 گر ای ۰ ant‏ 
امیرالمؤمنین عمر 2 در شبى از شبهاى ماه رمضان كه عروه بن زبير راوى داستان نيز همراه او 
بود به مسجد آمد چون مردم را در بركزارى نماز تراويح متفرق و پراکندہ ديد كه جمعى به صورت 
اق سی biol Sole Sys wi‏ بر SS‏ کت كران سای aly ayy‏ هن کی این 
باورم كه اگر مسلمانان را دستور دهم كه نماز تراویح را به صورت جماعت و به اقتدای یک فرد 
واحد بركزار کنند بهتر است و نظم و انسجام مسلمانان هم در آن‌منظور كرديده است لذا بر اين 
اساس و با اين ذهنيت به ابی ابن کعب كه بهترين قاری قرآن بود دستور داد كه امام جماعت نماز 

صو 

تراويح تمام مسجد گردد. 

2 ۰ ۰ ws ‘ - 

وقتی كه اميرالمؤمنين ۸5 در پی اين فرمان مردم را در بر گزاری نماز تراويح به صورت 
جماعت منظم و منسجم دید خوشحال شد و فرمود : «يا عروة نعمت البدعة هذه» جه امر نیکو و 
يسنديدهاى است که به اين ترتيب اين نماز را برياى مىدارند و جه بدعت خوبى است اين. آرى با 
این سبك و شیوەی نیکو از OT‏ تاريخ در تمام جهان اين نماز را به صورت جماعت بركزار می کنند 
تراويح در رمضان روشن و منور دید فرمود: عمرہ مساجد را روشن و منور ساخته است. خداوند قبر 


5 7 ۱ 
او را منور و روشن نماید. 


۵ © © 

۸ ۔ للقلوب حقائق يُنشيئها الله انشاء منها السّر و منها العَلاِيّهُ فَأمًا العلانية فان تكون ما قد als‏ 
فی الحق سوا مالس GS‏ بظھُور الحكمة من قلبه على لسانه و بمُحبّة الناس. 

بيدارى وجدان 

در دلهاى انسان حقیقت‌های نهفته است که هميشه اشعه‌ی آن متشعشع و فروزان است که 
برشی از آن مخفی و بنهان و برخی دیگر آشکار و نمایان لمت Ul‏ نشانه‌ی آشکار و علسی OT‏ به 
این صورت است که همه چیز به نزد انسان یکسان است بطور مثال چه او را به خاطر GE‏ حسق 
مدح کنند و چه او را مذقت کنند به نزد او یکسان است و بخش نهان آن حصول حکمت است که 


۴۶۲ ۰ و و وهی iat‏ توت الم 0 ۱ 021 وھ ٹیو و یی ی50ا حرف ل 


در قلب اسان پیدا است و نشانه‌ی OT‏ نیز در محبت کردن با مردمان متجلی و نمایان است. 

۹ ۔لما ابی Ab‏ بتاج کسری و سواریه MS‏ بعُود فى يّدو و يمول واللہ ان اذى آدی LM‏ 
هذا al‏ ۲۲۲ 

درس عبرتی از روزگار ۱ 

وقتی که تاج و جواهرات و حلقات زنجیره‌های متنوع از گنجینه‌ی شاهنشاهی ايران را به حضور 
امي رالمؤمنين آوردند با چوب عودی که در دست داشت OT‏ را زیر و رو کرد و همه‌ی قطعات طلاها 
را بررسی نمود آن گاه فرمود : قسم به خدا شايسته است اين مردمان را ستود که اين همه طلا و 
جواهرات را دست نزده به سوی ما آورده‌اند. براستی اینها مردانی امین و درستکاری هستند 

سعد بن ابی وقاص SB‏ مدائن را فتح نمود و بر خزائن کسری واموال و غنيمت‌هایی کے از 
ی گرد بر جای مانده بودہ دست يافت» غنائم را تفکیک کرد و به تعداد لشکریان که بالغ بر ۶۰۰۰۰ 
سواره بود به هر کدام ۰ سدینار بخشش کرد و به کسانی که در نبردہ شدائد بیشتری را متحمل 
شده بودند امتیاز بیشتری داد سپس یک پنجم اين مجموعه غناثم را به مدینه فرستاد. وقتی که بسشیر 
بن الخصاصيه فرستاده سعد غنائم را نزد امیر المومنین گذاشت چون او قبلاً به وسیله سعد در جریان 
بود وقتی کثرت اموال را مشاهده کرد و متوجه شد که مسلمانان آنها را بدون کم و کاست تقدیم 
نموده‌اند يس درخطاب به حاضرین جنين كفت : کسانی که اين اموال را بدست آورده‌اند و آن را 
نیز به درستی با خود به همراه آورده‌اند به راستی مردمان درستکار و امانتدارى هستند. فرمود : OD‏ 
قُوماً توا هذا له على بن ابیطالب فرمود : يا امير المو منين تو پاک بودی و رعیت تو نیز پاک 
شدند و اگر تو خا أن بودی رعیت تر نیز خائن می شدند. واک لت cond‏ رعیتک ولو رت 
تی ۲ er‏ 2 2 
لرتعت» امیرالمؤمنین به سوى جامه هاى کسری شمشير و زره هاى یز گرد و صندوقجه هاى طلا و 
جواهرات و ساير اشيا تفيسى كه به سوى او آورده بودند با جشم خيره نگاه کرد لباسهاى فاخر و 
و سے پا = ۰ 7 3 . 
نفيس یز گرد را برروى جوبى آویزان و در حضور خود نصب نمود تا مردم به عنوان درس عبرتى 
به Ol‏ تماشا کنند که ادامه داستان در شماره‌های ۶۲۵ ذ کر شده است. 

سعدى گوید : 

CE E ay Oe eee er Sig سا‎ log Gil واک‎ 


۲ ۔ تفصیل داستان در کتاب حیات عمر محمد شبلی ص ۱۴۷ عنوان سراقه أبن جعنم ص ۱۴۸ ۱ 


۴۶۳ BS مس و 9 :782 و و ہہ سکس‎ ET 
— کے ہج ہت اک ل ل ا‎ 


۰ نا حج مر قال لاه کم ات فی سفرک قال Ags‏ ششر دیناراً قشال عُمَر Sais‏ 
أجحقنا بيت المال المُسلمين. ۱ 

وقنى كه حضرت عمر RB‏ سفر حح فارغ شد و به منزل بركشت. از غلام خود پرسید : در 
این سفر چەقدر هزينه كردى؟ او كفت : هجده دينار. فاروق فرمود : وای بر تو به بيتالمال مسلمين 
lb‏ کردیم. ۱ 

در روایت آمده است مردی به نام سيار بن نمير که ناظر خرج بود وقتی فاروق از وی پرسید : 
جه قدر در سفر حج هزینه کردی؟ گفت : پانزده دینار. در روایتی دیگر گفت : یکصد و هشتاد 
دینار. امیرالمؤمنین كفت : راستی در اين اموال ما اسراف کرده‌ايم. در اینجا ذکر اين مطلب لازم 
است که هزینه‌ی سفر حج و عمره را در هر سال به دلیل این که حضور امیرالمژمنین در سمینار حج 
در منا به خاطر و به امور عمومی مسلمانان ضروری بود از بيت المال منظور کرده بودند. با 
,اين حال حضرت عمر 49 در سفر حج و عمره صرفەجوبی می‌نمود و آن هزينهها را اسراف 


ينداشته است. 


® © © 

١‏ لما Gab‏ قال له لاس استخلف USBI‏ أفعل ققد فَعلَهُ مَنْ شو خُر مِنی ان آتسرک 
للتاس آمرشم AB‏ رکه تبِى الله صلی الله عليه و سم ۲۳۳ 

وقتی كه امي رالمؤمنين ضربت خورد و طبیب حاذق زخم وى را SIS‏ و مؤثر دانست گفتند : 
یا امیرالمومنین جانشینی تعيين کن. در جواب فرمود : ه رکدام از OT‏ را تعیین و عدم تعيين که انجام 
ندهم کسی بهتر از من آن را انجام داده است. اگر از غير خانوادەی خود فردی را جانشین قرار دهم 
از ابوبکر پیروی کرده‌ام و | گر هیچ فردی را جانشین قرار ندهم و اين امر را به مردم واگذار کم از 
پیامبرخدا ی پیروی کردهام . 

امیرالمؤمنین VB‏ جه از شت زخم به خود می‌پیچید با این حال مسئله‌ی خلیفه‌ی بعدی را 
جدی گرفت و آن را در بين بھترین ياران رسول خدا BS‏ شش نفر از اصحاب کبّار که پیامبر(ص) 
تا آخرین لحظات زندگی خود از آنها راضی بود يعنى على و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و سعد 
بن وقاص و طلحه و زبیر به شورا گذاشت تا در بين خود یکی از اين شش نفسر را برای ُست 
خلافت بعدى انتخاب کنند. و پسر خود عبداللہ طبه را نیز به عنوان مشاور نه عضو شورا معرفى کرد 


و فرداى روز بعد آنها را به منزل خود خواند و به OUT‏ توصیه‌ی خير نمود. سپس فرمود :به منزل 


VEY‏ الفاروق عم محمدحسین هیکل» ج ۲ ص ۳۱۴ مقتل عمر عالج الامر بان جعل الخلاقه شوری. 


J حرف‎ e AARNE ARAS bs sin ا اوس سر اوک‎ ۴۶۶۴ 


امالمؤمنین عايشه 889 بروید و مشورت كنيد تا مشخص شود کدام يك از شما برای يست امارت بر 
مردم انتخاب می شوید. 
۱ © © © 

7 لا طن عم عَمر قال لین عباس احفظ متى SUE JO‏ لا بد ركن BUT‏ 
أفض فی الكلالة قضاء وم أسنتخيف على التاسٍ خلیفة و کل مملوک لی عتيق. 
وقتی که امیرالمژمنین و ضربت خورد به ابن عباس oye BABE‏ : این سه مورد را از من به ياد 
داشته باش که بیم دارم که دیگز مردم مرا نیابندہ من درباره‌ی JIT‏ «کسی که فرزند و يدر ندارد» 
هیچ حکمی را صادر نکرده‌ام و کسی را هم به جانشینی خود قرار نداده‌ام و تورا نیزوصیت‌می كنم که 
همه‌ی بردگانی که در اختیار من هستند آزادند. 

ملاحظه: از جمله‌ی این بردگان: غلام غیرمسلمانی بود که قبلاً به او پیشنھاد کرده بود مسلمان 
شود ولی او نپذیرفته بود. فوراً اين غلام را آزاد کرد و فرمود: هر کجا می‌خواهی برو که اين نشان 
بارزى از عدالت پروری و روحیه‌ی آزادمنشی امي رالمؤمنين BD‏ است. 

Cay‏ طعنه ره قال قاَلَهُ لله و اللہ قد كنت مرت به معروفا 

وقتی كه ابولؤلؤ (فیروز مجوسی) امیرالمؤمنین 4 را زخمی کرد فرمود : خدا او را بکشد. قسسم 
خاش می اڈ برد 

در حدیث GIP‏ شر من أحسنت kad]‏ 2 ٔ ۹" 
به این مورد اشاره شده است. 

یعنی او را به كار گرفتم و دربارة افزایش دستمزدش و تخفیف خراجش خواستم با آقایش: 
مغیره» صحبت كنم . ابولؤلؤ اسیری غیرمسلمان از مجوس بود. مردى يليد و نژادپرست و عنصرى 
نامطلوب و كينهتوز بود. و از طرفى چون او اسارت خود را حقارت می‌بنداشت. بالاخره او و هرمزان 
و جحيفه که همه ايرانى و نژادپرست بودند توطثه‌ی شومی را تدا رک ديدند. ابواؤلؤ در كار مورد 
نظر خود که توطثه عليه عمر > بود پیروز شد و به این جنايت بز رگ دست زد كه در نتیجه خود 
راهم کشت و به دوزخ ابدى رفت. 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی bal peal‏ منین عمر بن خطاب 2 207 1 ا یتنگ BS‏ ح۴۶ 
ک سشت سی ا تجح یس ترشیت 


- 


۴ لما Gab‏ عُمر قال كان أمرالله قدرا مقدوراً.''' 

امیرالمژهنین ظا وقتی که زخمی شد و زخم خود را موثر پنداشت فرمود: امر خدای عالمیان 
قطعی الوقوع و برحسب تقدير انجام گرفته است . آنگاه به اصحاب کبار مهاجرین و انصار و بزرگان 
اسلام اجازه حضور داد. بعداً به عبدالله پسرش دستور لازم را درباره غسل و کفن و دفن و دیگر 
مسائل مربوط به آن را توصیه فرمود به شرحی که در آخر شماره ها و در فصل ویژه‌ای به آن اشاره 
خواهد شد. 

22 8 

0 لَمَا 7.5 لام قمع بالطاعُون فرجع عم من دُخُول الشام فقال cp ol‏ الجراح 
LL‏ من قدر الله يا غمر؟ ققال غمر نعم فراراً من قدرالله إلى قدرالله لو غیرک قالها یا أبا ده ثم 
قال أرأیت أو أن رجلا قبط واديً له عدرتان أحذاخما Kab‏ و الأخرى جدبة dl‏ يدع الجدبة بقدرلله 

ا Be‏ پس از ا قحطی و خشکسالی در جزیرہ العرب به طرف شام 
. سفر کرد تا ضمن سرکشی از شهرهاى مفتوحه در شام پاد گان‌هایی که بيش از دہ ماه بر اثر قحطی 
و خشكسالى متوقف كرديده بود به راه بيندازد. وقتی در مرز حجاز به روستاى سرغ رسید» سرداران 
سياه اسلام همراه ابوعبیدہ فرمانده‌ی کل سياه به استقبال آمدند به امیرالمؤمنین اطلاع دادند که در 
عموم استانهاى فلسطين بيمارى طاعون بروز كرده است و كم و بيش اين بيمارى به شهرهاى شام 
نیز سرايت كرده است. وقتى كه گزارش موضوع به عرض رسيد جمعی از مهاجرين و انصار كه 
همراه امي رالمؤمنين بودند پیشنهاد كردند كه سفرش را به شام ادامه دهد و جمعى دیگر گفتند چون 
اين بیماری؛ بیماری واگیر و خطر مرگ و نابودی را در بر دارد؛ به هيج وجه مصلحت نيست كه 
امیرالمومنین ذه به شام وارد شود و مصلحت در این است که به مرکسز مدينه برگردد. در كل 
مهاجرین و انصار با اختلاف نظر هر يك طریقی را ب رگزیدند. در نتيجه امیرالم ژمنین جلسه‌ی 
مشورتى آنها را تعطیل اعلام کرد و پس از لحظاتی مجدداً با مهاجرین فاتح در جهبه ها به مشورت 
نشست كه با تعمق كافى در پدیدەی شوم این بیماری و دلايل موجود بالاخره مصمم شد که به 
مدينه برگردد. ابوعبیدہ ابن الجراح كه از تصميم خلیفه‌ی اسلام اطلاع يافت عرض كرد : أفراراً من 


۴- کل شماره هاى ۹۰۱ تا ۹۰۵ در کتاب حديث تاج الاصول جلد ٣باب‏ وصيه عمر والبيعه لعنمان از صفحه ۹ تا به تفصيل ذکر 
شده است. جهت توضيح بیشتر و اطلاع بر وصاياى حضرت عمر بھتر است به کتاب مذكور مراجعه شود . 
۵ - ازاله الخفاء جلد دوم ۱۷۵ 


Ps ۶۶‏ مه مک کم ی ۱ ۰ سس : nea RRR‏ حرف ل 


قدر الله یا عمر؟ (یعنی یا عمر مگر تو از قضا و قدر می‌گریزی). فاروق در نگاهی متعجبان؛ بے 
ابوعبيده فرموند: ای کاش کسی دیگر جز تو این سخن را می‌گفت. اگر جز تو کسی دیگر چنین 
گفته بوده حتماً او را به بشدت زده بودم» آری از قضا و قدری به سوی قضا و قدر دیگری می‌گریزم. 
پس با پینش عمیقی كه از قضا و قدر داشت افزود : یا اباعبیدہ خوب توجه كنيد اگر مردى همراه 
گله‌های خود به دره‌ای فرود آید که در مجاورت OT‏ دو تټه یکی سرسبز و خرم و دیگری خشک. 
و لمیزرع وجود داشته باشد شبان گله‌های خود را جه در این تيّه و چه در OT‏ تّەی دیگر بچراند در 
هر دو مورد از حکم قضا و قدر خارج نگشته است. سپس در مجلس خلوتی با ابوعبیسدہ راجم بے 
اوضاع شام و طزیقه‌ی جلوگیری از بیماری طاعون به بحث و گفتگو پرداخت و بے مدینه م رکز 
حکومت املامی بر گشت ۶" 

۶۔ لم يقم جنین فی بَطن حمقاء تسغة أشهر BN‏ الولد Tae‏ ۲۳۷ 

در طبيعتهاى انسان ۱ 

مادران احمق, نادان و ناآ كاه به اصول باردارى و يا اصول و طريقه تغذيه مفيد به جنين خودہ بعد 
از نه ماه كه بچه خود را به دنیا بیاورند UE‏ نوزاد آنها به عللى عصبى بوده و نوزادى نامطلوبی خواهد 
بود. ۱ 

این ور ای ار خانواد گر گی و 0" یکین ار دارد که در ج جملة «ن العرق 
تاس از فاروق BD‏ به آن اشاره شده است. 

بج ® & 
۷ ۰ أن تخو ر فو مادام Woke‏ تزع وی : نی ینز فى فى القوس و نزو على الیل آی 


توصيه به ورزش 
ه ركز نيروى بدنى و قوای جسمانی انسان به ضعف و سستى مبدل نمی شود مادام كه كمان بزه 
بتوان برد و بتوان به OF‏ تيراندازى كرد و مادامى كه بتوان بر اسبان بدون ركاب سوار شد وبه 


اسبدوانى سرگرم بود. يعنى تا انسان اهل سر كناو رووا IOS‏ تور Soles‏ شش یسوی 


۶ _ الفاروق, محمدحسین هيكل؛ ج 5 uw‏ ۹ امیرالمؤمنین به منظور رهابى از بیماری وبا او al‏ مدینے خواند. لکن او ماندن در ES‏ 
لشكريان را ترجيح داد که نتیجتا به مقام رفيع شهادت بموجب ہیماری طاعون JU‏ آمد . كه آن موجب تأسف و تألم امیرالمومنین گردید . 

THY‏ در کتاب الاسلام عقيده و شريعه ص TTA‏ تأليف شيخ محمود شلتوت نیز به این موضوع اشارہ شده که زن احمق و نادان بجدى احمق و 
نادان را به دنیا می‌آورد. (حثت الشريعة على اختبار ذات العقل لان الحمقاء يتعدتى حمقها الى ولدها). 


ٹوو۷9 BED‏ 011-31 تو . BS‏ ۴۶۷ 
مت کت کہ کک ا ب بابس س 


پیدا نکرده و قوای بدنش به سستی و ناتوانی نگراییده است. 


ig 5 . ۱‏ رن of‏ م 5 . Bi‏ ۰ 
نتسسوان مردنااتوان كفتن تا نگردد سرش ز ضعف نون 
تا کیتان رابزہ تواندبرد کانخیند بے پشت اسير حرون 


فاروق اعظم در گفته‌ی ديكرى از گفته‌های پر بهاى خود نیز به اهميت این موضوع اشاره دارد. 
«لاتزالون آصيحاء ما َزعتّم و روم شما هميشه سالم و تندرست خواهیسد بود مادامى که به 
تيراندازى و اسبدوانى مشغول و سركرم باشد. جه زيبا این سخنان گھربار را سردار اسدالله خان به 
زیور نظم درآورده است. OT‏ جا كه متن این جمله‌ی عربى را در قالب شعر به رشته‌ی نظم و تحرير 
در آورده است. ۱ 

از ی ص حت بد لازم هنت مشق تفگ و رمد 

التزاماً بوقت صبح و مسساء هم سواری اسب چابسک كام 


© ب8 ® 

۸ تحن آعلم بأ الطعام من كير من آكليه و لكا ندغه وم تذقل فيه کل مُرضيعَة Lb‏ 
آرضعت و تضم کل ذات حمل حملها. 

اا شیر ازع كات که lab‏ اکتر وش مره foie‏ سس تلی ای2 آشتا 
هستیم. لکن ما اين غذاها را ذخیره می کنیم برای آن روزی که زنان مرضعه (شیرده) و زنان باردار از 
خوف و دهشت بچه‌های شیرخوار خود را رها کرده و حمل خود را بی‌موقع می‌گذارند و سقط جنین 
می‌کنند. 

سیر داستان بر این متوال است: 

ابوموسی اشعری Bo‏ در رأس یک هيأت اعزامی از بصره به مدینه آمد او و افراد اين هیشت 
مت زیادی در خدمت امیرالممنین در مدینه ماندند روزها که در سر سفره‌ی امیرالمژمنین حضور 
داشتند به صورت نادر غذای لذيذ و اشتهاآوری را سر سفره‌ی اميرالمؤمنين مشاهده می کردند روزی 
امي رالمؤمنين در خطاب به آنان كفت احساس می كنم که غذای ما را نامطبوع می دانید و از OT‏ دوری 
می كنيد. به خدا اگر می‌خواستم فرمان می‌دادم کبابی از جگر و كركره و سنام شتر آمیخته با 
ادویه‌جات اشتها آورى را برایم تهیه می کردند. اما چون معتقدم كه هر اندازه در ايبن جهان خوشی 
داشته باشم به همان نسبت از خوشىهاى جهان دیگرم کسر می گردد لذا به این جهت اين کار را 


e AE AAS 1 ۳ FR‏ نس ما می سی 1 حرف ل 


نخواهم کرد تا بر مبناى OT‏ به خوشی‌های دنيا روى آورم و بیشتر از حد نياز بر آن تكيه pS‏ 
همچنین یک بار دیگر در ملاقات با حفص أبن ابی العاص که او از غذای سفره‌ی امیرالممنین تناول 
نمی کرد پرسید : چرا از غذاهای سفره‌ی ما تناول نمی کنید؟ او به امیرالمومنین كفت : غذاهاى 
Bay: 30 7‏ ع 2 ۰ ۰ ۰ َك 3 & e‏ 
سفره‌ی تو خشنء كل وكير و نامطبوع هستند. من در منزل خود از غذاهای خوش‌طعم و مطبوع استفاده 
می كنم. امیرالمؤمنین كفت خيال می كنى من نمی‌توانم غذاهای خیلی لذیذتر از غذاهای تو را داشته 
ote “fe 2 ۰ 5 5 7‏ ۰ ۰ 3 24 - % 
باشم. من می توانم كباب ناب و ممتاز و نان تازه‌ای از مغز خالص كندم تهيه كنم و باشریت 
خوش مزہ و گوارا OT‏ را تناول كنم. لکن من اين گونه غذاها را با غذاهاى جهان دیگر عوض 


۹۔ لن WG‏ على نصف بُطونھم (قالّها دعوت للایثار؛ 

هرگز مردم از نیمسیری به ھلاکت نمی روند. 

فاروق اعظم ذه در سال قحطی مشهور در مدینه و جزیره العرب که اثر OT‏ را مضاعف ديد و 
سنگینی OT‏ را در بین توده‌ی مردم احساس نمود لذا مردمان را به ایثار دعوت کرد و سفارش نمود 
تا مردم نصف GWE‏ روزانەی خود را به نیازمندان و افراد گرسنە و بینوا بخشش کنند. زبرا هرگسز 
انسان در نیم‌سیری به هلاک نرفته است پس جه بهتر است که نصف غذای خود را به مسلمانان 
گرسنه و نیازمند بدهند. 

گر جه نانت کفایت خودت ed‏ در مبندی‌به خود از راه هوس 

ما رر سی مسن تان یک تار که نمیردز نیم سیری کس 


۰۔ لن یی الذی و ليت هن خلافتکم شيئاً من خلقی انما العَظّمَة لله وحده و لیس للعباد منها 


افو 


شی 
ه رگز مقام امارت من بر شما در اخلاق و رفتار من تغييرى به وجود نياورده و در من اثر منضی 
نگذاشته است و در خود نیز بزرگی و برتری بر شما را نمی بینم ھمانا شکوه و عظمت» شایسته‌ی 
مقام خداوندی است و بندگان را بزرگی و عظمت نشاید. 
ملاحظه: چون اميرالمؤمنين 44# به مقام امارت دست یافتہ با احساس شدتی که قبلاً در برخی 
از كارها از وى سراغ داشتند مردم تصور كردند كه در تصدى امور بیشتر از قبل سختگیر وبا شدت 
و تندى بيشترى با آنها معامله خواهد کرد لذا اميرالمؤمنين وقتى كه عبدالرحمن بن عوف 5 اين 


هزار سخن از سختان برگزیدەی أمیرالمژمنین عمر بن خطاب & سی میسو سواہ( کم ۶۶۵ 
Se‏ 


مطلب را در حضور وی معروض داشت با احساس چنین ذھنیتی در مردم آن را برطرف نسود و 
موقعيت خود را در احراز يست خلافت اعلام داشت. 

۱ © © © 
۱ لو آن أحَدكم آرمی الى السّماء باصبّعه (لثبرک يَعنی) بالامان فنزل اله على ذلک فقتله 


لفظ مترس امان است 


چنانچه کسی از شما مسلمانان در تبرد با دشمنان چه به آشاره انگشت به آسمان و چه به زیان 
ey‏ ا و راک و کسی فا کہ اقارق کرہ شنت و يا فق Go ENE‏ کی 
اوچنان پنداشته که به وى امان داده شده است. سپس به همین منظور بر او وارد شده و خود را تسلیم 
کند ولی بر خلاف آن او را بکشد من در مقابل اين عمل او را خواهم کشت. 

و آن به اين معنی است که وفاداری به امان دادن امری معتبر و قابل اجرا است و در اسلام نقض 
عهد نکوهش شده است. این مورد به تفصیل در کتاب الوثائق آمده است. 

© © © ۱ 1۳ 

۲ لو لا حب الوطن SOA‏ السوء. 
- وطن دوستى و ميهن پرستی امرى فطرى است. 

اگر عشق و علاقه به وطنء زادكاه پدران و نیاکانی كه در OT‏ به دنيا آمده‌اند و از هستى OT‏ مايه 
گرفتەاند در وجود انسانهاى زنده و در روحيدى انسانهاى وفادار نبود بی تردید شهر و ديارى كه در 
آن ظلم و تباه کاری و بی عدالتی وجود داشت به خرابى و نابودی مطلق فرورفته و اسمى هم از آن 
باقى نماندہ بود اما حب وطن دوستى و علاقه به زادكاه و ميهن كه از ایمان و وجدان بیدار است مانع 
از تخريب شهرها و آثار تاريخى باستانى آنست. اين موضوع در شمارەی دیگری به اختلاف عبارت 
به آن اشاره شده است. جهت توضيح بيشتر بدان اشارہ شود. در جملەی « العمائم تيجان العرب» نيز 
به اصل حب وطن و حفظ سنن ملی اشاره شده است. ۱ 

BRR, 

۳و لا آن آسیر فی سبیل الله » و آضع جبهتى لله, و اجالس آقواما ينتقون لی خسن الحدیث 
us‏ تقی ارم أن أكون قرت ۱ 

bby A‏ کت sles‏ سرن شتا و سر مر isla‏ و غلمی رو عادو از 
سخنان و پند و اندرز دانشمندان و استفاده از سخنان ب رگزیده‌ای که به مانند خرمای ممتازی هسستند 


hy te ۰ 2 3‏ 
نبود» از این كه مرگ من کی فرا مرسد باکی نداشتم. 


3 حرف‎ agate ces وو‎ ath Oleh کچھ وھ ڑھد‎ 0109100 ٠۰٢ ۴۷ 


و آن به اين معنی است که حیات اجتماعی در جنين شرایطی مفید و ارجمند است و اگرئے 
She‏ که عاقبت حُسنى را در بر نداشته باشد جه سود دارد. 


© © و 

۴ لو ضاع fe‏ عَلّی شاطىء الفراتِ etd‏ أن یَسألتی الله عنم 

در احساس مسئوليت 

اگر شترى در كنار رود فرات در مملكت عراق بلغزد و به گونەای ضايع گردد من بسیم OT‏ دارم 
كه خداوند ذوالجلال درباره‌ی آن از من سؤال و بازخواست كند و مرا به محاسبة بكشاند. 

در بیان یک واقعیت: ۱ 

عمر فاروق از باب نبوغ فکری و رشد سیاسی و از بعد نبوغ معنوی و سياست مملکت‌داری 
خود جه درباره‌ی جامعه‌ی بشریّت و چه دربار‌ی حفظ اموال عمومی ملت حتی در مراقبت از AE‏ 
شتران بیت‌المال و حفظ ابزار و مال ملت و رعیّت احساس مسئولیت می AS‏ و بیسشتر موارد 
خطبه‌های خود را به این گونه مسایل تخصیص داده است که تاريخ اسلا شاهد این واقعیت است .و 
این مورد از حضرت على 5 نيز آمده است که وقتى امیرالمؤمنین را در محلى در گرمای داع يافت 
كه وسائل شترى را بر دوش گرفته است و دنبال کاری می گردد. از او سؤال می کند : يا اميرالمؤمنين 
دنبال جه می گردی؟ فرمود : شترى از شتران بیت المال جدا شده است دنبال آن میگردم؛ پس 
حضرت على 49 فرمود : وای به حال خلفایی كه بعد از تو خواهند آمد که چگونه این مهم را دنبال 
تاه این er‏ در شماره‌ی قبل به OT‏ اشاره شده است . 

۵ و عثرت ily‏ بالعراق ST‏ مسئولا بین یی الله JU‏ لم ام مهّدلّها الطريق. 

اگ کر فاطرق در لکت غراق به عله فلت Sige S wld‏ بدا کرس سو قا 
مرادر پیشگاہ خداوندی خواهيد دید كه درباره‌ی آن محاسبه شوم زیرا راہ هموارى را برای آنها تهيه 
نكردهام . مورد این شماره با شماره قبلى یکی است. 

© ق ® 


ور سے لي وھ 


۶ - و عَلِمْت َحَداً من ولَدِى يعزل SS‏ ای يَمنَْ الحمل). 

اگر اطلاع بيدا كنم كه یکی از فرزندان من از باردارى همسران خود جلوگیری کند بىترديد او 
رابه شدت مجازات خواهم كرد. 

ا وٹ یر 3 وھ E‏ 
و حفظ عصمت است از طرف دیگر بقای نسل بشریّت است. در این صورت جز در سارہ خاص 
که تفصیل OT‏ در کتب فتهى بیان شده است هر نوع وسایل منم كردن از باردار شدن زنان سورد 
نکوهش است. 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمؤمنین عمر بن خطاب به ہا ےس eect cet‏ کس اچس اسر و۴۷۱ 


ALS ضرب لت‎ IS DENA منی علی ها لس‎ allel iene Jaw 
هذه الولاية.‎ 

بخشی از خطبه‌ی مشهور (عرش) 

od 2 5 ۰ 5 2‏ ~ و 

اگر چنانچه مىدانستم در ادارەی امور مملكت و ملت کسی از من قوىتر است و خسن تدبير او 

= Zz Zz 

مفیدتر اسسث آگر با شمشیر كردق راازده بودند به نزد من ویتز از OT‏ بود که این سر رات عهده 
a‏ 
بكيرم. . 

Li تَذخب بنا رقا و غَرباً فان يعجر الناس أن‎ pa روت“ ای و ناکم فى ستفيئة فی‎ av 
قتلوه.‎ US و إن‎ 5 pal فان استقام‎ gee 

هر آینه دوست داشتم كه من و شما یکجا در يك كشتى میبودیم ie)‏ 
دریا ما al‏ شرق و غرب موق داده بود به طورى كه مرك همه را تھدید مىنمود. آن گاه مردم به 
خاطر اين كه كشتى غرق نشود کسی را در بين خود تعیین می‌نمودند تا كشتى را از خطر غرق 
نوات وو كدهز سورت گر اين مرد کشتی را به راہ نجات هدايت می نمود از وى پیروی كرده 
و او را یاری می‌دادند و اگر اين مرد در فكر نجات آنها نبود او را به قتل مىرسانيدند. 

يعنى مثل و داستان ولى امر و ملّت و رعيت را بايد از این راستا نگریسست. اگر مردى که 
ب رگزیده‌ی آنانست و آنها را به ساحل نجات هدايت کند. شايسته است كه او را کمک کرده و 
ياريش دهند و اگر به امر آنها توجه نكند و آنها را به طرف طوفان می کشاندہ او را به قتل برسانند. 

9 لو كان الصّبر و الشكر بَعیرین لم بال أيّهما ركيت" 

2 گر صبر و بردبارى بر مشكلات و دشوارىها ها و شكر و سياس بر نعمت‌ها رابه دو شتر Sale‏ 
و ممتاز تشبيه كنيم من در قيد آن نیستم كه برکدام یک از اينها سوار شوم كه مرا به منزل برساند 
چون هر دوى OT‏ وسیله‌ی رسيدن به مقصد هستند. 

لجرو كور ور جا كريد هر دو رامن به طبع كيرم دوست 


SAS ak we FV‏ بلج ای ده :1111111110 حرف ل 


۱ الله غافراً‎ DEJ لو كان المرء آقوم من القدح‎ ٠ 

اگر مردی هم‌چون زه کمان راست و مستقیم باشد و در آن هیچ کجی و خمی وجود نداشته 
باشد يقين داشتم که خداوند او را می‌بخشد. (بعنی همه‌ی دشواری‌های موجود در پیچ و خمهاست. 
سعدی می گوید: کس نديدم که گم شود از ره راست) 

ہے کا ور ہے 

9 ترکت كرا جریا غلی‌جانب‌ساقية ل تن اخ آن ال غنها فى نات 

در احساس مسئوليت ۰ 

اگر یک رأس بز مبتلا به بیماری گر را در كنار رودى رها كنم و آن را جرب نکنم و بيماريش 
راعلاج نكنم بيم آن دارم كه در روز آخرت درباره‌ی OT‏ محاسبه شوم. يعنى در تمام اين موارد 
زهبر جامعه اسلامی در برابر ملت و رعیت و حق و حقوق آنها مسئوليت دارد. جون اسلام به عنوان 
يك برنامه‌ی جامع و فراكير در اصلاح جامعه‌ی بشریت آمده است. عدالت و احقاق حق» حفظ 
كيان و شخصيت مردمان و حفظ اموال عمومى از وظائف مهم رهبرى دينى اين دين مقدس است 
كه جمله « الأمام مسئول عن رعيته» در اين راستا صدق بيدا می کند و كلمات عمر كه به عبارات 
مختلفى در اين زمينه آمده است به آن اشاره دارد. 

BRS | 

۲ لو لا خوف الحساب ER OAY‏ يُشوى لنا فى التنور. 

اگر بیم و خرف pee‏ آخرت را نداشتم دستور ply‏ که گوسفندی رابر ST‏ بریان 
کنند تا از این گوشت خوش مزه استفاده كرده و لذت ببريم لکن چون لذت‌ها و خوشىهاى دنيا از 
خوشی‌های آخرت کم می کند هرگز به OT‏ تمایل ندارم. 

© © ©# | 

۳ لو لا رحمة ربی NG‏ 

اگر رحمت و لطف خداوندى شامل حال من نگردد به هلاك خواهم رفت. 

يعنى به عمل خود متكى نیستم Sh‏ فقط متكى به رحمت خدايم. لکن عمل نشانة بندگی است و 
فاصله بین مسلمان و کافر است. 

۱ کب ور هو 
۴ ولا يوم القيامّة لكان غير ما ترون. 
اگر اون ازحساب و کتاب روز آخرت نبود وضع وحال غير از OT‏ جه بود كه 


70ب سس .'ئ Ra‏ سس ساس سس سی reat‏ یھ کھ 9 


۵ لو لم یرف اله chad (Lot)‏ مع کل آهل بيت مهم (قالها عام القحط). 

چنانچه خداوند عالميان این بلاى قحطى و خشکسالی را برطرف نكند من بر این انديشه ام كه هر 
خانوادۂ بينوا و گرسنەای را به خانوادەی دیگر كه وضع مالى آنها مطلوب است و در تعداد افراد مشل 
یکدیگرند ملحق كنم. 

و آن بدین خاطر است تا همةمسلمانان هم‌چون Sea as‏ سركت و ا اتی اه 
روجیه‌ی تعاون و همکاری نیز در نهاد آنها شکوفا گردد. 

© © © 

۶و لم یکن كاهلى مُتقلاً بعبء الخلاقة لكنت BU‏ مسجد. 

aS‏ كار را رت ره اماك بر دول گی a‏ وات کی شا 
خلافت می‌توانستم وظیفەی مؤذُنى را نيز به عهده بگیرم بدون تردید موذّن مسجد نيز مىبودم. 

۱ , 9 & 8 

Jay‏ نادی مناد من الستماء أيّها لاس انکم داخلون الجَنَة کلکم أجِمَعُون الا رجلا واحدا لُخشیتُ 
BSS‏ 

مسلمان بايد در بین خوف و رجا باشد 

اگر چنانچه منادی از آسمان اعلام كند ای مردم همه‌ی شما به بهشت می روید جز يك نفر از 
شما. من بيم آن دارم آن يك نفر من باشم. 

۱ ROR | 

JAVA‏ نادی مناد Ul‏ الناس انکم داخلون التار إلا رجلا واحداً آرجوت أن أكوته. 

اگر چنانچه منادی اعلام کند ای مردم همه‌ی شما به دوزخ می روید جز یکنفر از شما امیدم بر 
این است كه آن یک نفر من باشم. 1 

۹- لی علی كل خائن آمینان الماءٌ و الطین (قالّها عندما بتی وال دارا بعد تولیته الآمارة 2898 

در آفت مال ١ Lass‏ ۱ 


YEA 


بر هر قردی از خائنین از طرف من دو امین شور است که عبارتند از آپ و گل. 
فاروق BS‏ در برنامه‌ی کار خود و در شت مراقبت بر کار معاونین رئیس‌جمهوری و متصدیان 


۸ اخبار عم ص ۱۳۶ و ۱۳۷. در شماره‌ی ۱ این AS‏ ب حرف الف به این داستان اشاره رفته است و عنوان آن ہابت الدراهم الا ان 
تخرح اعناقها» به أن مراجعه شود. شرح تهج البلاغه لأبن ای الحدید ح ۱۲ ص ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ که شرحی در مورد مصادره اصوال حارث بن 


وهب و عمرو بن عاص و اموال ابوهریره و ابوموسی اشعری امده است. 


jae a ea ha 1 شی ک‎ anes cit ea meta یی سی یس شرف‎ eta ean! set cates va ۴ 


امر تاکتیک عجیبی را به كار می‌گرفت. ھرگاہ یکی از کارفرمایان و والیان اسر جهت ملاقات و 
تقدیم ران برنامەی مورد نظر به مدينه می آمدند مقرر شده بود كه در روز به شهر وارد شوند نه 
در شب تا جيزى كه همراه دارند مخفى نکنند و مورد شک و شبههى مردم نیز واقع نشوند. همجنين 
هرگاه کسی را كه به سمت والى و متصدى امر به خارج از م رکز می فرستادہ اسوال او را 
صورتبرداری کردہ تا اگر چنانچه در خلال مدنت خدمت جيزى بر OT‏ افزوده شود معلوم گردد . بر 
این اساس روزی که در مدینه ساختمان مجللى را از نگ خارا و مصالح درجه یک مشاهده کرد 
پرسید این ساختمان مال کیست. گت مال یکی از استانداران آپ Geta all‏ در سر است که در 
مراجعت به مدينه در OT‏ استراحت می AS‏ فوراً او را به مدینه احضار نمود و در این زمینه فرمود: 
درهم و دينارها گردن‌های خود را بر مىافرازند و ماهيّت خود را ظاهر م ىكنند. يس از تحقيقات 
لازم كه اموال او را افزون بر معاش و جيرة مقرر خود يافت او را بر کنار ساخت و اموالش را مصاده 
نمود و سپس فرمود: ما بر خائنین و ستمکاران دو امین را قرار دادهايم كه واقعیت‌ها را به ما گزارش 
كرده و مرا در جریان امر قرار می‌دهند و آن آب و گل است. که هر کس بر بنای خود چیزی را 
بيفزايد امر او آشکار می گردد و انحراف وی معلوم می‌شود. در واقع اين تاکتیک عجیب معیاری 
است که در تشخيص خيانتها جز در برنامه‌ی كار فاروق و جز در ذھنیت حکیمانه‌ی او کا 


عساملی کے مال مسردم خسورد روز باشد یسا شب دیج سور 


در کتاب اخبار عمر صفحات ۱۳۶ و ۱۳۷ آمده است كه اموال ابوموسى اشعرى 89 حاكم بصرہ 
و اموال ابوهريره حاكم كوفه و اموال حارث بن وهب را نیز مصادره كرده است كه اين امر یکی از 
کارهای مهم و نمونەی کامل از عدالت و شدت مراقبت امي رالمؤمنين بر امر كارداران خود در عالم 
اسلام تلقى كرؤيلاة است. 

۰ لیامَتک الابرار و ليخفك الفجار (قالّها SU‏ الولاة). 

به یکی از والیان خود توصیه فرمود کاری كنيد : آنچنان رفتار کن كه نیکوکاران و مردمان 
متقی و پرهیز کار تو را امین و درستكار پندارند و ستم كاران و فخار از تو وحشت كنند واتوراير 
خود ناظر بشمارند. 


ای کاش می‌دانستم كه جه وقت از قهر و غضب خود شفا مىيابم آیا وقتی که بر آن قدرت 
دارم و به من گفته شود ای كاش عفو و گذشت می‌نمودی يا آن وقت كه شتابزده کاری را انجام 
داده و به من گفته شود ای کاش صبرو تحمل می‌کردی. یعنی باید در کارها اندیشید . 

۷ہ لس کت کشا اهر سمنونى ما بدالھم ثم ذبحونی فاکلونی و آخرجونی عذرة و آم اکن 


در بی اعتنایی به دنیا وعدم دلباختن به آن ۱ 

ای کاش من گوسفندی pay‏ که خانوادەام مرا هر طوزی که ميل داشتند چاق و فربه می‌نمودند و 
سپس مرا ذبح کردہ و به صورت چیز زايد و بی فایدہ يرت ane‏ یرت آدمیزاد محسوب 
نمی شدم. این تمثيلى است از عدم اهتمام به زندگی اجتماعى. 

@ 2 © 

ented لم که شین لشی‎ A oi لم‎ dled bi کت هذ الب‎ Sarr 

ای كاش من این پره كاه ناجيز بودم و مادرم مرا به دنيا نیاوردہ بود. ای كاش چیسز آن‌چنانی 
نمی بودم كه از من بازخواست کنند و جيز فراموش شده‌ای بودم. 

امير المؤمنين ضيه به هنكام بيمارى و در بستر مرگ كه جمعی از اصحاب كبار حضور داشتند و 
او را به عدالت و خدمت به رعيّت و ملت ياد می کردند و او را بعنوان يدرى مهربان و با عطوفت 
می‌ستودند. با قلبي ياك و بی آلایش و با خاطرى مملوّ از خوف و بيم از حساب روز آخرت در 
ور کاهی را PS‏ ی وو ا حال خود را جنين ترسيم كرد. 

۲ یس هنا وا من ENA ULI‏ ساب وال وعدم OG‏ و 
و الرجل وَحاجنُّ'" 

eves کش نو سی‎ aS ےج‎ Ge انح‎ ee 
بيشترى را ندارد. معیار در این زمينه سابقه‌ی اسلام آوردن او است و ميزان و مقدار بلا و مصيبتى است‎ 
كه در خدمت به اسلام به آن دچار گردیده است. همجنين معيارو میزان نيازمندى و احتیاج مسلمانان‎ 


5 5 5 2 ۰ ۳ 
است كه جز در اين راستا و در اين مقياس کسی حق برتری بر كس دیگری را نداشته و ندارد. 


9 الفاروق عمر محمد حسين هيكل جلد ۲ فصل ۲۵ ض 


او 

انسان بر وجود خود تأمين ندارد. اگر گرسنەاش كنى يا در حال ترس و وحشت و یا زندانىاش 
قرار دهى. يعنى نبايد متهم را به گرسنگی» ترس و وحشت یا زندان كردنش رنج و عذاب داد تايه 
اتهامش اقرار و اعتراف كند چون به خاطر امنيت خود به جيزى که از او سر نزده است» اعتراف و 
قرار می كند و این امر شخصيت انسان را متزلزل و خوار نموده و موجب می شود که حق به ناحق و 
ناحق به حو ق تبدیل گردد و که از این طریق عدالت مخدوش می گردد. 

@ © @ 

۶ھ یس fll‏ من الشراب و الطعام رده و لكنة من الكذب و الباطل sl,‏ 

فلسفه روزه‌داری 

گرفتن تنها امساک از نوشیدن و خوردن نیست بلکه در ضمن OT‏ امساک از دروغ و بهتان 
است. يعنى در روزه‌داری تنها امساک از طعام و خوراک و آشامیدنی لحاظ نشده است چون خداوند 
عالميان نیازی به امساک بندگان خود از خوراك ندارد بلكه فلسفۂ تشريعى آن ایج اد زوح مراقبست 
خدا بر بندگان است و ثمرة آن همانا برهيز كردن از كناهان و اجتناب از لنزش‌های زبان است۔ 


© © © 
۷- یس العاقل il‏ یعرف الخیر من ال" و لکن ای يعرف خير الشرین, 
تشخيص خوبی‌ها و بدی‌ها به وسیله خرد است. 
رد تال و خردمند کسی نیست که تنها خوبی را از بدی تشخیص دصد بلک سرد عاقل و 
خردمند کسی است ؟ كه در بين دو امر شر آن را انتخاب 4S‏ که ضررش کمتر است. در مصداق 
«من لم يعرف الشر ی فيه» در كل هر كه بدی را نشناسد به بدی ۴ گرفتار LT‏ و هر كه درک تمیز 
خير و شر نداشته باشد ناجاراً به شر مبتلا می گردد. 
@ © ® 
۸ ليس جهل أبقض إلى اله و َعَم ضرراً مين جهل امام و خرف (لی جهله). 
جهل و نادنی پیشوایان و ضرر و زيان ناشی از OT‏ در نزد خداوند ييشتر و فراگیرٹر از ديك ران 
است . يعنى اگر جهل و نادانی در حق ق هر كس عيب و نقص محسوب است لاجرم جهل و نادانی و 
نادرست كارى پیشوایان دين و امراى مسلمين عيب و ننگی بس بزركتر از جهل دیگران امت و 
ضرر آن بیشتر از همه‌ی ضرر و زيانها است و يديدمى ى شوم آن نيز اثر نامطلوبى را در جامعه به 


جاى می گذارد. . بدين جهت امیران جاهل و ple‏ به نزد خداى عالميان مبغوض ترين بندگان هستند . 


cabs ۱ 1‏ 
هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرألمؤمئين عمر بن خطاب BED‏ 


® @ 3 

۹۔ لیس على عربی ملک ِ ۱ 

70ل ٹ یی۶, 

ملاحظه : امي رالمؤمنين BD‏ بر حسب دستوری که در پاورقی آمده استہ این حكم را صادر 
نمود: ما امیرانی را كه در جنگ با كفار در اختیار مسلمانان قرار گرفتند و به دست آنها تسلیم شدند 
بدل آنان را از مال پدرانشان برآورد می کنیم تا در قبال OT‏ آزادی خود را چون انسانی ۲ آزاده دريابند 
و به سنوی OLS‏ خود بز گردند. لت رر و کت 
برده و بنده‌ی خود قرار می‌دادند. امیرالمؤمنین BE‏ به موجب این فرمان بر اين امر GSS‏ مهر ابطال 
زد و به آنان حق آزادی بخشید. 


فو :القن و 


060088 ترک الآخرة‎ a اليا أو عمل‎ ey ليس خی رکم من غيل للخرة و‎ AE 


7 رھ ےی 


خَڏ ین هو من هذ 
ین شما كسانى نیستند كه فقط برای آخرت تلاش می کنند 9ص" 
ee‏ دنیا و حوشی‌های OT‏ تلاش کنند و امور آخرت را رها کرده و په آن تو جه نکنند .. 
بلكه بهترين شما كسانى هستند كه برای هر دوى OT‏ تلاش و سعى خود را به كار 0 دين و 
هم دنیا را مدنظر داشته باشند. ۳ 
قذکر : منظور از نکوهش از ترك دنيا و یا ترك آخرت اسراف و افراط در آن است 
7 © © © ۱ 
۱ - لیس لفاجر am‏ 
lal‏ فاسق شایسته‌ی هیچ گونه عرمت و اعتبزی ببق و Sl‏ جهت است که عمل 
آنها منکر است. يس بر مسلمانان است که منکر را از طریق قدرت و یا از طريق وعظ و نصیحت 
تغيير داده و عمل آنها رانکوهش کنند و یا حداقل آن رااز ته قلبه زشت پندارند و خود هسم از آن 
اجتناب ورزند اگر چه مورد اخير ضعیف‌ترین درجه‌ی ایمان است. 


@ 8 8 


4,۳0 لابن Aa Pete‏ ن را که بر اساس امیرالممن ین امر ابطال بردگی را صادر کرد درج می نصاییم : 
جو لسنا بنازعین من ید رجل جل أسلم علهم و لکن تقو کت 


79 ۸ 


41 ليس من حلم أحَب إلى الله وعم نع ین حلم إمام و رنه ie‏ 
ارفاق و مهرورزی امامان و خویشتنداری بان دو ترسف ون عالميان محبوب‌تر از ple‏ موارد 
است. 
میرالممنین 4 در بخشنامه‌ی عمومی به شهرها و مراکز استان‌ها حط اب بے امیسران اسلام و 
استانداران و فرمانداران در مناطق توصیه می کند شما امیران اسلام و حکام امر بر ملت و رعیت حقی 
داريد و آنها هم بر شما حق مسلمی دارنداز جمله OT‏ حلم و بردباری و دولتمداری شماست. در جمله 
دیگری در اين زمينه فرمود: «مَن يَعمّل بالتفو فين a AST BOSD‏ العافية من فوقه» جنانجه 
هر فرد قدرتمندی در ميان جمعی كه زیرمجموعەی اوست با عفو و صرف نظر رفتار كند خداوند 
حفظ و سلامتى را از بالايش به او عطا می فرماید. آری اين حق مسلمى است كه رعيت و ملت بر 
امراى اسلام دارند كه با آنها به ارفاق عمل كنند. حر رر E‏ 
محبوبترین خلايق است. 
۳ء لیس من عبد الا یه و بين رزقه حجاب el Kal ob‏ ,85 و ان SS Sil‏ الحجاب و 7 
لم زد فی رزقه. 
روزی بندگان پیش خدا مقرر است 
بنده‌ای وجود ندارد جز این که بین او و روزی‌اش پرده‌ای و حجابی وجود دارد. اگر در کسب 
آن میانه‌روی را در پیش كيرد زند گی‌اش برقرار است و زند گی‌اش در حد متعادل تأمين است و 
اگر 35 كنت أن شتابزده خود رابه رنج و مشقت Sly‏ پرده و حجاب را پاره کرده و به روزی 
مقررش هم جيزى نیافزودہ است. 
رزق مقسوم است و از اول مقرر کردہاند 
هیچ كس را بی ان ا تيجام تی كرد به سد 
هرجه می آید ز پیش و کم بدان خرسند باش 
کانچه خواهى نازل نمی گردد به جهد ۳ 
اھ که تحرک لازم و مطلوب خسن نیت و توکل بر خدا در كسب روزی 
امرى ضرورى و مطلوب است و احترام به سنن و مقررات الهى است لکن شتابزدگی و افراط كردن 


۲۶۹ اخبار عمر ص‎ ١ 


۲-بە نقل از تفسير حسینی سوره يونس ص ۴۴۹ 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب کاله tate tts i A‏ ا 4 OY‏ 


و نیز عدم ت وکل و اعتماد بر خدا و پیمودن راه‌های غیرمشروع علاوه بر هتک حرمت حجاب جيزى 
رابه روزى مقرر او نمىافزايد. هدف این است که لازم نیست كه برای بدست آوردن روزى به 
نافرمانى دست زند و مرتكب جرايم شود. مادام كه روزى مقرر است نبايد بيراهه برود. و اين فراز 
روش میانه‌روی کامل عمر BD‏ می‌باشد. 


ضامن روزی شسدہ روزی رسان ‏ چند به هر سویی دوم چون خسان 
۱ © © © 

۴۔ لیس لک من الاگیا ال ما أعطیْت فامضیت آو آبست فابلیْت أو أكلت فأفتیت ۲ 

uty Oeste ان هر‎ kt زاس ماش‎ ND 
جه را که به هنكام سرما و كرما پوشیده‌ای و نيز جز‎ OT خدمت به مردمان بخشش كردهاى و جز‎ 
آن جه را از خوراک و طعامى كه نوش جان كردهاى هيج جيز دیگرعاید شما نخواهد شد و چیسزی‎ 
همراه تو نخواهد بود.‎ 

در كل جز اين OF‏ موارد و جز باقيات الصالحات هیچ توشه و زادى در عالم آخرت همراه تو 
نیست. سعدى شيرين سخن كويد: 

برگ عيشى ب هكور خويش فرست کس نیارد زپس تو پیش فرست 


وس ہے ا 
۵ لیکن بلاغ أَحَدِکم من الیا کزاد الراکب. 
در عدم توجه به انباشتن مال دنيا 
مقدار هزينه و خرج و مخارج سفر شما در رسیدن به مقصد دنيوى به مانند مقدار و هزینه‌ی سفر 
سواره مسافرى باشد كه وى را تا رسیدن به مقصد كفايت كند. يعنى علاقه به اموال دنیسوی و اضافه 
بر مقدار حاجت انسان را به مغالطه و پرتگاه حطر افکنده است. 


® © © 


۳ - اخبار عمر. ص ۸۳ جملەی فوق از مقولەدی حضرت على است كه در توجيه حضرت عمر درباره‌ی تھ تقسیم غنايم و درباره‌ی ت تقسیم 
فرش بھارستان آمده است که وى بر این باور بود كه بايد زمین‌ها را تقسيم کرد و همدى اموال غنيمت به لشكريان داده شود. 


حرف م © 


السالسق ان ee‏ 


۶ الله يقابل من Uo il‏ ولا دلا BSE SEA‏ م رَجعُوا إلى الكفر. 

شار لحان يدف wis)‏ اسان كات راف se aah‏ سھر عون و 
جنگ و جدال بیندازد. همجنين توبه و بازگشت كسانى را قبول نمی كندكه خدا را به حسق شناخته 

® 2 & 

۷۔ ما الخمر صرق بأذب بعُقُول الرجال من الطَمع. 

طمع کاری بدتر از شراب خواری است ۱ 

ه رگز مشروب خوردن و عادت کرن به میخوارگی و OT‏ جه سبب زوال عقل و خرد است به 
كاذب فقر و بینوابی همیشگ است كه از این عي عق بش از خر کی ایشا 

meets Pari 0 ۰ ~ 3 ۰ 

از طمم دور باش تانشوى همچو اشفتكان قسرین جزع 

می خر چسد فاترعقل اسست نزد عاقل چنان مدان که طمع 


8 5 ® 
۸ ابالی اذا ذا اختصم الى الرجُلان Lgl‏ كان “oul‏ 
در قضاوت و داوری بین مردم هرگاه دو نفر دعوای خود را به نزد من بیاورند از باب دادن حسق 
من مقيد نیستم که حق به سود کدام یک از آنها خواهد بود. 
بلکه فقط مقيد به اصل حق و واقعیت امر می‌باشم. ر سے اس رک فو ور اناا 
مقيد به این امر باشند که حق به کدام یک از دو طرف معامله تعلق می‌گیرد. که آن جل وه ای از 
عدالت اسلامی است. 
9 8 @ 
مما أبالى أصبّحت عَلى غنر آو يُسر لأنی لا آدری أَيّهُما خير لى. 
در عدم اعتنا به خوشى و ناخوشى دنیا 
aa:‏ ۱ , سے ۱ te‏ 2 
من مقید نیستم روزی كه بر من سيرى شود آیا با دشوارى و مضيقت بر من سپری می گردد 
يا در خوشى و فراخی نعمت می گذرد زیرا من نمىدانم كه كداميك از این دو حالت به سود من 
است «لكن اتخاذ عمل و مباشره‌ی اسباب سيراه ای سار اماد یو روزد کار در انجام کار از 
عقل و خرد است». 


A. ۸۴‏ ۱ و 00 فو و تو جو ا کا گرڈ سے یی ۶ حرف م ۱ 


۰-ما آبالی على أى Jet‏ آصیحت و سيت من شد أو رقاء, 

من مقیذ لیستم که‌در چه حالنی روز و هب زا میری می کن LT‏ يلاو مصيبت و ضیقت 
معیشت یا در شادی و فراخی نعمت به سر می‌برم. 

یعنی OT‏ جه برای من مهم است رضایت خداوندی و واب آخرت است. 

۵۱ ما یت DY‏ لا کان نله تعالى LE‏ منه ریغ عم اذا لم يكن فى دینی و إذا لم يَكُن آعظم 
مِنه و إذا ّم أحرّم الرضابم و إذ رجو de AA‏ جک 

سے ہرس اھ کا لمر گت 07 
ارزانی بخشیدہ و منت گذاشته است. اگر OT‏ بلاها و مصیبت‌ها از نوع بلاهای دینی و آسیب‌های 
معنوی نبوده و بر دین و آیین من اثر سویی باقى نگذارد و اگر بلاهای وارده در نوع خود بز زگ‌تسر 
از حد تصور نبوده و بلایی شدیدتر را به دنبال نداشته باشد به طوری که نتوان بار OT‏ رابر خود 
تحمل کرد و اگر هم توفیق يابم كه به آن راضی باشیم و به آن قناعت کنیم و همچنین ازآن اميد 
ثواب و اجری را داشته باشیم که لاجرم OT‏ را در جنين شرایطی نعمتی بر خود می‌پنداريم . 

ما َرَو الا لأجل الو ا 

"من فقط به خاطر فرزندان ازدواج می كنم. س 

و آن به اين معنى است چون در فلسفۂ ازدواج بقاى نسل انسان منظور است نه فرونشاندن 
غریزەی جنسى و اگر انگیزەی آن هم مطرح شود آن هم به جهت حصول اين فطلب (وجود 
فرزندان) است. عبدالله ابن عمر که این ضحابى بز ركوار نيز در روایتی اين مطلب را تأييد كرده 
است. «كان أبى لا یتزرج LN be‏ پدرم اميرالمؤمنين ازدواج را جز به خساطر فرزندان 
انجام ندادہ است. در احادیث نیز آمدہ است (تناکحوا ee‏ سک ا 
راد ون At eS‏ ۱ 

ےوہ 0 

۴۳ ما أصبّحتٗ أخاف على تفسبى الا آمارتکم. 

در احساس مسئوليت : 

هر بامدادی که بر من می‌گذرد از هيج جيز ترس و هراسى نداشتهام جز مسثلەی امارت بر شما و 
ےہ ہت 

وقتى كه اصحاب كرام 5 ب امير المؤمنين ہے کر ا و رسالت ہماری تا را او گے ات 


هزاو سكن اذ سحتان بركتيدةى أميزالفؤمنين خی ین amar Bs the‏ للا کا ا لمعاف YAO! BS Bei ee‏ 
ا E Be ee‏ ا ا ا تن 


پرسیدند : یا امیرالمومنین غم و هم تو از چیست که تو را با این حال مىبينيم؟ فرمود : جز مسئله‌ی 
امارت بعدی شما چیز دیگری در من تاثیر نگذاشته است. «آری فاروق با این ذهنیت کار ملت و 
رعیت را ہر عهده گرفته است» و از این جهت است که عدالت و عدالت گستری وی زبانزد خاص 
و عام است. 

۲سا خن عجمی علی عربی قط 

ه ركز eR ls wed‏ 
را به نحو مطلوب به آنها نشان نداده است . و قدم مثبتی را نیز در راہ شكوفايى آرمان‌های دينى و 
ملى و ارزش‌های معنوى OUT‏ برنداشته است. 

ملت عرب مسئولیت دارند كه آرمان‌های دينى و ملى و ارزشهاى معنوى را حفظ و تلاش لازم 
را به به كار گیرند. 

مر و 5 3 - 8 3 8 
۵-ما رفق IG!‏ باحد الا رقق به یوم القيامّة. 


هر که با مردم به مهربانی و ملایمت رفتار کند خداوند نیز با او در جهان آخرت با مهربانى و 


رحم و شفقت عمل می AS‏ 
ای كه جویی سعادت عقبی رفق ورزو زخوی بدبكّريز 
هر کے امسروز رفسق ييشه كلد رفق ببیندابه روز رستاخیز 


405 ما من غائیة دوم أرقا و آبطاء 3 مجاعة). 
هیچ بلایی به مانند bod‏ 0 آن‌چنان چیره نشده که به طور 
مداوم دلهاى مسلمانان را به رقت القلب و رحمت و شفقت نسبت به یکدیگر پیوند دهد. ۱ 

يعنى اگر قطحى و خشکسالی از جهت بار مالى و مادى سختی و دشوارىهايى را به بار آورده 
است از بعدمعنوى OT‏ نیز نعمت صبر و بردباری وحدت و انسجام مسلمانان رابه دنبال داشته است و 
انسانها را چنان به آزمون نشانده است که بر اثر OT‏ خداوند عالميان عاطفه‌ها را در دلها زنده كردو 
دلها را به هم پیوند داد و به وسیله باران رحمت بیکران خود سرزمین جزیره بویژه سرزمین پاک 


حرمین شریف را هم سيراب و زنده و آباد نموده است. 


A. FAS‏ سس حرف م 


۷-ما تستبقوا من WAN‏ تجدوه فى الآخرة. 
آنچه در حال حيات خود در راہ خدا انفاق می كنيد به يقين پاداش OT‏ را در آخرت خواهيد ديد. 
ملاحظه: در خيرات و مبرات و در صدقه و احسان و انفاق بر مستمندان از همدیگر سبقت 
بجويبد و پیشی كيريد OT‏ جه را که به عنوان ب رگ سبزی به گور خود می‌فرستی به یقین پاداش OT‏ 
.س Zs‏ 
را در جهان آخرت خواهيد ديد. سعدی رحمه الله گوید: 


۳ ۹ . 8 ۰ 2 7 0 ے و‎ 2 Sf 
جس ریش قرست‎ GS بر گ‌غیشی به گور خویش فرست کس‎ 


۸ ما كنت أطن آن بكرن فی هذه BN‏ من تى نيان هامان PA‏ 

من گمان نمی کردم كارن مل تدان كسانى باشند بناها و ساختمان‌هایی همجون بناى 
هامان برای فرعون زمان خود بنا کنند و به OT‏ دلناسته شوند. 

يعنى دیری نگذشته است کهمسلمانان به دنیای مزخرف دل ببندندو شیفته‌ی آن شوند. 
امي رالمؤمنين فك در سفر شام كه ساختمان‌ها و بناهاى مجللی را برافراشته دید با نگاہ تعجب آوری 
SON‏ 

0007 
عمومى است تا مردم بتوانند به حداقل هزينه محل اقامتى را براى خود بريا كنند. 

.ما آتم یمان عبد و لا إستقام tay‏ یتکمل ‘hie‏ 

تا عقل و خرد بندكان خدا كامل نگردد ايمان و باورش به دين و آیین پایان نمی يذيرد. و دینش 
استوار و پایدار نخواهد بود. 

يعنى ایمان و باور راستین نتیجەی عقل و خرد كامل است و هر ايمان و باورى كه بر بنای عقل 
و خرد كامل و بينش صحيح و درست استوار نباشد متزلزل و نايايدار خواهد بود. در اين راستا است 
كه قرآن كريم روى خطاب با ارباب عقل و خرد دارد.كه در آيهى «ئّما یِتَذکر آولوالالبساب» و 


آبه‌های دیگر این مطلب به درستى بيان شده است. 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أمیرالمژمنین عمر بن خطاب BBD‏ 
Lae‏ کانت Uta‏ هم رجل قط الا آرم قله ارم خصال: YB‏ يدرك غناه و هم aN‏ ماه و 
VRS‏ ید ره ولا “alt Gg‏ 
وقتی که انسان افکار و اندیشه‌اش به سوی متاع دنیا و خواهش‌های نفسانی متوجه كشت و جز 
OT‏ هم و غمی نداشت ناجاراً چهار خصلت به طور مداوم در ناد او و در اعماق قلب او شکوفا 
گردیده و همواره ملازم با آن خواهد بود. ۱-فقر و بینوایی آن‌چنان که هر گر ثروت و سامان او را 
بی‌نیاز نخواهد کرد. ۲-هم و غمی که پایان نداشته باشد. “ل مشغلت آن‌چنانی که اولش پایان نپذیرد 
و آخرش هم منتهی نگردد. 
woz ‫َ 5‏ ف ت 8 
LAF)‏ وَجَد أَحَدٌ فی تفسه ge WS‏ مَهابة یجذ‌ها فى تفسه. 
تكبّر از خواری نفس است ۱ 
هر كس كه خود را برتر از دیگران ببیند و بر مردم فخر و مباهات LAS‏ در خود نوعى 
ابهت و بزرگی و در دیگران حقارت و ضعف و ناتوانى را يافته است و امرى جز اين نيست. 
o‏ ہو 
۲ ما Lae,‏ قط VW‏ وجدته رقيق المُرؤة. 
من مرد خسیس و فرومايه را نیافتەام جز این که او فاقد مروت و جوانمردی بودہ است . جود 
جوانمردی ناشى از کرامت و عزت نفس است و انسان خسيس و فرومايه فاقد OT‏ است. 


$ 8 © 


حرفن © 


: کش ۱ 75 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب BS‏ 


Yat 


۳-۔ بَرھوا الجهاد عن عرض LAM‏ 

شما امان ناح مسرل هستید که در جبه‌های pl ad‏ جهاد Hy‏ متاعدنیوی يناك کنید 
چشم طمع به اموال و غنایم جنگی نداشته باشید و به OT‏ خیانت نورزید . چون در جهاد امتشال اسر 
خداوند و تعالی اسلام مطرح و مدتظر است و این دو امر با هم تضاد دارند. 

مہو 67 وی سر رت 

۴ بزل تحريم الخمر و هى oe‏ أشياء: الب و ام والحنطة و الشتعير و ال و الخصرٍ 
ها خامر العقل ناما الع فهر النتان 

امر تحريم خمر در ينج جيز نازل شده است» انكورء خرماء گندم جو و عسل و خمر آن است كه 
عقل و خرد را ضايع كرده و بر ادراك و شعور انسان پوشش قرار می‌دهد. فاما ميسر قمار است كه 
در آیه‌ی انما الخمر و الميسر تصريح شده است و آن هم حرام و پدیده‌ی آن خطر مطلق كسب و 
كار و اضاعه ثروت و اموال را در بر دارد در کل هر دوى آن از عمل شيطان است. 

9 ۳ 3 & ® 

۵ نزل القرآن بلقة مُضر: مُضر قبيلة ابی مُحَمّدٍ صلی الله عليه و سل 

ق رآ کريم بهلهجه قیله‌ی ندر که قیه و ظیری پیامبر است نازل جاک 

چون لهجه‌ی آنها از همه‌ی لهجه‌های دیگر فصیح‌تر و معتبرتر در بين قبایل عرب است. و بر این 
اساس است که قر آن به لغت فصیح عرب نازل شده است. 

ee‏ رک 

۶۶ نظر عم رَجْلاً bi‏ رأسه ققال اِرقع رأسک فان الإسلام یس بمرض!. 

در نكوهش تظاهر به اسلام _ 

فاروق اعظم ظا مردى را كه سر بر گریبان خود فرود برده بود و نوعى زهد و يارسابى را از 
خود نشان می داد تذكر داده و چنین كفت كردن خود را بلند بگیرید سر به زانو فرو بردن به خشوع 
قلب نمی‌افزاید. 


يعنى اسلام دينى عزیز و ارجمندى است دینی بىجان و آسیب‌پذیر نيست. 


زاهدا سر بر آور و تازه بسزی سيرت شاھدان OF‏ چنسین شايد 


۴ _ اخبار عمر. و لا تغلوا عند الغنائم و نزھوا الجهاد عن عرض الدنيا. ص ۰ ۲۴. 


Gale 7 << > ۰ ۹۲ 


۷۔ نعم لته الإحتماء. 

قوم و عشیره‌ی زوج مثل يدر و برادر و دیگر عشیره و قبیلەی او به هنگام دشواری‌ها بهترین 
پشتوانه هستند. 

BS 

۸ نعم العدلان و نعمت العلاوة للصابرين : يعنى بالعدلين EAM‏ و الرحمة و بالعلاوۃ الهدى. 

صابران دو اجر دارند ۱ ۱ 

بر ای صابرين بر بلاها و مصیبت‌های وارده دو اجر و پاداش برابر و معادل یکدیگر مقرر است و 
بهترين علاوه و اجر مضاعف هم برای اين دسته از صابران كه بلاها را بر خود هموار كرده و بار OT‏ 
رارف کر شی ارس 

این جمله اشاره به آیه‌ی کریمه‌ی شماره۱۵۵ سوره‌ی بقره است که خداوند عالميان صابران را 
مده به الطاف و رحمت و احسان و عفو و منفرت داده است و در نهایت نیز آنها را راەیافتگان به 


جاده‌ی حق و حقیقت و طریق خیر و سعادت ستوده است. 


(ht. =‏ +, سدع deg, So‏ وک 7 کی مد 
yell 25)‏ رج الْذِينَ إذآ أُصَمِتَهُم مُصِيبَة الوا Sly bb)‏ 


رجعون ) بقره/۱۵۵ 

در آیه کریمه خداوند (ج) صابران را در برابر تحمل سختی ها و دشواری های ناشی از ترس و 
خوف و بیم از تهاجم دشمنان و همچنین در برابر تحمل دشواری هاى قحطی و خشکسالی و پدیده 
شوم آن و نیز صبر و شکیبایی بر مصیبتهای نقص انفس و اموال مده عفو و مغفرت داده است. 

494 نقیم أمرالله فی قريب الناس و بعیدهم. 

در اجرای احکام فرقی بین سيد قریشی و بنده حبشی نیست. 

ما در سمت امارت بر مسلمانان و اجرای عدالت اسلامی و ادای امانت الهعی احکام poly lee‏ 
همه‌ی افراد و عامة خلق خدا جه دور و جه نزدیک اجرا می كنيم. 

یعنی در اجرای عدالت و احقاق حق تفاوتی در بين سید قریشی و عبد حبشی» ضعیف و قوی» 
افراد نزدیک به سلسله‌ی طیبه و افراد دورتر از OT‏ نیست و بدون مسامحه احکام خداوند را در حق 


هزار سخ ز سختان بركزيددى أمیرالمژمئین عبر بن خطاب له at oe SASS‏ نم ی مج .& ۳م 


۰ ۔ تنهاكم WE‏ نَهاكم الله عَنهُ من معصيته. 

ما در راستاى امر به معروف و نهى از منكر شما را از همدى منهيّات و محذوراتى كه خداوند 
عالميان مردمان را از OT‏ نهى فرموده و برحذر داشته است نهى كرده و برحذر مىداريم و جز آن جه 
را كه خداوند بز رگوار از آن نهى فرموده است نظر خاصی نداريم. 

® © 8 

۱ -نهينا عن التكلف. 

در اسلام اصل بر آسان‌گیری است 

از ما (كار) تکلفی و تصنعی منم شده است و ما را از OT‏ تھی کرده‌اند. 

زيرا برنامة اسلام برنامة معقول منطقی و احکام درست و صحیح و در حد معقول ء اختیاری و 
منطبق با عقل و خرد سالم است و تکلف و تصنع فاقد ارزش‌های معنوی است. 


@ ۵ © 


حرف و ي 


فان کش از:سخنان برگزیدەی أميرالموٌ منين عمر بن خطاب نل 0 1111 ۹۷ 


avy‏ واللہ انی Sl AU‏ خلقتی سعيداً 

حسن ظن از ایمان است 

سوگند به خدا من امیدم بر آن است كه خداوند(ج) مرا سعادتمند آفريده باشد . 

يعنى بر مسلمانان است که در تطبیق اعمال خود با برنامههاى اسلامی نسبت به عاقبت کار خود 
خسن ظن داشته باشند. زيرا در احاديث قدسى آمده است «أنا عند ظن عبدی بی فليحسن اَن بى» 
بندكان خدا هر طورى که به من عقيده و باور دارند من نيز با آنان ا می کنم 7 
صورت جه بهتر كه به من حسن ظن داشته باشند. 

@ ® بب 

417و اله ما آنا Ste‏ فاستبدکم بئلک آو Be‏ وما آنا DES p's SEW‏ والی 
pall‏ نه و من alle‏ 4 

لرگ ھا a ee‏ تاس eins‏ وفوا وبي شرف گرم سا 
زور و قدرت بر شما سلطنت كرده و موقعیت خود را محفوظ دارم. من جُز بنده‌ای از بنسدگان خدا 
نيستم و خود را نیز از شما جدا نمی‌دانم و دربارەی بیت‌المال و آنچے را كه در اختيار حكومت 
مرکزی است و در حیطه‌ی تصرف و امارت من است در حفظ و نگه‌داری آن خود را چون 
سرپرست وقیم اموال يتيمان و متولی امور آنان می‌پندارم و در برابر آن احساس مسئولیت می کنم. 

یعنی اگر نیازی به هزینه كردن از OT‏ بود به قدر كفاف از OT‏ استفاده می كنم و اگر نیازی نبود 
در حفظ و نگه‌داری OT‏ سعی لازم را به کار می‌گیرم. حاکم نباید در برابر انجام BIS‏ 6 کاری که 
برای ملت انجام می‌دهد جز رفع نیاز معمولی اجرت و مزدی دریافت aS‏ و بايد داوطلبانه برای ملت 
کار کند و در چهارچوب در آمد و اموال عمومی خود را محدود کند. 

2 و 2 4 ف ت 8 و و 

AVE‏ و الله مُظھر دینه و مُعِرْهُ و ناصره و مَولی أهله و مَواريث الامَم. 

a‏ فود ايك سی امہ ضس ہت 
نصرت می‌دهد و خداوند عالميان مولا و ناصر اهل دين و وارث ملک و اموال همه‌ی ملت‌هاست. 

یعنی اگر زمانى دين اسلام به عللى کمرنگ شود بالاخره در زمانى دیگر شكوفاى خود را باز 
aay‏ تافت pus‏ احاديك نيوك نيه آن آغازد ركه Syed‏ که مسلمانان به هنكام عارك ننه 


حضرت عمر پیشنهاد كردند كه کسی را به جانشينى خود تعيين كند فرمود خداوند دين و برنامهى 


۵ - تاریخ الخلفاء سبوطی, ص ۱۳۹ انی انزلت نفسى من مال الله منزله والی اليتيم من ماله. 


ê ۳۹ ۴۹۸‏ ات ا ا ۱ کسی یسیوا ت٦ٹ‏ سس 19 BS‏ حرف و 


خود را ضايع نمی کند. در این امر نظر شورا مقرون به صحت است و آن امر نیز به شورا مربوط 
می‌باشد. 


© © © 

۸۵ و الله ما أدركنا القضل فى الدنيا ولا AIL‏ من الآخرة من تواب الله على عملنا لا ety‏ 
قر شرا ووس شر ارب NG SAS‏ 

کی ا ۶ مم" خداوند عالميان كه در اختيار داريم و به 
آن نايل شدهايم و نیز OT‏ جه را از اجر و پاداش اعمال خود که در آخرت به آن چشم اميدى 
دوخته و مُزد OT‏ را انتظار داريم همه و همه‌ی این‌ها از برکت وجود ير بركت پیامبر خدااست و 
حرمت و عزت ما هم مرهون رسالت OF‏ حضرت و دين و برنامه‌ی ايشان است كه مارا عزیسز و 
ارجمند گردانیدہ است. و قوم و خویشاوندان پیامبر خدا عزيزترين و شریف‌ترین قوم و ملأت عرب 
ستاکرب تاکرب 

® © ® 

۶ والله J‏ نت نهاری Be WoL‏ و لو نمت ليلتى cad‏ تفسی: ۲۳۷ 

سوگند به خدا اگر در روز بخواب بروم كار و امر رعيت و ملت را ضایع كردهام و اگر هم در 
شب به خواب و استراحت فرو بروم كار و امور خود را ضايع كرده و مجالى را برای عبادت و راز و 
نياز با خداى خود نگذاشتەام . 

وقتی معاویه پسر خد يي از مصر به حضور اميرالمؤمنين UT‏ و مژدۂ فتح اسكندريه را اعلام داشت 
پس از گزارش تقدیمی» امیرالمومنین فرمود ها را در چه حالتی پنداشتی؟ معاویه گنت تصور کردم 
كه امي رالمؤمنين در خواب قبلوله هستند و به استراحت پرداخته‌انده فرمود «شس ما MEG‏ راستی 
تصور بدی از من داشتى» آخر چگونه به خواب بروم حال اين که در برابر ملت و رعیت و در برابر 
طاعت و عبادت خود نیز احساس مسئولیت می کنم. 


00 تپ‎ ee gee ل‎ ee 


۶ الفاروق, ج ۲ ص ۲۳۱. 


۷ - اخبار عمر. عنوان متی ینام ص ۳۹۰ 


ae 1 


۷ و اله لين بیت ین الرآعۍ So‏ تعاء tis‏ من هذا المال َكانه قبل آن یَحتر وجه 
at)‏ من الغنائم). 

رک به اھ اھ اكز عم cll‏ رت کند و days‏ اکا بای بمانم جات ترس “Seal‏ 
خواهم کرد كه همدى صاحبان حق حتى چوپان گلەی شتران و گوسفندان در کوه‌های صنعاى يمن 
توانسته حقوق و سهم خود را بدون احساس رنج و مشقت در محل و مکان خود استیفا کردہ و از آن 
برخوردار باشد. 

فاروق که جندى قبل از وفات خود E‏ حکومتی 
راو آن چه را که در بیت‌المال نگەداری نموده است به نحوى در بين مسلمانان تقسیم و توزيم LS‏ 
كه هم مستحقین و ارباب حق با رعایت حق اولویت حقوق خود را استیفا کنند و در راه كسب OT‏ 
زحمتی نبینند. لکن تقدیر بر علاف تدبیر و خسن نیت و Me‏ گسترده‌ی فاروق بود و تقدیر بر 
تدبير رجحان بيدا کرد و قبل از توفیق عمل به مقام رفیع شهادت نايل آمدند و دعوت خدا را لیک 
گفتند . رحم الله عمر. 
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۸ و الله Hid‏ ين أبى بكر و یرم خير مين مر و آل ldo tab‏ فی الام على آبی‌بکر الصدريق . 
٠‏ در توصيف حضرت ابوبكر صدیق و احترام به شخصيت معنوى او 

فاروق ضيه در ثناى ابوبکر صديق 3 در ارج نهادن به مقام معنوى خليفهى رسول خدا در 
كمال صداقت و صمیمیت جنين می گوید سوگند به خدا تنها يك شب و یک روز واحد از 
خدمات ارزندەی ابوبکر به نزد خدا بهتر و بالاتر است از همه‌ی خدمات عمر و آل و بیست عمر.و 
OT‏ به اين معنى است كه ابوبكر در ايمان آوردن به پیامبر خدا و در تصدیق به عروج ملکوتی OF‏ 
حضرت در معراج» در هجرت به ديار og‏ در بذل ثروت و اموال خود در راہ پیشرفت اسلام و در 
خدمت به رسول خدا جه در حضر و جه در سفر در سركوب كردن مرتدين و استحكام نظام اسلام 
در بناى مسجد قبا و مسجدالنبی در مدينه و در بسيارى از كارهاى دیگر از همه‌ی مسلمانان سبقت 
گرفته است و در نهايت در جوار رسول خدا و در كنار روضة شريف و قبر ييامبر(ص) كسب 
افتخار کرده است . پس اگر عمر امیرالمژمنین به اين حقیقت اعتراف کرده است و خدمات او را 
ارج نهاده است جه از باب حقیقت‌جویی و جه از باب تواضع و فروتتی سخنی به گزاف نگفته است. 


Q0‏ ۰ 0“ کر می رر weet‏ رم سر کر tte‏ كا حرف و 


۹- وبح لمن دخله بطنه الثارّ 

وای بر کسی كه شكمش او را به دوزخ مىبرد و در پی شكمجرانى و آرزوهاى نفسانی بالاخره 
به دوزخ فرو رود. 

خلاصه‌ی داستان: 

روزی اميرالمؤمنين به حال گرسنگی به منزل بر گشت و به همسرش كفت آيا چیسز حوردنی 
. هست مرا کفایت کند. همسرش به زیر تخت اشاره کرد وقتی طبقی از خرما را در زیر تخت يافت 
و مقداری از OT‏ را تناول نمود با دستانش شکمش را مالش داد. و به شرحی که به آن اشاره رفت 
نفس خودش را ملامت کرد. 

۰-ویل لِعر إن لم gi‏ 8 

درک عظمت fad‏ 

وای بر عمر که اگر خداوند او را مشمول مغفرت خود قرار ندصد . يعنى مسئوليت در قبال 
نعمتها و موهبت‌های خدایی امرى بس دشوارو کار سنگینی است که کمتر در توان بندكان 


خداست . استاد سخن سعدى شيرازى از OF‏ جنين تعبير كرده است. 


از دسست وزيان كهبرآايد كزعهدهى شسکرش بدر آيند 
بنده همان به كه زتقصير خويش مكدو ننه ورگ اوس لا اور 


ورنه سس زوار خداونديش كس تتواند کے بے جا ورد 

١‏ ویلی و وبل أَمّى إن لم يعفر الله لى. 

واى برمن بر مادر عمر که اگر خداوند عالميان مرا مشمول عفو و مغفرت خود قرار ندهد. 

يعنى كردار و اعمال بندكان در مقابل نعمتهاى خداى عالميان جيزى بى ارزش و غير قابل اعتماد 
ات مك pol gre Dee‏ سن کان فروکان كد و ار ا تا 


و حرف هت 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمئين عمر بن خطاب طبه ۱ TELE‏ یماوس اھت کھ ۳ح 

هذا ال و لها یبلیان کل جديد و يربان کل بعید و يَأتتيان بکل موعود. 

درسی از گردش روزگار 

bad ۰ 3 3 71‏ 95 امه £ و 3 5 
گردش و تحول آن در فصول سال جه بسا جيزهاى تازهاى را فرسوده کردہ و چه بسيار جيزهاى 
دور از انظار و دورتر از افکار را نيز نزدیک كرده است. 

عم ا« إلى من مه ۰ 4 oe ۳ * 5 Sf‏ ۰۰ 3 2 

به حقيقت تحولات زمان و گردش شب و روز با این نظم و نظام در نزد ارباب عقل و خرد و در . 
كنار آیات محيّرالعقول در نظام هستى بهترين دليل قاطع و برهان ساطع بر قدرت مطلقەی آفری د گار 
است . و بر اين اساس است كه خداوند ذوالجلال انسانها رابه تفكر در خلق زمين و آسمان و 
Sf 3 3 . ۰‏ “0 و 9 3 Rye‏ َ‫ 
اختلاف ليل و نهار و تحولات روز کار سفارش فرموده است. #إن فى خلق الستموات و الارض و 
اختلاف الیل و الثّهار لآبات لاُولی OLN‏ 4 به حقيقت این آيات و نشانه‌های بز رگ در آفربدن 


رم سرا 


کی 7۴ ۰ 3 ۳۹ 2 ۰ هب ۰ کت oa‏ 
آسمان‌ها و زمين در اثبات وجود پروردگار در نزد ارباب عقل و خرد برهان قاطعی بر وجود 
اوست.» 
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۳-هذا نا LG‏ لفقراء المُسلمين الّذین ماتوا و هم لم يَشْبَعُون من خبز الشعير (قالّها عندما قدم لَه 
طٌعاماً (Ges‏ 
در سفر شام كه طعام و خوراک ممتاز و نايابى را به حضور اميرالمؤمنين تقديم كردند فرمود: 
اگر اين كونه طعامهاى لذيذ كه در پیش روى ما و در اختيار ماست يس حال ما با حال فقراى 
مسلمين و کسانی را كه به حال گرسنگی مردند و از نان جوبی هم سير نشدند چگونه بايد توجيه 
کرد . در زوایثی آمده است كه الد بن وليذ كفت يا اميرالمؤمتين آنان مزد و پاداش شود را 
گرفته و در بهشت خدای خود مستقر گشته‌ند. امیرالممنین در پاسخ سخنان خالد که هاله‌ای از 
اشک در چشمانش حلقه زده بود فرمود يس بين ما و آنان فرق و تفاوت بسیاری است. 
© © © 
۴ ھان شیء أصلح به قوماً آن Gl‏ آميراً مکان آمیر (قالّها عندما fy‏ آمير الکوفه (SU‏ 
بلاغات و اوامر 
ی : : ۱ 7 2 ms‏ 
. امیرالمؤمنین BE‏ وقتی كه سردار کوفه را جابجا نمود و به جای OF‏ امیر دیگری را جانشين او 


۸-بار عمرہ ص ۱۳۲ و ص ۱۲۸ شروطه فى الولاه. 


eS RRR ase as RE O OOO ۹ ۵۴‏ | حرف ه 


از این جھت اتهامى به آنان وارد گردد. 

اصل داستان به این قرار است: 

امي رالمؤمنين Be‏ هنگام مسافرت به شام وقتی که از مدينه به شهر جابيه یکی از استان‌های شام 
رسيد و سران كشورى و نظامى را ملاقات كرد و فرماندهان سياه اسلام گزارش و فعالیت‌های 
جبهه‌ها و حال و اوضاع منطقه معروض داشتند. يس از فراغت از آن» جنان مصلحت ديد كه 
شرحبيل را از فرماندهى عزل و معاويه ابن سفيان را به سمت فرماندهى يكمارد. ر يس از اين تغييرات 
به فرماندهان و افسرانى كه در خور خدمات و فعاليتهايى را انجام داده بودند به آنان جوايزى اهدا 
فرمود. در أبن هنگام که شرحبیل علت عزل خود را پرسید در جواب كفت به خدا من تو را خیلی 
دوست دارم و اعلام می كنم که تو هیچ کار بدی را انجام ندادهاى. اما می‌خواهم سردار بسیار 
نیرومندی را در سمت فرماندهی قرار دهم كه با داشتن شم سياسى و قدرت دافعه و جاذبه آنچنان 
سپاه اسلام را سازماندھی کند که بتواند دن سیگ هاف آزادی‌بخش» سياه دشمن را پراکنده نماید و به 
گسترش عدالت و شکوفایی اسلام سرعت بخشد. البته منظور اميرالمؤمنين معاويه بن سفيان و 
عمروعاص بود كه آنها در باب سياست و فن و فنون جنگ آشنايى كامل داشتند. بديهى است كه 
شرحبيل مرد مؤمن و فداكار و با تقوى و فعالى است ولى در مسايل سياسى و در قدرت جذب و 
دفع همتاى معاويه و عمروعاص نيست لذا از بُعد تفكر سیاسی‌خود و مصلحت منطقه شرحبيل را 
عزل و معاويه بن ابىسفيان 2 را در سمت فرماندهى بجاى او گمارد و طى مشورتی عمر بن عاص 
ذه را نيز به منظور آزاد كردن كشور مصر به سمت فرماندھی كشور در مصر بركزيد و بعداً فرمان 
آن را صادر نمود . در كتاب الفاروق» محمد حسين هيكل؛ ج ۲ ص ۲۲۲ آمده است که اين عزل و 
نصب‌ها صرفاً در جهت مصلحت عمومی و سياست مملکت‌داری اميرالمؤمنين صورت كرفته است 
كه عنوان عربی آن بدين صورت است: 

Gl»‏ مين شید ab‏ فی WUE ale‏ آن كان يعزل آعدتم أحياناً eats‏ لا his‏ بها دليل و قد يَعزل 
ريه لا يبلغ «tll oS‏ 

® ® @ 

۵۔ فلا طوٴیت بطنک يومين لجارک و ابن عمک 2b)‏ بطنک, ای جرعت بطنک) ۲۵۹ 

جرا شكم خود ر دوروز گرسنه و یا نيوسير نم ىكذاريد ومقداری از غذاى خودرابرای 
خويشاوندان و همسايكان در اختيار آنها قرار نمىدهيد مگر بايد هر جه نفس اشتها كند OT‏ را انجام 


اکب سرت سس ل ۰ این مورد نيز از جابر نقل شده است 


مزال سو عو رومض اص یں اھ Ah ate tet in a ad cee‏ مم تر DO.‏ 
دح ہت و ماس سب 


دهید؟ امیرالمژمنین بر قصابی مردی به نام زبیر بن عوام در مدینه كه به جز آن قصابى دیگری در 
oe ۰ ۳3‏ و = بب 5 5 gs‏ 5 

شهر نبود؛ نظارت مستمر و کامل داشت. وقتی کسی را مشاهده می‌نمود که دو روز متوالی گوشت 
می‌خرید تازیانه‌ی خود را بر او فرود می آورد و او را به قناعت و رعايت اقتصاد در زندگی توجیه 


می‌نمود. 
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۹۸۶ سو ڈو en es‏ 
جل بردائه قان أَذنَب Lb‏ استعتبه قلاث hd WY ol‏ رداء الک و إن تطا تطاول به BID‏ 


Osa 
ای مردم بر شما لازم است كه با معی و تلاش ممكن به علم و دانش روی بياوريد و آن را‎ 
چنان رحمت گسترده و فراوانى است که می‌خواهد‎ OT كسب كنيد. هر آيينه خداوند سبحان را‎ 
هر که از او باریتعالی طلب علم كند و توفيق بر آن را درخواست نماید لاجرم درى از رحمت خود‎ 
را بر او گشوده و از این رحمت و موهبت فراوان بر او بخشش کند. و ه ركس به گناهی مرتکب‎ 
شود و سه مرتبه از او تعالى طلب آمرزش کند و رضايت او را خواستار شود اگر جه تا به هنكام‎ 
مرگ به طول بیانجامد این نعمت و موهبت را از او سلب نمی کند که آن به جهست بر کت علم‎ 

است. 

پس چنانچه کسی بر اثر جهل و ادانی به گناهی مرتکب شود شايسته است سه مرتبه از خداوند 
ذوالجلال پوزش بطلبد و درخواست عفو و منفرت کند تا او را از رحمت خود محروم نکند و این 
رحمت را از وی سلب ننماید اگر چه تا به هنگام مرگ هم به گناهان ادامه دهد .یعنی نعمت لسم و 
دائش و ATT‏ به رحم و شفقت الهى برکت بز ركى اس که هركس مشمول آن گردد به سهم 
عظيمى دست یافته است و اگر کسی با علم و آگاهی به رحمت بیکران خداوندی درباره گناهان 
خود » از با رگاه اقدسش طلب آمرزش کند به يقين او را مشمول چنین رحم و شفقتی قرار خواهد داد 
. كه آیه كريمة : Gab‏ أوتى العلم فد أوتى خيراً کثیرا» بر OT‏ دلالت دارد. 

۷ یا ها لاس إن الرآی ما کان من رتسول اللہ صلی اللہ غلیه و سلم مُصییباً إن الله كان یره و 
تما هر متا st‏ و التکلف, 

ای مردم تنها رأى رسول خدا BB‏ به حق اصابت کرده است و درآن خللی نیست چون خداوند 
بز رگوار حقيقت‌ها را به آن حضرت ارائه فرموده است و رأى و نظریه‌ی وی نزدیک به صحت 
است. اقا رأى و نظریه‌ی ما ظن و گمانی بیش نبوده و از رنج و AS‏ خارج نیست و در كنار رأى 
رسول خدا BS‏ جایگاهی ندارد. پس شایسته است از رأی رسول te‏ کیت كيدو تراب کو 


لس سس جرف ی 


۸- یا بت انسب تفسک" تصل رحمک (ils)‏ لو ده , عبدالرحمن), 

فاروق BP‏ پسرش عبدالرحمن را دربارہ معرفت به سلسلەی نژادی و نسب‌شناسی سفارش 
می کند ای يسرم خود را به سلسلەی نژادی نسبت بده تا از طریق OT‏ بتسوانی روبسط خویشاوندی و 
صله‌ی ارحام را به انجام برسانی که هر کس نژاد و نسب خود را نشناسد صله‌ی ارحام را انجام نداده 


0 © © © 
يا حق ما آبقیت لی صدیقً 
7 کے مم 0 
ای حق؛ دوست و رفیقی را برای من Bb‏ نگذاشته‌ای. 
5 و 3 و 2 a‏ 3 
يعنى این كه حق گفتن و حق جُستن جُز مردان خدا و ارباب عقل و حرد کسی را دوستدار 
صورت دوستداران حق كم و كميابند. و برای حق گویان دوستدارانى وجود ندارد. 
۰-یا رسول الله دخل على AK‏ لاجر فلو مر eb‏ لت آي َه الحجاب) 
موردى از موافقات عمر ذف 
ای رسول خدا BB‏ مردمان نيك و بد به محل سكونت همسران تو وارد می شوند ای کاش 
پیامبر خدا آنان را به حجاب و جادر پوشیدن امر مىفرمود. 
وقتی امي رالمؤمنين 4 متوجه شد كه اشخاص نيك و بد و افراد متفرقه به منزل ييامبر خدا وارد 
ف ې سا اه 7 71 ۰ . oe‏ و 3 9 
مى شوند تا از وجود مبارک و مسعودش بهرهمند گردنده به جهت حفظ حُرمت و ابت و شکوه 
اتھات المؤمنين پیشنھاد کرد تا رسول خدا دستور دهند همسران محترمه حجاب را رعایت کنند كه 
بر حسب خواسته‌ی او آیەی حجاب نازل شد و سپس چادر پوشیدند و به عنوان اصلی» »این امر مهم 
تشريع گردید و از آن تاریخ اباب حدیت و تاریخ نويسان اسلام | ین امر را یکی از موافقات عمر 


فا به حساب آورده‌اند. 


@ ® ® 
۸۱ یا سخ لایٹرنک من لله أن قیل لک خال رتسو لله ae) ey‏ این وقاص) 
در توصیه به سعد بن وقاص 
وقتی امیرالمژمنین ذه سعد لبن وقاص را به سمت حاكم و فرمانرولی عراق تعيسين کرد 
ضمن دستورات لازم در امور مربوط به جنگ و هوشیاری و دوراندیشی در كارها و احتياط کامل 
در برابر حيله و نیرنگ سپاھیان فارس؛ به هنكام بدرقدى او فرمود : «باید غرور تو را فرا گیرد ای 


9 أت السو فزي عل ےہ وے٘٭‌٭یٴىتدۃ”هھصًٌُٗحہجمائسیمسسیوچو و ٩۱ ES OE ONE‏ 
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سعد ابن وهيب تو به اين كه گفته مىشود دایی پیامبر خدا و يار و هم صحبت رسول خدا هستی 
نبايد مفرور شوى.» 

: ملاحظه: تتمدى اين جمله اين جنين آمده است : خداوند متعال هیچ بدى را با بدى پاک نمی 
كند اما بدى را با نيكى پاک می نمايدو نزد خداوند سبحان هيج کسی نسبت به دیگری برترى ندارد 
مگر به طاعت و عبادت و تقوا "" كه از آن طريق می توان به نزديكى مقام و منزلت الهى راہ بيدا 
نمود. همه اعم از توانگر و ناتوان به نزد خداوند عالميان برابرند و هيج کسی بر دیگری جز از طریسق 
تقوى و پرهی زكارى برترى ندارد. سعى كنيد آنجه را كه دستور و امر خداوند است بجاى آورید و 
در انجام كارهايتان با تعمق و دقت بسیار وارد شويد و در برابر دشوارىها صيبر و تحمل راييشه 
سازيد. قابل SS‏ است كه سعد یکی از مسلمانان پیشقدم در اسلام بود. او دایی رسول خدا بوده و در 
سن ۱۷ سالگی مسلمان شد و همواره عنوان می کرد روزی كه من مسلمان شدم هنوز نماز فرض 
نشده بود كه به این جهت تصوّر غرور در وى مظنه گمان بود. 

۱ 8 جج‎ oa 

۲ یا عياة لله هاجروا ولا LG‏ و انوا لارنب آن يَحذقها آحَدكُم بالقصا أو مها بالحجر ثم 
قول بأكلها وَ لکن SIS‏ آحدکم بالآصل و الرماح و الّبل (قالها فى أَحَدٍ خطَبه) . 

ور کن شید ای Corman cer eye‏ رورت اشر کت اتتا 
محدویت‌های دینیء ملی و ... از محلى به محل دیگر و از ديارى به ديار دیگر مهاجرت کنیند تا از 
تنگنای موجود و محدوديتها رهایی یابید. و در OT‏ اخلاص داشته باشيد. قصد و۔نیّت شما براي خدا 
باشد و به خلاف واقع به OT‏ تظاهر نكنيد و خود را در سلک آنان قرار دهيد. و به هنكام شکار نيز از 
كشتن خرگوش با عصا و جوب و پرتاب سنگ ببرهيزيد و برای کسی آن را تجويز نكنيد. كه 
خوردن آن جز با ذبح شرعى از طرف یکی از شما به وسيل تيغ و شمشير و پیکان و رم و یا تیر و 
تفنگ مشروع نیست. 

روایت راوی: از رز بن جيش روایت شده است كه می كفت به مدينه وارد شدم. يس از روز 
عيد كه از OT‏ خارج شدم متوجه شدم مردى که لباسش را در خود پیچیدہ بو و به هردو دست خود 


.كار می كرد در ميان مردم می گشت. مثل این كه او سوار بود و سخنانی را ايراد مىفرمود ناگاہ 


۰ -_رحمت خدا بر علامه بیتوشی كه در این زمينه جنين فرموده است: 
sl‏ لس وی ان رمت ان فضرلافسی‌نسس سب او رتسب 
ابو طالب قرابت از يبامبر ود او را بلند نکرد و سلمان فارسی بعد اتتساب به اسلام او را سبك تتمود. 


aA Reva AE wa. ۲‏ مک a RS‏ حرف ى 


متوجه شدم که این مردہ عمر 4# است و می گوید: ای مردم به هنكام ضرورت مهاجرت كنيد و در 
آن اخلاص نیت داشته باشید. مبادا به OT‏ تظاهر كنيد و خود را در زمره‌ی مهاجرين قرار دهید بدون 
این كه مهاجر واقعى باشيد. در سوره‌ی عنكبوت آيه ۵۵ «يا عبادی الذين آمنوا إن أرضى واسعة 
فایای فاعبدون» آوردهاند: جمعی از مؤمنان مقيم مكه از جهت كمبود زاد و معيشت زندگی و 
کمبود استعداد و يا به سبب عشق و علاقه به وطن يا اندیشیدن به صحبت دوستان خود هجرت 
نمی كردند و با ترس وهراس خدا را يرستش می‌نمودند. که در اين رابطه پیامبر خدابه OT‏ عله امر 
مهاجرت را اعلام نمود. سپس مسلمانان در پی آن گروه گروه به ديار حبشه و مدينه رفتند. که OT‏ 
جملەی اميرالمؤمنين اشاره به همین مطلب است که در مهاخرت قصد رضای خدا مدنظر است. 

شاعری چه خوش این مطلب را سروده است: 

سفر کن چو جای تو ناخوش بود که از رفتن بدان تنگ نیست 

اگر تنك گردد تو را جایگاه خدای جهان را جهان تنگ نیست 


(به نقل از تفسیر حسینی) 


@ 2 ® 
۳ء یا عثمان إن ولیت من آمر المسلمین شیا فلا تجعلن بنی أبى معیط على رقاب الناس (يَفْصِدٌ 
غثمان بن عفان). 
درتوصيه به عثمان بن عفان 
(اى عشمان پسر عفان )اگر امور مسلمانان را به عهده گرفتی و مسئوليت OT‏ را پذیرفتی نکند از 
قبيله و خويشاوندان خود از قبیلەی بنىمعيط حمايت کنی و آنها را بر مسلمانان تحميل كرده و آنان 
را به گونەای حق برترى بدهى. 
چون در نظام اسلامى جُز در شرايط خاص جه در به دست آوردن پُست‌های حكومتى و چه در 
اختصاص‌دادن جیره‌ی نقدى و عطايا و جه در تقسيم و توزيع غنایم و در بخشيدن زمينهاى باير و 
موات به هیچ كس حق برتری و اولویت داده نشده است. 
۴۔ یا معشر الفقراء إرفغوا رؤسكم فقد وضح الطریق فاستبقوا الخیرات و لا تکونوا غيالاً على 
در پرهیز از دردوزه GIS‏ 


BN SS eed telat cl ahaa ae eae es (Ole gist Gee ارد افش‎ 


ای گروه فقرا و بینوایان كردنهاى خود را بلند بكيريده طريق حق و راه رسيدن به آن ظاهر و 
معين است. به سوى خیرات و حسنات بشتابید و بر مسلمانان خود را تحميل نکنید. رزق و روزى 
خود را بر مردم نياندازيد. 

ہس en‏ یت کا جرب و کار مباح روى بياوريد و خيرات و خوبی‌هایی را در حو ق خود 
و از توانایی و دارایی خود به جای بگذارید. 

ہے هه © 

0 یا معشر القراء آرفغوا رتوسکم لایَزید الخشوع على ما فى القلوب. 

در پرهیز از تظاهر به دين 

ای گروه فقرا و قاریان كرون خود را ah‏ بگیرید (و با عزت و افتخار زندگی کنیسد) سر بر 
i th‏ ی fe‏ 
گریبان فرو يردن خشوع را در قلب افزايش نمی‌دهد. خشوع در دلهاست نه در صورت ظاهرى و سر 
به گریبان بردن. 

زاهدا سسربر آون وتازهيزى سسيرت شاههدان جنين شايد 


سسرفرو بردنست به ظاهر تو در خشوع دلت يفز A}‏ 


ملاحظه : سه جملەی فوق در نكوهش و سرزنش به تظاهر آمده است. 

۶- یا ويل Cae‏ ! کم اِحتقب من وزر و و ایّدری ! (أَحتقّب: أصاب) * 

وای بر عمر تاکتون Lda‏ گناهان و ستی‌ها و خطاها مواحه شده است که از OT‏ خبر نداشته 
است. 

اصل داستان به ابن شوه است: 

امیرالمؤمنین 44 به هنكام باز گشت از سفر شام و حرکت به سوى دارالخلاقة در اثناى راه که 
خیمه‌ای را مشاهده کرد از مركب خود فرود ود سر در خيمه پیرزنی را دید. از 


او پرسید که از احوال عمر جه خبر داری؟ پیرزن در جواب او گفت: آری 7 ز شام آمده است. و خدا 


در بين من و او حکم AS‏ تا امروز به من هع یچ گونه کمکی از او نرسیده است. فاروق اعظم 9 
گفت: خدا تو را بیامرزد تصاف را رعایت گج از اتوھ شین ec‏ وس ریا این 


Ff. » IFT 1‏ 2 7 
فاصله و دوری از حال توا گاه شود؟ پیرزن گفت: اگر از حال قوم و جماعت خود خبر ندارد چرا 


۱ - الفاروق به زبان فارسى قسمت دوم شاه ولى اللہ محدث. ص TOY‏ 


wa ONY‏ حرف ی 


بار خلافت را بر دوش گرفته اسث؟ فاروق از شنيدن این سخنان متأثر شد و بی اختیار گریه کرد. 

پیک 5 ‘ ots‏ 5 و ۲ت 
روايت شده است كه اميرالمؤمنين 5 جيرهاى را در حق اين پیرزن تعيين کرد و حق و حقوق 
معوقه‌ی او را پرداخته است و نامهاى را به امضاى خود و به شهادت جمعی از اصحاب بز رگ برای 
او نوشت که خی و حقوق او را تماما پرداخت نموده است. 

۷۔یا هذا تنظر القذی فی غین آخیک و لا تنظر الجذع فى عین نشیک ۲۶ 

در خود نگریستن 
خود نمی‌بینی 

یعنی این مرد چگونه است که دربادى عیب‌جویی از مسلمانان در چشم برادر خود op‏ کاهی را 
می‌بیند در حالى كه شاخه‌ای را در چشم خود نمی بیند و خود را معیوب نمی‌داند. 

در جلمه‌ی دیگری از حكمتهاى اجتماعی خود yee‏ می کوت : «کفا بك غَيباً آن NS‏ ولک مسن 
آخیک ما یخفی علیک من تفسک» در نفس تو این عیب کافی است که معایب برادران خود را 
ee‏ رت ie‏ ی ل ل 
درک OT‏ ناتوان هستى. 

شاعری که جه زيبا گفته است: 


ه ركسى كر عيب خود ph‏ ز پیش کی شدى فارغ وى از اصلاح خویش 


محمد بن عمر الرشيد الوطواط گوید: 


هيج عيبى از آن زياده يست دور يعي که ال و سی 
2 ۳۹ 72 32 
كر بینسی ز دیگسران ee‏ کته ss‏ توونيئنى تو 


ail Ag ۸‏ لكل باب مفتاحا. 


خداوند برای هر مشكلى راهحلى را فراهم كرده استہ و برای هر در بسته شده كليد و رمز 
باز کردن OT‏ را ارائه فرموده است. 


۲ - جزع به معنى بچه شتر هم آمده است . يعنى بچه شتری را در چشم خود نمی ینی . (المتحد) 


E 
ONO, هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أمیرالممنین عمر بن خطاب وه ی وراه یه تیه موی‎ 


پس بر مردم است که از راه عقل و خرد و از طریق تجربه‌ی کارها با صبر و تحمل دشواری‌ها 
را تحمل کرد و با اندیشیدن در پیداکردن راہ چاره برای رفع مشکلاتی که با آن مواجه شده‌اند OT‏ را 
عل کند و سعی و تلاش خود را در این زمینه به کار BS‏ و سپس بر خدای خود تو کل کند که 
اين امر از سنت دين است. : 
ہیں ا اج 

4۹ - يُعجِبنى الرجل إذا سیم ab‏ ضیْم أن یقول لا بملء فيه (أى فمه). 

من از مردى در شگفتم كه وقتى سهم او «جه از جیره‌ی نقدى و عطایا و جه در اموال و غنايم 
جنگی» معين گردد با قهر و خشونت «ی‌محابا» با لهجه صريح فرياد بر آورد كه من این را 
نمی‌خواهم و آن را در حق خود کم می‌دانم. ۱ 

يعنى نشايد كه مسلمانان از سهمهاى مقرر خود قهر كنند و آن را در حق خؤد کم و کسر 
پندارند و بر اميران انتقاد کنند. 

++ يكفيك من الحاسد أن یفتم وقت سُرورک: 

برای مجازات و کیفر مرد تنگ‌نظر و حسود این قدر BE‏ است که هر گاه تو را در شادی و 
نشاط بيند غم و اندوه او را فرا كيرد و به س وگ و اندوه بنشیند. 

ملاحظه : در نکوهش اين GE!‏ رذیله دانشمندی گفته است : که استفاده‌ی حاسد از مردان 
خوار شدن و بدگویی از طرف OUT‏ است و از ملائکه كينه و لعنت و در وقت مردن هول و شدت و 
در روز قیامت عذاب و فضیحت. 

شاعری نیز در این زمینه چنین كويد : 

لا قل لعن ظن لی حاسدا آتدری ای قح ايحا بق لاھا 

ات cr‏ اھ فحن سک ی کتک نے ral Jie‏ 


آگاه باقن بکو he‏ کسی که به من رشك می وزز يكو aS‏ دای سفچه pe‏ اسائ ادب 

می كنى؟ در واقع به حكمت خدا اعتراض كرده و اسائه ادب می‌کنی. مثل اينكه با آنچه كه خداوند 

به من بخشيده است راضى نيستى. يعنى در واقع حسادت نوعى اعتراض به امر خداست. مسلمانان بايد 
Zz‏ ۲ 

خدا را سياس می گویم كه اين توفيق و سعادت را نصيبم نمود که اين بضاعت ناچیز را به 


دوستداران و ياران رسول خدا BB‏ تقديم نمايم. اجر و پاداش OT‏ را از ذات اقدسش می‌طلیم. 


0 ی 000صص 2 2 2 0ص‎ va. OVE 


al‏ و صحبه أجمِّين وما توفیقی إلا الله و لا حول و لا WEB‏ بالله 
خر دوانا 1 Preven‏ رنب العالمین ... 
سقز - ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ 


و صلی الله على سَیّدنا محمد sha‏ و 
۳ 


الحقير سید محی‌الدین شيخ طه قریشی 
مدرس مدرسة علوم دینی مسجد حاج شيخ اسماعیل در سقز 


hy Ey 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب وه‎ 


مناجات و تضرع و زارى به درگاه حضرت بارى 


لطف وكرمت يار من بی کس بس 
جز حضرت توندارداين بيكس 
یک جو كرمت تمام عالم رابس 
ep aS‏ شن بتیکس :رسن 


Zs 
درحالت عجز دست گیری هر كس ای‎ 
ده و عذر يثير هركس‎ igs 
خواجه عبدالله انصاری‎ 


به وجهی که شاید نی مقدورماست درود 


و سلامی که وی را سزاست 


هركس به کسی و حضرتی مینازدای 
جمله كسان عالم را كلس 
من بی كسم و توبی كسان رايارى 


EE‏ شمر وی سے کی 


5 2 ۰ ۰ 
از هر گتھم توسه ده و عدر يدير 


ایا درود شه انیا 


تو از لطف خود جانب وى فرست 


> pb حکمت‌های‎ 


جج 0 ای 
هزار سخن از سخنان برگزیده‌ی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب 9 مًمستىدسممممتھو اچ ظرهههھھ SOS?‏ ۵۴۹۰ 
7 ِ .ِ. . . ل ا ~~ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد 

بس از حمد سياس فراوان بر ذات پاک پروردگار ler‏ و درود بىيايان به روان مبارک پیامبر . 
۱ ۵ه col aly‏ اما بعد: 

چون بحمد الله تعالى مقدمه AS‏ رع ا وس انوا و کل Sri‏ 
بردارندەی بخش عظيمى از پند و اندرزها و حکمت‌های مفيد و حيات و بخش می‌باشد و ابعاد آن در 
زنده نگاه‌داشتن شعور اجتماعی و رشد فكرى مردم به ويزه قشر جوان تأثير حیات‌بخشی را دار لذا 
نگارندہ بر آن شد كه به عنوان حسن ختام به ذكر و بیان بعضى از حکمت‌های عمر و برجستهترين 
گفته‌های حضرت عمر خلیفه‌ی اسلام پرداخته و بدان اشاره‌ی مختصرى را داشته باشد. به اميد این كه 
اين عمل هرجند كه مختصر است مورد قبول حضرت حق قرار گرفته و برخى از نیازمندی‌های 
مردم را برآورده كرده باشد. و ما ذلك على الله بعزیز. 


حكمتهاى عمر 

حكمت به معنى سخن ثواب و برحق كه در اين بخش از يايان کتاب بر زبان عمر از آن ياد 
مى شود كه در عبارتها و مسائل مختلف سياسى؛ اقتصادى و در مسائل اجتماعى در بين تمام 
اسلوب‌ها و روش‌های ادبی» مصدر آن از تجارب بشر است. و آن ناشى از سير تکاملی واقعيتهاى 
امور مختلف سیاسی؛ اقتصادى و اجتماعى از ابتدا تا به انتهاى بشر در عرصه كيتى است. آنچنان که 
این حکمت‌ها در درون و خيال مردم عامی عبور نکرده و جز خواص از مردان خدا و اندیشمندان و 
عارفان میدان حق» هیچ كس و کسانی به OT‏ راہ نیابند۔ 

در کل حکمت حاصل تجارب عملکرد انسان در دوران‌های مختلف جهان است. عالمان دين» 
اندیشمندان و متفکرین و مردان بصير و آگاه به واقعیت‌ها در She‏ اجتماعی با نیروی خداوندی و 
جاذبه‌ی معنوی در تجارب زندگی از این موهبت الهی نیروی حقیقت یابی و معرفت حقایق اشيا را 
برداشت نمودہاند. 

عمر بن خطاب که به عنوان عبقرى و نابغه‌ی دوران از او ياد می شود و بر زبان پیامبر خدا ناطق 
به حق» داعی و منادى حق و حقيقت است به شهادت تاریخ یکەتاز میدان علم و معرفت»حکمت؛ 


we eee ones mia ا‎ ioe 010100 ۱ اہ‎ 


سیاست و معدن‌همه‌ی حقیقت‌هاست و چهره‌ی ممتازی از بزرگان علم و دانش و حکمت است. 
است حکمت‌ها و گفته‌های آن‌حضرت در سرلوحه‌ی حکمت‌ها و كفتههاى اندی شمندان جامسه‌ی 


بشريت قرار گیرد. 


توضیحی مختصری درباره‌ی اسلوب حکمت‌ها : 

صوغ تر کیبی و و شک لگیری BU‏ و عبارتهای ری از لین حکمتاها در ای ماف و تهیم 
معانی جه در زمینه‌ی مطالب دینی و اجتماعی و جه در زمینه‌ی مطالب سیاسی و دينى در قالب 
عبارت مختصر و کوتاه اما در عين حال غنی با معنی و پرمحتوا ارائه شده است که بدون تردید از 
دید واقعبينى در دیدگاه فصحا و بلغا و ارباب سخن در فن سخنوری و القای مطالب ارائه‌ی چنین 
مطالبی با این سبك خاص ناشی از قدرت بیان و فصاحت کلام گویندەی OT‏ است. 

Seen‏ در قالب الفاظ و عبارات طولانی ارائه شده است که با اين حال از لحاظ القاى 
معانی واضح و مطالب آن روشن و آشکار است. و از نظر ابهام معانى دشوارى در بر ندارد. به علاوه 
بخشى هم مسائلی است مشھور و متداول در بين مردم و اثر مطلوبى را در انديشه و افکار توده‌ی مردم 
برجاى گذاشته است. رفس دیکر پر کلمات سن gap‏ است Nadel Gale?‏ و 
شهرت در بین مردم را در بر ندارد که نمونه‌ی OF‏ را در بسیاری از خطبه‌های امیرالمومنین در توصیه 
و سفارش لازم به امرا و کارداران حکومت اسلامی می‌توان يافت. ` 

یما يجرى علی Bell‏ اناس بتعاير شتی قول تر 

-١‏ حرفة ماش بها خیر من سس اس 

eee وف اٹ فان اوه هو‎ ay 

و قد لوخد فی eS‏ شیا ین خدیٹر رول الله اگ قال عر . 

١حإن‏ الشجاعة و الجبن غرائز تکون فى الرجال ال لجا غ عراز 8+0۳7 

۲- ترک لحل خر op‏ کا Fh‏ 

۳- ورب نظرة زرا Sg‏ و نهر ساعة Sob te oH‏ 

فيما طايه دی ۱ 

١-إقتصاد‏ فى LN‏ خير Se‏ الى عه 

۲-احذر coal‏ كنل ركد من ال 


هزار سخن از سخنان برگزیدەی أميرالمؤمنين عمر بن خطاب & 20 مود موس فی دود مه بش هه هو له afr BS‏ 
ها 


ger‏ أصلّح abel ep‏ علا يي 

باط لشف اتا 

١ار‏ ن هن مر لا یل لین فى شیر ضعف و ةين رو 

إدروالحدود عن المُسلِمِين ماإستتعطم قان ن الامام ا ن يُخطى فی التفوخیرین أ آن یخطی فى Egil‏ 
و عرض للساطان فى قوله ee er‏ 


أذاعها و إمرأة ! ن دخلت عَلھا (Said‏ وان غیت ye‏ لم تأمنها وَ سُلطان 7 00۳ 


(وَ دُوالوجه الإقتصادى ) 
Cos‏ 
۲-فرقوا یی ااا و اجعلوا لأسن رأسّین 

۷ری کل رید هد أكل Moles‏ 

(و تبدو حکمته الاجتماعة Xe‏ فى قوله ) 

۱ لکل شيئ شرف و شرف المعروف تعجيل ۳" 
الات هلكات شم مطاع و هویم و جاب AN‏ « تیه 
vir‏ حب الوطن آخرب بل السوء 

. َو ماکان صاحيها ینزو و ينزح‎ 65 YF 

۵ إن الم لحم على وضم 

ع- fel‏ الاس آعذرشم ناس 


ترجمه حکمت‌های مورد اشاره كه بعضی از آنها در شماره‌های این کتاب موجود است: 

حکمت‌های مربوط به مسائل دینی 

١۔اِقتصاد‏ فی E‏ د خير مين من tod lee!‏ بدعة... 

میانه‌روی در سنت dé‏ روش وكارو كفتار پیامبر) بھتر است از کوشش کردن و تلاش در 
r‏ 

هرجه انسور معالک يزان گ شت موجه ود از كثيسر و ji‏ 


هت هر dill pe‏ شرفی شرف خی ر يست جز در تعجل 


۴ ور ا و ای وو سڑوچووچج  eA pata a‏ حکمٹھای عمر BD‏ 


۲ اخذر الہ کرک من tested‏ 

از زوال نعمت وسلب OT‏ بپرهین همچنان که از گناہ و معصیت دوری می كنيد 

امن اصلح سريرةٌ اصلح الله علا نیت.. 

هر كس امور و کار نهانی خود را اصلاح كندء خداوند هم کار و امر آشکار او را اصلاح می AS‏ 


حکمت‌های مربوط به سیاست و مملکتداری 

ان هذا الأمر لا يُصلِحُه إلا لین فى غير ضعف و شدة من غير عُنفٍ 

خلافت و رهبریت (ملت و رعیت را) جز با ملایمت بدون ضعف و شدت بدون زور و عنف با 
ملت نمی توان یافت. 


سر ق 


۲-ادرتوا الخدود عَن المُسلمين ما استطعتم فان الامام إن بُخطئ فی العقوبة خير من آن بُخطِئ فى 


د امکان تدای کی ورات زا از هان بر jis‏ 

از حکمت‌های اجتماعی و مسائلی كه با اجتماع ارتباط مستقیم دارد و در کارها اثر می گذارد به 
شماره ۸۹۶ و۵۴۲ در این كتاب اشاره می شودو ينج مورد زیر را در نظر می گذراند . 

SIN‏ شيئ شرف و شرف المعروف تعجی.. 

SiGe شس اف وروت ھا می مس‎ eg 
است.‎ OT انجامدادن‎ 

۲- ثلاث مُهلکات شح مُطاعٌ Beg oy‏ و اعجاب المَرء بتقمیع... 

ند چیز نلو کیده لبقا بحل و کسی آنهدان که مردم از آن پیسرژی کشند و هولی و 
هوس و آرزوهای نفسانی آنچنان که مردم از آن پیروی کنند و نیز خودبینی و عجب و خود بز رگ 
شمردن آنچنان که جز خود کسی را نبیند. 

: لو لا خب الوطن لخرب بلاد السوم...‎ ٣ 

اگر عشق و DE‏ به وطن و میهن نباشد. شهرهایی که در OT‏ ظلم و ستم وجود دارد به خرابى و 
ابوک عن رفت: 

در مذمت وطن‌فروشان به طعن» شعرا جه نيكو اشعار زيبايى را سرودهاند : 

آن نفع يرست که وطن داد دست الحق که کسی است فرومایه و يست 


دانی به جنين کسی جه گویند به طعن كوكد تمك ررد و مکنان کشت 

ابراهیم آصفی ۱ : 

۴۔ لا تخو ر فو ما کان صاحیها یت و يَنزِع ... 

مادام كه انسانى به ورزش و بدن‌سازی و اسب سواری و تيراندازى بەوسیلەی تیر و كمان عادت 
کند ضعف و ناتوانی جسمش را نمی‌بیند. ۱ 

هان المَرأةَ لحم على وضم . 

زنان در ضعف و ناتوانی ماتند گوشت آماده بر سر تخته‌ی قصاب هستند که pS a‏ می‌تواند آن 
را بر دارده مگر از آن غنيك ويدار شود. 


حكمتهاى متداول در بین مردم 

۱-حرفة یعاش يها خير من مَسألَة لتاس ... 

دستزنج و تیجه‌ی محنت کاری که زندگی را تأمین BF IOS‏ و گدایی پسیش مردم بوكر 
است. 

۲-أقلل من الین تعش خراً.. 

Sis esses‏ كير ]بیان 0" آزاده زندگی کنی. (كه گفتەاند وام گرفتن از 
ابتدا غم و در انتها جنگ و جدال است) 

٣ن‏ الشجاغة وان غرائز تکون فی الرجال يقال شجاع عَمّن SRY‏ 

شجاعت و ترسویی دو صفت سرشتی در انسان‌ها هستند. انسان شجاع در نبرد از هیچ چیز ترس 
و هراس ندارد و انسان ترسو و بزدل از همه چیز در خوف و هراس است. 

۴ ترك المعصية حير من علاج التوبة ... 

ترک کردن گناہ بھتر است از معالجه و چاه كردن آن بوسیله‌ی توبه و پشیمانی. 

هو رب نظرة زرعت شھوہٗ و شهوهٌ ساعة Hil‏ حُزناً طویلا.. 

چه Le‏ رکردن به نامحرمان بمضی از شهوات را در Lads‏ قرار داده است و آرزوی چند 
لحظه‌ای غم و اندوه بیشماری را در بى داشته است. 

۱ ز دست دیده و دل هر دو فریاد ‏ که هر جه دیده بيند دل کند ياد 


BD ماس سای ہے و ل حكمتهاى عمر‎ a A ty wb eae ae ere i aNd رکم تسس ای‎ wa OYE 


از حکمتهایی که بر حاکمان و فرماتروایان عرضه شده است: ۱ 

۱- ثلاث من الفواقر جار مُقامة إن رأى حَسنَة WE‏ و ان رأى EEL‏ و إمرأةٌ ان دخلت عَليها 
LS‏ و ان غبت عنها لم تأمنها و سلطان ان احسنت لم يمد و إن AM‏ قتلک.. ۱ 

سه چیز نابود کننده است: همسایه‌ای دائمی که اگر خوبی‌ها را ببینده پنهان کند و اگر بدی‌ها را 
بیند OT‏ را اشاعه کند و پادشاهی كه اگر کار خوبی را برای وى انجام دهی؛ تو را تشویق و تعريف 
تکار كن Shaw‏ رارسا سی pa‏ رشق مسر bas‏ وتان درازی و ناسپاسی تو را 
اذیت کند و اگر در منزل نبودی در غیاب تو به تو خیانت کند. 

حکمت‌های مربوط به امور اقتصادی 

Gi)‏ الخیوان fool‏ ما BOK‏ عینک: 

حیوانی را به بازار فروش عرضه كنيد که در نظر شما بهترین حیوانات است. 

تفه اهتنا و ERE‏ زر 

در مرگ و ميرها تفاوت قائل شويد. به قیمت یک رأس [حیوان] دو رأس را خریسداری كنيد 
[ که اگر یکی از آنها تلف شود دیگری باقی است و آن به منزله‌ی آن است که آن را از مرگ و 
مير نجات داده‌ای] 

"من آکل بيضة فقد أكل دجاجة: 


کسی که [از خساست نفس] تخم مرغی را بدزدد و OT‏ را بخورد بی گمان مرغی را هم مىبلعد. 


پند و اندرزهای اميرالمؤمنين عمر 3 در توجیه جوانان و آینده‌نگری آنان: 

من وصایا الاسلام لکبار الأمة نحو شبابها أن يوصيهم دائماً بحياة ED‏ و الفتوة و الفروسية و بالتخلفِ 
من الترف و all‏ و يتعوُوا الخشونة لن النعم لا تدوم 7 و ظا یوصی شباب الأمّة 
المؤمنة وصية جليلة تعد نموذجاً یا را لدب الفروسية و الفتوۃ فيقول لهم : «إتررو و ارتوا و او 
و الخفاف و السرآويل؛ و علیکم باب آبیکم إسمَاعِيل و إيَّاكُم LN‏ و زى الحم ولیک 
بالشمس, UR all US BE‏ امْشَوشنّوا. اوه و NAB‏ وائروا على آلخیل 
۶ 


نزو و ارتوا الاغراضک' 


يعنى ابه پوشیدن ازار و ردا (دو تكه لباس ساده و آرزان قيمت و بی AES‏ كه نه سنگین است 


۴ يستلونكك فى الدین و الحياة الدكتور أحمد الشریاصی, ج۷ ص ۶۳۳ و ۶۳۴ 


ھزار سخن از سخنان برگزیده‌ی آمیرالمژ منین عمر بن خطاب COOTER Bye‏ هیر ور یوت مج زگ ند یی BS‏ ۷ھ 


و نه در OT‏ اسرافی است و نه در آن نشانی از ترقه و تنعم و تشبه به لباس اشرافى است) اکتفا كنيد. 

۳ خود را به پوشیدن کفش زير و خشن با صلابت» محكم و با دوام و ارزان‌قیمت عادت دهيد 
که OT‏ ساتری کافی در پوشیدن پاهای شماست. 

۳ خود را از عادت كردن به پوشیدن خف (کف‌پوش) و شلوار نرم و نازک و لطيف رها 
کنید. چون نرمی و نازکی و نعومت و لطافك OT‏ در از ک گردانیدن ناخن‌های شما ایر کار است. 
OF‏ چنان که نتوان ضعف ناشی از OT‏ را تحمّل کرد. لذا پوشیدن کفش‌های زیر و خشن بهتر از OT‏ 
است. همچنین پوشیدن شلوار خشن مقرون به شکست عجب و كبر و هوای نفسانیت است. 

۶ در پوشیدن لباس تن خود به پدر خود حضرت اسماعیل» جد ملت عرب اقتدا گید که او بسا 
وجود OT‏ که سوار کار چابک» ماهر و شخصیتی متماسک و نیرومندی بود به دو تکه لباس خفیف 
(ازار و ردا مشهور در ميان اعراب) اکتفا کرده و از پوشیدن لباس مترفین و جامه‌ی اعیانی دوری 
می‌جست و از لباس‌های ارباب عاطل و باطل لباسی که انسان را از کار و کوشش باز دارد ابا داشت 
و آن را نمی‌پوشید. 

ه زينهار از Cole‏ كردن به پوشیدن لباس عجم (بیگانه) و عاد ت کردن به طرز و مد معمول 
آنان که بیگانگان به پوشیدن لباس اشرافی؛ جامه‌ی زیبا و قشنگ و لباس‌های گران‌قیمت عادت 
دارند و به آن فخر و مباهات می کنندہ زینهار به اين گونه لذات و شهوات نفسانی و تمتع به OT‏ 
عادت نکنید كه نعمت‌ها دوام ندارنده زودگذر و قابل زوالاند. 

ع برشماست که از نور آفتاب و حرارت آن انرژی بگیرد که آن حمام ملت عرب است. لا 
جرم التزام به OT‏ در سلامتی بدن و استحکام عضلات و استخوان‌ه ا تأثيرى مثبست داشته و دارد. 
همچنین ذوب نور آفتاب در بدن اشعه‌ی OT‏ فضولات و چیزهایی را که در بدن انسان رسوب دارد 
برطرف می‌سازد. مضافاً خود عرضه داشتن به نور آفتابء نیروی تحمل اشعه و حرارت آفتاب را در 


2 
اس سور 


۷ در جملەی عربى «تَمَْدَدُوا» جوانان را به يوشيدن نوعى لباس معد بن عدنان» جد ملت عرب 
و اقتدا به او را توصيه مىنمايد كه معد بن عدنان مردى جابكسواره نیرومندہ و يرتوانى بود که به 
زیور اخلاق خوب و رفتار نيك آراسته بود. لباس و جامه‌ی سادهاى را می پوشید. 

۸ در جمله‌ی «و اخشوشنوه و اخلولقّو»» مجدداً جوانان را به عادت كردن به يوشيدن لباس زیسر 
و خشن و عاد تكردن به خوراك و مركب خشن و تند توصيه و سفارش می کند تاضعیف و 
ناتوان نگردند و به ترفه وت وتان عادت نکنند. همجنان كه فرموده است : «و اخشوشنوا و قن 
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لا تدوموا». 

هنكام سوارشدن بر اسب ركاب را رها كنيد. پای خود را در ركاب قرار ندهید و بے OT‏ 
عادت نكنيد. بر يشت آن بپرید كه OT‏ نوعى تمرين بذنى و در سالم سازى بدن مفيد و سودمند 
است. 

۰-به هنكام تیراندازی و تیررها کردن قصد اصابه‌ی هدف را داشته باشید و در هدف‌گیری "۰ 
سعی لازم را به کارگیرید تا آزموده و مجرب و آبدیده در آیید. در كل رهنموده ای امیرالمژمنین 
> در توجیه جوانان در معنی ساده زیستن و در معنی صبر و شکیبایی در تحمل دشواری‌ها و 
نابسامانی‌های روز گار و نوعی تجربه و آمادگی در مقابل مشكلات زمان اشاره دارد. يعنى اين موارد 
رااجزو OLE!‏ و دزبرنامه‌ی کار خود قرار دهید. هم جرب Opell‏ حلّت به «2d‏ علاسه 
ابنقيم جوزی رحمه الله در کتاب خود «لفروسیه» توصیه‌های امیرالمژمنین را با تعليق مفید وا 
سودمند به عنوان نمونه‌ای کامل در توجیه جوانان امت تعریف کرده است. نگارنده در این بغش از 
حکمت‌های عمر به لحاظ حسن محتوا و توجیه صحیح جوانان مسلمان به ذكر و بیان OF‏ پرداخته 
است. باشد پسند خاطر آید. 

برخی از حکمت‌های استاد سخن سعدی شیرازی دانشمند معروف جهان اسلام و ادیب فرزانه‌ی 
پارسی كه به عنوان ارتباط با حکمتهای عرضه شده در اين کتاب به ذکر OF‏ مبادرت می‌ورزد که 
حسن ختام OT‏ باشد. 

-١‏ عاقلی را پرسیدند CASS‏ کیست و بدبخت کیست؟ كفت : نیکبخت آنكه خورد و کشت 
و بدبخت آنکه مرد و هشت. lay)‏ کردن) 

۲ دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بىفايده کردند یکی ST‏ اندوخت و نخورد و دیگر آنکه 
آموخت و نکرد . 

. علم ار بهر دين پروردن است نه از بهر دنیا خوردن‎ ٣ 

ک تا کار به زر بر می آید جان در حطر افگندن نشاید. عرب كويد آخر اليل سیف 

۵-بدحوتی بهادست سيو گرفتار انيت که هر جا رود از چنگ Cagle‏ او خلاص نات 

۶ خبرى كه دانی دل بیازارد تو خاموش باش تا دیگری بیارد . 

ay‏ که با بز رگان ستیزد حون خود می ریزد. 

۸- پنجه با شير انداعتن و مشت به شمشیر زدن کار خردمندان نیست . ` 


۹ بشورت بان نان تاه اس او ان گان 
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۰- حکیمی با جهال در افتد بايد که توقم عزت نداشته باشد . 

١‏ آنکه در راحت و تنعم زیست او الہ ia Sas‏ سک 

۲ حکمتی از امام محمد پسر عباس پسر شافع مشهور به امام شافعی نيز در این راستا جلب 
ae‏ میکند که متن عربی OF‏ بدین صورت است. 

من کتم سبره كانت الخيرة فى یدرو 

کی که اسرار خود را مخفی و در نزد خود نگه دارد اختیار در دستش باقیست. 

در پایان مجدداً خداى عالمیان را سياس می گویم که اين توفيق را نیز عطا فرمود که برخی از 
حکمتهای مورد اشاره را به اين رساله به عنوان حسن ختام ملحق نمایم. 

و ما توفیق الا ail‏ و صلی الله على سیدنا محمد و آله و صحبه و من اتبعه باحسان ولاحول و لاقوه 

الا باه . * 

در آخر عذر تقصیر خود را به پیشگاه خداوندی به اين دو بيت پرمحتوا از شيخ ابو سعید اب والخیر» و 
همچنین اين دو بيت عربی كه در تفسیر ايه کریمه ''ولذین عمل و السیات ثم تابو من بعدها و امنو 
ان ریک من بعدها غفورن رحیم" سروده شده است تقدیم می‌دارم. 


دفتر تمام شد و به آخر رسید عمر ماهنوز در اول وصف تو مان ده ايم 

سعدی 
عيوب ارس پ رفك الہ ارت وگ Noes‏ ت eee geod‏ 
با ک‌فی سے متا وان تهض الوم مرا ال جال 
بس که در این ماك ممزق شدند ييكر OT‏ خوبان بديع الجمال 
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لحو تجسن اوح Sg‏ نتم Vg‏ كدقيق الهلال 


يتارت ز LF‏ زشت خود مستفعلم ازفعل بدو خوی بد خود خجلم 


۸۲ به تقل از تفسیر قبس من نور القران كريم؛ تاليف شيخ محمد على صابونی» جلد ۱ص‎ - ٠ 


Pee aaa s ۳ 80‏ 
يارب اين عظمت ذنوبى كسره كعم باد عثر we‏ 


مقر بل ۱۳۸۵/۱۱/۲ هحری شسیٰ 


فهرست منابع و مآخذ به كا ركرفته شده در ترجمه» شرح» عبارات و بخش 
حكمتهاى عمر 


منابع و ماخذى كه ترجمه و شرح جملات و كلمات کتاب ill)‏ كلمة لامير السومنین 
عمربن الخطاب (BS‏ كه نگارنده از آن استفاده نموده است به شرح زیر است: 
١‏ تاريخ الخلفاء جلال الدين سيوطى 
۲ ازاله الخفاء عن خلافة الخلفاء حكيم الامت شاه ولی الله محدث دهلوى المتوفى ۱۱۶۷ ه 
“ل اخبار عمر و اخبار عبدالله بن عمر على طنطاوی» ناجى طنطاوى 
۴_ الخلفا الراشدون تاليف عبدالوهاب النجار 
ه الفاروق عمر محمد حسين هيكل نويسنده مشهورو دانشمند و مورخ عالم اسلام 
ع حيات عمر تاليف محمود شلبى 
۷ عمر ابن الخطاب حياته »علمه »ادبه »الد كتور على احمد الخطيب 
۸ فصل الخطاب عمر ابن الخطاب الد کتور احمد على محمد الصلابى 
٩‏ داثره المعارف قرن عشرين فريد وجدى ج۶ عمر و خطبه هاى او 
| ١٠اشتراكيه‏ عمر محمود شبلى 
١‏ یسئلونک فى الدين والحياة الد کتور احمدشرباصی ج ۶ خطبههاى عمر 
۲- الفاروق علامه شبلى به زبان فارسى اردو 
۳- اقوال حضرت عمرفاروق ماخوذ اذا طواق الذهب علامه زمخشرى با ترجمه فارسى اردو 
منظومه از محمدبن عمر الرشيد الوطواط 
۴- احسن القصص 
۵- رسائل عمربا تأيبد و تقریض دانشمند و عالم و مفسر بزرگوار کرد علامے الاستاذ عبد 
الكريم رئيس جامعة العلما الاسلاميه فى بغداد 
١‏ خلفاءٌ الرسول خالد محمد خالد ج ١‏ خطبه هأی عمر 
۷- کتاب محمدرسول الله تاليف سيد محمد رضا 
۸ - الاتقان فی علوم القران جلال الدین سیوطی 
۹-_ دائرہ المعارف قرآن ترجمه OEY‏ د كتر جعفر اسلامی 
١‏ مقدمه تفسير خال قاضى شيخ محمدخال عالم و دانشمند فرھنگ شناس کرد 
١‏ نهج البلاغه استاذ الامام الشيخ محمد عبده صاحب تفسير المنار 
YY‏ وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی سمهودى 
۳ - تفسير تنویر الاذهان للشيخ على صابونى 
VF‏ رسائل الفاروق عمر بن الخطاب المشتمل على ۲۳۵ موضوع جمع و تخريج 07 


ore‏ ۰ج ابا ري ان لقعلاب نونو anne aa i‏ لووك مجن tie‏ كو ل ل فهرست منابع و مآخذ به كار گرفته شده 


اسماعيل عيسى الجبورى و تقريض الشيخ عبدالكريم المدرس به تاريخ ۸۰۱۸۵۸ 

۵- كتاب الخراج للقاضى ابی يوسف يعقوب بن ابراهيم 

۶- كتاب یسٹلونک فى الدين و الحياة الدكتور احمد الشرباصی» ج ۶ باب التأمين الاجتماعى 
فی‌الاسلام» ص ۶۵۵ و جلد ۵ ص ۲۸۱ الاسلام و اهل الذمه و ص ۵۱ صلاه التراويح و ساير مجلدات 

۷-زند گانی سیاسی و مذهبى عمرین الخطاب نویسندہ معروف فرانسوى الکساندر مازاس 

۸- شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید الرضی ابی الحسن جلد VY‏ عنوان: 

نگتا من کلام تر و سيرته و DEL‏ 

- بدن كلام مر الى صفحه ۱۲۰ 

- قصل فیما نقل عن غمر من الکلمات الغريبة الى صفحه ۱۸۲ 

- فصل من ذکر ما طعن به de‏ عدر و اجب غه الى EW ie‏ شيخ میسن رضی 
شارح نهج البلاغه به ده مورد انتقاد از برخی مواردى كه.به امیرالممنین عمر ابن الخطاب BE‏ نسبت 
داده شده است به ان جواب رد داده و به شرح أن پرداخته است. 

4 الرياض النظرۂ فى مناقب الفترة للامام احمد بن عبدالله الطيرى محب الدين طبسری اخسراج 
عبدالحميد طعمه حلبى 

٠‏ رفع الخفا شرح ذات الشفاء الشیخ العلامه محمد بن الحاج الآلآنى الكردى بتحقيق محمد بن 
عبدالمجید صابر محمد العلامه الزيبارى 

فهرست منابع به كاركرفته شده در بخش حكمتهاى عم اه 

شرح نهج البلاغه لأبن إبىالحديد به تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم يم الجزء الحادى عشرء ۱۹۶۱ دار 
احياء الكتب العربية عيسى الباعى الحلبى و شركامه 

۶ من كلام عمر و سيرته و اخلاقه ج١١ ص‎ cS) 

۲ خطب عمر الطوال ج ۱۲ ص ۱۰۸ 

٣نبذ‏ من کلام عمر ج ۱۲ ص ۱۱۶ 

؟- فصل فيما نقل عن عمر بن الخطاب لغربية ج ۱۷ ص 

۵ ذکر الإحادیث الواردة فى فضل عمر ج ۱۲ ص ۱۷۷ 

۶ ذکر ما ورد من الخبر عن الاسلام عمر ج ۱۲ ص ۱۸۲ 

۷ تاریخ موت عمر و الأخبار الواردة فی ذلك ج ۱۲ ص ۱۹۵ 

۸ فصل فى ذكر ما طعن به على عمر و الجواب عنه ج ۱۲ ص ۱4۵ 


